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بینوایات 


بنام خدا 
مقلماً جاپ دهم 


در سالهای اخیر ؛ انقلاب و تلاطمی گریباتگیی هثر و ادبیات‌شد. دو جنگ 
دز رگ خاتمانسوز درفاصله‌کوتا». دیران مدن هزاران‌هزار کانون خوشبختی: تاديك 
شدن دلها از خشم‌هاء از غیظ ها. از دشمتی‌ها. از نومیدی‌ها, از شکست‌های پیاپی, 
گم شدن یا دگرگون شدن بسی چین‌های خوب و زیباء دنیارا بهم دیخت» و گروهی 
من‌خورده 3 خود از کف داده: که با با نابیتی یا یی ۴ کوتاه‌بینی عمه‌چیزرأ باه و 
نفرت‌انگین و همه‌ذیبایی‌ها دا بیرایه‌های دردغينی برای پنهان‌داشتن نقص‌ها وزشتي‌ها 

میان‌کاشتند پوچی ودیحاصلی حیات‌دا اجلام ودع فضائلرا وهمة حقایق‌را انگارکردند. 

شعر , نشر» موسیقی» نقاشی, داستان‌نویسی وتثاتر هم درکشاکش این سیلاب آلوده د 
تیره افتاد دپر‌چمدادان این آشوب کوشیدند تاچیزهایی گندذا دمهوع را بنام هس بر 
دماغ مردم تحمیل‌کنند. به‌نیروی چماق تکفیر و تحقیر:.. وجه بسپار افراد ناتوان و 
عاجرکه اک 1 ت دهیچ اذ آنها نفهمیدند 
ینام شاهکار پذبرفتند وبرای آنها کف‌زدند ومقاله نوشتند وسخن داندندا.. 

اما اکنون» درسالهای اخیر» بلکه موان گفت ددماههای آخبر يك ی 
پردامنه ومعجن اثر احساس می‌شود. دماغ‌های دوشن در نقاط مختلف دنا ددپی آن 
بر آمده‌اندکه ادب رعتررا درخست انسانیت قراردهند و آثر! باددیگر برای بالایردن 
سطح‌هاء برای بیدارگردن وجدان‌ها, برای درمان گردن‌دردهای بز ر گے اجتماعی» و 
برای سرکوب‌کردن ظلم وفقر وبیسوادی وکودی بکاریرند.دیده می‌شودکه مکتب - 
های ادب وهنی درتطورشان ودربازگشت وفرارشان ازمی‌احل تاريك و کثیف اقراطی 
رو پیرمانتیسم آددده‌انه؛ يك‌توع دمانتیسم موئرو انسانی, هنری که عواطف آحمی‌دا 
برای پایمال‌گردن بدی‌ها و زنده داشتن خویی‌ها برانگیزد. چیزی اذقبیل روماتنیسم 
هوگوء که یك جلوه عالی و بسیاد موثر آن حر بینوایات است, دداین کتاب عالمکیر, 
دراین‌کتاب کههرگز نخواهد مرد دهمیشه وراک انان‌وانساثیت درددیف اول‌کتایهای 
خوب قرار خواهد داشت 

شادمانم که باز چاپ تاذه‌یی از ترجمة این شاهکار انسانی تقدیم میتارم. 


حسینقلی مستعان اردیبهشت ماه ,۱۳۴۸ 


۳ بینوا یان 


خوشوقتمکه باردیگر» اکنونکه صنسال :مام ازتصنیف بینوایان وازتاریخ نشر 


مقدسه به‌خوانندگان عزیزم تقدیم میدارم. 


آخر ین آصو بر قلمی‌هو و 


صنسال پیش بینوابان هو دو دريكت روز بیان فی أنه وهشت‌زبان دیکر در 
سراسر جهان انتشاریافت ونزدیك بهجول سال پیش بودکه من همت وحوصلهٌ رونگاد 
جواني‌را من همهٌکارهای مطیوعاتي وادبیم صرق‌ترجمةٌ این‌کتاب نیزگر دم ومزودی 
اولی‌چاپ آنرا بزبان فادسی تقدی دأشتم. : 

بك امردیگرماية خوشو: .. وافتخار من‌است و آن اینست‌که اصولا «بینوایان» 
گنشته از آنکه ترجمةً بات‌اثر مزر که جهانی شمرده میشود مدتهاست که مصودت یك 
کتاب نخبه فارسی مورد توجه قرا"رگرفته است ومئل‌اینستکهکتاب دوست‌های ایرانی 
این‌را بصورت يكار ایرانی پذبرفته‌اند. وکمیاب‌نیستند افراد هنردوست ودانشمند: 
و بانصانی کهبینوایان رابكنمونةً ممتاز وقابل‌بیروی ت قاری کون محسوب‌عیدارند. 


حسینقلی محتعان آذرماه PF‏ 


در بادة جاپ‌های ششم و هفتم وهشتم 


پیش‌ازنشر سے ششمین چاپ کتاب بینوایان ناگزیر از آن شدیم که یکا نوبت هم 
این‌کتاب را بصورت جزوه در ده‌ها هزارنسخه چاپ ومنتشرکنيم ويك چاپ. با حذف 
قسمتی از. حواشی وپیرایه‌ها با تراز ژیاد انتخاردهيم ذیرا که دست‌اندازی وتجاوز دد 
کشودما به‌کتاب وادبیات نیز سزایت‌کرده است» دنارسایی قوانین وبی‌اعتنایی مراجع 
قضايي. وادارمانمیکردکه عمل‌تاروای متجاوزان‌را این وسیله خنثی سار یم . يت فرد 
عاجز وزبون دپست‌نهاد بنکمك یکی دومدعی بیماده وفاقداخلاق؛ با استفاده ازترجمهً 
من و دزدیدن پا تحریف قسمت عمده آن. کتایی بهمی‌نام فراهم آورد وخودرا رسوا 
کرد. اکنون‌که باردیگرترجمة من‌چاپ میشود فرصت‌دا معتنم میشمارم وازخوانبنگان 
عزبزی‌که ترجمة هزور وقلابی بینوآیان دا تیقیرفتند ونفرت دبیزاری خودرا از این 
کار تاروا عملا ابراز داشتند صمیمانه تشک هيکنم. 


مستعان فروددین ۱۳۳۹ 


۴ بینو) بان 
از مقدمة چاپ پنجم 

بینوایان هوگو مسلماً هرگز کهنه نخواهد شد وهرگز اهمیت و ارزشش تقلیل 
تخواهد یافت. این‌یکی اذکتب انگشت‌شماری است که اگرهز اران طوفان سهمکن و 
سیل بنیان‌کن ازهکتب‌ها و سبك‌ها از سرشان گنرد همچنات استوارخواهند مائد و 
چیزی از عظمت ابدیشان کاسته تخواهد شد. پیروان مجنون صفت EE‏ 
دوستداران مالیخولیایی سبات‌های مهوع و تهوعیرست. و شیفتگان فاسد اراد 
دریدگی وبی‌عفتی قلم سکن است اذبینوابان‌که درس صلاح و انسانیت واخلاق میدهد 
رویگدانند, ولی کانی‌که روج ادب وخاصیت وهدف آنرا هیشناسنت ر کسانی‌که از 
رسالت نویسنده هتی‌هند ووطیقة واقعی او آگاهند همیثه این‌کتاب را ددرآی کتابهای 
خوب قرارمیدهند. فرق بسباد است بین نوشته‌بی ازقبیل توشته‌های نو که‌دل‌دا به‌تهوع 
وامیدارند وتن‌را بهوس وشهوت میانگی انند و آثاری ازقبیل بیئوایان‌که درجان عمی- 
تعبنند ودل را تکان میدهند. اذاین‌جهات‌است که بینوایان هرگز نخواهد مرد و توجه 
بی‌نظیر ایر‌انیان روشن روان وبا ذوق باین کتاب دد بحبوحه هرژگی ر بی بندوبادی 
مدعیان بی‌مایهُ نو نویسی ونوپرداژی دلیل بارزک‌است براینکه این‌خرآبکاران وفساد- 
طلبان‌در کارخود توفیق نیافته‌اند وعردم یران ادبیاتی‌را که مبلغ فساد ومشوق هرذکی 
ومخرب صلاح وتقوی ومؤید بیچارگی ودیوانکی باشد دوست نمیدارند. 

اینجا اجازء میخواهم يك‌تأدف بزدگمدا بمررض خوانندگان پرسانم و آم‌بوط 
ده‌چند ترجمه | ست که اپن‌اواخر ازیض اد هوگو شده وبطبع وتش نیز دسیده‌است 
کادی به‌آن تدارم که فعض اینهادا ازقبیل کارگر ان دریا ومردی که میخنند ور 3۳ 
دوپاری.خود من تر‌جمه‌کرده‌ام ودریایان مقدمهٌ چاپ دوم بینوایان باین‌موضوع آشاده 
شده است واگی ده ترجه دیگر نیز اذاین آثاد نتشر هده باشد زیائی بکار من نخواهد 
رساندء آماحیرتم از جسارتی است که معر‌جمانا بی‌مابه وفاقد صلاحیت را بتر جمة آثار 
بز ر که وا میدارد وتأسفم از تضییم اين آقار بدست این افراد» واهانتی است که آذاین 
راه برمصنفان عالیقدر جهان وارد میا ید ایکش که ناشران و بشگاههای مطبوصاتی 
ها فيز مانند همکاران خارجي‌شان هبئت هیگت صالحی برای خخیص ترجمه جوب و صحیح 
ازتر چیه غلط وناقص میداشتند زا که درکشور ما شاید فقط باین‌وسیله بتوان جلو 
هرج ومرج وخودسری اهرود را درترجمهٌ آثار معروف آدبی وحثری چجهان گرفت. 


حسینقلی مستعان آذد ۱۳۳۶ 


مقدمة هتر جم A‏ 
از مقدمة چاپ چہارم 


آمسال که صدوپنجاهمین سال ولادت هوگو بود این شاعر گرانمایه ونوسنده 
وفیلسوف بز ر گے اجتماعی, درسراسر جهان قدرومنزلت بیشتری پیدا کرد. 
من طی ماههای گنشته دربعض جشن‌های با شکوه که باین‌مناسبت درفرانسه, 


در جتنهای صدو پنجا همین مال 
ولادت هو ګو در پار یی اين 
عکس ز ما ن کو د کی استادچاپ 
و بدا شآموزان و داش 
پژوهان اهدا شد 


نگلستان, سویس. بلژيك. ابتالیا و آلمان بیاد هوگو بریاشد حضود یافتم؛ مثل‌این 
دود که هوگو زنده آست : با آمر‌وژ هفتاد سال یس از مرگ زیده شده و اثر تانه‌یی 
بزیگس ودر خغانتر ازهمه آثارش هنتشرکرده‌است. یکی‌اذ نویسندگان بزر گت معاصر 
فرانه ددمقاله‌بی‌که بمناسبت صنو پنجاهمین سال ولادت هوگونوشته بود شمری آورده 
بودکه, با اند تقاوت» مضمون این شمر مسروف مخن‌سرای بز ر گت خودمان دا بیاد 
میأودد 
دگ بروی کسم دیده بر نمیآید خلیل من‌همه بت‌های آذدی بشکت 

این نویسنده نوشته بوده 

« صدها شاعر و نویسنده که ور ذمان خود ددقرن وندهم بز ر گت بودند با 
خودرا بز رگ میشس‌دند می‌دند ورفتند و آثارشان درکنج فر آموشی افتاد؛ ده‌ها تن از 
صاحبان قر یه عالی که‌کمرعناد ومخالفت باهوگوو آثار اوبسته‌ہودند وبوی عیتاختند, 
هم خود سر در دامن خاك کشدند و هم نامشان کمابیش از یاد رفت؛ بزرگانی مثل 
« فرانی 6 نیز باهمه خودستایی وجلوه‌گری وبا همه تاخت وتاز به‌هوگو از ۶ مه > 
آفتادند اما هوگو هر رود زنده‌تر وبزرگس ودرخشان‌تر میشود؛ امی‌وذ هم مثل پنجاه 
سال وصدسال بیش کانی‌که آثار واشمارش‌دا میخوانند. دیگر دغبت نمی‌کنند چشم 


f‏ ینوا بان 


و دل از آنها برگیرتد وبچیز دیگی پردازند.» 

همه جرائد ومجلان واکش نویسندگان بز رگ حر با حوگو مقالات کی 
نگاشند و روزنامهٌ « عتر 6 چاپ پاریی‌نوشت ت؛ « ای هوگو. حرحق توچه گویيم که 
هر چهيگوييم تواز آن مالاتری۱» و يكمجله ممروف‌دیگر, اورا که همیشه استاد تامیده 
میشد « خدا » نامید. کلمات کوچك و عیارات کوتاهی که هوگو وز مدمه موادا 
نوشته‌بود اممال یکیاد دیکی در سراس جهان محروم ورنجدیده که هنوز دستخوش 
« ظلم و استعمار و استشماد »» حنوزگرفار د قوانن‌ودسوم غلط ». حنوزمسکوم 
بسوختن در « دوزخ‌های ساختگی اجتماع » مت در خشدن‌گرفت. به‌چشمهاخودد 
رچون « ذ بونی مرد بدلیل د نجبری »> و « اتحطاط زن در نتیجلا گر سنگی» و 
« درماندگی کودك بعلت جهل وظلمت » حنوز حل نشده است وهنوز در سراسر 
جهان « اختناق اجتماعی » باکمال شت وجود دارد همه اعتراف کردند که بازهم 
آثار هوگو را باید خواند وبیشاز همیشه باین خواند. 

. درسراسر جهان جشن‌ها و نمایشهایی به‌افتضار او برپا شد. در نيويورك بنام 
وگو یك نمایشگاه بسزد که تشکیل یافت . درچی پیز امسال به ترجه و شر همه 
آثاد حوگو به زبان خالص چینی پرداختند. جهان کمونیسم نیز تجلیلی عظیم و کم 
نظبر اد این شاعر ونویسنده " آزادمنش کرد و آثار اورا در ردیف اول آثار خواندنی 
جهانی بشمار آورد. 

من‌درخانه هوگو در پاریس وین یادگارهای دوران حیات او آرزوکردم که‌اگر 
فرصتی دست دهد یکبار دیگربینوایانرا با تجدیدنظ درتررجمهٌ آن بچاپ‌دسانم ودیگر 
آثاری‌راهیکه ازهوگو ترجمه‌کرده‌ام هرچند ترجمه‌های دیگری از آنهاباشنطبع‌کنم. 
جون بتهر آن بازگشتم باخوقغراوان به‌تجد‌ید نظ در ترجمهةٌ بیدوایان پرداختم 
وشادمانم که اينك حی‌توانم تر جمة نسيتاً دققی از این‌کتاب می‌نظیر تقدیم خوانتدگان 


من دن ۴ کثم . 


حسینقلی مستعان بهمن ۱۳۳۱ 


مقدمة چاپ سوم 


هیر چند که ژوال شود و نشاط جوانی و پیدایش 
دلسردیهایی که یکانه محصول سی سال متوالی فعالیت 
ادبی عن است شوق ورغبتی برآیم نگذاشته است تا پار 
دیگر عهده‌دار کاری دشوار شوم» بازهم درخوامتهای 
بیشماد کسانیکه دوده بینوایان هوگ و را میجویند و 
نمی‌یابند بر آنم میدارد که این کتاب پر ر گه دا برای 
چاپ سوم آماده سازم ۳ 
البته کر بیست‌سال قبل اعروز نیازعند تجدید نظر 
و اصلاح است. آمیدوارم با این تجدید نظی بتوانم 
نقائص کتاب را تا حدی برطرف سازم و باصلاح 
اشتباعات و اقلاط چاپ اول و دوم موفق شوم. ضمناً 
خواهم‌کوشید تامتن مرجمه دداین‌کتاب بیشتی منطبق 
با امل کتاب وهم در آن حال ساده‌تر و روانتر باشد : 
تا چیزی از آن برای خوانندگانی که چندان دفیق 
نیستند نامفهوم نماند. 
ح مه مستعان اردبهشت ۱۳۲۶ 


۸ بینوا يان 
از مقدمۀ چاپ اول ودوم 
تهران ٩۵‏ دیماه ۱۳۰۹ 


شش سال پیش بهدایت یکی از دوستان» يك‌دورء کامل آثار ویکتور هوگوا 
را با شوق و شادی خریدم و خوب بیبلد دارم که شب اول تا سپیده دم بیآنکه دیده 
بر هم گذارم با این‌گنجینةٌ گر‌انبها بس بردم و برهمه مجلداتش بك نظر اجمالی 
افکندم ۰ ۱ 

از آن‌یی مرکتاب دیگر را که داشتم یکنجی نهادم ویه‌مطالعة نتايج افکاربلند 
و رشحان احساسات وعواطف عالی این‌نویسند؛ عالیمقام پرداختم. 

درمدت دو سال بسیاری از اشعار موثرش دا که چون اذقلب تویسنده تراوش 
گرده است درقلب خواننده نقوذ میکند ویا بهتر بگویم دل وحماغ خواتنده‌را یکباره 
تصرف دربآوند خواندم. 

روزی‌که اولین دفعه بمطالمة کتاپ بینوایان پرداختم دانسم که چکونه هرگو 
توانته است پا برفراز دنیای فضل و ادب گذارد ونام بلندپایه‌اش دا تا ابد حر تاریخ 
ادبیات وفضائل اتسانی ثبت‌کند. ۱ 

مطالمة 2 بینوایان » ویکتورعوگو همه شب خواب از چشمم می‌بود و اقکار و 
عواطقم را اژدنیای مادی منحرف وبه‌عالم معنی وحقیقت متوجه میساخت. 

تأثیر این شاحکار بزر گے ادب واخلاق. دروجود من‌چندان شدید وتافذ بودکه 
بیکدقعه مطالمه‌اش اکیفا نکر دم وپس‌آزهدتی کوتاه که طی آن هیچگاه دل و جانم را 
ازیادش خالی نمی‌یافتم مطالمه‌اش را اژسرگی‌فتم. ونه‌فقط ایندفعه, بلکه پارسوم هم که 
«بینوایان » را خواندم حرص و ولمی‌که بمطالعة این‌کتاب درخود احاس میکردم 
تصکین نیاقت تا س‌انجام بتن‌جمه‌اش مصمم‌شدم» ازدوسال‌ونيم پیش, ازتابستان ۱۳۰۷ 
باین‌کار همت‌گماشتم واکنون نتیجهٌ ذحمتم داء بعنوان «خسست ناقابلی بعالم ممرفت 
و ادب بخوانندگان محترم وهموطنان‌عزیز تقدیم میدارم.» 


-٩‏ 0ودا11 درزیان فرانه « اوگو » خوانده میشود. اما چون درزبان فارسی 
از ده‌ها سال پیشی» این‌کامه هوئو » خوانده ونوشته شده است ما نین بهمن‌صودت 
می‌تویسيم ۰ 


تور رم 
شر ح رند ی‌ویکتورهو کو 


هرفرد باسواد دربارة ویکتورهوگو که بی‌شك اذمزرگترین‌شرای همه فرون 
خصوصاً درسرودن آغانی وقصاید است. و ازنظربلندی فکر وقوت‌تصورء واهمیت ادبی 
وفلسفی واخلاقی وتاریعی آثادءامتر نویمنده وشاعر بپایش میرسد» کمابرش اطلاعی 
دأرد, اما چون شرح زندگانی و آثار این ابغة فرن نوددهم بتفصیل در زبان فادسی 
ت۳۳ نوشته شده‌است نکار نده پامر اجعه مکتي ورسائل مختلقی‌که در زیان فرانسه در 
خصوص ویکتور هوگو تألیف شده‌است و با مطالة غالب آثار او خلاصه هفیدی تهبه 
کرده‌ام که ابتك درمعرض استفادء عموم میگذارم: 


تو لد و یکتوره و گو: 


وییکتورهوگو درعص منقلب ومتلاطمی قدم بعرصهٌ وجرد نهاد. خود دداولن 
عة کتاب ۱1 برگهای خزآن / تاریخ ولادتش‌را ۳ اشاره بحوادت آن عمس چنس ذکی 


گرده است: 


نمای ځا نه نی که و نکتو ره وتو 
در آن بدنیاآمد, واقع در 
برانون . این خا4 هنوز FEE‏ 

بهمین وضع باقی است: شماره ا 
۸ خیا بان گر اندرو 


تست س ا ویو وت سس و ل س س س 


1 ۱ بینوا يان 


< !ین قرن دوسال داشتاء رم جای اسپانتدا میگرفت. 

د از زیر جلد بتاپارت ناپلئون بد‌یدار میشد. 

« قنمول اول بود آما پیثا نی تمپر اتودیش؛ این نقاب کنگت را درهم 
میشکست. 

< مرچنین موقع؛ در بزانسون شهر قدیم اسپانيايی؛ 

« مانتد حبه‌یی درمعرض يك تند باد » 

و از نژادیء ددعین حال, « بر تون » ودلودن» طفلی, بو جودآمد...» 

ویکتور ماری هوگودرشهر بزانسون؟ که پایتخت « فرانش‌گونته؟ و حاکب 
نشین فعلی ۶ دو »۴ واقم در عشرق فرانمه است و روی رودخانه‌يی بهمن اسم قراد 
دارد روز ۳۶ فوریه 1۸۰۳ متولد شد. 


اصل ۶ تسب ۶ یکتوره وگو 

ویکتورهوگو سوعین غرزند ژوزف لثوبولد سیژیسبی‌هوگوه غرمانده گردان 
چهارمیینتمن نيم‌تیپ لشکر, و ظ پوفی غرانسوانتره بوشه» 7 دختر یك کاپیتن قدیم 
کشتی بازرگانی عقیم 2 نانت 6 بود. 

ویکتورهوگو خود در نامه‌بی که در ۸۳۹ ؟ په ابوردونه» وزير داخلهٌ قارل 
دهم پادشاه فرانمنه برای امتناع ار عدیدافت عستمری از این پادشاه نگاشته است 
میتوسه ۰ ۱ 

«خانوادا منکه از ۱۵۳۱ عنوان فجایت داشته است » 

نین حمتف‌کتاب د ویکتور هوگو مایت یك شاهد زندگانیش » (مادام 
ریکتورهوگو گه‌قسمت عمد این‌کتاب را ظاهی ب‌تقریر شوهرش نوشته است) مدعی 

که ویکتورهوگو از اعقاب یك خافو اة گهنسال » لورت » است‌که درقرن شان‌دهم 

جر ردیف نجباء قر ار گرفته اس 

و نیز خود ویکتورهوگو ضمن بسیادی از آغازش به‌قست و اصالت خانداش 
اشاره‌کرده؛ مثالا در جلد ادل .مین « بیتوایان 6 از اسقف «یتولماییس» نام برده ؛ و 
اودا عم بز ر گے خود نامیده‌است. بعف درقسمت ۸ .وانرلو » در تاب بمناسبت‌قلمةً 
ارگومون! نزجيك دان جنگه واترلو. گفته‌است که این‌اسم اوگیمون در زبان لائن 
«هوگومون»۸ آست £ این‌تاحیه به‌اسم یکی ازاجنیاد او تاس‌گذاری شده است 

اما قرائن قطمی» خلاف‌این مدعی را اثبات CER‏ هوگو.گاه 
رقصد تفریج:گاه حر حال‌خشم وگاه بسالقه قرورش برای آنکه‌بزرگواری خودرامرساند 

پر نجابت و بزرگی خاندانش افزوهه و به‌آن‌مباعات کرده است . و آنچه بددستی 


) 1۸۰۲ ( یمتی دوسال اذاین‌قرن ( فرن فوندهم ) گذشته‌بود‎ -۱ 
Franche - Conté ۳ Besançon - ۲ 
Joseph_Léopold Sigisbert Hugo ۵ Doubs _F 
Hougomon _¥ Sophi Françoise Trébuchet ۶ 
Hugomons ۸ 


شرح زندگی وبکتوره وگو "۷ 


عیتوان‌گفت ایست‌که اصل او ازخاندان‌گوچك با متوسطی‌بوده است.. این ملم است 


که اسقف د پتولمابیس » نسیتی ما خانسان. هوگونداشته ۳1 ژوزف هوگو٤‏ پدر مزر گه 


عمار لی که ه وگو در 
آن بدا آمد بوضعی 
که در ۱۸۰۲ داشت 


شاعرکه درنانسی استاد درودکری بوده هر‌گز داعیهٌ اصالت وشهرت خانه‌ان‌نداشته و 
همچنین جدش که‌ور د بودیکون » ازنواحی « وژ » دهقانی‌میکرده هرگز دم ازاصالت 
ومزرگی خاندان خود نزده است. 
پدر ه وگو 

هدد بزر که زیکتور هوگو, موسوم به« ژوزف‌هوگو > دو دقمه زن‌گرفت واذاین 
دو زن دوانده فرزند. هفت‌دختر وینم پس, آورد که‌یکی از آنان ۶ سیژیسبی 6 پدر 
ویکتود هوگو بودکه درنائسی بال۷۷۳ اولادت یافت. 


این‌پس از آغازجوانی حرف ویخه پدر را تیستد یه وپانز ده سال‌تمام داشت‌که 
در ارتش ساطنتی بسربازی وادد شد و بسرعت ترقی یافت نا آنکه ددنوزده سالکی 


۷ بنوا یان 


بال ۱۷۹۲ در سپاه 2 رن » در ستاد قرماندهی کل درجه کاپیتنی گرفت . سیس 
معاون ژنرال « آلکاندد دویوهارنه » شدء بعد بهسیاه « وانده » وارآن پی به‌سیاه 
فاقت انعقال پافت و آنجا بین دو شکار در شکارگاه « شوان » › دا 7 تیه دوشه 6 که 
کاپیتن سابق يك کشتی بازرگانی نانت و از مردم «وانده » بود و با دختی یبای 
او مادمواذل «سوفی قرانسواذتره بوشه»۱ ( همسر آینده‌اش) آشنا شد ودل ماوست. 

بسال ۱۷۹۶ به‌پاریی باز کشت و مخیی نخستین شورای جنگ شد و در۵ ۱ 
نوامبر ۱۷٩۷‏ با «سوفی» عروسی‌کرد. دد آن اثناء در « شرش‌میدی » یکی‌ازدوستان 
خانوادء تره بوشه.موسوم به «پیرفوشه» را که‌رقیی دقش دیوان حرب وباخود اودوست 
بود باز یافت. پیرفوشه نیز بزودی زن‌گرفت. کاییتن‌هوگوکه ازشهود عقد این‌مزاوجت 
بود سر مین ولیمةً عروسی: گیلاسش دا بلند کرد وبه «فوشه»‌گفت: « تو يك دختسر 
قشنگ پس بینداژ, من هم یك وسر خواهم داشت و آنهارا بهم خواهيم داد؛ بسلامت 
آنها ! 4 


ژنرال هو و . پد شاعر 
بلو در موز و یکوره وگو 


شتی‌که قلمزن تقدیر‌گوش براه داشت ت وهماندم این پیش‌کویی مسرت آمیز 

را شنید وپذیرفت ! 
بزودی کاپیتن عوگو در سای عنایت ژنرال لاهوریکه اذ ویر باز با او آشنا 
دود مه ستاد ژثرال «مورو» خواندء شد. در «بال» به سپاه «ارن» پیوست, در «انرّن» 
و «بیبراك » وممینژن‌جنکید. باوجود گلوله باران شدید؛ پیشاپیش» دیگران بوسیلة 
یك تب که بر اب اقکنده شده بود از آب گذشت؛ و در میدان برد ډه فی‌ماندهی 
گردان منصوب شد . پمال ۱۸۰1 هنکام انعقاد کذفرانی صلح» وی فرمانده میددان 


Trèbuchet - 


شوح زندگی ویبکتوره وگو وز 


نبرد در «لوته ویل» بود که عورد علاقهة «ژوزف بناپادن» وزی مخشار فرانسه شد و 
آیندة درخشانی را بخود فوید داد, اما روابط ار وا اطر‌آفان ژترال « عورو » که 
عورد سوء ظن قنسول اول یعنی نایلتون بود و وی او را بچشم یك دقیب عینگریست 
کاپیتن را از چشم‌نایللون بتاپ ارت انداخت . از این دو سیویسیر دی آنکه درجة 
جدیدی بگیرد نازیر از آن شد که به «بزانسون» دود و فی‌ماندهی يك گردان را 
عهده‌دار شود . 

در آن موقع ودر آن محل بوډ که ویکتور بدنیاآعد. 

پیش آزویکتور , پدرش دیس دیگی نیز داشت اول آبل‌حوگو که بسال بار ۱۷۹ 
بدنیا آمد ودر ۱۸۵۵ بنرودحیان گفت, دوم «اوژن عوگو» که در ۱۸۰ توله یافت 
ردرسی‌وهقت سالگی‌درگذشت .پی‌از آن ویکتور ماری دوگو متولد شد که بناجو یکتور 
هوگو صیت شهرتش عالم‌را فر گرفت. 
ه وگو » نوز ادمردنی! 

ویکتور هوگو چون بدنیا آمد طفلی بی‌اندازه ا نز ار دود وکمترامید 
سر فت. که زندء دماند, چنانکه او خود معدها و (برگه‌اي خزان» گفده‌است: 

«طفلی دبرنگک» بی‌نگاه وهی صدا, 

«چنان ضعیف که گفتی‌يك صورت خی ای 

«همه کس دورش انداخته جرمادرشی. 


سوفی تره بوشه مادد ه وگو : 

یرن قعال عجبوب : ماددی 
مسراقب و مهسر بان براکد | 
فرز ندا ش. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دوگ ردنش‌چون نای ضعیقی‌خم شده» 

«گور وگاهواره‌اش دا کنارهم قرارداده بود. 

«أین ده که زندگی‌نامش را ازکتاب خود ذف کرده بود» 
زواهید نمیرفت که تاروزیعد ززده هماند, 

«من هستم. 1.۰ 


۴ . ینوا بان 

اين طفل مفلوك دوماه اول حیاش دا باهمین ضعف و ثز‌ادی درشهر بزانسون 
گنراند . 

شش عفته پی‌ازولادت ویکور: کماندان هوگو فرمان مؤکدی ددیافت کرد 
که بیدرنگک شهربزان ون راترك گوید وبه‌جزیر کورس» ازمتعلقات فرانسه دردریای 
مدیترانه, که گر داش با نجافیستاده شده بود عزیمت‌کند. سیژ یسب بز ودی‌باخانواده‌اش 
بکشتی نعست ونه کورس رقت. پس‌ازچندی فرمان جدیدی از ناپلئون بوی دسید که 
زیر ها لب رود . دراین مسافرت‌ها البته ذن وفر‌زندانتی را نیز همراه برد. وتاسال 
۵ ۸۰ ۱دددباستیا» (حاکم نشین کورس) وبا در «یورنو فراژو» حاکم‌نشین الب اقامت 
داشت. درانج سال سیژ سیر هوکو باردیگی به‌قاره احضار وعازم «ژن» شد تا به‌قغون 
ژنرال «ماسنا» ملحق شود. 

مادام‌هوگو دراین سفی‌باشوهرش نرفت وبافرزندانشن رهسپاریاریی شد.در آن 

هوقع بود که ویکتور هوگو اولن دفعه پاریس‌را دید. مادام هوگو که تهایت می‌اقبت 
را دربانة فردندانش مبتول میداشت وازمادران خوب بشمار مبرفت خانه‌یی درکوچه 
دکلیشی» تهیه کرد با فر‌زندانش در آن سکونت گزید و مدت دوسال در همان خانه 
پر جرد۔ : 
مسافرتہای فراموش نشدنی 

اما کاییتن عوکو در «کالدی‌یرو» و«کاستل‌فلانو» چنگید ودرتصرف نایل برای 
آذکه قامرو سذطنت ژوزف دناپادت شود سهم بزدگی پافت. ژوذف بنایارت پس‌از آنکه 
پادشاه ناپل شد اورا پاداش نیکو داد واز رز دیکان خویششی ساخت. سیزیسبن پس از 
آنکه «فرادیاولو» سردستة معروی راهزنان را دستگیر کرد و رتیه گرفت وحکمران 
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شرح زندگی و یکتوره وگو ۵ 
«آولینوءه شد, بگمانآنکه مدت مدیدی ددایتالیا خواهد ماند افراد خانواده‌اش رانزه 
خود خواند. 

پس درپائیز ۱۸۰۷ ویکتورگوچك داه‌ایت‌الیا داپیش گرفت. دد آن سفربود 
که کوداد هوشیار از آلپ عبودگر ده ازفر ازقله برف‌پوش «سنی» گذشت؛ شهر طفیان 
رسیده «پارم» دا باچشم عبرت دید و «پولك‌های نقرهبی»دریای آددياتيك راستایش 
کنان‌نگریست» سپس دومعظيم داباپل «سنت آنز» »و کلیسایمظم «سن‌پیر»» پس از آن 
نایلو [تشفخان «وزوو» دا دید » تا به «آولیتو» دفت.[نجا چند ماه «دريك کاخ عظیم 
هرهری که گفتی‌همهمجایش از پنججه‌های‌يكك سوسماد بزر گے زخم‌بر داشته | ست» سکونت 
گزید . از همه اینها یادگادهایی ددر دوع کود کانه‌اش انباشت ت که سد‌ها با لطفی دلپذیردد 
اشعارش جای گرفتند. 

اما آرامشی که سرهنگك هوگو دا به آوردن عزیزانش به ایتالیا تغویق کرده 
بود دوام تیافت. درئوئن۸ ۱۸۰ فرمائی‌ازطرف ناپلئون صاددشد که طی آن به ژوزف 
بناپادت سلطنت اسپانی وسلطتت هندوستان را وعده میداد. ژوزف ناگزیر از آن بود 
که به‌اسپانی‌دود. وبمح ضآنکه به مادرید رسید ازدوستش کلنل هوگو دعوت‌گرد که در 
آنجا بوی ملحق شود. چون در اسپانی احتمال وقوع حوادث ناگواد عیرفت سرهنگه 
هوگو زن وفرزندانش دا همراه نیرد. مادام‌هوگو بابچه‌ها بیادیس بازگثت وبهتر آن 
دانست که خانه زیباتری بافشای وسیح‌ت ووضع پمندیده‌تر تهیه کدد. پس ددنزدیکی 
«وال‌دوگراس» درطبقه‌هم کف بك عمارت بزد ګغکه پیش آذانقلاب. صومم افویانتن‌ها» 
بود سکونت گزید.:۱ 

این خانه باغی وسیع و بسیاد هصفا و نیمه وحشی داشت. درهمین باغ بود که 
درختان سبن و گلهای رنگا رنگه ونزهت وصنای طبیعی بتتریم تخیلات واصیاسات 
شاعرانه درویکتودبوجود آوبدند. وسعت وصفای این‌باغ به‌ویکتور و برادداش‌مجال 
میداد که آزادانه وشادمان: باهم بازی‌کنند. 


" آغاز تحصیلات 

اینجا مادام هوگو برای فرزندانش که وقت درس خواندنغان بود یك هربی 
انتخاب کرد . این هربی مسیولاریویر" بود که سابقاً يك مرد روحانی و از فرق 
«ارراتوار» بوداما قبل از انقلاب ترك طریقت گفه» ازهمان هوقع زن‌گر فته ومدرسابی 
درکوچ4 «سن‌ژاك» دایرکرده بود. لادپوبربخواضش مادام هوگو بخانهٌ او میامد وسه 
بر‌آدردا بامقسات واصول زبان «گراد» و لاتن آشنا میکرد. دروسی‌که اومیداد بوسبلهٌ 
دروس «ژنرال لاهوری» پدرتعمیدی ویکتورهوگو تکمیل ميشد. این‌مرد که‌دوست و 
فررمانده قدیم سر هنگه هوگو بود مشرکت ددتوطتة «ژنرال عمورو؟ برای برانداختن 


| - ۲6۵1112011868 وم طریقه‌یی بود که ابتدا یك هرد دوحسانی موسوم وه 
«رویرمولسم» مؤسس آن بود. سیس بسال ۱۵۷۷ « ژان دولاباریه» پیشوای روحانی 
«فویان» اصلاحاتی در آن بعمل آورد وطرفدادان این طریقه دا «فویانتین» فامیدند. 
Lativiète _F‏ ۱۰ 


۶ ینوا پان 


ناپلگون متهم شده ومورد تعقیب‌پلیساپلیون قرار گرفته,ازایثروگر یخته ودرفویانتین 
درخانهٌ مادام هوگو پنهان شده بود. وی از ۱۸۰۹ ۱۸۱۱7 در آن‌خانه دور ازانظار - 
یز یست‌وبالاریوی در تعلیم هوگووبر ادرانش همکاری میکرد. لاریویرهوگودا هوشیارتس 
آزدو میادرش‌میدید, بیش از آنان دوستش میداشت ودرپیشرفت اوبیشتر مراقبت‌میورزید. 
ضمن دروسی که به‌ویکتور میداد عشق دیانت وتقوی را نیزدراو بوجود میآورد ودر 
قلباو ملاقه وهحبتی‌نسبت به‌تویرژیل» شاعر آسمانیلاتن میآفرید. زترال لاهوری من 
هوگو را بخواندن ترجمة فرانمة کتاب«پولیت» مورخ بونانی‌ومتنلاتینیغلیظ ودشوار 
کتاب «تاسیت» مورخ لاتن وامیداشت. اما این ژنرال نجیب ودائشمنه مورد خیانت 
قرار گرفت. بدخواعان. محل‌پنهان شدنش‌دا خبردادند. پلیس دستگیرش کرد و در 
سیاه چالش انداخت وژنرال از آن نجات نیافت مگرروزی که براعه تیربادان کردتش 
باتفاق «ژّترال ماله» که شريك توطثه بود ببروتش بردند. 

بهرحال ویکتور ازششی سالگی‌تحصیلاتی کرد, خواندن و نوشتن زبان ماددی 
وزبان‌های‌لاتن وگرك را بخوبی آموخت. کتابهای سودمند وموثری خواند وازمقدسات 
بعض درو دیگر نیزبهر*یی‌برد. 

درفویانتین مادام هوگو غالبا «مادام فوشه‌»زن رئیس دفتردیوان حرب ودوست 
دیرین‌کلنل هوگو دا مپیذیرفت وار البته بابچه‌مایش بآنجا میآمد. در آن موقع بود 
که در آن «باغ وزد گف.عمیق واسرار آمیز» و یکتوروبچه‌های فوشه بمنی«پل» و« آدل» 
بازی هیک دند وهیاهو وجنجالی ممرت‌انگیزراه میائداختند. 


مسافرت عبرت‌انگیز اسپانی 
دد بهار سال ۱ ۱۸1 اسیانیا فدری آرام شد . سیژ یمس هوگو که مارشال 
اردری ارتش ساطنتی و بازرس کل ر ههه‌کارة درباد پادشاه وصاحب نشان درجهُ اول 
پادشاهی و ملقب به «کنت دوسیزو آنت» و فرماندار سه‌ایالت «آویلاه و سهگووی» 
و «سودیا» و سرپرست يلك جمعیت مرکب از سی هزار تن طرفدادان سلطتت شده 
بود در سراسر اسپائیا مرد معتیر و شخصیت بزرگی بشمار میرفت . وی برای آنکه 
افراد خانواده‌ای را نی دد افءخارات خود سهیم کند مادام هوگو و فرزنداش را به 
مادرید طلبید. 
این سفیاسیانی» بسیار طولائی و دشواد بود و [ثارعمیقی دردماغ شاعربز ر گك 
آینده برجای گذاشت. خال# فرانسه را تا «بایون» پیمودند و چون قراد بود که با 
اسکورت نظامی بروند آنجا مدت یك ماه منتظر دسیدن این اسکورت ماندند وچون 
فرسید حرکت کردند و در «ایرن» به آن ملحق شدند . سپس از «ارنانی» که هوگو 
آثرا هرگن فراموش نکرد گذشتند, «تورکه ماداه را که درد آتش جنگه سوخته بود» 
«تولوزا» دا که مثل یك باغ پراز گل د سبزه بود. «بورگوس» را که در آن کلیسای 
بز رگ راء و آرامگاه‌سید» را زیارت کردند» ونیز «والادولید» را» وسه‌گووی» رابا 
آثارگوتيكِ واسلامی‌که درتصورویکتورهوگو «متل یك رژیا» ماند پیمودند, شهر تیرة 
«اس‌کوریال» رادیدند وسررانجام‌پس ازسه‌هاه به مادرید زسیدند ودز کاخ باشکوه ماسمرائو 


صکونت گر بدند. 


شرح. زندگی ویکوره و کو ¥ 
تصمیم زر 


سرهنگت هوگو ین سه چسرش تصمیم گرافت‌که «دابل» شانزده سالهرابکارگمارد: 
واورا درددیف پیشخستهای مخصوص شاه قر ارداد اما «أوژن» ودویکتود را صورت 
هتمع آزاد به کالچ نجباة که بك مدرمة روحانی‌بود فرستاد. 

دد آن موقع دیکتورهوگو ده پازده ساله بود. دراین سن‌معمولا تخص کودکی 
بیش نیست. وجر بازی‌ها و اطوار کودکنه‌کاری نباید داشته باشد ‏ اما و يكتورگوچك 
روحی‌وافکاری داشت که چند سال‌بزرگتر از آنکه بود جلوه‌اش میداد چنانکه درهمان 
اوقات مئل‌مرد باتجربه ودقیقی‌ثرح هسافرت آذفرانه باسپانی‌وتوقف ددهادرید دا با 
قلمی‌شیوا نوشت . بمیاری ازاسامی وحوادث که هیچگاه ازذهن دوگوخارج نخدند از 
یادگارها ومشهودات این سفربزر گک بودند. 

وی با نکاشتن این یادداشت‌هانغان دادکه بزودی‌حائزمقام بلندی درعاام أدب 
خواهد شد, با این سن کم مشهوداش را یا اصاسات نیکو و تصودات عالی و مهیج 
آمیخته بودبطوریکه با مطالمعه‌قسمت‌های مختلف این‌یادداشت‌های کودکانه اثبات میشود 
که روح‌بزرگی‌دراین قالب کوچك جای داشته است. 

این یادداشت‌ها جزو آثارفنا نا پذیروبکتور هوگو جمع آوری وطبع نشده‌است 
اما مله دائرةالمعارف فرانسه چند سال پی‌انم گے نویسنده عالیمقام, درمقالاتی که 
بعذوان 9و یکتورهوگویروایت از ] لکماندردوما» منتشر‌کرد چند قسمت زاین پادداشت‌ها 
را نیز گنجاند. 

پس‌از آنکه عدتی‌دراسپانیتوقف کردند وضع آن‌کشودخصوصاً برای‌فرانسویان 
چندان وخیم شد که ژنرال هوگو در بهار سال ۱۸۱۲ زن و دو پسرش دا به‌فرانسه 
فرستادو3 آبل» را نزدخوود نگاهداشت. آبل بزودی به‌خدهت ؛ظام رقت ويك سال‌بعد 
بادرجهٌ سرگر دی معاون پدرش شد. 


دوران کشت و کار 


يك قمت جالب زندگانی و بکتور هوگو؛ دوران پیش ازبلوغ اواست. این‌را 
میتوان سمادت آمیز‌ترین دور زندگی‌اونامید. دوران کودکی‌ویکود هوکو, براع‌این 
شاعر دزد گه بمنزلة موسم کت يلك کشتزاد حاصلخی‌بود. 

ویکتورهوگو مر‌گذشت این سالهای عمرش دا هم مانند تاریخ تولدش دوشن 
ساخته. غالبا در اشعارش باین دوده وبیادگادهای شیرین آن اشاره‌کرده‌است . از آن 
جمله قصیده‌بی‌است که در مجموعه «اغانی جدید» بعنوان «طفولیت هن» دیده میشود 
و تقل ترجمۂ قسمتی از آن برای پی‌بردن به‌تخیلات کودکانهة شاعر بزد کب بی‌مناسب 
نیست: 

[بچه بودم؛گاهواره‌ام روی طیلی‌مهیا شد» 

«دریكک کلاهخو د نظامی» آب عقلس بر ۱ وم آدردند» 

«وچند پاده از فر‌سوده پر چمی‌که بر آن گستد؛ 


۷۸ بینوایان 


«پوشش کاهوادهام شد. ۱ 

د انمیان گردونه‌های غبار آلود, وسلاح‌های درخشان: ۱ 

«روح شاعرانة اردوی جنگ مرا بدرون چادرها میکشاند؛ ‏ 

«برقنداقهُ توپ‌های قتال میخواییدم؛ 1 

« اسبان سر کش را با یالهای مواجشان ا 

«رمهمیزهای بزرگشان ور کاپ‌های درشتغان دوست می داشتم 

«سیاهیان زورمند و شجاع راء شمشیرهای برحنه * فرماندعان را که صفوف 
جنگجویان کهنه‌کر دلاور دا که با پرچم‌های گسترده از شهر‌ها عبور می‌کی‌دند › 
دوست میداشتم. 

«سن خودراحقیرمیشمردم وباخود میگفتم: چکوته من زئده وسالم باشم وببینم 
این‌خون‌های جوان ویاکیزه.درجنگ یره وسهمگیتی. از نیش‌پولادین مك ساح امو اج 
سر خان دا برزمن جاری میسازند! 

«من پیش از آنکه قدم در زندگانی نهم؛ با لشکریان پیروذ فرانسه. سرگردان 
بودم وزعین دا سیرمیکردم؛ با آنکه طفل کوچکی بودم» پیران باتجربه ازدهان‌کوچکم 
فة ژندکانی‌کوتاه ولی‌پر حادثه‌ام را می‌شنید‌ند . 

« ازپیش روی جماعات مغلوب بی‌پروا میگذشتم. 

« احترامات ترس آ لودشان متحرم میساخت. 

«عنکامی‌که نام عزین«فرانسه» را برزبان میا وردم؛ 

درنگه ازچهرء سیاهیان هیر دنه. 

#جزيرة «الب» را که پیت ها ارلن له مك سقوط عظیم شد تماشا هیکردم ! 

۰ «سنی» ۲ مر تعم راکه نشیمدگاه عقاب است هیدیدع ؛ 

«بهمن‌های عظیمی‌را که ازقلل آن پایین می‌غلتیدند وتکه‌های بزرگشان پیش 
پاهای بچکانة من میر‌سید درست می‌داشتم. 

« ازسواحل دون" به آدیژ ۴ و آرتو۵ رفتم؛ 

«سمت غرپ, بابل‌عظیم. روم باشکوه رادینم‌که‌هميشه درقمر گورش زنده است 
وهنوزهم برفرازتختی‌نیمه ویران, ملکة عالم بشمار میرود. 

«آنگاه تورن راء وفلودانی دا باشادیهای دائمش 

" «وناپلرا بامواحل عطر آگینش تماشاکردمکه همیشه جایگاه بهاداست: وکوه 
رزوو چونآتش‌فشان شود برسرش سیل تش میبادد » مانتد جنگجوی حسودی که‌بزم 
طربی را بنگرد وکلاه خونآلودش دا مان گل‌های معفل انداژد. 

«اسپانی‌که پیروزی در آن راه یافته بود استقبالم کرد. 

«ازدیرگار» که طوفان در آن میفرید گنشتم؛ 


1 - اشاره به سقوط ناپللون ۲ - کہا قسمتی از کوه الپ 
۳ - دودیزدگی است در فرانه ۴ - ۸0186 رودی است در ایتالیا 
۵ - ۸2۵0 رودی است ددایتالیا , 


شرح زندگی وبکتوره وگو 1۹ 


«اسکوریال» دا ازدودشبیه بمقیر«بی‌دینه, 

«وپل سه طبقةآن مرا دید که سرپیش جبههُ باشکوهش خم‌گرده‌ام. 

دهم آ نجا ديدم که آتی‌های جنکجویان دیوارها دا سياه کر ده؛ 

« ومیخ‌های جادرهای نظامیان آستانه کیا را ویران ساختعه است. 

« خنده سرباذان , در آن مکان مقدس ۰ چون ضجه‌های سوگوادی منعکس 

« خاطرات من درجان آتشینم سیر‌میکردند؛ 

۶ با صدایی آهسته شمی میخواندم: 

ومادرم که درخفا, مواظب حر کاتم بود؛ 

۵ میگریست دلبخند میزد و دد آن حال میگقت:- یکی اد پریان با بچه‌ام 
حرف هیز‌ند اما کسی نمی‌بیئدش! » 

«و و 

چون اوضاع اسیانی بوخامت گرایید مادام هوگو با دوپسرش اوژن و دیکتود 
باریس بازگشت وباز درباغ فویانتین سکونت گز بد. 

آنجا اقراد خانواد؛ « فوشه » را زود بزود مي‌پذیرقت. فوشه دختری دیبا و 
خوشرفتار داشت موسوم به « آدل فوشه » که چند سالی از ویکتود کوچکتر بود . 
ویکتود بزودی با این دختس مانوس شد, شاد وسی‌خوش بااودر باغ مصفای«فویانتین» 
بازی میکرد. جندی نگذشت که محمت کود کانة این دوبچه بشقی سوزان مبدل‌شد. 
اما این شادمانی‌هاء این بازیهای شیرین» ذیر درخت‌های انبوه و کنارگلهای رنگارنگک 
ئیمه وحشی «فویانتین » دوامی نیافت. یسال ۲ ۱۸۱ مالك باغ عوضص شد ومادام‌هوگو 
ناچار آنرا تخلیه کرد و در کوجه شرش میدی» خانه کر قزت: فزرديك عمادت شودای 
جنگ ودیوآن‌حرب که مسیو یر فوشه پدر« آدل» ریس دفر آل‌بود.- این ځانه ضوض 
کردن. دوخانواده را بهم نزدیکتر ورفتو آمسان را میشتر کرد وفرصت میشتری‌براي 
دیدن « آدل » وبازی بااوبرای ویکتود فراعم آورد. 

درهمان اوقان ویکتور دررسش را در مستدیة « لاریویر » باز گرفت. مادام 
هوگو که روحی آژاده داشت با آنکه تا حدی پیر‌وسباك « ولتر »بود دربار؛ آموزش 
وپرورش معتقد به آزاد گذاشتن کودکان بود اگر هوگو می‌تب درس نمیخواندودستود 
آموژگار را تمکین نمیکرد ملامتش نمیگفت . او که خود از مشتریان و خوانسگان 
یا برجای‌رمان بود عقیده داشت که « عرگز کتاب‌رد ندارد» دضمناً برای آنکه‌خود- 
راگرفتار مطالعهة کتاب‌های خستە‌کنندم و کسالت آود تکند هر کتاب‌را که بدست‌ه ی آورد 
قبلا بوسیلةٌ فرزندانش آذمایش میکرد. اذاین داه ریکعور واوژن توانستند بمیل‌خود 
دردکان یك کتاب کهنه فروش همسایه, ددهم وبرهم کتبی ازآثار روسوءدیدروءولتی 
کتاب‌فوبلاس» مسافرتهای‌کاپیتن کوك ونیز صدها کتاب بی‌نام ونتان و بی‌ادزش بدست 
آورند وبخواتند. - ویکتود همه این کتاب‌ها دا وهرکتاب دا که در کتابخانۂ کوچك 
ماددش مییافت مانند گرسنه‌یی که برطعام لذیذی دست یابد با حرص وولع میخواندو 
ومان الت دای ودر اه بیان متوع ازآنها کنب مکو 

با اینهمه, طولی نکشید که او بجایآنکه شاگرد کتاب‌های بی‌ارزش باشد در 


مکتب حوادت خارقالعاده به‌تملم پرداخت » واین در روح کودکانه‌ای يك بلوغ و 
کی ازن تاش کرو ۱ 

سوانی بز د ګت پیاپی روی مینه‌ودند. پس از شکست واضمحلال نیروهای‌فر انسه 
در دوسیه » شکست ۲ ویتوریا » در ژوئن ۱۸۱۳ عنتهی بتخلیه؛ کشور اسیانی از 
فرانسویان و سقوط « ژوزف بنایارت > شد . بزودی فرانسه نیز مورد هجوم قرار 

ژنرال حوکو که چس ازاین وقایم مانند دیکر فرانسویان یارس بازگشته‌ودر 
ارش قر‌ائسه بادرجةٌ ماژور ژنر‌آلی وارد شده بود دز ژانویة ۴ ۱۸ مأمود دفاع از 
2 تټونویل »۲ شد. در ۲۹ مارس همان بال مادام هوگو ویسرانش که از چند ماه‌ییش 
در #شرش‌میدی» منزل داشتند صدای توب‌های روسها وپروسیها را شنیدند . پادیی 
اشغال شد وویکتور میتوانست از پنجرة اتاقش اسبان قزاق‌ها دا درحال چریدن علف 
در حیاط شورای جنک تمائا کند. نایلگون استعفاء گرد ودر « تبونویل » کهژثرال 
هوگو مأمور دفاع آن پود ودر آن با کمال شجاعت جچنگیده بود, جنک بپایان زسید. 

سال بعد چون تاپلئون از «الب» باز کشت سیژیسیی هوگو به «تیوئویل» فرا 
خوانده‌شد ووست فرماندهی دا بازگرفت. 

پس از حکومت صد روز؛ تاپلئون, درخلال دومین دوران پازگدت سلطتت» 
پدر هوگو نازیر از فر‌ماندهیش کناره‌گررفت وبا نشبحه شد, اما چندی بعد در صف 
موافقان لوئی هیجدهم در آمد وبه‌گارد مخصوص فی مانده کل قوا پیوست. 

زنرال هوگو از اوائل امر با همسرش تا حدی اختلاف سلیقه ومنایرت‌اخلاقی 
وفکری داشت. این ذن دشوهر کمت بامحبت ووداد با هم سلوك مییکردند ودرهمین 
سال۱۴ ۸ ۱ ژنرال درنتیجهُ مشاجرات بی دلیلی ذنش دا یکباده ترك گفت, آزپادیی 
بیرون رفت ودر بلوا؟ که شهری است در ۱۸۷ کیلو عتری جتوب غربی پاروس 
اقامت گز ید. 


کودك فقیر 

ژترال هوگو در۴ ۱۸۱ هنکامی که اولین دفعه بیاریس بازگشت چونه‌شاهده 
کرد که پرانش اوژن وویکنود تقریباً ول میگردند و تحصیل مرتبی نمیکنند آن 
دورا ب‌يك آموزشگاه شبانه روزی درکوچۀ « سنت مارگریت » که بدست دو شريك 
هوموم به(کوردیه» و2 دەگوت » اداره میشد سیر د تا درای ورود به‌دارالفنون آماده 
شوند. 

ودیکتود وگو یکباد دیگر جدا بتحصیل پرداخت , درهمه رشته‌ها استعدادو 
قابلیت کامل نشان داد بطوریکه درف 1 ۱۸ در دیاضیات همکه طبعاً چندان علاهه‌به آن . 
تداشت کہا دیش پیشرفت گرده نود اما دراین ميان رعغېت عجیبی بەأدميات داشت.- 
دد همین آموزشگاء بود که قریحهٌ شعر گفتن بصورن يك مرض با يك چنون دد او 
بیدارشد. طی سه سال تا ۱۸۱۸ که دراین آموزشگاه بود در عين درس خواندن‌هده 
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شرح زندگی ویکتوره وگو ی 
وغ خس از قبیل اغائ ١‏ قات منظومه های هجایی» حماسه‌هاء افانه, نز ومعماء 
تفزل, اشعار آهنگ‌داد. منظومه‌های موشح» شمی‌های انتقادی, قطعات وطنی و ملی 
ساخت» منظومه‌يی ظریف وبا مغن بنام «طوفان نوح » . يك اوپرا کميك. موسوم به 
« تصادف هم فوائدی دارد »» یك تراژدی نام « ایر‌تامن » يك ترآژدی دیگر باسم 
« آئلی, یا اسکاتدیناوی‌ها ۰6 بت ملوددام در سه پرده بنام «آینیس دوکاسترو »حاوی 
مصائب حزن اور زندگانی این دن زیبای‌سسروف پرنقالی » قطعاتی بتقلید « ادسیان » 
شاعرافسانه‌یی اکسی» ترجمه‌هایی ازویرژیلو«ادراس » و«اوکن»و «مارسیال٤ذوشت.۔‏ 
نوی تصورش که با مطالعات و کتاب خواندنها و دیدن حوادت گوناگون و کشت و 
گذارهای کودکی و آغاز جراتی سيراب شده بود به‌موع زدن وخلاقیت پرداخته بود, 
قسمتی از این آتار دورات چهارده‌سالگی ئ شانزده هفده سالکی را حرگو شخصا تحت 
عنوان «حماقتهایی که قبل از تو لد میکر دم» جمم‌آودده است» که‌درکتایدو بکتور 
هو و بهروایت یت شاهد ذ ند گا نیش » چاپ شده است. 

پدرش هنود برای او ورود به « دادالفنون »را در خواب میدید و وادارش 
میکرد که به لیۀ اوی کبیر ررد» ودوده علوم تجربی و ریاضی دا تحصیل‌کند » اما 
مثل این بودکه دماغ ویکتود برای تحصیللات کلاسی ساخته نشده بوده يك کمه ازاین 
دروس را بکوش نمیکرفت و ذیرباد هیچ اصل و قاعده نمیرفت. هیچگاه يك مسئلة 
ریاضی را اذراه آن حل نمیکرد وغالباً راہ حل‌هایی غیں متداول هییافت! همه چیز 
را ازذهن خود استغراج میکرد وبه‌معلم اعتنائی نداشت» همه چين دا عوض‌میکرد. 
تفییر شکل میداد تجدید میکرد» میا فرید؛ مثل پاسکال این امتعداد دا داشت‌که 
حساب وهننسه را دوباره اختراع کند. 

علاقه از مطالعه آثار بزرگاد تین برنمیگرفت. ہیں شاعران ونویسندگانآن 
عصرء مصئف کناب نبوغ مسیحیت. «شاتوبریان». را سخت دوست میداشت و اورا با 
چشم اعجاب وستایش‌مینکریست. درفتییوه مطالعه ] ثار شاتویریان بودکه افکار کاتولیکی 
وشاه پرستی دد دماغش راه یافت. همه آثار اين مردرا بارها با شوق عیخواند ویمض 
قطعاتش را از برمیکرد. یکی ازعادانش اذچندین سال پیش این بود که هرشب در 
یك دقتر همه چیزهایی را که طی روزگذشته دروی اثربخشیده بود یادداشت میکرد. 
در آن دفتی . زیر تاریخ ۱۰وی ۱۸۱۶ این عبارت دیده میشود: 

د من میخواحم شانو بر بان باشم یا هیچ » . 

در آن موقم چهارده سال داشت. 

۰ در ۱۸۱۷ ددجواب یك اقتراح با عتوان « سمادتی که از مطالعه درهمه‌احوال 
زندکی حاصل میشود » نظومه‌یی مرکب از سصد بیت به آ کادمی فرائمه فررستاد . 
هوگو چون ضمن فرستادن این اشمار اعلام داشته بود که فقط پانزده سال داردموجب 
حبرت و اعجاي هیثت قضات مسایقه شد و با آنکه منظومه‌اش شاهکار نیود بملاحظهٌ 
خر دسالیش در فهرست برندگان نامی ازاو بردند وتحسینش کردند. 

این توفیق واین تمجید. ویکتور جوان را تشویق کرد تا شمر وادب درابیشس 
با تحصیلات ریافیش ممزوج گند : 
درهمان اوقات طرح «بو گژ اد گال» راریخت. ونين درکتکود همومی۱۸۱۸ 


زر ینوا بان 
دد فیز‌يك شرگت کرد وشاگرد پنج‌شد اما برای‌شرکت در مابقة ورودی‌دارالننون 
اسم ننوشت. «اوژن» و او پانسیون شبانه روزی کوردیه دا که هنود در آن هین‌بستند 
ترك گفتند ونزد مادرشان بازگشتند. ویکتور دریافت که هزین خانواده سیار و در 
آمدش کم است وتصمیم گرفت تا با قلمش ب‌این دد آمد بیفزاید. دیکی اونویسنده و 
شاعر دود یواست آذاد ومستقل باشد وبا محصول فک و قریحه‌اش زندگی کند ِ 
بیش از شانزده سال فداشت اما خود دا شاءری زیردست ونوسنده‌یی با تجربه ھی 
شمرد و نمی‌خواست زیربار منت کی باشد. پس همینکه تحصیل را ترك گفت‌نامه‌یی 
به‌پدرش نوشت حاکی از آنکه مایل است با شنل شاعری وتویسندگی مراد حیات‌کند 
ودیکر خود دا «ماعانه ناچیزی که اومیف‌ستنمحتاج نمی‌بیند. 


ES ۱ ۱ ۱ 


کودند خارق! لهاده - 
تصو یر مینیا توره وگو 
در هنده سالگی ۰ - 

۱ د تنالو در موزة 
E‏ ا 
کی بر ی خی ویکتورهو لو» أ 


از آن یس ویکتور بکار پرداخت وسعی وعمل دا پیثه‌خود ساخت . پش ت کار 
بی‌نظیرش که تاپایان عرش دوام واشت از آن‌سال آغاز یافت. 

در ٩‏ ۱ ۱۸ عتظومه‌یی دریارۂ (مزایای آموزش‌متبادل» ويك قطعهٌ دیکی دریارۂ 
«د ر قراری هیکت منصفه درف راتسه»به‌فی‌هنگستان فر‌انسه ونیز چند قطعه از آثار تازه‌اش 
ازجمله< دوشین‌گانوردن » و آخرین حماسه س‌ایان و (تعمیر مجممه‌هاتری چهارم » 


شرح زندگی ویکتوره وگو ۳۳ 
را په[ کلدمی «ژوفلورو» در 2 تولوز »که هر سال جوائزی برای بهترین آثاد هثری 
میداد فرستاد. - ظرافت واستحکام این سهمنظومه باعث‌شد که آ کادمي هرسه رأپذیرفت» 
1 دوشیزگان وردن # را مدریافت يك نخان طلا هفتخر ومتوحج ماخت. فقطعه7 آخرین 
حماسه سرایان » رأ تقدیر کرد و به قطمعة 2 تعمین مجمة حانری چهارم » جائرء 
خارقالمادة و دیق طلابی» را اقطاء گرد. 

دد آنموقع بود که رفتهرفته طبع آتشین هوگو به‌نورافشانی پرداخت ودرمحافل 
ذوق وادپ پ‌توافکند. نام ویکتورهوگو, این‌جوان عجیب هفده ماله کم‌کم درمحاقل 
پاریس داه یافت وبرسرژبانها افتاد. يك‌فصيده هجائی وهم در آن حال بیارجدی و 
تند وطر فددارسلطنت‌که در آناوقات‌انشارداد ودرهمان‌موقع آثرا بصورت قطمهٌ معروف 
» تلگراف # در آودد شهرتشرا] تأمن‌کرد. شاتوبریان ثی رکه شاعر خردسال با آنهمه 
سادگی دصفا نام اورا با آن‌عبادت مؤثر دردفتر خاطراتش نوشته‌بود با علاقه‌مندی یوی 
تبرريك گفت و اورا « کودك خارق‌الماده 6 نامید. اگی اوهم این لقب‌دا به‌هوگو نداده 
بود مردم باین‌لقیش مینامیدند؛ این‌کلام برای تعبیر احساسات عمومی‌نسبت باین‌شاعر 
جوان درهوای پاریس هوج میزد. 

دد ۱۸۲۰ ویکتورهوگو سه‌قطمةً دیک به‌فر‌هنگتان « ژوفلودو » فرستاده 
«مطرود جوان » و «دوعصر» و « موسی دویئیل 4..- قطمهة سوم مودد کمال توجه 
قرادگرفت, ويك‌نشان درج اول « خروس طلا » دریافت‌کرد وگوینده جوانش عضو 
آن1 کلدمی ودارای عنوان « استادژوفلورو 6شد.- ددسال ۱۸۲۱ قطمه « کیبرون » 
را ودر ۲ ۱۸۲ د متظومهٌاخلاص » را بهآنجا فرستاد البته‌فقط برای ملاحظه ونه‌برای 
کج در مسابقه. 


آغاز دوزنامهنویسی هوطو 

ددپایان سال ٩‏ 1۸1 برادرش « آبل » بتأمیس يك‌هجلهٌ ماهانه همت‌گماشت 
موسوم چه ۵ کنس‌وانود ادبی» تا بگمان خودش عمکمل مجلهة ۵ کنسرواتور سیاسی » 
ماتویر بان باشد. این مجله تا ماه مارس ۱ ۱۸۲ منتشر شد و ویکتورهوگو درآن 
بفر اوانی و با امشاهای ساختگی بیشمار قصائد و منظومه‌ها وقطمات تار يخی و مقالات 
انتقادی و نیز حکایت «بوگزارگال» را منتشرکردکه این حکایت‌بعدها ببست اوتکمیل 
شد و بصودت بمانی انتشار یافت. 

اتجمله اشار موّثر اوکه دراين مجله چاپ شد منظومةٌ دمر گك دوك دوبری» 
بود که بزودی بنظرشاه فرانسه لویی‌هیجدهم رسید ومورد تصین‌قرارگ‌فت. همپنین 
قصیده‌یی راجم به‌تولد 2 دوكدوبردو » انتشارداد که آثرا نیز شاه فرانسه دید و پانصد 
قرانك بدوی جایژه داد دریارة دیگی بزرگان من در این روزنامه سث میکرد. در 
عمان‌حال ترائه‌های عاشتانه و شیرین لاماد تین خصوصاً 3 تفکر ان » أو“ ومقدمه‌های 
تربیتی وخشك « دلیل #را طمیمانه تحلیل میکرد. باسادگی و خوش‌باوری: تراژدعت 
حای «کورنی» و « راسین » دا بردرام های « شکسییر » وه شیللر » ترجیح‌میداد ۱ 

بطورکلی‌دودان روزنامه‌نویسی هوگو درحیات او يكمرحله قاطع و حساس‌بود: 
یروها و امتمدادهای خودرا درمرض آزمایش گذاشت: اندارهٌ توانایی خودرا شا خت 


یت س س داجس م مو سس م م 


۴( ینوایان 


وتوانست آنرا بشناماند. گذشتهاز آنکه شهرتش بین‌مردم افزون کشت درهای آشنایی 
۳ بزرگان واحل ذوي وادب نیز برویتی‌گشوده‌شد. جندی نگذشت‌که بزرکتر ین‌ادیبان 
و شاعر ان هم‌سرش: « لامارتن 4 ۰ «آلفره دووینیی»: «سومه؟ » « امیل دوشان 6 
« ژیرو » , « ژول دورس‌گیه » و د آبه دولامنه»که بعدعا رفیق شفیق وهادی وجدان 
ومدیر عقا دش گردید روبه‌او آوردند و از اینجا « انجمن ادبیات عالی € به‌وجود آمد. 
عوکر در آن انجمن اشعارشرا میخوانه و باکف‌ذدنها و تحسین‌های حرارت آعیز مواجه 


و بکتور هو گو در ۸٣١‏ دد 
این سال شاعر جوات وارد 
روز نامه وی و مدير مجلةً 
کنر وا تور آدیی شد. 

د موز ح وگو > 


دد دورده مالکی: اشعار هجائی انتقادش‌که اوکار شاه‌پر ستیش را در آن آشکار 
ساخته‌بود ازقبیل « تلگر اف » و « ژمامدار سیاسی » واغانی « مقد‌رات وانده » 
و « کیبرون » و « نبوغ » و «رژیا» و « شاعر در آنقلابات » و قطعات شیرین و 
اشمار جذاب دیگر کههمه درکتایهای «و دکتورهو کو برو ابت یك شاهدذ ند گا نیش» 
موان یار ابعد ای جوانی» اوکرد آودیو چاپ شده‌است ویکتورهوکُورا دردنیای 
أدب وددعالم طرفداری ازساطنت مشهور ساخت. 


اولین عشق هو گو : 


فر اموش نشود که ویککورعوگو دراین وان فقط غوطهود درشمر وادب وفقط 


شرح زند کی و یکتور هو و ۳۵ 


کوچك زیبای ایام کودگیش. « آدل فوشه » در آن هنکام دخترکی نمکین و دوست 
داشتنی‌شده وانی والفت‌روزکارکودکی حوگو با این ذختن رگ و گرعای عشق‌گر فته 
دود.-هوگو میخواستکهایام‌هجی‌انرا دیایان‌رساند ۳۳ دلدارش‌عروسی کند ولی مادرش 
مخالفت میکید. این‌زن مانند همه مادران که آرزوهای عالی و در خشان خصوصاً در 
موضوع زن‌گی فتن‌برای فرزندانیان دادند اهمه علاقه‌مندیتی بهخانواده فوشه, «آدل» 
دا ازحیت شأن ومقام. لایق‌هوگو نمیدانست ومیخواست دختریکی ازرجال عالیمقام 
مملکتدا ورای اویگیرد. 

هوگوچون نمیخواست خلاف‌میل مادر دفتارکند يك‌چند .کت مانه وظاهراً 
چین ی تفت اما درباطن تن عشهش 


می‌آودد خامه‌های عاشقانه‌بی برای آدل می‌نکاشت و پنهانی به وی میداد 


دد پی‌کسب شهرت نبود بلکه سوداهای دیگر؛ دی شیرین‌تره درس می‌پخت دوست 


همچنان‌شعله‌ور بود وهر‌گاه که فی‌ستی دست 


آین‌عشق سرشاد علاوه بر آنکه ویکتود را عشغول میداشت آثار ادبی ذیبایی 
فيز به‌وجود می‌آودد ؛ نامه‌های دورة نامزدی ویکتورحودو بجای خود دادای ارزش 


واهمست آدبی‌بسیار است واحاسات پی‌شورعاشقانه‌شاعردابامادگی واطف یدجسم میسازد. 
زاین‌گذشته جمد‌هاً من و یکتورهوکواشماری دیاداین معاشعه سروده‌است ۽ همه شيوا و 


آدل هو و ذن‌هو لو 
در ما ههای‌اول‌عر و سی 
( از تا وی لوی 
بو لا نزه) موزخویکتور 
هو کو 


۶ ینوا بان 


لطیف ؛ مدلا درمجموعة د اغانی جدید » میگوید: 

1 تویی که نکاهت روشنم میازد: 

« تویی‌که تصویر زیبایت دوياهايم را درخشان میکند؛ 

» توبی‌که چون درتاریکی راه هبردم دستیرا عیگی رک» واشعه آسمان‌ازچشمانت 
بر من میتابند. 

د دمایت نکهبان سرنوشت من‌است وهرگاه که فرشتة پاسبان من بخواب دود 
اویمواظبت اذمن میس‌داند. 

د قلبم هنکامی که صدای محبوب وهغرور ترا میشنود و درمیدان کشمکش 
زتدگی حمیتم دا پرميانگیزد. 

۶« من ترا مائند وجودی‌که فوقذندکانی است» مانند جنه پیریکه آتیفدر خشان 
نواده‌اش را پیش‌بینی‌کند» مانند فرزندی‌که ددعوسم پیر کی نصیب شود دوست میدارم». 

ویکتودهوکو ۷ رنه نور نامه‌هایی را که به آدل نکاشته بود هفتشر نکرد. 
شانزده سال پی‌اذمرکش یمنی بسال ۱۹۰۱ این‌نامه‌ها انتشار یافتند. 


تنهایی ویکتوده و گو: 

۰ در۸ ۲ژوئن 1۸۲۱ مادر ویکتورهوگو درکوچه د مزییر » از بیمادی سینه 
بدزود زندگی‌گفت. ویکتور ازمر گی مادد به‌آندو هی‌گران‌دچارشد. عادرشرا بی‌نهایت 
دوست عیداشت ت واین زنکه بی‌شبهه آتيةً درخشان پسرش را پیش‌بینی میکرد همیثه 
برای او مادری مهر بان ومالی بود. 

پدر ویکتورهوگو پس ازمر گی ذنش بفاسلة کمترازیکناه (1۱۰ژویه) ددیکی 
کک مرکزی فرانمه, بفکر ژنگرفتن‌افتاد ویژودی با د کنتی دوسالگانو » زن 
بوه شخصی موسوم به 2 آلمه» عروسی‌کرد. عروسی ژنرال که پنداشتی شی منتظی هر گے 
زن ن اول بوده‌است تا زن دیگرگیرد» ویکتور دا متاثرگرد اما ظاهرا چیزی نگفت 
ودرنامه‌یی که چندی بعد برای پدرش فرستاد نوشت ١‏ ۶ من در بار زناشویی جدید 
توء با آنکه افتخارشناسایی خانم تاژه‌ات یات حرفی‌ندارم؛ فقط اورا مانند 
زنی که نام نجیب‌تر | داشته باشد محترم میشمارم.» 
ویکتورهوگو پس از م رگد مادر » خان‌کوی 1 هز کایں ٤‏ را قرك گفت. خانه 
کوچکی درکوچه د دراگون » شمارهٌ ۳۰ تهیه‌گرد ودد آن دچار همانفقر و پریشانی 
شد که خود در« بیئوایان » برای « ماریوس ٩‏ شرح میدهد. در آن‌خانه هوگو با بك 
پس‌عمش‌که بتازگی پرای تحصیل حقوق از «نانت» بپادیی آمده‌بود منزل‌کرد. این 
خانه فقط وو اتاق کوچك‌کود داشت‌که یکی اتاق پذیرایی و دیگری اتاق خواب هردو 
بشمار میرفت. سقوط امپراتودی فرانسه و حوادث گوناگون باعث پراکندگی خاندان 
حوگو شده بود و ویکتور جوان سال پس از مر گے مادام هوو از بك سو ازتنهایی و 
ون دنچ میبرد واذسوی دیگی‌باتنگدستی دست بگریبان بود. پس‌آذمردن مادرش 
فقط حفتصد فر انك داشت وبا این‌پول ناچیز یکسال زندگی کرد. غذایش در آن مدت 
بسی ساده ولبامش منحص به‌يك‌دست بود. 
اما بعدریج درسایۂ جدیت وپشتکار. حم توانست سروصورتی بزندگیش دهد و 


شرح زندگی و یکتوره وگو ۳۷ 


هم از غم هر گے مادر تاحدی تسلیت پابد. کم‌کم ویکتور بفکر آینده خود و آدل 
عزیزش که مانند او تهیدست‌بود افتاد. پی از یکسال چون دوام این‌وضم را ناشایسته 
دید درصنت بی آمنبکه عنبع در آمدی جرای خود تهیه‌کند. ا عکاتبات‌عاشقانه‌اش را 


هوو خوددا میشناساندز 


در تون ۴ تخ نخستین سجموعهة رای هوگو بنام « اغانی و اشعار 
گوناگون » نش یافت. این مجموعه حاوی منبخباتی بود از عنظومه‌ها وقطمات هذهبی 
وشاحیر ستانه که آزهوگو لی یکسال در ۶« کنسرواتود ادیی » چاپ شده بود. در این 
اشمار وگو مثل یك همکار و هیمسلك « شاتوبریان » و « لامنه » ظاهر شده» تاج و 
تخت سلطنت. ومحراب وسر یادا سی‌وده. است. اذجمله درقطعات «لوبی هندهم . 
و«مر گیوگدویری» و « ولادن دوك دربردو» - اسلوپ‌ولجن‌این اشمار كاملا کلاميك 
و ازلحاظ موضوع درخود انتقادهایی است کهآنهارا پس‌از نش فرا گرفت. با اینهمه 
این‌کتاب گذشته از تأثیریکه در دریار و در کیا بخشید ( تا آنجا که لویی هیجدهم 
شخصاً وبدقت آنرا خوانه ودرسیتامیر همان‌سال بیاداش آن يكسستمری هزارفرانکی 
برای هوگو بر قرارساخت) درمردم نیز موّثر افتاد وکلملا مورد توجه شد ذیرا که از 
طرف اسلوب واستیل آین‌مجموعه درعين کلاسيك بودن سرکشی‌هايي رای طنیان 
ودرخشندگی‌های میجان آلودی برایدگرگونی داشت» تازگی‌هایی در آن‌بچشم هیخوند 
رتویدهایی برای آینده میداد. ازطرف دیگرگفشته ازقطعات هربوط به‌ددبار وکیا 
که بقول بعض منقدین 2 فرمایشی » و « ساختکی » منظی میرسید منظوعه‌هایی دراین 
عنطویه گرد آمده‌بودکه عواطف واحاسات عالی عوگورا با جلوەگرىوڭراى یا 
نشان میداد و «خوبی‌حکایت میکردکه ویچقدردراحساسات‌وخواسته‌های خود ودرعشق 
خود درشوروشوق ددونی‌خود صادق وخالص است. . اشعاری که به نامزدش اهداکرده 
مثل: «تأسف»: « درم شریزی » و دبه‌تو » اورايك شاعر غزلسرا بادلی‌تلزك وذدقی 
اطیف نغان داده است. 
از این‌جهات مجموعه 4 اغانی‌که بعدها تغییرآتی ت ودر ددیف اول آتارممتازژ ` 
هوگو قرادگرفت درخود توجه خاص است. این‌کتاب که قسمت عمده‌اش پیش از نش 
دیوان 1 تغکرات لامارتین ٤‏ سروده و نوشته‌شده بقول یکی‌از هنقدان «نخستین فصل 
تاریخ يك‌روح ويك‌قرن» است. قس‌نی تشه » متلاطم؛ در تلاش برای کسب آزادی و 
عظمت؛ پوبا وجویا. نگهیان آیمان خود و افتشارات‌گذیته خود آمیشته با شوق‌خود 
برای آفر بین زیبایی وجلال آینده ‏ ومعتقد به آنکه این آینده‌رابچنگک آورد بی‌آنکه 
اند چیزی از آن‌گنشته‌را فداکند. فرانسه بز کي وذیبا وبا افتخار بمانه ودر آژادی 
وصلح وعدالت نیز زندگی کند. 
میتوان گفت که مجموعةً آغانی با تحولات و نغییرات تکاملی خود يك نمودار 7 
روشن‌این دماغ پر آشوب ويك مظهی دوشن اینعصراست. تاریکی‌ها وابهام‌هایی‌دادد: 
اما سرشار ازخلوص وصمیمیت‌است. نهگزاف در آن‌است. نهریا و تظاهر . نه‌خودستابی 
رسودچویی. عوگو خودرا با این کتاب شان داد, خودرا باآن شناسانله. 


۲۸ بیئوا یات 
عروسی هو گو 


دیکر مائعی برای‌عروسی‌هوگوو آدل وجودنداشت. مادد 9 آدل» همیشه هوگو 
رادوست میداشت اما پدراو مردی خشك وطماع بود پیش‌اذاینها چندان خوش نداشت 
که ویکورعوگو داماد باشد. از رفت وآمد او با آدل‌ناراحتی هینمود ونا میتوافنست 
اجاذه نمیداد که این « پىرك » به‌خانه‌اش آید زیر! که‌جوانی بیکاد وفقیر وولگردش 
میشمرد ونمیخواست که دخترش در زندگی زناشویی دستخوش فلاکت ربدبختی شود . 
اما اینها همه گذشت. هوگو جرأت ورزید و رما آدلرا انیدردمادر او خواستکادی 
کرد. مادر که موافق بود. یدرم ایندفعه روک موافقت نشان‌داد ذیراکه هوکو مشهور 
شده‌بود و درآمدی هم داشت . سیس‌هوگو موافقت پدرش‌که روابط خوبی بافرزندان 
خود نداشت ودوراذ آنها می‌زیست جلب‌کرد و ژنرال‌هم آین‌فرصت دا برای معنور. 
داشتن تجدید فراش‌خود و آشتی بافرزندانش هفتنم شمردا 

ویکتور روز ۱۴ اکتبی ۱۸۲۲ معشوقه‌اش « آدل ژولی‌فوشه » دا که درآن 
موقع هیجده سال داشت وذیباییش بحدکمال دسیده‌بود عقدکرد. شهود مجلس عقد» 
بانتخاب ویکتورهوگو. شاعرمعروف « ۲ لفره دووینیی » ویکیاز دبیران قدیمش‌در 
آموزشگاه «کوردیه» موسوم به « ژان باپتیست دیسکارا 6 بودند. مراسم عقد در همان 
کلیسای 9 سن سولییی » برپاشدکه سال پیش‌برای اجرای مراسم سوگوادی مادرشاعر 
جوان؛ سیاه‌پوش شده بود. 

پسآزعقد اطرف غالب ادباء ونویسندگان بزرگه‌نامة تبريك باو رسیدو آنکه 
آزهمه مهمتر و بسیار گرانبها بود شرحسی بود که کشیشی و رفیقش « لامنه » برایش 
نگاشته نود 

ویکتود خرم وخوشوقت‌بود؛ احساس میکردکه سعادتی کمنظیر به‌او دویآود 
شده‌است خودرا ازهمه افراد بش خوشبختتر هیشمند. اما درینا که این خوشی و 
شادکمی بسی زودتراز آنچه درتسورگنجد به‌فم راندوه مبدل شد. 

درجریان عروسی ویکتود, ژنر ال‌هوگو که پس‌از آشتی‌کردن با پس‌انش هنوز 
بیادیس زیامده‌بود, حاضر‌نبود اما دوبرادد عز یز وفاضل‌وخوش‌قریحةٌ ویکتور «اوژن» 
و ظ آبل q‏ درپادیس بودند. 

شبی‌که بساط عشرت وجشن عروسی درخاناً ویکتود مهیا بود و شادی وطرب 
از درودیواد میيادید» بیسکارا؛ مملم پیرمدرسه‌که ازشهود عقدبود واردشد وبه‌ووکتور 
شکایت‌کرد که ظهر‌همانروز « اوژن » بی‌خورد وسیارود وخشونت آمیزی با اوکرده و 
به‌وی دشنام گفعه‌است. ۱ 

«ماندم اون و آبل به‌محفل عروسی آمدند. اندکی‌بعد. هنگاهی‌که سر‌میز‌شام 
بودند اوژن درحضور عروس وداماد کلمات‌ذشت وناهنجار برژبان آورد. بیسکارا وآبل 
چون دیدندکه حال اوژن مساء‌دنیست اورا باخود بیرون بردند. بزودی به‌ویکتورخبی 
دسید که برادرش اوژن بسختی بحمله جنون دچار شده است ورضی خطر ناك دارد. 
چون نگاهداری‌یمار وا آنوضم دشوار بود و بلکه محال مینمود اورا به‌تیمادستان 
س دتد. پس‌ازه‌دنی مصا لیحه ء جنددوزي حالش هتر دود اما همینکه از حانه دیبوانگان 


یتست س مر سس سس ل ا ا سسا ا اس یت تست وه 


شرح زند گی ویکتوره رگو 


اوژن هو گو : براډد هوگګو 
که درشب عروسی شاعر بد لیل 
عشق پنها نش به‌عروس د بوانه 
شد 


۳ ۴ 


پیر ون آمد وباهوگو و آدل مواجه شد باددیگر جنونش‌شدت یافت وسرانجام پی‌|زپانزده 
سال زیستن درزپر گنده وزنجیر بسال ۱۸۳۷ بدرود ژندگی‌گفت. 

« اوژن » جوانی زيرك وخوش‌قریحه ومونی دوران جوأنی ویکتور و شريك 
تفر یحات وتحصیلات اوبود واد اشعارومقالاتیکه منتش‌میساخت هسلمبنظمیر میدکهدد 
آینده‌شاعرو نویسندة E‏ خواهدشد. بعلاو»اخلاق ورةٌتاری دسندیده داشت» هرگ 
کار ناشایسته‌یی از او دیده نشده‌بود؛ پس جز بك‌دلیل برای جنون ناگه‌انی‌او تميشد 
فرض‌کرد: و آن «عشق» بود» عشق!... 

آوژن و ویکتود همیشه باهم زیسته‌بودند ومیتوان یقن داشت که اونیز سانند 
ویکتور ازطفولیت آدل زیبارا دوست‌داشته واین‌دوستی بمدها بمشقی پنهان مبدل‌شده. 
ووی درجریان عروسی برادرش با آدل نومیدی وحرمان‌خودرا با وضعی هراس آمیز 
وطاقت شکن احسای‌کرده, دوران بردبارش ناگهان بیایان دسیده وعقلش اثل شده 
استت: واقماً آدل. زیبا و دوست‌داشتنی دود واوژن طاقت بسیار داشت که توانسته بود 
مدتها بارعشق اودأ بر‌دوشدل ذاامیدش‌کشه وخاموش وش کیبا بماند. 

« آمده‌ړوهه »۱ که‌ازشمراء معروفاست و آدلرا چندروزیی آزعروسی‌اودیده 
بود این تصویر زیبارا ازوی ساخته است: 

7 صبح بود» ومن ذیرکلاهی ساده» وجاحتی‌ذاتی وموتردیدم - آدل چهره‌بی 
متناسب وظرریف داشت» بینیش‌کوتاه وکمی منحنی‌بود. باوقاد وعفرود بنظر میرسید. 
برپیثانی بلندی سقیدی عاج چند حلقه سیاه سایه انداخته بون. لبانش, نارك وسرخ 
بودء ابر وانی اریگ ودل با بالای‌چشمان آبیش دوقوس‌ظر یف.ساخته‌بووند.وسایهملگانش 


HAF - ۱۸:۷۷ ۱ شاعی فر دنه‎ Amedê F% 


o‏ بینوا یات 


براین چشمان آبی؛ رگ سیاه هيز دة. 
آدل هوگو دختری ساده ودلیاك ومهربان‌بود. بجبران هوش عالی وفکر بلند 


مدا لی ازچهر 5 
ساده وز یبای 
آدل.- نعدها 

باهمین قا لب 

صور تھا یه 
درک با 

سفال و غيره 

اذ او ساخته 

شد . 


که در او کمتر دیده میشد أحساعات دقيقی داشت , شوهرش را با همه قلہش دوست 
میداشت وستایش میکرد: واورا نابفداقمی‌میشمرد. ددهرمورد اگرچه موضوعی پیش 
عیاً مدکه خلاف ملش عیبود وباعث اندوهش‌ميشد سر‌تسلیم درپیشگاه‌میلو اراد شوهر 
دنا ومحبوشی فرود عیاً وبد. 

ویکتورهوگو و زتش دداولین‌سال عروسی بسی‌خوشرخت وشادمان بودند ودر 
کمال اتحاد وصمیمیت بسرعییردند. هوگو در آن‌اوقات هم ازفعالیت بازنتشته بود و 
دد آشیان سعادتش کنار زن مهربانش کار میکرد. چندماهی درمنزل پدرذنش سکوئت 
گزید. سپس‌درگوچه « ووژیرار » عمارتی‌کرایه‌کرد واین؛سال ۱۸۲۳ بودکه دز آمنش 
بیشترشده وشاه فرانسه يكک‌مستمیء دوهن‌ادفی‌انکیمرایش مقرد داشته‌بود. دد آنسال 
یم رکه آزو یکتورهوگو به‌وجود آمدکه بیش‌از دوماه درقیه خیات تبود. 


محفل ادیبی 


ددهمان‌سال هوگوکه پیش از آن آثارش‌دا درجرائد ومجلات مختلف پادیس به 


Vaugitatd -[ 


شرح زندگی ویکتوره و کو "۳ 


ات میررسأندبکمكت مومه و دشان؟ مجله‌یی بنام «لاموز فر انس ۳6 قا یش که واین 
مجله که يكسال دوام باقت ارگان نخستین دس رومانتیمم بشمار رفت. 


کار نکا تور هو "لو الردوبه در 

د ا گری دیوا نتان ععاصر 6 

تحت‌عنو ان «هوطوستف دا با 
جمجمة عتلیش میتر کاند» 

سال۴ ۱۸۲ ویکتورهوگو دراك دوستان صمیمی شادل‌نودبه ادیپ ومتتبم 

قر‌انسه (۱۸۴۴ _ هم 1 ( قر ارگرفت. شارل نودیه‌که کتابدار قورخانه میناهیدندش 

درهمان اوقات محفل ادیش‌را دایر‌گرد. این‌سفل بزودی همحل اجتماع ازیاب ڏوتو 

هنن شد واژاینجا هته مرگزی انجمن نودیه که جمدها شهرت بیاریافت قراهم آهد. 

چندینگذشت که بزرگترین ادیبان آن‌روز قرانسه بعنیو یکتو ره و وآ لفر ه 

دووین‌یی» سومه » ژبرو؟ دورسه یه دشان شه نهدو له دلفین که۲ در ابتدای 


1- 500066 شاعر ودرام‌ئویس فرانسوی (۱۸۴۵- ۱۷۸۸) 

۲ 106802789 ( امیل ) شاعی‌فرانسوی ویکیاذ نستین همکاران هوگودر 
ابداع دومانتیسم (۱۸۷۱- ۱۷۹۱) 

La Muze Francaise ۳ 

Gird -۴‏ ادیب فرانوی (1۸۴¥ - ۱۷۸۸) 

Ress ier -۵‏ ع1 ادیب‌فر انسوی,همکارمطیوعاتی هوگو(۲ ۷۸۹-1۸۴ 1) 

۶ ۵0600116 شاعر فراتسوی ( ۱۷۶۹-۱۸۳۳ ) که آثارش برزخیین 
کلاسيك وررمانتيك بشماد میروند. 

Delphine Gay -۷‏ رن ژیبای ادیب وشاعر فرانسوی‌که بتام مادام ثیررآردن 
شهرت پافت (۱۸۵۵ - ۱۸۰۴ ) 


۳ بوا بان 


چوانیشی وینکعده دیگر ازنئویسندگان وشاعران و؛حل ذوق وهر دراین اولین‌انجمن 
رومانتسم جمم آمنند. 

در همان‌سال ویکتورهوگو جلد دوم آغاني‌را ی ی پس‌ازچندی دختعری 
ازوی بوجود [مدکه (ئوپو لدین ( 6صنلزهعهشا ) نامیده شد و هوگو سیاد دوستش 
مید‌اشت. 

بال ۱۸۲۵ ویکتورهوگو یکی‌از آثارخویش: « قسیده‌یی درخصوس مراسم 
تدعین » را منعشر ‌ساخت ودهمن‌مناسبت درتشر یفات تدهین ونقدیی شاه جدید: شارل 
دهم» دعوت شد و همان‌روذ, او ولامارتین معروثرا شاه فرانسه دريك موقع دمقام 
« شواليه لبون دونود » مفتخر ساخت وپد‌رش نین ازطرف شارل دهم بدرجه نایب 
زوا ترفیع بافت. 


مادام و بکنورهو گو دره ۱۸۲ 
ازروی تا بلوۍ سلستن تا نتوک 
(ا بلو درموزة هو گر) 


روزیکه نامه دعوت رسمی‌برایحضور دداین‌مراسم بدست هوگو دسید تشویش 
واضطر آب شدیدی اورا فراگرفت زیراکه خود کلاء ولباس مخصوص شرفیابی نداشت 
و دی پول تر از آن بودکه دتوانه يك‌لباس رسمی برای‌خود تهیه‌کند. پی‌از تف کرطولانی 
تصمیم‌گرقت که نزد دوستش « بریفو »که یکی‌از شعراء خوب‌یادیی بود برود. این 
شاعر با نهایت امتتان مکولش دا اچایت‌کرد و هوگو با کللاه ولیای رسمی‌او محضور 
شادل‌دهم رفت. چندی يعد اناق « شارل‌نودیه » مافر تی به‌سویی‌گر‌دکه یادگارهایی 


)۱۷۸۱-۱۸۵۷( شاعر فیانسوی‎ 132160106 - ٩ 


شرح زندگی ویکتورهوکگو ۱ r‏ 


از آن مانده‌است. ضمن این‌مسافین چندساعت ورای دیدن « لامار تین € شاعرمعر وف 


فرانسه در « سن‌پوان » توقف کرد ومیهمان اوشد. 

سال عد[ ۱۸۲) رمان «بوگ ارگال»را که تجد رد ظر کامل در آن‌کرده دود 
ول دفاصله مد کمی. يك‌جلد ازاغانی وقصایدش را آنتشارداد. ودرهمین سال بود 
که پس‌اولش موسوم به«شارل ویکتورهوگو» بنفیااهد. 


اعالان روما نتیسم 


درجلد سوم کتاب اغانی و قصا ید , ویکتورهوگو اشعماری داشت که بدان ويله 
رغیتش دا به‌ت رگ گفعن سر‌ايندگی‌پسيك قدیم یی مکتب « کلاسیاگ» آشکارمیساخت 
وعقیده‌اش را که توسازی و نوپرودی درشعر و ادب ر هنرو ذیرپا گذاشتن شیوه‌های 
خسته کنندة کهن بود فاش می‌کر د. (سنت او و 4 نویستده ومنقد عر وق ب ازمطالعة 


هر يرو یکنو ر هو لو در یت 
وپنج سالی از روگ تا بلری 
لوک پولائژه . 

( موزۀ و بعتود هو گو) 


این اشمار درمجلة «کره» (گلوب) بتاریخ۲ ژویهُ ۱۸۲۷ يك مقالهة انتقادی نکاشت. 
پس‌ازنشر‌همین مقاله بود که ویکتودهوگو باسنت‌بوو آشنایی پات ودیری نگذشت که 
رفاقتیکامل ولی بدفرجام بین آنن‌دو برقر ارشد . 

سال۷ ۰۱۸۳ دررندگانی ویکتودهوگو تادیخ مهمی بشمارمیرود ذیرا که برای 
انتقام‌جوی ی ازدشنامی‌که سفیرگبیر اتریش بمارشال‌های امیراتودی گفته‌بود قطمه شیوایی 
فأسم(قصینه برای ستون»۱ سرود : این قصیده هوگو را مورد حملات شدددیازطرف 


T.'ode ã la colonne - $ 


۳ بینو) بان 

سلطتت‌طلبان محافظه کار که معتقد بابقاء سلطنت بوضم سابق بودند قرار داد. 

هوگو که در آن موقع جوانی بيست و پنج سأله بود و بقول خودش بسن مردی 
رسیده بود بنظرمیر سید که‌بتدریج تغییرآئی‌درعقیده‌اش روی داده‌است ودیکر سلطنت 
مالك‌الر قاب ومسلك مونارشی ععتقد تیسن و مانئد بسیاری از معاصر‌أش عقیده داند 
که داستودن ف-وحات‌امیر اتودی يك‌جنبةً لیبررالیسم‌بخود گر فته است وسلطنت مشروطه 
را تر‌جیح هیذ‌هت . 

درهمان سال درام منظوم «کرومول» را متتشر ساتخت . در مقسة مقصل این 
درام افکار و نظریاتتی را دربارة مکتب روما تتیسم A‏ ابر‌انداشت. بانهایت بلاغت 
تشریج کرد که ادبیات نیز باید به نسبت ترقی و پیشرفت نمان و تفییر روش‌های 
زندگی تحول اٻد ودر هرعصر از همه جهت متناسب با اصول و احوال و نحوة تفکر 
و تعتل و هم آهنگه با تغییرات زندگی مردم آن عصرباشد. بدین ترتیب او قدم اول 
را درانقلاب وتجند ادبی‌بر داشت وچیزی تکنشت که خود یگانه رئیس و آموزگار 
این سکتب شد وبا آنکه درام‌کرومول قابل نمایتس دادن نبود وتوفیقی‌نیافت. وعضمن 
ار دیکرنظریاتیدا که در مقعسة کرومول ابرازداشته وحیاهوبی برپا کرده بودجامةٌ 
عمل پوشاند ۰ 


محفل روما نتيك ۱ 

دد بهار آن سال ویکتور هوگو؛ بکوچة «نتر دام ومشان» شمارة ۱۱ تغییر 
منزل داد وپه سنت ېوو نویسنده و هقد معروف فرانسوی (۱۸۶۹- ۱۸۰۴) که در 
خانةٌ شمارة ٩‏ ۱ همین کوچه سکونت داشت فزدیت شد. ازآن پس‌غالباً دوزی دونوبت 
این دو یکدیگررا میدیدند. ۱ 

چندی بعد ویکتورهوگو يك‌محفل‌ادیی ازطرفدادان مکتب رومانتیم‌تشکیل 
داد که مهمترین اعضایش عبارت بودند اذ؛ 

آلفره دووینیی _ سنت پوو _ آلفره دوموسه _ آلکاندر دوما پدړ ‏ 
(۰ ۰-۱۸۷ ۱۸۰۳) امیل‌دشان ا نتو نی‌دشان۱_دو بوشین۲_ژد اردنرو ال" مادام 
لاستو۴ ازهمرا _ دولاکروا(۳ ۷۹۹-۱۸۶ ۱)_بولاتژه( ۱۸۰۶۱۷۶۷ دهوریا 
(۱۸۰۰-۱۸۵۷) ازنقاشان - داوید دانژه ( ۸۵۶ ۸۳-۱ ۱۷) ازحجادانو مجسمه 
ساذان. ۱ 

هوگو و رفتایتی غالبا در سالون «نودیه» که محل اجتماع اولین محفل ادبی 


Antony Deschamps - ۱‏ خاعرفراسوی (۱۸۶۹ ۰ ۱۸۰۰) براددامیل 
دشان» ازعمال نهضت رومانتیسم. 

Debuchine - ۲‏ ازشمرای رومانتيك فرانسه. 

Gerard de Nerval _ ۳‏ نویند؛فرانوی (۱۸۵۵ - ۱۸۰۸)که سرانجام 
مبتلا به‌جئون شد. 

stu - ۴‏ ازن شاعرفرانه (۱۸۸۵ ۔ ۱۷۹۸) که آزده سالگی‌شب‌میگفت 
و آثار قال ملاحظه‌یی دادد. 


شرح زندلی و یکتوره وکو سا 

بود مجتمع هیشدند. 

دراین محفل حوگو اشمارجدیدش را برای دیگرشاعران میخواند. تظرباتش‌دا 
شرح میداد و مورد تسین قراد میگرفت. 

دراین خصوص مادام آنملوا در کتاش موسوم به «کانونهای خاموش» شرح 
یل را که جنبه شوخی‌تین‌دارد نکاشته‌است: 

دوقتی که هوگو پا نگاه تیره و تفکر آمیزش سر پایین انداخته است و با 
صدای محکم وتوانایش قصیده یا فزل شیوایی دا که بتانگی ازدریای فکرش تراوش 
کرده است میخواتد مگ ممکن است کسی کلحات متمارف «قابل تحسین» , «عالی» با 
«خارق‌العاده» را که درهر‌مودد استعمال میشود؛ برای تمجید اویرزبان آورو؟ ادا ! 
محال است . 

«عمینکه هوگوشمرش را بپایان سیر ساند»چند لحظه سکوتی‌حکمفرما میشود؛ 
سپس یکتفر برمی‌خیزد. با اضطرابی مشهود پیش میا ید چشم به آسمان بر‌میدارد. 
همه حاضران گوش قفرا میدهند : فتط يك کلمه از زبان این شخص بصدای بلند کوش 
حاضر انمیرسد ودرهمه جای سالون پخش میشود. این کلمه‌عبادت است‌از: «کیسا!» 

2 سپس‌آین ناطق بجای خود برمیگردد يك سخنیان دیگربرمیخیزد وفریاد 
میزند : گنبد! 


تصو پر هو گو در ببست وهفت 
نا لکی. ترسیم‌دوود باد ر ۱۸۲۹ 
(موزة هر کو) 


«ناطق سومین پس از آنکه باطو افش هیتگرد میکوید, اهر ام مصر ! ۱ 
و آنگاه همه حاضران‌کف می نند وبيك صدا همداین کلمات دا که مر ای جسم 


[ - ۸۵66106 مارگر بت‌شاددون فويسندة فرانسوی. همس« آرسن انسلو« تمایشنامه_ 
نویس معروف . 


۳۶ ینوا بان 


بزرگی‌شعرو یکتوردوکو کفته شده‌است تک ‌آرميکنند, 3 

این محفل که در آغاذ فقط اشمار دوماتتيك درآن خوانده هیشد, رفده رفده 
بصورت مدرسه‌یی ورای متخ سبك ( رومانتیسم € در آمد که دیس مقتدرش ویکتور 
هوگو بود. 

میوافظه کار ان ادبی یعنی کسانیکه يرو مكدب کلاسيك بودند ( و همچنین 
محافظه کار ان طر فدارسلطتت که با افکار آزادیخواهانهٌ هوگو مخالفت داشتند اورا مورد 
حملان شدید راد دادند و جنگ ادبی سختی بین ویکتود هوگو و ادبای کلاسيك 


در گرفت . 


مصبت تازه 


دداین سال (۱۸۲۸) دیکتود هوگو بەصییت جدیدی دچارشد وآن مرگ 
نادهانی‌بدرش بود. 

ژترال یك چند بایس‌انتی روابط نیکویی نداشت. در آن اوقات ۶آبل هوگو» 
برادر ویکتودهوگو تصمیم به‌عروسی‌با دخترزیبایی گرفت‌که درمجلس عروسی‌برادرش 
دیده و عشت اورا دردل کی‌فته بود. ژترال که دفته رفته دوری ازفرزندانش دلتشکش 
کرده بود» بیادیس آمد وددجشن عروسی«آبل» شرفت‌جست. از آن‌پی مهروودادی 
بین او وپسرانش بر قر ارشد. 

ژثرال دریاریی نز دوک خانة ویکتورهدوکو عنزل ات ویکدور جوان عالب 
مها ساعتی‌چند درخانه اودا اوسر عیبرد. 
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شبیو یکتورهوگو ۳ پاسی‌اذشب درخانه بدرش دود . ژنرال درنهایت سلاعت و 


مجمة نیم تنة عادام و یکتور 
هو کو اثر دو یلن؟ 
«موزاهو لو 


شرح زندگی و بکتوره وگو ۳۷ 
نشاط با آوصحبت میذاشت و میخندید . اما چند دقیقه پس ازبانگشتن هوگو بخانه‌اش 
درخانه راسختی‌گوفتند. هوو چون ددباذ کرد ناشناسی‌خبررهر ره پدرش‌راکه تاگهان 
سکته کرده وجان داده بود بوی اعلام داشت. 

پس‌آزمر گل‌سادد؛ این‌واقعه. برای ویکتوریدگتر بن‌مصییت بشماردفت ومدت 
دراژی دنچش داد . 

درهمان سال دومین پسرهوگو, «فرانوا ویکتورهوکو» بدنیا آمد. 

بال ۸ ۱۸۲ چاپ‌تازه‌یی ازداغانیو تصاید» اتتشار یافت» وددهمان سال‌کتاب 
شرقی‌ها و رآخرین روز باک مح کو م» مذشر شد واین اولين کاب ثثرهوکو است 
که بح پختگی‌وبلوغ رسیده است ویاید نرا ازشاعکاره‌ای او همحسوب‌داشت. 
تصنیف تثاتر 

در 1۸۲۹٩‏ هوگو بأردیگر تصهیم گر فرش تا نمایشنامه دمو رسف اولین ددامی که 
بشمرنوشت «مارین درلورم» ,ود که در۴ ۲ دوز یعنی ازاول تا۴ ۲ ثوئن ۱۸۲۹ آنرا 
پرشته نکارش در آورد وتمائاخانة «کمدی فرانسز» تمایش دادن آنر! برعهده گرفت. 
اما این‌ددام ساسود وتوقیف شد. ویکنود هوگو برای آذاد کردئش شخصاً و سرداست 


قویتر ین كلة دوما نتيك. 
کار یکاتوری از هو گر 


نزدشارل دهم‌شاه فرانمه‌دفت .شاه دامهربانیراحترام تمامش‌پذیرفت وبوی گفت: «من 
ذوق قر رح شما دا دوست میدارم وفقط دو شاعر را مخصوص خود میدانم؛ بکی‌شما و 


۳۸ پینوایان 


دیگری «دزوژیه»۱ .و برای آنکه دل‌هوگو را بدست آورد و توقیف درامش‌را چبران 
کند یك وظیفةٌ چهارهزادفی‌انکی برای او مقرر داشت. هوگو چون ازدرباد بازگشت 
ذامه‌یی:4 (مسیولابوردونه» وذیرگدور نوشت داد ددیافت این همستمری امتناع ورزید. 
هوگو دراین نامه که با این‌عبارت غاز مییابد:«خاندان من که ازسال ۱ ۱۵۳ درددیف 
خاندانهای اصیل وشر یف در آمده است...»خود را بی‌نیاز و بلند همست معرفی میکند 
ودریافت پولی‌را بازای توقیف نمایشنامه‌اش دورازشان ومقام میشمارد. ویز دراین‌نامه 
باصر احت وباحرارت اعترافب میکند که طر‌فدار سلطنت است. 
ہی ازچند هفته وطی چندهفته درام ممروف 7 ارتاتی 4 را توشت و روز اول 

ماه اکتبر ٩‏ ۱۸۲ آنرا برای دفقایش خواند. این‌درام ادلین دفعه در۵ ۲ فوریةه 1۸۳ 
روک صحنه آمد. أولين‌تمايش اين تماق وصودت لك حادثه بزر گت ادبی و بت جچنگه 
پر«مهمه در آمد که در آن شمرای « رومانتيك » وشعرای « کلاسيك » تقریباً دست 
بگریبان شدند . ( شرح این واقعه درجای خود خواهد آمد ). 

۾ توفیق این درام دد نوبت اول بی نهایت بود و پیروزی هوگو ر طی‌فداران 
رومانتیست اورا مسلم ساخت. 9 بودوئن » صاحب چاپخانه بزودی این نمایشنامه را 
ازهوگو که در آنموقع همه داداییش منحصر به‌پنجاه فرانك بود به ششهزار فرانك 
خر بد. دفء‌ات دیگری هم که این‌درام نمایش داده شد جنگ مین رومانتیسم وكلاميك 
ست ثر از اول درذرفت. واین ماجرأ در دقعه تگرارشد. 


هو گو لل ۸ سالگی 

برای آننکه دائسته شود که این پیشوای کتب « رومانتیسم » در۸ ۲ سالکی 
چه بوده, چه قبر وقیمت داشعه وچگوته بريك عده از ادیبان وهش‌مندان پیروجوان 
دیاست میکرده است قطمهٌ ذیل را از «تثوفیل کو تیه». ( ۰-۱۸۷۲ ۱۸۱۱) که از 
هواخواحان بز رگ هوگو بود نقل ميکنیم: 

« اولین چیزی که در ویکتور «وگو بیننده را مجذوب میکرد» پیشانی‌بلندش 
نود که مانند جبهه صررمس من بك عمارت ۰ بالای چهره 5 وقارش قرار داشت. 

« این پیشائی داین سیما. خارق‌العاده وبالاتر از آن بود که در مردم عادی 
دیده شود. 1تار بزرگی وقدرت بر آن نمایان‌بود. موهای باوطی روشنش این‌پیشانی‌را 
احاطه کرده وقدری از طرقن آن بپایین آویخته بود . نه دیش داشت و نه سبیل. 
گونه وزاخش ياك تراش شده دود. همیشه پریده رنگ بود. دو جشم تند ودر خعان 
مانند چشمان عقاب. ودولب برجسته در وسط وفرودآمده در طرفن داشت‌که همیشه 
برای لبخند زدن فیمه‌باز بود و دندانهای سفید و ورخغانتی را فشان میداد . لباسش 
یك ردنکوت سیاه, یك شلوار خاکستری , یك تة کوچك ازس پبراهن بود. هرگز 
کي کمان نمی‌ب‌دکه این جوان با این‌چهرءه ساده واین وضع بی آلایش‌دئیس‌گروهی 
از مرردان سرشتاس پرمو وپردیش د موجب وحشت جماعتی از آقایان زنخ‌تراشیده 
وعالی مقام باشد۱؟ 


)۱۸۲۷-۱ ۸۷۳( 92[1625ع(1 شاعی فرانموی‎ ٩ 


شرح زندگی ویکوره وگو ۳۹ 


در ه ۸۳ ۱ «وگو کوجه 2 نتر دام دشان 6 را ترآ گنت وور خانه دورافتاده‌یی 
درکوجه « ژان گوژون € تزديك « شانزه لیزه ٩‏ سکوئت گزیه » زیرا که بای 
تصنیف رمان دزد کت مر وقش نز فتردام دو پادی & که دمو جي قرارداد قیلی میں - 


نیمرخ مادام هوعو از سفال 
ثر داو ید دا نژه. 


بایست به‌چاپخانه «کوسه‌لن »دهد مستاج به‌تنهایی بود. درمدئی‌کمتر از شش ماه این 
رمان را که برودی باوج شهرت رسید تصنیف وچاپ کرد و توفیق لم‌نظیری عایدش‌شد» 
بطوریکه صاحب چایشانه با اصرار تمام ازوی خواستاد شد که دعب دیگری راپیشیاز 
تألیف داوبفروشد. وچون ویکتود وگو سلت ةله وسار حاضی داین ممامله نشد 
صاحب چایخانه فقط ند عنوان جدید کتاب از وی خواست تا اعلان کند. ویکتورت 
هوگو امتناع ذوردید و جنده «اسم کتاب.» دارداد. اعلان این کش که « ور ڈو پشت» 
و2 کین‌کن ۲ ۹ بودوهرگز «صودت کناب در یامد مداتی در کاتالو گ‌های این 
جایخانه دید میشد. 
هو گو آز ادیخواه : 
آتش انقلاب ژوثی؛ ۱۸۳۶ درگرفت وبساط سلطنت مانك‌الرقامی دا برچید. 
هوگو سایق ازطرفداران آفر‌اطی سلطنت بود اما رفته رفته عقاینش را تعدیل کردو 
پیش متمایل باین‌اسل شد که سلطنت با آذادی قرین باشد وتقریباً دولت مشروله‌یی 
مر‌مملکت حکمفرمایی کید یں حوادث ادقلاب ژوئیه وسقوط شارا دهم تأٹر ی در 
وک بخشید. درنامه‌یی‌که درتار یخ۴ اون همان سال به « شارل ذودیه 6 نوشته است‌این 
سطور دیده میشود؛ 

« تا کنون کارها خوب پیشرفت گرده است وپس از این هم آمیدوارم کمبهتر 
پیشرفت کند . مات فرااسه بوضم قابل تحسینی سوی خیر و صلاحش پیش هیرود , 
اما لازم است که هرچه ذودتر بض اعود نظم وترتیبی بخود قیی‌ند.» 


fo‏ بینوا بان 


با اینهمه.اگر پا ثظر واقع بین بنگریم در این عصرء امور سیاسی کمترهوگو 
را عشفول میداشت. او؛ بش اذهمه چیز شاعرونویسنده بود واگر در سیاست‌چیزی 
هینوشت ویا شمری میسرود جنبهة روانی واخلاقی وفایده اجتماعش دا بیشتی درنظس 
داشت . چون سلطتت مطلق‌المنان بسلطنت مول وحکومت ملی میدل شد عوگویا 
کمال شف آنرا پذیرفتو مخالفتی اظهار نداشت. ولی با دوشن ضمیری ودوراندیخی 
کامل. اوضاع دیگروحکومت‌هایبه‌تری دا پیش‌بینی میکرد, چنانکه در یکی‌ازنامه- 
هایش به ۵ سنت دوو » نوشت: ظ روزی ما حکومت جمهوری خسواهيم داشت و آن 
حکومت برای آن‌روز خو ب ومناسب‌خواهدبود. حقيقة شایسته نیستکهمیوه‌شیررینی‌راکه 
در هاه ارن‌میر‌سد . درماه هه»ئارس دچینيم. انتظاد» بهتر ازهرچین است . جمهودیت 
که‌ین‌کشورهایارو پا : فرانه در اتضاذ آن‌پیشقدم خواهد بود» تاج‌موهای سفمد ماخواهد 
شد وما, در روزگار پیری» بدیدارش نائل خواهیم آهد!» هوگو در انتظار آن ابام 
خودرا بسرودن اشعار وتصنیف نمایشن امه‌ها سرگرم میداشت. در ۱ ۱۸۳ د بر گهای 
خزان » را نکاشت و « مادیون دف لورم » را که سابقاً توقیف شده بود مایش داد . 
در ۱۸۳۲ دراممعروف اه تفریح میکند» را ساخت وبمعرض نمایش گذاشت امااین 
درام پس از نمایش اول ازطرف شاه فراته لویی فیلیپ توقیف شد. هوگو برای‌آزاد 
کردن این درام دسیاد دوشید اما معیش بیحاصل ماند . فقط پنجاه سال بعد در همان 
روز ملت فر‌انسه توانست به تماغای این نمایشنامه موفق شود. در آن مرقم «وگوخود 
حیات داشت ورستاخن این شاعکر بز ر گی ایام جوانیش دا که بهت‌ین نمودار برای 
تجسم رحم ووحشت است بچشم دید. 

دراکتبر ۱۸۳۲ هوگو در عمادت میدان شاهی ( پلاس روایال ) سکونت‌گزید 
و این عمادن , مشهور خاص وعام شد. در همان سال دختی دیگرش «آدل هوگو » 
بدنياً آهدکه مسال ۱۸۷۲ دروت صومعه منزوی شد و تا پابان عمر همانجا ماند. 

سال بعد بین هوگو و الکاندر دوما تقار و کدودتی پش آمد و مدت چهار 
سال یعنی تا ۲۸۳۶ دوام یافت . 

درهمان سال هوکو دردرامتاریخی معر‌وقشس 2 لو کرس بورژیا 4 })1 ۲فوریه 
(AFF‏ را که ڊهتريڍن درام هشور است ود مادی‌تو دود » را که ازدرام‌های‌خویش 
بشمار میرود تماش داد. 


عشق جدید هو گو 


در تماش لو کر س بو رز یاود که‌ویکورهوکو او لن‌دفعه دردومن رل نگر و نی 
دئی رادید که در زندگانی این شاعر توانا نقش‌بزرهی بازی 9 این زن«مادمو اذل 
رو لیت ژوذفین گوون»بود که نام عم خود« ژئرال‌دروئه» دا گرفته بوږ و «و لیت 
ډرو ه ٤‏ ويا در تتاترها سادگی زولیت» نامیده میشد . 

این زن بسال ۱۸۰۵ در «فوژره متولد شده بود. ابتدا در تماشاشانه«او دی 
اون» بازی کرد وچون بتماشاخانهً « پودت‌سن مادتن » آمد هوش وقریحهُ بسیاد 
نثان داد؛ ذیبا ودلفریب هم بود. « تثوفیل گوتیه » دد يك کتایش موسوم به دز ان 
زیبای پادیس » ژولیت را اینطور توصیف میکند: 


شوح زندگی وبکتورهو کو ۴ 
« مادم‌وازل ژولیت » ذیبایی وجمالی چنان متعادل ودل‌انگیز دارد که برای 


خندیدن ورگمدی یمر اتب مناسیتر است تا بای تفییر وضع وتشنج در درام: دیفیش 
ظر یف وباريت: جشمانشی صاف و جون الماس در خشان وشاید قددی پیش آمده أستو 
این نقص ازظرافت ونازکی بی‌اندانة بینی اواست لبش سرخی می‌طوب وتروتاژه‌یی 
دارد, وور خنده‌های دیوانه‌وار ظر‌افتش را از دست‌تم‌دهد. بت‌پیشانی سقید‌بلند 


مادام زرو لیت درو لسه موق 
باو فاي هو گو 


هانئد جبههٌ مر‌مرین عمادات یونانی تاج جلالی براین چهره ملع نهاده» موهایسیاه 
فراوان با درخشندگی تمام. پیشانیش را احاطه کرده » ازگب‌ویش شقه‌یی ساخته واز 
سر بلك دوشتی‌بی‌سینه آو یخته‌است :گر دن و شانه‌ها وبازوان مادموازل «ژولیت»اهتبازاتی 
دارد و به هیکلهای خیالی قدیم شبیه است. اکر مجسعفیی آزاو ساخته شود هیتواندیا 
دختررهای جوان آتن که پیش « پراگزیتل ۱6 عریان شوند مسابقه دهد وگوعسبقت 


را پر‌باید. 

1 ۳22210۵16 حجار ومجسمه‌ساز مشهود یونان که در حدود ۳۵۰ سال‌پیش 
از هیلاد هسیح درآتن متولد شد. وی مجسمه‌های زیرای گوناگون ومخصوصآمجسمه. 
هایی از «ونرس» دبقالنوع جمال ساخته‌است که دردنیا ممروف وزینتبخش موژه‌های 
بز رکه است. پراگزیتل چون برای مجم وتوس میخواست ذیبا ترین نمونةٌ خلقت 
بشری دا سرمشق قرار دهد. عده‌یی ازخوش‌اندام‌ترین زنان یونان دا گرد آودد تادر 
هر‌يك عضوی بمنتها درجه زیبا دید نظیرش را درمجسمة خود بسازد. این زثان‌بی- 
مضايقه درحضور او سر ایا لخت میشدئد واعضای دلفر یبتان را در معرض امتحان این 
مجسمه‌ساز خوش سلیقه قراد میداأدندا 


FF‏ بینواجان 
عوگ و مدو تماشای ژولیت شد مقاوست وخویشتن داری میقایده بود . ژولیت 
هم دد تمأشای هوگو غوطهور شده یود همدیگر را یافته بودند! بی‌شبهه دد آن موقع 
هید فستعند که برای عم آفر بده شده‌اند وتا پایان عمر با عم خواهند ماند , با عشق 
روزافزون. با وفایی پایداد وخال ناپذیر. ۱ 
دل‌بهم باختند. عشقی بود برای هوگوسرشاراذپر شورتر ین هیجانات؛ هیجاناتی 
که جانآدمی وذندکی اورا دگرگونءیکند. وبرایزولیت»› دودر هعشوق,همه‌چی را 
ازگف‌نهادن. تسلیم‌مطاق. قدا کازی‌خالص ,-دست‌دردست‌هم نهادند: پیمان هشق‌بستند.. 
وچه دشوار بود دلداد هوگو بودن» این عاشق آتشین طبعء این دلباختة دقیق وحسود 
وعتعصب این شاعر ناراك خیال که نمی‌خواست هیچکی گس رانگاه کندا.. 
مرد. بادمافی‌چنان جز رگ .که‌درءشق مثل یك شرقی‌بود!... جوش وخروش داشت. 
جان مگذاشت» وهمه «یوانگی‌ها۱. 

۱ ژوایت «خاط را وآز همه بچیز گذشت. آز ثروت: ازمقام, ازجاه وجلال, از کال-کة 
زرنشان, از هدابا و جواحرات و کخها و وعده‌های سعمادت و عظمتی‌که دلباختکان 
پولدارش زیر پایش میریختند یا باوپیعتماد میکی‌دند..- اذپول..-انهول... ومالاتراز 
همه, ازتثاتر...آدی.. اوبخاط‌هوگوبزودی‌از هر پیشگی, ازبازی کر دن درتکاتر» از 
آمدن روی صحنه هم‌خویشتن‌دادی کرد ..ازهمه جهت مال شاعرشد... برای‌اوماند. 
همیشه . .. فا آ خر عه‌رش. بارفا وسمیمیتی کمنظىر. 

نامدهای عاشقانة هوگو به‌ژولیت مخصوصاً نامه‌بی‌که هر سال بمناسبت یادبود 
اولن دوز آشنای‌شان برای ژولیت مینوشت ازغاهکارهای اوواز پرشودترین جاوه‌های 
عواطف انانی‌است... هرگز عشق ووفا وعظوفت بی‌يك ذن ومرد باین زیبایی وباین 
صفا جلوه نکرده واینقددوام نیافته است...وقتی‌که هوگوی عشتاد ساله برایژولیت 
دفتاد وهفت ساله نامه سالیازه عدق و یاد جود عشقشرا هیئو سثد دیده میشود که ین 
عشق هنوز باقی‌است. هنود ذنده است, هنوز باصفا است. هنور گرم و ذیباست 

درباره عشق ژولیت هیچکی حتی دوستان و نزدبکان , فرزندان هوگو 
نیز او دا ملاعت نکرده‌اند. بلکه همه از این عشق خلل ناپذیر تند ومصفا با ستایش 
یاد گرده‌اند . 

«آدل‌هوگو» همس وفادارشاعرنیز بزودی ازاین عذق آتشین خبریافت. البته 
این زن ذیبای وفاد دار ویاکدل که خود تین عشق هوگو بود وعشق اود! دردل نگاه 
داشته بود بی‌اندازه متأش و #مذده شد اماچون این‌زن بتمام معنی ملایم و خوشخوی 
بود وویکتور هوگو نیزهر گز رفتاری دود آزملایمت ومحیت وصمیمیت با او نکرده 
بود وازاین‌گذشته چون دیش اهر چیز دیگر خواستارسمادت و شادکامی شو هرش‌بود 
بر سر دزدهای خود سرپوش نهاد ۰ چپزی دا که قادر بجلوگیری از آن نبود بی‌عانم 
گذاشت وشوهرش‌را اذاین‌حیث معنورداشت. وی کتورهوگو درنمایشنامه ۶ ۱ اکتبر ۸۳۴ ۱ 
خود موسوم به «دات لیلیا» ۱ اشاره بزن‌خود میکند ومیکوید: 

ھ. . .5سىگه هرگه من قدم درراه خطا گذارم وخودرا تسلیم بیدی کنم فقط 
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شرح زند ی ویکتوره وگو e‏ 


اوحق دادد که نموم کند و فقط او میبخذایدم. . ٩.‏ 


هو گو د سنت‌بوو 

سال ۱۸۳۴ ازلحاظ قطع روایط دیکتورهوگو و ست‌بوو» درتاریخ زندگی او 
قابل ملاحظه است. ايندو تودسنده معروف از آعارسال و۳ با ھم آشنا ذاه بودئد 
دبز ددی دوستی‌ووداد کامل‌بینشان بر قرارشده بود. و یکتورهوگو غالبا اورا باخصوصیت 
ومحر میتی خائوادگیدر خانه‌اش می‌پذیرفت وروذوشبیرا با او سرمیرساند. نتیجه این 
انس ومحرومیت این شد که پس‌ازيك‌چند «سنت‌بوو» دل‌بهمس ویکتودهوگو( آدل) 
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هو کو دد سال ۱۸۳۴ 
(در سی‌ودوسا لکی) 


باخت واین عشق دفته رفته همدقلیتی را تسخیر‌گرد. همین موضوع بعدحا بهانه ددست 
عده‌بی از بدخواعان هوگوداد تاحکایات وافسانه‌عایی‌اذاین عشق بساز ند که بەض ھا آدل 
هوگو را تامر حله خیانت و سفوط و عمخوایگی با «سئت‌بوو» هتهم مسازد. سر انجام 
سنت بوو در* ۱۸۳ با داستگویی وصراحتی‌که يكت مولود ناکامی و شکستش دداین 
عشق‌بود رازدرونش دا برویکتور هوگوفاش ساخت»حقفت مطلی‌را با او درمیان نهاد 


FF‏ ینوا پان 


وباو گفت که آدل را بی آتکه قدم در مرحلهٌ خیانت نهاده باشد دوست میدارد. خبر 
یافتن اذاین ماچرا باهمهٌ اطمینائی‌که سنت‌بوو داده بود وبا آذکه نمیشد دد بیکناهی 
آدل شك کرد,افکارهوکودا ڈیر و مشوش ساخت. -تصميم گرفته شد که «سنت‌بوو» 
مدتی‌دفت و آمدش راباخانه هوگو قطم کند وچندی نیز ازپاریی بیروندود. 

اما سنت پوو از پادیس نرفت ؛ فقط ايندو دوست یك چند از دیدن کدیگر 
احت رازچستند. سپس ازتو نیمه‌دوستی وم‌اوده‌یی پیش گرفتند. درا ۱۸۳ هوگو این 
نامه را که حالت‌روحیش را مان هیدشد برای «سنتدوو؟ نکاشت : 

«اين آنمایش سه ماهۀ يك نیمه دوستی که چندان درست وروویراءنیردهقصود 
مارایی نیاورد.- دوست‌من‌این بدوستی‌گهن‌وجبران ناپذیرگذشته‌مان هیج‌شیاهت ندارد. 
وفتی‌که شمااینجا نیستید من احسای میکنم‌که پاهمه‌قلبم مانندسایق دوستتان میدارم؛ 
آماو قتی‌که اینجایید. حضورتان یرای من شکنجه و عذابی‌طاقت فررسامت . هی‌بینید که 
مادیگپاهم ونزديك‌بهم آزادنيستيم. دیگر آن دوبرادر جدایی‌نایذیرکه تاکنون بودیم 
نميتوانيم‌باشيم.من دیگرشمادا تدارم و شما نیز پس اذاین مرا ندارید؛ معناً ازهم دود 
افعاده‌بیم !چیزی بن‌ما فاصله شده است. تفکردراین امرواحسای این موضوع:سهمناك 
ودلکداناست بوی» هنکامی‌که همه با هم‌دريت اتاقوروی يك نیمکت داشیم وبتوایم 
دست یکدیگ دا لمس کنیم! اگر هريك با دیگری دویست فی‌سخ فاصله داشته باشیم 
چنینتصورمیرود که فقط این دویست فرسخ شما را ازمن جدا میکند وچیزهای دیگر 
درهیان نیست» بدین‌جهت بود که‌بتما میگفتم: «مسافرت کنید». سنت‌بوو عزیز, با 


لئو پو لدین و فرانوا دختر 
و پرهو و . 
قاشی بقلم ذن هو لو 


«کجاست اعتماد ما؛ نزدیکی‌ومماشرت دائم‌ما, آزادی رفت و آمه ما.معاشرت 
وصحیت تمامی‌ناپذی‌ما» مبرا از آاودگی با اندیشه‌های دیکی ۱۱ اکنون هيچيكت ازاینها 
براي ما نمانده است. هرچه «ست برای من دنج وشکنجه است. اجباری که رهن 
وارد است دیمن‌اجازه نمی‌دهد موقمی‌که شما اینجا هستبد. آن شخص‌دا بگذارم وارد 
شود پیوسته وباکمال بیرحمی‌بمن میگوید, امن وشما دیگر آن‌دو درست قدم‌نستیم» 
دوست بیچارءٌ من. هنگام حضور شما چیزی غایپ است که بمرائب بیش از فیبت شما 
یرای من تحمل‌ناپذیر است.اکنون‌که درهرحال غیبتیهحسوس است بهتر است که فیبت 
کامل‌باشده. پس حرف عرا ET‏ رمدتی‌ارملاقات عکدیگر چشم نیوشیم. . 1ا جراحت 
قلب شما الام یافته و جن اثری اد خود بر جای نکذاشته است؟! نمیدانم ! چیزی 
که میدانم اینست که جراحت قلب من هنوز باکمال شدت باقي آست! دوست وبرادر 
شما : هوگو . » 

از آن یں دو دوست فیط باهم مکائیه میکردند و گاهی درفواصل بسار بسیار 
دور بدیدارهم نائل میشدند. سال باین ترتیب سپری شد. ناگهان چنین بنظردسیه که 
عشق دیرین سنت بوو ازنوجان گرفته است. هنگامی‌که ریکنورهوگو بعشق «ژولیت» 
دچادشد «آدل هوگو» درد دلش دا بالاسنت‌بوو» در هيان نهاد. «سنت بوده بی‌انداژه 
ذشت دوی بود اما چتانکه آدل‌دو5وه ددکتاش موسوم به «ویکتود حوگو بروایت 
بك شاهد زندگانیش» نوشته است» مر دی شیرین ذبان وخوش‌گفتاروخلیق بود. زن‌ها 
عموماً يسنت بور زود میگرویدند, ياو اعتماد میکردند امامعروف جنی‌بود که اذاین 
مر حله دودتر تمیرفتند. بر استیسنت‌بوو» سحربیان داشت وبا لطف ودلربايی ومحبت 
سخن میگفت .رن ویکتور هوگو هم ار دا محرم اسرادخود قرارداد وهمین اعتماد که 
شایدواقعا بسیارساد‌وبی آلایش‌بود بعدهابهانه‌بیبدست «سنت‌بود» داد تااتهاماتی بر آن 
زن واردآورد. چندی یمد زیکتورهوگو باسئت‌بوو یکباده قطع رابطه کرد و دد اول 
آوریل ۱۸۳۴ نامدیی‌باد نکاشت که باین‌جمله ختم‌میشد:«آمروذکه فهمیده‌ام بهتر ین 
دوستی‌ها. ودوستی‌ها ورفاقت‌هایی‌هم که بیش از همه امتسان خلوص و خوبی داده‌انده 
ممکن است دگرگون شوند وبا غدر وخیانت دد آمیزند, چه کینهُ شدید دردل احساس 
میکنم ا چقدر آزرده‌خاطر ومعذ‌یم! پس‌دوست من خداحافنط ۱ هر یگ بسهم‌خود چیزی 
را که مد‌تهاست در وجرد شما می‌ده است و چیزی را که نامه اخبوتان دد من کشت 
بخالك سیاردم.» 

در ۱۸۳۴ فک ناشایسته و شیطنت آمپزی سنت پوو را واداشت که مجموعهً 
اشعاری بنام«کتاب عشق» بطبع رسازد.سنت‌بوو دراین‌کتاب خلاف شرط ادب دمروت. 
وباحتمال قوی» خلاف حقیقت ادعا کرده بود که روابطی با «آدل هوکو» داشته است 
و آن روابط را بتفصیل شرع‌داده بود. یکی‌ازدوستان ویکتودهوگو دخانواد؛ اد یمنی 
«آلفونی‌کلر»۱ معروف از اقدام سنت‌بوو خیس یافت › بملاقات آو رفت و با جدیت و 
5وششی‌غضب آلود ازاو قول گرفت که همه نسخه‌هایی را که از آن‌کتاب جاپ ونشرشده 


Karr - ۱‏ ۸۵0256 ادیپ و نویمند؛ قفرانسه ( ۱۸۹۰ ۱۸۰۸ ) که 
مقالات و آثارادبی‌وانتقادی بسیاردارد. 


۴۶ ینوا بان 


بود جمع آوری وتابود کند. سئت‌بوو باصراراو کتایش‌را پیش ازانتشار جمع آورد و 
سوزاند اها قبلا چند نسخه از آثرا ببعضآشنابانش داده بود. یاون مناسیت هوو قطمٌ 
موّثری‌برضد این نویسنده قاد ساخت که مطلعش بدین گونه‌است: 

«چه میشدوم؟! دمن اعلام میشود a5‏ همجو نامهیی ازطرف قوانتشار یافته‌است ! 


۶ بکتورهو لو با رش 
فرانوا ویکتود. از 
تا بلو ی آو "نوست شا تبون 
AFF‏ 


تو هرا ت هسارد ای رذل ياوه سرا ۱ هرگزنتاه عجیب وحیران ترا»آنروز که 
ازخانه‌ام بیرونت افکندم فراهوش نمیکنم.» 
هو و عضو ؟ کادمی 


اما تصور نشود که «ویکتور هوکو چند سال آخیر را فقط باین امور مصروف 


شرح زلدگی و بکتوره وگو FY‏ 
مید‌اشت : بلکه ددسالون عمارتش درمیدان شاهی, دوستانش‌را که همه يك دل و يك 
بان نبوختی‌دا میستودند چمم‌میاً ورد. اگی‌چندتن ازدوستان قدیم ترکشس گفعه بودند 
در عوض بتانگی دوستان دیکری از قبیل «کوئور »۱ - « تئوفیل گو تیه » و 
«اسکیروس»۲ بمعاشرت با او میاهات میکردند. 

درسال ۱۸۳۴ ویکتورهوگو قصهٌ «کلود گدا» دا که مخالغت مک و موّثری 
بامچازات اعدام است انتشار داد ویزودی آذرا بممرض نمایش گذارد. وعم در آن سال 
مجموعُ مقالاتی‌باسم «مخلوط ادبیات و فلسفه» بطبم دباند. تثاتر9] نژ لوه که توفیق 


۹ 


مج نیم تنه هو لو اثرداو ید ۴ 
دانژه در ۱۸۳۲ 


کامل حاصل‌نداشت تین در آن سال نمایتی داده شد. در ۱۸۳۵ «ذغعات شفق» را که 
درآن اشماردرخشانی‌بنام دلدارش ژولیت دیده میشود انتشار داد. در ۱۸۳۷ مجموعة 
اخماری بنام «صداهاي درو ی > ممدش‌ساخت ودرهمان سار دود که اوی فیلیپ‌پادشاه 
فرانمه صاحیمنصب زیون دونورش کرد. در۱۸۳۸ «ذوق بالاس» را تمایش داد که 
مورد تمجید قرادگرفت. درسال ۱۸۴۰ «پر توها وشایه‌ها» را برون داد. چنانکه 
«سنت‌بوو» میگوید دراین آثار همخلوطی‌فالباً متئاقض,» از ملاحظات مختلف سلطنت- 


Coutute _ 1‏ تقاش وادیب فرانسوای 1A1 - A44)‏ ( 
٣‏ کلااداېو۴ اديب و نوسند؛ فراسوی که کتب نفیسی راجع بانگلستان 
تألیف کرده است (۱۸۷۶ ۰ ۱۸۱۴) 


۳۸ ینوا بان 


خواعی و عیارت پردازی‌هایه هسیحی و آمال سن سیمونی؟ دیده میشود. در آن اوان 
ویکدودوگو دادواخ ودوشی دورلان؟ معحد شد . و درهمان سال لوی فیلیپ‌بتقاضای 


این کار یکا تو ر را مضا لفا ن‌هو تو 
پس از لما یش پیس لو کرس اثر 
ہو نار شر کت داشل منتشر 
تحت کرد ند وجا کی اذدا ده شدن 
مو توو لا ندد دوعا بشو ایان 
:روما نتسم از محر اب اذب يلاست 
تراشل است 

۲ : ت 

او با عمو «باریس» ۲ موافقت نمود و رك تابلوی زیبا هم به عوگو اعطا گرد. درهفتم 
ژائویه ١‏ ۱۸۴ سرانجام | کادمی‌فرانه دوی موافقت باونشان داد ویجای «نه پوموسنلو- 
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اما روما نتيك‌ها پس اذ جين 
پبروزی چنا نله قاض !ین 
کار یکا لور تات میدهد براک 
تسخر کلاسيكت‌ها بكر قص‌دا بر 
مخره آمیز پیر امون قصو بر 
د اسین‌استاد کلاسیکهای‌فرانه 
اتجام داد ند 


1 - سن‌سیمون فیلتوف معروف قرانسوی که دارای عتقا بدخاصی‌بود وروي او 
وطر فداراش «سن‌سیمونی» نامیده میشود (۱۸۲۵ - ۱۷۶۰) 

۳ ۔ فردینان فیلیپ دوك دوراگان پسرلوی فیلیپ (۸۴۲ ۱۸۱۰-۱) 

۳ - 12:1:69 عرد سیاسی فرانسه که در آن اران توطتدیی کرد وجمعی را بر 
حکومت وقت شوراند ومحکوم باعدام شد (۸۷۰ ٩  !‏ 14۰( 


شرح زنداگی ویکتوره وگو ۳۹ 


مرسیه 6 ۱ باکشریت ۱۷ ری در مقابل ۱۵ رای که به «[نسلو» داده شد بعضویتش 
برگزید و ویکتود هوگو با ذحمت ولی با سرفرازی توانست واردکاخ ماذادن پش 
آکادمی فرانسه شود. تا آتموقی هوگو سه‌بار دیکر برای ودود به آکادمی تلاش کرده 
بود ولی‌عردفمه با دشمتان ومخالفان سرسختی‌مواجه شده بودکه در ۱۸۳۶ «دوباتی»۲ 
را و در همان سال «مینیهع۲ را ودره ۱۸۴ «فلودانس»؟ را براو ترجیم‌داده بودند. 

بسال ۱۸۳۹ ویکتور هوگو مسافرتی بکوه‌های آلپ کرد و متعاقپ آن در 
۲ 1 سواحل رود «رن» را مدتی‌سمیاحت کرد و یادداشت‌ها و قطعات ادبی لطیف و 
سودمندی دراین ممافرت‌نگاشت که بز ودی همه دا دريك کتاب گرد آورد وباسم2رن» 
طبع رساند. سیس‌پیس معروف « بو ر گر اوها» را تصنیف کرد , أین‌نمامشنامە‌راتماشا_- 
خانه‌کمدی قراغنن درئوامیر ۱۸۴۲ ازهوکو گرفت وددمارس 1۸4۴۴۳ نمایش داد اما 
بدلیل پیدایش هعکتب «کلاميك جدید) که ذيلا شرع داده شده است هر دعروی‌خوشی 
باین نمایش‌نامه که‌حاوی قطعات بسیارزیبا بود نشان ندادن وفررصت انتقاد و تمسخر 
شذ‌ید بدست مخالفان افتاد. ویکتورهوگو ازشکست این اثرچنان رنج وتأثری‌احساس 
کرد که تصمیم گرفت از آن پس دیگرتثاتری تلویسد . اذاینرو ثمایشنامةٌ «توامان» 
را که شروع به‌نکاشتن کرده بود ونیمه کاره بود بکناری نهاد. 
هکتب کلاسيك جد ید ۱ 

در آن موقع تقریبا بیفاصله پس از نمایش بورگراوها املوب « دومانتیسم » 
باددیگرموضوع بح وانتتاد شدید قرارگرفت ومخالفان بسیاد برای آن پیدا شدند, 
زیرا که راشل۵ در آن ایام با بازی گردن تراژدیهای معر وف قدیم در عنتهای مهارت 
وحرارت, به کلاميك‌های وؤ ر گه‌گذشته جاتی‌داده ودر۱۸۴۳ که تراژدی «لو کرس» 
آثر «پونسار» پیس نویس معاصر (۱۸۷۱ ۔ ۱۸۱۴) دا بادمال استادی و موفقیت 
بازی گرد مکتب نوینی باسم 2 کب کلاسیاك جدید» تشکیل یافت که 2 همکتب 
احساسات‌خوب» نیز‌نامیده میشد ومردم یك چند روباین عکتب آوددند و بازار هوگو 
کماییشی ازرونق افتاد. 


بز گتر ین‌حادیةٌ ز ند گی‌ه وگو : 


هوگو که رفته رفته خسته و شاید کم جرت شده بود پادیس دا ترك گفت و 


NépomucÈne Lemercier ۱‏ شاعر دراماتيك و غزل سرای فرانمه 
( ۱۸۴۰ - ۱۷۷۱) 

۳ - 120024۲ شاعر فرانسوی (۱۸۵۱ - ۱۷۷۵) 

Migner - ۳‏ مورخ معروف فرانسوی (۱۸۸۴ - ۱۷۹۶) 

۴ 65اه[ دانشمند فیزیولوژیست فرانسوی  ۱۸۶۷(‏ ۱۷۹۴) 

۵ - الیزافلیکس رائل Rachel!‏ هش پیش تراژدی همشهور فرانسه که باذوق 
وقریحه س‌شارخود دریازی» به تثاترتراژدی کلاميك جان‌تازه داد وطرفدادان‌کلاميكت 
دا نير وی تاذه‌بی بخشید (۰-۱۸۵۸ ۱۸۲۰) 


a‏ بینوایان 


به‌پیرنه اسپانی رفت . طی این مسافرت هصییتی بز رگ می اندازه رقت آنگیز» براو 
روی آود شد. 

دختربزد گک و عزیرش «لئو پو لدین» که در آن موقع نوزده سال داشتوچند 
ماه پیش با«شارل داگری» ۱ برادر شاعر معروف «اوگوست واگری» عروسی‌کرده بود 


لو پو لدین دختر اکام هو کو 
ددسیزده سا لی 


رور۴ سیتآهپر AFF‏ باشویکر امیش درو یللکیه؟ نمزم گردش و تفر جح ؛ به‌قارق‌رانی 
دررودخانه «سن» پرد‌اختند. دروسط رودخانه امواج خروشان آب, قایق را سرنگون 
ساخت وعردو غرق شدند وصیادان جد آن دو را از آب گرفتند وتزد پدد داغدیده 
بردند. این حادثه را میتوان حزن‌انگیزترین‌وفجیمترین حادثهٌ زندگی‌هوگو دانست. 
زیرا که هوگو لموپولدین را بی‌اندازه دوست میداشت و مر گی این دختر چندان 
ناگهانی ودور ازانتظار بود که جان شاعررا بسختی درفشارر نج‌وشکنجه تهاد . مدن‌ها 
اشکش بیاد این مصیبت بزر گے جاری‌بود. ازتأثیراین غم‌جانکاه انقلابات و تفییراتی‌در 
افکارش راه بافت ؛ اشعاری که دراین‌باره سر و۵ه است وقسمت عمده‌اش درکتاب «سیرو 
سیاحت» دیده میشود غالیآخواننده را سخت متأثر‌مکند. این‌حادثه مدن‌ها هوگو را 
از نگاشتن و تصتیف وسرودن اشمار بازداشت. اولن اغبارکه وی بعد ازاین مصیبت 
سرود همه بیاد للوپرلدین بود. قطعهٌ ذیل‌که درجلد دوم «سیروسیاحت» زیر عنوان 
«آمر و » دیده مشود شدت‌علاقه‌اش‌را بدخترش‌بشودی می‌رساند؛ 


Vacquerie [ 
Villequier ۲ 


شرح زلدگی ویکتوره وگو ۵ 


«وقتی‌که بچه بود عادن داشت که هر‌بآمداد ساعتی به‌اتاق هن آید. هن‌همهروز 
مائند شخصی‌که بانتظارطلوع آفتاب باشد منعظرش بودم. وارد اتاق میشد و می‌گفت : 
بوتژور. پدر کوچولویم! قلمم دا میگرفت. کدابهايم را میگشودء دوی تخت‌خوايم 
می‌نشست: کاغذ‌هايم دا برهم میزدء میعندید. آنگاه ناگهان مانند پرنده‌یی که بايد و 
مگذددییرزنءیرفت[.. من‌باز بکار میں داخم وبین کاغذ‌هایمدتط‌های مهملی‌که آوکعیده 
یا به اوراقی‌که دددست کوچکش فشرده بود برمبخوردم. اوه! اشعاری که دوی آن 
کاغذ‌ها مینوشتم چه دیا و اطیف موشدند!.. چون زن شد بجای آنکه زن‌باشد چان 
شد . هی دم و برای هی کاریامن مشودت میکرد. اوه! چه شیهای زیبا ودرخشانی‌بود» 
که چهارفرزند من برسرزانوهايم نشسته بودندودرس‌زبان؛ تاریخ وگرامریاد میگرفتند. 
مادرشان کنارم جای‌داشت وچندتن ازدوستانم نزديك بخاری صحیت میداشتند! چگونه 
میئوانستم فکر‌کنم که دخترم میمیرد؟ دریفا!خدا این‌دوز سیاه را بمن‌نشان داد!اگر 
روزی فمکین میدیدمش در همه آن دوز ارهچ چین دیگی شادعان نمیشدم ! اگی به 
فرح‌بخش‌تر ین مجالس‌رقص میرفتم وهنگام خر وج‌ازخانه اندگحزتن وملالددچشان‌او 
دیده بودم. تایخانه بازگردم محزون ومکدر بودم!» 

جسد این ذیبا دخترعزینرا ناگوان جلو پدد بیچاره آوردند . برای آنکه 
بدانیم که درآن موقع چه حال به هوگو دست داد واین مشاهده مخوف بچه رضم 
رقت‌بار دچارش ساخت, قطمة ذیلرا که در۴ ستامیر ۱۸۵۳ در«ژرسه» ساخته‌است 
مت 
«اوها اولین لحظه ,مان دیوانگان شدم. نه روزییاپی‌بامر ارت تمأم فد کوش | 
ای کاني‌که خداوند امید شیریذدان دا پایمال کرده است. ای پدران و ماددانی که 


شادل هو گو سره وگو متو لد 
سال ۱۸۲۶ 


فر انسو) و بلتور سر هو گو 
متو لد مال۱۸۳۸ 


يەداد من هيتالا هستید» آیا آچدبرمن عیگذرده برشمانیز گثشته است‌و آیاآنچه هنجس 
هیبگنم؛ شما ثبزاحسای گر ده دید؟ میخواستم پیشا یں را بر سر سن گی پر یشان کنم ؛ [ نگاه 


دل هوگو دختر هو و متو لد 
سال ۸۳۰ بیارشبیه به‌ما درش 
بود. آیندختترروحی‌سود‌اوی 
وریا ئی داشت . پس از آنکه 
: یکدفعه قر بب‌خورد دبگر شوهر 
اختیار عرد .مد تی‌در آسا پش گا د 
بیمادات روحی و پی‌ازآن تا 
بایان عرش تارك دیا و 
سا کن در بود. 


شوح زندگی ویکوره وگو ۵۳ 


به‌خود آمدم؛ مشتمل‌شدم؛ در آن لحظهٌ مخوف نگاهم دا ور آن شیه اا خیره 
ساختم! آنچهراکه میدیدم‌باورنکر دم باد زدم؛ثه! آ یا خداونداین‌بدیختی‌های 
بی‌آسم و 1 ی‌دلیل را که ياسىچتین مهيب در دل جایگن ین ساز ند ۱ روا میدارد؟! 
بنظرم مس سید که انها طمه جز خواب وخیالی‌هولناك نیست » ودخترعز دزم مرا ترك 
نگفته‌است ! خمال هیر دم که صدای قه‌قهه‌اش دا ازاتاق مجاودمیشنوم» باخود میگفتم: 
محال است که اومرده باشد. هم‌اکنون آذاین‌دد وارد اتاق من‌خواهد شد وچشمم‌داینور 
چمالشس روشن‌خواهد کرد اوه | خوشبختم؛ ساکت! دختر م حرف میز ند! .. ابن‌صدای 
دست اوست که روی‌کید نهاده است! آمد. ساکت پاشید! بگذارید گوش کنم!. .دیدید 
که نمرده است!..الان وارد میشود. یقین‌دارمکه درهمین‌خانه‌است!.۔ 

این حصیبت علاوه بر داغ بزدگی که بردل او نهاد » نسیت به ۳ و خدا 
خشمناکش ماغت؛غعش به‌لومیدی ونومیدیش به‌ختم تبدیل یافت«خشم نسین‌جدستگاه 
7 طبیعت را طالم وخدا را دوستدار رنج و تیرد دوذی مش شمرد. - سه سال 
پس ازاین واقعه, قطعه‌یی در جواب جمعی ازدوستان‌که پترك سوکواری و بازگرفتن 
سعی‌وعدل تررغیرش میک دزد سرود که را سیر وسیاحت» چاپ شده‌است تر جمة 
قسمعی از [ أت تسولات ورا که درافکارش راه یافته بود تشان مدهد: 

(وقت آنست که استراحت کنم» دست تقدیر ؛ برخاگم اقکنده است. بامن سخن 
ME‏ که وا امیس اس 

«چرا بازصدايم میکنید؟ من سعیم‌دا کرده ووظیفه‌ام را انجام داده‌ام» کی‌که 
پیش ازسپیدهدم کار میکر ده است میتواند قبلاذشامگاه دست از کارکوتاه کند. 

2 دددیست سالگی‌هصیبت وتهایی من روی آورشد! چشمان فی و هشته‌ام عادت 


لو پو تدین» مادام شارلو) کرک که در 
۴ سپتامبر ۱۸۴۳ باشوهرش در دود 
سن غرق شد 


۵۴ توا بان 


دلیذیری را که بدیدن مادرم درخانه داشت ازدست داد! اومرا ترك گفت‌ورهسیادگور 
شد» وشما بخوبی‌میدانید که من, امروز دداین موقع‌که شب نزديك با مدن‌است .فرشتة 
دیگری دا که روی اذمن نهفته است جستجو هیکنم! ۱ 

«میداند که مأیوس شده‌ام وقوایم ببهوده برای دفاع میکوشند. من امروز 
پدری ستم‌که از که فرزند دنج هیبرد! میکویید که صعیم بپایان ترسیده استءاما 
من‌چون بس‌نوشتم هینگرم میبینم که تمام شده‌ام. 

«طفلی‌که خداو ندانمن ربود دوستم میداشت‌ویمن کمك میکرد. سعادت‌زندگيم 
این بود که میدیدم چشمانش هیا مینگ‌ند! 

« اگر‌خداوند نمیخواست‌که من کرم دا نیمه‌تمام‌گذارم ومایل‌بود که دراین‌راه 
پایدارباشم دخت مرا مریم میگذ اشت: من‌اجازه میداد 5 ۳ اوزنده‌باشم واز فروغی‌که 
بقل میپخشید شادمان بس برم. 
. 


شال واترک داعاد وگو که باز نش 
لئو ہو لدین باقایق بگردش رفت وهر 
ډو درو بله کبه غرق شد ند 


« ای خدای‌حسود! توخود این روشنایی دلپذیررا بمن‌فروخته‌بودی! پس‌چرا 
این‌یگانه نور دا که من درمیان زندگان داشتم امن بان سداندی؟ 

2 اعصاحب شوم! آیا تصود میکردیکه توجه بتو ازدخترم بام میدارد وتو 
میتوانی اورا بیسروصدا بدنیای دیکربری؟۱ 1ا بخود میگفتی‌که آدمی ار براین 
عظمت وجلال تیره که حقیقت نامیده میخود بنگرد. وجود انسائیش دا از دست می- 
دهد؟.. . خیال میکر دی‌که‌این‌موجود به‌هرجا که فررستیش میرود» وچون دراین‌جهان 
نصیبی ازشادی ندارد, عغمی هم نخواهد داشت؟ 

د ای صاحب دنیای تاريك! اگر من‌قوافین شوم ترا میدانستم. واگر جان با 
نشاط مرا بحال‌خود می‌گذاردی» هر چندکه سعادت و حقیقت‌دا هم از آن‌دديع میداشتی 


ترح زندگی ویکتورهو گو ۵۵ 
باز بیآنکه با قلب پاك ومحزون بحستجوی توبر آیم ودروجود تو اندیشم. هن‌اران‌بار 
خوشتر میبودم که داء باریکی پیش‌گیرم و چیزی نباشم » جزمردی که دست فرزندش 
رادر دست داشته باشد ۱ 

« اکنون میخواهم که همه دست اذمن‌بشویند! من تمام شده‌ام و تقدیر برمن 
فایق آهده است» برای چه پیوسته آنشی‌را که‌درقلبم خفته‌است شعله‌ود میسازید؟.» 

سالهای متمادی این‌غم از هوگو دورنشد واکی ددقطعة « درویله‌کیه » که‌چهار 
سال پس آزمر گب دخترش ئی در۴سپتامیر ۱۸۴۷ درباره همان حادثه ساخته‌است 
میگوید: [ اکنون که ازمصیبتی که جان مرا تار يك ساخته بود پر ددرن و پیرود 
ببرون آمده‌ام واحسای میکنم که صلحوصفایطبیعت بز ر گب درقلیم راه یافتهاست...6 
نمیتوان پاورگرد که‌واضاً تأتیراین‌مصیبت در آنسوقع ازقلبش زدوده شده‌است. حقیقت 
این معنی آذهمان قطعه ظاهر مشود » هنتها هوگو حال تسلیم‌ودضای‌بخود هیدهد و 
میگوید: « اعتراف میکنم‌که اگر قلبم‌خونین ومجروح شده چون‌خدا چنین خواسته 
است خوب و«عادلانه‌است . خداوندا» ازاین پس درقبال آنچه مشیت‌تو برمن وارد آورد 
مقاومت نخواهم ورزید وتسلیم خواهم شد.» 

دد این‌شعر: ویکتورعوگو اذحملانی‌که پش از آن بخالق وطبیعت کرده واز: 
افکارکفر آمیز گذشته‌اش عنرخواهی وپشیمانی اظهارگرده وبعبادت بهتر باخالق خود 
از در آشتی در آمده و گفعه‌است : 

د خداو ندا ! ای پدرمهر بان که همه کس باید بتو معتقد باشد. اکنون 
سوي توباز عیگردم و باره‌هاي دل خو نینيمرا» هماندل راکه تواش شکسته لیو 
اکنون سرشاد ازعشق و افتخاد تست بر ای تو میآورم! خداو ندا ! سوی تو 
میالم و اعتر اف ميکنم که: ای خالق فنانا بذیرء توء خوب؛ کرلم؛ بر دباد» و 
مهر بانی! اعتر اف میکنم که فقط تومیدانی که چه میکنی ووجود انانی‌چیزی 
نیست جز نای ضعیفی که باندلك وذش نحیم میلرزد. 

< میعو یم خا نا گو رکه از این‌سو بروی مرد ان بسته‌میشود ازسوی دیگر 
یآسمان کشوده میگردد: و ۲نچه ما در این‌جهان فانی د انجام » ميشمادیم:دد 
حقبقت آغاز است. 

د بزانو در آمده‌ام و اعتر اف میکنم که تو ای‌بدر بز ر گواد ما لك‌مقتدد 
"زبدناهی وحقیقت, ووجود مطلقی. 

« ما ه رگزجز یکطرف آشیاء دا نمی‌بینیم؛ طرف دیگر درظلمت اسر از 
مخوفی فرو دفته است!.. بشر بو سنگینی بر دوش میکشد بیآنکه به علت 
پی برد. آنچه آدمیء مي‌بیند سر اسر بیدوام» بی‌فایده و گریزان است.» 

پس ازاین حادثه دوح هوگو دستخوش تحولانی‌شد. هدتی حبهوت بود و دست 
بکاری غمیزد. شعو وشاعر ی دا دکناری‌نهاده ومغاغل ادیش را ترك گفته‌بوده درعقاید 
سلطنت طلییش هدتی محافظه کار ماند, عقيده مذعبیش اذ دوست رفت, افکار و عقاید 
اجتماعی دراو قوت گرفت. ۱ 


۱ ۵۶ پنوایان 
هو گو در صحنة سیاست 


ویکتور حوگو ساد آنکه شرت فراوان بلصت آودد )£ استاد عسلم 3 را 
در اوبات زبانی شدکه‌خود با زحمت وفعالیت خستکی‌ناپذیرش تجدید وتجددی در آن 
راه‌داده و آترا ذیر‌بار منت‌خود گرفته بود دای خواست‌تاچهرهٌ دیکری از چهره‌های 


کار یک تو ر هو تو ی سیاستمداد. 
اثر بتيامین 


تبوفتی‌را آشکارسازه وی‌فتوحات ادبیش :توحات سیاأسی‌را نیز بیفزاید. دوهمکار وهم 
پالکی اوشاتوبر بان ولامارتین نین قدم درهمین‌راه نهاده و توائمته‌بودند صدای خوورا 
آذیشت کر ببون‌های سیاسی دگوش هردم بر‌سانند ‏ 

چنانکه درشرح زندگی هوگوتا اینجا ديده‌بيم آدشبت بسیاست بیگانه واز آن 
یخی نبود. در آغاژ طرفدار ماطنت بود وبوسیله قصاید و منظومه‌هایش مدافعات و 
میارذاتی بمررائب قویتراز نطق‌هایی‌که درمجلس ايراد شود انجام میداذ. از آن جمله 
است‌قطمات « دازگشت بورین‌ها», «قهرمانان وانده », «قربانیان جمهوری» وغیر آن. 
پی‌از آن چون دردمان شارل دهم ولوی‌فيليي: لیبرال شد جوشش خون وطشیر تیش 
را درمنظومه‌های 2 قصیده‌بی‌بر ای ستون »» و « ناپلتون دوم وغیر آن نخان داد.سیس 
با دوشی دورللان مأئوس‌قه ومورد توجه وشایدهم طرف‌اعتماد لوی‌فیلیپ قر ادگرفت 
که‌در ۱۸۳۷ با اعطاء مقام صاحیمتصیی « لیون دونور» بوی موافقت کرد. «وگو 
مهماقب انتخاب شدن به‌عضویت آکادمی فرانمه عضو شاغل انستیتو نیز شده بود. این 
یکی انمقاماتی‌بودکه‌پادشاه فرانسه میتوانست اذمیان‌دارندگان آنها اعضاء مجلی‌اعیان 
یا بهتر بگوییم اعضاع شورای‌عالی سلطنتی‌دا انتخاب‌کند. درسوم آوریل۸۴۵ ۱ هوگو 
این‌مقام را پدست آورد وشش‌دفعه ددءمارت مجلس‌باریس نطقهای موّثر ویر سروصدا 
بطر‌فداری ازنسخ‌قانون تبعید اییادکرد, با نوایت‌شدن فراخواندن ناپلگونرا خواستار 


شرح زندگی و بکوره وگو ov‏ 

ند و این نتییحة سنطقی قصایدی:ودکه در مدع ناپللون‌سر و ده‌بود. نطق‌های اوکه‌باکمال 
دقت نهیه شده بود ويا منتهای حرارت ایراد همشد شنوندگان را اگ دم متقاعد نمي- 
ساخت مجحذوب میکرد. 

بهر‌صودن باید گفت که راه ورود درعرصۀ سیاست‌دا لوی قیلیپ با انتخاب او 
بعضویت مجلس اعیان برش گشود. ضمناً این دا نيزبکوييم که اوی فیلیپ خدمت 
بزرگی هم دراین موقع بویکتوره‌وگو کرد و آن مداخله درماجرایی بودکه بین‌هوگو 
و يك‌نقاش وددیانورد بسیارمسروف اتفاق افتاده‌بود و آن مرد دمتاسیت يمك اتحراف رن 


دیبایش که میگفت هوگو در آن دخالت دافته است دیوانه از خشم وخررش میخواست 
مرافع‌یی جونین بپاکند. وماطت شاه این‌مرد را آرام‌ساخت. 


شادل هوو پر روت نان 
نو یس دادیب و یکتور هم نی 
څارل بینوایان بددشي, 


صودت کاتر در آودد و 


خوب نوشت 
درعجلس اعیان: هوگو در ردرف اکر پت طرفدار دولت‌قرار گرفت. نطفه‌ای 

او دربارهٌ مارگهای صنعتی و «لهستان» وتمجید ازپاپ آزادیخواه ئیز معروف شد. 
انتلاب۸ ۸۴ [که دست (ویفیلیپرا ازسلملنت فر اسه کوتاه‌گرد ۳ (لاهادتین» 
شاعر معروف را که در آتموقم عردی هردم پسند بود باعده دیگی در راس حکومت 
موقت قرادداد ویکتور هوگو عضومجلس اعیاندا مرد مودپرست وخودخواه ر بی - 
حقیقتی نمایش داد تا | تجا که ممکن‌بود ازاین راه صتحاتی وراو وارد آید. «وگودد 
آغازکمی فر‌سیده وحساب کارخودراکرد. در آن او ان حوادث جدیدی درفرانسه روی 
مود و چیزهای تازه‌بی بنظی شاعی رسد , اما او می آنکه اقدامي کند محافظه کار 
ماند وتا ون ۱۸۴۸ ودرا دور از انظار تگاه داشت . در آن‌موقم از ناحهٌ « سن ٤‏ 
پس‌از یکدفعه شکست خوردن‌درانتخابات ضمن‌انتخابات تکمیلی بنمایندگی درمجلس 
ملی انتعاب شد. درمجلس ملی هوگو جنبه‌های متناقضی دخود گرفت گاه با وکلای 
دست‌راست برضد قوانین «حقوق کار» و « مالیات تصاعدی » و « منع‌مآمورپت‌نظامی » 
و 2 پیشنهاد راجع دکم‌گ ردن‌مدن دیاست جمهود » وگاه با احزاب دست چپ تا لعاع 


۵۸ بیوایان 


مجازات اعدام وبرضد تعقیب «لدرو - رو لن»۱ و«لوی پلان»۲ وٹین برضد دستور 
جله که اعلام میداشت «5او پنیانگ»" مرد لایق و وطن‌هر ستی‌است رای داد. دود اول 
ماه اوت ۸ سرش شارل‌هوگو ودوستااتی « ارگوست واکه‌ری » و «یل مودس؟ 
رونام « لەونمان » } حاد ژه { را برای‌دفاع ازسیاست او ونامزدکردن او در‌ای‌دباست 
جمهور منتشر کردنه که درس لوحه مرام آن نوشته شده بود: « کینه شدید نسبت به 


تفت فرانوا ویکتود هو پر 
بخ و گو که ترجمةٌ ممتاذی از 
اد کامل‌شکسیر کردهو کناب 
ها بی در بادة جبزيرة ژرمه 


تو شته است. ۱ 
- 4 5 : 5 ۲ ِ 

حکومت متللق‌العنان؛ عشق‌شد دد جملت € عودو خود در هعنی: مذاین و سر دير این 
رورنامه شف. نویسندگان میم آن کته از سران او 7 شارل و ورانسوا ویکتود 4 
دوستانش « پل‌مودس 4 و«ادوست واکه‌ری» ولاتگوفىلگوته) و« تئودور دوبانویل » 


Rollin -1‏ - تعلعا وکیل مدافم فرانسه که دد ۱۸۴۸ عضو حکومت 
موقت بود ( ۱۸۷۴ - ۱۸۰۷ ) 

۲ 131206 _ عادص] مورخ وبیاسی‌دان فرانسوی‌که اوئیز از اعضاء حکوست 
موقت بود و دده‌مین‌سال تبعید شد ( ۰-۱۸۸۳ ۱۸۱۱ ) 

ve ۳‏ از مردان سیاسی فرانسه که برتبه ژنرالی ناغل شی ابعدا 
حکمران الجزایر و در ۱۸۴۸ دئیی قوةٌ مجریه شد, آتش‌شورش و آشوب «ڈوئن» 
را فرونشاند. چند دقمه مورد اعتر اض قر ارگرفت ومتالفانی پید‌اکرد وسر‌انسام خوددا 
نامزد ریاست جمهودگرد وبرضد لوی ناپلئون بسیارکوشید اما سمیش بیحاصل ماند. 
( ۱۸۵۷ - ۱۸۰۲) 


شرح زندگی ونکنوره وگو ۱ ۵۵ 


و « ژراردونروال » و 2 وینو » نیز بودند. 


و یکدور هو کو 


مدال‌های تصو یرو بکتو رهو کر 
وز شا ثر داو ود دانژه. این : 
نختین شاهد علاقة تین آمیز : ' 
داو ید بت به هو لو شی 
میرود 


اين روزنامه ضمن مقالهبی کد مردم دا دعوت بانتخاب ویکتورهوگو بر پاست 
جمهور میکرد نوشت: « يك شاعر دا باین مقام انتخاب کنبه زیرا که شاعی دنیا را 
بصودن ملکوتیش باز می‌گی‌داند. مرفر از مه مردان وهسهجوامع؛ شاعر مقام داردگه 
هم بازو است وهم معن» دم نين است وهم حشعل» هم مالایم‌است وه«م قوی: ملایم است 
برای آنکه قوی است» قوی است درای آنکه ملایم‌است, هم فاتح است و هم مقئن: 
هم شاه است وهم خدا, هم چنگ‌است وهم شمشیر: هم حواری‌است وهم مسیح. » 


۶ تنوایلن 


این اقدامات این مقالات وتبلیفات کمتر نتیجه بخشید. ویکتور هوگو بیش 
از چند هزار رای نداشت ودد ده دساعبر ۱۸۴۸ ناپلون بنایادت ( نایلگون سوم ) 
انتخاب شد. درپاپان کاد, هوگوینفع ناپللون دبرضت « کاویئیاگ» جد بمبارزه‌پرداخت. 
«وگو در وور جدید مجلی‌که ہین بیست‌وهشت نماینده چاریی‌نمایند؛ دهم بود وضع 
چدایتر دخود كرفت و رف-هرفته جبهه راست مجلر‌را ترك گفت و تقریباً لیدر چپ 
دمکراتیك و اشتراکی شد باین معنی‌که پیش [مه موضوع ادارۀ خر به وتماون‌عموی 
در ٩‏ ژویه ۱۸۴۹ فرصتی به‌وی داد تا بسوسیالیستها نزديك‌شود. یکیار دیگر در 
ماه اوت ۱۸۴۹ درکنگره ملح جداً طرف اشتراکیون‌دا گرفت و باتفاق تمام جناح 
چپ مجلس بمباررهٌ شدید برشد مداخلهٌ فرانسه در رم پرداخت و بین سوسیالیستها 
نفوذ و احترامی پیداکرد ومائل تمایمات عمومی ( ۵ اژأنویه ۱۸۵۰) وتقلیل آلام 
عمومی واصلاح قانون انتخابات ( *۱۸۵) وموضوع تضمین‌تمبریست ومطالي‌دیگر 
بارها برای ایراد نطق‌های شیرین وباحرادت و پرطنطنه پشت تریبونش کشاند. مدت 
سسال با «مکاران سایقش در مجلی اعیان و جناح راست مجلس خصوصاً ۳ « گنت 
دومونتالثبر» یك سلسله مبارذات ومناژعات‌بیانی‌وتر یبونی داشت که پایان‌نیافت مکر 
با کودتای نال ۱۸۵۱ - این نطق‌ها که‌بطرفداری از سوسیالیسم و مین به‌حمایت از 
جمهوری یراد همعدالیته زدان‌اعتر اضء انتقادهم بروی‌اومکنود ومعاندآن‌و حر یفانش 
را وا میداشت که‌نوشته‌ها وقصابد واشعار ونطق‌های ساطنت‌طلبانة اورا پر خش بکنشند. 
روزی‌که اودر خصوص امودهرم»تطقی برشد پاپ ایرادگرد موثالنبر :۳008۵160۳6۲ 
ماقم قوی کاتولیکهای [زادیخواه. یکی‌از آثاد سایق اوراکه مینی بر ستایتی پاپ بود 
به‌وی‌خاطر نشان‌گرد. ویکتورهوگوگفت: «من ازایتالیادفاع میکنم همچنان‌که‌مونتاللبر 
سابقاً ازاهستان دفاع میکرد, در آن‌موقع من با اربودم واکتون اوضسمن است: این 
يك‌دلیل بيار ساده دارد و آن ایئست که او از طرفداری ستمکارال گذشته و من در 
طر‌قداری ازستمدیدگان مائددام. 

نطقهای‌هوگو درموضوع تجدیدنظر دداصول حکومت درا ۸۵ ٩‏ مخاافت‌اورا 
با ناپللون سوم با ثهایت شدت آشکارساخت. يك‌دفعه پنج‌ساعت متوالی دراین‌موضوع 
باحرارت بسیار نطق‌کرد بطوری‌که سرانجام مدهوش پرژمین افتاد. ونیز هنکامی‌که 
«مبازژه وسجاعده بررخد افتنعاب مجند ناپلگونسوم بریاست جمهود پر داخت منت‌چند 
جله تریبون‌را اشفال‌کرد وپایة نطقهایش‌را انحیت حرادت و هیجان وقوت تأثیر بر 
جایی نهادکه هرگز به آن‌پایه نررسبده بود. - ضمن‌این فطقها وضمن‌نوشته‌هایش مردم 
را باحتراز ازسلطنت واستیدادی‌که نایلئون سوم بمقیده او زیرماسك جمهوری پنهان 
کر ده بود ودنبال‌فرصت برای برداشتن این‌ماساك میکشت دعوت میکرد ود خطابات 
ومقالاتی اذفیتی‌زدن و دشنام‌گفتن به‌ناپلکون ودادن لقب‌هایی ازقبیل «ناپائون‌هتیر» 
و « اگوستال » بار خویشتن‌داری نمیکرد. 

مخالفانشی خر هاش عیکردند که 3 این همان نایلون است که بنفع آو, 
« کاوینہاك» را میکوبیدی وبخاطر او سر ودست‌میشکستی و نواده همان ناپلئون کنو 
است که آ نقدر درقصاید ونوشته‌حایت ستوده‌یئی» اکنون‌چه شده است‌که اینقدر دشمنش 
هیشماری وارنةدر مس خر ٣اض‏ هیکنی؟ . ٤‏ حقیقت آن دود که حوگو در آغاز به‌این واد 


شرح زلدگی ویکتوره وگو بای 


تاپلئون نیز عللاقه‌مند بود آما همنکد از روی دلائل و قرائن بسیار دریافت که این 
آمپر اتورزاده میخواعدپشت‌پا به‌جم‌هوریت‌زندوامیراتورشود ازمخالفان قوی وسرسخت 
اوشد و روزنامةٌ حادثه که درآن موقم ینام حادثهملت» منتشی میشد پیوسته‌بسیاست 
لوی نایلتون حمله میکرد » و در انتشار اینگونه مقالات چندان زیادهء‌روی کرد که 
اداره کنندگان عمده‌اش که دو پسی هوگو نین بین آنان بودند دستگیر و محاکمه و 
مبیکوم به‌حبس وذئدانی شدند. 
کودتا - جلاک وطن 

سر آتجام ساعت کودتا در دسید. دوز دوم دسامیر ۱۸۵۱ وود که ناپنگون 
جمهودی را زیرپا گذاشت وخودرا امپر اتود نامید واینیا و lij‏ نمایشی‌ها وشورش - 
هایی در‌یاشد. و یکتورهوگو بنماش‌دهندگان جمعوری خواء, وار آن جمله ده«شلشر» 
و« بودن » که درهمان سال کشته شد پیوست وبکمات آنان جد وجهد بسیار کرد تا 
ملت دا برانکیزاند و جهادی برای درهم شکستن کودتای ناپلثون سوم برپا گنه 
حوگو ضمن اینبارژه علاوءبرتطقهای پارمانیش مکرر درشور داه افتاد وبین‌مردم 


و یکتود هو تودد ۱۸۵۲- عکی 
که در قر نزه» از وگ گر قه 
شنت است, 


مبادز نطق‌های مهیح و آتقینی کرد ومردم دا برانگیخت اما کارگران ودست چبی‌ها 
کمتر به‌ندایش جواب گفتند , ازاینرو این مقاومت دوامی نیافت و درهم شکست, و 
نام ویکتودهوگو درصدد فهرست اسامی کسانی که‌میبایست دستکیر ومجازات می‌شدند 
قرار گرفت. 72 عوگو عضویت فراکسیونی را که در میلس برای مخالفت تشکیل‌شده 
بود پذیرفت واین فراگسیون چون اذ کاخ بوربون یعنی عمارت مجلس دانده شدورتالار 


£ ینوا پان 


شهرداری ناح دهم پاریی تشکیل‌جلسه داد. سیین«وگو عضوکمیته‌بی موسومبه‌کميتة 
مقاومت شد واین کمیته برای‌تشکیل وتقویت خود تلاش بسیارگرد و بنوشتن‌عباداتو 
شمارها ونصب تابلوها واعلان‌هایی در درودیواد برضه تجاوز ناپلتون که خیانت‌کرده 
وعهد وسوگندش را شکسته بود پرداخت. ازروزکودتا دیگر ویکتورهوگو درخانه‌اش 
امنیت نداشت. مرای سرش قیمت معین شده بود. ندز یر از آن بود که پنهان شود و 
دراک هر شب پناگاه تازمیی بیایں . در آن اوقات‌سنگر‌های مله باز آر و کوچه هرای 
موندورگوی و موکونسی و« تیکتون » را داز دید کرد ۽ ودر همه این قاط بایراد 
مهیج‌ترین نطق‌ها پرداخت. سرانجام چون«ر نوع تلاش ومقاومت‌دا بیفایده دیدپادیی 
ویس از آن یکمك محبویش ژولت ددوگه با لباس کارگری وبا اسم مبدل فرائسه دا 
رك گفت وبه‌رلو رت رفت . روزجهادده دساهین هور واسل رسمد وبی‌آتکه ففس تازه 
کند بااثرژی وحرارت وصف ناپذبریتالیف کتاب « تاریخ وك جذایت » راگه‌ترحی 
تند و آتشن برضت کودتا وود شروع گید. این‌کت ابر اهوگومدت‌ها درکیفشی نگاهداشت 
وپیشیاز ۱۸۷۷ بدست‌ناش‌ینش نداد اما درعوض چنانکه خواهيم‌دید به‌نش‌جز وه‌عابی 
پر داخت, که وان «ناپلتون خر » داشت . 
هو کو رانده شده از وطن 

چون هوگو آزیادرس خار ح شد , مادام دوگو درکوچه ۳ دودودنی ¢ ماند 


با دخترش «آدل» ودوپسرش که از زندان خلاص شده بودند. هوگو آذیروکسل‌برای 
او ذوشت : » دأصر وه جودی کم زندگی کن و کاری کن که پولی که وی أف توگداردهام 
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«عمارتټ ماز ین اراس :۰ و بکتور هو کو نه سال اول‌جلای ونش را در جر یر زرسه دد آین 
عمادث سر برد: و کتاب «کیفرها» و هی قععات )فان قرون دا درآن سرود. 


شرح زلدقي و بختورهو کو وم 


در اک مدت مدیدی کافی داشد؛ من تین مقداری پول دارم و باآن میتوالم ماعی چئد 
زندگی کت 1 

وس آنگاه بکار پرداخت. درسال ۱۸۵۲ کتاب ظ نابلتون صفیر » رانگاشت 
این کتاب حرارت آمین که درهجو نایلون نوشته شده بود ودرجزوه‌های مر تب‌منتش 
میشد شوری درفیانسه ونقاطدیکی انداخت. کابینه بل بك که از اقدامات جدیدفرانسه 
معوحتی شده بود موضوع دا درپارلمان مطرح وحکم تبعید شاعر داصادرگرد؛:ویر این 
مهمان مراحم سخت گرقت. هوگو از آن کشور همارح شد واین در اواخرمه۱ ۱۸۵ 
بود. هوگو يك چند بەكدور لوکزامپورك دفت و ور « ویاندن » آقامت کرد» دیس 
جز یر ة «زدسه۱ پناه برد و آنجا در «ستت‌هصله» درخانه‌یی دور آغتاده بام «مادین- 
تراس » سکونت گزید. درهمین خانه بود که و یکتورهوگو این قععهٌ معروف «دیوان 
کیفرعا» دا سرود . 


در آت سکو نت دازم. در توخد یل ۴۸ زا نو یه ۱۸۷۱ 


« منفای پن‌مشقت دا مییذیرم» هی‌چند که پایانی نداشته باشد. 
« نمیخواهم بدائم وفکی نمیکنم که آیا تا کنون قویترین مردان زیر این‌داد 
خم شده ۰ دیا جمعی نیز تواشسته‌اند با مشقات جلای وطن متاومت ورزند ٩۱‏ . اکر 


اینان بیش از هزار دی فستنده دسمیاز خوب ؛ من یکی از آ نانم؛ واگی ازمد تن تحاوز 


۱ 6۳86۲ جزیر؛ ژدسه أذ جزایر نرماندی ددیای « مانش » واز متعلقان 


fF‏ ینوا بان 


نمیکنند» باز هم شجاعت وحمیت سيلا را بر‌خود میبندم! اک ده‌مرد درمنفامتعدل 
مشقات شوند من دهمن آنان خواعم 7 درکن جز يك تن‌تاب هقاومت نیاورد, 
س آن یك تن‌خواهم بود!4 

دوری اروطن واقامت در منفا نیز اتا عمیقی دد ویکتود دوگو دخشید . 
اشماری که ددچن ره ژرسه سروده است‌دلگرفشگی و دأسفش رااز اوضاع فی‌انسه‌بخومی 
میرساند از آن جمله قطمهُ ذیل است که در دهم دساهبر آن بال در ژرسه از افکارش 
تراوش کرده ودرکتاب «کیفرها» بطبع رسیده اشت: 

« اکنون که درستکار را جای درغرقاب ذلت است. اکنون که به‌خیانت عصای 
پادشاهی هیدهند» 

اکنون که حقوق حقه پایمال شده است. 

اکنون که هرکه صالح‌تر است ذلیل‌تی است؛ 

اکنون که ذات وئوال شرف کشود درهمه جا اعلان شده است: 


و یکنود هو و درهه۱۸۵ 


« ای جمهوری پدران ها, ای «پانعئون» عظیم مالامال از روشذایی‌ها. ای‌کنید 
ددین که شون کت لاجوردی آسمان سوده‌ی » ای چایگاه ازواح فا ناپذس » اکنون 
که باتر ددان‌های بلند , ظلم و استیداد را دن دیوارهای دقیع نو چسیانده‌اتد؛ اکنون 


٩۶112 - ۱‏ دیکتانور رومی ( متولد ۱۳۶ قبل از مسیلاد مسیح ) که دقیب 
۵ ماریوس » معروف بود در سال ۸۸ دمقام قسولی رسید و «میعر‌یدات ) را عقلوب 
ساخت وبا وجود مبارذات مارپوس بریاست وفرمانروایی ایل آهمد. سیلا مخصوصا 
بمتاسیت اراد قوی وعزم داسخ وشجاعت بی‌پهاینش معروف است. 


شرح شرح ند گی ی و یکتور و گو ۱ ۶۵ 


که روح وی ضعیف‌شده است ؛ اکنوت که حقیقت وعقلمت ژذیبایی را از ادر ددائد 4 
اکنون‌که جهمان خائن وثالایق» شرف راء قانون را.عقراء افتخاد راء سوامق‌ددخشان 
رأء وهمة پزدگانی راکه درگور خفته‌أند بخواری میشگرند؛ اکنون که وضم چدین است 
ای جلای وطن, ای ددد. ای عم دوستت میدادم؛ ای نومیدی؛ تو تاج‌آفتخار می »ای 
فص » دوستت مدارم ؛ در خانه‌ام رأ که در معرض باد است ؛ دوست میدارم! عصیبت 
۳ + امان عجسم فش دا که میا ید وکنار من هی‌نشیند دوست میدازم. 

۵ بدبختی و تبره روزی دا که مورد آهتحائم قر‌ارداده است دوست‌مدارما 

۶ ظلمت مخوفی شمارا فرا گرفته است ؛ ای باران عزیز . ای دوستانی که 
قلب من بشما یسم می‌کند ؛ ای صداقت وایمان وتقوای من ای آزادی من 5 که ودای 
وطن دچاد شدم‌یی ؛ ای اخلاص و حقیقت‌جویی من که بز ندان ملا مبتلا عستی؛ من 
این لمات دا که شما همه دا درسیثة آن مییایم: دوست مدازم. 

1 این جزبن ء خلوت را که انگلیس آزاد برجم دمن فال را ی آن فراشته 
و آب سياه متزاید, درمیانش‌گرفته است وک ۳ مانندگر دونه‌های سرگردان‌پیرآمون 
أت سیرمیکند ودست امواج شکافهای اسرادآمیزی بر آن وادد مسازد دوست‌میدازم. 

« ای دریای عمیق » من مرغابی زییایی را 5 سه روته پر آبهای تومیاندازد: 
۳ پر‌های خوش رنکش را درسینه تو قرو هییرد » سیس مانتد جان پاکین+بی که ازدنچ 


در چز یره ژد مه ش وگو 
بر تخته سمگی‌می شت 
در یادا زیر پای‌خزد 
می تکریت و شعر 
مبگشت. 


۶۶ بینوا یان 


نجات‌یابد ازدهان‌عظیم‌توبیرون هیا ید دوست میدارم! دوست میدادم صخر؛ باشکوهدا 
که از آن بی‌هيم کسستکی: مثلآوای پشیمانی‌با تزاید دائم درتاریکی؛ پیوسته‌بگوشم 
هیرسد ١‏ ناله امواج بر‌پیکرسنگهای تبره وزاری مادران برگور کرد کان مرده‌شان.» 
أندك اندك بارنجها سازش کرد وبظاهر آرام گرفت. اما جانش شودیده بود و 
پیوسته شورینه‌تر میشد. جزبره: دربا موج‌ها: متاظیء پامد‌ادهاوشب‌ها؛ صمنه‌های 
خیال , موجودات تصور , جولانگاههای تفکر» شاعر بزر گی دا در بر گرفته بودند. 
نوآزخش هیکردند. پررورشش میدادند. عشقش‌هم آنجابود. عشق ژولیت: ودرهمه چیز 
جلوه‌میکرد وپرتو ميافشاند . هم آنجا و در همان اوقات بود که هوگو لطیف‌ترین و 
عمیق‌ترین آشعارجاودانش را سرود وذیباترین تصاویر تابلوهای نقاشیش را با الهام 
گرفتن از درون‌خود وازمناظی بیرون واذ سوداهای‌عشق وازنوشته‌ها واندیشه‌های خود 
ترسیم‌کرد تا آنجاکه‌این‌شاعربزد گے توانست خوددا بپایهٌ يك‌نقاش بز رکه نیز برساند. 
پسرش «شارل » بهژدسه آمد. مادام هوگونیز آمد با دخترش «آدل» وپسرش 
فرانسواز ویکنور. و آنکهآهده بودو هميشه آنجابود وبهتراز همه بود ۶ ژولیت‌دروثه» 
بود این معشوق مهربان ودلدار وفاداد که با لطف و عهربانی جاویدانی بر جرآت د 
مقاومت او میافزود و ویکتور هوگو هرگز نمیخواست ترکش گوید. ژولیت بر ای او 
كمك بزدگی بود. تسلیتش میداد وبکار ثرغییش میکرد بطوریکه هوگوپی از چند 
سال په «الکاندد هرتسن » ادیب دوسی میگفت: «عادام ژولیت‌دروئه دا بشما معرفی 
میکنم که مصنف واقمی « افانه قرون » و2 کارگر‌ان دریا ۰ و هرکتاب که من‌پی 
ازکودتای درم دسامبی نوشتهام اوست که درآن موقم حمایتم کرد ونجاتم داد.» 
آنجا ویکتورهوگو برای نأمین هزینه زندگی‌خود وکسانش بیش ازسالی‌هشت 
هزار فرانك در آمد نداشت . پس از کودتای ناپللون سوم فمایش پیسهایشی یکسره 
موقوف شد ودرهمان موقع ددفرانسه تقریبا همه کس اذخریدن کتابهایش‌خویشتن - 
دادی کرد. پس دی گرد ر آمدی برای هوگو نماند ووی بی‌پول وناجارشد اثاثة قیمتی 
واشیاء ظر یف هریش را که درخانه کوچۀ «لاتوددوودنی» داشت بفر‌وشد. در ۵۳ ۱۸ 
کتاب «کیش‌ها»را در بروکسل وبعض نقاط دیگرمنتشرساخت . از این کتاپ باوجود 
جلوگیری‌های شدید ناپللون سوم؛ هزاران نسخه بفرانسه رفت و بین عموم منعشر شد 
وماردیگرنام شاعربز رکه را برسرذبانها انداخت. اگرصاحبان مطابع بلژيك مقداد کی 
ازکتاب کیفر‌ها را باختیارخود طبع‌نکرده وبنفع خویش نفروخته بودند. در آمد این 
کتاب هدت‌ها هوگو دا بی‌نیانمیکرد. 
اما هوگو این تبمیدگاه. دابرای‌خود يك‌بهشت میساخت. غمها و دنجیدگی‌ها 
را دورباش میگفت, وبرای آنکه بهترموفق شود خود روزوشب کارمیکرد واطرافیانش 
رابه کارکردن وامیداشت. دریحبوحةٌ تاریکی‌ودودافتادگی» بی‌آنکه بداند فردا چه‌پیش 
خواهد آمد زندگی‌باشکوهی‌برای‌خود ساخته بود که مخلوطی‌بود ازقتاعت ویردیادری ۳1 
شکیبایی؛ رعشق, دفعالیت» ویروازهای دود وبلنددر آسمانهای رژیایی ادب وهتر و 
میهن‌پرستی. امیدش دردلش بود, عشقش,ژو لیت‌وفاداری» پیش دویش میخراهید وبا 
لبخندهای خورزنده‌اش میداشت وبرای بردبادی» ویرای بالائر‌جستن تقویتش‌میکرد. 
زتش, وفرزندانش ودوستانش نگهبانی‌وستایشش میکردند» واوددهمه این احوال یك 


شرح زلدگی ویکتوره وگو پر 


هدف :زر کت داشت: 

روی‌گر‌داندن از گذشته که همه کینه و نقرت بود » و رو آوردن به‌آینده که 
میخوأست همه ءشق‌باشد وصلم وصفا. . . وچه خوش‌خیال وامیدواربودکه این آرژوها 
را درافق میدید.دداقق آینده, وبا چشم‌دل میدید!. افوس ۱.. 

اما اتکلیی‌ها میشت‌اذپیش اذیتش میکردند. فرماندار انگلیی‌جزیرهگه در 
چشم وگو مثل سک جلوه میکرد از آغاز ااقامت هوگو درجزیره و ازوضع خاص 
او نگران بود. هیوسته باو نق‌میزد و میخواست بعرك گفعن جز یره وادارش کند. 
اتفاقاً در آن اوقات؛ هنکامی‌که وگو خاطر ات روژگارجوانیتیرا تقر برهسکرد ومادام 
هوگو مینوشت که همین‌بمدهابصورت کتاب «هوگویروایت یك شاهد زندگیش»در آمد» 
سه تن دیگراز آزادیخواهان تبعید شده را به‌جزیره فی‌ستادند وموگواعتراضی بمیار 
سخت به‌این کارکرد و درنتیجه فرماندارانگلیسی جزیره بترك گفتن جزیره وادارش 
کرد . و این تبعیدی دیگی بود از عك تبعیه گاه که هوگو و ک‌انش با آن اتنس 
گرفته ډودنك . 


ه وگو در اوج شرت 
تبعید شدهٌ بز ر کی ازجز یره ذرسه بمجز بر « گر نز ه» 2620656۲ که یکی 
دیگر HES‏ 1 نگلوثرماند» دروحرمانش است رفت و درفر اژ «سن‌پبر پورت؟ خازه 


هو تو بل‌هاوس ععارت مبکو نی هوتو درجز يرف ر نزه 


أ 


متروکی‌راکه بر مر تفم‌ترین نقطهٌ ساحل بناشده بود وبه هو تو یل هاو سء !]۷ں ه8) 
(30096] موسوم بود خریداری کرد. سپس این‌خانه رابمیل وسلیقۀ خود وبا دقت و 


راه بز رګ پیر وذی 

هو و مثل پادشاه افا به يې «ه و گولاتر »ها » سوار بر اسب افانه‌یی «بگازه سلح به تيغ 
وحامل پر چم تردام دو پاری‌پشا پیش میرود؛ ډلبال او تئوفیل کوتیه, کاسانياك فرانی‌وق 
و پول فوخه روک دم اسب ائسته‌اند . آوژن صوثه سعی میکند تا خودرابه‌سطحآفان برساند؛ 
آلا ندردوما دوان دوان‌نزه يك مشود وآن بالا لامار تن عیان) برها کتاب تفکرات سیاسی 
و دیبی خود را میخواند. (قر اور حجایی "ترا نو بل در کتا بخا نه ملی فر انه) 


اهتمام‌تمام تغییرشکل‌داد»اثاثه فراعو ضر کرد بافراهم آ وردن‌چیزهایی‌که خودمی‌چسندید 
یا خودمیساخت. تایلوهامجسمه‌هاء تصویرهای گوناگون.اشیاه جالب‌یانفیسءمبل‌های 
کم‌نظیی. اتاق کوچکی را که درطبفغهبالای خانه ساخته شنه بود وائائی‌جز يك‌تختجواب 
محةر‌نداشت دفتر کار خود ماخت. این اتاق بك پنجر هة بزر گت داشت و از این ينره 
دریای بیکر ان تمایان بود. دزرهمن اناق» شاعر عالیمقام» متفکرو سرشاراز احساسات 
وخیالات عجیب و گوناگون ساعات متمادی میایستاد. کار میکرد واگر اندکی‌اذ آستانه 
پنجره خم میشد میتوانست ذیریایش باغ سراشیبی دا که مملو از گلهای رنکا دنگ 
دود تماقا کشد. همینسا بودکه ذغمه سی‌ای دزد گت اجساس‌کردکه آفکار با الهامات تازهٌ 
تجیبی‌دردهاعش راه یافعه‌است. ناگفته نمانه که ویکنود هوگو دراین خانه هم تنها کار _ 
نمیکرد «فرانسواز ویکتوده دوذی برای یکی ازدوستانش نوسته بود: «مااینجا همه 
کارميکنيم؛ یدرم کتاب «منظومه‌های کوجك» دا بیایان میرساند» بر اددم شارل. رمان 


شرح زندګی و یکتوره وگو ۱ 24 
هی‌و یسد ومن «شکسییر»دا تقدیم فرانسه هدارم ومنتهای اميد و آرژهو یم این‌است که 
محرجم احوال و آثاراین ثابنة بز رگ باشم.» باید گفت که زن ویکتور وگو نیز بیکار 
نمانده بود ودرمواقم فرصت دثبالهُ کتاب «ویکتور هوکوبروایت بك شاه دندگیش» 
دا كمك خود او وغالبا بتر بر أو میئوشت. 


3 1 


و یکتور هو گو در Af‏ ید 4 ۲۰۵ 


درجزيرء «گرنزه» بود که ویکتورهوگو قسمتی‌ازاشمارش را گرد آورد وباسم. 
«سیرو سیاحت» منتشر کرد(۱۸۵۶). سبی‌دیوان معروف افانه قرون (۱۸۵۹) 
وپس از آن مهمترین رمان ادبی واخلاقی‌خود «بیتوایان» (۱۸۶۲) را انتثار دادکه 
دريك دود به تهزبان منتشرشد. 

سیس «ویلیام شکسییر» را در۴ ۱۸۶ «غز لیات کوچه‌ها و بیشه‌ها» را در 
۸۶۵ «کار گر ان ددیا » را در ۱۸۶۶ و دمردی که میخندد» دا در ۱۸۶۹ و 
کتاب‌های دیگری را که هی‌از ی مفتش شد بر شتهً تحرس در آورد. او قوست 
وا کر ی وفاداربر آدرشوهر لمویلدین فا کام .عدتی‌در جز بی»۰ مهمان خانواده دود. اشخاصی 
بر جسته یی ازنقاط مختلف برای ملاقات د«وکو ره «گرنزه» می [ مدند وساعتی‌چند در 
آن حدود میماندند تا از دور يا نزديكت این شاعر دور از وطن را که باوج شهرت و 
سر‌بلندی رسیده وخوورا مانند يت نامقهٌبزر گت دراقطار عالم هعرفی‌کر ده بودیبیتند. 
هوگو در آن عوقم «ععلم درجه اول دنیا» شمرده میشد. از سراسر دئیا برای اونامه 
میرسید. در مقام خود يك قسم سلطنت هعنوی و اخلاقی داشت چه خوب گفته است 
«مودور دوبانو یل» شاعر معروف فرانسوی (۱۸۹۱ ۱۸۲۳۰ ) شاعری است که ز نده 
ز نده وارد مر حل بقا وابدیت شده‌است! 
اسمش‌جنان در اقطار خهان معروف شده بود که هر کس از هر نقطهً دنیامی‌خواست 


ye‏ بیئوا بان 
هکتوبی‌برای او گسیل داردکافی‌بود که بجای نشانی روی پاکت پنویسد؛ 

«و یکتورهو گو افیانوس» 

چنانکه روزۍ تني‌چند ازجوانان کاغدی باین نشائی‌بوی نوشتند ویز‌ودی‌چواب 
دریافت کردند 


۴ " . آدل هوو دختر هوو (که 
" خلاف میل بدرش بايك افر 
| تگلیمی‌مز از جت کر د) هنگامی 
رم " که به آسایشتگاه سیر ده‌شد. 


وأو همچتان درجلای وطن, دداین جزیرء خیال‌انکین‌الهام بخش میزیست, با 
همه شودهامی‌که درسرداشت بادذبال‌کردن همه مبارزاتش درداه آزادی» با بز رگ 
داشتن زندگیش وباستایشی عشق جاویدانش که هرروز بانغمة تازه‌بی سر‌وده می‌شد. 

آين يك زندگی دود زندگی برگزیدۂ یك شاعر, یك زندگی‌خوش. _هوگودد 
سالهای دوری ازوطن» هاو ج عظمت و افخار رسیثه . اواز«گرننه4 بر‌اروپا وبلکه‌یر همه 
جهان حکوهت میکردء یك حکوعت سیاعیو اخلاقیوادییو نجات‌بخشی. مردم اورايك 
رهبربز رگ وجوانان اورا يك‌پدد هیشس‌دند وهمين :ود که بدخواهان وحسودانش را 
دا ډه اتش میکشد! 


مصیبت‌های تازه : 


اما اینجا یعنی‌درمدت توقف در «هوتویل حوس» نیزهوگو از مصیبت‌ها وغم‌ها 
ودردها معاف نشد. آخردن دخترش: آدل هوگو» قر بفته يك‌صاحیمئصب نیروک‌ددیایی 
انگلیی .ورمانده استگاه «گرنزه» شد وخللاف میل‌پدرش بهمسری اودر آمد, .ویی 
ازاندك . مدت باوی بهندوستان عزیمت کرد آنجا شوعرش را ازدست داد ودر ۲ ۸۷ ۱ 
دیادیی دازگشت اما عقلش دا نیز چنان کم کرده بود که ناچار شدند در آسایشگاهی 
جایئی دهند راو تاپایان عمرتارگ دنیا بود. عوسی آدل باصاحیمئصب مزبور و رفتن 


شرح زندگی ویکتوره وگو لف 


آوبهندوستان برای ویکتود هوگو رنج بزدگی بود و هنود داغی‌از آن پردل داشت که 
شريك زندگانیش مادام‌هوگو بسختی‌بیمارشد وبرای معالجه ببروکسل دفت.در آن شهی 
تقریباً کور شد وروز ۲۸اوت 1۸۶۸ زندگانی‌را بدرود گفت وهوگو دا بفراق ابدی 
خود میتلاساخت.مال‌بعد پسراش شارل وفران-واً و یکتوربه‌پاریی‌رفتند تابادواکری» 
ودیول موریی» روزنامه‌یی مخالفحکومت حاضرباسم (دعوت» منتشر سازند.وو یکتود 
هوگو باتعمل مصالب گذشته. دوری فرزندان دا نیز متحمل شد و با دوست باوفایی 
«ژولیت دروئه» تنهاماند. پس ازچندی به «لوزان» رقت و در کنگرة آنجا خطابةً 
جالبیایراد کید۔ 

در ۱۸4۷۰ که جمعیت ملي‌قرانسه ری بە‌عزل تاپلٹون‌سوم ازمقام امر‌انوری 
داد؛ يك دفمه دیگر مصنف «کیةرها» سختی وحکومت فرانسه اعتراض وحمله‌کید و 
دداین خصوص رساله‌پی بنام «نها» هنتشرساخت . 


باز گشت بو طن: 


چندماه بعد ( ۴ سیتامبر ۰ ۱۸۷) ام أتوری فرانسه سرتگون وکشورمغشوش 
ودرهم شد. شهر‌ها و آیادی‌ها مورد نهب وغارت قرارگی‌فتند. فراشه در معرض خطی 
وفلاکت بزدگی افتاد. در آن موقع ویکتور موگو پی‌از متجاور ازهیجده سال جلای 
وطن بیاریی بازگشت و[تجا دوستان قدیمش‌وعموم ملت پااستقیالی باشتکوه وکم‌نظیر 


هوو در ۱۸۷۰ بدینگو نه پوو که از 
جلای وطن باز شت 


وی . بینوایان 


پذیر فتندش. هوگو چون درپاریی عستقرشد شج موثرو آتشینی برای آلمانهاکه در 
فرانسه پیشرفت میکردند فرستاد و آنان را دعوت‌کرد تاترك جنگه‌گویند وبا فرانسه 
برادروار دفتاد کنند, 

پس‌آزمدت کمی پیشرفت قوای آلمان در اك قراشسه تاوشت ت دروازه پاروس 
رسید ومحاصره شروع شد. در ایام محاصره هوگوپاسبان ملی و حمدرد عموم بشمار 
میرفت. کتاي «کیفرها» در آن اوان بوسیلهٌ (هنزل»بار دیگی چاپ شد و ست هزار 
نخه از آن بوش رسید  .‏ 

هوگو دربیان نامه‌پی‌که بتاریخ» 1 اکتبربرای پادیسیان نوشت پرهیز ازافراط 
را از آنان خواستار شد. پس‌ازتسلیمو تخلة پادیس‌که قر‌ارشد مجلس‌صومی درد «یردو» 
تشکیل شود ویکتورهوگو درانتخابات (۸فودیه ۱ ۱۸۷) بمنوان دومن نمایند؛ ناحيةٌ 
«سن» دعضویت مجلس ملی‌انتخاب شد . در۸ مارس نطق غرایی در مجلس ایرادکرد 
واحزاپ دست داست ثطةش‌را قطع‌کردند. ویکتورهوگو برئیس مجلس توشت: « سه 
حفته است‌که مجلس ابتالیا ازاستماع بیانات "قار یبا لدی امتناع ورزیده است. امروز 
مجلس فرانسه اژاستماع بیانات من أمتناع می‌ورزد! استعفایم دا تقديم هيدأرم.» 

بازهم مصائب ناگهانی دست از گریبان هوگو برنداشتند, در ۳۱ ارس همان 
سال پسرش « شارل ویکتور 6 ناگهان در «بردو» مبتلا به خونریزی دماغی شد و 
بدرود حیات گفت. «وبکتور هوگو» این مصیبت طاقت قرسا دا بر آلام خود افزود, 
جنازه فرزند دلبندش را به پاریس آودد و روز ۱۸ مارس یعنی «مان روز که 
طفان ائتراکیون «کمون» شروع شد مرا تشییم جنازه شارل باشکوه وجلال‌تمام 
اجام یافت . ۱ 

همان‌روز حکومت «کمون» ازاشعراکونی‌که طغیان کرده بودند تشکیل شد. 
هوگو خودرا !زاین ماجرا برکناد گرفت. سپس, هم‌به‌ییض فرمانهای کمون از قبیل 
فرمان‌غارت‌وفرمان وپران‌کردن ستون واندوم.وهم بحکومت ورسایکه‌بنای‌طاق‌نصرت 
دا بمیاران میکرد بشدت اعتراض کرد. عنکامیکه کمون‌ازمیان رفت واعضایش‌متفرق 
ومحواری شدند هوگو دربروکل بود ودر خانه‌اش فراریان کمون را یناه داد. برشد 
این اقدام هوگو تحر یکانی‌شد وطیقه عوام خانه‌اش رامحاصره وویر ان‌گردند. هوگو ار 
بلژيك رانده شد, بلندن رفت وار آنجا بپاریی باذگشت. 

بال ۱۸۷۲ دادیکالها هوگو را نامزد نمایندگی درمجلس ملی‌کردند. اما او 
درمقابل ووترت } {(Veutrin‏ شکت‌خودد واین مرد بجای او انتخاب شد. درهمان 
شا عوگو با پسرش فرانسوا ویکتور و رفقفای وقادارش «مودیس»4 و «واکری» بلت 
روز نامه دمکرات» باسم «ملت‌حاکم» or‏ کرد. در ۱۸۷۳ بمصیبت جدیدی دچار 
شد ویکانه پسری که برایشس مانده بود» پعنی«فرانسوا ویکتور» ناگهان به‌نب شدیدی 
مبتلا شد وجان داد. هوگو که بادیدن ضربات سخت و مصائب بزد گ» قوی ومحکم 
مانده بود و [(مش را با کار وفعالیت تسکن میداد ازتآثیرصیبت جدید مدتی كلو 
ملول بود وازسپاست کناده کرده دوسال بعد یی در۵ ۱۸۷ دریافت که زوال‌عمرش 
تزديك است پس برای آنکه تر‌تیبی‌در کار آثار هشر نشده‌اش دهد این وصیت‌نامه دا 


تنظیم واعلان کرد : 
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وصیت‌نامة هو کو: 

( میخواهم‌پس ارم گی من همه دادداشتهايم. وهمه‌چیز هایی‌که بدست من نو شته 
شل ه وتا آن موقم ازسه راوه ات هر جه وار هر قبیل دأشد» بی‌استشناه در س جای 
دنیا وجود دارد جمع آودی شود و بدست سه دوست عزیزم بل مودیس و او گوست 
واکری و ار نست لوفو رسد. 


ا ي 


مجمة هو و شاختار رودن 


این مجمه در مونة ویکتور 
هو کو قر اد داد 


همن باین سه مید اختیار کامل برای اجراء آعال و مقاصدم هیدهم؛ این سدرا 
مأمود مییکنم که یادداشتها و آثادم دا بتر قیب ذیل منتشرکننده 

«اين یادداشتها و آثار.سمحال ممکست داشته باشند. اول کارهای تمام و کامل. 
دوم کارهایی‌که شروع شده و بایان نی‌سیده‌است. سوم دادداشتها؛ طرح‌ها: آندیشه‌هایی 
به شعر با به‌نثر» هرجا که نوشته شده باشند. خواه دردفاتر ویادداشتهای من‌بابر اوراق 
دیگی:خواه در همزل هن: بادردست آشخاص . 

«ازاین سه دوستم‌خواهش میکنمکه هرسه پایکی‌از آنان که‌ازین خود انتخاش 
کنند, این عأعوریت را انجام دهند بامنتهای دقتی‌که خود من میتوانم معمول دارم و 
موافق ررح وفکرمن که خودشان بغوبی‌میشناسندش وبا همه‌دوستیوصمیمیتی‌که‌بادها 
مان آنا بمن داده‌اند. 


داز آنای‌خواهش ميکنم کهآ ار مرا بافواصلی‌که مقتضی میدانند. منتشر کنند 


۷۴ ینوایان 
باین قر تیب: 

«نخست کارهای تمام‌شده. پس از آن‌کارهای ناتمام وسی‌انجام یادداشتهای‌پر‌اکنده 
واندیشه‌های گوناگون. 

قسمت آخیی شامل همه افکار و تصورات من میشود . البته اینها دبطی بهم 
ندارند, اما خیال میکنم که چند جلد کتاب از آنهافراهم آید . ميل دارم این 
مجلدات بنام «اقیا نوس» منءش‌خوند. تقریباً همه این یادداشتها و اوداق پر یشان‌در 
چلای وطن‌نوشته شده‌اند ؛ چه بهترکه آنچه را که از وریا گر‌فتدام بدریا باژپس دهم. 


EEE 


هو گو بادوستان عز پزومجریان وصیت 
( طرف چپ ) 


LG وود‎ tir 


نامه اش پلمود دس (حلرف راست) و او تست وا کدری 


«برای تأمن هزینه چاپ ونشراین آثارباید از ماتراگ من مبلغ صد هز ارف رانك 
ډه سه دوست من تسلیم شود.و آقایان «پل‌مورپس» و«اگوست واکری» و9ادنست‌لوفور» 
پس از پر داخت مخارج در قبالزحمانی‌که متحمل میشوند مقداری ازسود ویژه را ياين 
تر تیب بین‌خود تقسیم‌خواهند گرده 

1 - «از کارهای کامل پانزده درصد. 

2 - از کاهای نیمه تمام بيست و پئج درصد. 
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«۳ - از کارهای گوناگون وپراکنده که ذحمت بیشتری دارد پنجاه درصد. 

«علاوه بر‌این سه‌قسمت, اگراین دوستان عزیز مناسب دیدند که پس ازمر گت 
من نامه‌هایمی اهم ائتشاردهند بهی‌ترئیب که صلاح دانستند به‌نشر آنها اقدام کنند رار 
منافم‌خالص 1ن صدی پنجاه برای‌خود پردارند. 


و یکتور هو "لوو نو ادم 
هایش ژر و ان در 
اخ 


« باهمه قلیم‌اذاین سه درست عزیزشکرگزادی میکنم وازهمی‌ودقتی‌که مبذول 
خواهند داشت ازهم‌اکنون همئو نم. 

«اگراتفاقاً یکی‌از آنان به‌حادثه‌یی دچارشد واز ميان رفت دو دوست دیگرم 
شخص دیگری را که طرف اعتمادشان باتد بجای او انتخای خواهنن کرد. 

این است مل وارادء من درخصوص چاپ ونشر آب قسمت از آثارم که‌تاموقم 


۹ بینوا يان 


مرگم منتشرنشده باشند. 

(حکم میکنم که‌این یادداشتها و آثار.هی‌جا؛ دصت هرکه عست‌فوداً بدوستان 
هن‌یزمن» «موریس» وواکری» و «لوفور» داده شود تا آنان بتوانند بخوبی» بوصایای 
من عمل‌کنند. اذاین دوستانم متوقعم که همچنانکه پس‌ان اکم من (که بزودی‌با نان 
ملحق خواهم شد) اکر حیات میداشتند, آمالم را بانجام میر‌ساندنده اپنان ثیزبا نهایت 
صمیمیت وخلوص اقدام کنند. 

«این‌شرراء امروز که دوز۲۳سپتامبر 1۸۷۵ است درپادیی‌بدست‌خود در 
نهایت تندرستی وبافکر صحیح وسالم نکاشته‌ام. ۰ (و یکتورهو گو) 

دوستان هوگو اجر‌ای‌این وصیت‌تامه‌یا با کمال هيل پذیر‌فتنه اها از پذ‌یرفتن 
مبلنی‌که هوگو از سود دیژه برای آنان تخصیص داده‌بود بوسة اعلان درجراید جدا 
آمتناع ورزیدند. 


ایام پیری ه وگو 

در ۱۸۷۶ هودو پس اذچندی کناره‌گیری؛ باردیگی وارد سیاست شد. مردم 
«ناحیهٌ سن» اورا برای سناتوری نامز دکردند. هوگو بیانیة بلیفی بین انتخاب‌کنندگان 
منشمر کرد و همبرا سوگند داد که جمهودیت راتقویت کنند. 

۱ سرانجام روز ۰ ژانوبه این ¿ سال بمضویت مجلس سنا انحخاب شد. هوگو در 
سنا دست چپ دا گرفت, اما بسیارکم حرف میزد. در نطقی‌که دوز ۲۲ ماه مه همین 
سال ایرادکرد عفو اعضاء حکومت «کمون» را که محکوم شده بودند درخواست‌گرد. 

نمایندگیش در ۱۸۸۲ تجدید شد آهاً اوبازهم تکوترا مرگز ید. جن بك نقش‌در 
مجلس‌سنا بازی ذمی‌کرد: همیشه با جمهوری‌طلبان رای میداد. درعوض فعالیت‌هثری 
وادیش دداین‌اوقات بحد خارقالعاده‌یی رسیده بود وبرکتابهای اخیرش یمن یکر داد ها 
و گفتادها ( ۲ ۱۸۷) سال‌مخوف(۲ ۱۸۷) پسرآن من(۱۸۷۳) تودوسه(۱۸۷۳) 
که بتدريج منتشر میکرد متوالیاً کتابه‌ای افسانا قرون (سری دوم ) و « قن پدد 
بزدگی» و د تاریخ يك‌جنایت » را در(۱۸۷۷) و « خطا باه و گو سر قبر و لتر» 
و « ملك غموم مالیات میبر دازد » و «باپ» را در(۱۸۷۸)؛ شفقت عالی‌را در 
.)۱۸۷۹٩(‏ خر (۱۸۸۰) دین‌و ادیان (۱۸۸۰), ریاح‌چهار انط روج (۱۷۸۱) 
تور 4 مادا ( ۱۸۸۲) افسان؟ قرون ( سری‌سوم ) را دد(۱۸۸۳) ومجمع‌الجزایر 
ماش را نیز در (۱۸۸۳) افزود. 

درقسمت‌اخیر زندگانیش‌که امیل لوژیه نوسند؛ معروف فرانسوی (1۸۲۰- 
۸ ) )اودا پدرنامیده است. ویکتودهوگو جنبةٌ عمومیتی بی‌حدوحصریافت وعموم 
هدم ارپیر وجوان وعالی وداتی اورا باچشم احترام وستایش میئگر ستند. 


جشن هشتادممن سال 

بال ۱۸۸۱ پاریسی‌هاخواستند روز ۲۶ فوریه که‌سالر وزهشتادمین‌سال ولادت 
هوگو بود جشن باشکوهی بافتخار اوبر پا دادند. پی قسمت عمده شهی دا آذین‌ستند 
وباط جشن بی‌نظیری فر اهم آوردند. گررھی بچه‌کوجك بنمایندگی از طرف کودکان 


شرح زنداگی ویکنورهوآو یذ 


a ran. 


پادرس وئمایندگانی نیز از طرف انجمن شهرداری بنام عموم سردم پادیس برگزیده 
شفننن تا حضوراً به‌استاد تبريك کویند. 


GE 3‏ 0 بر 
۱ مسشطر هي ار د جقن شاد 
۱ سا لی شاعر 
a‏ ۳ . 0 ۳ 
۸ ۴۴ مر له باهش کرک یت 
( 4 شخجد‌شز اد قر ید مرکا 
4 ۶ ایام 6 ين قاق شاعسر 
و و موز 
باق ټوو هی عر 


E Ey ج‎ 
hi nhe ite ر‎ 


مود ور ا ا 


رف فا کش 2 خی ریک 


زد 


E ۳‏ 6 1 
یو فد عمش 


نمی شور عورش آعدند واد طرق شوه 
کود که وطمه صر دم وس بای هریگ چکشتند . ور آن عوقع ویکتورهوگو در شیابات 
e air‏ ل رہہ ا واو ای ار 9 که مرکب از اهالی 
پانپس ونمایندگان طیقات مختلف بودند دزمیدان جلو منززاه و خیابانهای اطراف 
دمع له ودنك ملیله میگ دنه , گل‌میر شختند کف هی دعد: شادمانیو قدد دای ابر از 
سے عمده. 

مسر افجام ویکتور عوگو یا قله عم خمید»» قياف ملکوتی وموعاشگ سفید و «د. 
حالیکه دست نوآدگان دلیندش , ژآن ورد 93 ددست داشت در مهتابی عمارتش که 
مشو برم‌دان فود فمابان شده. 

جمعیت بمعض دیدن او بکف زول ہے عاخت و هز اران تن عمصدا فریاد 
تر | وردنث ؛ 

,۳ ز نده‌نای و و 1 

ی بلئد پایه 4 بك لمدله در ححالی‌که دو ءار ۳ دی سلة فش دہ دود» صردع 
مدرشنای پاروس و«موشنانت «هی‌بانشي رآ کن فسات 4 آژسیاسگزاری ۶ قدرشناسی. و شور 


۷۸ ینوا بان 


وشادمانی آنان» ی‌انداژه متأثرشد. در همان موقم که مردم دمادم فریاد میکشیدند 
« زز نده‌بان هو کی » دوجوی اشك ازچشمان نیم‌خفتة ار بردیش سفیدش جاری شد. 
هوگو مدتی با دیدگان اشك آلود بسلامها و زنده بادها و کف زدنها و تبریکات اهالی 
تراب گن 


آخرین عکس ه وگو 


اخرین ایام هو گو 

در آنموقع هیچکن: چه درفرانسه وچه دردیگرکشودها منکی مقام فضلی و 
ساطنت آدبی هوگونبود. دشنان قدیمش خلم ملاح وساکت وقانع شده‌دودند. 

همه می‌دم: امالی پاریسوفی‌افسه: خار جی‌ها , دانشمندان ونویسندگان‌مروف: 
بزرگان و شهن‌ادگان» حتی سر های تاجدار 1 مانتدامیرانور بردیل» ادیاء 1 شمراء ۰ 
جهانگردان از قبیل: «نوردنسکیولد » 020625۳1014( طبیمی‌دان و سیاح معروف 
سوئدی ( ۱۹۰۱ - ۱۸۳۲ ) با نهایت افتخار ومباهات بملاقات شاعرمیش‌افتند. 

ویکتورهوگو خود درعین‌حال ازادیاء و سیاستمدادان وهنرمندان بزر گفهجهان 
بشماد میرفت. درخانهٌ اخیرش واقع درخیابان « ابلو » که چنددوذ پس از مرکش به 
« خیابان ویکتورهوگو » موسوم شد عز بزترین دوستانش راء د مادام دروئه » راکه 
هميشه جدی ووفادار ومهر بان بود ژان وژرد دوطغل شیرین زهان و ملیم شارل راء 
مادر این بچهرا که به‌ادوارد لوکروا ۲ جوان سیاسی دان فرانسه ( ۱٩۱۳‏ + 
۸ ۱) شوهرکرده‌بود وشخص مزبورنیزمانندفرزند هوگو پشمارمیرفت» دو درست 
عهربان وبی‌انداه وفادارش « اوگوست واکری » و«پول‌مودیس» را وارز اینان‌گذشته 
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س 


ادبا وئوسندگان و هنرمندان مروف دا ازقبیل « تتودود دوبانویل » و ۶ ادمون - 


درگوت‌کود 3 ر ۶ ۸ ۱ AFT‏ ) و 1 هانر ی دولاکرهتل » و 2 امیل ده خانل » 


خیم 


و تکتور هو کو ورخانة شمادةٌ ٩۳۰‏ خیابان دالو ته ازطشف٩‏ دران مکو تن داشتو (امروز 
خان شماده باه خا بان و بکتوره وگو است؟ دداین 3# بددود سبا ت گت وان اتاق همین 
صودت و باهمن ۱ ته بعدها در موزۀ و بخنود هرگو واقم‌ددیدان «رژ» تر تیبخذاده شد 


( ۱۹۰۴ ۱۸۱۹) و «آنتونی مغرأ » و د بیرودون » و « شیقلاد » و «بونا » 
( ۱۹۲۲ - ۱۸۳۳ ) و «رگامه» و « للون‌گدز »و د مادام آدام » ( ۱۷۳۶) و 
2 تولادوریان ٩‏ دورخود جمع گرده‌بود. 

درماه ماری ۱۸۸۳ ویکتورهوگو دریافت‌که آفتاب زندگانی مادام دروثه‌که 
از آغاز دوستی با عوکو طرگن ترکش‌تگفته وسرمیزهرغذای او وددهمه پذیرآیی‌هایش 
یز حاض بود رو بدافول است. ؛ دمان دخ دیبا بودکه « پرادیه » ( ۳۵۵166 ) 
پیکی‌تراش معروف ( ۱۷۹۴-۱۸۵۲ ) بای ساختن‌مجسمة د استر‌اسیو رگ » اورا 
درموقمیکه آفتاب زیباییش در اوج قابندڭى بود س‌مشق خود قرارداده‌بود و پس از 
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رز وژان نداشت. - رفتهرفته مزاجش‌اذسلامت منحرف هیشد. سرانجام پای‌بند سس 
مر گی شد وپس‌آزهشت روز احتضاری سخت ودردناك که‌درخلال آن تعلقی باین‌جهان 
نداشت , روز ۲۲مه ۸۸۵ اجان داد . در آن‌لحظه قیافه‌یی چنان ملکوتی و آرامبخود 
گرفته‌بود که هربیننده را مجذوب ومبهوت می‌ساخت. 

پیش‌ازمر گه چنانکه خواهیم دید وصیت کرده بود تا جنازه‌اش را با ادب په 
خاك سپادنه وجدش را با چنازه‌کش فقیران حمل کنند. 


تشییم جنازۀ هو گو 

مر گی ویکتورهوگودرسراسرجهان اثربخشید. همانروزم که حوگو» شورای 
شهر داری پاروس مقرر داشت‌که جد او در پانتلون که آرامگاه بزرگان است دقن 
شود. دوزبعد حکومت و مجلن فرمان اکید صادر کردند که موکوادی ملی وتشیم 
چنادء دسمی ازاویشود وجنازه‌اش پیش‌ازحمل به آرامگاه ابدیش زیربنای طاق ثصرت 
گذ‌اشته شود تا مردم بزیادت آن‌آیند. 

هراسم نشییح چنازء حوگو صورت خارق‌العاده وی‌نظیری داشت‌که تاکنون هم 
مانندش در سراسرجه‌ان دیده نذه است. 

زیر طاق نصرت ( آرك دوتریومف ) واقع دد میدان اتوال پادیس ضریح با 
شکوه ومجللی برپاشد. ازبالای جبهه این‌بنای عظیم يك‌پادچه کرپ سیاه بسیاروسیع 
بصودت مورب بپایین آریخته شد . پارچه‌های سیاه طویل با شرابه‌های سفید آراسته 
به‌پواك که نام حصنفات شاع بر آنها نوشته شده بود سه دهانهٌ پیرامون طاق نصرت دا 
مییوشاندند. زیر طاق بزر گت دهائه‌بی‌که. رو به‌خیایان شانزەلزە دارد عماری حاوی 
جد قرار داشت که بالای‌آن نقریباً به‌سقف میرسید. 

اژهرطرف طاق نصرت دوددفش مخصوص افتخاد , باريك وبلند» برنگه‌سیاه. 
منقش په ستاره‌های تفرءیی آو بخته دود و دثبالة دو شمه آنها با ودش سیم باهتز از 
درمیآمد. اظراف طاق نصرت در همه‌جا و درقاکه‌های میدان, دویست پایه چراغ و 
مشعل‌های بسیارنمب شده‌بود. چراغهای گاز که دروسط روز» دوشن شده بودئد زیر 
چادرهای کرپ روشنایی حزن آوری میافکندند. يك گردان ازدانشجویان افس‌ک: 
گارد احترام را تشکیل میداد» دو ردیف زده‌پوش مسلح نگهبان مدخل طاق نصرت 
بودثل. بامداد ۱ ماه مه جنازهکه تادوت میخکوب شده آن درعماری بزد گت رمزینی 
گذارده شده بود بر فراز ضریح جا داده شد. ازهمان هنگام ذیادت مردم آغاذ بافت و 
جمعیتی جیشماد جلو جنازه رژه رفت. درهمه ماعان روز ونیز شب همه تاصبح هجوم 
متزاید مردم که می‌اسم احترام و ابراز تاسف در پیشگاه جسد شاعر بز د گت بجا میب 
آوردئه دوام داشت. 

خیابان شاننه‌لیزه وهمه خیابانهایی‌که مثل‌پره‌های يلك ستاره به‌اطراف میدان 
اتوال منتهی میشوند همچون اقبانوس متلاطمی مملوازامواج جمیت بودند. سبی‌روز 
بعد حنوز میدان مالامال ازمردم پادیس بود که توبت به اهالی شهرستانهای فرانمه و 
خارچیان, نمایندگان دسمی وسیاسی ممالك خارجه دسیدکهمآمور شده‌بودند تا آخرین 
احترامات را جه «معلم بزد گد» تقدیم دارند. 


شوح _زلدگی ویکتوره وگو ۸۳ 

سامت یازده صبی دوشنیۀ اول ژوئن تویهای « مون والرین » ناگهان و باهم 
بیستويك‌تیر شليك کردند د باین‌وسیله شروع تشریفات تشییم اعلام شد. نطقهای 
مؤثر وخطابات‌عالی بعوسیلثُرجال بزر کی اژجمله موسیولودوایه (10[62 ع1) رئیس 
مجلس‌سنا ومسیو فلوکه ( 104566 ) رئیس‌مجلی‌ملی دهمچنین به‌وسیلة رئیس‌آنجمن 
شهرداری پادیس ورئیس شورای عمومی « سن » و مسیورنه‌گویله ( 20[64) ) وزیی 
تعلیمات عمومی دمسیو « امیل آوژیه » نمایندهٌ آ کادمی‌فرانسه ومد دیکر ايراد شد. 
ساعت پازده ونيم تابوت‌دا ۳ احتر امات بسیار بن‌صدای کريه حزاران تن وشمارهای 
شورانگیزی که داده میشد از دوی ضریم برداشتند وبر جنازه کش محقر مستمندان 
نهادند زیر! که ویکتورهوگو دراین‌خصوص وصیت ذیل راگرده بود کسبی روز بعد 
ازمرگش در روزنامه د دایل » چاپ شد. 

من پنجاه هر ار فر انب به‌مستمندان تقدیم میگنم. 

میل دارم که با جنازه‌کش نان به گودستان برده شوم. 

اجر ای مر اسم سوکواری درھر کلیس دا برای خود جدا منع میکتم. 

ازهمه تقاضای یک‌طلب آمرذش دارم 

به‌خدای بز رگد معتقدم. 

و یکنود ع وگو 

باین‌تر تیب عجیب‌تررین و با شکوهترین تشییم جناژه آغاز یافت . پشت سس 
حکمران پادیس و ستاد او, پشت‌سر یك اسکادرون گارد بلدی ويك‌هنگ زره‌پوش › 
پشت سر بازده گردونهٌ مجلل هر یات بسته شده به‌شش اسب وحامل تاج‌ها و دسته‌های 
کل یک‌جنازه‌کش کوچك و مهار ك جنانه کش فقیران و مردگان بی‌ساحب سر کت 
میکرد. هردوسمت خیابان افراد پلیس‌وسیاهیان صف‌کشیده‌بودند. چند دسته‌موزيك 
سوار و پیاده پیرامون جثاژه نوای حزن‌انگیزی می‌نواخعنه که اشك مردم ۳ جاری 
میساخت. همه بزرگان ومعاریف و اولیاء امود با سر‌برهنه پیاده دنبال جناذه بودند و 
تقریباً همه هیکر رستند. هیتوان گفت‌که همه مردم پاریی درپی جناژه ویا دراطراف 
خیابانها بودند. هیچ سیما خالی ازتأش وهیچ چشم‌عاری از اشكك دیده نمیشند. موکب 
غماتکیز و با شکوه آزخیابان شانزه‌لیزه ۰ میدان کنکودد؛ بولوارسن ژرمن‌ده‌وره: 
بولوارسن میشل, کوچ د سوفلو » عبورکرد. همه‌جاء روی شاخه‌های درختان, روی 
پله‌های نردبان‌ها. دری ساباط‌ها و طاق‌ها. روی چهارپابه‌هاپی‌که باکمال عجله ساخته 
شده‌بوده پیزامون ستونهای چراغ‌های خیایانها, روی فونتن‌ها و آب‌نماهاء درپیاده 2 
روها, جلو پنجره‌ها, روی بالکون‌ها, برس بام‌ها د تراس‌ها و شیردانی‌ها , امواج 
جمعیت دیده میشد. مسیر جناذه مثل دریایی از تماشاچیان بود. بی‌شبهه متجاوز از 
يك‌میلیون نفر عبور این موکب‌را که همراه آن بیش‌اذ صدهزاد تن و از جمله صدهٌ 
فیشماری ازنمایندگان و افراد بیکانه درحرکت بودئد هینگر بستند. دوساعت ازظهر 
میگذشت که جنازه جلو دد آعنین عمارت پانتگون دسید. تابوت ]جا ماند تا موکب 
سوکواری, رژه‌اش دا بپایان دساند. در عمادت پانتکون چناژه را بر نمن نهادند و 
آنجا فيل نطق‌هایی ایراد شد و حاضران بهروان شاعر فقید درود فرستادند آخرین 
وداع‌را با استاد یز ر گی بعمل آوردند. ساعت ثش‌دنيم بمداذظهر بودکه جسد ویکنود 
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شرح زندگی و بکتوره وگو 4È‏ 


هوگو هسرداب عمارت‌که حجر ه‌های خاه‌وش واسرار آمیژش آدامگاه آبدی بزدگتربن 
ر جال عم و أدب و اجتماع فرانسه ات پایین برده شد و کالیدی که عشتاد و سهمال 


چایگاه ددحی عالی 2 در خذان و قاب ی حراس ومھ ر بان نود ۳ آغوش خا سنه و 


پس از مر کت : 


ویکدورهوگو از دنیای فانی دخت بر بست اما نام بلندش را درتادیخ بشری 
پایدار وجاویدان شفاشت. زندگانی اوی وهعدوی هودو هگن ايان کو اد انيف 
دلی متها پس ازس گنه چسانی» این او بدسنده وشاعر بی‌نظین درا تاد عالمیان تلاسر 
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دول عرد تو انا فاق 


نیز دنده و پایداد مود پنداشتی که مر گي نین نتو 
آید و نداد اجل را یادای آن موده است هجراخ #مالیت و جدایت ین نادة دزد گے 
را خاموش کندء جه آنکه دوستان وفادارش سل مودس و اوکوست راری دو جس 


ea‏ و ۲ ۲ ۳ : تچ 
ومیتنامه وی بانتشار آثار منعش تشنه‌اش پ‌داخنتند» هر مسال کل جدیدی از شاشن 


۸۶ بینوآ بان 


افکار و آثار او برگاستان ادب أفزودند و کتاب عاذه‌یی از او چاپ ونشرکردتد. ا 
پایان قرن نوزدهم وچندسالی از قرن جدید نین پیایی از این کتب منتشرهیشد. در 
سال ۱۸۸۴ تئاتر درعوای آژاد و همان سال « عاقست شیطان » وددسال ۱۸۸۷ 
سری اول « هشهودات » و در سال ۱۸۸۸ «مکنو نات چنت » و در سال ۱۸۹۰ 
د لپ وپیر ه » ودر ۱۸۹۱ «خدا » ودر ۱۸۹۲ «فر انمه و بلژ یك » ودرسال 
۸ د سالهای شوم » ودرسال ۱۸۹۹ سری دوم کتاب « هشهودات » و درسال 
۰ < نامه‌های تامزدی» ودر ۱۹۰1 «هامش ز ندلانی‌من» ودرسال ۱٩۹۰۳‏ 
دسته گل آ خر بن انتشار یافت وسالهای بعد نیز قطعات مختلفی از او نش شد. 


پس‌ازمی که د پول مودیس » که یکی ازمجربانوصیت‌نامةُ دوگو بود «گوستاو 
سیمون » باین سمت فعیین شن. ظاهرا هنوزهم از آثار عوگُو معداری مانده‌است که 
بموجب‌وصیت او بمدعا انتشارخواهدیافت. سری ]خر « اعمال و اقوال : ودمجموعة 
مکاتبات » نیز از ۱۹۰۲ ببعد انتشار یافته است. 

در ۶ ۲فوريةً ۱۹۰۲ که روز صنمین‌سال‌تولد هوگو بود جشن‌های با شکوه 
وبی‌نظیری دریادیی ویعض مقاط فرانسه مئعقد و درمحافل‌معتلف نطق‌ه‌ای عهمی‌راجم 
بهریکوز هوگو ایرادشد وعمه مجلات وجراید آن‌روز» شمارة خودرا به‌ویکورهوگو 
اختصاص دادئد. 


شرح زلدکی و بکتوره وگو AY‏ 


لا 


آصو بر دوقا لب ازدست راست 
و یکتورهو گو یکی مر بوط به 
روز تاد جوانی و دیگری که 
در یف تا لب یرک شده 


هوگو را میتوان گفت که مرد عجیبی بود. دوست بی‌اندازه و دشمن بیشماد 
داشت. مردی بود که گروهی بزرگترین نابنةٌ جوان وگروهی دیگر بزرگترین ہرد 
خودخواه وخودستا و لافزن وکزافه‌کو و پر مد‌عایش ھی شین د ند ۰ وهم دز آنحال 
دمه از دوست و دشمن دە‌مزرگیش اعتراف میکر‌دند خصوصا وفتی 45 با او مواجه 


مشنانف. 


ویکتورهوگو در صحبت و محاوره؛ درمواقع انس وخصوصیت., بسیاد ساده و 
خودمانی بود. نسیت به‌ذنان همیشه میاعات ادن و احترام میکرد همه جامتاصد و 
عقاید عالیش‌را بی‌غرور؛ با خلوص تیت وخیرخواهی وبا لحن پدرانه بیان میکرد. تا 
آ خر عمن سلامت وتیروی معنوی وجسمانی تعجب آوری داشت. پیریشی احتر ام همهر | 
جلب میکرد. با آنکه در کودکی نحیف و کوچك اندام و بطوریکه ذش میگوید 
کوچکتی از يك‌قلمتراش وپاریکتر از نای بود دیرادرانش پی‌از تولد» اوراعرومك 
پنداشتند» درجوانی وپبری قوی‌ینیه‌وساام بود, مرردی متومطالقامه, تقر بپاکوتاه. در 
جوانی ظر یف وخوش‌عیکل وچهارشانه بود, اما درکمال سن کمابیش فریه شده‌بود و 
کوتاحتر بنظی میرسید. سری بز رگ وبیشانی وچهره‌یی بزرگس داشت وقیافه‌اش هر 
بیتنده‌ر! جلب هیکرد. در ایام کودکی و ناتوانی» غمزده و عزلت‌گزین بود غالبا 
میدیدندش که‌درگوشه‌یی خلوت یاذیر ددخت دورافتاده‌یی, ساکت نشسته, سربرذانوی 
غم نهاده است و اشك هیریزد. اما چون بز ر گت شد روحی با نشاط داشت و همشه 
ذقش تبسم شیریلی ہں لبانش دیده ميشد. - کمتر بیماد میشد زیرا که کلملا اصول 
بهداشت راس‌اعات میکرد وهمیشه این مثل معروف‌را بکار می‌دست: «ساعت‌شش‌بیدار 
شدن» ساعت ده چاشت‌خوردن. ساعت شش شام‌خوردن: ساعت ده خفن عم مرددا 
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لمو یی از خط و بکتوره وگو 
پات یه اب شخة خی کتاب مکار نات جنگ 


رت رب مت وت یمرن سس و ی س 


شرع زلد کی و یکتوره وگو ۸۵ 


بصد سال میرباند.» بااینهمه بمیار اتفاق میافتادکه برای مطالعه با نکاشتن پاس‌ودن 
اشعاد, روزها تا شام وشب‌ها تا صبح کار میکرد چناد که پردهٌ چهارم پس 2 ماریوت 
دولورم 4 داء دوز ۲۰ئوئن ۱۸۲۹ هنکام طلوع آفتاب شرع بنوشتن کید بی آنکه 
يك لدظه امتراحت‌کندء وروز ٣‏ زوئن «نگامی‌که فاب هیدمید آخرین تعر آق | 
روی کاغذ آودد. 

هوگو خلاف عقيده بعض مخالفینش که شاید گاه‌اورا دنضیافتها باافرادیر خور 
وشکم پرست ددرخوردن ونوشیدن دیده بودند در زندگی عادیش درغفاً دشراب افراط 


تصویر برجسته موفق بنتان 
دادن قیاق واقعی هو کو شده 


است 
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نمیکرد. خودمیگفت؛ « من‌هرگز باندازء آرزش‌یك لیتر مشروب مکیف ننوشیدهام» 
در ۴۷ ژانویهة ۱۸۵۲ از بروکہل برای ذتش نوشته بوده « من باصد فرانك دد ماه 
زندگی هیکنم. مورت حرج روزانه من اینست؛ کرای همزل وك قرانك. ناهار (يك 
فنجان شوکولا) نيم فرانك, شام يك فرانك و۵ ۲سانتيم» سوخت ۳۵ سانتیم-جمم 
مشارج روژانه ۳ فی‌انك :که میشودماهی « ٩‏ فر انك. ده فر‌انك بأقی‌هم برای دخت‌شوییو 
اتعام وغیره است. پس من و«شادل» در ماه ۰ء ۲فراناك خرج هيکنيم...» 

عددیی مع‌تفدند که در آن موقم حوکو پول فراوان داشت دلی أمساك هیکرد. 

در کارهایش معتقد بنظم و تررتیب دود ومخارج خانه‌اش‌داباکمال دقت دسیدگی 
تن 

شاید بهمین جهت بعض افرادکه بانظن‌خرده‌گیری وبدبینی شرح ژندگی او را 
توشته‌اند ممست وخسیس دپول پرستش شمرده‌اند! 


3 ۱ بینوایان 


هوگو هرد کار بود؛ پر کار دود؛ مرب ودر ساعات معین کر میکرد وهرگیز 
خسته نمیشد. هروقت کهمیخواست چیزی بنویسدیا شعری‌بسراید جلو پنجره‌هیرفت. 
در سرماهای سخت نیز پنجرة اناقش را هیگشود . از سرما کمتں متاثر میشد و در 
سردتربر: آیام زستعان با نیت ار عانه بیرون میرفت: 

صبحها زود از خواب در‌میخاست وبزودی بکار می پرداخت. هنگامی که در 
جلای وطن دسر می‌درد بیش از مشه فعالیت آدبی داشت. قطیهة ذبل که از ات۲ 
نوستده فرانسوی نقل میشود موید این هی است: 

« وقتی که دد « گرنزه » بود بامدادان در هی فصل پیش از همه کس بیدار 
میشد. راهگذران‌انگشت شماری که از طلوع فجر بدار میشدتد واز کوچۀ « هوتویل 
هاوس» عبور میکردند در اولین روشغایی روز هیتوانستند اورا دراتائتی بیداد وگرم 
کاد ببینند. هوگودر آن ایام برالهامات قلبیش حکومت میکرد؛ داس را بغلامی‌قر یحه 
ونبوغش در آودده بود. صبح زود خود را با نهایت آدامی بکار میانداخت وبه‌کارکردن 
روی یکی از شاهکار هایش میپرداخت ؛ کرش بمنزلة عادت بزدگش بشماد میرقت. 
چون ظهر میشد مدش یا پیست صفحه نش بی‌قلم خوردگی نوشته بود . غالباً رهی 
صفحه ؛ بیش از کدحایش آن مینکاشت . گاه چون عادت داشت که ایستاده وید و 
قدم زنان شع پسراید پاهایش خسته‌میشد . آهسته ازپله‌ها پایین میرفت وباقی دوز دا 
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E,‏ ۱۹۵ ا ا 
بافکارش راحت باش میداد.» 

اما هوکو هیچگاه نفش؛ٌ کارش را اذپیش تررتیب نمیداد. میگفت: « من صیح 
آزخواب برمیخیزم بی آنکه بدانم چه خواهم کرد. برحسب احساس و الهام قلمم‌شسص 
پا ذش میژویسم. روحم درمعرض ریاح مختلفی است؛ گاه دنگام ھی بعداز تاهار 
نفحهٌ روحم جهتش را تغیبرمیدهد ومن دکاری غبی از کار بامدادیم مییردازم». 

گاهء خسشگی ازيكک‌کار را باکاردیگردفم میکرد؛ وفتی‌که ثمیتوانست نو یسد 
هامید وکاب میخواند وبطورکلی کمتر اغاق میافتاد که رودی کتاب تخواند. 

بعلاوه در وك موقع چند کتاب‌سخت ومهم را هيوشت ازتألیف رمان‌سر ودن 
شەں وازتصنیف قاقر دتدوین تاریخ هی‌پرداخت . همه روره ده‌صا نامه خصوصی از 
اقطار عالم ۳ از تویسندگان ومصنفان جوان دریافت میکرد» همیشه جواب این 


خانه و موزه 

ویکتود هو ګو 

و بکتورهو گو از ۱۸۳۲ 
تا ۱۸۴۸ در خا ه یی 
واقع در کوبة میدان 
دوژ» پار یسءز ندگی 
میکرد. بعدها | ین‌خا نه 
بموزۀ و یکتود هو گو 
تبدیل یافت که قمت 
عمدة ۲ ار و تا بلوها 
و یادگارهای دیدنی 
مر بوط شاعر بز رک 
در طبقات و اتاقهای 
متعدن آن جمع آمده 
است وچندا تاف ۲ ثرا 
عیناً #شکل اتاقهابی 
که شا عردرهمان خا زه 
یا درعمار تھا وخا له 
ھاگ د بگرش درا نیا 
ميزښسته است ناه 
داشته با تر تیب‌دادها ند 
وانن یکی ازد ید نی ۳ 
تر 1ن موز هاي بار ہیں 
شماد رود . این 
تصو بر لمایا تن‌عسازت است ۰ 


۹۳ بینوا بان 


نامه‌عا را درچتسطر محبت آمیز وباانشائی محکم ومنلق ودر<شان. وپر ازاستماران 
وتعبیرآت میئوشت. 

اما هنکامیکه به‌افراد خانواده‌اش.به‌دوستان صمیمیش, بهژولیت دلبئدش,بزن 
عز بزش. دهلگویولدین:ا کیش چین‌ی ۶ میکوشید تا ساده‌وروان بنویسد. نامه 
ای عاشتانه‌اتی که شانزده سال چس ازمر دس منتش شد مردی ساده» ههر دان ملام 
ومعبویتی نشان داد در صورتیکه پیش ازآن اینگونه شناخته نشده بود. 

هوگو کود کان را بی‌آندازه دوست میداشت بای دونو عزیزش ژرژ وژان 
اشعار بسیاد ساخته است که میتوان گنفت از همه آخمارش نا ردثتن و قح بخشی‌ترند, 
درجز در و «گر نزه» عادن داشت که هی‌سال روزعید م‌للاد هسیح چهل‌تن از کودکان 
بینوا دا دود میزش جمع آورد وبه‌آنان علاوه بی‌غذا, لباس واساب‌بازی هم بدهد. در 
کتاب مەر ووش موسوم ده ۷ فن پدر بزرگی 6 هار چه شعر دارد راجع بهکود کان خصو صا 
هر دوط مهدو نوادة دلبندش است. درأیام پییی بسیار خوشوقت بود از اینکه لااقل‌این 
دوکودك دلیند را نزد خود داشت. غالبا دیازیهای مختلف وا با تقل قصه‌ها و حکایات 
تاریجی جالت سرگرمشان میساخت ولافن ودر بزدگی» را درباره آنان دموقع آزمایش 


يك سر بضاری که 
بوسیلاً خوده و ودر 
عبارت‌هو تو بل هاوس 
در گر ره ساخته شده 


هرکو رو یی داشت که هم دريك حال بزر کت وظر یف عظيم و رفق‌بود. 
همیشه ,و در سخت‌ترین مواقم نیز می‌توائست أشعار شوخ و لطیفه‌های نمکین د 
نکیه دای تفز ویدیم گرید؛ در صحبت‌های دوستانه‌کلمات دلیذیری برزیانمی آوردو 
هروقت که دل ودماغی داشت خنده‌های دلربایی میکرد وقهقهه‌اش بر خندة دیگران 
فز د ئی هیجست. 

مسافرت با اسنیبوس دا دوست میداشت آها دیشتر مال بود که «الای‌اه‌تیبوس 
بذشید تا متوافک آسمانه وملاظ رگوناگو ان را بی‌عانم تماشا کند . برای ردن غالبا و 
زود زود بنقاط بیرون شهر» بمزارع و گردش‌5اههاء بباغوای بزد که و به ج لای 
آنیوه و عمیق هیر ثت ١‏ 4 مان مردم کشت و در فرح و شادمانيی همان شتر کت 
میحست. همیشه ودردارة همه‌چین SKS‏ دود . دراتنایردش هر کوچکترین واقعه 
جلیش میلارد وا کاملا ازچگو نگر . ان آگاه نمیشد دست در ذمیده‌اشت. پس ازچند 
ساعت کەاینگو 4 5 دش میکرد هنگام 2 شام خوردن منز ل دازمیگشت: پیش ازشام د 
وس از آن نیز ساعتی ند بمطالعه وبه‌نگاشتن مییرداخت » در کارهایش قائل به‌تنوع 
بود وکمتر اتفاق مافتاد که خودرا در .وك کار شسته کنتی 


شو و نقاش بزر ی : 
جتان که گفعه شد خستگی يك کار را ا کار دیگر دقع هیکرد و نیز شوق ر 
علاقهٌ مفرطی ی‌همه رشحه‌های هن خصوصاً به‌نقاش 


و کاش وی ازشاعری وئویسندحی 


بیش از هر کار دنگ ریه آن اشتغال هیور ید 


يك نمو نه از نقاشبهای هوو 
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این عکس یکی از تا بلوهایی اس ت که هو گو در ۹۸۳۴۹ ترسیم وآ نرا به‌دختر جوا نمر کش لتو بو لدین اهدا کر ده‌است 


نوا بان 


شرح زندلی و بکرره وگو 4۵ 
درطر عا وتابلوها و تصاو پر بیشمارکه در آغاز سطحی بوده ولی وهذ‌ها سيار 
استادانه وعمیق وجالب شده از او بیادگار مانده است. هوگو غالبا پهلواتان آثارش‌دا 
همچنانکه خود تصور کرده «ود ترسیم میکرد و نیز مناظری دا که هید ید و یا در 


چنسانکه مر وف است این 
آخرین اثر قاشی و تور 
ه وگو است ۰ 


نوشته‌هایش‌مجسم میساخت به‌اسلوب‌های مختلف‌ميکشید. بیشتراین تابلوها وتصاویردر 
موز ویکتورهوگو دریدان «وژ» دریارمی:در<دوتویل‌هاوس» ودر موژه‌های بز رګ 
موجوداست و بسیاری از آنهاآثار باارژشی‌است وتوانایی نیروی‌تصوداورا برای مجسم 
ساختن آنچه دیده و آنچه درخیالش‌راه یافته است مسلم میسازد, دد این‌اراخرصدهاتابلو 
واش نقاشی هوگو ازموزه‌های شخصی بدست آمد که اورا دداین فن استادمسلم همرفی 
کرد ودرسال ۱۹۵۲که صدو پنجاهمین سال تواد دوگو بود نمایشگاه مجللی ازاین 
آثار درپاریس تشکیل یافت. بعضی آذاین آثار خصوصا تصاربری‌که برای روی جلد 
بسیاری ازکتامهای خودگشیدهو تصاویر خیالی قهرمانان‌رمان‌ها وتثاتررهایش وصحنه‌هایی 
که دیده یا آنديشیده در اوج خوبی و کمال است دامروژ هم ارزش هثری بسیار دارد 
ویا تماشای آنها هراهل ذوق وسلیقه با تلوفیل‌گوتیه همزبان میشود که گفت: 

«هوگو ار شاعر ونویسندة بزرگی شمرده نمیشد نقاش بزرگی بهمارمیرفت» 
گاه ورای دفع خستکی وکسالت وشاید بعلت رجوع باصل و نسب خود به نجاری‌می- 
پرداخت. درجزیر؛ « حرف » هبل وائاتةبیار از ساخته‌های وی بجای مانده‌است» 
که حون هريك بشکل واسلوب خاصی ساخته شده است ثمایش عجیبی دارد. 


افکار وعقاید هو و: 


بطم ریکه دیدیم زندگی هوگو سر‌شاراژحوادت گوناگون بوده است ودرحقیقت 
شرح زندگانی آومجموعه‌یی است ازتاریخ فر‌انسه ددرقرن نوزدهم ۰ مخصوصا در عات 


حیانتی سنوات ۸۲۷ 1 و۱۸۲۳و ۱۸۵۳ وه ۸ا قاری بزدگترین حوادث سیاسی 
واد ی‌فرانسه فشمار ہی ولل 

ویکورهوکودراین دورد ۳ ]شوب باتح بل مشقات ومصائب یتسار درسایه روحم 
ت عالی‌کشود. 


ما چیزی که ۳ رز همد درحوگو موجب حیرت است ایست که له هركي نویسنهه هی 


قزر کو ا حساسات عالیش موفق به‌پیشر فت سيار شدهو مد جد‌بد) و آذیدا 


مائید اونتوانسته أف 3 حفط احساسات وافکار خاش موافی رو شیر 3 رمان حون 
زندگی کند. 

ویکتوردوگو درمقایل حوادرت ومصائب‌بزددی که در نوع بش عموماً ژاردمي ۳۳ 

شود ازقبیل عصیبت مر که فرزند مرای پدر» قوت ه استقامتي تارق اژماده داشت تا 

آنجاکه میتوان گفت حالاتی مثل جز قطر ی مار ۰ کی ریگ کا اساد این 

شاعر است ويا عثل سودأهای نف ره دومو سد؟ دراودیده نمیشد.. همشده ددر دای 


ن 


دردمندان هیرسین. درنتیجة عشق وعلاقة ک‌نظيری که ده‌عموطنانش وبه‌عالم ائسانیت 
داشت زوحش را الا درد عموم نز ديلك میکید و جتانکه ود میگو ید 0 صد[یش 
انیکاسی ازصدای خلق دود. چنانکه دراین شعر‌گفته است: 


عکس مردی که میخندت رمان 
معر وف ( هوو ) تر سیم‌خود 
هر کو 


شق قسر ء افتخارء وز ند کانی» 

دآ بی که آب دیگری ددیی دارد و ویوسته میگر یزد: 

«هر سیم وطرشعاع:خواه مساعده خواه شوم» 

«جان بلورین مر اء همان‌جان برصدا) را که خداو ند معبود من. 

مانند انعکاس اصوات در مرکز همه جانها جای داده است» بتذشع و 
اهتز ازدد می آودد...۱ 


1 - کتاب «بر گهای‌خزان» قطعهٌ «دوسال ازاین قرن گذشته بود» 


شرح زندگی ویکوره وگو ۹۷ 


نیروی تصورش باهمه عالم مربوطش میساخت واین تیرو چندان دراو فراوان 
وتوانا يود که بوس له آن میتوالست هرگ ونه احخباس درخود بوجود آورد. بطوریکه 
خود مکوید جلو پنجره می‌نشست» سیس ددبار؛ دوستانش, دروارة دتمنانش: ددیاره 
زندگان ومردگان ودریارة جامعه هشر که فکرمیکرده لر رشی اسر ار آهیزش‌فر امیگرفت. 
درآ حال «دربای مخاعف قرون وقصارا» در دینگاه خود میکشید وازاین‌دضع. 
«خیره» نفسز نان» حیر ان وو حشت‌ذده» بیرون میآمد زیرا که در آعماف تفکرآت 
وتصوراتش به‌ابدیت دسیده بود" . هم از این راه بر‌همه‌خوبیها و بدی‌ها و مسرأت و 
لام واقف بود . پنداشتی‌که دل و چانش خلاصة دلها وجانهای چمعیت شری اشت- 
دراعماق هرجان ودرژوایای هردل نفوذ میکرد. هیجانات‌جات یکی واضطرابات قلب 


یك تمصو یر قلمی از هو کو ذر 
قلمینات در ۱۸۷۲ 


دیگری دا بخوبی میدانست. اماهر چندکه جانی‌می‌کب‌ازجان همگان بود میخواست 
بااقتدارواعتلاء نبوفش برعالم بشریت مشرف و مسلط باشد. خود را درپایداری بکوه 
کشبیه هی کر ده دوست می‌داشت که مورد توجه همه باشد. ازمتام ارجمند خود مخرور 
بود. تهور وبی‌باکیش را غالبا باصورتی‌اغراقآمیز جلوه‌گی میساخت چناننکه دد این 
شعن ممر وفش دیده میشود میگفت 1 

«اگی درجلای وطن هزادان تن بمیرند وفقط یك تن ژنده بماند, آن یکی من 
خواهم بوده این غرور ساده که شاید برای یك پیشوای مکتب پايك رهبی‌حزب مانند 
هوگو؛ قدرتی‌بشمار دود شدت خشم وفراوانی‌تحقیراورا تسبت يه دشمنان‌ادیی‌وسیاسیش 
میرساند. با اینهمه ویکتور هوگو با آنکه به غرود وخودپسندی متهمش‌میکردند , و 
خلاف روش سیاری ازشمرای مخرود» نوع بشررا حقیر وغیر فابل اعتناع نمیشمر د. 
خود, را موظف‌سی‌دانست‌که ازاقکار وعواطفتی‌بدیکر ان‌قایده‌یی رماتد و آفتاب درخخان 
فکرش دا چراغ داه همه کس سازد. خودرا قوی میدانست ودفاع ازئاتوانان دابررخود 


1 - کتاب «برگهای‌خزان» قطعهٌ «سر اشیب‌تصورات». 


یت ینوا بان 


لازم می شمر د. ومی‌گفت: 

د من عنکبوت و کز نه را دوست مید ارم : زیر اکه همه کس ۲ نهار آدشمن 
میشمادد» ۱ پت‌ترین موجودات را با نظررآفت و مهربانی مینگرست . با نهایت 
صمیمیت اذبینوایی‌ها وسیه روزی‌های‌ناتو انان‌وبیچارگانمتأثرمیعد وافکاربلنش دا در 
پست‌تر ین کبه‌ها نفوذ میداد. هرگاه یره دوزی را هیدید و برتبره روزی او وقوف 
هییافت | تش میگرفت وعلت‌این امرنادوا را جویا می‌شد. سیی‌خدا را مخاطب‌میساخت 
وآذاین بی‌اعتدالی بوی شکایت می‌کرد. در کلبه‌یی دا میکشود. زنی‌را میدید که پس‌از 
| 


E 


ا 
هو لو خود دد کتاب مشهوداتش شرح داده است که آنچه ژان والزان دد بارش 
« کوژت» کرد اقتباس از کاری است که او خود نجام داده است بعنی ډدختر ققیر که 


موسوم به دما گرمان» د) همان تر تیب دد تار یکی شبازسرچنمه بخا نهاش دسا هه است. 


- کتاب 12 سیروساخت»قطمة «متازعات وتصورات» 


شرح زندگی و نکتوره وگو ۹۹ 


مردث شوهرش وپس‌از مدن‌عا جوا ل انواع رنج و مغقت درای سیر کردن چهار ده 
پتیمش ۱ جان‌داده ومان آن؟ دکان‌کو چك وپریده رنگثاکه‌سر بی‌سینه آو یخته 
بودند و از وحشت وک سنگی هیار زیدند به‌خواب ابدی فرو ر رفته است. مشاهده این 
منظرء دلد راش ده قلیش تاش هین‌د و ازموز دل ضمن 5 قطعه د‌گدازی‌می‌گفت: 

«خداو نداءسر اسرذمین پر از گباه » کشتز ارها انباشته از گندمو بوستانها 
مالامال ازمیوه‌اند» همینکه محصول ددختان تمام‌شود شخم‌زدن ذمین‌ها شر ودع 
میشود . 

«خداوتدا, درصورتیکه خوان نسمت‌توهمه‌جا کترده‌است» مکی‌روزیش رااز 
بر گت درختان بدست می آوردء آب برکه‌ها گنجتك دا میراب میسازد, لاش متعقن؛ 
کرک را سیر میبکند. وحوش بدنصیپ خود هیرسند و ازنعمتهای تو متنعم میگردند 
بازهم آدمی از گرسنگی میمیرد! 

«اوه؛ گرستگی یك جرم عه‌ومی است ! جنایت‌عظیه‌ی است که تیر کی 
ما موچبآنست ! 

دب خداو ندا !.. چرا کودك شیر خو ار بتیم درقنداق؟ پاده‌اش ناله از 
جتگر بر میکشد و بز بان‌حال‌میگو ید : گرسنه‌ام!01؟ 

«خداو ندا مر این کودك ضعیف, پر ند ظر یفی نیست؟ پس‌چرا ]اجه در 
ل بک ا و جود داره توت اه بافته نمیخو وله ۱ 


هونو ملط بر افکار عصر . 
یکی از کار یکا تو رها کمعر وف که از مو "تو 


آر سیم شالت 


ویکتورهوگو شمی‌وشاعری را ا .ای شخصی با وسیله تفر بح وسرگر ھی 
۳ 
نمید‌انست دلکه ماعوریت ورسالت ووظیفهیی برای شاعو همه دود جنانکه خود کته 


| کتان ( سیر و سے وٹ : قطعة چمز کا که دلگ روزم هار دینم؟. 


۱۰۰ 


ینوا يان 
است . «بعقیدة من هرشاعر و اقعی‌باید بوسیله افکاریکه ازحقایق ابدی در او 

بو جود میا ید بر همه افکار عصرش مشرف و مسلط باشد. ۱ افکارخودرا همیشه عن 
افکارعموم میشمرد ومی‌گفت: «هنگامیکه من اذخود ا شما سخن ميگويم چنان 
است که ازشما با شما حرف میز نم. چگونه شما این نکته دا در نمییا بید؟آ» چه 
بی‌حسی‌تو که مرا از خود امیدانی!» ۲ 

در بیشتر آثارش, صدای انسانی آمیخته‌باسدای طبیعت وصدای حوادن شنیده 
هیشود. چنانکه میگوید: « گرا نسان و طبیعت داد ای صدابی هستند حوادث نیز 


بر ای خود صدابی دادند. من همیشه شاعر را مأموز ومو ظف میدانم که این سه 
صدای مختلف را بکباده و تکجا در اشعارش بکار بر د». ۲ 

۳۹ مقدسه مجموعهٌ اهمار ذیر‌توها وسابه‌ها». 

E‏ مقلمة مجموعة اشمار « سیر وسیاحت. 

۴ هتدهه کتاب «صداسای دروتی»۔ 


شرح زندگی و یکتوره وگو ۹ 
هوگو شاعر را تور حمایت و چراغ ظلمت و مبشر اميد و سعادت نوع مشر 
هی‌دانست ِ 
ویکتورهوگو مردی خانواده درست ومخصوصا بجهدوست‌بود؛ هیچ شادماتی و 
تفر یحرا لبذت ازنعستی بات وفر زئدانش‌نمی‌شمرد. عشقش را تسیت بهپنر ومادرش 
نیز دراشمارمختلف آشکارساخته است. فرزندانش را مویژه دختی بزرگشیهلگوپولدین» 
دا بی‌انداژه دوست می‌داشت و این دختر دا مايه مسرت خود می‌شمرد . عقید؛ او 
خانایی بچه به‌هیچ نمی‌ارزد وظلمت دسر اسرش حکمفر ما است.» رفتی‌که پددیا 
پددمزر ګه جود فر‌زندان پا نوادگانشی را هی پر سلید , در سیاری از اشمارش اشاداتی 
بکودکان وسادگی وشیرینی‌حر کات مسرت بخش آنان دیده هیشود. فرزنداتش را ماه 
سرت وسییدة سعادت می‌تامید ومی‌گفت» 
«خدآیاء مرا حفظ کن کسانیدا که من‌دوست میدازم» بر ادا نمدا»اقوامم 
داء دوستانم‌را » دشمنانم‌دا نیز هر چند که یامن بد کنند و پیروز گردند حفظ 
کن تاهر زء تایستان دا ب ی گلهای ر نقار نتت ققس دا بی‌بر ند زیباءکندو دا 
یی نبو وخانه دا بی‌بچه تبینم.» ۱ 
این محبت. عشق خانواد؛ بزر گه» یعنی‌وطن را نیز دروجود اوجایگیر ساخته 
بود. ازبیشتر آنارش دطن‌پررستیش مشهود و مسلم است. کسانی‌دا که درداه وطن شهید 
هیشدند محترم می‌شمرد ومی‌گفت: «کسان ی که در راه وطن‌جان میدهند جا دارد 
که عموم ملت بر جنازه شان نماز گذارند .۾ 
هوگوپس ازشاتوبر بان و مقارن زمان«لامارتین» بطبیمت معتقدبود.رابطه‌یی بین 
طییعت و انسان احساس هی‌کرد. همچنانکه لامارتین درمنظومة «در یاچه» ازطییعت‌شکایت 
میکند اد ین بنام «المییو» ٥اطت‏ لآ٥‏ با افسوس و ددیغ می‌گفت: «چسرا طبیعت 
خاطر ات‌ابام سعاتت و کامر و ابید احفظ تمیکند و چرا رشته‌هایی‌دا که خطظر بط 
دلها هستند با پنجا قهار مرگ ازهم میکسلد!» ۲ 
هوگوهمه مظاهر‌طبیعت‌را دوست میداشت وبهتر ین‌اشماردا هنکامی میسرودکه 
صر‌اهاء بیابانهای هناور و شم‌انداذهای ذیبا 1 دریاهای بیکران وجنگل‌های عظیم‌دا 
پیش چشہ‌داشت. صر‌اند! #چیز مزر چن رق رانک فت رازمشاهد؛ هرموضوعبی‌اهمیت 
افکار بزدگی در او ایجاد هیشد و در آن زمبنه به نوشتن یا سرودن شعرمی‌پرداخت. 
هوگو بهمه انقلابات درونی جوا میگفت. برای هرمعما مفتاحی بلصت 
هی آورد. اسرارلاینحل آنسوی طبیمت دا در سیاری از تارش مطرح عی‌ساخت؛ بقضا 
وقدر معتقد بود - دايرة خلقت را چرخ بزدگی میدانست که حوکتش بی‌خرد کردن 
کی‌امکان‌پذیر نباشد ۴. مر گت دا يك واقمیت قاطم میدانست و بمعاد و زندگی آیدی 
عقیده کامل داشت ومیگفت: « بلی» و و اقعیت هو لناکی است. آماافولذ ند گی 


۹ کتاب «برگهای خزان» قطمةً هوق که «چه ظاهر میشود. .» 
۲ د کان «نغماڻشفق» قطمةٌ (سر ود؟ , 

کتاب پ‌توها وسایه‌ها عة دحرزالمییوه. 

۴ - کاپ ظ سروسیاحت» قطمعة «درویله‌کیه». 


¥ بینوا بان 


این جهان طلوع ز ند گانی دیگری است. پس نگویید: مردن» بگویید دسیدن 
بەز ند گی نو ینآ6. 

۰ بقین داشت‌که میزان‌عدل‌الهی.اعمال بشردا خواهد سنجید وانسانی هرچندکه 
دداین جهانآذاد است‌درقیال اعمالش ءسئولیتی‌دارد. روزبازپرسی برای اوخواهدبود 
وغر بران ویدکاران وستمگران بی‌شكت ہس ازمر گے به‌مجازان اعمالشان خواهندرسید. 

هوگو اندوستدادان ربقولی ازپبروان آین مهرپرستی بود و اذیعض اشعار و 
نوشته‌هایش خصوصا از دیوان‌های افسانه قرون و «پرتوها و سایه‌هاه و از اكش آثار 
فلسفیش‌اسنباط مبتوان کرد که مطالعان عمیق دراین تفه قدیم ای رآنی‌داشته‌است؛ 
بعض محتقن بزر کث. ویکتورهوگو را آژاین لحاظ بك «منغ» شمرده ودربعض‌تصاویر 
اورا بصورت یاک مغ مجسم کرده‌اند. 

درافکار وعقایدش خصوصاً در بشردوستی و نوع پرستی و مهردانی و دلسوزی 
بی‌پابانش نبت بدردمندان وفروماندگان ونادانان آثار کمال توجه و ایماش به آین 
مهر پرستی آشکاراست. ۱ 

تر قیوعظمت واقعی‌بات ملت ومملکت را دریهبودحال طبقه یت آنمیداست 
ومیکنت ؛ «باید به آ نان كمك کرد » دست از تحقیر آ نان و نفرت داشتن از آ نان 

شست ومخصوصا باید بتعلیم و تر بیت‌این جماعت کوشید». 

مجرمان وجنایتکاران را عموماً ازنادانان مرشهرد و تقصبر را هتوجه دانایانی 
میساخت که درتربیت آنان گوتاهی‌کر ده‌اند. 

یامچازات اعدام جد مشالف بود و دو کتاب «آخرین رود يك محکوم» 
و«کلود گداه را در همين موضوع و برای میارزه با مجاذات اعدام نکاشته است. هیچ 
منظره بر ای اوفچیم‌تر و وحشتناکت‌انمنظره اعدام نبود ۲. برای جلوگیری از اعدام 
چندتن از افراد محکوم اقدامات و. جدیت‌هایی کرد و در چند مورد هم شخصاً بشاه 
مملکت مراجعه کرد و عقو محکوم به‌اعدام را خواستارشد؛ یکی اذاین تقاضاها. در 
مورد «باربی» ( مرد سیاسی وانقلابی فرانمه که توطله‌یی برشد حکومت چیده بود) 
بقنری موش افعاد که لوی فيليي شاه قرانسه آن را جذبرفت و ù‏ مرد انقلابی را 
بخشود ۳ . در مورد اعدام جنایتکاران . میگفت , « ابن سرهای اد ۳ 
زراعت کنید؛ حاصلخیز کنید. آبیاری کنید, دوشن کنید» تعليم‌دهید و تر پیت 
کنید. با | خلاق حسنه آ شناشاناز ید» مورداستفاده‌شان قر اردهید» هر کز نا کز بر 
از بر بدنتان نخو اهید شد؟». 

اخون ومواسات را درمان حردهای اجتماع و چاره بلایای عمومی یعنی» فقر 
دیئوایی: چوبهدان استبداد. جنگ طلم حق‌کهی. میداست ومععتقد بودکگه؛ «روذدی 
عالمیان همه دست برادری وم‌اوات بهم‌خواهند داد و آنروز است که بد بختی 


1 گعات سیر وسیاحت » قطعه (عر گث چیست ؟ 6 

۳ - کاب بپنوایان جلد اول . 

۴ کتاب «ویکتور هو گوبروایت یك شاهد و 
۴ مب خاتمهً کتاں «کلود گدله. 


شرح زندگی وبکوره وگو ۱ 1F‏ 
و لیره دوزی برعرصل؟ جهان‌یافته نخو اهد شد.» 
بطور کلیو یکتورعوگو دارای عقاید صحیم وپاك و احساسات عالی و جیبانه و 
اخلاق پمندید» بود وتقریباً مسلم بنظرمیرسد که فطائل‌بر جستهیی‌که ددبض پهلوانان 
داستان‌هایش مورد تمجید وستایش قرارداده است. مرربوط بشخص اوبوده وقسمت‌عمده 
جدبختی‌ها وبیئوایی‌هایی که شرح هیدهد؛ یابر خود او وارد آمده و یا خود شاهد آنها 


حوده است ۰ 


نظریات بر ر گان در بارة ۷ هو گو: 

ادبا ونویسندگان ورجال معروف ل و که بزرگیدوح و بلندی افکار وعلو 
همتشان اجازه نمیداده است پاروی حق گذارند وا تمجید مرد بزرگی‌زبان فرویشدند 
ویکتورهوگو رابمنتها یرجه ستوده ومیتوان گفت‌که دربعض موارد براه اغراقدفه‌اند 
تا آنجاکه بمض آنان رامیتوان «حوگوپرست» نامید ؛ زیرا که هوگو دا آزعرچه‌بز رکب 
است بزدکتر شمرده‌اند. بعقیده‌این‌جماعت» وشاید به‌حقیفت‌نین» دربار؛ این می‌دبزد گه 
عرچه گفته شود کم است و شخص عراندازه در تمجید اوبراه مبالنه دود حق عظمت 
اورا بجای نیاورده است: همین‌مبالغة بمض‌دوستان ازيك‌طرف وتوجه روز آفزون مردم 
به‌هوگو خصوصاً پی‌از ۱۸۵۲ عدهییآزاهل‌ادب وروذنامه‌نویسان دا به‌مخالفت با او و 
بدگویی‌آذاو در انگیخت بهر حال برایآنکه چیزی ناگفته نماند ایتجاقسمتی از نظر مات 
بزرگان را دربارء هوگو تررجمه ميکنیم: 


و یکتوره و کو بعقید؛ رنان فیلموف و 
مورخمعروففرانوی(۱۸۳۴-۱۸۵۲) 


«ویکتورهوگو مردی بسیار بز د گے یابهتربگويم مردی خادقالعاده ومتحصی 
E‏ است. پندادی که با یك فرمان مخصوص وممتاژ ابدیت پا دددایرة خلقت نهاده 
ست . انواع واسس‌ارمهم تاریخ نزد او مکشوف وبی‌برده است. با متنهایی فرانوی. 
تِِ یا اسپانیایی است ت؟ نه! او مرکب "زاینها همه وبلکه بیشتراز اپنها همه است. 
نبوغش بر قرآذعمه امتیازات‌وخصایص‌نوژادهای مختلفةرار دارد , هيچيك اذخانواده‌هایی 
که او را از خود می‌دانتد نمی توانند ار حیث مزایای طبیعی و اخلاقي , خوددا باو 
هنتسب و می‌بوط سازند. آیا هوگو يك‌مرد معنوی است ت؟ ]با يك مرد مادی است؟ 
د نمیدانم ... مذهب عمده‌اش و شاید بتواتم جسارت ورزم و بگویم ؛ یگانه 
مذهیش دویا سه حقیقت‌بز رگ بود که عیادت بودن از. پادیس» ناپلشون » ملت. - 
در مورد ارواح بشری پیرو افکاد ۶ ترتئولیین » ۱ بوده مثل او ارواح دا میدید و 
قادر په لمس آتها بود . - بقا و ابدیتش چیزی جز ابدیت س ؛ و فکر نبود - بتمام 
معنی «ایده آلیست» وطرفقدار فلبقه فکری وتصوری بود . - زندگیش از همه طرف 


۱ - 1621۳11160 يکي از روحافیان بزر گه یسوی (۲۴۰ - ۱۰) که در 
کار داز متولد شف وعقاید خاصی‌داشت 


¥+ ینوابان 


محصور بمدم تناهی دود . - دتا درنظرش شیاهت به‌الماسی تی‌اشیده وهزارپهلوداشت 
که از آتش‌های دروتی‌بدرخشد وددمیان طلمتی بیکران و يخته باشد. میخواست آنچه 
را که می‌بیند یا آنچه را که احساس میکند برزبانآورد و چون ازلحاظ مادی نمی- 


س ر حصصت تست تسوت سس ارت تست س ا س 


4 این نیز یکی‌از 


توانست : اصر‌ار و عناد هبور ید » تیجمج میکرد» برهم کن ومحال اعتر اض هینمود: 
داشی‌:میشد سکونت اخعیار کند. ثیروی بی‌نظیرو بی‌پابان تصورش اجه را که عقل و 
کرش از ادر اک آن بازمیماند تکمیل می‌گر د. با آنکه غالبا «رفرازعالم تشر دت نود 
گاه از آن مقام رفیع پاین می آعد وبا دثیای کوجکتری سرو کار پیدا میکرد و مانند 
سیکلوبی‌که تاره ارعالم روحانیش وه عالم‌جسمانی‌بازگشته باشدگاه اسر ادو ره‌وزعالمی‌دا 
که ازدست‌داده بود بیاد میا ورد.! هوگويك ذشانه ومظهی آزادگی بود. به آیین ومذهبش 

1 - طبق‌اساطیر قدیم یونان بعض سیکلوب‌ها اولاد آسمان و مین و جمعی 
دیگر ازاو لاد دنیتون » و « آعفیتریت » بودند. سیکلوپ‌ها عهیکلی وحشتنااك» قدیسه 
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سس 


]ین کد یکا تور و یکتزر 
که ]ین مرد دددماغ 


س 


هو شمندانو هنر مندات 
معاصر خود چه اثر 
عمق بخیده و از 


روزن چثم [ نان چه 
قیافه یی داشته است 


پلنک و زاف ددهم و ریش آنوه داشتند؛ و بد‌خشان یاموهای سرخ پوشیده بود. ميان 
پیشانی‌شان فقط يك چشم‌بود ۳ مژگان بلند خشن و درشت . ام وانشان دەم وکا سر وسه 


£ ینوا بان 


علاقةٌ بی‌پایان داشت.مانندخداوندی بودکه کشیش مرشد خود نیز باشد . - طبع بلند 
وتواتایش خاصیت‌وروش خاصی‌داشت‌که برایدیگران تحمل‌ناپذیراست. کمتر ازمردم 
عادی آزاد بوداما ایترا بارست‌گینی‌مر ای‌خود نکی انگاشت ت ۰ فرصت آنرا نداشت ت که 
سلیقۂ خاصی‌بر ای‌خود داشته باشد . سیاستش میبایستی رت از راهی بوده پاش که 
یا و کر اما در حقیقت ساست ستش تابع افکار ادیش بود . هوگو 
وولتر که ازدو قطب مخالف عزیمت‌کرده‌اند ۰ درعشق و عدالت وانائیت با یکدیگی 
تلاقی می‌کنند . 


هو گو بعقیدة بودلر 30:01:16 شاعر 
معروف فرانموی ( ۱۸۶۷- ۱۸۲۱ ) 


ویکتود هوگو از بدوخلقت بش تاکنون بهترین وبزدگترین مردی است که 
برای اتش بح اسر‌ارندگی به‌وسیلة شم قرف نذه و انعخاب شده‌است . . هیچ صنعتگر را 
بیش‌اژ او جلبة همگانی جهافی‌نیست ودهیچکس ماتنداو نه‌یتواند خودرا همیشه باقوای 
ماف زندگانی عمومی درتماس گذارد و پیوسته سرو کلری با طییعت داشته باشند. این 
هرد نایفه‌ییاست که سر دای برای او متصود نیست. ما ازعظطمت او خیره ومرود و 
ستحیر بم . 2 خارق‌الماده » و «بی‌پایان» دوکلمه‌انه که ازمتعلقات طبیعی هوگو شمرده 
میشوند. نبوغ او هميشه با اوست ودائم باهمه عظمتشی اورا می‌پوشاند. براستی هوگو 
اژعمه حیت بحد اسراف و افراط رسیده است. 


هو گو بعقیدة لو کنت دولیل Leconte de Lisle‏ 
شاعرفر انموی (۱۸4۴- ۱۸۱۸ ) 


ویکتورهوگوبا نهایت‌حرارت وارد مناژعات سیاسی وانتقام جویی‌های‌اجتماعی 
شده است. با اینهمه پش‌ازهمه‌چیز وبالاتر ازهمه‌کس يك‌شاعر عالی و می‌نظیراست. 
ساس زندگانیش عیارت ازننمات خوش آهنکی بوده‌است‌که درهمه عثق‌ها وحسیات» 
هم الطاف ومهریانی‌ها. همه اساسا نیکوه همه خشم‌هاودلگیر ی‌های عالی وحییانه 
که از حوادت قرون واوضاع عصور دزاشخاص‌بزر کب ایجاد ميشوند جر یان بافته‌است. 
هوگو از ریشه‌یی‌است ت که بی‌شات پس از او خشکیده است یعنی از دیشه نوایغ بزر گه 
و آنهایی‌که حد و پایانی برای عظمت و مقامشان نیست. این قبیل دجال به آنسوی 


مریششان پیوسته بود. ایثان موجودائی صتعتگ ومختر ع بودند» در کارخانة آهنگری 
عظیمی که د وولکن » پس 1 ژوپیتر » درکوه د اتنا » تأسیس‌کرده‌بود کار میکردند 
وهر چين وازجمله « صاعقه > وتیرهای نشین میساختند. 
د رنان» هیکل و سیمای وحشت آور ظاهری سیکلوب‌ها دا بمالم جسمانی» و 
روح صنمتگری وخلاقیتشانر! بمالم روحانی تعبیررکرده وظاهرا با این تشبیه خواسته 
است هوگودا با عظمتی هراس‌انگیز مجم کن 


شرح زلدگی ویکتوره وگو ¥ 


طبیعت مینگرند ودر اسرار عظیم نفوذ میکنند. _هوگو ازکسانی است که با مبارنات 

قوی وجست‌هاي بز د گے آزقیود وپابندهای عمومی دهایی‌یافته‌انه و هر روز با عالمی 
وسیهر سروکاد دارند؛ ازمردانی‌است که با سانی نمی‌توان بمقصدشان یی برد ذیرا که 
با پروبال تصورات وافکارشان بجایی میرسند که غالباً دور اذفهم وشناسایی ما است. - 
هوگو ندفقط آنچه‌را که می‌بیند ومی‌شنود جان میدهد وبا مهارت تشریح میکند یلکه 
ازعهده تشریح چیز‌هایی‌که درروح» تاريك ودرطبیت‌مبهمند» نیز بخوبی‌ب رما بد..- 
درنظر او گیاهان؛ درختها, چتمه‌ها . بادها ودریاها می‌خوانند » حرف میزنند » رنج 
هپیرند؛ میگرینه» و فکی میکنند. هوگو از ععانی سری و مفاهیم رمزی صدا های 
دنیری با ما سخن میگوید. 


هو گو بعقید5 مور یس بارس Maurice Barrès‏ 
ادبي بزرك فرانوی (۱۹۳۳- ۱۸۶۲) 


هوگو استادکلمات فرانه‌است» وتجمم‌این‌کلمات ,فراحم آورنده هر کذج‌گر انبها 
وسازند؛ هر روح بزرگ است .- این سیاح ومحقق بز ر گے بما می‌آموزد که دد دنیا 
چیزی جز دوشن. مملم و مشخص وجود ندادد و برای آثبات این هدعا , اسرار و 
پیچیدگیها وتفییرات و اشتراك همه موجودات و اشیاء را برای ما بصورت واقمی‌شان 
باز میگرداند . 

بابد صدای اورا عائند صداهای آزلی استماع کرد. ك کلمات با آنهمه دیبایی ر 
آنهمه مهارت که او بکادشان برده‌است دشته‌های مخفی و شمارش نایذیږیرا که هريك 
ازمارا کاعلابه‌طبیعت می‌پیوندندروشنوم‌حسوس میساذند. -باییان شیرین وقلم توانایش 
وما آجازه مهد که من اسراد گذشعه واقف شویم ومعماهای آینده را لت عوگو 
برظلمت‌هابی که برگنشته گکسترده شده‌اند و بر راه مجهولی که با بنده هممتد هی‌شود 
روشنایی افکندهاست ه - يعض گفته‌هایش مارا بکنار جه مضاعف وعظیمی که خود با 
صفای خاطر از آن سخن می‌گوید. می‌کشاند و آن عبادت‌است از يك لجهٌ تاديك ذیر 
پا ويك لجه دوشن, بالای س. 


او گوست واکری شاعر فرانسوی 
( ۱۸۹۵ - ۱۸۱۹ ) 


چه سرعظیمی است! نخستین حروف دو اسم با افتضار اوه د ویکتور » مانثه 
د ویرژیل » است و د هوگو » مانند د شومر ». 


ژول لومتر ادیب ونقاد معروف فرانوی 
Jules Lemaitre‏ ۱۹۱۴ - ۱۵۳ 


در آثار او بقدری افکار بلئد و احساسان عالی وجود دارد و او خود چنان در 


9۸ بینوایان 


مشاهدة عالم و تاریخ پیش رقته است که من هیچ نمیتوانم به آن پی‌برم و پلکه عادات 
روحم دا نین مخایر آن می‌بینم. عزاران حمر که در آن میگوید؛ د من متفکرم » یا 
خودرا به‌شیر‌ها وعقابها تشبیه میکند» ویاظللمت و جهل‌را مورد تهدید فراد می‌دهد, 
برای مر دم عادی‌که سعی میکنند تا خودرا متفکی یشمار آورند تحمل ناپذبیر است.- 
۳ آینهمه و یکتورهوگو . تدصر فرد و بعبارت اخری « خدا » اک . بعقيده من 
هیتوان با یقن کامل اظهار داشت‌که هیچ شاعر» چه درانمنه قدیم وچه درزمان حاضس 
نعواتسته است قوهٌ تصودی چنین محکم دسرشار و بی‌پایان و درخشان داشته باشد . - 
د لوی وی بو» میگوید: حوگوروحی خشن وسرسخت است. چنن‌باشد! اما به‌عقيده 
من دارای بك دهان خدایی‌است. 


کالو ما ندس 102۵0 ۰ ° شاعرفر انسوی 
( ۱۸۴۱-۱۹۰۹ ) 


ویکتورهوگو قطما بایدمعلم قرن خود باشد ذیرا که این‌قرن, شخص اوبود - 
چیزی را نمی‌توانید بیابیدکه ازلعاط. آدیی. دیبا» خوب و واقعی‌باشد والعکاسی ازافکار 
جاودانی او بشمار نرود. ای شاعر تواین منظومه‌را ازکجا مىسرابی؟.. قطماً یکی از 
اشمه کر اواست. ای نمایشنامه‌نویس» ای درام‌نویس, این درام زیبارا ازکه داری؟.. 
البته ازاو.. اي مصثف رمان. همه چين را به آذادی و بی‌باکی نوشتن. چه کس بتو 
آموخته‌است؟ یقینا ویکتورهوگو ۱... عفيده قطعی ما اینست: د هوگو پددما است و 
ما همه‌چیز را ازاو آموخته‌بیم». 

۰ 

علاوه براین دد آثار عريك‌ذنویمندگان وشعرای بزد گد يك‌قرن اخیر تفص 
کنیم شرحی راجع به‌هوگو خواهیم یافت وخواهیم دیدکه‌چگوته بزرکترین هقام ادبی 
را برای او قائل شده‌اند؛ ولی ما برای احتراز از طول کلام بهمین اندازه اکتفا 
مخالفان هو لو 

هوگو بین‌شعرا ونویسندگان ومنقدات‌مخالفانی نیز داشته‌است. مخالفان هوگو 
پا حسوداتی بودند که شهرت دعظمت کم‌نظیر او کورشان کرده و دیگه غرضشان را 
بجوش‌آوده بود یا مانتد د سنت ډوو » درنتیجه اغراض شخصی‌اورا مورد حمله قراد 
داده‌اند, با از فداران مکتب کلاميك‌بوده وسبك جدید رومانتیسم‌راکه او درادبیات 
آورده بود بباد اعتراض و انتقاد کرفته‌اند ویایعد از اوکسانی بودندکه فر فة مادیات 
وپپرو مکب‌مای مادی شدند وباو ازلحاظ افکاد وعقاینش و دین‌داریو خداشناسیش؛ 
با نظر بعض و عداون نگرستند. هوگو یك عده مخالفان دیگر نیز داشت که رویۀ 
سیاسیش را نمی‌پسندیدند. وبه‌بدگویی و تحقیر او می‌پرداختند. اما بر ددیهم» تقریبا 
هيچيك ازءخالفان هوگو از دجال معروف ومردان بز ر کگك نبوده وغالباً نویمندگان و 
شعرای متوسط يا کو چك و يا منقدان عادی و نویسندگان چراید بوده‌اند و این عده 
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نیز شاید میخواسته‌اند بدوسیلهٌ حمله و اعتراض به‌هوگو خودرا مورد توجه سازند و 
کب شهر تی کنند. اگر یکی دو تن آزمعاریشدا هم ازقبیل آناتول فرانس مخالف ار 


هو و با لیر وک 
تصورخود و با 


خود دد اودد. 


یاییم, با اغر اض شخصی را مجر ك آنان خواهیم دید ويا اختلاف هلك و عقیده را 
موجب آن خواهیم یافت. 

بطود خلاصه حملاتی که به‌جوکو شدء و اعتراضاتی که ۳۳ وي وارد آورده‌اند 
از اینگونه آست: علاعمتتی کرده‌اندکه متلون و دنگ‌یذیر, دارای آفکار متناققی» در 
مقابل زنان بی‌اختیار در امور مادی خشن و نقع پرست» نسبت به دوستانش متس 
اخلاصمنده درقیال دشمنانش بی‌رحم وبی‌عاطفه‌بوده است؛ غرود وخودستایی او بسیاد 
وجاه طلبی وحرصش فراوان» تظاهی ومیل باشتهارش بی‌انداژه بوده؛ آنقدد ها صادق 
وخالص نبوده‌است تادرقیال تاریخ» وضع وصورت‌خوبی داشته‌باشد؛ مفزش اذمفز‌های 
متوسط بزدگتر نبوده ( اظهاد نظری خیالی و احتمالی فتط از روی عکس و مجسمه 


۱۰ ببنوا يان 


بی آنکه یك آزمایشعلمی‌صجیی رویس ومفز موگوبسمل آمده‌باشد) هیکلش وساختمان 
تیور دلالت تمیکرده است که مد بزدگی پاش ( باژهم نوی فرش ویچ دلیل 
علمی ) از ریاضیات وطبیعیات خلاف ادعایش سررشته نداشته ( بدلیل چند عبادت 
فلط ۳ ناریا که بزحمت در آثارش یافته‌اند ( دارای فلمه خاصی نیو 9 و از علوم 
ماوراءالطییعه د دی !ھر ه به‌نظی عیررسیده است 1 آثارش جنیه 4 مادی فیشتر کا داشته؛ جنل 
يك حافظه و چیزک بافت عظمت وا آارشء؛ نبوده اس 

درمورد i‏ ہا آثاد بر‌جسته 4 ویادگارهای بی‌نظیری که تاو بای مائده و 
هزایای ادبی و اخلاقی وأجتماعیشان عالم دا بهره هند ساخته‌است؛ باینگونه حرف ها 
نباید اعتنایی نمود و این قبیل اظهادات دا درقبال مقام ارچمند استاد بچیزی نبایر.د 
شمرد. براستی فرضاً هوگو عیوب ونواقصی بمراتب بیش ازآنجه گفعه شد داشته باشد 
اگر آن‌عیوپرا با آثار وبادگارهایش درترازوی خرد بستجیم خواهيم دیدکه بدگویانش 
جقدر بی‌انصاف بوده‌اند. 


پیر وزی هو گو 

بهترین جواب دندان‌شکن را بسخالقان هوگوچه در زمان خود او. در دوران 
سالخوردگیش وچه وس ازمر گے او مردم کشورش و مردم جهان. بویژه بزرگان دانش 
وهثر با تأیید و تثبیت پپروزی قاطم ومسلم‌هوگو دادند. دنیا اودا پذیرفت . خواه و 
ناخواه همه دماغها و درعمه‌دلها نشست. چه بادست و پا افتاده بودنه مخالغان و 
حبودان جکرسوختة او برای اینکه دستاویزی و بهانه‌یی برای کوییدنش بیابند! او 
ازهفتادسالگی گذشتهو قلمرو ذوف و أدب واخا(گو فلسفه و انمائیت را نه‌فقط ددفر انسه 
بلکه درس‌اسرجهان تسخیررگرده بود. پیرروژی پیش آنمرکش ؛ درحیاتش, به‌مر‌حله‌یی 
رسید که برای هیچ فرد زند؛ دیگر دردنیا پیش‌ازاو ثرسیده‌بود. همه اروپا اورامئل 
یکی اذنوایغ جهانی میشناخت که اوخود نام همهرا درکتاپ « ویلیام شکسپیر » خود 
آورده بود جزنام شخص خودرا که درآن کتاب دیده نمیشد ولی بخوبی بین دیگر 
تام‌ها احساس میشد. هرجا که شخصیت ممتازی, یا نابنٌادب دهثری, یاکانون فضیلتی 
جود هوگو نزد آن ارزش وعنوانی داشت: دئیس شورای بلدی « ونیز » مدال یادبود 
دانته ( ۱۸۶۵ ) دا باو اهداء میکرد. صدراعظم پرتغال خبر الذاء مجازات اعدام را 
در آن‌کشور بههوگو اعلام میداشت مثل اینکه بيك مقام ومرجع عالی جهانی اعلام 
مید‌ارد» تقریپاً ودهمه گنگره‌ها وضیافت‌هاء ومجامع بز رگ کر آزادکه درقرانه و 
دیکر نقاط جهان برپا میشد دعوتش میکردند و همیشه محترمتسر از همه حاضران 
شمرده هیشد وغالباً ه‌اتفاق ]راء به ریاست مجمم پا کنگره برگز ید میشد. 

اوهنگافی‌که فرانه دا برای رفتن به‌تبعیدگاه‌ترا میکفت بصدای بلند اعلام 
داشته‌بود, « وقتی بفرانسه باز خواهم‌گشت که حق به‌این‌کشور باز گشته‌باشد » وهمین 
قول شرف را دداشمار ممرودش در دیوان‌گیفی‌ها تجدید و تأیید کرد آنجا که‌سرود : 

«اکر اینان بیش از هزار تن‌نیستند. 

(بسیار خوب» من یکی از آنانم» و اک 
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«از صد تن تجاوزنمکنند: 

٭ بازهم شجاعت «سیلا » را بر خود می‌بندم . 

«اگی ده مرد از آنان در تبعیدگاه بمانه 

من هی تیا وام بود 

«و اگی جن یکی نماند. آن یکی هنم. 

پیشنهادهای 7رك خصومت راکه انطرف « امپراتوری‌دوم » به‌او تسلیم شد رد ` 
کرد. حنگام مراجمه به‌آراء همگان در ۰ ۱۸۷ برضداین مانوود بز رګ بناپادنی بك 
اعتراض پررخاش آلود نوشت. با عئوانی بسیار کوچك ولی بی‌نهایت قوی ویر‌خروش: 
این عنوان عبادت بود اذ, « 4! » این يك تفی شجاعت آمیز ويك‌جواب دندان شکن 
وباك مشت محکم گوفته. » بردهان خصم بودکه سچخت خشم‌گینش ماخت. 

این بود هوگویی‌که ذنیا دوستش میداشت وشعر ونگرش دا میخواند و ازجان 
ودل زیں تأثیر آثارش قرارمیکرفت وتقدیس وتجلیلش میکرد. 

پس چه اهمیت میتوانست داشته‌باشد دهان‌کجی حسودانهة بك‌شاگرد فروماندة 
او , یا ياك منقد کتك‌خورده از او , ۳ مشتی جویای شهرتکه پس ازمرگش بتو بستد: 

«- نه چیزی نبود. مهم نبود. هزار عیب داشت. هیچ هنر نداشت. هیچ 
تبوغ نداشت! > 

هثوز هوگو هست و آثارش هم پایدار ات وبعدها هم خود و آثارش خواهند 
مود؛ اما مفرضان وحسودان راکسی‌بیاد ندارد. ذه‌خودشان ماندند ونه‌اگر خان. حمانوقت 
هم که بودئد وتکانی مبخوردند درواقم نبودید. 

هنوز در آثار عوگو چیزهایی هت که پس‌از صد سال تازه باشد وسخت‌ترین 
دلهارا بلی‌زاند و قویترین انکادها و مخالفت‌هادا به‌شر‌مندگی وفروتنی مبدل سازد. 

اين‌غقيدة من است که باز امسال درفرستی‌که بمناسبتی دست داد باچنددیوان 
شعر هوگو تجدید عهدی کردم 

۱ ۰ م. بھەن ۱۳۴۷ 


۳ 


ویکتور هوگو از حیث عظمت آثار نیز در ردیف اول نویسندگان عالم قراد 
گرفته است و آثارش گنجینه گرانبهایی است که کمترکس میتواند بر اهمیت و ارزش 
واقعی آنها واقف شود. گلستانی ات بانواع گلها و دیاحن آراسته که عالم علم و 
ادب را از رایحهٌ فرح‌بخش خود معطرمیازد ؛ کتابخانة معظمی است که عم بی‌دوام 
انسانی کم برای مطالمه و فهم دقایق لطیف آن‌کفایت میکند. شعرش صمیمانه روح 
خواننده را مینوازد ونگرش شمشین بی‌نده‌یی است که .ةا نش يه دل مین نده. 

بطود کلی شخصیت ادبی ویکتورهوگو همه عالم‌ادب قرن نوزدهم و همه شعب 
ادبیات آن‌عصر را زیر نفوذ گرفته‌بود. او دد شعر» نشر؛ تتاتر» رهان» تاریخ فل فه»ء 
مباحث و محاضات ادپی‌دسیاسی وهرچیزدیگکه زیر عنوان ادبیاتوعلوم اجتماعی 
و انساني قر ارگیرد وارد شد و درهر رشته احاطه ومقام استادی خودرا مسلم ساخت. 
اندیشه توانای او در همه شئون زندگی و اجتماع وادب و سیاست راه یافت و بدایبی 
بوجود آودد. او یك مبارز ژورمند عرصه تفکر بود و خود نیز موضوع مبادذات و 
مشاچرات قرادگرفت چنانکه نام او ته‌فقط در زمان حیانش بلکه پس از مکش نیز 
موضوع مباحثات ومشاجرات شدید بین‌طیایع مختلف بود وامروز همکه‌نزديك پمعشتاد 
سال از ر کی میگنرد هنود يك وحن رای ونظر دربارهٌ او بوجود ترامده اس : 
حوگو از همه لحاظ مظهر عص پر آشوب ومتتاقض ومنقلب خود بود. این‌شاعر تواناکه 
درمقابل همه تصادمات و ضربات و حوادن اجتماع بطود عجیبی حساس بود از تأثیر 
کان هاپي که ارواح و افکاروافراد و اشیاء را دگرگون هیماختند درامان نماند. او در 
دوران زندگیش پیروزی وشکست. صلع وجنگ آزادی واستیداد › انقلاب وسلطنت- 
طلبی» امپراتوری و جمهوریت را شناخت. پرچم سفید افراطیون» بیرق سه دنک 
بناپارتیست‌ها ولیہرال ها وپرچم سرخ سوسیالیست‌ها نیز پیاپی برسراشمار و آثارش 
سایه افکندند. [ ثارش ائعکاس همه روشناییهای در خان و همه تاریکیهای مهيب قرن 
اواست. بهمین دلیل‌است که در آثار هوگو تنوع وذیروبالا وتناقض بسیار احسای می- 
شود ودرخلال آواهای تحسینی که بيش‌ازيك قرت است پیرآمون او ونام او و آثار او 
شنیده میشود, صداهای اعتراضی نیز بکوش می‌رسد واین صداها ازکسانی است که 
نخواهنه هوگو دا بشناسند بی‌آنکه عصر او را شناخته باشند يا مورد توجه قرارش 


+ 


دطیت , 

آثار هوگو را بطورکلی می‌توان به‌پنم فسمت تقسیم‌کرد: 

-٩‏ آثار ابتدای جوانی‌که عبارتند از چند قطعه ترجمه از آماد گنشتگان 
وچندین فطعه اشمار لطیف وساد؛ کودکنه. 

۲- اشعاد هو لو که چندین مجموعه و دیوان بزر گه تشکیل داده است و 
متیر تیب عبارتند از؛ اغانی و اشمارمختلف - آغانی‌جدید - اغانی و قصاید ۔ شرقی‌ها - 
برگهای خزان - نغمات شفق - صداهای درونی - پرتوها وسایه‌ها - کیفی‌ها - سیر و 


۲ ار هو کو ۱۴ 


سیاحت ‏ افانهةٌ قرون - غزلیات کوچه‌ها و بیشه‌ها - سال مخوف ۔ فن‌پدد بزدگی - 
پاپ _ شفقت عالی - ادہان و دین - خر ریاح چھارگانۂ روح ۔ عاقبت شیطان - 
مکنونات چنگد ہ خدا - سالهای شوم دسته‌گل آخرین. 

۳ رمانهای ه وگو که بترتیب عبارتند از , بوگزارگال ۔ هان دیسلند - 
آخرین روز یك محکوم ۔ نتردام دویاری - کلودگدا - بینوایان - کارگران دریا - 
هردیکه میخندد نود وسه. ۱ 

۴۔ تئاترهای هو گو که بترتیب عبارتند اژ ‏ کرمول ‏ آمی روبسار - 
ارنانی - ماریون دولورم شاه تفریم میکند - لوکس بورژیا - ماری تودود - آنلو- 
اسمرآلدا - روی پلای - توآمان - بورگراوها - تودکه مادا ‏ تثاتر درهوای آزژاد, 

۵- لواریخ - مسافرت‌ها - ار مختلف که عبارنند از . مخلوط فلسقه و 
ادبیات - رن ۔ ناپلگون صفیر - ویلیام شکسییر - کردارها و گفتار ها - تادیخ یك 
جنایت. کوه‌های آلپ د پیرنه - فراذسه و بلريك - مکاتبه - مشهودات - نمامعهای 
نامزدی‌هامش زندگانی من. 

اينك برای آنکه اطلاعات‌کلی رمختصری از آثاد مشتشرء هوگو دردست باشد 
تاددی‌که میسی‌است خلاصه‌یی آزهمة این آثاد را اینجا می آدریم: 


هي . ۳۷ ۰ 
۱- آثاز انتدای جوانی 

چنانکه در آغاذاین مقدسه ]مد » ارلین نوشتهٌ هوگو شرح سافرت او ازفرانه 
به‌ایتالیا واسپانی بود .پس دیکنورهوگو ازده دوازده سالگی بنکارش ویه‌سرودن‌آشعاد 
پرداخته است. اولین نوشته‌هایی که از وی در دست است ترجمه‌های منظومی از ۲ ثار 
گنشتکان است باین شرح ؛ 

» هخامنشی » ترجیه از « آثه گید » د ویرژیل‎ « - ٩ 

۲- « پیرمرد گالز » ترجمه از « #رهای ذمین » تصنیف « و برژیل > 

۳ غارسیکلو بها ترجمه از د آنه‌گیف » تصنیف « ویرژیل » 

۴- + کاکوس »۱ ترجمه از « انه‌یید » تصنیف « ویرژیل » 


_١‏ کاکوس Cacus‏ بموجب ۳۹ قدیم. دزد وداهزن مشهوری بود که 
غاری در کوه « آوانتن » دوم داشت. کاک وس دارای هیکلی عظیم بود و از دهائش 
شمله های آتشی و دود بیرون میریشت! س‌های خون آلودی بردرغارش آويشته بود. 
حر کول پهلوان ممروف روزی‌که گله‌هایش کنار « تیبر » چیا میکی‌دند بخواب رفته 
بود. دد آنموقع کاکوس‌چهارجفت‌گاونر او دا دزدید و برای آتکه ردپایش را نتوانند 
بگیرندگاوهادا بقهقرا بغارش برد. حرکول چون بدادشد از گم شدن 5اوها غضبناك 
شد, غار کلکوس دا یافت وخود اوراگرفت رمیان بازرهای پولادین خود خفه‌اش کرد. 
شرح این جنک يك‌قسمت مهم کتاب هفتم « انه‌ئید » ویرژیل است. 


۱۹ بینوایان 


۵« د سزاراز, از روبیکون! می‌گذرد » ترجمه از فارسال تصنیف د«لوکن»۲ 
#۶ « در لیدی » ترجمه از اغانی « اوراس ۴۶ 


چ = ۳ 


حق وغلاعان وظیفه باشیم , ٩‏ 


| دروییکون Rubicon‏ - دود کوچکی است که ایتالیارا از جبایگاه فدیم 
گل‌ها چدا هیکرد. 

۲ 1.218 - شاعر لائن فردند « سدنك فیلسوف » واز درباریان و نسای 
« تروت » امپاتور روم‌بود ومنظومة « فارسال » اوکه راجم بمتازعات بین «قیصر» و 
« پومیه »است همروف‌است. 

Horace ۳‏ _ شاعر‌ممروف لاتن: ( ۶۵-۸ قبل‌آزمیلاد مسح ) که‌اشعارش 
سرمشق دسیاری از ادباء قرار گرفته‌است. 


دیکر آثار ابتدای جوانی هوگو بچنه قسمت نقسیم میشوده 

٩‏ اشماری‌که اورا از اوان طفولیت دارای فکری بلند وروحی حساس وپاك 
معرفی میکند ومهمترین #طعاتش عیارتتد اه د چواأئی دپبری » و وزن کنادایی که 
جسد بچ خودرا به‌درخت آریخته‌بود » و « پشیمانی‌ها» و « دنامت‌حصد » و« آخرین 
حماسه سر ایات» . 

۲ اشماری که درخلال آنها, اوضاع رمان خودرا هجو وقدح گرده واحساسات 
شاه پرستیشی‌را ظاعر ساخته‌است‌که مهمتر ین آنها عبارتنه از « تلگراف » ودنماهداد 
سیاسی & وشما ها و توها ِ 

۳ « اینه دو کاسترو » درامی‌است به‌نش درسه پرده که بار مور وشیرین 
نوشته‌شده وهوگوی ۱۵ ساله مانند نمایشنامه نویسان بزر گت وبا تجربه ازعهدهٌ تصنیف 
آن بر آهده است . دالاصه ین درام چنین‌است؛ 

آلفونس پادشاه پرتغال پسری به‌اسم « پنرو » دارد وملکه پر تفال نامادری 
۶ پدرو » است. 


«پدرو» عاشق نادختری ملکه موسوم ډه «اینه‌دو کاسترو» می‌شودومخفیانه بااو 


تصویرفطعة «دو گلز ثبق» از 
د اغانی و قصا ید » قایق‌دان 
نوا پیوسته بنظرش میرسد 
که کاپیتن سباه دا بیحر کت و 
دست بکمرزده می پیند 


1- باردها 1327065 - شاعران قدیم از تاد اولية «گل‌ها» وبض‌طوایف‌دیگر 
و دید که اغماری دربارة أرباب انواع ومر‌گنشت پهلوانان د اعیاد مذهبی هوسرو دنن 
ودر چنگه‌های شود می‌واختند . 


سس سم 


۱۲۶ بینوا بان 


مزادجت میکند ودوفرزند, يك پس ويك دختر از آن دوبوجود می‌آیند.- «پدرو» 
رئیس قشون ودرمیدان‌جنگه‌است. ملکه‌ازعشق وعروسی پنهانی‌اینه باپددو , آگاه‌شده 
است وازبیم آنکه دوذی آن دختر ملکشود درصدد نابودگردن «اینه» یا آزاررساندن 
به‌اوست. اينه ازترسملکه دوبچهٌخودرا بدهقانی‌موسوم هدومر و6 میحپارد.« آلپونار» 
افسر آرشد و دئیس نیروی قضائی کشور که با ملکه روابطی دارد با كمك یکی از 
درباریان و افسرآن بز رگ »کلب « دومرو» دهقان وجایگاه کودکان «ایئه» و ولیعهد 
مملکت را کف میکنده وبه ملکه اطلاع می‌دهد. 

ملکه شامرا ببهانه‌يي بدرون‌کلبةً دهقان می ورد ایند و عده‌یی اذدرباریان 
نیز همراه آنان هستند. در آن موقع مرد دهقان با دختر خود وعاشق اوگر مصحبت 
است واز دادن دختی بجوان عاشق که فرزند بلك"هاهیکیر است امتناع‌می‌ودند. 

شاه بدهقان نصیحت می‌کندکه بااین خراقات دودلماخته را از یکدیگرمحروم 
نباید گرد , دهقان آم شاه را اطاعت می‌کند ودخترش دا به پسر ماهیگیر می‌دهد. 
آنگاه ملکه‌که قبلا خیر عر وسی‌پنهانی ولیعهد رابکوش شاه‌رسانده است «شاممی‌گوید 
که دو فرزند «اینهه و ولیمهد در این محل هند . شاه که این حکایت را افسانه 
میپند‌اشته است اعنابی تمیکند. اما درهمان لحظه دوبچه وارد کلبه میشوتد؛مادرشان 
رابین حاضران می‌شناستد وداینه» ناچاد اعتراف می‌کند که با ولیع‌هد چنهانیعروسی 
کرده است واین دوبچه ازوی بوجود آمده‌اند . ايله دست‌گیی می‌شود وچون‌عروسیش 
با ولیمهد خلاف قانون بوده وخود لیاقت همسری ولیعهد را نداشته است در محکمة 
عالی محاکمه و بامرشاه جرعش محر رمحکوم به‌اعدام میشود. ولیعهد از قضیه آگاه 
میشود» میدان جنگه را ترك میگوید وبرای نجات دادن ذنش اقدام میکند , باتفاق 
رومروی دهقان با اجازه امه‌یی که بوسیلۀ یکی ازدوستاش‌تحصل هیکند دوفر‌زندش 
را ج میداد ۴ تاشناس بزندان هيرود و همانوفت باگم‌ك رژصرر دصمم بنجات دادن 
«اینه» اززندان میشود . «اینه» ازترس آنکه ولیمهد درخطر افتد ازفرار امتناعمی- 
ورزد. درآن لحظه شاه وقراولان قضائی‌که درنعیجة اقدامات ولیمهد صدورحکم اعدام 
را به‌تعویق انداخعه‌اند وارد زندان میشوند .احتیاج وافی بوجودولیمهدو شجاعت او . 
نجایت وعلو هست ووطن دوستی وشاه‌پرستی«اینه» وگر یه وزاری‌بچه‌ها ونیز یاد آوری 
د رومرو » دهقان اندرزی را که شاه بوی داده وگفته بود عاشق و ممشوق را نبایه 
باین عنوان که درخور هم نیستند ازیکدیگر محروم ساخت شاه را بررسر رآفت می- 
آورد» بطوری که همانجا ولیعهد و«اینه» وبچه‌ها دامی‌بوسد ويك لحظه شماع‌سعادنی 
بوسیلۂ 2 آلپونار» بدست یکی ازمحارم خود «اینه» را مسه‌وم کرده است. پس ازچند 
لحظه «اینه» میمیرد وچندی نمیگنرد که تاه هم دنیا را وداع میکوید. «پدرو» يك 
روز معدازم رگ شاء جلو تابوت«اینه» وسایل تاجگذاری خودرا آماده می‌سازدوپیش 
از تاجگذاری و« آلیونار 6 دئیس وه قضائی را اعدام وملکه را تبید میکند و مقام 
«آلیونار» را به «رومرد» دهقان وفاداد میدهد, سپس تاج دا هیگیرد و روی تابوت 
«اینه» مهدر ود شمشیر سلطنتی را بقصد خودکشی بالا میبرد اما در همان لحظه شبح 
«اینه» درمیان يكدسنه آزفر شتکان درنظر اووعمه حاضران مجسم می‌شود دوقم یاد 


آثار هو گو ۱¥ 


میکند که اکر «یدرو» خود را بکشد دفی‌زندانش را بی‌کس گذارد ادزندگانی ابدعا 
اومحر وم خواهد شد. «پدروه از خودکشی متصرف هیشوده بر‌تخت‌سلطنت می‌نشیند و 
«سرکومی بدکاران وحقشناسی از فیکو کاران مییرداند. 


کار یکا تور هو و ۔ شاعر یکی 
از 1 ادش داذیر یك طل کر فته 
دز بر غل‌دیگرش قلم اوست که 
پا آن؟ اد گرا تبها بش د ا نگاشته 


۳ 


است 


۴ مقالات انتقادی که بر کب وتشاتی‌های مختلف نگاشته است. 

۵- اشماری که ورای شرکت در اقعراحان و مسابقه‌های ] کادمی ها سروده و 
موفق شده است. 

همه این آثاد دا ن ویکتورهوگو جمم آوری کرده وهمه درکتاب اوموسوم 
چه «ویکتورهوگو پروایت يك شاهد زنسگانیشس ا بطیع ردد است. 


۲- اشعار هو کو 


اغانی و قصاید 
Odes et 12065‏ - ادلین مجموعه اشعارهوکو موسوم به 2 اغانی واشمار 
مختلف» در ژوئن ۱۸۲۳ منتشن شد ودر دسامبی همان سال مجموعةً جدیدی باسم 
«اعانی» نشریافت . در ۱۸۲۶ این مجموعه اسم 2 اعانی وقصاید » بخود کرفت و در 


۱۱۸ ینوا بان 
۸ همه این اشماد يك‌جا جمم شد واسم اخس روی آن نهاده شد. درسه اسمت 
اول این‌کتاب‌ویکتورهرگو اشعار سیاسی سروده. دراشعاد «کیبرون»و«دوشینُوردون» 
و « به لویی هفدهم » و« تصب مجسمه هانری چهارم » و « مس گه درگ دوبری ٤ر‏ 
« مادمواژل دوسونبروی» و2 تشییم جنازة لویی‌هیجدهم ٩‏ ره تدهین شارل دهم »خود 
دا شاء‌پرست مطلق نتان داده است . دوقملءةٌ دو جزیره » و و برای ستون میدان 
واندوم » راجع به‌ناپلگون وقسمت چهارم کتاب» مخصوص موضوعات روحانی و غیره 
است اذقبیل: 2 موسی روی نیل» و ۶ دختر دوتاییتی » و 2 سرود جشن نرون 6 . 
در قسمت پنچم . اغانی شیر بن ذوقی را جمع آوری گرده است. دطور فان این آشعاد 
تقریبا « بطرز کلاسيك »سروده شده اما هوگو دا يك شاعر عقتدد 9 ليريك» معرفی 
کرده است. در این اشمار نفوذ ۶ شاتوبریان » و آثاد او درفکر‌هوگومجوس است و 
بیدا است که افکار دینی وسلطنت خواحی خود را از او اقتباس کرده است. بهترین 
اشعاد این مجموعه عپارتند از ۰ « طقولیت من » داجع بکزارش ایام کودکی او. و 
« باژهم بتو » راجع بمعشوقه و همرش آدل فوشه و « گردش » و 2 نامزد طبال 4 
وه دوگل زنبق » وبسیاری‌قطعات دبکر. 

شر قی‌ها- 2۱6۳۱8۵۱65( وع1 این‌کتاب‌در ٩‏ ۳۲ افتتار یافت. هوگودر«کتاب 
شرقی‌ها ۰ قطماتی از انجیل » مربوط بشرق ؛ و بیاری منظومه گوناگون مربوط 
بهاجخساسان حاصل‌از جنگ استقلال بونان» وهوا وهوس‌ها وتجملات ثرقیان وسض 
چیزهای‌دیک رکه داجع بممالك شرفی است سروده است. با این اشمار مسکم‌وشیرین 
قدرت تصود. ومهادت وذبردستی شاع درجم بك شرق خیالی و ذیبا ملم میشود 
دیرا که‌هوگو این‌کتاب را می‌دیدن مشرق زمن‌سروده است. دهر‌صودت دیوان‌شقی‌ها 
از هر‌حیت شاهکار بشمار میرود. 

قطمات معروف این کتاب عبارنند از , 2 روشنایی‌ماه ) و«جذیه و «كودك» 
و« نوامبر », وهشبح» و «مازپا», و«قناری» و « آتش آسمان »؛ و «سراعسلطان» . 


و«درویش» و «انار» وه جن‌ها » رغیره. 
بر گھای خر ان {AF 1) Les Feuilles d'automne‏ 


برگهای خران کتایی‌است که بطو ر کی اعل ادب وعنرمندان مز رگ معاصررا 
وادار به اعتراف ببزرگی و نبوغ هوگو کرد. میتوان گفت که این کتاب خلاصه‌یی از 
خصوصیات زندگانی‌تامرخصوصاً ایام کودکی وجوانی اواست. دد این کتاب هوگو با 
احساسات وعوالف قوی وش‌یفش. مسرات و ]امگوناگونش‌دا شرح می‌دهدوسر گذشتها 
و حاطران طفولیت و احساسان کودکانه‌اش را در اشعازشیرینی مجسم میازد. دراین 
همجموعه. اشمار (طیفی‌در خصوص اطتال وتصویرهای‌ذیبابیازهناظ بدیم وتماشایی‌فرانسه 
ساخته وائبات کرده است که بخوبی میتواند آنچه دأ که بچشم دیده است با نهایت 
توأنایی‌عجسم کند. دراین مجموعه دیده میشود که روح شاعر در سای حوادث سالهای 
اخیردستخوش چه تحولات‌شده. دراین مجنوعه شعرها دیکرطفیان وجنجال وسروصدا 
نیستند, آراعش وصفاوملائمتند. شس‌های‌حانوادگی؛برای‌کانون انی‌رمحبت, وشرهای 
درون روحند. نگاهی‌عمیق وحزن آلود وسرشارارتسلیم ورشااست که براشیاء افکنده 


آثار هو کو 4 


میشود؛ برچینهایی که بود وبویژه بر چیزهاییکه خواهد بود. هوگو دد این اشعار 
پشیمانی‌هایش راء دریخ‌هایش را وامید‌هایش را شر ج مینهن الب اشماراین محمو عذ» 
موّرولطیفند ودرقلب خواننده دسوخ میکنند. زیباترین قطماتی عبارتند از:«دومال 
ازاین قرن که دود (راجع بولادت خودش) و يه مسیواوی.ب.» ۳ «تفکی ات یلك 
راعهگذردربارة بل شاه »4 و (صلائی‌که برفر‌ازکوه شمیده هیشود € و ك مسا » £ 
«عنگامیکه بچه ظاهر میشود. .. و دبه مسیولامادتین» و «در خوابگاه تاديك» و دای 
نامه‌های عاشقانهُ من», و«بدوستان ل.ب.وس.ب» و«یادگارهای‌کودکی» و «سر‌آشیب 
تصورات» و«برای بچارکان » و «اغروب آفتاب»» و دادعا درای همه» ودیان» و جده 
و «سعادت» و «دوستان» و «یلت کلم دیگر» که زیبایید اطف هر يك اذاین اشمار را 
ازعناوین ۱ نها میتوان جلس‌زد. 


وج 1 
EVREN‏ جرج و 


پشت‌جلد او لین‌چاپ بر گهای 
خز ان تر سیم «ژوها نوه که یلد , 


شعر این کتاب د] مجم ساخته : 
است لابن مضعون : «اگر تو ۱ 
موافق باشی: در ساعتی که : 
هاه فرومبرود: بر فر اد تیه فر 
می رو یم که نبا گا نمان ز یرخا 
آن خته | نده 


نغعات شفق _ Chants du crepuscule‏ ( ۱۸۳۵) بت قسمت از اشمار 


این کتاب جنبة سیاسی‌دارد و مربوط به انقلاب و۰ ۱۸۳ فرانسه است 

دردءەض آشعار این مجموعه ازقییل «بمدازژو یه ۸۸۰ 4 و«بمردی که ئلم 
است» هوگو افکارشاه پی‌ستیتی را بکار درده ودر قسمتی دیک از قبیل به ستول 
و«ناپلگون» داستان‌های‌امیراتوری را سر وده ات وباقیاشمارش مر دوط با زادی‌خواهی 
اواست ‏ اشعارقسمت د این‌کتاب عجموعه یی از احساسات لطیف وافکاریلدد است‌وقسمتی 
ازاین اشعارتعت تاثیرعشق معشوفه‌اش «ژولیت دروثه» وبا درمواقم شادکامی ومست 
ماخته شده وغالبا حاکیازشادمانی ونشاط و کلم وابی‌است. 


۱۳۰ ۱ بینوابان 


زیباترین اشعاداین مجموعه عبارتند از «سروده ساخته شده بافتخار اشخاصی 
که در داه آزادی چان میدعند و «ناپلغون دوم» واش تابستان» و «مجلس رقص کاخ 
شهرداری» و۱۰۲9 هرگ بزنی‌که سقوط هیکند بدنگوییدا »#و«اکنون که من لبانم‌دا .4.۰ 
(راجع بزن) وگل بینوامیگفت» وداکنون که ماه مه وموسم کل‌است» وهمیته سالم 
باشی» وودات لیلیا» (درتمجید زن‌خود) وودر کیسای ..) و غير آن.. 


صداهای درو نی - Les voix interieures‏ ژو ان ۸۳۷ 1( 


دداین مجموعه, امارهوگو بیختجنبة شخصیجارد. صدای اشیاه. مدای امد 
وصدای رحم وشققت ازاین اشعار لطیف بگوش دل می‌رسد. همه قطعات این مجموعه 
زاو سره وغالبا حقایقیدربردارند. دراین دیوان تیزاشماری داجم‌به کودکان‌دیده 
میشود. هوگو قمتی‌ازعقاید وعواطفش را دراین مجموعه شرح داده است . اشعاری 
بیاد بر ادر نا مش اوژن که درهمین سال‌دنياً را بدرود گفته بود در این کتاب سروده 
است و این اشعار بقندی موثر است که هر‌خواننده دا محزون میازد. هوگو در این 
کتاب چنانکه خود درمقدمة آن گفته است صدای انسان وسدای طبیعت وصدای‌حوادت 
را یکجا بکاریرده است. 


مجمۀ نیمتنۀ د درق که داو ید 
و دا نزه‌دد۱۸۳۸ ازهو وساخعت 
8 و بسا آن‌دد۱۸۴۰يك مجمةً 

د یگر با تاج‌افتخاد از او تر اشبد 


تس 0 f‏ 
۲ تچ ۰ ۱ ۳ » 
اک ی ی 
بهترین إشعار اين مجموعة نقیی عبارتند از : «راجم یم گے شارل دهم6 - 
«به‌ویر ژیل» «بیایید باشما حرف بزنم» (راجع بعشق وادب) - «به آلبردوده» - «به 
طاق نصرت» - «گار حاده» - د گذشته» - 9 بيك متمول» _ نگاه کنید بچه‌ها دورهم 
نشسته‌اند - « قبریکل سرخ می‌گوید»- «در خیالچه هستم» - «به پرندگان». (راجع 
مفررزندانشی) - «یه‌اوژن» (راجم بمر گے برادرش) «هنکامی که پنجره باز بود » و 
«په‌آولمییو» . 


پر توها و سایه‌ها Les Rayons et les Ombres‏ ( مه ۱۸۷۰) این يك 


کتاب انسانی‌است. کتابی‌سودمند برای هرعص وهراجتماع. 

دراین کتاب ویکتورهوگو خودرا حامی‌ودوستداروهادی نوع بشرنشان داده و 
این دویه دا که آژاین کتاب شروع شده, بعدها ودر آثار دیگرش تکمیل کرده است. 
بطور کی‌وازیض جهات این کتاب شباهتی‌به اصداهای ددونی» دارد. درةطیةٌ ۷2 اوت 
۹ ۱ ملاقات ومصاحبهٌ خود دا باشادل دهم» پس از توقیف تمایشنامةٌ « مادیون - 
دولرم» شرح می‌دهد. در#پیشۂ شاعر» وظایفی‌را که برعهده شاعر محول است بیسان 
می‌کند. درقطمه«درفوبانتین دد۱۳ ۱۸ جه میگذشت» خاطرات ایام طفولیت و تربیت 
خود دا نزد مادرش بیاد هیآ ورد . در #حزن اولمپیو» طبیمت را مورد اعراض قرار 
می‌دهد وبرایام شادمانی‌افسوس می‌خودد. - درقصيده اقیانوس» قربانی‌های شب و ددبا 
را نقامی‌مب‌کند. قطعات: «نگاهی‌درون يك‌کبه» - «درقبرستان» - «من همیشه‌اشیاء 
پردار دادوست میدارم»- «شب‌ژوئن»- «جرا پیوسته پیش‌چشم من میآیید0- «موزيك 
ازعهد لوبی‌چهاددهم است» (داجع بزیبایی فن موسیقی ومربوط بودن آن بطبیمت) و 
«مجسمه» از اشمارزیبای این کتابند اما بهترین قطمةً این کتاب «حزن ارلمپیو» است 
که آندا به «دریاچه» لامارتین. با ویادگاره آلفره دوموسه شبیه میدانند - دردوک‌هم 
درهمه قسمت‌های این کتاب» ویکتورهوگو ازحفیقت. ظلم؛عشق» عدل و بشر‌دوستی 
سخن می‌گوید. 


)۱۸۵۲( Les Chatiments کیفر ها‎ 


کتاب کیفر‌ها از شاهکارهای بز رگن «وگو بشمار میرود. این کتاب را هوگو 
درجلای وطن وزیرتاشر کودتای نایلئون سوم و درحال خشم سیت باوضاع ناگوارآن 
زمان نگاشته است. اشماداین کتاب از اغاتی؛ قصاید, سر‌گذشت‌ها و غير آن مملو از 
انتقادات وخرده کبریها وحملاتی‌غضب آلوده وداح ارتند وهم در آن حال آزز یباتررمن 
اشمارهوگو بشماد می‌روند. بهترین قطمه این مجموعه « مکفات» است. هوهو بوسیلهً 
٠‏ این قطغه شیم نایلگون اول‌را عمجم میسازد و مکفان واقمه 2 برومرو اضمحلال 
دیرکتوار» دا باو نتان می‌دهد. هوگو ابن عکافات را حادثهٌ «بازگشت از مسکو» یا 
«جنگ واتر اوه و با ۵ جزیرء سنت‌هلن» نمی‌داند. بلکه وجود « تاپلغرن سوم» را 
عکافات اعمال «ناپلئون کبیر» بشمارمی آودد. درقسمتی‌آزاشمار این‌کتاب پای‌همه‌افرادی 
راکه درقضية نفی‌بلد دوم دسامبردست داشتند پیش میکشد و به‌آنان حمله‌ور میشود. 
درقصیدة 4۵022 (شب) کودتای ناپلگون سوم و عواقب آن دا شرح می‌دهد . در دو 
قطعهٌ «عقب نشینی‌ازروسیه» ودوائرلو» این دو شکست معروف دا باهمه جزئیاتشان 
تشربح مکند, دراشمار «تولون» و« آن شب» ودلوکس» امیدواری‌های خوددا با زادی 
وسعادت آقیة ملت اطهارمیدارد. - درقطمة «اکنون که درستکاررا جای درغرقایذلت 
است» به‌استبداد وپایمال خدن افتخارات ملت‌حمله‌ور میشود وتر‌جیح جلای وطن را 
بر‌داخل‌بودن دراین اوضاع شرح میدهد, ونيز منظومه‌های «هنکام مراجمت بفرانسه» 
«خاطرء شب چهارم» و«ای سربازان سال دوم» و«آنان که زنده میمانند کانی‌صستند 


r‏ بینوایان 
که میکوشند» و «شنل شاعاته» و «وطن» از قطعات مهیج وبدیع این کتارند. 


"قراوری که دومیه ( ۱۸۷۲) 
بر ای کتاب «کیفر ها » ساخته 
است - عقاب نا بلئون صقیر با 
کتاب | لتقا مجو یو نکتور هو کو 
صاعته‌ خورده و در ویر آن له 
شده است. د اصل‌در کتا بخا نا 
ملی باد یس » 


)۱۸۵۵ آودیل‎ ( Les Contemplations _ ت‎ lum سیر‎ 


سیروسیاحت شاه‌کاربزدگی‌است که بادل وجان سر وکاردارد۔ ۔ اشعاراین‌کتاب 
در دو جلد جمع‌آوری شده‌اند: جلد اول عنوان « پیش از اين» وجلد دوم عنوان 
«امروز» دارد. اشعار این دوقسمت بطوری که از عنوان آنها پیدا است مربوط به دو 
زمان مختلف است. کتاب اول اشعاری دا که بین سئوات۰ ۱۸۴۳۱۸۳ سروده شده 
متضمن است وبه سه قسمت تقسیم میشود که عبار تند اذ, (فجرصادق» و«بهارروح» و 
«مبارزات و تصورات» ‏ جلد دوم که به «امروز» موسوم است از ۲۸۴۴۳ تا ۱۸۵۵ 
سروده شده وسه کتاب آن عبار تند از« پو کامافه» mcac)‏ ۳۵2 ) و«درحرکت» و «در 
کار لایتناهی» - جلد اول این مجموعه شياهتی‌به «برگهای خزان» و«نغمات شفق» و 
صداهای درونی‌دارد» چه‌آنکه حاوی خاطرات واحاسات شاعراست و حوادث ووقایع 
ویادگارهای گوناگون زندگانی‌شاءررا دش یح می‌کند. درقسمت بهار روح اشماری 
بی‌نهایت شیوا واغائی وغزلیات فرح بخشی مربوط بمعاشقات وشادکامی‌ها و لذایندارد. 
بعض قسمتهای این کتاب کامالا آدبی‌است و عوگو رویه «رومانیات» خود را در آن بکار 
هی ده است . 

درجلد دوم قسمت اول آن (562۶ ۳2۵ ) حاوی مؤٹر ترون ودلگداذترین 
اشعاری است که تاکنون دیده شده ودر آنها شاعرعالی‌مقام با نهایت رنج و تعب وباهمه 
قلب خود تأثرات حاصله از مر گت دختر ناکامش م ل#وپولدین» دا شرح داده است و 


آثار هوو ۲۳ 


قطعات «چند سال بعد» و «اوه! اول دقمه هثل دیواتگان شدم» وچون بچه بود عادت 
داشت و «هنگامی‌که همه با هم بودیم» وای یادگادی‌های خوش ای بهار, ای فجر 
صادق» و «دوسوار درچنگل چه فکرمی‌گردنده و«اندوهگین» که دراین قسمت دیده 
هیشوند اشكت دچشم هر خواننده میاآودند. 


قبر ستان و بله کیه که آرامقاه 
لشو بو لدین دختر نا کام هو گو 
وشوهر جوانش که هردو دد 
دود سن‌غر ق‌وجوانمر اند ند 
و نیز قبر ماد ام‌هو "ټوو او گوست 
وا که دی درآالت ۱ 


3 


4 


درکتاب سیر وسیاحت به‌اندیشه‌های فلسفی‌سیار برمیخوریم و می‌بینیم‌گه فکر 
شاعر اذتماشای دریای بیکران دە لا بتذاهي‌متوجه شده است واز کیفیت طلمت ر اسرار 
مر گت سحن میگوید, محدصر آنکه از حیت اقكار و تصورات رعوالف» کاب سیی و 
سیاحت بهتردن مجموعه اشعار هوگو است وقطمات؛ «بدخترم» - و «شاعر در صحرا 
هیرود» - «زندگانی درصحر 4 - «پاب رنه دود» - و «باید که شاعر» - و«اسب قربانی» 
و«بدرختان» و«کودك جد خوددا می‌بیند» و « شبان گله‌ها» و «اين گل دا چیدم» ر 
« ریگ روان» و «بدیخت‌ها» و « گریه‌های شب» و «جیزی که از دهان شبح بیردن 
آهد» ودیکی‌که درفر انسه مانده‌است» و «چند کلمه دیکتفردیگر» وبه< آندره شنیه» 
و «جواب بيك ادعانامه » که سه قطعهٌاخیرهر بوط بتجددخواهی او درادبیات است از 
اشعار یدیع ویکوی این کعاب بشمار میر‌وند. 


(La Legende des siètcles) نا قرون‎ Lf 
ارلین شاعکارشعری فنانایذ یرو یکتورهوگو دیوان اوا رون این مطوړی که‎ 
ویکتور موگو را غالا (ننام مصثف افسانه قرون) میناهند. ین کیان دزسه سجموعه‎ 
ودرسه ژمان مخعلف ( ۱۸۵۹ ۱۸۷۷ و۱۸۸۳) از افکار وعواطف شاعررتر آوش‌کرده‎ 
وگردآوری وڇاپ فة انث کتاب‌افسانه فرون ازحیت بلندی اشعاد وظرافت‌تکری‎ 
ازکتاب فردوس مفقود میلتون عالیتر واطیفتر‌است۱‎ 


1 "۳ دایر ها لمعارف بربتانیک! درقسمت شرح حال ویک ردهوگو. 


رف بینوا یان 


ویکتورهوگو دراین تاعکارعظي‌خود داستان بشریت راسروده ونکت بر جستةٌ 
حوادت تار یخی و دهم ظلم ورآقت دشن : رفعار واخلاق پادشاهانت» هیترفت‌های بشر از 
طلمت‌جهل دعبودیت سوی‌نورمعرفت و آزادی طی‌قرون واعصار مختلف تیر ه روزی‌ها 
وبینواپی‌ها. مقایسهُ عالی‌بادانی وذبرردست باذیر دست دقوی باضعیف ونقیض‌های دیکر 
را شرح داده ر هم در آن حال جنبه غزل‌سرایی و ذدقی و انتفادی خود را در آن 


قا توس در با نی 
اد یتون‌فا نوسی 
که در ۱۳۹۵ در 
جنوب خلیج 
بلیمسوت ساخته 
شده وچند دفعه 
ویران و از نو 
بر پا شده است. 


(قاشی‌ه و کو) 


آلار هوگو ۳۵ 


کار بر ده است. 

هوگو فلسفه نوع پرستیش را دداین کتاب مطرح ساخته از آن دفاع کرده. 
بردحانیون دروغین وبه پادشاهان متمگرحمله‌ورشده و آنان را مسبب وعسئول دنم و 
تیره‌دوزی ملل‌شمر ده است. 

مجموعا اول - این قسمت‌افسانة قرون‌از دومجموعة دیگرش مهمتر و نفیس تر 
است ومیتوان آنرا آزبزرکترین ۲ ثار هوگویشمار آورد . هوگو دراین مجموعه که در 
جلای‌وطن سروده ومنتثرکرده‌است بصیررتش‌را دربار حوادن‌گفشته وعلل آن» وقوهٌ 
عظیم تصودش‌دا آمیخته با ذوق شاءرائه مجم ساخته‌است. 

این‌مجموعه دارای قطمات ممتازی است‌که خلاصة بءض آنهارا نقل ميکنيم: 

قور باغ سیاه ‏ آفتاب بسرمنزل‌غروب نزديك میشد. قورباغةٌ ذشت نزادی 
کناد لجن‌زارگوچکی‌نشسته خیره وحیران‌مانده‌بود.فکر میکرد: سیروسیاحت‌میکرد: 
آسمان آبی‌راء چمن‌های زییادا, گلهای فر‌حبخش‌داء درختان سبزوخرمرا» پرندگان 
خوشآوازدا, کل وگیاهیرا که‌کنار لجن‌زار روییده‌بود و آبی‌راکه میان آن در خشید 
وهر آنچه‌راکه پیرآمونش دیده هیشد بی‌ترس ؛ بی‌شرم وبی‌خشم تماشا میبکرد. حیوان 
بدمنظی وضعیفی‌بود. ولی مائند هرمخلوق, خودرا صاحب جان و حیات میدانست؛ و 
شکوه وجلال‌طبیمت درچشمانش منعکی‌میشد. ناگاه کشیشی‌نزديك‌شد وچون‌قورباغة 
سیاه ذشت رادید پاشنه‌اش دا بر سر آو نهاد؛ سپسی‌زن ذیبایی بانوك چترش چشم اورا 
ترکاند . 
« پی‌آنگاه چهار کودلك دبستانی.که هر بكرا چهرهبی چون آسمان شفاف و 
چون ماه درخشان‌بود دسیدند. چون قورباغه ذشت‌را دیدند شادی‌کنان به‌وی هجوم آور 
شدند وبشکنجه و آذارش‌پرداختند. قورباغه خودرا باس‌شکافته وچشم ترکیده بعمیان 
لجن‌زار کشاند. کودکان باچوب‌های نوتیز چشم ترگیده‌اش‌دا شکافتند و این حیوان 
ضعیف‌راکه ناله‌یی ازاوشنیده نمیشد ویگانه جرمش‌زشتی وکراهت‌منظرش بود بسختی 
مجروح کردند خون از هرعضوش جاری شد. کودکان دست از کارشان برنداشتند وبا 
ضربات چوب وسنگے يك‌پای قورباغهرا هم قط‌گردند. حیوان مجرو با نیمه جانی 
خوددا به‌دورتر ین نقطهٌ لجن‌زارکشاند ودریناه مشتی‌گیاه» دور از دسترس‌کود کان‌قرار 
گرفت. اطفال هريك سنگه‌بزرگی برسر‌دست آوردند تاکارقورباغه را بسازند وقورباغه 
هم ذیر علف بحال ضعف‌افتاد ومنتظر شکنجه آخرین ماند . در آن ائنا گاری بزدگی 
نزديك‌شد. ۷۱غ لاغر تاتوانی‌که هر قدم‌که‌بی‌میداشت پنداشتی‌قدم ماقبل ] خرش‌است‌این 
گاری سنگین دا میکشید وپیایی ضربات چوب وزنجیر‌گاریجی پدتش‌را شیارمیکرد. 
راه عبور این‌گاری ازوسط لجن‌زاربود. جون اغ باین‌محل رسید وڀا درلجن‌زار نهاد 
کودکان ازستگه‌انداختن برس قورباعه خویشتن‌داری کردند و تماشای لەشدن حیوان 
مظلوم وبیصدا را زیر چرخهای گاری فر حبخشی‌تر انکاشتند . الاغ باگاری سنگین‌در 
لجن‌زاد پیش دفت. اتفاقاکنارتة علفی قورباغة مجروحدا دید وظاهرا دانست‌که همان 
دم زیر چرخ‌گاری له خواعیشد. خود بی‌اندازه بیچاره وناتوان‌بود اما از مشاهدءه این 
حیوان زشتروی که طلم‌وشقاوت مثری مچنین دوز سیاهش آنداخته بود متأش شد و 
بروی رحمت آودد. با آنکه پیایی‌شریات چوب وذنجیر برگرده‌اش میر سید وصاحب 


۱۳۶ بینوا يان 
گاری بافر یاد گوش‌خراش خود براه رفتن‌فی‌مانش‌میداد» ایستاد وتکان‌نخورده لحظه‌پی 
حیوان مجروحرا دویید - سرس باحرکتی‌سخت‌وقوتی فوقطافتش‌گاری را بسمت‌دیگر 
گرداند وچرخهای آن‌را طوری‌تراد دادکه هتگام عبود آسیبی برحیوان مجروح‌وارد 
نیاید. آتگاه بزحمت از اجن‌زار خادج شد بی آنکه یگذاردکمترین صنمه ازچرخ 


ولل ثا بلو از < يجار تان» هو و. 


اثر اشتا بن لن 


های کاری بر قوریاغه وارد آید. دچه‌ها انحیرت بر‌جای خوك شدند ویکی از آناد 
تدایی شنید که میگفت: «نیکو کار ورحيم باش.» 

هوگو دردارة این‌قصه موّثرکه یکی ازهترین قطعات مجموعةهٌ اول « افانه 
قرون » است میگوید: « این الاع ضعیف ومجروح ومضروب از سقراط مقدص‌تر وأ 
افلاطون «زرگتر است! دد نیکو کاری ود اضی نشدن به آز ارمو جودات» خر بر آدمی 
تر چیج دادد» چنانکه سعدی گفته است: 

کک بر آن آدمی شرف دارد ‏ که‌دل مر‌دمان ویازارد۔ 

بیچاد گان _ شبی تازيك و طوفانی‌بود. دديك کلب محقر ماهیگیری ذنی در 
انتظار شوهرش نشسته‌بود ودعا میکرد. نگر‌ان‌بود ذیرا که هوا طوفاتی ودریا متل(طم 
بود. نز ديك اوبر‌خوایکاهی پنجدچ؛كوچك درخواب بودند. زن‌مادیگیر دعا ستخوائد 
وسلاعت‌شوی عزیزشیرا ازددگاه آلهی تمنامیکرد. - رفته‌رفته طوفان برشدتش‌افزود. 


آ نار هوگو ۱۳۷ 


مناظار هولناکی درنظرزن ماهیگیر مجسم‌شدکه معوحشش ساخت.برای جستجوی‌شوهر 
ازجا بی‌خاست, فانوسشی‌را بدست‌گرفت وازدرکلیه بیرون‌رفت. کلبةٌ دیگری‌که در آن 
تزدیکی‌بود نظرش دا جلب‌کرد: بخاطر آورد کهصاحب آن‌کلبه یمتی همسایهٌ شوهر - 
مرده‌اش که دویچه ینیم خردسال دارد سخت بیماد است وخبری از وی ذرسیده است. 
خودرا با نکلبه رساند. دست‌ین در زد. اما چوایی‌نشنید؛: صاحب‌کلیا به‌اسم ناهید؛ 
بازصد‌ايی از درون کلبه‌یگوش ننامد. دررا کشود و واردشد. ته کلبه هیکل وحشت.- 
آوری نظرش را جلب‌کرد؛ این مادر دوبجة دی‌پدر بودکه زندگی پر‌مشفت را وداع‌گفته 
باچهیء بیرنگث و یای بر هنه افتاده. بلت‌بازو یش را هران Elek‏ خوادگاه قرزندانشی‌فر و 
رده بود, از دهان بازماندهاش که جان از آن خارج شده وفر باد ولاك هر کف از آن 
بیرون آمده‌بود. وحشت وهراس‌تمایان‌بود. کنار این‌خوایگاه‌دوکودا ضعیف کوچك. 


تاق کار و یکنور هو کو 
در جز برة کر نزه در 
ععارت‌هو تر بل هوس 
که هو تقو آنرانخصاً 
با کمالز یبا یی ببهتر ین 
1اه ۲د استه بود در 
این اتاق بود که هو کو 
تکیل افا قرون 


ب 


پر دا خت. 


بات چپسر وولت‌دختشس بخواب‌رفته‌بودند, ومادرشان پیشی‌ازه‌ردن برای تکه آنان ازسرما 
آسیبی‌نبینند دالایوشش‌دا دوی پاهاشان انداخته‌بود.- زن ماهیگیر چه کرد؛ ... چرا 
هنگامی‌گه از کلیه خارج‌میشد دلش‌می‌تیید؟ وقتی‌که سوی‌کلبه‌اش حیرفت چرا میدوید 
رچرا دمادم بیشت‌سرش مینگریست؟ چه‌چیز ذیردامنش ینهان‌کرده‌بود؛ وقتی‌که‌وارد 
کلیه‌اش‌شد آن‌چه‌بود که ازذیر دامن‌بیرون آورد وپشت‌پردة خوابگاه کودکانش پنهان 
کرد؛ آیا درظلمت‌شب, از روی خوایگاه آن جسد بیجان چه دزدیده‌بود؟.. 

زن بیچاده متحیر وپر پشان‌خاطربود. پشیمانی اضطزاب آوری درخود احساس 
میکرد» باخود میاندیشیدکه, « خدایا۰ شوهرم چمخواهدگفت؛؟ و با اینومه تگنستی 
وفلاکت‌که گریبانگیر‌ماست این‌چه کار بودکه آذمن سرزد؟ 

چیزینگتشتکهسد ماهبکیر واردکلبه‌شد. زنش با آغوش گشوده باستقبالش 
دفت. پی‌از ساعتی ازم یگ تأثر آور ذن همسایه و پیکس‌شدن دوبچۂ بی‌پدر آگاهش 
ساخت. ماهیگیس غضینال شد؛ کلاهش‌دا بکنجی‌انداخت وسرش‌را با تأثروخشم چنگه 


WA‏ بینوا یان 


زد. سرانجام‌گفت, ما چنج بچه دادیم , چه میشود اگرهفت تا داشته‌باشیم؟ مکی ندیدی 
که مادد این‌دوکودك ناتوان مرده و آنهادا بی‌سرپرست گذاشته‌است؟ مگر نمیدانی که 
این بچه‌های کوچك نمی‌توانند کلرکنند وبزودی از گرسنگی خواهند مرد؟ پس چرا 
بفکرت‌نرسید که آن طفلك‌هارا باینجا آوری؛ خواهروبرآدر بچه‌های خوحمان خواهتد 
شد... ما: باين دوطفل تیم دحم هی‌کنيم؛ خدا هم ماهی دیشتری درتورما می‌اندازد.- 
هن‌کمتر غذا خواهم خورد وبیشتر کارخواهم‌کرد تا بخوبی بتوانیم ازعهده نگاهداری 
آنان بر آییم. ژودباش... بلنه شو برو, و بچه‌ها را بیاور. اگر بیدار شوتد و نش 
عادرشان‌را ببینند هی تر ندا خدارا خوش‌ثمياً ید ۳ چررامعطلی؟ ...چرا آصته حرکت 


میکنی؟ . 


پس از جنک 
تصو بر از قلمیتتک بر ای قطعً پس 
از جت .. 
پدد و یکتور هوو د ژ نے ال 
حو کوه میگو ید : «با وجود 
این سیر آ ب شکنید...» 


د زن ماهیگیر قدمی پیش‌نهاد» پر دة خوایگاه را کتار زد و دوکودك مادد ‏ 
هرده رأ که آنجا پنه انکر ده بود به‌وی نشان داد. 6 

گل شهز اده خانم - دختر پنج‌ساله‌یی ازخاندان ساطنت اسپانی. گل در خی 
بدست‌گرفته. وهنگام غروب آفتاب درهرغزاری مصفا وفر حیخش: کنار برکة پر آبی 
ایستاده بود. شهزاده خاتم‌كوچك این گلرا بی‌انداذه دوست میداشت؛ با تماشای این 
گل اندیشه‌های دلیسند درسرش داه می‌یافت. تصورمیکرد که این سرخ‌گل وهمه‌چیز 
دنیا مععلق به‌او است؛ بقین‌داشت‌که هیچ قدرت نمی‌تواند گلش‌دا برباید وتزلزلی دد 
در ومنز‌لتتی افکند. ناگهان بادی‌وزید. گل‌شهزاده خانم‌را دبود ودردریاچه انداخت. 


آثار هوگو ۱۳۹ 


دختر هغرور متعجب شدکه این‌نسیم.چگونه جر أت ورذید تا کلش‌دا برباید وددیرکه 
اندازد؛ وامواج آب یاکدام جادت؛ کل‌زیبایشرا در کامکشیدند؟ . - در آنتوقع‌کیس 
غ س م 


چم وجدان 
رسیم شیفلاد از دوی قطعاٌ - 
وجدان از افالاقرون: چشمی : 
دید که با همه در شتیتشی دد 
تاد بکی بازما نده بوډ و این 
چشم وجدان بوډ که قا بیل, 
بر اد کش دا ډ نبال میکرد 


سفید پیرش پیش آمد وباکمال ادب گفت. 

« خانم, همه‌چیز در اختیاد پادشاعان و شهزادگان است» جن باد! » 

پس از جنگ ۔ « پدر رشید ومهربان من‌عنکام شب,پس‌ازپایان یافتن جنک 
مان کدیگان ىشت بکی‌از زخمی‌عای دشمن فرباه می‌زده 

2 رحم‌کنید: تشتهام. 

۵ پدرم قمقمة شر ابش ۳ سنوی او ویش درد اما همینکه خواست خم شود ؛ 
مجروح شناختش و اسلحه تشين خودرا بطرف او خالی کرده بطود که کلوله کااہ 
اورا بن ذمین اقکند و اسب او دم‌گرد. ہدرم بسمت مجروح واد کشت و په همر‌اعااش 
گفت : 

- عیب ندازده شراب را بدهید بنوشد: سیراپش کنید.» 

# با ي 

بعض قطعات این‌مجموعه اذقبیل « تقدیس‌زن »که در آن ازشادمانیهای بهشت 
سخن‌گفته, و « وجدان » که عذاب « قابیل»را در آن‌شرح داده‌است, و« بوذ خفته » 
که‌اززیباتر ین قطعات‌کتاب است ر « اولین ملاقات مسیح با قبر 6 حاوی مطالبی‌ستند 
که ازکتاب مقدص اقتیاس شده‌اند. افسانه‌های شمال را در 2 پدرکش 6 ادوار دفرین 


° پنوایان 


فر‌انمه‌را دد « عروسی رولان » و «آی مریلوت » شرح داده و از سلاطین شرق در 
د ديم یزیم » و « سلطان مراد » گفتگوکرده » ستمگری‌های فنودالیته را درقطعةً 
«راتبر » تشریح کرده, در « ساتیر» افسانهٌ خدایان‌را؛ ودردپادشاه کوچك گالیس» 
و در « اوی رادنوس » احوال شوالیه‌ها وحوادث دننگانیو سرگردانی آناندا سروده 
است. و قطمهٌ « زیر آسمان » نین ازاشمار خوب این‌قممت بشماد می‌آید. 

مجموع؟ دوم وسوم - دراین در مجموعه نین ویکتورهوگو افکار فلسفی و 
احیاسان وعواطف‌نیکو وعقاید عالی خودرا سروده» تاریخ قر‌ون‌گنشته خصوماً فردن 
وسطی را تشر بح کرده؛ رفتار چابر انه پادشاهان آن عصر دا بد ومهدل شمر ده؛ مردم 
عادی وساده ونزديك به‌طبیت را براین‌گونه سلاطین وبزرگان, و آزادی و آژادگیرا 
بر ھر چین دیکگ ترجیح داده است. 

مهمترین اشعار این در مجموعه عبارتنداز, سید د شوالیةٌ معروف اسپانیابی » 
درجلای وطن و « شاه !یران » و د سوادان‌آلمانی »و « عقاب کلاهخود» - « اقوال 
در آژمایش » ۔ « شیور عدلوقضا » ۔ «ژان شوان » - د قبر‌سان ایلو  »‏ « پل 
کوچك  »‏ « حکم رآني > - د روشنایی روح » - «آںیالا » _ دورطہ  »‏ «ولف٤ے‏ 
د چهار روز السگیی» - «تصور دانته»-« داستان‌کرم خاکی» - « سرودهای‌چوپانی»- 
د روستاییان کنار دریا » - ٥‏ روح بزر گے درحرکت » -«مردی با چشمان عمیق »- 
« هرحوم » - « دریونان » - « كودك وقفی > - د آرادی  »‏ د بشاعان » -< خدا 
سوال می‌کند» . از رو بایی‌که این کتاب از آن جير ونه آعد» و 2 بازگشت امپر اتود € 

اينك ترجمه يك قطعه دیگر ازافانة قرون» از دومن مجموعه: 


شاه ایران : 

شاه ایران؛ نگر‌ان» وهراسآلود؛ سکونت دارد؛ 

زمستان دراصفهان. تابستان درتفلیس 

درباغ» یك بهشت داقمی غرق گل سرخ. 

بین‌گروهی هردان مسلح» ازترس بستکانش. 

وهمین باعث مشود که گاه برای تخیل رون دود. 

او یك بامداده در دشت. بك چوپان‌دید؛ 

چوپان پیری که پسرش‌دا «مراه داشت: پسر دیبابی جوان. 

از اوبرسید, « اسمت چیت پیرهرد؟ ٩‏ 

پیرهرد که میان بزغاله‌هایش میرفت ومیخواند آوازش‌دا قطع‌کرد وگفت: 
د-اسمم» کرم» است؛ 

د خانه‌ام پای يك‌تخته سن معلق زیر دك‌بام است‌که از نی ساخته ام. 

2 ااا هریگ نکم که دوستم‌میدار د.د بهمین‌دلیلاست‌که آر ازمیخوانم. 
همانطور که سابقاً حافظ میخواند, وحالا سعدی میخواندا . 


1 ظاهرا هوگو حافظ و سعدی دا کم میشناخته با در تارپخشان دستخوش 
اشعباه شده است. 


آثار هوتو ۱۳ 


و هاطورکه زنجره درساعت ظهر چیر‌جیر ميکند. » 

در آن هنگام جوائات» با چهرءه حجب آلود و دلنشین .: 

دست پدر نغمه‌س‌ایشی‌دا بوسید. و او باز هخوائدن پرداخت. 
همانطور که حالا سعدی میخواند, هماتطور که سایقاً حافظ میخواند. 
شاه گقت: ۶ آیا این‌دوستت داد با آنکه پسرت است؟ ...» 


غز لیات کوچه‌ها و بیشه‌ها  Chansons des rus et des lois‏ 
غرلیات کوچه‌ها و بیشه‌ها در ۱۸۶۵ اقتشاریافت. هوگّوی ۶۳ ساله در این 
مجموعه بیاد انام جوانیش افتاده واشعادی با الهامکی‌فتن أزعشق ونشاط وشور و شوق 
جوانی وهوس سروده است ... کی چه میداند. شاید در آن اوقات اخگر تاژه‌یی دلش 

را گرم میکرده است 

این‌کتاب مه دوقسمت « جوأئی » و « كمال سن » تسیم میشود. قطعانش‌همه 
کوتاه وصورت ریاعی هستند. بیشتر این اشمار با عدوان کتاب مطابقت کامل‌دادند و 
چتانند که شاعر جوان وعاشق دیواته سری درکو چه‌ها وییشه‌ها شه واشماری سروده 
جاشد. دراین؟تاب هم حقایق مزر گت واندرزهای سودمند و ءواطف انسانی واحساساتو 
عقاید فیکو سیاراست و مهمترین اشمارش عبارتند اژ, « اسب» - «فقط برای ژان»- 
بخ جع ۱ 8 


تصو بر ی که خودو بکنود هو کو 
بر اک او لین چاپ کتاب‌غز لبات 
کورچد‌ها و بشه‌ها تر سبم کر ده 


۱۳ ۱ بینوایان 


د برای دیگران » - د خودرا بزحمت نمیاندازم ۶ د جنگ شروع شد » ۔ « موسم 
کشت » - « مدت شیی‌هن‌ارسال جنگ » وغینه. ۱ 


سال مخوق LAnnée terrible‏ ( آودین ۱۸۷۲ ) 

دراین‌کتاب, هوگو غرورملی‌ووطنخواهیش را نمابان ساختد, اقا را از 
بدیختی‌ها ومشقات وطنش هنکام جنگ با آلمان ومحاصر؛ پاریس شرحداده, مضرات 
وخارات جنک وخوئریزی‌دا مجسم ساخته » ضمناً خوددا سیت بهمه عالم شفیق 
ومهربان معرفی کرده است. اشمعاد این مجموعه بی‌استشناء شیرین وقابل ملاحظه‌اند 
و مهمترین قطماتتی عبارتند از ۰ « پادیی درمحاصره  »‏ د اقوپا » - « بفراشه » - 
د کشتکان ما  »‏ « نام‌یی بيك زن » - « یك بمب در فویانتین » - « کبوتر » - 
« خروج »- « تسلیم‌شهر » ۔ « عزا » ۔ د يك‌شب دربروکل » - د زن زندانی می- 
گنرد  »‏ « آئیه » -« دفن » د بەژان كوچك » . د طفلی‌که‌هنکام محاصره مر بض 
بود ٩‏ د غیره : 


فن پدر بز ر ى Art d'être grand père‏ زمه ۱۸۷۷ ) 

این‌کاب را عوگو به دونوادة عزیزش ژان وژرژ اختصاص داده است. حالات 
مختلف این‌دوکوده که ددایام پیری مايه شادمانیش بودند ویار آلام ومشقات اورا در 
خلال مبارژات وژدو خوردهایشی سیکتی میک ردند درقطعاتهخ-لف‌این‌مجموعه قشر بح 
شده است. اشمار این‌کتاب همه‌زیباً وشی دن و بد‌دعنده خصوصاً قطعات: « ژرژوژان»- 
« ژان فکر میکرد» - ۶ ژان تان خشك داشت » - « آزادگردن » - «طفلی‌که مرده 
است» - « پنجرة گشوده » - < بچه‌ها وقتی‌که بز رگ شوند خواهندخواند ». 


Le pape - پاپ‎ 

این‌کتاب را ویکتورهوگو پیش از ۱۸۴۸ شروع به‌س‌ودن کرد ددر ۱۸۷۸ 
منتشیماخت. موضوع این‌کتاب بطور خلامه چنین‌است: « پایی بخواب میرود و در 
عالم ریا می‌بیندکه قدرت وعظمت. اوی سلب‌شده وبه‌میان تود مردم باژگشته‌است. 
به اسقف‌ها میگوید حشمت وچلالخان ازاموال مردم و ازنتایچ رنج ومشقت بیچارگان 
فراهم آمده‌است: بجای تنبیه‌گر دن به‌دوست‌داشتن میپردازد وبجای تندخویی‌مهربانی 
میورند. بیتوایی را که به‌کفر وعصیان کر اییده است و به‌هقدسات توهین هیکند اه 
راست و به‌دیانت هدایت هیکند. ادعای واهی خودرا که مصوقیت از عصیان و ایمنی 
ازارتکاب خطاباشن مورد تمسخی ور آرهیدهد و آن‌را بمثز له دشدام گفتن با سمان‌میشمارد. 
همه آفراد می‌بهره وبینوا را سوی خود میخواند, به‌رنج ومشقت میتی‌های 4٩‏ مو از 
پشتشان چیده مشود داأسوزیوترحم هیکند؛ طوایفی را که با یکدیکر جنگ‌داخلی 
دارند ودست درگریبان هم افکنده‌اند از مکدیگی جدا میبازد؛ جنگهای عمومی را 
موقوف هیدارد» طفولیت دا تقدیس می‌کند- بدفاع اژمحکوم می‌پرداند, صلح‌وسلامت 
را برای عموم‌میطلید, اما هماندم ناگهان بیدار میشود وچون می‌بیند که هنوژه‌مان 
پاپ مسلط عالیمقامی است که بود فریاد میزده « اوه! چه خواب هولناکی دیدم۱» 


آ ار هو گو ۱۳۴ 
شفقت عالی- عص sup r8‏ ۳:۲6 2ا (فوری؟ سال ,۱۸۷۵) 

این کتاب مربوط به‌پادشاهان است. شاعر عالیمقام دراین کتاب صداکسردمی 
راکه از ظلم وتجاوز پادشاعان وجباران نالانند و بستمگران لعنت میکنند بکوش ما 
هیر‌ساند تابلوها و تصاویں واقعی ر ءجیبی از استبداد و خشونت پادشاهان مجسم 
میسازد؛ سپس میگوید: «ستمدیدگان و مظلومان البته بابد عورد دحم وشفقت قی‌اد 
گپرند اما هردم متفکر ودائا که چشمشان انوار عدل آسمانی را هیبیند خوب‌میدانته 
که سلاطین ظالم و اقویای ستمکر که خود عورد لعن ونفرین هردم ستمدیده‌اندبیشتی 
شایان ترحم ودلسوذیند. آپا این ستمگران بخودی خود جبار وجنایتکارند؛ آیاخود 
این سر‌نوشت ستمگری دا برای خویشتن بر‌گز بده‌اند؟ اقتدار , مخوف‌ترین بار است 
وحمثه پشیمانی بزدگی‌سر بارش هیشود. نباید پادشاعان را چندان کناهکار شمردیللکه 
جای آن دارد که دلمان بحال تباه آنان بسوژد؛ البته ستمگران ومستبدان بنمردمی 
هدند اما آیاکائی که تملق نان را میگویند E‏ از آنان وگناهکارتر از آنان‌نب‌تند؟ 
ندیم معملق درباری بيك شاهزاده كوچك , بيك کودك ساده وبی آلایش که قلبیپاك 
رروحی عارعه از آلودگی‌دارد میگوید: 3 این‌ملت متعلق بشماست!» این تملق بزدگی 
است‌که زنجیر حسیات خفته ظلم وستمگری دا میکسلد واین حی زشت‌ومخوف را در 
وجود آن کودگ بیدارمیکند. بدین جهت استکه‌کمتر شاهی‌میتواند کاملا خوب باشد. 
سرگیجه‌یی‌که تخت‌سلطنت به‌نیروی تملق‌چاپلوسان‌برای پادشاه ایجاد میکند. مشثوم 
ومخوف است. پادشاهان از دیکر افراد می‌دم بدتر نیستند » اما یکانه افرادی «ستند 
که حقابق وواقعیات مطلفاً از آنان پرشیده هیماند. اینست که هوگوی بزر گداین جمم 
را مستحق شفقت میداند و این شفقت را «شففت عالی € مامد . این کتاب یکی از 
شاهکار‌های خوب حوگو ومملو از افکار وتصورات عالی وشایان تمجید است. 


ادیان ودین Relgions et religion)‏ آودیل۱۸۸۰) 

اشعار این کتاب برپنج قمت است: «تزاع _فلسفة - هیچ صداها- نتیجه» 
اا ر ا ی ی 
ادیان وروحانان را که دمیل خود بدعت‌هایی در دين گذاشته وخدا را بصورت‌های 
مختلف در آورده‌اتد سورد اتتقاد قر ار هیدهد. در يك قسمت آن نفی مطلق را هش 
میکشد دمیگوید همه چیز بیهوده است, نه‌خدایی وجود دارد نه جهنمی! همه دروغ 
است! همه چین ددسایهُ تمادف در حرکت است , آنجا هیچ خبر نیست اما دوست 
داشتن شیطان را برياك چئن گفر والحاد مدض تر‌جیعم عیذهد..- تماشاگاه طبیعت : 
واقمی‌تر وروشن‌تی از هر فاسفه, آنچه را که باود باید داشت باو مینماید و به یکتا - 
پرستی رهب دش هيکند. آنگاه درپابان کتاب عقيدة صر بح وقطمی خودرا اظهادمی- 
دارد ومیگوین «خدا هست! خدا هست! قطعاً خداهست. » 


خر (1/۸06) (اکتبر۱۸۸۰) 
در این اب دقیق وشیرین ویکتور هوگو میخواهد تفوق طبیعت و غرائن 


۱۳ بینوا بان 


پشمار میا ورندنشان دهد . قهرمان‌این‌کتاب حیوآن بیئوابی است که هیتی آزهر آفریدة 
دیگی مورد تحقیر وبدرفتاری است. این حبوان 2 خرسبود » است که همه علوم دا 
خوانده است وخود درمدح خویشتن میگوید: « من صدها دفعه ازعلوم مادی که 
بوسیلا آنآدمی چنان بدنیا دلبستگی مییابد که خسبس بهپول. بطر ف فلسفه: 
یعنی کلیسای بز ر گی که افلاطون ناقوس‌دار آڼ است دفته و بر گشدهام . » 
این‌خر»پی ازدست یافتن براینعلوم سرانجام بجایی مبرسد که همه فلاسفه رامحکوم 
ميکند. نزد « کانت» فیلسوف‌سعرو فآلمانی یرود واورا بباد اعتراض میگیرد؛باخشم 
وخروش اداو میس‌سد که درراه اطبیعت» و«انیکوکاری» چه کرده است. با فص لحت 
وبلاغت كلمل بهمه علوم حمله‌ور میشود ومتصوصاً علماء دروغین وعلوم ناشایسته دا 
مورد اعتراض قرار میدهد. 5یذه‌وداوتش‌را نسبت بکسانی‌که نمیگذ‌ارند طفل آذادانه 
پرواز کند وسوی‌ترقیات طبیعی خود رود ظاهر میساند. اغا فتیجه می اذاین‌اظهارات 
نمیبرد جز آنکه: «گوش‌های آو بخته اش کمی دداذتر میشو ند.» 

ویکتورهوگو دراین کتاب احساسات خوب وتیک و کری دا بر‌همه چیز تر جیح 
میدهد وبرای خیط واشتماه ین نتج خوبی‌قائل میود چنان‌که میگرید,قدمهای 
اسر ار آ"لودی کهدرظلمت برداشته مي‌شوند » بر ادر قدمهایی هستند که در نور 
گذاشته میشو ند . د اما بطور کلی بخوبی نمیتوان په نتیجهییگه هوگو از این ۷ 
منظور داخته است واقف شلد . 


رياح چهار گاناروح - Quatre Vents de l'esprit‏ وهآ (ژولن۱۸۸۱) 
ریا چهارگانة رو‌عوگو عبارتند از .هجو وقدح؛ درام:اغانی؛ داستان‌سرآبی 
این مجموعه حاوی اشمادی است که درسال‌های ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۵۳ ۰۱۸۵۵ ۰۱۸۷۰ 
۵ ۸ سروده شده‌اند, وبچهار کتاب منقسم مشود که عبارتند از کاب «هجو وقدح» 
عوسوم به «قرن» _ کتاب «درامی» موسوم په ۵27 _ کتاب «ذوقی وغزلی» موسوم 
به« سر نوشت» وکتاي «داستانی» به <انقلاب» - درکتاب اول هوگو همه دشمنان‌ادیی 
وسیاسیش را بسختی نکوهش کر ده؛ آنچه داکه باعث نیره‌روزی ودنج اشخاص می‌شود 
مخصوصا قوائین ومقررات ظالمانه‌را, بیدی اد کرده و تبعیضی دا که درهمه چين تا 
درقبرستان‌هم وجود دارد نان داده ویکبار دیگر افکاد عالی وعقاید پاکش را دراین 
کتاب اراز داخته است. زیباترین ۰ قطعات این کتاب عبار تند ار «هنکامي که جوانی 
پر یده رن بودم»و«صدهزارتن قربانی خمپاده وگلوله» وهپی ازملاقات یلتسحکوم». 
کتاب « درامي » که عنوان جوم ان ا است؛حاوی يك‌کمدی 
ويك درام است. 
«دوادگالوس بمحستجوی دخت زیبابی برعي ر بد تا بوسیله او تفر یم کند. او را 
ندیم خود ساند و با وی به‌خوشکترانی پرداند ١‏ ابتدا دنلا را که دختس با عصمتی 
است مییابد وناچار اورا په عقد برادرزادء خود در مي‌آودد. این‌قسمت کمدی‌کتاب 
اء هیس از } لیزون » که بك دخترروستامی است هتر ازدختس نحسدین کامیاب 
میشود زیراکه بز ودی اودا ازداه بدر میکنه وکام دل‌از وک میکیرد. بعد به«مادگیز- 
دوذابت » میپی‌دازد و آن‌زنباآنکه قلباً دوكرا دوست می‌دارد ازخیانت هاونیرنگهای 


او که وتان را ذبر ه ساخته‌است به‌تنگه میا یدو خودرا حسووم میکند 7 این سمت 
در ام وتاب است- 
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فر شتة آذ ادی شیطان د) و امبدادد که) نا ثبت‌دا کهطعمة خود ماخته‌است بوک واد ارد ۱ 


آر سیم د و شکر وس 


کتاب سوم‌حاوی غزلیات. رياعی‌ها واشمار ژیبااست که غالباحزن آورو لطیفند, 
ازقبیل, «شب زمستان» وداژرسه» ودورود يهمنقا» و« شب» و« گردش درسنگلاخها» 
و«بدخترم]دل» ود هم اکنون جمعی فر ديك ساحل ادستاده‌بودند4 و«اغزل؟ و غره 

کتاب چهارم حاوی اشعاری است که موضوعشان یك اله تصورات انقلابی 
است: مجسمة هاثری چهارم یادشاه فرانه که در «یل‌جدید» نصب شده است ناگهان 
صدایی می‌شنود»اسب برنزی خوددا بتاخت‌درمی آورد وجستجوی مجسم‌لویی‌سیز دهم 
که در < میدان شاهی » ( پلاس دوایال ) است ومجسمة لوپی‌چهاز دهم که در «میدان 
فتوحات» (پلاس ده‌ویکتوار) أصب شده است میرود. ادن سه‌شاه با هم راه می‌افتند و 
سوی مجسمة لویی پانزدهم عزیمت میکنند. هنکام عبود از « پل جدید» س‌های 
مسخرهیی که «دمن پیلون» ساخته است لعتت و نفرین هردمی را که مدتها در قید 
عبودیت ودر فشار ظلم ودند نثار آنان میکنند . این سه یادشاه چون بمیدان آنقلاب 


۱۳۶ بیتوا يان 


هبررسند» سر‌هجازان دیده لویی شانزددم را هی‌تمتند که روعنمی درغلتیده است . 


عاقبت شیطان La Fin de Satan‏ 
تصنیف این شاحکار در ۱۸۵۷ آغاز یافت ونشر آن یکسال پی از عر گدحوگو 
یعنی در ۸۸۶ ۱صودت گرقٹ. مقدسه و دوشمیمه وخاتمة کتاب که عنوان آن «خارج 
از زمین» است. مخصوص شخص شیطان است  .‏ سه‌کتاب : «شمشیر» و «چوبهٌدار» و 
«زندان» ارهای شیطان را روی ذمین نشان میدهند . مقدسهٌ کتاب, سقوط شیطان را 
ميان می‌کند : پس از طوفان نوج حوادت و بلایا از هجوم بزمین امتناع هیورزند. 
همینکه آبهای طوفان خشك می‌شوند د لیلیت ».دختش شیطان بزمین میا ید ویر 
تپه‌بی‌که‌کوه شهدا خواهد شد سرگردان میشود. ضمناآلانی راکه برای قتل «حابیل» 
بکار رفته (میخ ۰ جوب وسنگك) میدندد . آن همیخ شمشیر » آن چوب چوبه‌دار و آن 
سنگه زندان میشود. کتاب اول بعنی شمشیر تاردح «نمروده است که پس آزفتم دنا 
منجنیقی برای خود میسازد. چهار عقاب آن دا به بالاترین نقطه میبرند و از آنجا 

نمرود تبری سوی خدا می‌افکند و هماندم خود بصاعقه دجار میشود. 

درضمیمهٌ اول کتاب: پری‌از شیطان در آسمان میماند و مات مپدل 
هی‌شود ۰ 

چوبهٌداد عبارت ازصلیب است‌وکتاب دوم که باین اسم موسوم است» مژش‌ترین 
قسمت عر گه سيج را شح میفهد. 

ضمیمةٌ دوم کتاب تصوراتی‌است که بدینگوته خلاصه میشوند, «شیطان دردوزخ 
برمقامات آسمانی خود افسوس میخودد وشکایت وتضرع میکند» اما شکایتش‌باصدای 
آوار پرندگان وفرشتگان قطم میشود . فرشته آذادی از آسمان‌بدوز خهرستاده میشود» 
شیطان دا می‌پابد که بخواب دفته است وسرآنجام موفق میشود که دوی نمی نآید.» 

کتاب سوم یعئی کتاپ «زندان» دارای چند قطعة کوچك وسه قسمن عمتار : 
واسکت‌ها »- « کمیل ولوسیل» و «زندان باستیل» است. 

درخاتمهٌ کتاب» شیطان. موزدءغوقراد میگیرد ومقامات آسماتیش‌راباذ مییاید. 


مکنو نان‌چنتک »1۳۶ وا عاد1 ` 
مجموع اول بت کتاب بسال ۱۸۸۸ معنتشر شد. اشعاد این دیوان مربوط ډه 
سراسر زندگی هوگو است؛ همه‌گوته شمر در آن دیده میشود, وهرقسمت آن بیکی از 
دیوان‌عای اشعار هوگو شبیه است بطوری که با مطالعه این آشمار می‌توان دهمه عقاید 
هوگو پی‌برد. 
مجموعة اول این ان هفت بخش است ودهترین قطمان آن‌که شباهت باشعار 
کتاب خزلیات کوچه‌ها وبیشه‌عا دارند عبارتند از؛ «زبان بده ودارمینا» و «رمان سه 
ژنگوله» و«زن یونانی وذن پاریسی». بعض قطعات آد نیز‌فانتزی‌های موزونی است 
از جمله , 2 آهینت» و «شهزادة بیکاد» وئین « چویذداره و«تالاوی را » و«روی يك 
کتاب مشل نه كوچك چه نوشته شده بود » و «یهژرژ» و « کمدی‌های بازی نشده» و 
«عنلیات» ازویطلمات ممتاز این‌کدابند. فت وخ شش اپن‌کداب بمناسیت هفت سیم چنگ 


آثار عو گرو ۱۳۷ 
است وسیم هشتم آن» « سیم هفت جوش », شیاهتی به دیوانهای « کیفی‌ها » وه سال 


مخوف» دأرد. 


مکنو نات جنک 
زیر این تصویر نیز که «2 یله 
بمناسبتمکنو ات چنک‌ساخته 
و دود 7 کلیس » یز جاپ‌شده 
است ینعصرع بااعضاع هو و 
خو) نده‌می‌توی: « بندگان حق 
و غلامان و ظمفه باشیم 4 


مجموعهدوم این کتاب نیز هفت بخش دارد که عیارتند اذ: « -١‏ تاد بخ‌انسانیت 
۲ طبیعت ۳. افکاد بز ر کت پا فلسفه ۴-صنعت ۵- انقلادات دروئی۔ ۶- عشق ۷-حوس. 
و قسمت دییگی نیز باسم سیم هفت جوش بر آن افزوده شده است و شباهت بدیوان 
«سنوات شوم دارد کهذگر آن بعك خواهد ۳ دییاثر ین نکه‌های این تاب‌عبار تند 
از: «مشاهده کوهها» (اشباح کوههای بز ر گے یکی یس از دیگری ددتظر شاعرمجم 
مییگردند) و «حواریون» و «قوزی» ( یك قوزی بدبخت از ذشتی منظر وترگیب‌بدخود 
تاله وشکوه هیکنن . تدایی یاو میگوید که پس از و تون بجای دور مانید فرشتگان 
دورال خواجد داشت) وه حساب » (جس وهننسه) هیچ ذمی‌تو اند ما را بر حقیقت و 
روش اشیاء واقف سازند) و« آوازسلن» و (کفبر عشق» و«درمجلس رقص» و «ائدرز 
به‌پرگویان» و «گیوتین» و«به‌گرنزه» و«اگر تقدیں ترا متمول کرد» وغیره. 


خد بت Dieu‏ 


این کتاب بین ۱۸۵۳ و۲۸۵۵ تصنیف شد ودرا ۱۸۹ آنتشار یافت. دد این 


۱۳۸ ینوا يان 
کتاب فلسفی وبکتورهوگو الوهیت دا مورد بحث قرارداده است. دوح شاعرفیلموف 
یکمك نیروی تصود او برای پی‌بردن باسرار الوهیت ومعماهای لاینحل کون ومکان 
پرواز میکند ومناظر گوناگون درنظرش هجمم میشوند. . بسیادی از پرده‌های ظلمت 
را میدرد وبه پشت آنها نفوذ میکند ولی بظلمت‌های جدیدی دچاد میشود. سر انجام 
تمیتوانه براین اسر ار عظیم دست یابد. آين کاب عظمت قوه؛ٌ تصور شاعر را میر‌ساند 
و اشماد آن شیر ین درنگین دمهیج است. 


سالهای شوم Lanées funestes‏ 
این کاب که در ۱۸۹۸ منتشی شد مربوط بحوادت بین سدئوات ۱۸۵۲ و 
۰ ۷ است ومیتوان آن را دنبالة دیوان «عقوبات» بشمار آورد. هوگو دربسیاری از 
اشعاد این کتاب از قبیل «بودن» ند و « درد مملکت» و قطمات دیگی ؛ دورهٌ 


عروسي‌دولان 

از افما ته قروت 
رولان و او لیو یه بختی نز اع 
میکنند و لی این نز اع ‏ آشتی 
منتهسی میشود و دولات با 
خراهر او لیو به(«اود» ز ییا 
عروسی میکند. 
قاهی از شیلا ندد (موزاهو عو) 


امیراتوری را موزرو منمت ور از داده است و آخرین وطمةً کتاب: د مدای شیپور » 
عبارت از یکصد وپنجاه ریاعی واشعار نج هجابی است که مهارت شاعر را درسرودت 
هرنوع شعر میی‌ساند ومربوط بسقوط امپرآتودی روم است. 


دسته مل آخرین Derniere gerbe‏ 
این مجموعه در 1۹۰۲ ائتشار یافت . اشعاد این کتاب هم مر بوط بمواشیع 
مختلف است وویکتور هوکو را کامللا جمهوری‌خواه ودموکرات معرفی هی‌کند. بعلاوه 


آلار هوو ۱ ۱۳۹ 
اشماری ذدی وفر-انگیز, اشماری می‌دوطبهکودکان ۰ اغافی زیبایی راج طهیعت ۰ 
غزلیات شیرینی مخصوص عشاق» ونیز افکار وعقائد فلسفی و اندرژهای مفید در این 
مجموعه دیده میشود. بنج قممت مختلف این کتاب عیارتند اذ «پس از جلای‌وطن» 


یادشاه کو چك تالیس 
رولان چون در جنگ باده 
تقر توطئه کتندگان کامی = م 
خوامتند بادشاه ۴ا لیس را 
بنخشند شمثیرش شکسته است 
دشمنان را با بساره‌سنگهای 
بز د کت از پا میا نداز ند. 
تتاشی از شیثلاد (موزخ هو و ) 


و «ادتدای جلای وطن» وهتوده‌های سنکها» و دعکاامات ویادداشتها». زیباتردن اشعار 
این کتات عبارتنداز : جين دیگر نمیخواهم». و پیغمین وشاعر 6 وهشماً براعه 
نش ساس تیستیده ورشب آودیل» و « افعی» و «من ترا دوست میدارم» و «قصه‌یی 
میگفتم» وغبره. 


۳- رمانهای هو گو 


Bug Jatgal بوگوادگال‎ ٩ 
این رمان در۱۸۱۸ تصنیف و دد ۱۸۲۱ بمقدارکم چاپ ومنتشر شد. در‎ 
دخوگوتقییرانی در آن داد وبارده گر بطبیش رساند. خلاصه‌این‌رمان چنین‌است:‎ ۶ 
«پیررو»که رود «بوگی‌ارگال» خواهد شد وغلام سیاه کغاورز ثرودمندی‎ 1۹ 
ازمردم «سن دومیننگ » است جسارت میورزد ودل به « ماری » دختر اریاب خود‎ 
می‌باند. دخت‌حکایت عشق‌فلام سیاه دا به‌نامزدش «لثوپول دوودنه» میگوید. «پیردو»‎ 


۱۴۰ بینوا بیان 


نهان میشود اما نظ ازروی ماری برنمیدارد ویلت روز ماری را عنکامی که‌نزد یت 
است طعمة تمساحی شود نجات میدهد. درنتیجه, «درورژه» که دقیب د پیردو » است 
۳ می آومیشود. دداین آثناءشورش‌سیاهان سن در مینگث( ۷۹1 ۱( درمیگرد دیزودک 
[HE‏ وکشتزارهای پار «ماری» یلست نهبوغارت رحر دق سیر ده مسو د. دریحیوحه 
اعتهاش علام سیاهی مازییرا میرباید وسقطه دوری می‌برد. «دوودنه» بتعاقب‌ربایندة 
<« ماری » می‌پرداند شودشیان اورا نین دستکی میکنند اما درهمان لحظه که‌می _ 
خواهند اعدامش کنند «پیر رو » که در آ نموقم«بوگز ارگال» تام دادد و دی مقتدر 
سیاهان شودشی است وساطت میکند ونجاتش میدهد. این غلام قدیم که مقام تخست 
خود را فر اموش نکرده است حق‌شناسش را باین اندازه عحدود نسارد ومیخواهد 
آن‌را جمنئتها درچه رساند. پس «دوورنه» را نزد مادی میبرد ديرا که درواقع‌غلامی 
که درائناء اغتشاش وحریق ماری را ددوده راودا برای رساندن به‌معشوقش در محل 


۱ 


بشت جلد ہو تز ار گال 
کا پیتن لئو لول دوور لهچیده 
بیك ددخت در مقابل سياه 
بوست‌خدنی که ميخو اهداور | 
بدر ون‌غارخود بکشا ند مقاومت 


قابل‌اعتمادی جای داده خود «پررو» بوده است. سیی « بوک ارگال » بدست سفیدب 
پوستان میافید و دوورته که صاحیمنصب سفید پوستان است بین سیاهان میماند . 
بوگژارگال سفید پوستان وعده میدهدگه دوورنه را جات دهد وده‌تن ازیاران‌خود 
را بعنوان گروگان بدست آنان میسیارد 5 اکر او دوورنه را جات نداد يا خود باز 
۳۳ فك پوستان آنان را دکشند ۶ اماپیشی‌از aT‏ بوک ارگال بعوائد دوودنه را 
نحات دهد ئيس بکسته از سیاعان‌گه "مردی‌خشن وک ده موسوم به‌پیاسو أا ت اطلاع 


آ ار ه وگو ۱۹ 


هدهن که غروب دوورئه دا اعداع خواهید کرد و پس از اعدام او پر چم سیاهی د- 


بلندترین قله کوه نصب خواهد شد. دوورنه فرادمی‌کند ولی پیایو که هنگام غروب 
او دا مرده مییند‌اشته است پر جم سیاه را برقلهٌ کوه ذصب هیکند. بوگخ‌ارگال چون 
این علامت شوم دا می‌بیند برای‌جلوگیری ازمر گنده‌تن یاران خودنزد سفید پوستان 
میرود» خودرا بکلوله‌های تفدگهای آنان عرض میدارد و در راه حق‌شناسی ووثای 
بعهد وی‌ای جات دادن ده ثن اررفقای خود جال‌ی دهد . ,اما پادانش راهم اس از 
اواعدام می‌کنند. 


۳ _ ان دبلند _ Hand dylslade‏ 
وقایع این‌کتاب‌که ددفورية ۱۸۳۳ ازدعاریافت می‌بوط بسال ۶۹۹ ۱ است ودر 
نروژ در دوران سلطنت کریستیان پنجم رویداده است . کییتن « اوردثر, گولدناو» 


FF‏ ینوا بان 


پسروالی نرو برای یافتن اوراقمهمی‌که بایستی‌زندگانی«شومه‌کر» صدداعظم بز ر گه 
سایق پدرنامز دش « اتل » دا نجات دهد اقداماتوگوششهایی میکند ودر تیجه صدد 
اعظم پرمودد کینه وعداوت شدیدکنت د دالفلد » که بجای اوصدراعظم شده‌است‌قر از 
میگیرد وسختی درمعرض خطی هیافتد. گنت برای آنکه 2 شومه‌کر 6 را در زحمت 
اندازد دکملت دوست مطیح و وفادارش J‏ موسسونت 4 اعتصاب وانقلابی بين کارگران 
معادن برپا میکند . اوردنر شجاع هم خودرا درخطر می‌پیند و مشاهده میکند که 
جزو شورشیان «شماد آمده‌است. اما در آنسوقم اسناد برائت صدراعظم شخف میشود 
ومشت سیبن اصلی اتقلایات ومتهم‌کنندگان را باز میکند. درسراسس این مد کلکش 
وجود افسانه‌یی هان‌دسلند دخالت داردکه يك‌نوع حیوان درئده بصورت آدمی‌است: 
درکودها باخرسی زندگی میکند. مسافران‌ر! وحشیانه میکشد و خونشانرا در که سر 
که -ه‌شدگان عینوشد. 
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ا گید م2222 خون‌قر با یان‌خوددا میآشامد 


« ونیگانوس » جلادکه اونیز موجودی مخوف‌است دراین‌دمان رل بزدگی را 
عهده‌دار است وب دوبهم‌اشغاص مختلف‌این‌رمان» جاذبه و لطف‌بسپاربه إن بخشیده‌ائد. 
این‌کتای که تقلیدیاز آثار « والتر اسکات » انکلیسی و از آثار جوائی‌هوگواست نتائج 
اخلاقی‌نیز دارد و همد ر آن‌حال عظمت فبروی تصورنوسنده جوان‌دا به‌اثب ات‌هیی‌ساند. 


۳ آخرین روز بك محکوم _ Le Dernier jour d'un condamné‏ 
این‌کتابرا حوگو در ٩‏ ۱۸۲ نکاشته است. مردی‌که محکوم باعدام شده‌است 


آلار هو گر ۱۳۴ 


جریان محکوهیت خودرا وماجرای مدتی‌را که‌درزندان ( می‌ستر 6 و بعد در زندان 
« کنسیرژدی 6 متظرمر گذ‌بوده وچکونگی هه مقنسات اعدام‌راء و آخرین آدایش 
خودرا در زندان وحرکت باگر دونه محکومین را سوی سیاستگاه, وتأثرات وشکنجه - 
های درونی ووحشت‌های جنون آورش را درچند احظه مهلتی‌که داشته و میدانته‌است 
که‌بزودی بپایان خواهد رسید, شرح میدهد. منظر عزیمت زندانیان محکوم به‌اعمال 


شاقه. اسامی محکومانیکه پیش اذاو درزندان او بوده‌اند, صهای تضرعات و ناله‌های 
زندانیان. صحبکنی بازتدانبان سفاك, با کشیش, با نگهبانان, با دختر کوچك خود. 
آ خی ین چیہ نز هایی‌هستند که افکارشرا هشتول میداز ند » و تصور اعدامشن وجان دادن 
عذابی‌وصف‌ناپذیر باو میدهد. ویکنورهوگر این‌کتابرا مخعصوصاً برای جلوگیری از 
مجاژات اعدام‌نگاشته ودر چاپ‌چهارم آن مقدمه‌یی ده‌اسم « يك کمدی در خصوص يك 


۳۴ بینو/ يان 


ترازدی » بر آن افزوده‌است و انتقادات وعیب‌جویی‌هایی را که انطرف نویندگان 
مختلف بر ۱ 


ین‌کتاب شنه جوان کشتد‌است . 


۴- نتر ام ۵و پادی _ Notre_Dame de Paris‏ 


این رمان مشهوردد ۱ ۱۸۳ تألیف شده‌است ووجه تسميهٌ آن‌وقوع حوادث مهم 


دراطر اف کیسای تیدام پاریی است. 
در تالاد بزد گے کاخ دادستری يك‌تگاتر علمی واخلاقی اي «پیر‌گر ینگواد» 
شاءررا نمایش می‌دهند وجمعیت در آنجا ازدحام‌گر ده‌است. دراین‌اجتماع بايك‌جوان 


تصو بر تا بلویی که لوی بولانژه از ولك صحنة نتردام دو پاری سافته است . 
نراک معجز ات ( لودده میراکل) مر کز او باش پاد یس هنگامی که گر نگوار شاعردا 
نزد شاه‌گدایان بردها ند. ددقمتی از میدان آ تش افر و ختها ند و )و باش ودایان 

رم دق وباده نو شی وعر بده جویی وشر ار تند. 


آلاد هرگو ۱۴۵ 


ممحصل‌موسوم به«ژهان فرولو» وبا یك رئيس اوباش موسوم به « ترویوقو » آشنا می- 
شویم. بموجب پیشنهاد شخص آخیر قراد میشود بجای تماشای تئاتر , یك 2 یاپ 
دیوانگان» ازمیان زشت‌ترین اشخاص انتخاب‌شود وقرعه این انتخاب‌بنام «کازیمودوه 
نوازند؛ ناقوسهای کیسای نتردامکه هیکلی‌ناقی وعجیب دچهر دیی بی‌اندازه ذشت و 
کی به‌دارداصایت می‌کند. آفنگاه‌دخت بادیه‌نشینی هوسومبه«اسمی‌الدا »در حالیکه‌درمیدان 
کلیسای نتردام دروسط دائرء‌ییازمردم‌مشفول رقصیدن است وارد صحنهرمان میشود. 

کلود فرولو که ازکشیش‌های بزرگ کایسا است ددکمین دختر دقاص دیده 
میشود. این‌کشیش‌دوزگاری مستفرق درتحصیل‌دانش ودرمطالعه کعب‌بوده, سر‌رشتدمی 
از زن وعشق وشهوترانی نداشته‌است» اما همینکه دختر باد یه‌نشن را با قامت دلارا و 
چهر؛ ظریفواندام موذون وح ر کات‌دلنوازش می‌بیند احساساتی‌شهوت آمین وو<خیانه 
دراو پدیدارمیشود . می‌بیند چاره‌یی‌جز کامیابی‌از آن دخترندادد وناچار باید مقصود 
خوددا بر آودد؛ پس‌سع‌ی میکند تا اورا بوسیلهٌ « کازیمودو» زیردست مطیم‌خود برباید 
و کام دل اژوی حاصل‌کند. صاحب‌منصب جوان وزیبایی موسوم به «فبوس» که‌ازنجیب 
زادگان درجه‌اول بشمازمیر ود دختر باد به‌نشین‌را از چنگال « کاز یمودو » سیب الخلقه 
نجات می‌دهد و «کلودفرو لو»‌گشیش آذاین‌همه‌کوشش نتیجه‌یی‌جز تهيهٌ يك‌رقیب قوی 
و ژیبا برای خود نمیبرد. دراين اوان «گرینگوار» شاعر که از خانة خود بیروتش 
کرده‌اند ودرکوچه‌ها ودرداه وبیراههٌ شهرپانیی سرگردان است به‌سرای معجزات که 
مرگز اوباش وگدایان‌است میرسه وگدایان تصمی‌میگیرند اورا بکشند.یی‌شاعر بینوا 
دا نزد پادشاه اوباش میس ند واو. محکوم بمرگش می‌کند, بدیشگونهکه اگر هيچيك 
از زنان سرای معجزات اورا بشوهری نیذیرفت بی‌درنگک بدادش آویزند . 

در آخر بن لح مهلت شاعر فلسوف»ء «اسمر الدا» بادیه‌نشین برای رهاندن‌او 
ازرگ پیش می‌آید وبشوهری مییذیردش؛ اما کرینکوار فقط شوهر ظاهری وفلسفی 
بادیه‌تشی‌منود: اسمر‌الدا اندیشه‌هایی درخصوص این‌شاعی دادد اما دل‌وجاش متوجه 
افر ذیبای جوانی‌است موسوم به فبوس‌که شبی ازخطر نجاتش داده‌است. این دختر 
برای خود درجهان. دشمنی سر اغ‌ندارد مگ ر کلودفرولوی کیش ويك پیرزن منزوی 
مفلو 4 که دریکی‌از حجره‌های میدان «گرو» ساکن‌است وچون درروزگارقديم بادیه 
شان دخترش‌را ردوده‌ائد همه این‌جماعت‌را دشمن میدارد وه جا دادیه نشینی‌ببیند 
می‌خواهد با چنگک ودندان پاره‌یاره‌اش کند. این‌پیرزن بكك‌لنکه کفش دختر گم دهاش 
راعمیشه عمراه دادد ويكل؟4 دییگر‌همان‌کفش مانندطاسمی‌بگردن اسمرالدا آویخته 
است و وەدخدر ك گفته شده‌است‌که بوسیلهٌآن میتواتد مادرشرا داز باید . 

صحنهرمان وض مخوفی ڊبخود می‌گبرد: وسرافجام اسمررآلدا 2 فبوس»را هی‌بیند 
وبه‌وی میفهماند که دوستش می‌دارد. اسر شهوت‌پرست‌شب‌هنگام آودا برای کم‌گر فتن 
از او باق :دتجی. موه گلوش‌واو, کی رااان مکند. 

افسر‌جوان حماندم که نزديك است برمقاومت اسمر‌الدا فاق شود و میندواهد 
کام‌دل از وی‌گیرد باضربت خنجریکه‌ناشناسی برپشدش میزنداذپای میافتد وبیحرکت 
می‌ماند. «اسمراادا » باچشم‌گریان‌باتهام قدل دست‌گیرهیشود. اورا به‌محاکمه میکشانند 
وعنوان جادوگری بدوی میدهند. اسمر‌الدا ذیر شکنجه بطوری‌که‌میل مستنطق‌است 


۱۴۶ یوابان 


اععر اف ميکند, کیش درزندان مسر آغتی میاأیه و اداد کردنش را دریهای پات دوسه 
پیشنهاد میکند: بادیه‌نشن با نفرت تمام اورا انخود میراند. 


نتردام دو یادیک: آسمرالدا دخترز یبای بای به (غین از میان جمیت میکگذرد و 
آب به کاز پمو دو بینوشاندء از تا بلوي «مرسون» 


۲ ار هو کو روز 

بزودی دختردا برای مجازات باپیراهن پاره وپای‌برهنه. ژنجیر پکردن جلو 
درکلیسای‌نتردام هی آودند. در آن اثناءکاودفرولو فراد میکند و چندی درخارج شهر 
با سرگردانی ویهت بسرمیبرد و هنکامی بشهر برمیکردد که قی‌بانی شهوت‌پرستی و 
شقاونش‌را جزو مردگان میپندادد اما بزودی آگاه میشود که دختر بادیه‌نشن نجات 
جافته است ودر کیسا تحت حمایت ومواظبت کازیه‌ودو است. تاگفته‌نماند که کازیمودو 
که اونیز دیواتة عشق دختر بادیه‌نشین است هنگام اعدام , به‌وسیلهٌ طنابی‌که از بالای 
بپاین‌ماً ویزد دختردا میر‌باید و بدرون کہا هیبرد وفریاه هیز‌ند : 9 وست ! 

.۰ کدایان ۳ اوباش 45 ارنبودن دختر دادبه‌نشن ددسر ای معحز ان‌کسل شده‌اند 
و که دختر دمحض مروت آمدن ازکلیا دستگیر واعدام خراهدشد باتشب با 
تمام عد خود برای برون آوددن اواز کےا هجوم آور می‌شوند. 

۵کاذیمودو» ی گوزپشت جیزی نمی‌فهمد جز آنکه می‌بیند عده‌بی از اوباش 


را در آغوش 
کر فته است 
میز ند 


FA‏ یتوایان 


میخواهند دخترجواندا ازوی بربایند وببرنده پی با همه قوایش وبا شدت بمدافعه 
میپردازد. قبوس افس شهوت پر ست‌که از خم خنجر نمرده ومعالجه شده‌است ماعده‌یی 
از افرادش برای‌جلوگیریازآزدحام میاید ولی ملوب میشود. در آنعوقم‌کلودفرو لو, 
کشیش‌از زدوخورد اوباش, و غیبت کازیمودو استفاده میکند: بحجرة اسمرالدا مپرود 
و حاضر‌ميشود که فقط درم قابل یك کلمه محبت آمیز اونجاتش دهد» اما دخترمادیه‌نشن 
اورا باهمان و حشت ونفرت دبرین ازخود میراند. کشیش غضبناك میشود» اسمرالدا 
را ازگلیسابرون میکده واودا به‌پیرزن منزویکه‌کينة شدیدش‌را به‌بادیه‌نفین میداند 
تسلیم میکند . 

پبرژن‌ضمن زدوخورد بادختر بادیه‌نشین و آژددن اوبا چنگ ودندان ناگهان 
لنکه‌گفشی کوچکیراکه وی بگردن داردکثف میکند ودخترگمشد؛ خودرا باز می- 
شناسد. میخواهد نجانش دهد ودرحجرء خود پنهانش سازد :ما بن‌ودی ظ تریستان » 
فرمانده کل صیرسد» دختر دادیه‌فشین را هیدیند وبی‌اعتناء بناله‌ها و قی‌یادهای مادر 
بیچاره که ازوحشت وباس بحیران درنده‌یی شبیه شده‌است دخت بادیه‌نشین دا بیرون 
میکشد وسوی سیاستگاهش میبرد. دداینموقم دوتن‌اذبالای منارکلیا صنهٌ اعدام 
مینگرند: یکی‌اژاین‌دوکلودفرواو ودیگری‌کزیمودو است. هنگامی‌که هیکل سفید - 
پوش اسمر الدا که بدار [و یخته‌است آخرین تشنجات خوورا بپابان میرسائد ویحرکت 
می‌ماند. کشیش تبسم سهمگینی برلب میاورد. کازیمودوکه بخوبی متوجه اواست. این 
قہسم‌دا می‌بیند واورا از بالای برح بپایین‌پرتاب می‌کند. آویختن کلودفرولو به يك 
ستون وچسبیدن آن با چگ وناخن, بیایان‌رسیدن‌قوا ورها شين وافتادن او بررزهین 
وجان دادن اواز بهتر پن‌قسمت‌های این‌رمان بشماد می‌رود._ اما کازیمودو بدخمه‌یی‌که 
له اسمرالدارا در آن‌نهاده‌اند هرود آین‌جسددیجاندادر آغوش‌میکشد و جان‌میدهد. 


۵ - کلودگدا (AAFP Bı g2) Claude Gueux‏ 
این‌کعاب نیز برضد مجازات اعدام نگاشعه شده‌است. کلودگدا کارگر بیجارة 
نادانی است اما اخلاق‌عالی وسجایای نیکویی‌دارد وباذن ويك‌فرزندش زندگی میکند. 
درنتیجهُ بیچادگی و بیکاری وناخوشی,تانی میدزدد تا بهوسیلة آن شک‌خود وخانواده‌اش 
را سیرکند. هنگام سیقت دستتگیر وعحکوم به‌زندان میشود» در زندان بهآدامی وسر 
ی اما ودیک ردان رکس ی رای کیک یا که ورب اناق ات 
وبا رقاقت ومصاحبت یکدیکر بسرمیبرند آژوی‌جدا میکنند. خشمگین‌میتود ودئیس 
زندان را دضرب قبرى میکشد ومحکوم باعدام میشود. در پیشگاه ممی‌کیه و درمغابل 
مر گے نیز وضع رام ونجیبانه‌بی ظاهر میساژد تا تبر‌جلاد گردنش‌را قطع میکند. این 
قصه حقیقتی‌هم دربردارد وکلود گیا با قدری اختلاف وجود داشته وبهمین جرم یز 


اعدام شده است. 


¥ _ بینوایان Les Mıséıables‏ (۱۸۶۲) 
کتاب بینوایان بزرگترین شاهکار هوگو و بلکه إزبزرگترین شاهکارهای ادب 
و رمان‌نویسی دذیاست. این کاب چناننکه ازعۂوانش يدا است وبطوری‌که در مقاسة 


7 ار هو کو ۱ ۱ A‏ 


کوچکی‌که هوگو بر آن فوشته‌است دیده میشود. برایتجم تیره‌روذیها وبینوایی‌ها د 
بدبختی‌های دشن ؛ برای تشان داون‌تایرات سوء مجازاتهایرشر یکه معقيدة او دوذخی 
است‌که بدست آدمی برأی بیچارگان تهیه شدهاست, برای ظاهرساختن دلیل‌بینوایی و 
پستی هرده بیچارگی‌وسقوط زت جهل‌وفلاکت‌کود, وبرای انسان‌دوستی ونوعیرودی 


۱ E ا‎ 


فاڼتین و ژان والژان 
از فر یب خورد گی و قوط 
قا دين کود کی بوجود آمد 
موسوم به «کوزت». ژان مس نو 
والزان پن‌از آنکه مره ٤‏ 
شرافتمندی شده متآانر ال 
سر وشت د لخراش فا نتین 
حما بت قرز ند او کوزت را بر 


عهده تر فت ود استان بینو !بان 
به و جود آعد. 


نوشته‌شده‌است. بازیکنان مختلف‌ایند عان‌هر يك وجودتصوری بزد گه دبی‌نظیر کبرای 
تجسم خوبی حقیقی‌یا بدی وافعی , طهارت یا خبث, یکو کاری واحسان؛ یاجتایتکاری 
و خشونت» ستمکری با ستمکشی. علوهمت: با پستی فطرت دشمار میروئد و و وتا 
2 آبه ميرول », ژان وال‌ان, لفانعین» تناردیه‌ها, ژاود. پتی‌گاوروش و ۵ ماریوس 6 
پهلوانان آن از « تیپ » های دین‌المللی محسوب شده‌اند. این کتاب بر پنج بخش 
تقسیم میشود که عبار ند از 2 ٩‏ فانتین ۲ کوزت ۳ ماریوس ۴ مر اه کوجه 
دیلومه» وحمابةً کوچه سن‌دنی ۵ « ژان‌والزان .٤‏ ههمترین پهلوانان انن‌سر گذشت 
عبادتند از مسیو ( میری‌بل » أسقف تیکو کار وعادل : ژان‌والزان محکوم به اعمال 
شاقه که سقوط او در دوزخ اجتماعی وتجدید حیات اخلاقی او وعروج او سوی نود 
هعررفت وتیکو کاری عمده موضوعاون‌کتاب اش فانتین: دن جوانی‌که دست عوسکاری 
وشهوترانی‌جوان بی‌وفایی به‌ذلت‌وتیرء‌روذش دچارکر ده است»کوذت دختر او, ژاود 


۱۵۰ پینو) یا ن 


پلیس ختن وخدك‌که جن وظیفة خود چیزی نمی‌شناسد, مادیوس که متعاقب حوادئی 
مجبور میشود ازسعی‌خود نان بخورد. و عشق او به‌کوزت دختر فانتین» وحوادت و 


فا نتین رهاشده - اثر 
اوژذ کادیر- 
- (عوزه هو و) 


ماجراعای گوناگون زندگی‌او, که قسمتی‌از آنها اززندگی خود هوگواست» «گاوروش» 
طقل ولگردی‌که دارای روح وز ر گی واخلاق عجیهی است. ویکتورهوگو همه نیروری 
آدبی وعلمی وافکار واحاساتش را درمنته‌ای قوت وعظمت در این‌کتاب بکار مرده و 
آنرا بصورت شاهکاری بی‌نظیی وکی‌انبها در آورده است. 

البته حکایتی‌که موضوع این داستان‌است یکی از جناب‌ترین و شیرین‌ترین 
داستانهایی است‌که ددبوتی‌ین رمانها میتوان‌خواند ولی بینوایان‌را درحقیقت یتکتاب 
رمان نمی‌توان نامید بلکه يك‌جتک نفیس‌است حاوی همه‌چبز. کتابی‌است تادیخیء 
اجتماعی, اخلاقی. جنگی, سیاسی؛ علمی‌ودینی ومطالبی چنان دقیق و موّثر وجامع 


آ ار هوگو ۱ 


در آن فراهم آمده‌است‌که اکر ده دفعه‌هم آثرا بخوانند باگم است. 
کیا قسمت‌های سیار مهم وممتاز بینوایان که‌آنرا میتوان جداگانه بعنوان 


تصو یرگ که در بو » برای کلوی 
دا کشیده است. ابن جسوان 
ید بختی است که از فشا ر گر سنگی 
نا ئی میدزددو ورز ندان بگهبان 
خو در امیکند واعصدام مشود 


بینوابان 
ژانوالز آن در ز ندات اعمال 
شاقه ہس از [ نعه دردیوات 
جتایی «آداس» خود دا 
معرفی کرد واذ اوج عزت 
بار دیگر بزندان اعمال 
شاقه رفت 


۳ 1 


يك‌کتاب بسیاد مفید اخلافی واجتماعی چاپ ونتر گرد ومردم دا برای سرمشق‌گرفتن 
به‌مطالعة دقیق وعمیق آن واداشت بش اولکتاباستکه مر‌دوط به‌زندگی و فضائل بك 


۱۵۳ ۱ پینوا بان 


مرد روحانی موسوم به ‏ آبه‌میری‌پل» است. این‌قسمت گذشته‌از ارزش وتأثیری که در 
امل داستان‌دارد دارای ارزش فوقالعادۂ ادبی‌واجتماعی است. 

بکیدیکں از قسمتهای بینوایان که فقط ربط بسیار کمی با اصل داستان دارد 
اما ازشاهکارهای بزرگ نویسندگی و آزهنرمندانه‌ترین کارهای هوگو بشماد میرودء 
قسمت «واترلو» است‌که در آغازجلد دوم آمده‌است. این‌نیز میتواند يك‌کتاب مستقل 


۱ 


a‏ و 
SAS‏ 
2 82 


ژاود » پلیس 
تانر نا پذیر 


شمر‌ده شود وبسیادی ازمنقدان بزدگ اینرا ازشاهکارهای نثرئویسی وحماسه‌سرایی و 
تاریخ نویسی شمرده‌اند. بملاوه هوگو خود دا در این #سمت ددمنتهای وطن‌پرستی 
جلوه‌گر میسازد وستایشی‌دا که برای تاپلتون کبیر دارد بهتراز همه‌جا دداین کتاب 
ذخان هیشبهاف . 


آثار هوگو ۵۳ 


سومین قسمت ممتاز بینوایان که بازتماس ویستگین دسیار دامتن داستان ندارد 
ولی بسیاد عالی‌وءمیق وعیت‌انگین وسودمند است قسمت مربوط به «دیر ودحبانیت» 
است . 

باز یكت‌ق.مت دیگر صورت دلت‌بحت ليغ آدبی و اجتماعی وقلسفی راجیم ده 
« آرگو » در این‌کتاب هست‌که جادارد چند دمه وباکمال دقت مطالعه شود. 


تنارن به وزن او 
فانتين بینو! ګودك خود 
را به تسنارد به میخا ند چی 
وزن او سپرده بون که ازدذل 
ترين وشقی قر بن مرد 
روز تار بود ند وابن كود 
را زج میداد ند» و برای تامین 
مخارج این كودك و مواجهه 
با حرحی‌و طمع تنارد به‌ها بود 
که فا نتن بینو اسقوط کرد 


در چند مورد که هوگو ذربینوایان فصل‌ها و صفحاتی را اختصاص به بحث‌های 
سیاسی‌واجتماعی داده است بخویی دیده عیشود که‌انن‌مرد ددسیاست وفلسفة اجتماع و 
اقتصاد ویطورکلی درکشوددادی بسیاد عمیق وصاحبنظی است وخود این‌فصول جواب 
دتدان‌شکنی است به‌کسانی که برای هوگو نبوغ سیاسی قائل نبوده‌اند. 

مخصوصاً چیزیکه به‌نظریات سیاسی واجتماعی دوگو ادزش یی‌اندازه میدهد 
دفاع با حرادت و هیجان‌انگیز او از آزادی است ۰ آزادی برای همه ملل ء آزادی 
برای تأمین رضای وجدان ویرای بالادفتن سطح انسانیت ورای نجات‌یافن مشر از 
انواع ذلت‌ها و اسارت ها 


ول پینوایان 

یکی دیگر از قمت های با ارزش بینوایان که باز جز ربط کوچکی با اصل 
داستان ندارو ی مر دوط بەگنداب ويا «جرای‌فاضل آب پاریس‌است‌که بانهایت قدرت 
نوشته‌شده و خودگذشته از يكتغرح دوشن ودقیق بايك‌دید بسیارقوی» یت انتقاد سیار 


موّثرمیاسی واجتمای است . 


بچه لات پاریس 

۰ این پتی "اودوش است که 
هو کر روح بادس دا دد 
او مجم کرده است. در چند 
فصل پینوایان این کودلو لگرد 
بلندهمت قش مهمی باز ک‌میکند 


اینها شمه‌یی اذقسمت‌های بینوایان است که آنقددها با اصل داستان مربوط 
نیستند دلی ارزش‌کتاب پیشتر بخاطر آذه است وجا داردکه باکمال دقت مطالعه شود. 

بطور کلی جیف است که بینوایان ۳ جلشاقصه : يلك افساته, يك مايه مرگرمی 
محسوب دادیم» اين‌يك‌کتاب است» یك کتاب واقمی. با منتهای ارزشی که برای يك 
کتاب خوب قائل هیتوان شد. 


( Af¥¥ ) Travailleurs de la mer lq کار گر ان ھ2‎ -۷ 

کتاب کارگر ان دریارا گردهی از ادبا شاکار رمان‌نویسی هوگو میشمارند. 
ویکتور هوگو مقصود خودرا اذتالیف این‌کتاب‌چنین نکاشته‌است: 

2 میخواستم کار و کارگریرا شر یف وبا افتخار معرفی‌کنم » اراده و اخلاص و 
همه چیز‌هایی دا که مایة عظمت هید است ستایم, میخواستم فشان دهم که سخت‌تر ین 


ورطات » لب است » وکی‌که از امواج دروا ذجات داید از زن رهایی نخواهد یافت 1 


لار هوگو ۵۵ 


میخواستم بگویم که‌چون موضوع محبوب واقع‌شدن درمیان باشد. «عمه‌کارکردن» در 
عقابل 2 هیچ کارنکردن » وژیلیا در مقابل « ابونه‌زر » مغلوب میود ؛ میخواستم به 


کوزت 


این اذ نين ود لاغر 


باز میما ند مادام تنادد به 
بير حما نه کتک میزد 


ائبات رسان‌که خواستن وفهمیدن , درمورد بات ذره حقیر نیز ورای متلوب‌کردن و 
ناچیزکر دن مخوفترین قوا واقتدارات ودفع بزرگترین موانع کافی است.» 

اشخاص این رمان عیارتند از «اوتیرری» ملاح بر کایرت س وضعفتوا: 
زندگی تقدس آمیزی بر‌ای‌او تهیه‌کرده است واوذیر پوستی خشن وظاهری زننده. قلبی 
عالی‌و جیب دارد. این ملاح پیر کشتی‌وخاری خودراکه موسوم است ده «دورانده وبیش 
از آن. دختر خود یعنی « دروشت » را دوست میدارد اما فهرمان واقمی رمان. ژیلیا 
صیاد است که مرردیست خوش‌قلب ونجیب منتها درنتیجه بعض پیش آمدها منفورعموم 
شده‌است . اين شخص موجودی محروم وبیتوا است‌که‌ظاهر ی خشن ووضعی مکره دارد 
ولی مانرّد بككودك بی آ لافتن: ساده وصادی است. 

روذعید وگل «دروشت» زیا درنتيجه يك‌هوس‌کودکانه اسم «ژیلیا » را دوی 
برف مینویسد ژصیاد بیچاده این‌اسم را میخواند و متفکی پر‌جای می‌ماند. سپی این 
امیدکه ممکن‌است دروشت دوستش‌بدارد فکرثامت ومسامش هیگردد. دختر ملاح هم 
يك‌کشتی سبك موسوم په «پانس» دارد. کشتی «دوراند» اولی‌گشتی بخاری است‌کهدر 
این حدود باب افکنده شده و ماشین آن جنان ۳ موادت و دقت ساخته شده‌است که 


۱۵۶ بینوابان 


ن‌است. اذى مر تا کارهیکنده وبرای صاجب خود ثروت 


وافتخار حاصل میدارد اتفاقاً دو دزد خائن ذشتی 2 دوراند » دا می‌دندند و درصدد 
غرقکردن آن برميایند. این خبر شوم به « لوتیرری 6 میرسد و اومخصوصاً از بات 
ماشین کشتی‌که تیه نظیر آن محال‌است مشوش میشود. 


3 
تم‎ 
HEH 


:شو رش پار یس 


ودوش می‌جنبد 
بر تاش میکند و آو از 
بیو ا ند و فشنتندان 


4 
2 
HHHH 


آ ار هو گو ور 


جات دادن این ماشین انغرق» کار مشکلی‌است و حتی اقدام باین کار یکنوع 
دیوانگی بشمار میرود. یکی‌ازملاحان بصاحب کشتی پیشنهاد میکندکه صسی‌دا برای 
نجات ماشین پیدا کنن و « دروشت » دیبا بیذرنگ هیگوید؛ » و و باین کار اقدام 
کید من دن أو خواهم شى € باآنکه همه دنور زیبایی دخت‌ه‌تند هیچکس جرآت 
نمی‌ورند داوطلب شود آها ژیلیای صیاد با رن پریده پیش میا دف و آزدختر ملاح 
می‌پرسد : «آیا براستی‌شما ذن جات دهنده‌تان میشوید؟ » پدردختر میگویده بلی 
من #ول‌شرف میدهم وبخدا قسم پادمیکنم‌که «دروشت »را بکسی که در این‌کاد موفق 
شودیدهم. شب بمعدژیلیای صیاد بامیدی‌که این‌حرف‌در وی‌ایجادگرده است جان خود 
را درمیان امواج غَضيناك اقیانوس درمعرض‌خطر هی نهد ویی‌آنکه جن آسمان شاهدی 
داشته‌باشن وارد دریا هشود : ۳ رت وزحمت می‌بأبان ماشین‌گشتیرا از دزدان و اغرق 


امس 


کوزت وژانوالژان پساز 
فر اد اذ دير 
نجات میدهد و سوی ساحل میا ید . در سنه امواج مانم جدیدی‌که ثمرة شجاعت او دا 


میدید میکند ددسرر اهش ظاهر میگ دد وصیاد شحاع ناچارمشود ۳ یك جانور عظیم 
ومهیب‌دریایی دحنگد 2 سر اجام بی‌جانور ھم فاق میا ید £ ماشین را وھ 2 لوتیردی ۹ 


میدهد ومنعتظراست که پاداششی دا یگیرد. اوتیردی این‌ماشین را دوی‌کشتی «یانسه 
نصب هیکند و آنرا دریندر بکار میاندازد . اهالی با حیرت بان هینگرند. لوتیرری 


۱3۸ بینوایان 


محبت نجات دهندة خودیعثی « ژیلیا » دا دردل هیگیرد و با وفاداری بسوگند خود 
اعلام میداردکه دخترش تعلق به‌ژیلیا دارد ولی درنهایت حیرت او ودیگران, ژیلا 
ازقیول دختر امتناع می‌ورند, زیرا که چندساعت پیش درتادیکی‌شب چین‌هایی شنیده 
است‌که بر وی هعلوم میدارد که « دروشت » چوپان جوانی دا موسوم به « ابو نزد » 
دوست میدارد. ژیلیا چنان اذقبول دختر امتتاع میورزد که‌اشکالی درعروسی دختر با 
چوپان جوان‌باقی‌نمیه‌انه وصیادبینوا: در چشنعروسی‌اوهم‌حضور می‌پابد. آنگاه ساکت 
وتیره ودلمرده نز دوت صخر دی که هوس أفی طبیعت کودالی در آن‌حفی کردها ت که 


کار گر ان دد با 


ژبلبا و جانود عهیب دریابی 


اتر قوستاو دوره 


آ ار هو کو ۱۵۵ 


e 


ررزی دوباراز آب دریابر اثر جزرومدپر و خالی میشود میرود ودرقمرگودال می‌نشیند - 
آب پدرون‌گودال میا بد. ژیلیا درانتظاد مر گک چشم بکشتی عروس و داماد که روی 
دریا سوی افق روان است عیدوژد . رفته‌رفته آب فرا میگیردش و درهمان لحظه‌که 
کشتی ازنظرش ناپدید میکردد آب‌ازسرش میگنرد وموج بقع دریا میکشاندش. 


هرت مردی که میخندد م rit‏ ننو L'homme‏ 

بیشتر وقایم این کتاب در آنگاستان و در زمان سلطنت ملکه 2 آن» صورت 
می‌گیرد. حقه‌باز پیردانایی موسوم به «ادرسوس» که مردی خوش قلب و نجیب است 
ہوسیلۂٌ یك دوچرخه آسبی وبا یکانه دوست خود یعنی گرگی‌که آن راه‌هومو» مینامند 
دد چنوب انگلستان گر‌دش و سیاحت میکند . يك شب به پس‌بچه‌یی بر‌میخورد 
وحشیان صحرا نشین بچه دزد چهیء او دا بوسیلةً بریدن لب او و بخیه زدن آن 
بطوری تغییر داده‌اند که همیه‌خندان بنظر عیرسد : وید اورا رها کرده و رفته‌اند. 
طفل سر‌گردان در صحر آ» کنار جد یجان یت زن,دختر کوچکیرا یافته است واو 
را باخود میبرد. 


و ین پلین(تقاشی دوشگروس) 
همه خندان بظر ممسد 
ذیرا که د رکودکی دهاش :. 
تا بنا کوش در بده شده است. ا : 


او عشق دختر کی ثا ینا دا بدل 
عیتیرد و دراك چون اود | لع 
بیند خیال‌میکند که اومرد بسیار 


این دختر کور است و پیر عرد حقه بار این دو تن را که اولی موسوم به 
گوین پلین ععنع(مم6۳1) است و دیکری را ددهآ» نام میگذارد » بفرزتدی خود 
میبتیرد. این دد كودك نزد «اودسوس» بزد گت میشوند ویکدیکررا دوست میدارند. 
بعك باتفاق‌بلندن هیا آیند وخندهدائم «وین‌پلین» موب جلب‌توجه تماشاچپان میشود. 


۱۶۰ ینوا بان 
يك روز هرد خندان تاید‌ید میگردد و رفتایش نمیتوانئه بازش‌یاه‌تد . پس ازيك‌چند 
دمرد خندان گفته میشود که نامش 1 لرد گلانعاری a‏ است و بعضویت مجلس اعیان 
الان کیک فده اس : 


هرد خندان عناوین جدابكد را یبرد ره مجلس اعیان واند میشود» خود را 


بمناسبت کتاب نود وسه 
و یکتور هو کو بیگر «دا نتون» 
و «رو بپیره و « ادا » دا 
حجاری میکند! 
کار یکا تود د ژیل e‏ جاپ 
شده در کپس 


نمایندة فقرا دمردم بیچاره وبی‌نصیب بشمار ميآ ورد وبا کمال شدت واقتدار بزرگانی 
۳ که دداطرافش هستند مور اعتر اض قراد هیدهد» اما بل خننه عمومی که شکل 
ناهنچارش ایجاد میکند بگانه جوابی‌است که بداظهاراتش داده هیشود, « کوین پلین» 
دزودی از این مجلس و از این مقام میگریزد و اورسوس و ددهآ» را که او را مرده 
انگاشته‌اند وعازم حرکت هستند می‌باید. 

اما دراینموقم «ده]» پختی‌مریض میود وبحال احتضار میافتد و در آغوش 
گوین پلین میمیرد واوازدنج ویأسی‌که هر گے معشوقه‌اش دروی‌ایجاد کرده است‌باً غوش 
امواج دریا پناهنده میشود وجان میدهد. 

این رمان از |غاز تا پایان طبیعی واخلافی و اجتماعی وزییا است و صحنه‌های 
یدبع وظر یف ومهیجی‌دارد که درکهتررمان نظیرشان دیده میتود بطودیکه يلك عده صم 
اين کتاب را و شاهکاررمان نویی‌هوگو میشمارند. 


4- ود وسه ت (YAT) Quatre _ vingt _ treize‏ 
عوگو بعتوان ذمينة تادیخی این رمان موش و مهیج؛ بزرگرین موقع بحرانی 


ار ه وگو ۱۶۱ 
فر‌ائه یعنی‌سال ۱۷۹۳ ومنازعات وکشمکش‌های «وانده » را که جممی از طرفداران 
وضع سابق در آن مجتمع بودند بامجلس « کنوانسیون» ووقایع مهمی را که در آن‌زمان 
روی داده انتخاب کر ده است .يك‌کشتی‌انگلیسی ؛ موسوم به«کلایمور» کهحامل‌افران 
فرانسوی «ریادادیسابق ساطنتی اس در صدداست«مار کی‌دو لا نتناك» راکه اذشهز ادگان 
ساکن بر تاقیاست ددساحل واندوه پیاده کفد. کند. «مادکی دو لانتناگ» را مهاجران بجای 
شه اده در جه اولی‌که عمیه باهالی وعدء آمدن میداد ولی‌هرکن جرأت اقدام بای ن‌ کر 
دراو دیده نمیشد بفر‌انسه فرستاده‌اند اما ورود اوسیاردشواد است. يكک‌جهازفرانسوی 
نز‌ديك می‌شود وعرلحظه عرصه دا براین کشتی‌تنگش میسازد. گشتی‌انگلیسی‌جنکه 
وزدوخورد شدیدی را متحمل میشود وچاره‌پی جزغرق وفرودفتن در آپ نمییاید. در 
این اثناء لانتناه مکمت‌يت ملاح فیا کارو دوسیلةٌ وك قایق‌کوچكت ازکشتیمغروق جدا 
می‌شود و بساحل میرسد وهماندم‌کشتی انکلسی ازشر بات‌کلولة توپ کشتی فرانسوی 
درهم میشکند ودر آب فرو میرود . 


تورك. برج عخوفه 
بازما نده از يك ذلعة 
جنکی واقع دد جنگل 
«فهوژړ » که در آت 


حخنه یی از داستان 
دلود و سهه شاق 
افتاده است 

نقا شی از خودو بکتور۔ 
هو گو 


اولن چیزی که «لانتتاك» در ساحل می‌بیند اعلائی است که بیایةُ بك صلیب 
سرنگون نصب شده است وبوسلهةً مجلس کتوانیون قیمت معتنابهی برای سراو 
تعیین کرده است واهضاء برادرزاده‌اش « گووت» فرمانده قوای «کنواسیون» نیزذیل 
آن دیده میشود. درنتيجة اقدامات و جدیت‌های «مارکی دولاتاك» هیجان و شورش 
اهالی وانده. شدت و اهمیتی بخود میگیرد وعده‌یی ازطر فداران کتوانسیون که آتجا 
هستند هغلوب می‌شوند. دوزن‌که یکی‌از آنان سه بچه دارد تیرباران می‌شوند وشورشیان 
از بچه‌های می‌مادد پرستادی ميکنند. در آن موقع «سیموردن» که یکی ازاعضاء مهم 


۶ پینوا بان 


«کنوانیون» و معلم وپدر دوحانی «گوون» است برای پیوستن بشاگرد خود که در 

دوانده» است حرکت می‌کند. غارت قراء. سوزاندن مزارع, شکم دریدن یا سربریدن 
زنان وبچه‌ها دروانده شروع میشود. هنکام تسخیرمجدد شهر «دول» از طرف قوای 
کنوانیون يك تفنگک سین «گوزن» دا هدف قرار میدهد اما در آن موقع مردی‌خود 
را میان سلاح قاتل وهیکل ِِِ میافکند وتیربخطاً میرود ۰ این «سیموردن» است 
که در آن لحظه از پاریس رسیده است. . دثبال او ی مخوف آھنینی که بك عده 
اطراف آن هستند دیده میشود وباعت ترس ووحشت حشت وهیجان عموهی ميشود. 

این دستگاه « گیو تین» است.- «سیموددت» ان ماشین مخوف را موا 
برای اعدام «لائتنالك» با خود آورده است واولین سفادش أو به «گوون» این بوده‌است 
که «لازتنال» را زنده دستگیرکنند ذیرا که لول تفشنگه برای او کافی‌نیست داہن هرد 
قط باید ذیررتیفةٌ گیوتین جان دهد. 

چیزی نمیگندد که شجاعت و قابلت قوای کنوانسیون عرصه را بر لانتناك 

ننگ میکندوکو شش وتلاششان به آنسر حله نزديك‌می‌شود که ویمحصورودست‌گیرگردد: 

اما هماندم ملاحی‌که اوراساحل آودده است میرسد وبوسيلهيك راءذبرذمینی 
که کنج_از آن مطلع نیست نجاتش هید‌هد, شورشیان هنگام عقب نشینی ساختمانی راکه 
سه كودك یتیم در آن هستند 2:7 تش میزنند . درآن موقع مادریچه‌ها که انضربت گلوله 
نمرده و فقط شانة راستشی ش شکسته است پس از ممالجهٌ مقدحاتی وزخم‌بندی بجستجوی 
فرزندان خود برمی‌آید و جایگاه آنان دا مشتعل میبیند. بوسیلهٌ دوزنه‌یی او رهم 
,حاضران بچه‌ها دا دراتاق می‌بینند وفاصلةٌ این محل‌با آن اتاق گودال عمیقی‌است که 
عبور از آن غیرممکن است و اکربخواهند دربزد گے آهنن همادت دا بشکنند مدتی 
بطول میانجامد و تا آن هنکام اتش به اتاق کودکان سرایت کرده و هی سه را 
سوزانده است . 

همه مبهوت میماننه ومادر بینوا با ناله‌ها وفریادهای موّثر ودلگدازگمك می- 
طلبد. مردی که دراین موقع اژپشت‌خارزارها دبوسیله کودال‌های نزديك برج‌ها فاد 
عی‌کند بشنیدتن این صداها هی‌ایستت. اين مارگی دولانتناك است . مارکی لحظه‌بی 
بنالععا و تضرعات مادد گوش فرا میدارد سپس باکمال بی‌پروایی پیش میرود. سوی 
عمارت مشتءل می‌دوده با کلیدی که «مراه دارد درآن را میکشاید و کودکان را بیرون 
می آورد : افراد کنوانسیوت میشداسندش» متحیرمیماننه ومیخواهند ازفرارش‌جلوگیری 
تکنند: اما سیموردن پیش میردد. دست برشانه‌اش میگذارد وبحکم قانون دستگیرش 
میکند . حماندم دادگاهی ازافسران برپاست « گوون,» بر آدرز اد «لافتناك» تشکیل 
می‌شود و همانجا اورا محکوم به اعدام میکند. « گیوتین» دا نیز جلو عمادت بر پا 
میدارند ومقرد میشود که روز یمد «نگام طلوع آفتان محکوم را اعدام کنند. هنگام 
شب «گوون» بزندان عم خود میرود , با شکیبایی بسیار ملامتها و دشنام‌های این 
دئیس پیر شورشیان دا میشنود . سپی بالا پوش وک لاه سربازیش را بهار میدهد. 
«لانتناك» تقدیمی او دا میپذیرد و صبح که «سیموردت» برای بردن شکار خود به‌پای 
گیوتی بزندان میرود , بجای او شاکرد عزیز خود گوون دا در زندات میبیند. با 
اینهمه باید طبق قانون عمل کرد و قطعا بايد د ګوون» محاکمه و محکوم به اعدام 


۲ لار هش کو ارم 
شود . همین طور هم میشود و کمیسیونی از روساء او را محکوم باعدام میکنند . 
يكك ساعت يعد گوون هه بالای سیاستگاهی 4_5 برای عمش تهیه شده است میرود . 
در همان لحظه که تیفهُ گیوتن ؛ س «گوون» را بيك‌اشاره ازبدن جدا میکتد. صدای 
گلوله‌بییگوش هیرسد؛ این ۸ سیموردت» استاد وپدر روحانی‌گوون است که هفی‌خودرا 
باگلوله پریعان میساژه . 


مه و 6 + ۱ سس ۰ 
۴ تناتر های هه که : 
! = کگرمول- Cromwell‏ 
کرمول را میتوان اولین درامی‌نامید که هوگو اصول هکتب جدیدخود یعنی 
رومانتیم را در آن بکار برده و آنرا با پیرایه‌های دلیذیر رومانتيك آراسته وضمن 
مقدمهٌ معروف آن به‌توصیف هککتب‌جدید پرداخته است. مقدمهٌ این کتاب بیش از متن 


کرومول 
ھر اوم.اثر؛ پ . 
لومبارت 


آن در عالم آدب اهمیت پیدا کرد وحنودهم نام آن در میاحت ادیبان شنیده هیشود. 
هتن کتاب یعنی‌درام کرمولومعرض نمایی گذاشته نشد رورا که کردانندگان تثاتر ها 


۶۴ بینوایان 


روف صحنه آوردئش را دشوار ویلکه همتنع یافتند. کرمول درامی‌است منظوم در پنج 

پرده که دردسامیر ۱۸۲۳۷ اول دفعه انتشاریاقت . موضوع این درام را میتوان دراین 
جبله خالاصه کرد: 2یا کرعول به‌آرژوی خود خواهد رسید؟؟ بواران و روحائیان 
متحد میشوند تابرخد کرمول هنکامی‌که حامی‌حکومت جمهودی‌انگلیی است‌اقدامی 
کنند.- لر ددوشستر پلباس‌گشیش مخصوص اوملیی وبعمارت او وارد میشود تا مقداری 
داروی‌خواب اور درغذا. بأمشروب او بریزد. أتفاةا این مرد هوسر آن سختی فر یه 
فرانسیس کوچکترین دخترگرمول مشود وازحماقت بخیال آنکه وسیله‌یی‌بر ای جلب 
آن‌دختر بدست آورده است.هماندم کاغذی باومینویسد وهمة قضایاواسی‌اررافاش میسازد. 
کرمول وسیل دخترش ازهمه اقدامات این جمع آگاه هیشود» وداروی‌خواب آوریدا ۱ 
که‌میخواعند بخورد او دعندازروشترمیگیرد. لباس سرباژی میپوشد و شخما افرادی 
را که قصد طغیان دأرند به کاخ سفید دعوت مي‌کند. وهمگی دستگیر می‌شوند. 

برای کرمول دیکر کاری باقی‌نمیماند جز قبول سلطنت که پارلمان بویتقديم 
عبکند اما اوچون هنود مخا(فانی در اطراف خود می‌دیند از قبول تاج آمتناع هیودند. 
با اینهمه بخود میگوید: «بس‌کی‌شهخواهم شد:» 

این ددام‌که تقلیدیازكلاميك‌ها بویژه ازلسیناه اثردکو رنی»واز آثارشکسیین 
ات درواقع یك درام نیست بلکه يك تابو تاریخیوسیع ورنگن است ودزآن حوگو 
بانهایت استادی ترگیبی‌ازتضادهای زندگیهخصوصاً زندگی خصوصی‌يك پادشاه وزندگی 
مردم عادی ساخته است. 


۳~ آمی رو بسار Amy Robsart‏ 

درامی‌است به‌نثر درپنج پر ده. که تاکنون فقط يك دفعه در۱۳ فودیة ۸ ۱۸۲ 
درنمایشگاه «اودئون» بازی شده است. این پیس که در آن موقع به«پل‌فوشه» برادرژن 
هوگو نسبت دادة شد از آثار دوران جوانی‌هوگو است. موضوع این نمایشنامه سلطغت 
ملکه «الین‌ابت» دران‌گلسیان وعملیات او وگشته شدن ۲ مت دولیستس» یا 9 آھی۔ 
روبار» بدست آن ملکه‌است» میتوان‌گفت که این ددام, آژدمان مس‌وف«وااتر اسکات» 
ڏو بسندة مشود انکلیسیعوسوم ده فصر کنیل ورث» «صورت نمایشنامه ویرای‌دوی سن 


اقاس ش ده است ۰ 


)۱۸۳۰( Hernaii ادنانی‎ 

چنانکه درجای‌خود اشاره 7 ددم ویکتو رکو گو پی‌از آنکه آز توا ويف نما بشنامه 

«ماریون دولورم» دهیجان[مد بزودی بی‌در ٩‏ ۲ ۱۸ بهتمئیف «ارنانی» پرداخت. این 
پیس که چند ماه بعد درتماشاخان؛ «تئاتر فرانسه» بممررض تمایش گذاشته شد فرصت 
زد وخوددی بن‌پیروان كلاسيك و رومانتيك پیش آورد که در تاریخ ادبیات جهان 
شهر تی‌یافت ودرتادیخ رومانتیسم يكحادثة ف۶راموش نخدنی وممتاژ بشمار دفت. ارلین 
ذمایش ارنانی۵ ٣‏ فوریة ۱۸۳۰ بود. جمعیت کثیری سالن را پرکرده بود. طرفداران 
ویکتود هوگو بین ته‌اشاچیان بخوبی شناخته میشدند ذیرا که با لیاسهای شب نشینی 
عجیب وغریب درسالن حذود یافته بودند. پی‌از آنکه ثمایش جریان یافت ودرموارد 


آلار هو لو ۱۶ 
مختلف با کف زدنهای شدید مواجه شد دباتوفیق امل بپایان دسید هیاهویی برپاشد و 
پیروان هوگو که اذپیروزی‌خود جرآأت‌یافته وبهیجان آعده بودند ددپایان نمایش‌ضمن 
کفزدن وابرازاحاسات شور هردم تماشاچی, ناگهان بجان پورژواها بمنی مخالفان 
سر‌سخت خود افتادند وزد وخورد طولائی وعجیبی درگرقت. سرانجام پیروان هوگو 
دراین جنگ هم که به‌نیرد ارتانی هوسوم شد فاتح شدند. 


یت منظره از زد وخوددک 
که دد پایان او لن نما بش 
ار ٹا نی بن طر فدارآن حو ګوو 
پم و ان کلاسیك جد یدد ر گر فع 


خلاصه این درام منظوم که درینج‌پرده تصتیف شده است چنین‌است: 

«دوناسول که دختری از بز رګ زادگان اسپانی و سیارذیبااست طرف علاقه و 
عشق آنشین سه‌نفراست که یکی از آنانپادشاه‌ابپانی «دون کار لوس»است دیگری عموی 
پیر اوموسوم يه دوك روی کوهن» وسومی«ارنانی» جذاب وشجاع که بکی‌از راهزنان 
بیبالك است . دوناسول دیبا پادشاه را دوست نمیدادد, ازدوك پیر باو جود عشق عجیب و 
سوزانی‌که این هرد کهنسال جوک دارد متافر است اما «ارنائی» را از جان ودل دوست 
میدارد وجزاو کردا نمیخوآهد. دون کر لوس پادشاه وادنانی دودقعه درخانه دوئاسول 
باهم مواجه میشوند . دفعةٌ اول پادشاه از ارنانی در میکندد وباو میگوید برو بشرط 
AST‏ دیگرسرداه خود نبیلمت. دفعه دوم ارنانی‌که میتواند دون‌کارلوس را از عیان 
بردارد متلافی‌گذشت دفعۂ گذشعۂ پادشاه هی‌داتکی‌میکند واز کشتن شاه چشم میپوشد. 
اما دون کارلوس یرنگی‌بکارمیبندد و ارنانی راطوری حجصود میساژد که وک بزحمت 
هوق بفر‌آرم‌شود. ددنتیجه هم ادنانی‌سیرود وهم پادشاه ازدوناسول میر جد. ‏ پس‌از 
چندی دوناسول تصورمیکندکه معشوق دلاوش‌ارتانی و همچنین یادشاه ترکش‌گفته‌انن, 
از ایترو درمقابل اضر‌ارهای محبت آمیز و اندرژهای عاشقانه دوك پیر عهریان تسلیم 
می‌شود وقبول میکند که بهمسری او در آید. دوك دوی گومز او دا به کاخ مستحکم 


۷۶۶ بینوایان 


ملوك الطوایفی‌خود میمرد. دراخعظارعر وسی؛ وبرای آنکه اورا کماا" رام کند کمال 
هحبت را نسبت به دوناسول اوراز میدارد وبدقت مراقب‌است‌که کسی‌بکاخش داه نیابد. 
اما ارنانی‌که بای سرش جائزه تعیین شده است برای دیدن دوناسول واردکاخ میشود 
ودواة پیررودری‌چون ناگهان وارد عمادت میشود محپوبه زیباش دوناسول و «ارنانی» 
را در آغوش یکدیگرغافاگیرمیکند. اندگی‌بمد دون‌کارلوس پادشاه بازهم هوای عشق 
دوناسول دا درسرمییاید وبسراغ اوبه‌کخ «روی گومز» میا ید ازماجراآگاه می‌شود. 
ازرویگومز جدا خواستارمی‌شود که‌ارنانی‌رابوی تسلیم کند. اماپیرمرد درقبال‌جیارت 
ورذالت یادشاه دردل ازخطای ارنانی چشم مییوشد: تصاو یی | جدادش راکه درتالادنصب 


شاه است ده‌پادشاه :مان نن ومیگوید: «ایتان همه مرد بودئد ۳ جوانمردی‌داشتنه 


ار نا نی 
مو لهسو للى هتر ية 
معروف قرانوی در 
تقش اد نا یدد ۱۸۷۷ 


ومن نیز ناجوانمردی تخواهم کرد!» وار تسلیم ارنانی با آنکه او را کناد دونامول 
دستگرگرده‌بود بدلیل آنکه‌درخانه اربوده و آئجا دستگیرشده وتسلیم اوخلاف اصول 
مردانگی‌ومیهمان‌توازی است جداً خو یشتن‌داریمی‌کند ودر خر است‌پادشاه را نمیبذیرد: 
وادشاه بجای«فر ار ی» دوناسول را باخود هیبی د » 

ارنانی‌چون ادتهانگاهی‌که روی‌گومزدد آن جایش داده بودبیرون میا بد هدفی 


آلار هو گو ۱۶ 


جن‌نجات دادن دوناسول ندارد ویه دوی گومزمیکوید توکه مر ادردست‌دادی ومیتوانی 
خوئم را بریزی بمن آزادی‌بخشی, من‌میروم دوناسول را نجات هیدهم و بعد هروقت 
که توبخواهی‌نزد تو میآیم وجانم را دراختیارتو قرار میدهم.» پیرمرد داضی میشود. 
ارنانی موق شکاری خود دا باو میدهد و میکوید ؛ اگر من خود پس از نجات دادن 
دوناسول فراموش کردم که نزد تو باز گردم تو دراین بوق دم من بیدرنگه‌خواهم 
آهد. سپس سوگند یاد میکنه وخانهٌ دولددابرای تلاش‌کردن درراه تجات‌دادن‌دوناسول 
ترك میگوید: 

ازآن پس صحنه ه تحوادث تثاتر بای داکساهایل» مندقل میشود. . جی‌بان 
انتخاب دون« کارلوس» به متام «امیراتودی» پیش آمده است. دونکارلوس که میبایست 
باعنوان«شارلکن» امیراتوراسپانی رکشودهای متصرفی شود دردخمه آرامگاه شارلمانی 
متظر رای آنعخاب کنندکان اسٹ» همانجاست که اوخطایة منظومی‌را که در ادبیات 
په «موتول و که شار لکن ممروف شده دازشاهکارهای شمری هوگو بتمادمیرود خطاب 
به‌کور امپراتوریزر گے شارلمانی‌ایراد ميکند. مخالفان «دون‌کارلوس» که ارنانیو «دوك 
رویگومز» ددرآی‌آنان قراردارنه درهمین سرداب جمم آمده‌اند. بین ارنانی ردوك 
پیر قر‌اذشده است که آربانی درهمین فرصت دون کارلوس رانکشد اما صدای شليكت تس 
توپی‌که نشانهٌ انتخاب امپراتوداست درفضا می‌پیجد و انتخاب دون‌کارلوی به آمپراتودی 
نون شارلکناعلام میشود. همه‌ددهم میریزند.دوگ پیرمیگریزد, شارلکن مخالفان 
خود یمنیدیبگر‌نامزدها وطرفداراذغان دا رازجمله ارنانی‌رانیزتوسط سرباذان مسلحی 
که درکلب ان گهیانی‌میکردند دستگیر میکند ۳ ارتانی‌در آن موقع پرده ازروی اصل و 
نسي‌خود برمیدارد واثبات می‌کند که آذبز رگیذادگان است بنام د ژان دراگون درك 
سه کورب» وه کاردونا» .-شارلکن اوراعفو میکندو «دوناسول»را که از شردون‌کارلوس 
نجات یافته است باو هیبخشه و اجازه مینهد که عروسی کنند 

ارتانی‌بساط عروسیدا درقص‌خود میکستراند اما دوكییر که‌دورادور موانلب 
آین‌جی‌یاتات بوده» دیوانه از عشق درناسولء از مشاهدة پیروزی درقیب جات خودرا 
دستخوش‌کینه وعداوت حسودائه‌یی می‌یابد» نمیتواند کمیابی این دودا تحمل‌کند و در 
شب عر وسی این‌دو دلپاخته» هنگامی‌که بمحلة زفاف رفته‌انه خودرا به‌نزدیکی E‏ 
ارنانی میرساند وبعلامت ممهود دربوق شکاری ارتانی میدهد وعاشق ومعشوق را بلرزه 
درمیاً ورد . 

همان‌وقت مرد نقابدادی ارتانی ظاهر مشود وبالعن ن سور ی عهد وسوگند 
اورا بیادش میآورد واوراً درصویت عهدشکنی به‌نامردي وبفقدان شرف متهم میسازد. 
آدنانی ر دوناسول مایوس وماتمزده چون چاره‌بی نمی بابند وارنانی حاضر نمیشود عهله 
خوددا پشکند ونامرد وبیشرف شمرده شود هردو ذهر مینوشند ویکدیگررا تنگشدر 
آغوش‌میگی‌ند . دوك پیر‌ساده‌دل وکینه‌جو که حرانتظار پیرون آمدن ارتانی‌است چون 
خبر مرګ او و دوناسول‌دا میشنود ازیأی وعذاب وجدان خودرا مسموم میساند. 

نمایشنامة آرنانی از شامکارهای حوگو درقن درام شمر ده میشود اما اپرادهايی 
هم بر آن وارد میا ورندکه از جمله وجود مبالعة بسیاردر آن ونداشتن واقعیت تادیتی 
وروانشناسی وبطورکلی‌ناجوری وغرابت موضوع است . تیپ «ارنانی» دد آن يك تیپ 


۷۱۶۸ ۱ بینوا بان . 


ممتاز وزنده وتیپ شارلکن خصوصاً بددلیل مونول و گه شاعرانة اويك‌تیپ فانتزی‌است. 
تیپ روی‌گومز که در آغاذ یك تیپ شریف وجوانمر دانه‌است درپایان عبدل به‌يك‌تیپ 
" شرور و زشت ونفرت‌انگیز میگردد وایثر! منقدان بز زب اذم‌وارد ضعف نمایشنامه 
میشمارند. در عوض این‌اثر» استیل بسیارعالی‌وفاخری‌دارد با ذیبایی وشکوه صودتها 
وبالاتر ازهمه حاات شاءرانه آن‌که خود امتیاز بزر گک ودرخشانی‌است. 


۴ مار يون دو لودم _ معهماعن Marion‏ 

نمایشنامه‌یی است منظوم درپئم‌پرده که در۹ ۱۸۲ بنام 3 يك‌جنگه تن به‌ئن 
درزمان دیشلیو ٩‏ تصنیف وپیش‌از آمدن دری صحنه توقیف ودوسال‌بمد ( ۱۱ اوت 
AFI‏ 1 در تثاتر پورت سن مارتن نمایش داده شد. خلاصه اش چنین‌است. 

ماریون» رن و شده‌بدلیل‌عشق ق» وئوبه‌گرده از ی دکاری» 
در 2 بلوا » پنهان شده است و زندگی نمی‌کند مگر بخاطر دی موسوم به «دیدیه» 
که این‌زن را ذنی‌زییا وطاهرویاعصمت‌میشمارد. -«گاسپار دوماودتی ٩‏ يك‌جوان‌عیاش 
ولافیدکه سابقاً از فاسق‌های مادیون بوده است ماریون را در بلوا مییاند و #دیدیه» از 
نگاههای‌ار میخهمه که با 2 مادیون » سر وسری دارد. پس روز بعد در شارع عام با 
پکدیکر بجنگك تن بتن هیپردازند. چون دیشلیو جنک تن‌بتن‌را موقوف و برای 
مرتکب مجاذان اعدام تمین‌کرده است پلیسی برای دستگیرکردن آنان میرستت. در 
آن احظه گاسپار خودزا. از یشت اسب برزمین میاندازد؛ پلیس اورا کشته‌شده می‌پندارد 
وفقط دیدیه را دستگیں مښازد. درقسمت سوم پردة جلو کاخ « نائژیس 6 بالامیرود. 
گاسیار ننحواسته است هه‌چنان هر ده بماند و با لباس دلقکی» کالمکه حامل تابوت خالی 
خودرا تا خانة عم خود ( کاخ نانژ بس )مشایعت‌میکند. - وسابل‌تشییم جناژه‌آزهررجهت 
مهیااست . کاسپاد نیز همونان با لباس دلقکی‌دنبال چنازه‌است. دد آنسوقم يك‌دسته 
کمدین میاً ید وپناهگاهی میطلبد . گاسپار, دیدیه وماریون را که‌موفق بفرار شده‌انه 
با لبای میدل مین آنان میشناسد ومیرود موضوع را بای شخص ذاشناسی که یکی‌از 
اقس‌آن امور جنائی است حکایت میکند . درنتیجه خوداو و دیدیه هردو بازداشت و 
محکوم به اعدام میشوند . ءمویش 2 مادکی‌دوناتژیی » و ماریون دولورم» خود را 
بیای پادشاه فرائسه (وبی سیزدهم میاندازند و تقاضایبشایشی‌بر ایسحکومان میکنند. 
شاه هیچ موافقت نمیکند و آن‌دودا ازخودمیراند. سیی آنژلی دلك از لوبی‌سیزدهم 
پادشاه عفو محکوم شدگان را تفاضا هیکند و شاه محکومان‌را هیبخشاید . امار یشلیو 
موافقت نمیکند و سیاستگاه دا رپا میداد . هنگام اعدام » گاسپار شاد و بی‌قیه 
است» و دیدیه محهزون بنظرمیرسن . دراینموقم‌همةٌ واقمیات را دربارة سوابق ممشوقة 
خودمیداند اماچون مسبت اورا دردل‌دارد وازعتق اونسبت بخود مطمعن‌است و باور 
میکند که ار تویه‌گی ده ریا وهنزه شاه است؛ پیش از هر دن تقاضایشی را می‌پذدیرد 3 
عفوش میکند. 

يك‌عشق واقمی وپاکیزه درقلب ياگزن «رجائی وخوب ر روشن‌دل شدن او په 
دلیل این‌عشق وانطرف دیگر يك‌جوان بیسروپای باحرارت‌وصمیمی‌که ایستادگی ور 
عشق عجیب ماجر اجویانهةٌ خودرا تا یاکسرگ میکشاند چن‌هامی‌است‌که شاعر خواسته 


است رو درروی‌هم قراردهد ونتیجه‌گیرده واین نتیجه‌بی‌است دل‌انگین و رقت آود. که 
ازصحنه‌های باشکوه وجلوه‌های زیبا وصورت‌های ندیم وشم‌ها وسوزوگدازهای بهیار 
هو ثرنمایشنامه بدست میا ید. 


شاه تفر بح میکند .د Le Roi s'arnuse‏ 

درامی‌است منظوم درپنج پرده که در ۲ ۲ نواعبی ۱۸۳۲ يك‌دفعه در فر اسه 
نمایش‌داده شد وهمائوقت توقیف‌گردید وپی‌ازینجاه سال باددیگر در ۱۸۸۲ «معرض 
فمایش‌گذارده شد. خلاصه اين درام چنین‌است : 

2 تریبوله » دلفعك مخصوص فرانشوی اول‌شاه فرانسه که بخاطر ماه بهر کار 
جنامت آمیز ویشرفانه تن درمیدهد ودلالی هحبت‌هم می‌کند مودد عداوت و خصومت 
درباریان اوست. 


خاه قر ی میکند. 
تر یبو له مقلد 
پادشاه فر انسه» 
فراسوی اول ۰ 
یدرد با تدو بو ) تیه 
دا سخره میکند 


این‌عده تصور میکنند که تریبوله مترسی‌دارد دسیاد یبا که فصیبی اذاو به 
همقطارانش نمیدهد. پی‌دريك شب‌؛شینی باش کوه در قصر سلطنتی لوود برای انتقام 
گرفتن ازاو مصمم وهم عهد میشوند. دراین‌شب « مسیودوسن‌والیه » نیز‌جزوم‌همانان 
است. این‌مرد نادان بتازگی مورد لطف‌وعنایت پادشاه قرارگرفته وبر ود آذاین‌حیت 
بالیده, ولی بزودی دانسته‌بود که شاه این‌مرحمت را قیمت دد آغوش‌گرفتن و آلوده 
کردن دامن دختراو « دبان دوپواتیه » به‌وی مبذول داشته‌است ونيز خبریافته‌بودکه 
دراین‌دستِ اندازی بیشرفاته تریبوله دخالت داشته, پشی او این دختررا با فیر نگ و 
ریب در آغوش شاه شهوت‌پرست انداخته‌است. ۱ 


Ye‏ توا بان 


درشب جن» این‌یدر که 1بر ویش را ازکف داده‌بود سخت تاراحت وخشمکن 

بود. تریبوله اورا مسخره‌کرد ودیگرمهماثان خندیدند. مسیو دوسن‌والیه از سوزدل 
" همه افرادیرا که مايه بیآ یز نیش شده‌بودند خصوصاً شاه و تر بیوله را تفر ین‌هیکند. 
این‌تفر ین‌گر یبانگیر مر‌یبوله میشود.زنی‌که تریبوله پنهانی به‌ملاقانش‌میرقته وددباریان 
می‌پنداشتند که ممشوقة تریبوله‌است‌دخترزیبا ویاکدامن‌خود تریبوله موسوم به‌بلانش 
بوده که تر یبوله ازترس شاه !ورا درخانه دودافتاده‌بی دد دنست بوسی پنهان کرده 
بود, گاه بدینن او میرفت وبسیار مراقب اوبود.شاه به‌راهنمایی تنی‌چند ازددپادیانش 
به آن‌خانه راه می‌بابد وخوددا بنام « گوشه‌ماهیه » محصل بان دختر معرقی‌هیکند و 
دلاز اوعیر باید. می‌ببوله که‌جمعی ازمحازم شاه را در آن -خدود ھی تید خیال می‌کند 
که میخواهند 7 فادام‌دو کوسه ٩‏ راکه در آن‌سدود منزل‌داشت برای شاه ب‌بامند؛ و 
آمادگیش را برای انجام‌دادن هر‌گونه خدمت‌که ۳ عهده اش گذارند اظهار میدارد. 
درباریان شاه موافقت میکنند ولی میکویند که‌او نباید خانهٌ این زن را که آبرومند 


Li ROR SAMVUSE 


پتت‌جلد چاپ اول شاه تفر بح 
آصو بر تر يبو له وقتی کا می بیند 
دختر خودش کشته شده است 


۳0925 PAK ات200‎ 


3۲ ACCT XXI 


است پشناسد وباید چشمانش‌دا ببندند. تریبوله قبول میکند. چشمانش‌را محکم هی- 
بندئد و او وارد خانه‌یی مشود وندانسته بربودن دختر‌خودکمت میکند. چون.تنها 
می‌شود ودستمال از پیش‌جچشم باز می‌کند هیفهمد که‌دخترش‌را زبوده‌اند واوخودکمك 
کرده‌است . دیوانه‌وار دتبال دخترش بقصر لوور میرود ویس‌اذلعن وتفرین درباریان 
فراسواه دخترش‌را هی دینک که آلوده دامن از اناق شاه بیرونه میا ید! پس قسم باد 


[ ار هو کو روز 
میکند که انتقام خودرا باذستاند. يك‌وقت دیگر شاه سمت منزل « سالتابادیل 6 که 
یکی از اوباش است برای خوشگنرائی با خواهر او «ماگلون» هیرود. عدتی است که 
دی آنکه خوددا شناماندء‌اشد دا این‌دختر سرو کار دازد. تریبوله به سالتابادیل پول 
میدهد ویاو میکوید دشمن من‌وتو الان باینجا وارد خواهدشد. توباید اورا بکشی و 
جسدش‌را درگیسه‌یی بدوزی ویمن بدهی. سالتابادیل هم بی آنکه اسم‌واقعی این دشمن 
را بداتد قبول‌میکند اما خواهرش برای جلوگیریاذقتل قرانسواکه بنظر او سوادی 
زیبا و خوش‌اندام است برادر را وادارمکندکه هرکس را که پیش از همه وارد خانه‌شود 


بکشد وجسدش را به تریبوله دهد. اتفاقاً ابلان» خت تر پپوله که در جریان این 
توطله‌ها قرار داده شده‌است «منزل مالعابادیل مر ای‌گرقتن يك‌دست لباس مردانه اراو 


ده بح و و موی ۹۹ 


TTD 


۱۳ بینوایان 


میرود. آذیشت‌دد اتاق صحبت‌خواهر وبرادردا میشنود وبارضای دل آماده براکسردن 
میشود. دست بهدراتاق میزند؛ بمحض ورودش‌سالتابادیل اورا میکشد وجسدش را در 
کیدیی میدوزد و به‌ترریبوله میدهد. ترپبواه که خیال مبکند جسد شاه درکیه است 
. انرا موی رودسن» می‌برد اما همین‌که قدری دور هیشود فی اتسوا را می‌بیند کهخرم 
وخندان ازخانة سالتابادیل بیرون میاید. کیسهرا فیکشاید و جسد خون آلود دختر 
خوددا درون آنمی‌دیند؛ خوددا برزمین‌می‌انداند وفربادمیزند: «اوه‌دچه‌ام راکشتم۱» 

«وردی»موزیسی‌بزر گے ایتالیایی اوپرای معروف خود «ریگولتو»را ازروی 
این آثرموگو ساخت البته با تغییراتی بدلیل سانسود. 


۶ لو کرس بوردژیاه Lucrèce Borgia‏ 

درامی اسح در سدپر ده بدذثرکه اولین دشه‌در ۲ فوريةً ۱۸/۳۳ نمایش‌واده‌شد: 

( ینج جوان تجیب در ونیز » دريك‌مچاس «بالماسکه» با دفیق‌ماجر اجوشان 
کاپیتن ژأنارو 4 که‌از اصل و نسب دود بی‌اطلاع است و پدروء‌ادرشرا ذمی‌شناسد گرد 
آمدها ندو اقسام‌جنایاتی راکه‌بدست آفرادخاندان‌بورژیا رخ داده‌است بر ای‌هم‌نقل‌مکنند. 


پس از شکست 

این کار یکاتوری است که 
پس از شکست تماش 
بور تر اوها دد ۱۸۴۳ در 
روز نامة « کار یکا تو ر »اچاپ 
شد و ذیلآن توشته شد: 
د لو کرس وقت ی که بو » و 
ازهمه جا ما بوس شد و 
کاری جز دوكر بیدن از 
او برنميآمد فکر افتاه 
که براغ بور گراوها 
برود. » 


«ژانارو» که ضمن قصه‌گوبی خوایشی بر‌ده‌است در نتیجه‌بوسه‌یی که يكزن ناشناس 
از پیشانیی میرداید بيدارمشود. این زن «لوکرس یورژیا» مادرهمان جوان است که 
نمیخواهد این رازفا شود اما اینجا قادربخویشتن داری آزبوسینن پسرش نشده‌است؛ 
۳0۳ شوهر او « دوكدفر ارو » که ماسك بر چهره دارد وعتوجه اوست این‌حرکت‌را 
می‌دیند ویعدها دقین می‌کند که ژانارو عاشق و همحپوب زن او است. بعلاوه رفهاي 
ژانارو این‌زنرا دایعا درکمین او مي‌دینند وناوگوشزد میکنند که‌آذاین‌زن بپ‌دیند . 


۲ لار هو کر ۱۷ 


چندی بعد کاپیتن ژانادو بنبان بورژیاها دشنام عیکوید ودوك اورا بازداشت هیکند. 
لوکری ابتدا ازشوهرش اعدام دشنام دهندهدا تقاضا میکند اما چون میفهمدکه پسرش 
مر‌تکب این‌کار شده‌است عفو وی‌را خواستار میشود. دوك آین‌درخواست‌دا نمی‌پذیرد 
ولوکرس را وأمیدارد که ژانادو را که دقیب خود می‌پنداشته است همموم کند. دوك 
خارج میشود ولوکرس‌که ذهری قتال بیسرش خودانده است بیددنگ ترياقي باو که 
مادرخوددا نمی‌شناسد میدحد» اورا ازمرگ میر‌هاند ووسایل فرادشرا فر‌آهم میسازد. 
سیس درصدد انتقام‌گر فتن از کسانی‌که در د ونيز » باو بدگفته‌اند بن‌میا ید و هر پنج 
مردرا بمثزل پرنس‌ناگرونی دعوت میکند. درشیرین‌ترین لحظة عیش ونوش وبادہ - 
خواری؛ نوای شوم موزيك اموات بگوش میرسد؛ هماندم ددباز میشود, يكک‌عدهکشیش 
که پنج تابوت با خود دارند درون میا یند ذیراکه همه این مهمانان دالوکررس مسموم 
کررده‌است - لوکرس دراین لحظه آشکاد میشود ومی‌بیندکه پسرش‌ژانادو تین با دفقای 
خود باین‌مجلس آمده و او نیز سموم شده است. ایندفعه نیز لوکرس میخواهد په 
ژانارو تر باقدهد. اما وی امتناع مي‌ورزد وباختجرش سین لوکرس‌را میدرد. لوکرس 
در آناحظه اعتراف عیکند وفریاد میزند؛ « من مادرتوهستم! » 


Mariê Tudor - بمادی تودود‎ -۷ 

درأمی‌است به‌نشس درسه پرده که اولین دفعه در۶ تواعبر ۱۸۳۳۴ نمایش داده 
شد وخلاصه‌اش اپنست: ۱ 

ملکه انگلستان ماری ت ودور معشوق و ندیمنی ایتالیابی دارد موسوم به 
2 فابیانوقابیانی ج که بزرگان انگلیس میخواهند وسایلی مرای نابودگردن او كمك 
« سیمون رونار » فرستادة فیلیپ دوم پادشاه اسپانی بنست آودند. فاییانو مترسی‌دادد 
موسوم به«ژان» که ازطبقۀ پست‌ودختس سرداهی ومعشوقه کلدگری موسوم به «ژیلبر» 
است داین کارگر اورا طاح وپاعصمت می‌پنذارد و میخواهد که با وی عروسی کند. 
فابیانو پس از دانتن اینکه ژان وادن خانواده متمول « تالبو » است کم دل از وی 
گرفته‌است. «ژیلبر» از آلوده دامنی «ژان» آگاه میشود , درصدد انتقام گرفتن از 
«فابیانو6‌برمیاً ید و آلت اجرای مقاصد «سیمون روتار » ومخالفان فابیانو وخود ملکه 
نیزکه به‌بیوفایی معشوقش پی‌برده است می‌شود. «زیلبر» برای انتقا‌گرفتن ازفابیانو 
خودرامتهم‌میسازدکه میغواسته‌است ملکیرا بکشد وفاییائورا افواء کننده ومحرك و 
همدست‌خود معرفی میکنددرنتیجه فابیانومحکوم باهدام میشود اما ملکه معشوق خود 
فابیانودا هنوزدوست میدارد وراضی به‌اغدام اوتیست. چون‌مجازات فابیانوازطرف‌عموم 
درخواست شده است موقوفشنن آن محال است؛ پس ملکه حیله‌بی میاندیشه و در 
فتیجه قرارمیشود «دیلبر» دایگیرند ودرحالی‌که پوشش‌سیاهی‌برس ورو ش‌افکنده‌اند 
«جای‌فابیانو سوی چوبهدارش برند واعداش‌گنند. انطرفدیگی «ژان تالبوه که‌دیگ 
جن «ژیلیر > احدیرا دوست‌نمیدارداقدامان جدی‌وه‌وثری برآی‌نجات دادن‌ادمکند. 
ملکه و ژان وهمهمردم نيزکه اصراردارند محکوم دا بی‌نقاب بیینند ودشباسند متردد 
می‌مانند ونمی‌دانندژیلیراعدام خوآهدشد ۳ «فابیانو» ۳ این‌تردید, ملکه را کاملاهخوش 
می‌سارد؛ دهان میبکشاید تافرعان موقوفماندن اجرای محجازات را صادرکند که ناگهان 


مس 


کارچر آت 
د2 همل 


وررد 
انسیا 


ددامی‌است د 7 


له # همه 
ن 
۸- آنژ و داع۸ 


مونر وتار ۽ 
را نجات دادم». 


1 


میا ید ومیگوید 


« من این 


ر در سهپرده که اولین دفءه در ۳۲۷ آوریل ۱۸۳۵ نمایشی‌داده 


کاررا کردم ومکه 


3 
3 
3 


1 


مور مووووور ججروو و و وی 


۱ 


هیشود 


شليكک‌توپ: اعدام محکوغ را اعلام‌میدارد. پس‌ازلحظه‌یی «ژیلبی» ا شکار 


که فای‌ائو 


اعدام شلد است 


هلکه بامتتهای خصب فر باد مین‌ند: « چه‌کی باون 


ددومعلوم 


خوایان 


روثا 


=. 


۲ زار هو گو ۱۷۵ 


شد و خلاصه‌اش چنی‌است: 
۱ در« پارو » ی « ایتالیا » بسال ۱۵۴۹ « قیسبه »که دختری اذطبقات‌پست 
وجزو بادیه‌نشینان است رشد میکند وبازی‌کنندة کمدی و معردف هیشود. ممشوق او 
جوانی است موسوم به « دودو لفو » که تیسبه اورا برلدد خود معرفی میکند ديرا 
که‌از آن میترسدکه سوء ظنی درخاطی حکمران هقتدر پادو موسوم به « آ نجلومالا - 
پیری » راه یابد وبروی خشمگن‌شود. حکمران نیزیکی از شیفتکان جمال تیسبه 
است ودختی باآنکه معشوقة او است بهیچوجه مسغولشیرا انجام نداده و همآغوش او 
نشده‌است. اما برای « دودلفو >ی جوان این دختر‌ذیبا يك‌وسيله تفر یج وصرفوقت 
بشمار میرود. 

اين جوان هنسو بيات خاندان قدیم است که ol‏ در پادو <یکوعت میکرده 
است ونام و اقعیش «اتسلینودا رومانو» است. این جوان دخترعرا که روزی در کیا 
دیده است دوست میدارد. این‌دختر بمردیکه رودلفو اورا نمیشناسد شوهرکرده و 
ناپدید شده‌است. تیسبه ممشوقش‌را فسیت‌بخود خونمرد ویی‌اعتنا می‌بیند. شتا یلك 
جاسوس هوسوم به اعومودی) فزد او میآأید دبیدفایی رودلفو را به‌وی آثبات ميکند. 
اما رودلفو نزد کاترینا زن آنجلو یمنی همانزن که در کیسا ملاقاش‌کرده و عشقش‌را 
دردل‌گر فته‌استاحضارمیشود. هومودی جاسوس‌که کاترینا اورا ازخود رانده وتحقیرش 
گرده است موقع‌را برای انتقام‌گرفتن مناسب می‌بیند. همینکه رودلفو بعمنزل کاترین 
وارد میشود تیسبهٌ زیبابرای انتفام‌گرفتن بدرون میآید اما دره‌مان‌لحظه که میشواهد 
القلمشو || از دفیقش کاتر یا بازستاند صلیبی 7 مس نرد 2 عی‌بیند ومیفهمد که 
۳ ۳ ور ند ۳ هرد خرس اقا ی غو ۳00 
به‌وسائلی اطلاع میدهدکه ذنش دیگریرا دوست میدارد. اتفاقاً در آن اوان جاسوس 
ناگهان میمیرد و آنجلو نمیتواند اسم ععتوق زن خودرا بداند. چون هرچه میکوشد 
نمیتواند چیزی دریابد بجای دوقربانی بیکی قناعت میکند وتصمیم به‌کشتن زن‌خود 
عیگیرد. یسه برای حق‌شناسی ازخدستی که کار ینا بسادرش کرده ات خودرا مايل 
بشرکت‌جستن دداین آنتقاه‌جویی وانیود میکند اما بجای زهر قتال معداری داروي 
خواب آود بخورد کاترینا میدهد ووی مانندگسی که‌بصاعقه دچار شده‌باشد برزمین عی- 
آفحد. آنجلو اخدفای جل کاتر بنا را بر‌عهده تیمبه وا میگذادد. فیسبه کات‌رینای 
مدهوش رآ بمئزل دو د عیس‌د. 

دراین لحظه رودلذو ممشوق تیسبه که از قضه آگاه شده است. دیوانه ازغضب 
ددمیرسد. و چون کاتربنا را بیحرکت وبیحال می‌بیند وخیال می‌کند مرده است با 
نهایت بیخودی وغضب با خنجرش سین تیسیه‌را میدرد واورا میکشد. کاتربنا دداین 
حال بهوش میا ید وچون رودولفو را می‌بیند خودرا در آغوش او میافکند. 


Esmeralda . Isl! اسعر‎ 4 


اسمر‌الدا اپرایی‌است ور چهار پرده که آولین دفعه در۴ | نوامبن ۱۸۳۴ در 
آ کادمی شاهی موسیقی بمعرض نمایش گذارده‌شد ۰ ویکتور هوک و أونتقاتر را برای 


۱۷۶ پینو) بان 


مادمواژل « لوی برتن » نکاشته ووی قسمت موسیقی آنرا ترکیب کرده است. هوگو 
این ائردا باتفییرات کمی از رمان معروف خود نتردام دوپاری استخراج کرده وباین 
وسیله خواسته‌است زیبایی واهمیت رمان بزرکش دا درصعنه تات ودر انظار همکان 
مجم سازد. دراین‌ایرا بیشن اعخاسی « ذوتردام دویاری » و غالب حوادث مهم آن 
دیده هبشود. 


Ruy Blas = م دوی‌بلاس‎ ۰ 


درامی‌است منظوم ددینم‌پرده که نخستین‌پار درم۸نوامبر ۱۸۳۳ تماش داده 
شد وصحنه‌های بدیم و نکته‌های موش وفرم سیار دیبا وجنبه دراماتيك آن عنوان 
» یکی از در خ انر رن 81ر اتر رومانتیسم ¢ را دحق بان داده ات . خلاصه این 
نمایشنامه جين Al‏ 


سادا بر ار هنر بیلة معروف در دل 
سارک ډو لو بو رت در نما شنامة روید 


بلاس 


« دون سالوست » اسہانیایی که از نظر افتاده و مغضوب است خوودا برای 
ترك گفعن در بار مادرید حاضرمیکند ورویبلاس‌که تازه پیشخدهتش شده واولین‌دفعه 
باس خدمت فو شده است باو كمك میکند. ۵ دون سالوست € وسر عموی خود هموسوم 
ډه « دون سزار دوبازان » را که يك‌ولکرد خشن‌است میطلید وبرای انتقامجوپی از 
ماری دونودود گذ ماک اسپانی میب اصلی ددوختی او اش بکارش عیگیرد. 

دون‌سزار از درافتادن بايکزن و اذیت‌کردن او اعتناع می‌ودند. در يكلدظه 
که دون‌سالوست ایب مشود .روی‌بلاس اتفاقاً دون‌سزار را می‌شناسد و می‌بیند که از 
شس کاء دوران ددیختی خودش‌است دبه‌وی حکایت میکتدکه خودرا پیشخدهت‌کرده‌است 


آلار هوگو ۱۳ 


تا بحوآند بدریار راه یاب ذیراکه ملکمرا دوستِ هیدارد . دون سالوست باين مطلب 
پی‌میبرد ودرنظ میگیردکه روی‌بلاسرا بجای پسرعموی خود وبه اسم دون‌سن‌ادمعرفی 
کند ودون‌سزار واقعی‌ر! ازس بانکند . پس اودا به‌دریاد عمرفی میکند وبه‌وک.دستور 
میدهد تاکاری کند که‌مورد پسند ملکه قراد کیرد. آنگاه دو امه تقریر میکند و 


۵ این مردک است بیار مطبوع که با کمال ظر افت ز ندگی میکند. اد با بی است 

که هر گز يك فحش برز با نش نمیآید. این دوست صمیمی من امش < گولاترومپا» 

است ۰ از نما شنامةً دوی بلاس پردذ چهارم صحنهٌ سوم 
( تصوبر اثر خود ویکتورهوتو ) 


روی‌بلاس مینویسد: یکی آذاین دو کاغ برای‌تعین يك‌میه‌ادگاه برای ملاقات با ملکه 
وباعضاع دون سزاد است ودد دیگری روی‌بلاس اعتر افعیکند که پیشخست «دون - 
سالوست» أست. در آنموقم ملک که ازشوهرخود خبه واز اوضاع کل است دربارءٌ 
نامه عاشقانه‌یی‌که در قصر‌خود یافته است فکرهیکند. رهلا پيامی ازشاه باو هیرسد که 
هثل معمول شاه آنرا تقریرگرده ومنشی مخصوصش نوشته است. ملکه خط پیام را با 
خط نامه عاشتانة من دور مطابق هي دند ومي‌فومد که نوینده نامه عاشقانه دون سزاړر 
است‌که مذشی مخصوص‌است, بی آنکه بداند او دون‌سزار واقمی نیست؛ پس باوی گرم 
میگیرد و اورا که‌همان روی‌بلای است وذیر اول کشور میکند ویس اذچندی بموی 
اععرافب می‌کند که دوستس میدارد. 

اما «دون سالوست» در آن اوان‌روژی روی‌بلای را مجبورمیکندکه برود ودر 
خانه حخقی او منتظر باشد و خاطر‌نشان می‌کند که اگراین‌فرمانرا اطاعت نذکدن‌کاعذی 
را که ازاو دردست دارد وحاکی‌است که درنسزاد فعلی» نوکر دون سالوست است به 


۱۷۸ بینوا پان 
ملکه نشان خواهدداد. 

آنگاه نامه دیگی بامضاء دون‌سزار را که روی بلاس نوشته و ازملکه تقاضای 
میعادگاهی کرده بود برای هلکه می‌فرستد و اورا بهمان‌خانةٌ مخفی دعوت می‌کند. 
روی‌بلای ناگهان می‌بیند که علکه به آنجا وارد شده‌است» می‌خواحد بازش گرداند اما 
دون سالوست آشکار میشود. ملکه تصمیم می‌گیرد بامعشوقش فرارکند ولی روی‌بلاس 
که از دروفگوبی خسته شده است بمل‌که اعتراف میکند که ممتخدهی بیئی‌نیست و 
میدرنگك دون سالوست‌دا می‌کشد وجلو ملکه بزانو در می اید ذهر می‌خورد. و عفو 
خودرا خواستاد می‌شود . 


Les Jumeaux - توآمان‎ - ۱ 

توأمات درأمی‌است ت تائمام که سه‌پرده از آن نکاشته شده‌است. این‌پیی که نام 
بدوی آن « کنت ژان » بوده ازافانهٌ « نقاپآهن‌پوش » کرفته شده است. می‌دی‌که 
نقاب آهنین بررخار داشته ومحبوس شده بود برادد لوبی‌چهاردهم است: « آلیکس 
دد پونتپو » اورا دوست می‌دارد ودرصدد است که وسائلی برای آذادگردن اد بست 
آورد. پدرش‌کنت زان به‌وی‌کيك می‌کند: و برد « مازارن » دست باقداماتی مین ند» 
میور | جات می‌دهد واورا بقصر « پلسیز له روا» حی‌درد . 

«مازارن» درهدین لحظه وارد قصر می‌شود. . ازاینجاست‌که درام ناتمام مانده و 
حوگو درنتجة تصمیمی که برای ننوشتن درام‌گرفته وقبلا قبلا بهآن اشاره‌گرده‌ييم همت 
به‌ائمام آن نکماشته است. 


۳ - بودگراوهاد Les Burgraves‏ ۱ 
درامی‌است منظوم: در مه پرده که نخستون ER‏ در ۷ [ ماری ۳ 1 نمایش 
داده شد وخلاف تصود وامید و انتظار حوگو با شک تسختي مواچه شد ووسیلهە‌یی يه 
دست مخ الفانش داد تا به‌وی E‏ ودرجراید ومحجلات مسخره‌اش‌کنند. خلامة 
این نمایشناهه جنین است : 
» ايوب ¢ بورگر او شهر 2 هین هف » یکی‌از بزرگان و گی‌دن‌کشان بمان 
ملولهالطوایفی است‌که منت جهادسال آمیر ائور آلمان 2 بارپروس 4 ۳ سنود قلمرو 
خود راه نداده و يكروزهم‌که امپرانور بجایگاه اونز ديك‌شده ازوی آسیب دیده‌است 
ولی‌اکنون آن متازعات وکدمکت‌ها ازمیان. فده. «یادبروی» مر ده‌است ویاتصورمیر ود 
که هر‌ده‌باشد, آیوب هم پیر شده است وصد سال دارد. «باربروس» و «أیوپ» بی‌آنکه 
خودددانتد برادد یکدیگرند ودردویسر ۶ فردريك 6 امپراتود بوده‌اند. در طفولیت 
یکی از آن‌دو «فوسکو» و دیگری «دو نا تو ه اهیده می‌شد؛ رقایت بیموردی آندورا 
از یکدیکر جدا کرده بود: موضوع این‌بودکه هردو يك زن» یعنی. « ژی‌نورا » دا 
دوست هی داد شخه «فوسکو» تصورگرده‌بود که‌یاوخیانت گی‌ده‌اندیس «دوناتوه وسلاحدار 


1- در و رون وسطی حاام نظامی يلث‌شهر با يك‌قلعه‌را در آلمان «بورگراو» 


آ ثار ه وگو ۱۷۹ 


اورا باخنیعر کښشته جد هردوراً درمجرای سبل اتداخته وزن زببارا هم فرروخته بود . 
اکنون‌که «ؤوسکو» ایوب برشده‌است » این فکر هولناك سخت‌ناراحتش‌کرده است و 
حسرت وندامت» رنجش میدهد. چون‌بر آدرش وزنی‌که برادرشدا درست‌عیداشت لشت 
ونفر بنش‌گرده بودند» این نفرین‌آورا گرفته درمورد نواده‌اش هائو» وتوادهٌ دیگرش 
« گارولیس » تنبیه شده‌است وبا پبرش « ماگنوس » درگوشه‌یی ذندگی می‌کند وماية 


تصویر ممخره آمیزی که از أ 
هوتوساز شکت نسایش [ 
بور راوها در روزنامة 
کار یک قور چاپ شد و ذیل آن 
توشته شد : « شاعر نها و ۵ 
غمز ده‌ددسا لن خلوت تما شاخا نه اا 
نشستهاست و بک نه کی است 
که نما یش ددام‌خود دا تماشا 
میکند » 


دلگرمی وتسلیتی جر « رژینا ٩‏ دخترکوجك پسرش‌نداردکه ازفرط ضعف ورنجوری 
نزديك پمردن‌است. اما يك‌کنین پیرنیمه‌جادوگر موسوم به 9 کانومادا » بکمك بعض 
ادریٌ مجهول مشهی‌ومقری» اورا پزندگی برگردانده و درعوض ازعاشق دختر یعنی‌اذ 
2 اوتبر » قول گرفته است که وی هرمرد دا که پیرزن نشان دهد بی‌تأمل بکشد . 
« کانومارا » همان « ری‌تورا » یعنی‌همان ژن‌است که دوبرادد, بشاطراو با یکدی 
چن‌کیده‌اند ووی درصنداست که اذعقام‌خودرا آز«ایوب»بازستاند. پس تصمیم عیگیرد 
که «ایوب» دا به وسیل «اوتبر» که بی آنکه خود بداند یسر «بودگراد» پیر است و 
«گاتوموراسابقاًاودا ازپدرش‌دزدیده است دکشد. اما امیر اتود اعظم یعنی «باریروس» 
بلبای گدا وارد این محل می‌شود . و خود را به براددش می‌شناساند و از جرم او 
درمی‌گنرد. ورود او «اوتبر» را از قتل ایوب باز میدارد و گانومارا. خود دا هسدوم 
میساژد و « اوتیر» با « رژینا € عروسی می‌کند. 


۳ تورکه مادا » Torqucmada‏ ( ۱۸۸۲) 

درامی است در چهاریر ده و يك‌مقدمه که خلاصه آن چنی‌است: 

- در باغ کوچکی واقم در کانالونی» اسپانی دوکردك موسوم به ۱ دون‌شانی 
دوسالینای و « دوناررژا دورتن » که یکدیگررا دوست‌هیدارند بازی میکنند. دداین 
محل » تورکه مادا » روحانی معروف وعخوف اسیائیابی که جعد‌ها موسی ( تفتیش 
عقاد » شد ذنده‌زنده هبان‌غار خود به‌وسیله دیواری‌که جلو آن کشیده شدهبود مجپوس 
نود . کرد کان نگ از جلواین‌عاد برمی‌دارند و تورکه مادا اداد مشود زدهرم عبر 2د 


۱۸۰ بینو) نان 
تا ازپاپ بخشایش طلبد. « سن‌فرانسوا دوپول را ملاقات میکند و هنگامی‌که این دو 
روحانی, که اولی دیانت را باعشق ومهربانی آمیخته و دیکری انرا بارحشت وظلم 
آاوده است دمتقاعدساختن یبکدیگر اشتنال دارند. ہك شکارچی ظأهرمی‌شوه ويا لدو 
میگوید: حرفهای شما بیهوده‌است ودبانت‌چیزی جز یك كمه مهمل وبی‌حاصل‌نیست. 
این صیاد الک اند ششم وپاپ است پاپ تودکه مادا را می‌بخشاید ووی به اسیانی باز 
میگردد و « تفتیی عقاید » (انگیزیسیون) دا قاس مكلند. 


و بور کر اما 
دڼاله یی 


ندار د؟» 


در آن هنگام قر دیناند شاهاسپالی» فر وغه «روزادورتز» (عمان دختركوجك) 
میشود وبرای جا کردن اوأر «دون‌سائش 4 این دوجوان را بدیری میفرستد . اهبا 
ودیر او «کنت‌دوفواندل» که دون‌سانشی پسر‌طبيعی اواست» آن دو را ازدیر نجات‌می.. 
دهد وبه ۶ تورکهمادا » میسیارد. « تورکه‌مادا » تجات وهندگان خودرا میشتاند ویا 
آنان بامنتهای مهربانی وءطوفت رفتار میکند. برای آنکه «هتر از آندو حقغناسی 
کند از آنان هیپر‌سده که جگونه سنگ را از دهانه غار او بی‌داشتند وئحاتش دادند. 


آ ار ه ولو ۱/۸۹۱ 
«دون‌سانش» ودروزا دورتز» شرح هیدهند که بهر وسیله خواستند سنگت را بردادئد 
موفق نشدند تا سرانجام صلیبی دا زیر آن اهرم کردند واذجلوغار برط فش‌ساختند. 
تودکه‌مادا چونا باین مطلب راقف میشود بی‌احترامی بصلیب راچرمي عم وذنبی 
لایغفر می‌شمارد وهردو جوان را درتنود انگیز :سیون میافکند تا جسه‌شان بسوند و 
روحشان نجات یاید! 


۴ - تئالر در هو ای _alj‏ ۵امءطن Theatre en‏ 

این‌کتاب اول دفعه در ۱۸۸۶ (پس از مر گے هوگو ) انتشاد یافت و عرکب 
است ازيك مقنسه (1۸۶۹) وچهار ہیں که باستشناء اولیء؛ برای مايش دادن‌سناسب 
ذیستند. اسامي این چهار ثمایشنامه عبارتند از؛ (۱-مادر بزد گت ۳-شمشیر ۳ ۲یا 
خواهند خورد؟ ۴- « جنگل مرطوب » و خلاصةٌ هر يك بترتیب چنین است: 

۳۹ مادر بر ر گر کمدی در سه پرده؛ « دواد شارل € هشت پا بمقامان خود 
میزند وبايك دختس شهری موسوم به «اماژما» که معشوقه اوست عروسی می‌کند. 

آنگاه از درباد می‌گریزد وبا ژن وسه فرزندش به‌چتگلی می‌رود ودر آن‌دخت 
زندکی می‌افکند. مادرش که ازبزرگان کشور است با خشم تمام رهمراه بل قأضی‌به 
جستجوی پس هيرود وتصمیم دارد که اورا زندانی وتنبپه کند. 4 همين که بنگل 
میرسد پیش آذهمه «سه كودك 4 پسرش دا سرگرم بازی میبیند» خشمش هماند‌فرو 
می‌نشیند. محبت مادر بزرگیش بجوش میا ید واطفالش را نزد خود میبرد. 

۲ شمشیر - درامی است درینج سن. ومخلوط با سرود و اواز در کوهستان 
دالم‌اسی فزديك یك‌غار,روستاپیان طاق نصرتی برپا میکنند تا دوك محبوب ومهربان 
خودرا اذذیی آن بگنرانند. «پیر» کشیش ونواده او موسوم به« ] لبوس» يه روستاییان 
نصیحت میکنند که مطیم ومتقاد باشند, ولی سالزیستری » که پس کشیش ر پدر 
آلبوس است روستاییان را به‌آژاد یودن اندرذ هیدهد. کش اذتعظیم به‌پررچم ددکی 
ففلت هیورند وگشته مشود و« آلبوس» طفغیان میکند رشمشی رک را که پدرش دسمت. 
اوپیش هیبر د میکیرد. 

bT ۲‏ و اهند خورو؟ _ کمدی دردوپرده: پادشاه«مان» 2 لوردسلداداعرا 
که دلباخته (خانم ژانه» شده و آودا ریوده است دنیال عی‌کند . دو عاشق بصوهیه‌یی 
پناهنده ھی شوند؛ سر‌بازان‌شاه بیحاصر ء صومعه می‌پردازند وعاذق ومعشوق داوطلب 
هرردن ازگرسنگی می‌شوند . يك دزد نیک وکر موسوم به 9 آیرواو» در صدد بی‌می‌آید 
که آذرقه‌یی به آنان برساندا جادوگی پیری موسوم به«زپنب» را که مورد تعاقب تیر- 
انداذان شاهی است هی‌بیند واور! نجات میدهد ودرعوض زاو یك پر«حواصیل» می- 
میگیرد که عمرش را بعد سال برساند. این شخص دست‌گیر مشود و موفعیکه می- 
خواهند پردارش آویزند شاه عفوش میکند ذیر| که پیر رن قیلا طالع شاه را دهده و .۰ 
به‌وی گفته است که عمرش بسته‌یعمی اواین کسی است که سر راهش قراد گیرد و 
دستهایش بيشت بسته باشت. شاه اولی دقعه «آیرولوه را ۳ دست‌سته هنکامی‌که آورا 
سوعنداد میبر‌ندمی‌بیند ونشانی دا ددست‌می‌یابد و آیرولو»را می‌بخشاید. ازآن پس 
علاقه بسیادیزندگانی( آ یرولو»ابراز مید‌ارد ودافتخاد او يكسجلس‌مهمانی تشکیل‌می‌دهد. 


۸۳ : بیشوایان 


آپرولو «سلادا» وژانه» دا نیز باین‌مهمانی دعوت واز شاه درخواست هیکند 
که با عر وسی آن دوموافقت کند وشاه خواهشخش را هی‌پذبرد. 

۴- جنگل مرطوب تثانری است در يك پرده که در آن ویکتررهوگو بعاخة 
درختان» بهگل سرح» به‌پروانه. به‌گنجشك. به‌جویباد. به سنگریزء وغیر آن دوح و 
زبان داده است تا سرود بهار وعشق را بسررایند. 


۵- تاریخ مسافرت و مطالب 
کوناکون 


٩‏ - مخلوط ادبیات و فلسفه (۱۸۳۴) این‌کتاب مجموعه یی از مقالات 
هوگو است که درچراید مختلف انتشار یافته وور آن اذهرگونه مقالات مرربوطبانقلاب 
فررانسه » هقالات انتقادی و سیاأسی » ممّالات فلسقی ۳ ادمی . قطعاقی خطاب بشمر| و 
نویمندگان معروف اذقبیل آنبره شنیه, ولامارتین» وولتر» ووالتر اسکات. ولامنه, و 
مخصوصاً شرح دلیذیری داجع به «میرابو» ناطق معروف دیده میشود. 

Le Rhirjı -¥‏ ۱ این‌کتاپ برسه قسمت است: قسمت اول «نامه‌ها»مر بوط 
بهشرح مافرت هوگو به«رن» است. قسمت دوم افسانة «یکوپن» و «بولدور» زیبااست 
که خلاصه‌اش چنین است؛ 

ظ پکوین که 4 شوالیه است بوسیله تبطانبشکارگاهی م هیرود وبی آنکه‌خود 
بفهمد صدسال در آن میماند. چون ازشارگاه بررمیکردد اوضاع را دگرگون ومعشوقة 
خود « بلدور» را پیرو منحئی می‌دیند؛ غمکن میشود ,: طلسمی را که او را چوان 
نگاهداشته است میشکند وخود نیز پیرمردی منحنی میشود». 

درقسمت سوم هوگو اوضاع عمومی نواحی «رن» دا تثریج میکند و ببحث 
سیامی مفصلی دداین خصوص میپردازد وسرانجام‌ممتقد می‌شود که باید دوس‌وانگلیی 
را دوه ارویا راند و آلمان ساحل‌چپ «رن»را بفرانسه واگذارکند وبعبادت دیگر 
اروپا دین این دو دولت تقسیم شود. 

۲ نایلئون صفیر Napolèor Le petit_‏ 9 |) دراین کتاب‌کراجم 
بنایكگون سوم است هوگو با افتداد وتهورتمام» به‌این امپراتورحمله وپر خاش واعتر اض 
میکند. اورا به‌رودخانه«نوا»‌ی روسیه.هنگامی‌که منجمد است تشبیه میکند ومیکویده 
وفتی‌که درزه‌ستان‌این دود یخمی‌بندد مردم‌دویآن می آپند, می‌روند. زندگی‌ميکنند, 
خرید وفروش میکنند.میشورند. میآشامند. میخندند. میز نند.می‌دقصنده می‌خواپنده 
بیدار می‌شوند, بکاروکسب می‌پردازند؛ بهآنان گفته می‌شود آسوده خاطر باشید, خطری 
وصدعه‌یی متصودنیست اما ناگهان صدایی عظیم ر غرشی مهیب شنیده می‌شود. پخها 
هی‌شکافند. ومردمی‌که روی آن‌هتنداگر فافل باشند همکی‌بدر با می‌ریز ند این‌کتاکه 
بر‌ضد استبدادپادشاهان وفرمانروایان ستمگرنکاشته شدهاست‌ازمشهود ترین‌وموثر ترین 


ار هو لو ۱۸۳ 


کتب هوگو است. 

اینجا بی‌مناسبت نیست شرحی را که در یکی از ردزنامه‌های آن ذماث (اوت 
۸۲ ) درخصوص کتاب ناپلئون صنروچکونگی‌بر خورد لوی ناپلئون با آن نوشته 
شده است دیس از آن قطعة آ:شینی‌دا که هوگو پس از خواندن این خبرحروده است 
عیناً ترجمه کنیم, 

د مرت ند ید؛ 

د آفای ویکتورهوگو اخیراً کتابیددبروکسل بنام نایكون‌صفیر» حاوی زشت - 
ثرین اهانت‌ها و نسبت‌های ناپسند و رسوا کننده برضد شخص اول مملکت. ناپلئون 
متتشر گرده است. 

« گفته میشود که دریکی‌از روذهای هفتهٌ اخیر یکی از مأموران » این کتاب 
كوجرا به سن کلو(مقریادشاه) آودده لوی ناپلئون نرا حمینکه دیدگرفت» لحظه‌بی 
باداشتن لبخندی تحقیر آهیزبر لب ودآندازش کرد. سبی کتاب‌دا به‌افرادی که احاطه‌اش 
کرده بودند تشان داد وخطاب به‌آنان گفت » 


ك نگاه کنید آقایان؛ این‌کتاب‌هنایلئون صغیر» است بقلم و یکوردوگوی‌کییر 4۱ 
« نقل از روزنامه » 


واينك جواب هوگو: 
:۱ توسر انجام زوزه خواه ی کشید» پینو) !... 

« درحالی‌که هنوز ازجنایت نفرت‌انگیزت نف‌نفس عیزنی 

2 درپیروژی شنیمت که چنین مشئوم بود وچنین تندوتیز بست‌آمد. 

«من ترا گرفته‌ام. اعلان دسوایی برپیشائیت چسباندهام؛ 

« واکنون مردم هیدوند وترا مسخره هیکنند» 

« ترأ-درحالی که بهتیر عقوبت میخکوب شده‌یی 

1 وغل آهنن وادادت میکند که چازه الا نگاهداریء 

« درحالی‌که تاریخ از ثیمتنهٌ تو تکمه می‌کند 

و وشانه ترا بطرف من عریان میگذارد . 

تو میکویی: - من هیچ حس نمیکئم!.. - وتو بمامیخندی, بیحیاا.. 

و خنده ی من با شادی ونشاط کف هی‌کند. ۰ 

«اما من آهن سرخ بدست میگیرم و می‌بینم که دود از گوشت تو برمیخیزد! 

۴ ویلیام شکسپیر _ ٩32۲:62۲6‏ صنلا - این‌کتاب‌که در ۱۸۶۴ 
انتشاریافت راجم بەشکسییرم‌عروف است و سه قسمت آد « شکمییر و زندگانی اوه و 
«شکسییره نبوغ أو وشکسپی بعد ازمر گد؟ داتش‌ن‌گرده واین قابغةٌ بزد گ‌دا مورد 
تعظیم وتجلیل قرارداده است 

۵ سکردارها و گفتادها_ (۱۸۷۷ - ۱۸۷۵) این‌کتاب بسه قسمت موسوم 

به, 1 پیش از جلای وطن ۲ د اناع جلای وطن ۳- از آغاز جلای وطن» هنقنم و 
مربوط پدودان زندگانی‌غاعر عالیمقام است: وتقریبً همه حوادت سیاسی وادبیو تاریخی 


AF‏ بینوایان 


زندگی اورا بر‌دارد. 

مهمترین قطعات آن عبارتند ازه «حق وقاتون» ‏ د جلای وطن چیست؛» - 
«قیر‌ها»-9چو به‌هایداز » - «جئکهاوملل» «اعیاد یادشاهان» وغیر آن.- بردوبهم‌این 
کتاب تاریخ‌جام‌ی آزقرن نوزدهم فرانسه بشماز هرود 

۽ تاربخ يك‌جنایت د عصنت d,un‏ 6 ۸(۲ ۱۸۷ - ۱۸۷۷) این 
کتاب خاتمة مجموعةً اشعار «کیفر‌ها» دشمارمیا ید وهودو درآن؛ پای حسپبین حوادت 
۲ دسامبر و کودتای ناپلعون سوم را دمیان می‌تشد: - همه رجال و بزرگان ù1‏ عهتد 


مجسمۀ کار یکا تودی هوو 
از ج : افر دانتان 


را ویکتورهوگو دداین کتاب محکوم کرده,وقايع وحوادث مختلف آن زمان رامودمو 
تشریح کرده است . بامطالعة این کناب میتوان بحالات و عقاید و اعمال خوب و بد 
بسیاری از دجال و مزرگان و توسندگان و شرا و دیگر هنرمندان در آن عص 
پی‌برد. این کتاب نیز :طور کلی از کارهای ممتاز هوگو بشمار میأبد و بسیار قابل 
استفاده است . 

۷- لپ و پیر نه - Alpes et Pyrénées‏ 

(اکتبر۱۸۹۰) - این کتاب شرح دو مسافرت وگو به آلپ وپیرنه است ودر 
آن تصورات زیبا واقکادبدیع بفراوانی‌دیده میشود. این‌کتاب بصودت تصویر ذیباییاژ 
مشهودات ومحسوسات و یکتورهوگو در آن مسافیتهاست. 


7 ار ھو کو ۸۵ 


۸ - فرانسه و بلژياك (ژوگن ۱۸۹۲) این کاب شرح مسافرت هوگو 
به‌نواحی مختلف فرانسه وبلژیك وحاوی نامه‌هایی‌است که هوگو بهزن‌خود يا به «لوی 
بولانوژه» دوست صمیمی‌خود نکاشته است وصفحان زیبایی سرشاد ازافکار ۲ احساسات 


خوب در آن دیده مي‌شود. 

۹ مکاتبه. respon dance‏ جلد اول این کتاب در ۱۸۹۶ اتشاریافت 
و حاوی مکاتبات ۲۸۲۵ تا ۱۸۳۵ هوگو است . جلد دومش در ۱۸۹۸ منعشس 
شد و می‌بوط به نامه‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۸۲ است . این نامه‌ها عموماً بیزدگان: 
و مشاهیر و شمرای معروف نکاشته شده است و در جای خود از ]ثارگرانبه ایشا 
بشمار هيرود . 

٠‏ مشهودان این‌نیز یکی‌ازکتاب‌های بسیار خوب‌هوگواست ومیتوانگفت 
که بیش از بسیاری از آثار او مشغول گننده و عبرت‌انکیز است و گاه بعض نکه‌های 
کوجات آن ساعت‌ها خواننده دا درتفکر وتخیل‌عوطه‌ور میساند. ۱ 

این کتاب دو جلد است و هر دو جلنش پس ازم رګ هوگو یعنی دد ۱۸۸۷ 
و ۸۹ انتشاد یاقت. : 

کتاب موضوع واحدی ندارد . حاوی یادداشت‌های هوگو در احوال و مواقم 


عا بیتوایان 


مختلف است» ازجمله شرح حال‌ها ونکات جالب رتصویرهایعمیق وبدیع وغالباً بمیاد 

زیبا ازبسیادی ازشمراء ونویسندگان وهنر‌هندان ورجال معروق زمان هوگو اذقبیل؛ 
تالیران. لوی فیلیپ ۰ مراتژه» لامنه» پرودون» لوی ولان مادموازل مارس وبسیاری 
دیک از معاریف در آن دیده میشود. درخصوص وقایع برجستة قرن از قبیل تشییع 
جنازهُ ناپلگون (که خود ازشاهکارهای استاد شمی‌ده می‌شود و قوت احساس وقدرت او 
دا بخوبی‌تشان میدهد)؛ فرار لوی فیليپ. دفن مادموازل مادی» میک بالزاك می گے 
شاتوبریان » هوپرجاسوس » اعدام ل وبی‌شانزدهم: ررود ناپلئون بپادیس و غیر آن 
قطعات ممتازی دراین کتاب هست رنیز 2تکدوت‌ها» وحکایات‌شر ین ویادداشت‌های 
ادبی دسیاسی دنثاتری بسیاردر آن جمم‌آددی شده است که بیشترشان درردیف آثار 
خوب هوگو هستند . 


قطعة ذیل لمو نه کرچکی است از حکایات ز نده وعبرت! لگیز ای نکتاب: 


مادمو اذل مارس 

دد آخرین بیمادیش. مادمواذل مارس» غالباهذیان میگفت. 

یك شب پزشكت ببالیش آمد. بیمار طعمه تب آنشینی بود و خوابی زبان‌داد و 
گویا میدید: ازتئاقر» از مادرش» ازدخترش, اذبرادر زاده‌اش ژئورژینا ۰ از هرکس و 
هرچیز که دوست داشته بود سخن هیگفت : میخندید, میگریست» فریاد میزد؛ آء‌های 
پلند میکشید. 

پزشك نزديك بسترش رفت وگفت: 

- خانم عزین, آرام باشید . منم. 

پیمارنشناختش وهمچنان هنیان گفت. 

پزشك باز گفت: خوب خانم» حالا ذبانتان را ہمن نشان بدهید . دهانتان دا 

مادمواژل مارس نگاهی باو کرد دهان گشود وگفت: 

- آها. نگاه کنید... بپینید, همه دندانهام‌مال‌خودم هستند. 
«سلیمن»۱ هنوز ذنده بود. 


۱ - نامه‌های نامزدی - می‌اسلات‌نامزی هوگو در(۱ ۱٩۰‏ ) انتثاریاف. 
نامه‌های عاشقانةٌ بدیمی‌که هوگو بهزن‌خود قبلآذعروسی‌نگاشته است دعشق‌پاله وروح 
وقلب حایس اورا بخوبی معر في‌مکند دراین‌کتاب دیده حی‌شود. 


۱ ۵6زا ازاشخاص «میز انتررپ» تئاترمولیر, يك زن خوشگل,مفروده 
خود آرا این مصرع یعنی؛با آنکه مادموازل مارس داشت مهيمر د هموزحس خودستایی 
وخود تمایبیش دئده بود. 


من بو 
ميتو 


بوط یدوران‌حات شا 


اورد. 


اعر‌است و صهیی از افاروعقاید 


واحساسان اورا اناد 


دن جه 


وعه 


آ نوی که در بعض نما 
نز لوه شر کت دا 


شرت 
ست 


(AYA - ۱۸۳۷( 


هتر بغ معروف 


قر 


ازل مادس 


سه‌های هوو از 


جمله در ۰ 


مادمو 


این کتاپ 


Postscriptam de ma vie می-‎ yi هامش زر ند ا‎ - ۲ 


فيز در ۱۹۰۱ افتشا 


ریاف 


ہت وحاوی با 


دداشتها کو 


چك 


وأفكار درج 


ىم 


a 


آثار ه وگو 


AY 


خاتمه 

١‏ س تر جملاً ۲ ثار هو کو بز بان فاد سى تا نجاییکه باطلاع نگارنده رسیده 
است از آئارهوگو این کتاب‌ها بزبان فادسی‌تر‌جمه شده است؛ 

جلداول کتاب بینوایان را مرحوم آقاشیخ ابراهیم دنجانی‌اززبان ترکی‌ترجمه 
وتلخیص‌کرده وآن بصورت کتاب کوچکیبنام ژان والژان بطبع رسیده است.مر حوم 
اعتلاءالملك نیز ازقرار مسموع به‌تر‌جمة این کتاب اقدام کرده ولی اطلاع ندارم که 
تاچه‌حد موفق شده است. مرحوم اءتصام‌الملك نیز جلداولاین‌کتاب را ظاهرا آزعربی 
یاترکی‌باتصی‌فاتی‌تر جمه وبنام تیره‌بختان طبع کرده است ونیزقبل از آن هیشتی‌ه رکب 
1 از قبیل آقابان ذکاء الماك فروغیوحاج سید نصراللّه تقوی و حکیم‌الملك وفیره 

مشترکا اقدام پتر‌جمه این کتاب کروند ولی این اقدام را بپایان نرساندند و گویا 

چدن RE‏ تر جمه نکردند. 

ترجمهٌآزادی ازکتاب دنتردام دوپاری» باحثشف و اضافاتی بقلم آ قای‌حسن ناصر 
نچاپ شده است.واین کتاب رانگارنده عا تر‌جمه کرده که بچاپ نر‌سیده است وفین 
«مردی که میخندد » و «کارگران دریا» و يعض ثمایشنامه‌های حوگو را نگارنده دو 
روزگار جوائی ترجمه کرده‌ام که با وجود نشرترجمه‌های دیگر از بض آنها ددصدد 
طبعشان هستم . پیس «[نولو»را رضا کمال شهرزاد 2 بنام عزیز وعزیزه » ترجمه و 
اقتباس کرد واین ثه‌ایشنامه راچند تفر بنا خود وباسامی‌مختلف نمایش دآدئد. 

کتاب «کودگدا» را باسم‌کلود ولگرد آقای یحیی ریحان ترجمه کرده وسابقاً 
درپاورقی روزنامة نویه‌ار بطبع رسیده است. کتاب خرێن روزيك محکوم» راآقای 
محمد سعیدی ترجمه کرده وبطبع رسانده است؛ - «خطابۀ هوگو سر قبر ولتر» فیق 
ترجمهً آقای محمد سعیدی درروزنامه‌یی چاپ شده است. بملاوه از آثارنظمی و نثری 
هوگو قطعاتی بتدریم توسط مترجمان مختلف ترجمه وتلخیص ودرجراید تهران طبع 
ویا بصورت کتاب چاپ شده است دداین اواخر نیز تر جمه‌هابی‌ازیمض آثارهوگو افتشار 
یافته است که متأسفانه غالبا نادسا است 

۳ - کتبیکه بر اي نگاشتن‌این مقدمه مورد استفاده قر ار گر فته 

درنگارش این‌مقنسه کتہذیل مورد استفاده و مر آجعهنگار نده‌قرارگررفته‌است؛ 

١‏ ۔ اکثرآثار هوگو خصوصاً کتب « برگهای خزان» و « سیرو سیاحت » و 
«پرتوهاوسابه‌ها» و«صداهای ددونی» و«ننمات شفق» وهمشهودات» ۲ کتاب«ویکتور 
هوگو بروایت یك شاعد زندگانی اوه تألیف مادام هوگو۳- آثار منتضبهٌ هوگو تاليف 
«لئوپوللاکور» ۴- شماده ۶ ۴مجلة «عمومی» مثطبعهٌ پادیی ۵- تاریخ‌ادبیات فراسه 
تألیف «آبری, و؛ اويك,وگروزه» ۶ دائ ةالممارف مصود, قسمت ویکتورهوگوبقلم 
داف. فلوتر » ۷- کتاب «معلومات رأچم بتار بخ ادبیات؟ تالف پونیه» #- شماره‌هایی 
ازمجلهةٌ ۱ بلوستی فرآمیون قی‌انسه 4 دا ترةالممارف بر یتانیکا ۰ أ لاروس بز د گذو لاروی 
قا «یستم ۱ بسیاری اد رسالهها ویادداشت‌های مختلف ومقالان جرائد و مجلات 
فرانسه که ذک راسامی‌هده موجب تطویل‌کلام است . 

۱ حسینقلی مستعان 


آلار هو کو ۱۸5 


کلم «بینوایان» 


چهل‌سال پیش, هنکامیکه من‌ترجمهٌ بینوایان دا برای چاپ عرضه داشتم بین 
اهل‌دانش‌رادب, و زبان‌دانها واهل ذوق وبصیرت بتفصیل بحث شد که آیا «بینوایات» 
که من برگز یده‌ام راب ر کمه 5ع1567291ته فص هست یا نه ؛ و 1یا «تیره بختان» که 
اعصام‌الملك برگزیده بود بهت نیست؟. من دد دفاع از بینوایان گفتم و نوشتم و 
اثبات کردم‌که «میزرابل» فقط به‌کدا دفقیر و بدبخت ازلحاظ مادی ومالی‌اطلاق نمیشود 
بلکه به‌افرادفاقد اخلاق وتقوی ودیکی‌فضائل انسائی‌هم «میزرابل» میگویند و دردبان 
فارسی کلمه‌یی‌بهتر از «بینوایان» برای آن نمیتوان بافت زیرالهاین مه درست مثل 
«میزرابل»به‌کسانی که بر گخونوای اخلاقي وروحی‌ندارند نیز اطلاق‌م‌خود.- هرکی‌با 
اندك معلومات ادبی و بااندگ تأمل میتواند شمرهایی اذقبیل این شهرمولانا ازشاعران 
بز ر گی قارسی زبان بیاد آورد : 

هر که او از همز بانی شد جدا بینو) شد ترچه دادن صد نوا 
- و نیز با آندگی‌دقت هبتوان دردافت که هرجا r‏ له«میزرادل» در همین كعاب ياين 
معتی‌ها بکادرفته است جز کلمة مینوایان ذمیتوان بر ایر آن‌گذاشت. اما صدها کلمه در 
بان فرانسه دمعنی تیه بخت) ھت وهرگی با اندلگ آشنایی با این زبان مبتواند 
بسیاری اذآنها دا بیاد آورد. 

وس اگردراین‌ابام. یی ازچهل سال» بینوای بیمایه‌یی برای حمله‌گردن بمن؛ 
بی‌هیج دقت وسنجش. از یلك کتاب ناقص تی‌جمه شده ازتر جمهٌ ذارمای‌عربی دفاعمیکند 
ونام «تیره یختان» دا ترجیح میدهد باید بگویم که محرکی جن‌غرض و حسد و جز 
عقده‌هایی که درونش‌را میخورند تدارد» وچه بینوا مر دمی | .. 

ار دیبهشت ۱۳۴۸ 
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مسیو هیر ی‌یل 


در6 ۰۱۸۱ «همیو شارل‌فرانسوا بین و نومیری‌یل۱» استف دین‌ی" بود. 

آينء پیرمردی بود تقر ب هفتاد وینساله؛ از ۸۰۶ 1 شافل مستد روحانیت 
«دین‌ی» ود. 

ره اند یل رونت ان اپ میت ای شارت کم ی تان 
ندارد ۰ شاید اینجا , هیچ نباشد برای آتکه از همه جهت دقیق باشیم ۰ نان دادن 
زمزمه‌هاوبیهوده‌گویی‌هایی‌که هنگام‌ورود اسقف به مقر روحانی‌بصاب آوجریان یافت 
بیفایده نباشد. 

داست با دروغ؛انچه انمردم گفته میشود غالا درذندگانی آنان وخصوصاً در 
سر‌فوشت آنان «قدر اععالشان تأثیر میکند . ممیومیری بل» پس یکی از مشاوران 
پادلمان داءکس»۲ بود ؛ اصالت کسوتی۴ داشت. ازاو ول عيشت که پدرش برای آنکه 
وارت مقام خویشش سازد؛ برسمی که در خانواده‌های پادلمانی‌شیوع کافی داشت؛ یار 
زوده در هده یا يست سالگی یرای زن گرفت. شارل مير ی بل باو جود این‌عروسی. 
چنانکه حکایت میکردند خوددا بسی برسرزبان‌ها انداخت وی شخصاً خوش‌ترکیب و 
باوجود قد کوتاهش» ظریف. ملیع و باذوق بود؛ نخستین قسمت عمش یکسره صرف 
دنیاداری ورن دوستی‌شده بود. 

انقلاب درگرفت. حوادث هجوم آورشدند. خانواده‌ای پارلمانی؛ در من 
کشتار وطرد وتعقیب» پراکنده شدند. «ممیو شارل میری‌یل > از نخستین‌روزهای|نقلاب 
بایتالیا مهاجرت‌کرد. آنجازنش اذيك بیماری سینهکه مدت‌ها به آن مبتلابود درگذشت. 


فرزندی ندآشتند . 


M.Charles François Bienvenu Myriel  ( 
تکسرالف بروذن فعل.‎ Aix -۴۳ Digne 
عنوان نجابت واشرافیتی‌که درفرانسه پیش‌اذانقلاب‎ Noblesse de ۲006 _ ۴ 
به‌نمایندگان پارلمان اختصاص داشت‎ 


و بیتوا بان 


از آن پس در سرنوشت مسیو میری‌یل» چه‌ها بوقوع پیوست؟ 1یا اضمسلال 
اجتماع قدیم فرانسه » سقوط خانواده خود او صحنه‌های فجیم سال ٩۳‏ که شایدبرای 
مهاجران که ازدود ماوحشت متز‌ایدی تگر‌انش بودئد هرای‌انگیز تر بود. دروی‌افکار 
فطم علاقه وعزلت گزینیرا به‌جوانه زدن واداشت؟ 1ا در خلال یکی از تفر یسات ر 
مهرورزی‌هایی‌که زندگانیش دا فرا میگرفت» ناگهان بیکن از آن ضربات اسرار آمیز 
دچارشد که گاه برقلب وارد می‌آیند ومیتواننه مردی را ازیا در اندازند که سوانج 
عمومی‌چون برجات ومالش‌زنند نزلزلی‌دد ارایجاد نمیکنتد؛ شاید هیچکس‌نمیترانست 
چنین گوید 4 بگانه چیزی که همه میه‌انستند این بود که حون از ایتالیا بازگشت 
روحانی بود. 
مسال ۴ ۱۸۰ عسیومیری‌یل؛ خوری۱ «ب» (برین‌یول»۲ بود. ازهمان اوقات‌پیر 
بود ودر عزلتی کامل میزیست. 
متادن زمان تاجگذاری. يك کفرکوچك مربوط بمقام روحانیش: کسی‌یددستی 
نمیدانست چه‌کر ۰ بیارسش آودد. بین دیگراغخاص مقتدره فز د« کاردینال فش»۲ رفت 
تا برای اهل‌قلمروش استدعابی کند. يك روز که امیر اتوریملاقات عم‌خود آعده جود 
کشیش صالح که درسرسرا انتظار میکشید خود را ددمعبر اعلیحضرت یافت. ناپلئون 
چون‌این پیرمر درا دید که بايك نوع‌کنجکاوی‌نگاهش میکندسرگرداند و بتندی‌گفت: 
کیت این مردك که مرا ثگاه میکنت ؟ 
میری‌بل گفت: اعلیحضیتا, SS‏ نگاه میکنید وهن يك مرد 
مزر گی دا. هر يلك از ما میتواند استفاده کند. 
آمیراتورهمانشب‌نام ۳ را از کاردینال پرسید وچندی بعد مسیوهمبرک‌یل» 
بسیار محعجب شد ازاینکه دانست که اسقف «دینی» شدہ است . 
واقعاً از روایاتی که داجم به‌قسمت‌اول زندگانی مسیو « میری‌یل» گفته ميشد 
کدام‌يكت مطایق واقم‌بود؟ هیچکس این‌را تمیدانست. معدو دی از خانواده‌هاء ۵ میری‌یل» 
را پشی ازانقلاب مشناخجند ۰ 
( هسیو هیر گایل» میبایست سر‌توشت هرازه وارد بشهری کوچكت را که‌درآن 
زبانی‌که سخن گوید فراوان وسری که فکرکند بمیارکم است متحمل شود؛ ناگز راز 
آن بود که متحمل شود هرچند که اسقف بود ویر ای آنکه أسقف بود. اما ا آین‌همه 
بیهوده‌گویی‌هدایی‌که بانا‌ش‌در آمیختنه چیزی نبودندجزبیهوده‌گویی: سردصدا: کلمات؛ 
کفتکوها. ازگفت‌کوهم‌کمتی؛ بگو‌کو. بقول زبان باحر‌ادت‌چتوب؟. 
بهرحال ؛ پی ازنه سال اسقفی داقامت در هدین‌ی» همه این قصه کوبی‌ها ر 
دستاویزهای صحبت که در ادائل امر باعث سرگرمی شهرهای کوچك دافرادکوچك 


1 ازمقامات روحانی هسیحی. ۲ _ Brignolles‏ 
۳ - ۳50۲ مطر ان لیون وعم ناپلتون بود(۱۸۳۹ - ۱۷۶۳)- 
۔ اعالی جنوب فرانسه «هاهته۳» را د5٥٤طاعاه۴»‏ میکویند و نیز مذاکره 
باروسای سیاه پوستان ونطقی که ضمن آن ایراد کنند «پالابر» نامیده میشود و ما این 
کمه را مرایآن که مشخص باشد «بکوهکو» ترجمه گردیم. 


فالتین 4¥ 


میشوند, در فراموشی مطلق افتادند دیکر کسی جرآت نورزید ال آنها سخن‌گوید» 
کمی جرآت نورزید چیزی عم از آنها بیاد آورد. 

مسیو «عیری‌یل» بايك دختر به‌ظدینی» آعده بودموسوم به« مادمواذل یاپ 
تلمستین » که خواهرش بود وده سال تمعن از اوداشت . 

بعشوان خدمتگز ار از همه جهت کلفتی داشتند همسال مادمواژل 3باپ تیستین» 
بنام « مادام ما گلواد » که پس از آنکه مدتی کلفت آقای کدیش بود اکنون عنوان 
مضاعف خدعتگاد مادموازل» وپیشخدمت عالیجناب اسقف را بدست هی آورد. 

2 مادموازل باپ تیستین » شخصی بلندقد» پریده رنگث, نازك اندام و هسلایم 
بود؛ بتصوری که‌کمةٌ 9 محترم > را تغریح هیکند صورت حقیقت میداد» ذیرا که 
اهر[ يك ذن برای آنکه قابل ستایش باشد لازم است که مادر باشد . وی هرگز 
خوشگل نبود؛ همه حیانش که چیزی جز یك توالی حسنات نبود سر انجام سفیدی و 
صقوتی بر او نهاده بود؛ واو با پیرشدن» چیزی راکه میتوان 2جمال تیکویی»نامید 
کسب کرده بود. آنچه درجوانیش لاغری به‌شمار میرفت در کمال سنشی‌به‌شفافی‌مبدل 
شده بود و اين « حاجپ ماوراء نیودن» میگذاشت که «فرشته؟ دیده شود . بیش از 


آنکه يك «دوشیزه» باشد يك2جان»بود. پنداشتی که‌وجودش از سایه ساخته شده‌است؛ 
بزحمت آنقدر جسم داشت که جنسی در آن باشد؛ اندکی ماده حاوی نور؛ چشمانی 
درشت همیشه فروهشته) بهانه‌ی برای آنکه رک جان رویزذمن بماند. 

«مادام ما گلواد » پیرزن‌کوچکی بود. سفید, چربی‌دار» فربه. پر کاد»همیشه 
نقی زنان. نخست بدلیل فعالیتی که داشت: سیس بدلیل تنگانفی. 

«مسیو میرکپٍل» رابمحض ورودش به «دینی» با افتخادات هقرر شده بموجب 
فرمان های امپراتوری که مقام اسقفات را یس انمقام مارخال میدان جنگ تعین‌مید 
کرد. درکاخ اسقنی جای‌دادند. شهردار وحکمران» فخستین کسانی ډودند که بدیدنش 
رفتند» واو نیز بسهم خود اولین بار بدیدن ژنرال و والی رقت. 

چون مراسم انتصاب پایان بافت؛ شهر به‌انتظار نشست تااسقفش دا در کادییند. 


ا 


9 ۱ 
مسیو هیر گیل «عالیجتاپ‌بین و وه میتود. 
کاخ اسقفی (ذبن‌ی؟ ووسته به‌بیمادستان دود 


۱- بن‌ونو 3۱60۷60 پمنی 2 فرخنده‌پی ۰6 ۶ فنيك‌یی 6: ۶ میهمان عزیز 4 
واکسی که همه دوستش بدارند ومقبولیت عامه پیدا کند» . جون مصئف کتاب ازاین 
لقب که به‌میری پل داده است غالبا عمنی آن دا منظور داد مسانیز گاه بجاک اسم 
2 بن‌ونوه تر‌جمه‌اش ظ نيك‌پی » را بکار میبر یم 


4 بینوا یان 


کاخ امقفی ساختمان‌وسیم وزییایی بود که درادایل قرن اخیر توسط عالی‌جناب 
«هانری پوژه» ریس روحافی «سیمور » که دکتر الهیات از دانشکده پادیس و بال 
۳۲ اسقف «دینی» بود از سنگك ساخته شده بود. این کاخ يك خائ اعیانی واقعی 
بود. همه چیزش وضمی عالی داشت , جایگاههای خاص اسقف: تالادها, اتاقها. حياط 
تشریفات بسیاد وسیع. . باغلام‌گردشی‌های طلاقدار بسيك ققدم فلودانی ۰ بافچه‌هایی که 
درختهای ممتاز در آتها کشته شده بوده 

خرسف مخانهه گالری طوبل‌وفاخری که درقسمت ذیرین عمادت بود وپنجرهء‌اش 
روبباغ باز میشد , عالیجناب «هانری پوژه» روز ۲۹ ژویةٌ ۱۷۱۴ با تشربفات امل 
بمعالی جنابان « شارل برولاردوژانلی» مطران» وپرنی «مبرون» و«انتوان دوس- 
گرینیی » کاپوسن» اسقفگراس,» و «فیلیپ دوواندوم » پیش نماز بزد که فرانسه, و 
« آیهدوسن اونوده دوله دنی» و «فرانسوا دوبرتون دوگری بون» اسقفه» بابون دو 
«واتس»؛ و «سزاردوسابران دوفور کالکیه » اسقف: سینیور «گلاندو» و «ژان سوانن» 
کت واعظ. خطیب حادی پادشاه ؛ اسقف ودستیوز «سه‌نزع ضیافت ناهار داده بود. 

. تصاویر این‌هفت شخص محترم این تالار را زینت داده بودند واین تاریخ‌قابل 
تذکار: ۲۹ 92 ۱۷۱۴ در آن باحروف زرین‌برمیزی آزمرص سفیدحك‌شده‌بود. 

پیمادستان» خانه‌یی بود تنگ وگود «فقط يك طبقه. با يك باغ کوچك. 

سەروز پس از ورودش به «دینی» » اسقف بیمادستان دا باز دید کرد. چون 
بازدید پایان یافت دستور دادانمدیر بیمارستان تقاضا شودکه‌ازراه‌لظطف تا خانه او آید. 

بوک گفت: آقای مدیر بیمارستان» هم اکنون چند بیمار دارید؟ 

- بیست وشش, عالی جناب. 

اسقف گفت؛ ا اندازه است که من شمرده بودم. 

مدیرگفت: ل تختخوابها کاملا فشر ده بهم گذاشته شده‌اند. 

EE‏ 732۷/۳ کرده یود 

سالن‌ها. اتاقهای کوچکی‌بیش نیستند وهوا در آنها بز حمت تجدیدمی‌شود. 

- همچنانست که بنظر من میرسد. 

- بعلاوه باغ بیمارستان وقتی هم که شماع آفتابی درآن باشد. براکبیمادانی 
که در درران نقاهتند بسی کوچك است. 

همان است که منبخود می‌گفتم . 

- درقعمت بیماریهای واگیر. اصال تفوس داشتیم؛ دو سال پیش يك‌عرفگز 
داشتیم؛ گاه سد بیمار داشته‌ییم؛ نمی‌دانم چه باید کرد. 

همین فکر است که برای من هم آعده بود. 

مدیرگفت؛ چه مشود کرد عالی چناپ ؟ باید ساشت. 

این صحبت درسفره خانۂ قسمت هم کف جریان می‌یافت. . 

اسقف احظه‌بی ساکت ماند. سپس بتندی دویمدیر میمارستان گردوگفت ؛ 

آقا. خیال‌می‌کنیدکه‌فقطدراین‌سالونه چندتختخواب‌ممکن است‌جای گیرد؟ 

مدر باحیرت گفت و درسفی ه«خانهة عالی‌جناب؟ ۲ 

اسقف طول وعرض سالون دا بانگاه ورانداز می‌کرد وینظر می‌آمد که از آن 


فاتین 4 
با چشمانش اندازه‌هایی میگیرد وحسابهایی میکنته, 

مثل‌اینکه با خود حرف بزنه گفت: ممکن است اینجا پیست تختخواب بشوبی 
جای گیرد. 

سپس مدا بلته کرد وگفت: کوش کنیدآفای مشیی بیمادستان» الان پشمامی 
گویم . اینجا مسلماً اشتباهی دوی داده است . شما بیستو شش نفریه در پنج یاشش 
اتاق» ماسه تاييم أينجا» وجا برای شصت تن‌داديم. به‌شما میگویمکه اشتیاه شده است. 
منزل من دد دست شما است. من ددمنزل شما هستم. خان مرا به من یاز دهید. خانة 
شیا اینحاست. 

روز یمد میست و شش بیمار عسکین: در کاخ اسقف جای گرفتند و اسقف در 

«مسیو میرییل» چون خانواده‌اش‌بلست انقلاب, باه شده بود مکنتی‌نداشت 
خواهرش یك در آمد مادام الحیات پانمد فرانکی داشت که در خانةٌ کمیش ا 
شخصیش را کفات مکی «مسیومیرییل» مبلخ پانزده هزار ح از دولتمنوان 
زا من و با جوت بت درل قاس کید ما پادد: هر 


است ابنجا نقل می‌کنیم: 
بامداشت بر ای لنظیم مخارح خان من 

برای مدرسة دوحانی كوچك هزار وپانصد ليور 
مرای مجلس عالی تيلیغ ست ليور 
رای لازاریست‌های « عون دیدیه » صد ليود 
مدرسة روحانی هیئتهای دیئی خارجی دد پادیی دوست ليور 
مجمع روح القدس صدر پنجاء ليور 
موسات مذهبی پیت‌المقدس صد ليود 
انجمن انفاق مادرانه وشن تون 
ایضاً برای ائجمن مزبود در « آرل » پنبعاه ليود 
اقدام مراک تأمین بهبود زنسانها چهارصد ليود 
اقداع برای تسلیت وبرای جعات دادن زندانیان پانصد ليور 
برای آذاد کردن پدران خانو اده که بدلیل بنعکاری 

زندافی شده‌اند. هزار ليور 
اضافه حقوق معلمان فقي مدرسة اسقفیه دوهز‌ادلیود . 
انبارذ خير غلات در آلپ علیا» - صه ليور 


ممع بانوان «دینی» و «مانوسك » و 
«سیسترون» برای آموزش دایگان دخترآن فقیر هز ارو پانسد ليور 


" برای مستمندان شتهزار ليود 
ر 
هزینه شخص من هزار. ليور 
از ا سس من 


جمع پانزده هزآد ليور 


.+۷ ینوا بان 


مسیومیری بل در همه مدتی که مسند روحاتیت « دین‌ی » را داشت» تقریبا 
هچ تفییر در این ترتیب نداد . چنانکه دیده میود این را « تنظیم مخارج خائ 
خود > مینامید. 
ابن دختر مقدس» عالی‌جناب اسقف « دین‌ی €٤‏ هم برادد بود وهم اسقف؛ مر جسب 
طبیعت دوست او و از لحاظ كايا پیشوایش بود. با ثهایت سادگی دوستش شی میداشت و 
ستایثش میکرد. هنگامی که میری‌یل حرف میزد او سرفرود می آورد»‌هنگامی که 
اسقف عمل میکرد اومی‌پذیرفت. فقط خدستکارشان مادام ماگلوار؛ غرو لندی کرد. 
آقای اسقف . چنان که هرکس توائسته است ملاحظه کند. برای خود بیش از هزار 
لیورنگذاشته بود که با درآمد خواهرش سالی هز ارو پانصد فرانك میشد. بااین هزار 
وپاتصد فرانك آن دو پیرزن واين پیرھںد زندگی میکر‌دنند. 

وهنگامی کكه‌يك خوری دهکده به«دینی» می آمف بازهم اسقف: درسایه‌صرفه_ 
جویی شدید مادام ماگلوار» وعقل معاش « مادموازل ماپ تیستین» وسیله‌یی برای 
پذیرآیی وی می‌بافت . 

یك روز ».پس از نزديك سه‌ماه اقامت در «دینی». اسقف گفت: 

با اینهمه. سیار در زحمتم. 

مادام ماگلواد باحر ارت گفت: کمللا باور میکنم1 عالیجناب مبلفی راگەرولت 
بابت میارج کالسکه در شهر واباب و ذهاب دز قلمرو روحانیت بایشان دیون است 
مطالبه هم ثمی‌کنند.. برای استف‌سای سایق؛ این معمول بود. 

اسقف گفت؛ عجب! حق باشما است» مادام ماگلواد. 

واين مقرری را مطالیه گرد. 

چندی بعد انجمن ایالتی این تقاضا را مورد توجه قرارداد وسالیانه مبلع سه ‏ 
هزار ليور باین عنوان برای «عسیو میری‌یل» تصویب کرده 

«اعتبار بععالی جثاب اسقف « دینی » برای مخارج پست: ومخارج دفت و 
آمدهایاسققي.» 

این موضوع بین طبقةٌ بورژوای محلی داد و فریاد بسیار داه انداخت. و در 
این خصوص يك سناتور که از اعضاء قدیم «شورای پانصد نفری۱» طرفداد ۵ هیجدهم 
برومی»۲ ومالك یك تیول سناتوری عالی نزديك شهر «دینی» بود یادداشت کوچك 
محرمانهٌ شدیداللحنی بمسیو « بیکودوپر» آمنو» وزیر عقاید نکاشت که‌ما این چند 
سطر مطایق با اصل را از آن استخراج ميکنيم. 

«مصارف کالسکه ؟ برای چه لازم است در شهری کهکه‌تر از چهار هزار تن 


Conse] des cinq _cents -٩‏ . ,ك ھیشت سیاسی و از پا نصد عضو 
که‌باتفاق جمعی دیگر » هیشت قانونگزاری فرانسه دا در انقلاب کبیر فرانسه تشکیل 
میداذند. 

۳- لیرومر» اسم ماه دوم تقویم جمهوری خواهان فرانمه است ۰ ۱۸ برومی 
(٩توأمبر‏ ۹ ۱۷۹) روزی است‌که نایلگون انمصی بازگشت وهیثت مقننه‌را منسل‌گرد. 


فانتین : +۳ 


«سکنه دارد؟ مخارج پٹ ورفت و آمد؟ اولا ین رفت و آمد بر اک چه خوب است؟ 
«ثانیآدر این سرزعین کوعستانی حرکت با کالس‌که‌چکونه ممکن است ؟ مت ابنجاجاده‌یی 
«وجود ندادد. جن با اسب رفت و آمدی نمی‌شود. حتی پل «دورانس» به شاتو آدنو 
«بدشوارکسیتواندعبورگاری دوچرخه‌گاوی را تحمل‌کند.این‌کشیشان همه اینگونه‌اند. 
حر پص و لگیمند . این یکی هنکام وزوده خودرا يك حواری صالح» نشان داد.اکنون 
«مجل دیگران‌می‌کند» کالسکه شهری و کااسکه سفری برایش لازم است. مانئداسقف. 
وهای سابق تجمل لازم‌دارد. آه ازاین بدگشےعان! آقای کلت هچ چیز درست‌خواهد 
«شد مکروقتی که امپراتور؛ مارا از شر عرقچین بسر ھا خلاص کند. پیت بادپاپ ۱ 
«(متاسیات با دوم تیه بود) آما من, فقط طر قداد فیصرم: دغیره وغیره . 

ابن امر » در عوض , مادام ماگلوار دا بسیار شادمان‌ساخت. بهعادموازل باپ 


- عالی جناب در آغاز بدیگران پرداخت» اما کلم را لازم | ست که سں اتام 


یفک خود ا همه ی تنظیم کرده است ؛ این سفهن ار لود برای ما خواهد 
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عص هماذر ود اسقفب فده این شرح را نوشت و به‌خواهری داد 


بخارج کالسکه و ایاب‌وذهاب 


برای دادن شودبای‌گوشت به‌بیماران بیمارستان هزار و پانصد ليور 
برای آنجمن انفاق مادرانة شهر ۳ مکس» دو ست‌وپنجاه‌لیور 
برای بچه‌های سرراهی پانمد لیود 
برای ایتام پانمد ليور 
جمع : سه‌هزار ليور 


چنین بود بودجهٌ مسیومیری یل . 
اما در آمدهای اتفاقی دایره اسقفی » باز خریدهای احکام » معافیت‌ها » سل 
تعمید‌های موقت »مواعظ؛ کیساها با معابد» عروسی‌ها وغیر آن ؛ اسقف اینها دا باهمات 
شدت‌که از اغنياع دریافت میداشت» به‌فقرا میداد . 
چس ازعدتی کوناه وجوه تقدیمی رویازدیاد گذارد. آنانه که داش شتند و آثانکه 
نداختند درخانهٌ امسیو عیرک‌يل» را میکوفند وایذان برای گرفتن صدقاتی میآمدند 
.که آنان می‌پرداختند. درکمتی ازیکسال.اسقف خزانه‌دار همه احسان‌ها. وصندوقدار 
همه تنگدستی ها شد. مبالغ قابل ملاحظه‌یی از زیر دستش عیگذشت ؛ اما هیچ چين 
نمي‌توانست موجب آن شود کموی تغییری در نوع زندگانی خود دهد وکمترین‌چیسن 
زائد بر حوائجش بیفزاید. بالاتر از این » چون همیشه بیئوایی درطیقهٌ پست بیشتر 
است تا اخوت درطبقه بالا میتوان‌گفت که همه چين پیش از وصول پرداخته شده‌بود؛ 
این ۰ بمثابة آبی بود برژمینی خشلت؛ پول خوب دریافت کرده بود. وهرگز چیزی 
نداشت. دراینگونه مواقم خود دا لخت می‌گرد. 
جون مر‌سوم چنین بود که اسقفی‌ها اسم تعمیدیشان را بالاگ احکام: و نامه‌های 
اداریشان اشعاد دارند» بیچارگان محل بحکم یك غریزء محبت آعین» بین اساصي و 


وت پینوا بان 


القاں مسیومبری‌یل یکی دا که رای آنان مفهومی داشت انتخاب کرده بودند زاورا 
جز بتقمعالیجناب بین‌وتو (تیگبی) نمی‌نامیدند. ما نیز بمتا بمت ازآنان دد مواقع 
عتاسب جهمین اسم خواهیمش تامیدد معلاو این تام‌گذاری خوش آیند خودش نیز‌بود. 
حیگفت» این سم را حوست می‌دادم. «نيك‌بی» «عالیجناب ¢ راتصحیم‌میکند. 

سا مدعی فیسنیم که تصوبی که که اینمجا میمادیم مطابق واقع است : باین‌اکتفا 
ميکنيم که بگوييم شباهت باواقم دادد. 


۳ 


سقف خوب و قلمرو دشر آر 


عالیجتاب آسقف برای تبدیل مخارج کالسکه‌اش بصد قات؛ از ایاپ و ذهاش 
آچیزی نکاست۔ (دینی » قلمرو خسته کننده‌یی است. جلکه بسیاد کم ,و کوهستان 
فراوان داند . و جاده تقریباً هیچ ندارد . چنانکه هم اکنون دیده شد سې ودو ناحیه 
خورعننتین ۰ چهل ويك مر‌گز نیابت ودویست وهشتاد وپنم شمبه دادد. سرکشی به- 
اینها همه کاربزرگی‌است. اما اسقف از عهده برميآمد. اگر دزنقاط مجاود میبودییاده 
عیرخت: اگر درجلکه میبود باگاری واگردد کوه میبود با پالکی. دوییرزن‌بااومیرفتند. 
حنگامی که راہ براي ثنان بسیار سخت بود تنها میرفت. 

روز به «صوغز» که یک شهی قدیم اسقفی است رسید» سوار بر یل خر : 

کسه پوش که یز آهمو قع‌جداً ته‌کشینه بودیوی اجازه نداده بود که تشر بفات‌دیگری 

«لشته باشد » عهردار تا دروازه اسقفیه باستقبالش آمد وفرود آمدنشی را از خرش 
«چشم بیزاری گر تت ت نی چند ازبورژواها پیررامونش میخندیدند. 

Re.‏ وی شهر داد ی بورژوا ۰ ۱ میدانم که چه چيز شما 
ا سوار EE‏ ف مح بوده است؛ هن این کار را بحکم‌ضرودت 
کرده‌ام» بشما آطمپان هیدهم نه ازراه خود پسندی. 

در مسافرت‌هایش بر دبار «ملايم بود. کم‌حرف میزد و کمتر موعظه ی 
و را جور اوسترمی خلق قرار نمیداد هرگ در جستجوی استدلالات و 

عشق‌هاش پراء بار دور نمیر فت. جرای‌سکنة يك عحل از دفتار مردم ناحيهٌ 


1 بووژو‌آها آزلبغات ستمکن شهر نشین فرانسه بو دند ودریعض موارد دیگرنیز 
در آن کشود «بورثوا» بدستههای خاصی امطلاق هیشه و چون این کلمه در فارسیممادل 
صحیح ندازد سض جاها عین این کلمه دا ددتر‌جمه بکاریبريم وگاه‌نین «توانگران» 


یاامتوسطین» ترجمه عيکنيم. 


فاتتبن کت 


« بریانسونی » هارا بنگرید. آنان بهفقیرآن » بە‌بیومزنان ویه‌یتیمان حق داوه 
اندکه‌گشتر ارهاشان را سغروز پیش‌از دیکرا اندواد کنند. خائه‌های ستمندان‌دا حنگامی 
که ویران شده‌باشد برایکان اذنو مب‌ازند. .هس آتجاء می‌زمینی‌است که مورد رحصت 
خداوند است. طى يك‌قرن صنساله يك‌قاتل در آنه دیده تشه است. 

در قرایی‌که مردمش ددمورد بهره د درهورد مرداشت. نڪول حریص بودئه. 
میگفت: از مر دم« آنبرون » سرمشق گیرید . اگر يك پدر خاتواده دد ایام درو 
پس اذش درخدحت نظام ودختر انش درخعست شهر مان باشند و خود نیز بیمار وحمنوع 
از کار باشد. کشیش محل حنکام مسثله‌گویی بمردم سفارشی می‌کند» و روز یکشتیه 
پس‌از آیین قداس. همه اهل قر ده » مر‌دان. زعان و کودکان. باهز رعة آن می‌وییچازم 
هیر و تفء محصولش را درو عیکنند» وکندم و کاهشی را بهآغپاوش, می بر تلد . 

بخانواده‌هایی‌که موضوع پول وتقمیم ارت بعتفر ق» دچازشان کر ده‌بود مینگفت: 
«کوه نشینان 9 دوولنی » دا ببینید. سرزمینی‌چنان وحشی که ینجاه سال یکدضعه حم 
نفمیلبل در آن شنیده نمیشود. خوب, آنجا هنکلمی‌که پد يت‌خانواده بمیررد مسان 
اذیی تحصیل روت مبردند و آموال پدر را برای خواهر انشان. سکف[ رئله تا نان 
بتوآنند شوهر میایند.» 

دربعش‌هایی‌که سکنه‌شان‌ذوق مرافعه دادند وحهقانان با اوراقتمبردار موجچب 
تباهی‌خود می‌شوند میکفت» «این‌روستاییان‌نیکو کاردرة «کی‌رانی» دا نيك .مههزار 
نفوسند. خدایمن! این‌مثل یك جمهوری کوچك است. آنجا کی‌نهقاضی میشناسد» 
نسملمور دادگستری بهردار همه کارهارا انجام میدهده مالیات را تقسیم بندی‌میکند» 
سهم هرک را ازروی وجدان معین‌ميکند. درمر اقمات سجاتاً دادرسی می‌کند. مرات. 
را بی‌دریافت حق‌الممل تقمیم ميکند» احکامرا می‌هز یه اجراء عیکتنه. وهمه فومانشی 
راگردن می‌نهند زیرا که‌عردی است عادل» ميان عردمی بی آلاینی. 5 

دررهکده‌هایی‌گه معلم هدرسه‌نداشتند» بازهم دوش مر دمدرة «کیراس» داشرح 
میداد ومی‌گفت: «میدانید آنهاچه می‌کنند. چون يك ناحیه کوجك دوازده یا پانزده 
خانواری‌نمیتواند پیوسته ازعهدهٌ مخارج يك سکتب‌دار مر آید. آموزگارانی دارتدکه 
برای خدعت دزسر اسر دره استخدام شدداند. اینان درهمه قرا۶ گر دش می‌کننه» هشت 
روز ایتجا ر3 ده رود جای دیگر میمانند و درس می‌پر داد ند ۰ ین آموذگاران 
ببازارهای هفتکی میروند. من نیز هماتجا دیدمشان . از پرهای منصوص, نوشتن که 
به‌قیطانهای کلاهشان میزننه شذاخته میشوند. آنان که چیزی جر خواتدن تدریی تم 
کنن يك‌پر. آنانکه‌فرائت رحاب ررس حیدند جدیر. آنالن که قرات: و حاب و 
لاقن‌درس هیدهند سه‌پردارند. ایتان اژدانتمندان بزرگند. داحتی چه‌ننگی است‌جاهل. 
ودن شماهم روبه مردم « کی‌راس» را پیش‌گبرید..». 

ایتگونه چدی و پنرانه حرف میرف صرگاه که اعتالی نمی‌یافت». استحاراتی 
اختراع میکرد؛ باکلمات کم و صود بسیار صتقیماً سوی هدف میرفت؛ همان رویه که 
رمزفصاحت عیسی میح‌بود. از روی یقی. وهفنم. 


ref‏ پینوایان 


ا 
گردارها ماد گفتارها 


صحبتش دلچسب وشوځ بود. خود دا در دسترس دو پیرزن که زندگی‌شان‌را 
با اوسر مپردند قرار می‌داد ؛ عشکامی که میخند‌ید خنده‌اش چون خنده يك کودك 
دیستان بود. 

مادام ماگلوار با رشای دل‌جناب عظمت مابش مینامید. يك روز اسقف از 
صندلیش بر خاست ویحستجوی کتابی به‌کتایخانه‌اش رفت. این‌کتاب ددیکی ازطبقه‌های 
بالابود. اسقف جوت قدی‌س کوتاه داشت» دستش ترسید وگفت: 

- مادام ماگلواد, یك صندلی برای من بیاورید. عظمت جناب ما" تا بالای 
این تخته نمیر سد! 

یکی ازافوام دورش «مادام لاکنتس دو لو » برایآنکه درحضور او چیزی 
راکه « امیدهای سه‌پسرش» می‌ذاهیدبرشمادد بندرت می‌گذاشت فرصتی آزدستش‌بیرون 
رود. این‌زن چندتن املاف بسیار ہیں و زديك بمر گدداشت که‌طبما پسرانتی وراث 

ترك آنان بودند. پس‌کوچکترش ازخالهُ برد گد‌خود يك‌در آمد صدهز ارلیوری‌ادث 

عیبرد ۱ پر دوم عنوان دوکی‌عمویش‌دا بدست هی آورد؛ پسربزرگترمیبایست جانشین 
مقام عضویت شورای ساطنتي جدش‌شود. اسقف عادتاً باحفظ سکوت‌گوش باین باط 
چینی‌های معصومانه وقابل‌عقو مادرانه میداد. با اینهمه ازقرارمعلوم يك‌دفعه هنکامی 
که د مادام دولو € تفصیل‌همه این جانشینی‌ها وهمه‌این امیدهارا تجدید می‌کرد اسقف 
بیش‌از معمول غوطه‌ود درتخیل بنظرمیرسید. کنتس کلام خودرا باکمی‌بیصبری قطع 
کرد وگفت: 

_ خدایاء پس‌عمو؛ داستی درچه فکر هستید؟ 

اسقف جواب‌داد بفکر عوضوع کم‌نظیری افتاده‌ام , که‌کویا درکتاب سنت ۔ 
ارگوستن است. « بکسی امیدوار باشید که هیچکس‌جانشینش نمیشود.» 

یکدفه دیگر, پس‌از دریاقت نامه مفصلی‌که قوت یکی‌ازبزرگان کشوررا اعلام 
می‌داشت ودر آن علاوه برمناصب و القاب متوفی؛همه مشخصان‌اعیانی ومقامات‌اشرافی 
همه انرا رر حرو با تهرارت گفت: 

- « چه جهیز قاخر برای مر كث! چه‌بار شایان تحسین از عناوین, که 
شادی‌کنان بردوشش نهادها ند ومردم چقدر ذوق بايد داشته باشند تابتوانند 
بدین گونه قبر دا برای خودستایی بکار بر ند! » 

درموقع متاسب. شوخی ملایمی‌میکرد که تقریباً همیشه‌مفهومی جدی داشت. 
طی يك‌دوران پر‌هیز » يك‌نایب‌جوان به د دین‌ی » آمد ودرکلا بسوعءظه پر داخت. 


† _ Votre Grandeur .. ¥ . Ma Grandeur 


ی 


فالتیی ۰۵( 
وی بسیار فصیح سشن گفت. موضوع وعنلش « انات بود. افنیء را دعوت‌کرد که به 
فقرا احان‌کنند تا از دوزخء که وی تا آنسا که مي‌تواښمت وحشت آورش جلوه داد 
نجات یایند وبه‌فردوس برین‌که تصویری دلیذیروجذاب از آن ساخت نایل‌آیند. بین 
شنوندگان تاجن عتمولیه همز د ی: تاحدی ریاخواره موسوم یسیو ۶ ژبوران » بودکه 
فیم‌میلیونی‌ازساختن ماهوت زیر .صوف. فاستونی دفینه سود: برده‌بود. مسیو «ژبوران» 
درمدت عمرش صدقه‌یی یهبدبختی نداده بود. ازاین‌موعظة ببعد؛ مشاهده میشدکه وی 
هردوز يك‌ثنبه, بکشاهی به‌پی‌زنان فقیر جلوکلیسا میدهد. این‌گدایان شش‌تن بودند 
که بایست‌این يك‌شاهی‌را بی‌خود تقسیم‌کنند. يك‌روز اسقف اورا درحالی‌که صدقه‌اش 
را تقدیم میکرد دید, وبا یك لبخنه بمخواهر خود گقت؛ «اين مسیو ژبوران است‌که 
يك‌شاهي دهشت میخرد. ‏ 

حنگامیکه موضوعانفاق درمیان‌بود. هرگز ودرقبال یك امتناع نیز نمی‌رنجید 
ودل این‌مواقع کلمائی می‌یافت‌که طرفرا بتفکر وامیداشت. یکدقعه دریکی ازمحافل 
شهربرای فقر ا صده جنع هیکرد. li‏ «مادکی دوشانتر سیه 4 نین حضورداشت, پیر 
متمول. خسیس,که بوسائلي توانسته‌بود طرفدار افراطی سلطنت» وهم در آن‌حال‌پیرو 
افراطی ماك ولتر باشد. این تلون‌و جود خارجی‌بافته‌بود. استف چون‌باو دسید دست 
بربازویش نهادوگفت:« آقای مارکی, بایدچیزی بمن بدهید. > مارکی سرگرداند وبه 
خشکی‌جواب‌داد: 9 عالیجناب» من‌کدا یانی‌بر ای خود دادم . »اسقفگفت : «بدهیشان‌یمن ٩.‏ 

يکرو در کہا اینطور موعظه کرده 

2 مراددان بسیار عزیزم؛ دوستان خویم. درکشور فرانسه يك میایون وسصد 
وبیست‌هزار ځانۀ روستایی‌هست که هريك جزسه دروپنجره بخارج ندارد» یګمیلیون 
وهشتصد وهفت‌هزار خانه‌که هربك دوعنفف دارده در ويك پنجره؛ ونيز سصدوجهل 
وششی‌هزار کلبه که جز يك‌روزن ندادند: يك‌دد. واین نتیجۀ وضع قانونی است‌که 
« قانون‌سالیات دروپنجره » نامیده می‌شود. خانواده‌های‌فقیر» پیرزنان؛ اطفال‌خردسال 
را دراین‌خانه‌ها فر‌ض‌کنید وتبها ویماریهارا دیینید! ددیتا , خداوند هوا بمردم اعطاء 
می‌کند. قانون این عطیه الهی‌را به آنان هیفروشد. من از قانون بد نمی‌گویم بلکه 
خدارا تقدیس مي‌کنم . در «ايزر» در ۶ وار » دردو ( آلپ»: علیا وسفلی؛ زوستاییان 
گاری دستی هم ندارنه و کود را عر‌پشت مردان حمل مي‌کنند؛ شمع ندارند و جوب 
راتینج و دیسمان های آلوده به صمغ همسوزانند. در سراسر خطة و دوفنه سفلی a‏ 
همینطور است.مردم برای شش‌عاه یکجا نان تهیه میکنند, نان را با سرگین‌خنك‌گاو 
هییز‌ند. هگام زمنان اين نازرا وضرب تب مي‌شکنند وییست وچهادساءت در آب 


خیسش‌می‌کننده تا قابل‌خوردن شود. براددان هن: رحم‌داشته‌باشید! بیینیدکه‌پیر امون 
شما مردم چگونه .رنج میبرند. ٩‏ 

چون‌خود در 2 پرووانس »۱ متوله شده‌بود به آسانی باهمه اصطلاحات عاميانة 

نواحی جنوبی آشنابود. چنانکه اهالی لانکه دوك سفلی میگویند. میکنت: «دهه! 


Provence ۱‏ پرووانس - از نواحی جنوب شرفی فرانسه 


عم بنوا یان 


آقاء آبنم شدعقل(۱ ومانند سکن آلپ سفلی: د میئه از اینجا ددشین؟ 5 وبتقلید 
مردم دوفینه علیا میگفت, « گوسفند چاق پرو اد, دنب لذیذ و پنیر چرب داره»۲ 

اين.مردمدا خوش می آمد ودرتأمین‌نفوذ کلام‌او ددهمه اذحان آثرکمی‌نداشت. 
در کلبهٌُ دهقان ودرکوهتان نیز همچنان‌بود که درخانهٌ خودبود. می‌توانست‌عالیترین 
مطالب‌دا با ساده‌ترین اصطلاحات عوامائه بیان‌کند. چون بهمه ذبانها حرف هیزد در 
همه جانها نغوذ هیکرد. 

بعلاوه برای دنیادادان وبرای افراد توده یکسان بود. 

هیچ‌چیز را باعجله وبی آتکه احوال وجوانبش‌را باب آورد عحکوم نمی‌کرد 
هیگفت: 2 فبيتيم که جر ۶ ازکدام راه عبورگرده است. 

چون‌بطوریکه خود همیشه تبسم‌کنان دروصف‌خویشتن می‌گفت: یك «گناعکار 
سایق » بود. هیچ اثر از تندی‌های خر که مقدسی‌نداشت وباصه‌ای پلند بی آنکه مانند 
متقیان سبع؛ ابسو ددهم کشد اصول‌عقایدی‌دا تعلیم میکرد که تقریبا میتوان بدین 
کونه خلاصه‌اش کرد: 

«آدعی بر‌بدنش گوشتی داردکه هم در آن‌حال بارگران او و وسوسة اواست. 
این‌بار دا می‌کشد وتسلیمش می‌شود. 

« باید مر اقبش‌باشد» اختیارش دا دردست‌گیرد, مقهورش‌سازدوتن به‌اطاعتش 
ادن هگر دد آخر ین‌حد. دراین‌اطاعت فیز ممکن‌است خطایی وجود داشته‌باشد؛ اما 
خطابی‌که ارتکایش اینگونه‌باند گناه صغیره است. این‌نیزسقوط است؛ اها سقوطی بر 
من ناک که مس کر است بجر د نامیا 

» هقدسبودن امری‌است امتثنامی,عادل‌بودن قانون‌است. اشتباه‌کنيد, جلغز ید, 
گناه کنید ولی ازعادلان باشید. 

2 هرجه کمترممکنآست» مرتکب گناه شدن, قانون آدمی است. «یچ‌گناه - 
تکردن رژّیای فرشتگان‌است. هرکه خلفتش از خاك است پیروگناه است. گناه يك 
فیروی جاذیه‌است. » 

عرگاه میدیدکه مردم بسیادمخت فریاد هیز نند و بسیاد زود ابراذ نفرت می- 
کننه لبخلدرزنان میگفت: 2 اوه اوه! معلوم مشود که‌این‌گناه بزرگی است که عردم 
همه ر‌تکیش میشوند. انان ربارات و حشت‌زده‌یی هلد که برای اعتر اض کردن 
وبراي پنهان داش خویشتن شتاب می‌کنند. € 

نسبت بمزنان و فقراعکه ستگینی جمفییت بشری بر آنان وارد میشود. روف 
بود. میگفت , « خطای‌زنان»کودکان. خستکلزان. ناتوانان, فقیرآن» ونادانان؛ تقصیر 

Eh bê! moussu, sès 6‏ -۱ 
Onté Anaras Passa‏ .¥ 
un bouen moutou embe un bouen froumage grase‏ ۱06۶6۵ ۳ 
سه جملهٌ شمارۂ (۱) و (۲) و (۳) بزیان محلی جنوب فرانه‌است و معانی 
تقریبی هتن از آنها امشباط میشود. چنانکه‌دیده میشود درلهجه عر‌دم تواحی جنوب 
فرانسه تأثر ذبان ولهْجه ایتالیایی کاملا موس است. 


فانتین رش 


شوهران, پدران: خواجکان» توانایان» افنیاء و دانابان است. 

ونيز می‌گفت: « به‌کسانی‌که نادانند هرجه بیش میتوانید بیاموزید: هیئت 
اجتماع» اذاینکه تعلیم رایکان تمیدهد مقصراست» مسئول ظلمتی است‌که ایجاد می- 
کند. این‌جان» مالامال از تاریکی‌است: گناه د ر آن‌صورت می‌پذبرد. مقصر کسی‌نیست که 
گناہ میکند بلکه‌کسی است‌که طلمت بوجود می آورد ۰ 

چنانکه‌دیده‌میشود روشی جیپ ومخصوص بخود درقضاوت دربارء امورداشت 
گمان دادم که اين‌روبه را از انجیل گر فعه باشد. 

روزی درمحفلی‌شنید که از جنایتیکه‌بتازگی کشف شده‌بود وبزودی محاکمه‌اش 
شروع مشه حکایت می‌گردند: هرد بدبختی درراء‌عشق ق دنت EE‏ 0 اد 
او داشٹ؛ درکمال تنگستی پول‌قلب سکه نذه‌بود. در آن عص مجازان‌سازندۀ سکهٌ 
قلب‌اعدام بود. زنبهنگامیکه می‌خواست‌اولین سک قلب راخرع‌کنددست‌گیرشده بود. 

زرا بازداشت‌کردند اما جز دربارة او دلیلی در دست تداشتند بفقط لین‌ذن 
می‌توانست بار جرم را بردوش ممشوق خود اندازد ونا يك اعترات مخدومش سازد . 
منکر شد. اضرار ورزیدند. در انکار پا فشرد. دراین‌باده فکری بخاطر دادستان کل 
رسید. درحضور ذن» عدمی‌شد که معشوقش نسبت به‌وی بیوفا است وبوسلةً تکه‌هایی 
ازنامه‌هابی که با مهارت اظهارشد؛ توانست زن بسخترا مطه‌تن‌ساندکه دقیبی داشته و 
اعرد فر بیش میداده‌است ۰[نوقت‌زن» بهیجان آعنمازجسته راز حمشوقشی را فاش‌گرده 
همه‌چیز اعترافشد, قضیه به‌اثبات رسید. کارمرد ساخته شده‌بود. بزودی با زش‌که 
همدستش‌بود درمحکه داکس» محاکمه میشد. قضیهرا نقل می‌گردند وانمهارت قاضی 
بوجد می آمدند. با پیش کشیدن پای حسادت؛ حقیقت دا ازخشم بیرون کشیده بود. 
عدالت را از اتعقام استخراج کرده بود. 

اسقف عمه این‌حکایت دا باسکوت گوش می‌داد: چون بپایان رسید. پر‌سید: 

- این‌مرد و رن را کجا محاکمه خواهند کرد؟ 

جواب دآدند؛ در دیوان جنابی. 

استف گفت؛ و آقای دادستاندا کسا محاکمه خواهند کرد؟ 

حادثۂ رقت آدری درادینی» بوقوع‌پیوست. هی دی بجر مقتل‌محکوم باعدامشد. 
آین؛ بدسختی بود نه کاملا با سواد ونه‌یکسره نادان که معرکه‌گیر بازارها و نامه‌نویس 
عمومی بود. جریان محاکمه. شهردا بسیار سر‌گرم‌کرد. يك روز پیش از موعدی که 
برای اجراء حکم اعدام عبان شده دودء ۳ خاص زندان, دزه‌ستن بیماری‌افتاد. 
کشیش دیگری لازم بود تا برای تسلیت دادن محکوم در آخرین لحظات عمرش 
حاضرباشد. بجستجوی « خوری » مجحل رفتند. ظاهی] امتناع ورزید وگفت؛ « اسن 
بمن می‌بوط نیست. کاری باین بیکاری و با این شعبده باز ندارم, من هم یمسارم . 
بملاو» اجا جای من ثینت. » 

این‌جواب‌به‌استفگزارش داده‌شد. وعگفت : «آقای 2 جور » حقی دارد. ] نجا 
ای اونئیست» جای من‌است.» 

هماندم بزندان دفت, به‌سیاه چال « شعبده با » نزول کرد. اورا به اسمش 
نامید. دستش‌دا گرفت وبا وی بصحبت نشست. آنروذ و آن شبدا نزد او بسر برد . 


۳۰۸ ۱ بینوا بان 


با فراموش‌کردن خوراك وخواب و درحالی‌که از خداوند هرای جان مصکوم طلب 
هنفرت و از محکوم برای جان خود درخواست دی خیر می‌کرد » بهترین حقایق 
را که از همه ساده‌قرند باوگفت؛ پدرش, برادرش؛ دوستش» وفقط برای تقدیس وطلب 
هغفرت» اسقفش گردید. ضهن آنکه اطمینان و ee‏ می‌بخشید همه‌چین به‌ری 
آموخت. این‌مرد با نومیدی سوی مر گت میرفت» مرگ در نظرش بمنزلة يك ودطه 
بود. ایستاده ولرذان‌براین آمانة هشگوم و باوحشت بقهقرا میرفت. آنقدرجاهل‌نبود 
که بتوائد مطل بی‌قید «مائد. محکومیتش» این‌تکان عظیم» تا حدودی: اینجا د ناء 
دیواریرا که حاچب مين ۳ و اسراد اشیاء است وزندگی فاهیفه مشود » شکسته نود. 
پیوسته ازاین‌رخنه‌های شوم مسیروت این‌جهان می‌نگر یست وجن ظلمات نمی‌دید. اسقف 
يك روشايی نشانشی داد. 

دوز بعد چون بجستجوی هرد بسخت رفتند استف آنجابود. با او از زندان 
خارج شد وخوددا با ردای بنفش» صلیب اسقفی بکردن » پهلو به‌پهلوی این بینوای 
بسته شده بطداب؛ دمردم نشان داد. 

با او بر گردونه محکومان سوار شد » با او بالای سیاستگاه رفت . محکوم 
که‌ردز پیش آنهمه محزون و آنچنان درمانده بود چهره‌یی درخشان‌داشت. احساس 
می‌گرد که جانش قرین صلع وصفا شده‌است؛ وبر‌حمت ایزدی امیدواربود. اسقف او 
دا بوسید و آندم که تنه گیوتین درحال فرود آمدن بود باوگفت: « کسیراکه انسان 
می‌کشد جد‌اوند عهیعوث می‌کند: 1 نکس‌که بر ادران‌از خودمیر آنندش پر ۳ بازمی‌بامد. 
دعا کنید, معتقد باشید وقدم درحیات نهید. پدد آنجاست.» چون ازسیاستگاه ہزیر 
آمد در نگاهش اثری‌بود که مردمرا واداشت‌که عقب روند و راه گشایند. کی نمی- 
دانست که از دنک پریدگیش و صفوتش کدام‌يك بیشتر شایان تحسین است. چون به 
آن خان؛ُ محقر که معمولا آنرا لبخنه زنان « کاخ خویشتن » می‌ناهید باز گشت به 
خواهرش گفت 

امروز مانند يك‌پاپ ایفاء وظیفه کردم. 

جول عالیتر بن‌چیزها غالبا همانها هستند که‌کمتر فهمیده می‌شوند, اشخاصی 
درشهر دیده شدند که درتفسیر این‌رفتاراسقف‌گفتند: « این‌تظاصی است. » ددواقم‌این 
بدگویی‌ها اختصاص په‌بعض محافل داشت. تودهٌ مردم.که هرگز دداعمال مقدس بنظی 
خبث نمی‌نکرد» متأثرشد وتمجید کرد. 

آما خخص اسقف. مشاهده «گیوتن» برای او يمرل تصادم سختی بود و تا از 
تأثیر آن نجات پابد. مدتها طول‌کشید. 

براستی ؛ ساط اعنام » هنکامی که آنجاست» افراخته و برپا » اثراتی دادد 
که ومم‌انگیز است. شخص تا «گیوتین» دا بچشم خود ندیده است می‌توانذ تأحدی يه 
مجازان اعدام بی اعتناء باشد, عقیده‌یی اظهارتکند. از « آری ونه » چیزی نگوید. 
اما همین‌که یکدفعه ببیندش: تکانی‌که براو وارد می آبد شدیداست. راید تصمیم گیردء 
وطرقداد پا‌خالفش‌شود. بعض اشخاص مانند ۷ دومستر ۲6 به‌خوبی می‌ستایندش, بعض 


Joseph de Maistre -۱‏ - فیاسوف ود و حانیمعر وف فر انسویکه ازطر فدارانسه 


فانتین افش 


" دیک چون « بکادیا »۱ ذبان بلمن می‌گشایند. گیوتین تائف قانون است؛ ایدن؛ 
« قصاص » نامیده میشود؛ بی‌طرف‌نیست وبشما نیز اجازه نمیدهدکه بیطرف بمانید. 
هرکس‌به آن بذکرد. بااسراد آمیز‌ترین‌لرزش‌ها مر تعش می‌شود. همه‌عسائل اجتماعی, 
علاعات استفهامغان را پیرامون این ساطود مهيب نصب کر ده‌اتد ساط اعدام, رۇيا 
است. بساط اعدام يك‌چوب بندی نیست؛ ساط اعدام‌يك «ماشین» فیست: باط اعدام 
يك معانيك بیجان نیست‌که اذچوب و آهن وطناب ساخته‌شده باشد. بنظرمیرسد که 
يك قسم موجودباشد که نمیدانم چه ابتکار مجهول دادد؛ میتوان گفت که این چوب 
بندی می بیند. که این‌ماشین عی‌شنود: که اين‌مکانيك» می همد که ین چوب: این آهن 
واین طناب‌ها چیزی می‌طلیند. دستگاه اعدام, در دویای عولناکی که حضورش جان 
را درآن می‌افکند» مخوف و مخ لوط با عمل ود جلوهگر میشود. دستگاه اعدام 
همدست جلاد است» میدرد. گوشت میخورد. خون میآشامد. « دستگاه اعدام» غولی 
است که بدست قاضی ونجاد ساخته شده‌است, شبحی‌است که پندادی بایکنوع حیات 
حشت آود, مرکبازهمه مر‌گهایی‌که داده است, زندگی می‌گاد! 

اذاینقراد» تأثیر این‌قضیه» مهیب دعمیق‌بود, دوزبمد ازاعدام جانی» وچندین 
روز پی‌از آن نیزاسقف کوفته بنظر میرسید. صفوت مدهش آن لحظه شوم؛ نادود شده 
بود وشبح حواناك عدل‌اجتماعی دنجش‌میداد. وی که معمولا ازهمه اعمالش با دضایی 
چنان در خشان بازمی‌گشت, بنظرمیرسید که دراین‌باده خودرا سر‌زنش میدهد. گاه با 
خود حرف هملد وبا مه صدا سخنان حزن‌انگیری زيرلب عی‌گفت. این‌یکی از آن 
قبیلاست که‌شبی خواه رش‌شنيد ویادداشت کرد: 

د مان نمی‌کر دم که این کار. جتنن و حشیانه‌باشد. خطای بای ۱ سب که‌شخص 
چنان درقوانن الهی غوطه‌ور افتدکه متوجه قواننن بشری نشود. مر گه‌جر بخداونه 
متملیئيست. آحمیان بچه حق درأین‌آءرمجهرل دخالت می‌کنند؟» 

بمرود زمان ابن‌تاثرات تسکن یافت. وشاید از ميان دفت. با اینهمه مشاهده 
شنبکه از آن‌پس اسقف ازعبور ازمیدان اعدام, احتر از می‌جوید. 

هو کی می‌توانست يە ھر ساعت› مسو < میرییل » را بربالین بیماران ۳ 
محتضران طلبد. دک یی از آن نبود که‌این عمل‌عالیتر ین وظیفه‌اش و بزدگرین 
کارش‌است. خانواده‌های بی‌سرپرشت» با بتیمان. محتاج په آن نبودنه که آمدنش را 
تمنا کنند. اوخود بموقم میرسید. خوب می‌توانست ساعات متمادی‌کناد مردی‌که زن 
محپوبش دا با مادری‌که فرزندش را از کف داده‌بود بنشیند وساکت‌بماند. چون هنگام 
سکوترا میدانست, موقع تکلم‌دا می‌شناخت. چه‌تسلی دهند؛ شابان تمجید! ددپی آن 


لطت روحانی‌شمارمیرفت. - این‌تخص کسب وتالیغات تسیار دارد ودرغالب آنها 
مبائل اجتماعی ودیتیرا مورد فحت‌قر ار داده ات (۱ ۵۳-۱۸۲ ۱۷). 
Cesar de 36668۲12-1‏ _ فیلسوف ایتالايی‌که درامور جذایی تخصص کامل 
داشته‌کتاب‌مروفی راچم دج ر ائم وجنایان‌نکاشده, مخالفت جدی ودرا بافوانن‌جنایی 
آشکارساخته ومعتقد بهاصلاح وتجدید این‌قوانن وتخفف‌کلی در هجازاتها بوده است. 
( ۱۷۳۸-۱۷۹۳ ) 


۳۹۰ بینوا بان 


نبودکه درد دا بافررآموشی محوکند, بلکه می‌کوشيد تا بزرکترش سازد وبوسیلة امید 
صفایی به‌آن دخشد. میگفت؛ 
د - مواظب باشید که باید سوی مردگان بنگرید. در فک آنچه می‌پوسد 
نباشید. ددست نگاه‌کنید, نور زندهمتوفای محبورتان‌را دراعماق آسمان خواهیددید.» 
7 که ایمان ماية آرامی است. برای پندگفدان و تسلیت + بخشیدن ده 
يسرد مایوس. می‌کوشيد تا مردی دا که ددتسليم و دضامی‌ذیست با انگشت به وی 
نتان دهد و دردیرا که رو به‌گودال قبری دارد با نشان دادن دردی که به ستاره‌یی 


می‌نکرد دگرگون سازد. 


= ات 
دربارة اینگه عالیچتاب بین ونو به‌جبه‌های 
خود مدئی بسیار دراز دوام می‌بخشید 


۱ زندجی داخلی هسیو « میری‌یل » سر شاد ازه‌مان افکاربودکه وی در زندگی 
عموهیشس داشت . فقر اختیاری عالی‌جناب اسقف ۶ دین‌ی» برای‌کسی که هی‌توانست از 
نزديك ببیندش صورتی بارقار وجمیل داشت 

مانند همه پیرمردان وبشیوة غالب E‏ کم می‌خفت. این‌خواب کوتاه؛ 
عمیق بود. بامدادان یکاعت بانفس‌خود خلوت می‌کرد, وتفکرات روحانیو آسمانی 
را جانشن افکار دنیوی می‌ساخت. سپس درگلیساء با در عبادتگاهشی» نماز « قداس » 
می‌گر ارد. چون‌:مازدش تمام ھی شد صیحانه‌اش را که يلك ناب چاردار, خیس شده در 
مقداری ازشبرگاوهایش بود می‌خورل . سیس بکار می‌پرداخت. 

بت «اسقف»ه هر دی است‌که کار بحیار دارد؛ بايد همه روز منشی آسققیه راکه 
خوومعمولا یکی از کاهنان‌است,وتقریباً همه‌روذ؛ واب بزدگش‌را بیذیرد ؛ مجامعی‌بررای 
' سرکتی, امتیازاتی‌برای اعطاء, يك‌کتابخانه اذکتب « کناشی » ازقبیل ادعیهٌ مختلف 
وتعالیم‌دین‌سیم. کیب هراسم وعبادات خاص وغیره,برای مطالعه دارد. احکامی برای 
تحریر» صدور اجاذة ایراد خطب ومواعظ. تسویه اختلافات شهرداران‌وکشیخانمحل, 
هراسلات روحانی» مکاتبات اداری» یك‌طرف دولت» طرف دیکر مقام مقدس‌پاپ , و 
هزاران کار دیگی. 

وقتیدا که این کرهای هزارگانه وعبادات ومطالماتتی. باقی می‌گذاشت ست 
صرف نیازمدان» بيماران»ء £ مصیبت زدگان عی‌گرد» ثرصتی را که همصیت زدگان و 
بیمادان ونیازمندان. برایش می‌گذاشتند , بمصرف کار میرساند .گاه ز زمین باغش‌دا ميل 
مبزد وگاه م‌خواند وهی نو شت . 

باین دونوع‌کار. جزيك نام نمی‌داد؛ هردو را باغبافی مینامید. می‌گفت: 


فانتیی ۳ 


« روح يك باغ است ». 

حتگام ظهر ناهادمی‌خورد وفذای ظهرش به غذای چاشت بیشتی‌شباهت داشت. 

هرگاه که هوا خوب بود. دوساعت معد اظهراذ خانه خارج می‌شد و پیاده: 
درصحرا یا در شهر گردش میکرد و غالبا قدم درخرابه‌ها مینهاد . مردم میدیدندش 

۱ که تنها هبرد ١‏ سر پایین اننداخته 4 در آفکارش فرو رفته 4 بعصای درانش تکیه 

نده ؛ جامة پثبه داد بئفش بسیاد گرهش دا پوشیده » جودابهای بنفش و کفشهای 
بز ر گے بپا ؛ کلاه E‏ برسه گوشه‌اش مه منکله طلای شرابه دار مه شکل تخم 
اسفناج داشت ر سر . 

هرجا که اوپدیدارمیشد مغل يك عید میشد. پنداشتی که در عبورش؛ چین‌ک 
حرارت بخش ودرخشان وجود دارد . کودکان و پیران چنان بخاطر اسقف بر آستانة 
درها میآعدند که گفتی‌برای [فتاب آعده‌اند . دعای خیرمیکرد ومردم درحقش‌دعای 
خیر میکردند. هرگی‌حاجت به‌چیزی داشت خانة او دا نشانش میدادند. 

اینجا و آغجا میایستاد,باپسرآن خردسال ودختران گوچك حرف میزد وبروی 
مادران تبسم میکرد. ثاپول داد هتقو ات همین که کیسه‌اش تھی میشد 
بملاقات اغنیاء میرفت . 

چون هیخواست جبه‌هایش عدتی م اروراز دوام کنند ومایل هم نبود که‌کسي 
متوجه این آمرشود , هیچگاه جزباجامة پنبه‌دار بنفشش ددشهر بگردش نمیرفت .این 
درتابستان قددی (حمتش .میداد . 

شب ساعت هشت و فیم باخواهرش شام هیخورد . مادام ماگلوار پد ۳ 
میایستاد و خمات سرسفره را انجام میداد . غفا ازاین تاعتآمیزترامان نداشت 
با اینهمه اکر استف یکی از خوریانش را برای شام نگاه میداشت , مادام ماگلوار 
موقع را منتنم میشمرد وقدری ماهی‌اعلاف دریاچه, یا کود شت شکار کوهتان» برغذای 
عالیجناب میافزود . هراخوری» بهانه‌بی برای غذای خوب خوردن بود؛ اسةف هي 
گذاشت ت تا هر چه میخواهند بکنند. خارج از آن اوقات غذای عاذیش جیز یه جز 
بقولات پخته شده در آب: وقدری سوپ ردفن فماتی‌نبود. ازاینرو درشھں گفته مید 
«اسقف حنکامی‌که غذای کشیشی‌نمیخورد غذای مرتاضی‌میشورد. » 

پس ازشام» نیمساعت بامادموازل«باپ‌تیستین»ومادام‌«ماگلوار»صحبت میداشت: 
مپس به اتاق میرفت: وبه نکاشتن براوراق نشان داب» یا بر‌حواشی بمض جزوات 
می‌یر داخت . باسواد وتاحدی دانشمند بود. پنج یاشش کتاب خطی‌مفید از خود برجای 
گذاشته است ؛ بن‌این]ثارمطالمة عمیقی هست راج په آيةٌ دوم «سفی‌تکوین» توراة 
در ابیداء روح خباو ندرویآبها موج میزدا . اسقف با این آیه, سەنص راتطبیق 
میکند: آیهُ عربی‌که میگوید:«نفهعات دبانی‌میوزید»» «فلاویوس ژوذف»؟ که میکوید: 
«نفعه‌یی از عالم بالا برلمين میشتافت». و تفسیر کلدانی «ارنکلوس» که میگوید 


Flavius’ Joseph ۲‏ . مورخ ممروف بهودی که تصنیفاتی راجم به‌یهودیان 
دارد ٩۵(‏ - ۳۷). 


۳۳ ینوا بان 


«تفعه‌یی‌که ازجاتب خدامیامد بررسطح آبهامیوزید. #درمیحث دیگری» الهیات «هرگو» 
اسقف « پتوله مائیس »۱ عم بز رگ نگارندهٌ این کاب را مورد مطالعه قراد داده و 
بائبات دسانده است که باید تألیفات کوچك مختلفی دا که درقرن اخیر باسم مستمار 
«بارله کور"» منتشرشده است باین شخص منتسب داست. 

گاه من کتای‌خواندن. هرنوع کتاب که در دست داشت. ناگهان در تفکرات 
عمیقی‌فرو مبرفت. وازاین حال‌خارج نمیشد جز یرای آنکه سطری چند برصفحات ویا 
بر جله همان کتاب پتویسد. این سطورغالباً هیچ ارتیاط باکتابی‌که بر آن ثبت میشدند 
نداشتند. هم اکنون یادداشتی‌را پیش‌چشم دادیم که بدست اد برحواشی‌باك کتاب قطع 
وذیری نوشته شده است موسوم به « مکاتبا لرد ژدمن » با نرال د کلینتون » و 
« کور نوالیس» ددباداران استاسیون آمر یکا . محل فروش در «ورسای» کتامخانة 
«پوانسوه ودرپاریس کتابخانه «ییسو6. 

این بادداشت عبادت است از 

« اي آنکه هستی!» 

«جامعه» قارر مطلقت مینامد» کتب « مکابیین» , خالقت نام میدهد. رال 
« بو لس رول به‌افسسیان» به «آزادی» موسومت میکند . « پارولے ارمیاء نبی » 
بی‌یایانت می‌گوید. «مز امیر داود » «عقل و حقیقت», انجیل بوحنا «نور» , کتاب 
پادشاهمان «خداوندگار», صقر خرو ج «قدرت کامله», صفر لاو بان «ودس». «کتاب ‏ 
عزداء » «عدل», دار خلقت, خداء و آدمي. «پدر» مینامدت؛ اما سلیمان, دحمن 
ورحیمت .می‌خواند» واین دیباتر ازهمه اسماء تست»۳. 

مقادن ساعت نه شب» دوپیرژن به اتاقشان؛ درطیعهُ اول میرفتند وتاصبی‌آس‌قف 
دا تنها میگنذاشتند . 

اینجا لازم‌است که تصویررصحیحی ازخانةٌ مسیو «هیری‌بل» بدهیم. 


N 
خانهاش ابو سبلا چه کف د‎ 


خانه‌یی‌که دز آن سکونت داشت: چنا که گفتیم: مشتمل فريك قسمت همکف 
وفتط یات طبقه بود, سه حجره درپاین وسه اتاق درطبقه اول و بالای آن یك ائیاد 
داشت . عقب خانه باغی بود بماحت يك دیع جریب. دوزن. اتاقهای بالا دا اشنال 
می‌کردند. اسقف پایین‌می‌نشست. اولین‌حجرهکه رویکوچه باز مید سفره خاتسحوب 
۱ - ۲۲۵1670819 نام چند شهر قدیم از جمله شهر سنت ژانداراگ . 
۳ م Batleycourt‏ 
۳ - اسامی بیض اسفار اثجیل عهد عتیق و عهد چدید. 


r فاتیی‎ 


می‌شد. اتاقدوم اتاق خواب بود و اتاق سوم نمازخانه. بیرون رفعن از این نمازخانه 
بی‌گذشتن ازاتاق خواب دبیرون دفتن ازاتاق‌خواب بی‌عبور ازسفر ه‌خانه امکان نداشت 
در نمازخانه» درته آتاق. خوایگاه پوشیده‌یی بود با یکنست رختخواب رای موقع 
مهمانداری. عالیجناب اسقف» این ستررابهخورنان بلاق که‌امود واحتیاجات قلمروشان 
ایجاب عیکرد که به«دینی» آیند تقدیم عیکرد. 

دارو ځانۀ بیمادمتان که ساختمان کوچکی‌متصل به‌خانه برد وروبه باغ داشت 
تفیبرشکل‌یافته, به مطبخ وانبارمبدل شده بود. 

بعلاوه درباغ» اصطبلی‌بود که سابقاً مطبخ مهمانخانةٌ دوحانی بود وامقف دو 
گاوش را در آن نگاه می‌داشت مقد‌ارشیر ی که اداین دوگاو دوشینه می‌شد در چه بود؛ 
هرصب تصفش راب ای‌بیمار ان میمارمتان میفرستاد. هیکفت, «ذ کوة مالم‌ دا میپرداذم» 
اتاقش تاحدی بز رگد بود و درموسم سرما. بسعتی گرم میشد . - چون در «دینی» 
هیزم بمیادگران بود اسقف دستورداده بود تا اطویلة گارها قسمتی دا با يك جدار 
چوبن مزا کنند. شبهای بمیاد سرد زمستان را آنجا بسرمیبرد. این دا مالون 
زمستانی‌خود هینامیده 

دراین سالون زمستانی» مانند سفره‌خانه, اثاثه‌یی جزيك میز جوب سفید هریم 
و چهارصندلی‌حصیری نبود. وط سفره‌خانه میات بوفه‌سر خ رنگد‌نی‌مز ین بود. پك‌بوفة 
دیکردا که روپوشی از پارچهٌ سفره‌بی سفید با قیطان دوذی بدل داشت اسقف بمنز له 
یك محرآب زینت‌بخش نمازخانه‌ای ساخته بود 

هریدان معمولشء و زتان مقدس ا a‏ غالبا پولهایی بین خود جمم گرده 
بودند تأمحر أب یبای تاذه‌بی‌بر ای نمازخانة عالی‌جتاب ساژنده اهر دفعه پولرا گرفته 
ویفتراء داده‌بود. ؛میگفت «ذیباترین محراب. جان یك بدبخت تسلیت یافته‌است که 
شکرخدارا بجای آورد.» 

درنماژخانه اش دوصندلی‌حصیری مخصوص دعاء ودر اتاق خواب نیز ياك صندلی 
حصری دسته‌دارداشت. هرگاه اتقاقاً. یکباره‌هفت پاهشت‌میهمان. حاکم یا ژنرال؛ 
یا ستاد هنگے پادگان.دیا بعض طلاب مددسةٌ کوچك روحانید! پذیرایی‌میکرد ,تاچاد 
صندلی‌های سالون نمستانی‌دا از طویله. صندلی‌های مخصوص دعارا ازععبد » و صندلی 
دسته‌دار را ازاتاق خواب میاًوردند» باين ترتیب» بازده صندلی‌برای ملاقات کنندگان 
فراعم عیا مد. برای هرملاقات جدید یك انافرا تخلیه عیکردند. 

گاه اتفاق عیافتاد که عیهمانان بهدو آزده تن يالغ هیشد‌ند | دراین موأقم اسقف 
بر ای‌پنهان داشتن این‌وضح نامناسب» اگی‌زمستان یبود خودجلوی بخادی عیایستاد؛ 
واگی‌تابستان میبود درباغ قدم میزد. 

یك صندلی‌حصیری دیگرهم درخوایگاه پرده‌پوش جای داشت » اسا نیمی از 
حصیرش پاره شده بودء وفتط روی سه‌یا ایستاده بود. پی‌استفاده از آن و قتی‌ممکن‌بود 
که بدیوارتکبه داده شرد.مادهو ازل«باپ‌تبستین» نیزدراتاقش یك سندلی‌پشتی‌دادچوبی 
بمیاربزد کے داشت که سایق اکلیل کاری ررویه‌دودی از حریر چینی‌گلدار نده بود اما 
چون جارطیعة اول‌مت ارب ريك بود نایعادصندلیدا ازپنجره به‌اتاق فوقانی‌داخل‌گرده 
بودند؛ پی‌این نمیتوانست جزوائائسوجود بشمار زود. 


4F‏ بنوایان 


مادمو اذل «باپ تیستی» رزو داشت که بتواند یك دست مبل‌سالون؛ ازمخمل 
ارتر‌خت۱ زرد بتە‌دار؛ و چوب سياه ۳ بشکل گردن قو خریه‌ادی کند؛ اما بر آعدن 
این آدذو ؛ دست کم پانصد فرانك تمام میشد» و وی چون دېده بود که طی پنجسال 
موفق نشده است بیش از چهل و دو فرانك و ده شاهی برای این‌کاد پی‌انداز کند , 
سرانجام از این فکر منصرف شده بود. وانگهی‌کیست که بعایت آمالش نایل‌شود؟ 

چیزی ساده‌تر ازاتاق خواب اسقف تصود نمیتوان کرد. يك پنجرء درگاهی 
دوبه‌باغ. ردیروی ین ؛ بك تختخواب آهنی‌بیمارستانیبا آسمانه‌بی‌از صوف سب ؛ 
درسایه تختخواب وپشت يك‌پرده, لوازم آرایشی که هنوز میتوانست عادات خودآدایی 
قدیم سرد دنیادأر فاش کنده دو ودره یکی تزديك بخاری که به نمازخانه داز میشده 
دیگری نزديك کتامانه که به سفرمخانه باز میشه ؛ کتابغانه. در لب بز رکه 
شیشمداری انباشته ازکتبپ؛ بخاری‌ازچوب بر نگ مرس مممولابی آتش؛ درد بخاری‌يك 
جفت هیزم‌گیر آهنی: مز بن بدوظرف حلقهدارمخطط که سابتا آب داده باثقیه بود د 
یکنوع‌تجمل روحائی‌بشمارمیرفت ٩‏ بالای بغاری درجایی‌که مممولا محل لت | شفامنته 
یك مجسمهٌ مصلون میج از می: که آب نقره‌اش رفته بود نصب شده روی مخمل 
سیاهی‌نخ‌نما, میان چهار چوبی‌که اکلیلش ذایل شده بود؛ نز ديك درگاه پنجره : هیر 
پزرگی با يك دوات, و دوی میز» مقداری اوراق ددهم و مجلدات بزدگه ؛ جلو عیز 
یك صندلی حصیری؛ جلو تختخواب یك صندلی مخصوص دعاء که ازنمازخانه, بعادیت 
گرفته شده بود 

دوتصویر در قابهای بیشی‌شکل بردبوارهای دو سمت تختخواب آویخته بود» 
خطوط رین ومطلا که ہی ذمينةٌ سادۂ پارچۂ تصاویر دیده میشد» معلوم میداشت که 
صماحب بکی‌آزاین دوتصویر 2 آبه دوشالیو» اسقف « سن لود » . دیگری بەتوزنو» 
نایب اسقف «آگد» کشیش «گرانشان» , پیشوای «سیتوء و روحانی «شارتر» است . 
اسقف هنکامی‌که دراین اتاق جانشن مرضای بیمارستان شد. این دو تصویررا دید و 
هردو را باقی‌گذارد. این دوتصویر از روحانیان وشایه از اهل انفاق بود » واین سبب 
می‌شد که «میری‌یل» هردودا محترم شمارد. یگانه چیزی که اسقف اد این دد شخص 
میتانست این بود که هدو دريك روز روز۲۷ آوریل ۱۷۸۵ از طرف شاه» یکی 
پاسم محل اسقفیش ر و دیگری يغام موقوفاتی که در دست داشت: ملقب شده بودند. 
يك روزکه مادام ماکلواد برای ستردن غبار از این تابلوها هر دو دا پاین آورده 
مود » استف أبن موضوع دا که با مرکبی مایل به سفیدی روی یك پارچه کافث 
چهارگوش نوشته شده وبا چهارتکه لاك ههر. پشت تصویر 2 آبه دوگر انغان» جیانده 
شنه موی دریافته بود. 

به‌پنجر؛ اتاقش پردهٌ عتیقی‌اذپارچه پشمی‌ضخيم داشت که آخر کارچنان کهنه 
شده مود که مادام ماگلوادیرای احتراز ازهز بنة تهیه يت‌پرده تازه مجیوزشد کمورست 
دروسط آن درخت بزدگی بگیرد. این دوخت صلیبی‌ترسیم میکرد. اسقف غالبا آنبرا 


tree. ١‏ یکی‌آزشهر‌های هلاند که مدتها مخمل بافیآن در سراس دنیا 
معروف بوده است. 


فاقتین ۱ ۳۹۵ 


عووو ترجه اردان تفت چون ات 
همه انا قهای‌خانه, درقسمت‌پاین نیز مانندطیفة اول؛ بیاستشناع: با آ بآهك‌سفید 
شده بودند چنان‌که رسم سربازخانه دبیمارستان است:: 
با اینهمه. ددسالهای‌اخیر, مادام ماگلواد چنانکه بعد دیده خواهد شد » زیر 
کافذهای‌رنگث شده, نقاشی‌هایی‌یافت که اتاق مادمواذل «باپ‌تیستین» داذیشت مید‌ادند. 
این‌خانه پیش از آنکه بیمارستان شود محل پذیرایی بورئژواها بود. این تزییتات» از 
آنجا بود. اتاقهابا آجرهای سر فرش شده بود که هر‌هفته باحصیرهایکاهی‌بهم‌بافته‌یی 
که جلو تختخوابها جای داشت شسته میشدند. وانگهی‌این‌خانه, دردست دوزن: ازبالا 
تاپاین پاکیزگیمطبوعی‌داشت ۳۵ اين یگانه تجملی‌بود که اسقف اجازه میداد ؛ "میگفت ه 
«آین؛چیز کا ازفقر اء نمیگیرد 4 
اما باید اعتراف گرد که برای اواز آنچه سابقاً داشت. شش غذاخودی نقره و 
يك قاشق مزر گف سوپ‌خودی مائده عود که مادام ماگلواد همه روز برق تابناکشان را 
بر سفرة ضخیم گر باسی‌سفید باخوشوقتی‌تماشا میکرد. وما چون اینجا اسقف «دین‌ی» 
را حمچنانکه بوده است تشریح مي‌کنيم باید این دا هم بگویم‌که بیش از یکبار اتغاق 
افتاد که ا «گمان میکنم که بدشواری بتوانم ازغذاخوردن درظرفهای نقره 
چشم بپوشم . 
BL‏ نقره؛ دوشمنذان بز ر گت تقر یی یکیادچه راهم که ازياك ۳3 
بز رګ ی اسقف بارث نوی رسینه بود بابد أفزود. اين شمعدان‌ها دو شمع حومی داشعنف 
و عاوتا روی بخاری اسقف دیده میشدند. هنگامیکه ات میهمانی برای شام داشت 
مادام ماگلواردوشمعرا دوشن عیکرد ودوشمدان را روی میز میگذاشت. 
درهمین اتاق اسقف, بالای‌تخ‌خوایش, يك‌گنجه کوچك‌دیواری بود که هرشب 
مادام ماگلوارظروف نقره وقاشق بز ر گف را در آن جای میداد. باید گفت که هرگز 
کید ازروی این گنجه برداشته نمیشد. . 
باغ قددی ضایع شده ازساختمان‌های بدئمایی‌که پیش اذاین‌گفتيم: مرکب‌از 
چهارخیابان چلییابی‌بودکه مذل چهادشعاع پی‌امون‌دهانة چاهی‌قرارداهعند؛يك‌خیابان 
دیگر گردا گرد باغ درطول دیوار سفیدی که حصار بشمارمیرفت امتداد داشت . این 
خیابانهاه درمیان خوده چهاردافچه باحاشیه شمشاد کاری تشکبل میدادند. ددسه باغچه, 
مادام ماکلواراقسام بقولات میکاشت. درچهارمین, اسقف گلهابی کاشعه بود. . اینجا و آنجا . 
چند درخت میوه‌داربود. 
بدفعه مادام ماگلواد بانیئی‌زدنی‌علام بهاسقف گفته بود: 2 عالیجناب ١‏ شما 
که ازهی‌چیزفایده‌بی بیرون می آورد چطور این باغچه دا بیحامل گذاشته‌پید؟.. اکی 
اینجاکاءو عمل می آمد بهترمیبود تا دسته‌گل.» اسقف جوابداد: «مادام ماگلوار ,شما 
اشتباه میکنید. زیبا نیز باندازه مقید: فایده‌دارد». وپس ازکمی سکون برگفتةً خود 
آفزود: «شاید هم بیششر 6۰ 
ای باه کلک وخ کب انیا یاد کرد عالیجناب اسقف دا 7 تقریباً 
ہاندازۂ کتابهایش سرگرم میداشت. برغبت, یك دوساعت کنار آن, وقتش را به‌بریدنه 
وجن‌گردن: اینجا و آنجا سوراخ کنین ودانه درآن نهادن میکنراند. آنچنان‌که يك 


۶ ینوا یان 


پاغبان ممکن است باشد دشمن‌حشرات نبود. بملاوه هیچ ادعای‌گیاء شناسي‌نداشت؛ از 
طبقات نباتات و شناسایی خاکها می‌اطلاع بود ! هیچ در یآ نبود که بین اسلوب 
« لور نوفود»' واسلوپ طبیعی, یکی دا برگزیند. نه بطرفداری نباتات يك لیه‌یی با 
نیاتات دولیه بی‌مخالفت میورزید ونه بحمایت ازژوسیو»۲ برضد «لینه»" قیام هیکرد. 
دراحوال نباتات به‌تتبم نمییر داخت اما گلها را دوست میداشت. دانشمندان را بسیار 
محترم میشمرد» اما بازهم جهال‌را بیشتراحترام هیکرد, وبی‌آنکه هرگز در این دو 
احدرام قصور ودند هرروذعصرکردهایش دابا آبپاشی‌اذ آهن سفید که رنگ سبزیر آن 
بده شنه جود آب عیداد ۰ 

خانه, دری نداشت که باففل دسته شود. درسفر هخانه‌که‌گفتيم صستقیماً بمیداله 
کلسا باز می‌شد. سابقاً مانند درزندان چفت داشت. اسقف داده بود همه این آهنآلات 
را برداشته بودند واین در. شب هم‌متل‌دوذ. جزبايك کیره «مته نمی‌شد. هرراه‌کند, 
درهر ساعت که بود, برای ورود به‌این خانه‌کاری جزرد کردنآن کیره نداشت. اوایل 
سکونت دراین خانه مادام «ماگلو ار »رمادموازل «باپ تیستین» از این درکه هیچ شب 
دسته نمی‌شن بسیارمشوش بودند؛ آما عالیجناب اسقف (دینی» به آغان گفته بود: داگر 
مایکه بدعید بدراتافتا چفت بیاندازند.» سرائجام هردو دراطمینان اوسهیم شدند, 
ویا دانمود یدند که المینان یافته‌اند. فقط مادام «ماگاوار» گاه بگاه ترسی اذاین 
حیث داشت اما دربارۂ خود اسقف» میتوان تفحیر‌فکرش‌را بالااقل بیان فکرش‌دادد 
این سه سطر یافت که خط خوداو بر‌هامش انجیلینکاشته شده است: 

«اختلاف اینست 1 

«درخانه پزشك نیاید زگ دحته شود. 

«درخانهٌ کشیش‌باید همیشه با باشد. 

برکتاب دیگری موسوم به «قلسفلً علم طب» سطورذیل‌دا نوشته بود 

٥یا‏ من نیز مانند آنان طبیب نیستم؟.. من نیزبرای خود بیمادانی دارم؛ از 
يك‌طرف مرضای آنان‌را دارم‌که «ناخوش» می‌ناهندشان؛ ازطرف دیگر ماران خودرا 
دارم که من خود «بدبخت» ناهشال هیدهم.» 

باز درجای دیکر نوشته‌بوده ازکسیکهازشما پناهگاهی‌می‌طلید نامش‌دانیررسید. 
مخصوصاً آنکس که ازاظهاد نام‌خود تشویش دارد به‌پناهگاهی‌محتاج است. 

اتفافاً جور درستکاری,نمی‌دانم‌خوری «کولوبرو» بود. باخوری «پوم پیهری» 
روزی» شاید بتحريك «مادام ماگلوار». فر صتی‌یافت وازاسقف پرسید: 1یا عالیحناب 

اطمینانکمل دارد که با بازگذاشتن در, روزوشب» دراختیاررهرکس که بخواهد بدرون 


٩‏ - 1002066020 گیاه شناس فر‌انوی که درطبقه‌بندی نباتات عقیدث خاصی 
داشته و «لینه» طبیمی‌دان بزد گے ازاوس‌مشق گرفته است. (۱۶۵۶-۱۷۰۸) 

۳ - داع[54| برنار ژوسیوگیاه شناس معروف فر‌انسوی که تألیفات مهمی‌دارد. 
( ۱۷۵۸ - 1۶494{ 

۳ 6امآ طبیعی‌دان بزر گے سوئدی که نباتات را به۴ ۲طبقه نقسیم کرده 
است ۰ ( ۱۷۷۸ - ۱۷۰۷) 


فانتین رش 
آید تاحدی مرتکب بی‌احتیاطی‌نه‌یشود, و آیا از آن‌نمی‌ترسدکه درخانه‌بی‌که آنقدرگم 
محفوظ است حادیه یدای دوی‌نماید؟» استف باو قاری محبت آمین دست بررشانةً کشیش 
نهاد وگفت, «خانه‌يی که خدا خو اهد حفظ شکند کوش شآدمی بر ای حفاظش 
بیهوده‌است.۱ سپس ازچیز دیگر حرف زد. 

درنهایت شوق میکفت: «بر ای روحانی همانقدر شجاعت لازم است که 
بر ای سر هنك سواد.» و بر این گفته اش می‌افز ود : «فقط شجاعت ما ء بابد 
ملایم باشد .» 


-۷- 


کراوات 


ایتجاطبیعة" موضوعی‌جایمی‌گیردکه نباید ناگغته‌اش‌گذاریم» ديرا که ازمطالبی 
است‌که بهتربما شان می‌دهندکه عالیجناب اسقف «دین‌ی» چگونه مر دی‌بوده است . 

پس از اضمحلال دسته دزدان «کاسپادیي» که در کرردنه‌های ۱ ادلیول» بقتل 
وغارت پرداخته بود» یکی|زنواب اوموسوم به «کر اوات» به‌کوهستان گر یشت. هدتی 
با دسته‌اش که بازماندگان همراهان « کامیاریی» بودند؛ دد کذت نشین «نیس» پنهان 
ډود؛ سپس به «پیسون» دفت, و ناگهان درفرانمه از جانب «یادسلونت» ظهور کرد. 
آیتدا در «ژوزیه» سيس دد «تویل» دیده شد. درغارهای دژوك دولگل» (یوغ عقاب) 
پنهان شد واز آنجا بوسیلهٌ دره‌های «اوبی» و«اربه‌یت» بطرف قراء وقصبات فرود آهد. 
جرآت وردید و تا «آنبرون» پیش رفت؛ شبی‌رارد کلیسای دزد گ آن شد ومخن‌نش 
رایهینما برد. داهزنی‌های او . آن تاحیه رابزحمت انداخت. ژاندارمری مأمورتعاقبش 
شد اما ثتیجه بدست نیامد . همیشه میکر یخت و گاه با توانایبی‌بمیار مقاومت میکرد. 
بیلوای سر‌سشتی‌بود. در بحبو < همه این تري‌هاء اسقف در دسید. درجریان بازدیدهای 
محلی بود. 

در « شاستلار» شهرداد بملاقاتش آمد واصرار ورزید که از آن راه باز گردد. 
«کراوات» کوهتان را تا «لارش» وبالاتراز آنهم‌استلاگرده بود. خطروجود داشت» 
حتی باداشتن بك «اسکودت» .- حاصلی‌نداشت جزبیهوده در خطرافکندن سه‌یاچهار 
ژاندارم بدبخت. ۱ 

اسقف گفت: درنظر دارم که بی‌اسکودت بروم. 

شهر دارفر باد ذنان گفت؛ دراین‌خصوص هیچ قکرمي‌کنيد. عالیجتاب؟ 

- اینطور فکرمیکنم که مطلقاً ازهمر اه بردن ژاندارم امتناع میورزم.وتايك 
ساعت دیگر حرکت ميکنم. 


۱ - کلام لائن. 


۳۹۸ ۱ بینوا یان 


کت ؟ ` 

حرکت . 

- تنها ؟ 

۔ تفها . 

- عالیجناب» شما چنین‌کاری نخواهید کرد . 

اسقف گفت: آنجا, درکوه‌ستان. بك ناحیة ناچپزگوچك هست: ببزدگی يك 
کف دست» که من در این مدت سه سال موفق بدبدئش نشده‌ام. مر‌دهشی دوستان خوب 
متند. يك عده چوپان آرام وباشرف. اینان اذهرسی بزغاله که نکاهداری کنند مالك 
پکی‌ستند. طنابهای پشمی‌سیارذییا برنگهای مختلف میسازند وهواي آزاد کوحستان 
را با فلوت‌های کوجك شش سوراخشان میئوازنه . حاجت به ان دارند که کاهگاه از 
خدای مهر بان پا آنان صحبت شود. اینان‌چه خواهند گفت | به کشیشی که مترسد؛ چه 
خیال‌خواهند کرد اگرعن با نجا نروم؟ 

ِ اما عالیجناب. راهن نان! اک به راهز نان بر‌خوردید! 

امقف گفت, آها! دراین‌خصوص فکر‌میکنم. حق باشما است. میتوانم با آقان 
بر‌خورد کنم. داهزنان هم‌باید حاجت به‌آن داشته پاشند که ا زخدای مهربان با آنان 
سوبت شود. 

ای شر ای يك.دسته راهزن است! اپن»ء يك گله گر گیاست ۔ 

- آقای شهر دار شاید. حضرت هسیح ‏ مرآ سا به شبانیاین ۰ کله گماشحه 

باشد؟ کیت که عشیات خداو ترا بداند؟ 
- عالیجناب» لختتان خواهند کرد. 


7" من هيج ننارم. 

- خواهندتان کشت 

_ کشتن يك مرد کشیتی که ذیرلب دعا میخواند و میگندد 5.. برای چه 
خوب است ؛ 


- آه! خداوندا!. . اگربا آغان مصادف شوید! 

۔ از آنان برای فقیر انم صدقه خواهم خواست 

- عالیجتاب . شمارا بخدا باین داه نروید»جانتانرا درخطر میاندازید. 

اسقف گفت: آقای شهرداد. آیا محققا جزاینکه میگویید نیست؟؛.. من‌دراین 
دنیا برای‌حقظ‌حیان‌خودم نیستم» باکه نگهبانی‌جانها بر عهده من است. 

تاچاربایست گذاشت ت تا کارش دا پانجام رساند. عزیمت کرد » فقط با کودکي‌که 
داوطلب راهنماییش شده بود . شرح لجاجش در همه ناحیه شبوع یافت د ترس پار . 
بوجود آورد . 

اسقف نخواست که خواهرش ومادام ماگلوار واا ببرد. از کوه با قاطر 
گنشت وکی‌را درراه ملاقات‌نکرد . صحیح دسالم نزد #دوستان‌خوب»خوده شبانان. 
رسید پانز ده روز آنجا ماند با اشتفال به موعظه. به‌ادارۂ آہور دینی؛ بەتعليم و تهذیب 
اخلاق . چون حذکام بازگشتن نزديك شد. تصه‌یم گرفت تا با جلال روحانی کامل 


فانتین ۳۹۹ 


مراسم « کر تیل ۱ بجای آورد ۰ دداین خصوص با خوری محل صحبت داشت . - 
اما چطود باید گرد؟ تزیینات اسقفی و جود نداشت. چیزی نمیتوانستند در اختیارش 
. گذارنه مکريك سفزن‌کیسای قریه که جزچند لبادء مستعمل از حریر دمشق مزین 
به‌پراق بدل نداشت 

اسقف گت : جه ! آقای خورک: شمن بو مرتباً موضوع #ثرتیل» را اعلام 
کنیم. کار درست خواهدشد. 

در کلیساهای اطر اف‌جستجوشد , همه اشیاء نفیس این قراء محقی با هم کافی 
برای آن‌نبود که «مرتل»۲ بشایستکی لباس پوشانده عود. 

هنکامی‌که گرفتار این سرگردانی بودند, صندوق بزدی بعئوان عالیجناب 
صندوقدا گشودند. محتویانش عبارت‌بود ازجبه‌یی بافته‌شده از الافطلاء تاجی‌مزین 
به‌الماس: صليبی مختص دئیی اساقفه, صولجانی عالی ,همه الیمة روحانی «حبروی»۳ 
که یکماه پیش‌آزمخزن کلیای نتردام «آتبرون» دزدیده شده‌بود. درصندوق, کافذی 
بود که این کلمات بر آن نوشته شلد بوده 

« تقدیمی کراوات به عالیجناب بینو نو ۾ 

۱ اسقفیگفت : تگفتهکه درست خواهد شد! 

سپس لبخند زنان براین‌گفته افزود. «کسی‌که به‌يك خرقهٌکشیشی قناعت کند 
خدا یك چبه مطرانی برایش می‌فرستد. » 

۰ خوری درحالی‌که لبخند میزد وسرتکان میداد, زیرلپ‌گفت: عالیجناپ؛ خناء 
یا شیطان؟ ` 

اسقف خوری‌را خیره و ار وست وآمرانه طفت: دا 

وقتی‌که به « شاستلار » بازگشت.درسر آسر‌طول جاده مردم آذراه کنجکاوی به 
تماشایش می آمدند . در خائهٌ کشیش شاستلار مادمواذل « باپ تیستین »و مادام 
1 ماگلوار ج را بە‌انتظار خود دید وبخواهرش کشت : 

« ہہ خوب. تصدیق می‌کنیدکه حق بامن پود؛ کشیش فقیری بادست نهی,نزد 
کوهتانیهای پینوارفته وبادست پرباز گشته‌است. دفتم درحالی‌که جز تو کل بخدا 
چیزی همراه تبرده بودم» اینك گنج کلیساییدا بانمیآودم » 

شب پیش آذخفتن» باز گفت: هرگز ته‌از دزدان بتر‌سیم. نه از ۲دمکشان. 
اینها خطرات بی‌ونیند , خطرات‌کوچکند. از خودمان بترسیم. دندان واقعی» پیش 

داوریهای ما هستند ؛ آدم‌کشانواقی فادرستی‌های ما هستند. مهالك بز رگ در درون 


Deum - ۱‏ 16 پا مراسم «تر‌تیل» پکنی ازعبادات بزرگ کلہا است که با 
این جمله شروع می‌شود: کناصوudوا Deum‏ ۲6 ( خداوندا قرامی‌ستاييم 5 برای 
اجراء این عبادت من‌یینات بمیارف راهم می‌شود و روحاني پیشوا بایت به‌لیای وکلاه و 
عصای خاص این تشر بقات آراسته باشد. 

۲ - «مرتل» ( بروذن مؤذن ) گویند « ترتیل 6 است. 

Pontifical - f 


#دیمی کر او ات 


ب بين 


و نو 


بهعا لیجنا 


فانتین ۳ 


مایند. چه اهمیت دارد آنچه سی‌های مارا یاکیۂ پولمان دا تهدید می‌کند! نينديشيم 
جز در آنچه که روحمانرا تهدید می‌کند. 

سیی روبه‌خواهرش گرداند وگفت: 

- خواهرم, انطرف يك‌روحانی هرکز احتیاطی دربارة آپنده سن‌اوارثیست. 
آنچه آینده می‌کند به‌اجازهٌ خداوند است. حرگاه مان می‌بریم که خطری روی بما 
می‌نماید. بهدعاکردن درپیشگاه خدا اکتفا کنیم . اودا بخوائيم نه برای خودء بلکه 
برای آنکه بی‌ادران ما به‌دلیل ما درخطا نیفتند. 

ازاین گذدعه. حوادت درزندکانی آوبندرت پیش میآمدند. ماآنچه‌را می‌دانيم 
حکایت می‌کنيم: ولی معمولا زندگیش را با انجام دادن‌کاره‌ای همین در اوقات هعین 
بسر می‌برد. یك ماه از ماكی شپاهت به یکاعت از دوزش داشت.۱ 

اما داجع به‌اینکه «گنج» کلیسای «آنیرون» چه شده ار این آذها پرسیده 
شود بز<مت دچاز خو اهیم‌شد. اين اشیاء: بسیار دیبا وبی‌نهایت رغیت‌انگیز وبی‌اندازه 
مناسب بر أیدددیدن بەنقع بدوختان بو دند. 2 اشیاء هبرو ۵3؟ 4 این اشیاع که دهر حال 
چنین‌بودند. نیمی ازماجرا انجام‌یافه‌بود ؛ چیزی‌نمی‌ماند جز آنکه جهت سرقت تغییر 
بابد وکنار جاد؛ٌ آنداه باریکی سوی بیچارگان بازشود. دداین‌خصوص چیزی‌به‌تأیید 
تمی‌گویيم. فقط در کاغذهای استف. یك یادداشت, تا حدی مبهم. یافته شد که شاید 
مر‌بوط باین‌باتد. وحاوی این‌کلام است: 

« مسئّله اینست که دانسته شود که ۲یا این باید بکلیسا باز داده شود یا 
به پیمارستان ؟» 


-A- 
فلسفه پس از بادەنو شی‎ 


ستاتوری‌که پیش‌آژاین نیزسخنی ازو بمیان‌آهد, مردی کاردان‌بود که راهش 
دا با استقأمتی بی‌اعتناء بهمه بر خوردهابی‌که مائع بوجود هی آورته و وجدان؛ ایمان 
مستحکم» عدل, وظیقه‌نام دارند» پیموده ومقیما وبی آنکه یکدفمه‌هم‌درخط پیش قت 
وانتفاعش بهانحرافی دچار شداه باشد» سوی مقصود پیشرفده بود. این؛ يلك دادستان 
قدیم موده افتاده حال درسایةً کامیابی‌هایش» دوهم نمچندان شر دن ٩‏ آماده برای هر 
حدمت کرک از دسعش برم ی آمد ددحق پسر‌انش ¢ دامادهایش: أقوامش › و نیز 

١‏ - برای آنکه ترچمه مطابق El‏ باشد و ضمناً هطلب نامغهوم نماند 
توضیم ذیل‌را براین‌جمله می‌نگاريم: «صنف ۔ می‌خواهد بگوید: ۶ میرییل » برای 
کاره‌ایش برذامة معینی‌داشت» درهرساعت از روز بکارخاصی می‌پرداخت؛ چنانکه در 
هرماه ازسال نیز رظطیعة حعینی‌را اجام میداد 


زار بیتو! بان 


دوستانش , درحالی‌که‌از زندگانی, عاقلانه جنبه‌های خوب؛ فرصتهای خوب و نعمتهای 
خوبش دا برگزیده‌بود. جزاین هرچه‌بوددر نظرش‌پلید جلوه می‌کر د.باذوق و آنقدرها 
باسواد بودکه بتواند خود دا پیرو «اپیکور»۱ پندارد » درصورتیکه شاید چیزی جز 
ساخته دست‌پیگولوبرون؟ نبود. از ته دل و با وضعی دلذشین به‌امورلانهایه وابدی, 
و به‌ترهات ۸ این‌مردكك اسقف» می‌خندید. .گا با سافلهن دفسعازه در<ضورشخص مسیو 
«مبرکیل» نیز‌باین‌هیاحث خنده می‌زد ووی‌گوش مي‌داد. 

ثمی‌دانم من کدام‌يك از تشی بفات تمه رسمی ۰ چنان پىش آمدکه, کت 
( ابن سناتود) ومسیو 9 عیری یل 4 دیفنزل‌حاکم تاهار خور دند. هنگام دسر خوردن 
سناتود که اندکی سر خوش بود ب یآنکه متانتش را از کف دهد با صدای بلند گفت: 
خوب آفای اسقف. صحیت ۳9 بكک‌سناتود ويك اسقف: به‌اشکال یکدیگررا بی‌چشم 
برهم‌زدن می‌نگرند. ما از این‌حیث دوفال‌زئيم". می‌خواهم درحضورشما اعتراقی‌کنم. 
هن برای خود قلسفه‌یی دارم. ۱ 

اسقف چواب داد شماحق‌دارید. انسان: هرطور که فلسفه بافی‌کند همانطوز 
میخوابد. شما آقای سناتور. دوی بستر ارغوائی جای دادید. 

سناتود برسی شوق آمد وگفت: بچه‌های خويي‌داشيم. 

امقف گفت؛ وحم دراین‌حال شیطان‌های خوبی. 

سناتور جواب‌داد. من بشما اعلام میدارم که « مارکی دارانس ۴۲ و 


1۔ ۳۳۱6 اپیکور فیلموف محروف یونانی ( ۲۷۰ - ۳۴۱ پیش ازمیلاد 
مسیح) اپیکور معتقد بهد که حظوظ ولذات» بزدگترپن مقصود زندگانی و عالیترین 
حکمفرهای وجود انسانی‌است وهمعمساعی‌ما بایدبررایدسیدن باینمقصود صرف شود. 
۱۳ اپیکور در واقع این حظوظ ولتات را بمراحلی ثمی‌دساند که جنبةً رشتی وفساد 
بخود گیرند بلکه حظ ولذتی را می‌ستود که مقرون به‌تقوی وفضایل نیکو باشد. بور 
حال معمولا هرگاه بخو اهئف نشان دهنی؟ + شخصی» دنا دودست. تیم لذات مادی و 
فواچس نفسانی» شهوت‌پرست و خوشگذران‌است» اورا < اپیکوری 4 می‌نامند وهرگاه 
ازفردی که خودرا تملیم خوشکنرانی و شادمانی کرده است» سخنی بمیان آید اورا 
2 شاگرد € وپیرود اپیکور 4 نام می‌دهنث . 

Lebrun - ۲‏ ؛لتاعز] نویمند؛ فرانسوی‌که رمان‌های علمی‌می‌نکاشت وبعض 
مباجث علمی وفلفی‌را با تکارش ساده وروان. در رمان‌هایش می‌کنجاند. (1۸۳۵- 
(1Yar‏ 

Ages - ۳‏ فال‌زن یا « متفثل » کشیشانی بودندکه از پرواذ پرندگان واز 
چیز‌های دبگر پیعکون انی سس گروند, « یسرون » خطیب معروف: می‌گوید: دو 
« اوگور » فالذن نمی‌توانند یکدیکر دا ببینند ونخندند. جمله‌یی که سناتود يه 
«عیری یل» گفته‌است کنایه‌یی اذاین موضوع است. 

Marqui4 0۸-26۵8 ۴‏ - ادیپ و نويمنده فرانسوی که در [ثار خود از 
قبیل « مکائیب بهودی » و غیر آن, افکار فلسفی بسیاد بکار بده ومعتقد به عيش و 
خوشکنرانی بوده‌است. (۱۷۰۴-۱۷۷۱) 


rrr ۰ فانیین‎ 


دییرون»۱ و «هوس ۲ و د نوت »۲ افراد بی‌حتزی نند . من در کتابخانه‌لم 
دعب همه فلاسفه ام را دأرمء بانب های مطلا , 

اسف کلام اورا قطم‌کرد وگفت: ثل خودتان. 

سناتور دنبالٌ حرفش را گرفت وگفت: 

- من اد « دیدرو »۳ متنفرم؛ این‌يك‌خیال‌پررست» يك گز افه‌کوه يك‌انقلابی: 
درباطن هعتقد بخداوندو خر مقدس‌تر از 2 ولتر » است. - ولتر «نیدهم»۵ را مسخره 
گر ده وبخطا رفته‌است‌زیراکه مارماهی‌های«نیدهم»|ئبات می‌کنندکه قدا بی‌فایده است. 

يك قطره سرکه دريك‌قاشق خمیر آدد» جانشن‌معنای «کن‌فیکون» می‌شود. قطره را 
ددشت‌تر وقاشق را بزرکس فرض‌کنید عالمرا خواهید داشت. انسان» مارماهی است. 
در این‌صودت ۶ پدرابدی € برای چه‌خوب‌است؟ آفای اسقف» ۶ بهوهُ » مفروض شم 
خسته‌ام کرد. این برای هیچ‌خوب نیست جزبرای‌ایجاد عردم نزاری‌که با مفزمجوف 
فکر می‌کنند. پست‌باد این کل عظیم که آزارم می‌دهد. زنده باد هیچ که آسودهام 
می‌گذارد. - بین من‌ژشما بماند. وبرای آنکه چنته‌ام دا خالی تنم و برای‌آنکه نرد 
کشیش مرشدم آنطور که شایمته است حقایق را بگویم» بشما اقراد می‌کنم که عقل 
سلیم دارم. من‌ديوانۀ عیای شما نیستم‌که بهرمتاسیت موعظه می‌کند واندرز واگناری 
وفداکاری می‌دهد. اندرزخسیس بمعفاسان. واگذاری! برایچه: فدا کاری! بخاطرچه؟ 
حرگز ۳ که عرص خودرا پرایسعادت کر گددیگر قریان‌کند. پس در طبیعت 
يمانیم. ما در ذروءٌ 6 کمالیم؛ پس فقلسف؛ اعلی داشته‌باشيم. در ادج بودن بچه کر آیبه 
آگرشتعص دودتی ارنو كيين نی دیگرانرا نمیند؟ شادمان زندگي‌کنيم. زندگی,والسلام. 
ا آیندۂ دیکری راشای دیگر: درعالم‌بالا؛ ددعالم پایین» پا ددهرجا که 


۱- ۲۲20۵ - بزدگت‌ین سوفسطایی یونان در قرن چهارم پیٹی از میلاد 
ممیح. این شخص منک همه‌چیز بود. می‌گفت هیچکس غمی‌نوانه بحقیقت پی بد. 
پمقیده آوهمه موجودات‌طبیت تایع ومقید يك‌تجدید دائم هبتند؛ بین‌مردم درهس 
قدم خبط واشتباه و, وهم وتصود باطل موجود است: جستجوی‌حقیقت پايةٌ استواری 
ندارد؛ برای حر موضوع می‌توان موضوعی کاملا مغایر آن دست آورد؛ پس عاقل‌نباید 
ماين سخنان معتقد باشد. 

Hobbes ۷۲‏ - فیلسوف انکليسی‌که ابو بشمار می‌آید ودادای عقایه 
عجیبی است! چنانکه, ازفلسفه, ۶ قسمت مادی » واژاخلاق وسجابا « خودخواهی و 
خرود ی وازسیاست 2 استبداد € را برگزیدهاست (۱۶۷۹ ۸۸ ۱۵). 

۳ ۵1600( - ادیب ونویسنده ذوقی ومادی‌فرانسه که آثاد او فکر نقی - 
پر‌ستی وخوشگنرانی دا تقوت می‌کند. (۱۷۳۸-۱۸۱۰) 

Diderot ۴ `‏ - فیلسوف بزرگه و متین وممروف فرانسه و اولین موف 

دائرة‌المه‌اری فرأئه. } ۴ ۱۳-۱ 1¥ { 

۵ صعتا6۵ع(3 _ دانشمند انکلیسی (۱۷۸۱ ۱۷۱۴۰۰) که وارد دوحانیت 
شف کارهای او درشناختن موجودات ذده‌بیتی که طرفداران موجودات خلق‌الساعه 
بعدها از آن استفاده کر دند معر‌وف‌است: 


۳۳ ۱ بینوا بان 


می‌گو بید داشته باشد من يك کلمه‌گوچکش را س ام باود تمی‌کنم. ۲ آ بمن‌سفارش می- 
شود که فدا کادی و راگذاری‌کنم, باید درهمه کارم ا باشم» باید سرمرا روی خوب 
وده روی حق‌وناحق» دوی « بکن‌وهکن » مشکنم: برای‌چه؟بر ای آن‌که باید حاب 
اعمالم‌دا پس‌دهم اچه‌وفت پس ازم م۱ جهرو بای‌خوش! پس‌آزمر گن من چهزر نگ است 
آنکه‌گیرم آوردا پیایید. مه مشت خاکستریرا دادست ستی نامر ٹی‌بردارید! ما که‌از خبی رآنيم 

و دامن ایز يض ۳ بالازده‌يم راست بکویيم: - نهخوب زجوود دارد ید و فقط ناموس 
فشوع أست.- راقرا بجوییم. کاعلا حفر کیم بعمق برسیم: بجایی‌که شیطان‌هم‌تر سیده 
باشدا باید حقیقت را استشمام‌گرد اعماق ذمین‌را کاوید». و بجنکش آودد.- آنوقت 
او شادیه‌ای عالی بعما اعطاء می‌کند. آنوقت تبروهند می‌شوید ومی‌خندید, من ةاعد 
مریم دارم. آقای اسقف, حیات جاویدآدمی: یك « گوش‌کن باران می‌بارد»۳ است 
اوه! چه وعده دلربا! به آن اعتماد کنید! <آدم». چه‌خوش برکی ددست دارد! آدمی 
جان است, فرشته‌خواهدشد دالهایآبی‌رنگک برشانه‌ها خواهد داشت! آخر بمن‌کمك 
کنید: مکی ترتولین؟ نیست که می‌گوید: « سعادتمندان از ستاده‌یی بستارة دیگر 
خواهنه دفت» ؛ باشد ۱ از ایثقرار اتسان علخ ستارگان خواهد شد. آنگاه خدا دا 
خواهد دید! رای وای وای! چه لغو است همه این« جنات موعود ۱» خدايك جانور 


موهوم‌است! البته من اینر! در «مونیتور» ۵ نخواهم‌گفت! بلکه بین‌دوستانم به‌نحوی 
می‌گویم, مطلب خودمانی است. دنا را فدای بهشت موحوم ساختن. دها گردن صید 
بخاطی سایه‌است. فريقتة لایتناهی‌باشم؟ آینقدد بی‌شمور نیستم! من عدم صرفم! نام من 
آقای « کنت عدم ۰ عضو مجلس سنا » است. 1یا پیش از تولدم وجود داش شتهام؟ نه! 
آیا پس‌از مرگم خواهم بود! نها من چیستم؛ عشتی غبارکه درسایةٌ یك ترکیبءضوی 
عهم بر آمده‌است ! کارم روئ مین چست؟ انتا ا هن است :د دنچ بردن باقادمان 
بودن. رنج کجا خواهدم برد: به‌عدم. اما در دنیا با رنج دسر برده!ع! خوشگنرانی 


Isis‏ ایزیی اله قدیم عصریان بود واورا ربةالنوع طب. عروسی وزراعت 

گندم می‌دانم‌تند, ومةمود ازجملة ۶ بالازدن دامان ایزیی» پی‌بردن به‌امور مشفی و 
کشف اسرار و رموزاست. 

۲ بعثی من اسای استوار دادم 

pleut ۳‏ ا" Ecoute_s‏ - درقديم آسیاب‌هابی‌بود که با آب‌باران بکارمی‌افتاد. 
آسیابان دوژوشب منتظر‌بود تا بارانی ببادد , آب آن وارد آسیاب شود و سنگهارا 
بحرکت ور آودد . گاه ممحض شنیدن انداه صدا امیدواد میشد . سر از زانوی هم 
«رمیداشت و بغاگردش می‌گفت ۰ «گوش‌کن بادان میبارد؟۱ » این جبله راکه حاکی 
از خیال راعی وامید بی‌حاصل آسیابان است. ویکتورهوگو ویعض دیکرازنویسندگان 
بمعنای ظ خیال واعی؛ وتصودباطل 6 بکار برده‌اند. 

۴- یکی ار دوحانان بز رک عیسوی. (۳۴۰- ۱۳۰) 

۵- روزنامةً Moniteur UÛniversel‏ (تاسم عمومی ) روزنامة ر رسمی‌حکومت 
فرانه‌بود که سال ۱۷۸۹ تأسیی شد وتا ۱۸۶۸ دوام‌یافت. مقصود سناتود اذ بیان 
این‌جمله واشع‌است: خواسته‌است بگوید: 2ابن مطلب را باطلاع عموم نخواهمدساند». 


فاتبی ۳۳۵ 
کجا رهبریم خواهد کرد ؟ به عدم , اما خوش زیسته‌ام. -یاآکل باید بود یاماکول. 
من می‌خورم . دئدان بودت په از علف بودن است . عقل من اینگونه است . از 
این بی هرجا می‌بی‌ندت بروء گورکن آنجاست, «پانتثون»۱ برای امتال ما, همه‌چیز 
درحفرء بز ر گه فرو می‌افتد. اینست فرجام. اینست عقت تمویه‌حاب کلی. این 
جایگاه محواست. حرف مرا پاورکنید؛ مر گذ» «مرده» أست ۲ اینکه آنجاکی‌باشد 
که چیزی براعگفتن بمن داشته‌باشد موضوعی‌است که‌از تفکر در آن می‌خندم. اختراع 
دایگان‌است. «لولو» برای کودکن. ۶ بهوه » برای مردان.- نها پس‌فردای ماءظلمت 
محض‌است؛ آنسوی‌قبر» برای همه‌کس؛ جرعدم های یکسان چیزی نیست. دردنیاء 
« سارداناپال »۳ با « دنمان دوپول»۴ بوده‌یید: این هردو بهمان‌يك « هیچ » مندهی 
می‌شوند. - حقیقت ابلست. پی برتی از همه چیز, زندگی کنید. از انانیت خودتان 
ٿا بنستتی دارید بهره برگیرید. راستی ۲ آقای اسقف: 2 بشما می‌گویم» هن برای خود 
قلسفه و دی وقلاسفه‌یی دارم. گول این ترهات را نمیخودم. اذاین مرحله‌که بگذريم البته 
برای کسانی‌که درطیقات ت جای دارند, برای پابرهتگان» برای تنگکروژی‌ها, 
برای بینوایان» چیز‌هایی لازماست. بهاینان افسانه‌ها, اوهام, روح. ابدیت» فسر‌دوی 
مر دن؛ ستادگان» برای‌بلعیدن داده می‌شود. اینرا میجوند ؛ اینرا دوی‌نان خشکشان 
میگذارند. هرک هیچ ندارد. خدای مهربان‌دارد. پس‌آین‌کمترین چیزی‌است‌که می- 
توان داش . . هن انرا هيج مانم فیستم. اماء ء هسیو ونه ژون » را برای خودم نگاه 
میدارم. خدای مهربان برای توده خوب‌است ۱ 

اسقف دو دست بهم کوقت وباصدای بلنه گفت: 

- ایست معني حرف ردن1 چەعالی وواقعاً چه‌شگفت است این‌مذهب مادی! هر 
کی رخو اهب بسهولت «لستش نمی آورد. ۱۵ آما کمی که دلستتی آوده باشد دیکی 


1 ۳20۲۳60 - بنایسمروفی‌است درمیدان د پانتون » پاریی‌که‌در آغاز به 
سم کلیسا ساخته شد» آما انقلاب کبیر فرانسه آنرا برای دفن دجال بزر گی فراسه 
تخصیص داد واکنون ذیزهر يلك ازیزرگان ورجال کشود درگنرد در آن عمارت باه 
سیرده هی‌شود. 

1a mort 65: morte ۲‏ یعتی زندگی‌دیگری دنبال مر کب که آنرا به‌وصف 
«مرده ٩‏ موصوف مساخته‌است نخواهد آمد. 

۳ 52108020216 « سارداتایال » یکی‌آزپهلوانان افانه‌يی است که پادشاه 
آشور,ها محسوبش می‌دارند ومی‌گویند از ۸۳۶ تا ۷۱۷ قبل از میلاد مسیح سلطنت 
می‌کرده و آخرین‌بازمانده ص ممرآمیی 1 بوده‌است. - این‌شحص د«طوریکه درافانه‌ها 
و دوایات قدیم مذگوراست يك نموه کامل عيش وعشرت و خطاکاری و شهوترانی و 
عصان بوده‌است 

۴ - تاهج 46 Vincent‏ _ روحانی‌ممروف فرانسوی‌که درزهد ونوی ونوع- 
بر ودک و انفاقي وخداشناسی نمونة کامل وسر‌مشق بزدگی بوده‌استا مجامع دیئی سیار 
اژ قبیل ظ انجمن اتفاق خواهران » و «انجمن تبلیغ روحانیان» تأسیی کرده‌است و 
عید ۱۹ ژویه بنام او و بافتخار اواست 


۳۳۶ بینوایان 


هیج‌فریب نمی‌خوددا خوددا رها نمی‌کند تابیشعورانه عانند «کانون»۱ تبعید شود. یا 
چون « آئی‌ین ۲4 سنکادشود وبا مانند « ژانداركك » طعمهٌ آتشش سازند. کانی که 
توانسته‌اند باین‌مساك عالی عادی‌معتقد شوند, این‌خوشی‌دا دارند که خوددا مول 
ثمی‌بینند. وفک رمی‌کنند که می‌توانند همه چیز راء مقاعمات راء مقردیهاراء شئون و 
امتیازات‌را. اقتدادائی‌را که‌از راه بدیاخوب تحصیل‌شده‌است, دوگوبی‌های پرفایده‌را؛ 
خیانتهای سودخش‌را» تسلیم لذت‌بخش وجدان راء بی‌تشویش بلم کنند. وچون وارد 
قبر میتوند آینهاهمه‌را حضم‌کرده‌باشند. راستی‌که چه مطبوع‌است! آقای سناتود.من 
این‌دا برای شما نمی‌گويم. با اینهمه برای من‌غیرممکن‌است که هیچ‌بشماتهنيتنگويم. 
شما وامثال‌شماآقایان بز ر گت به‌قول‌خودتان‌فلسفه‌بی‌درخود ویرای‌خود دادید بی‌نهایت 
عالی» لطرف. منحصرا دردسترس‌توانگران» هناسب‌برای ساختن هرنوغ چاشنی که 
مز بدیمی بشهوات زندگی‌بششد. این‌فلسفهرا کاوش‌کنندگان خاصی‌دراعمال گودالها 
یافته و از خالك بر ون‌کشیده‌اند. اما شما شهزادگان بن‌رگوازی‌هستید وید تمی‌دانید که 
اعتقاد بخدای مهر‌بان, فلسفة توده‌باشده تقریبا همچنان‌که مفاانرا شلفم پخته مرغ 
بریان است۳۱ 


E 
پر ادر بروآیت خو اهرش‎ 


مرای‌آنکه تصویری اززندای داخلی اسقف «دین‌ی» بازیم و نشان دهم که 
چگونه ايندو زن‌سقدس, اعمال‌خود. افکارخود ونیز فرایز زنان ژودترس‌را دروجود 
خود تابع عادات ومقاصد اسقف می‌ساختند بی آنکه وعمساج باشد که زحمت تکلم و 
توضیح‌هم بخود دهد» به آذاین کلری نمی‌توانيم کرد که اینجا يك‌نامهُ « مادموازل ماپ 

t01 ١‏ یکی‌از رجال ععروف دوم‌قديم کهبدلیل زهد وتقوایش وبساسبت 
قوانینی‌که وضع کرده است شهرت بسا دارد. این شخص با سمت بازدسی روحانی 
مجاهدات پسیاربرای جلوگرفتن ازتجملات وشهوترانی‌هایی‌که در دوم شیوع‌بافته‌بود 
وممکن‌بود بزودی باعث اضمحلال آن‌کشور شود بکاریست, در نتیجه به‌افریقا نبعید 
شد. و آنجا مدتی با مشقت مسر برد. کاتون گنشته ازمقام دوحاتی ناطق, خطیب و 
نویسنده بزدگی نیز بودواسم او مظهر زحد وتقوی وعقل ودانی‌است (۲۳۲-۱۴۷ 
قبل ازمیلاد مسیح ) 

Saint - ۳06-۲‏ - اولین شهید راہ مسیحیت که در بیت‌المقدس 
سنکبارش گر‌دند. 

۳ این ترجمه تقریبی است و تسر جمة نحت‌اللفظی آن چنن است: تقريباً 
هموینانکه غاز با بلوط بمثزلةٌ « بوقلمون با دنبلان » فقرا است. 


فانمین زان 
تیستن» را مادام «لاویکنتس دویواشورن» دوست ایام‌کودکی او عیناً نفل نی این 


نامه دردست ماست. 


۵ ۶ ۵6 
و دین‌ی 1۶6 دسامپر ۱۸۰.۰ 


« خانم عزیزم. - يك‌روژهم نمی‌گنرد بی آنکه ازشما حرف‌بزنيم. این عادت 
2 ما است. اما یك‌دلیل دیگر نیزدارد تمور کنینکه مادام ماگلواد ء هنگام شستن 
د وگردگیری سقف و دیوار هاء اکتشافاتی رده باشد؛ اکنون دو اتاق ما که سقف و 
2 دیوارهاشان با کشذ کهنه سقید شده با آب‌آهك روکش شده‌بود؛ داکاخی از نوع کاخ 
2 شما ناجودنیست. مادام ماگلوار همه‌اين کغتعارا پاره کرده است.ذیر کاغذ‌ها چیز - 
2 مایی‌بجا بود. سالون من که ائاثه‌یی ندارد واذ آن برای یهن کردن رخت‌های شسته 
« شده در آن استفاده می‌کنيم پانزده‌یا ارتقاع وهیجده‌پا عرض مریم دارد؛ سففش از 
2 قدیم طلاکاری و هثل سالن‌های شما قاب‌کوبی شده است. وقتی که اینجا بیمارستان 
7 بود دوی اینها پادچه‌یی پوشانده شده بود. مقداری هم ازاره سازی چوبی از عهد 
« مادربزرگهامان در آن هست. اما مخصوصا اتاق من دیدنی‌است. مادام ماگلوار دست 
2 کم یں دء‌طبقه کاغذکه ریسم چسبانده شده‌بودند نقاشی‌هایی بافته‌است‌که آ نقددها 
9 خوب تیستند. امامی‌توانند قابلملاحظه باشند. این‌نقاشی‌ها عیارتنداز شوالیه شدن 
8ھ «تلماك» بوسیاه ۶ میئرو ۰۲6 باز هم تلماك در باغ‌ها... اسمش ازخاطرم محو شده 
« است. بالاخره آتجایی‌که خانم‌های دومی فقط يك‌شب می‌رفتند؛ دیگر بشما چه 
« بگویم؛ من آقابان رومی. خانم‌های رومی ( اینجا یك کلمه از نامه ناخوانا است) 
« دارم باخدم وحشم کلمل. مادام ماگلوار همه دا پاکیزه کرده است. اتان امسال 
( هم چندخرآیی کوجك دا تعمیر خواهد کرد, همه‌جارا روغفن جلا خواهد زد و اتاق . 
« من» يك‌مونه واقمی‌خواهدشد. ‏ و نیزمادام «ماگلوار» دريك گوشه انباد دو هین 
2 دیواری چوبی‌سبك قدیم بافت‌است. برای درنگکردن این‌دومیز, دوسکه ششلیوری 
2 اجرت عی خو استند؛ آمابهتر آنست‌که این بهفقرا داده شود. ملاوه ادن‌میز‌ها دسیار 
« ذشتند, ومن يك‌میزگرد 2آ کژو» دا ببشتردوست میدارم. 

« هن‌همیشه درست وحسابی خوشبختم. براددم چه خوب است. هرچه‌دارد ډه 
« فقرا وبه‌بیمادان میدهد. ,ار در ژحمتیم. زمستان دراین ناجیه سخت‌است و باید 
2 چیزی برای آنان کیقاقد همه‌چیز ند تهیه کسرد. ما تقریباً صونقنی وروثنایی داریم. 
۵ ما حیله می‌کنیدکه آینها ازعنایات بزر گف الهی‌است. 

۶ برادرم عادأتی مخصوص بخود دادد. ودقتی که صحبت می‌کند می‌گوید يك 
2 اسقف بايد چنی‌باشد. مغلا تصور کنید که‌هيچوقت درخانه ها بسته نیست؛ هرگه 


1 1616102906 - بموجب افمانه‌های قدیم یونان تلداك پسر «اولین» پادشاه 
2 يتاك » است . وقتی‌که وی طغل‌بود پدرش بمعداصره « تروا » رفت. تاماك چون 
قدری بزرگترشد ماتفاق ميرو 6 بجستجوی‌پدرشتافت. « فنلون ٩‏ نوینده معروف 
فرانسویدمان ذیبایی باسم «تلماك» نکاشته وافمانه‌های زندگی اورا شرح داده‌است. 


۳۳۸ یتوابان 


2 بخواهد می‌آید؛ فوراً هم پیش‌بآدرم می‌رود. برادرم از هیچ‌چیز, درموقع شب هم 
۵ ذمی‌ترسد. «قول‌خودش این شجاعت او است. 

2 نمی‌خواهدکه من مر او بتر سمه با مادام ماگلوار ازاین‌بایت ترسی داشته‌باشد. 
« باهمه خطرات مواچه می‌شود. و مایل هم نیست ما کاری کنيم‌که معلوم شود شاهد 
( موضوعيم. يارد طریق ادراك مقاصدش را بدائیم . 

« در هوای بارائی بیرون میرود, در آب راه میرود » درزمستان سفرهی‌کند» 
« ازشب, ازجاده‌های مش کو وارتصادفات تمی‌ترسد. 

« سال‌گنشته تنها بمنطقه دزدان‌رفت. راضی‌نشد که مارا همراه ببرد. پانزده 
« روزغاب‌بود. درمراجمت هیچ باکش‌نبود. «مه‌تصور میک ردند که مرده است. در 
« صورتی‌که حالئی‌خوب بودوگفت: «اینطور مرا دزد زده‌است! » ودرسندوق بزدگی 
2 راکه اثباشته از هیه جواهرات‌کلبای «آنبردن» بود ودزدان یوی داده بودندگشود. 
2 این‌دقعه هنگام مراجمت: چون من باجمعی آزدوستانی تادو فرسخی باستقبالش روته 
( بودم نتوانستم از بلك خرده فرزدن باو خویشتن‌داری‌کنم. آما مواظب‌بودمکه حرف 
( تام مک وقتی که چرخهای کالسکه صدا می‌گردند. برای آنکه هیچکی دیگی 
« ندواند بشنود. 

۸ در اوایل امن بخود می‌گفتم؛ 2 خطري در عالم ثیست که بعواند جلو او را 
« بگیرد: مرد عجیبی است ٩‏ سرانجام حالا دیک باین چیزها عادت کرده‌ام. همیشه 
2 بمادام ماگلوار اخاره می‌کنم که باویمخالفت نورزد. هر طورگه دلخ واھش|است خطر 
2 می‌کند, امامن؛ مادام ماگلوار را همراه هیر م» بائاقم باز می‌گردم: برادرم را دما 
«می‌کنم ومیخوایم. آسوده خاطرم زیراکه میداتم که‌اگر بدبختی به‌او دوی آود شود 
« زندگی من نیز بپایان خوادرسید. با برادرم و اسقفم دريك لحظه سوی خدا خواهم 
8 رفٿ. مادام ماگلوار برای خوگر فتن به‌چیز ىكە آ ترا 2 بی‌ا<عیاطی‌های برادد من؟ 
« می‌نامید بشراز من درزحمت بود اما اکنون مشکل برطرف شده است. هردو دعا 
« می‌کنيم» باهم می‌ترسیم وباهم بخواب میردیم. شیطان بخاته‌یی ممکن‌است دارد شود 
۾ که بگه‌ارند وارد شود. اما ازاینهاگنشته جه‌چهت دارد که عا دراین خافه بترسیم؟ 
« اینجا همیشه‌کسی با ما است که تواناتر است. شیطان می‌تواند اذ آن عبورکند. اما 
« خدای‌مهریان همیشه در آن ساکن‌است. » 

« همین مرا کافی‌است. اکنون دیکر بر اددم مستاج نیست یك کلمه‌هم یمن 
« بگوید. بی‌آنکه حرف بزند بمقصودش پی‌مییرم» وخودرا بخدای‌بز ر گی می‌سياديم. 

« بامردی‌که عظمتی درررح دارد چنی‌باید بود. 

« دریارة اطلاعاتی‌که شما راجم بخانوادهُ «فو» ازمن‌خواستهبردید. اذبر‌اددم 
« سوّالگردم. مسبوقیدکه برادرم چگونه همه‌چیزرا می‌داند وچه‌خاطراتی دارد.ذیرا 
« که همیشه کاملا طرقدارسلطنت است. فامیل «فوه یکی از خانواده‌های قدیم نرعان 
« حور «کان» است. عدت پانصسال از تاريخ ژندگانی و رائول درفو » و 2 توماس 
« دوقو » که‌از بزرگان این خانواده بودئد؛ و یکی از آنان صاحب « روشذور » مود 
« می‌گندد. آخرین‌مرد این‌خاندان « گوی اتیین الکساندد» بود که فرعانده جنکی 


فانتین ۳۳۹ 


9 بود ونیز در فوج چایکسوادان «برتانی» ۱ سمتی داشت. دخترش ماری‌«لویز». با 
«آدرین شارل دوگرامون» پر «دوك دولوی‌گی‌امون » عضو مجلس اعیان فرانسه , 
« سرعنگ کاردهای فرانه و نایب ژنرال ارتش مزاوجت‌کرد. د فو » را« فوك » و 
۶ «فائولك» نیز می‌نویسند.۲ 

۾ خانم عزیزم. به‌قو موخویشی‌مقدستان, آقای کاردینال» توصیعکندکه دعای 
« خیرش‌را ازما دریغ نسارد. اما 9 سبلوانی » عزیزتان, کار خوبی کرده که لسظات 
2 کوتاحی‌دا که نزد شما بس میبرد بر ای نامه‌نوشتن به‌من تلف نکرده‌است. حالش 
2 خوست, بدلخواه شما کارمی‌کند, همیشه مرا درست میدارد. دلخواه من‌نیز همین 
( است. یادبودش توسط شما بمن‌رسید. اذاین حیث خوشوقتم, سلامت مزاجم چندان 
2 ددئیست» اما همهروز بیش‌از پیش لاغرمی‌شوم - خداحافظ, صفحه کاعذ به آخردسید 
۶ ومجبورم کردکه شمارا تراگويم. با عزادان چیزخوب. 

د پاپ لیستین » 

حاشیه ۔ 2 خانم زن برآددتان, داخانوادهُ جوانشی. همچنان اینجاست. بر ادر 
2 زاده‌تان دلربا است. مبدانید که بزودی پنجسالش می‌شود؛ دیسروذ اسبی دا که 
2 زآنوبند په آن پسته‌بودنددید وپرسید» « پی این‌چیست که بزانویش بسته‌اند؛» چه 
« ملوس است این‌بچه! برادر کوچکش جاروب کهنه‌یی دا مانفه گالسکه در عمارت 
2 می‌کشاند ومی‌گوید: « هوا > 

Fh ¥ 

بطوریکه از این نامه پی میتوان برد. این دوزن خوب می‌توانستند با نبوغ 
خاص‌زنانی‌که به‌روح مرد بهتراذخود او پی‌می‌برند بردش‌زذیستن با اسقف تن‌دردهند. 
اسقف د دینی » باوضم ملایم وصادفانه‌یی‌که هرگن خلافش آشکار نمیشد گاه کارهایی 
بز ر گت ومتهورائه ویاش‌کوه انام می‌داد بی آنکه‌خودرا واقف‌بر‌اهمیت آنها نشان‌دهد. 
این دوزن می‌لرذید‌ند, اما میگذاشتنه تاکارش را دکند . بمض اوقات مادام ماخلواد 
قبلا ايراد ملامتی‌دا آذمایش‌می‌کرد اما نه‌هرگز ددائناء عمل, یاپساز آن»- درکاری 
که انجام یافته‌بود هیچگاه. با يك‌آشاره هم؛ مصدعش نمی‌شدند. بعض موافع بی آنکه 
محتاح یکفتن این‌موضوع باشد هنکامی‌که شاید خود نیزاذبس سادگیش کامل دعمیق 
بود توجه نداشت» این‌دوزن مبهماً احساس می‌گردند که وی مانند يك استف با آنان 
رفتار می‌کند؛ آنوفت آین‌دو زن درخانه, جز دوسابه‌نبودند. با کمال انقیاد بخدمتشی 
همت می‌گماشتند. واگر ناپیدابودن شرط اطاعت شمرده هیشد نایدید می‌گشتند. ۳ 


۱ ۶۶12۵۳ - ایاات قدیم فرانسه که مدتها دوك‌نشین مستقلی بود و سال 
۰۱ یعنی زمان شارل‌هشتم یادشاه فرانسه جزو قلمرو سلطنتی بشمار دفت. چون 
مم‌کن‌است این ابرتانی» با برطانی‌کببر (انگلمتان) هشتبه‌شود توضیح داده شد. 

FAX ۲‏ و Fa‏ و و۳2۵ - این هر سه کلمة «فو» خوانده می‌خود و ما 
برای احتراز ازشباهت ظاعری این‌کلمات,در فادسی: کلمة دومرا « فول » و سوم را 
« قائوك » نگاشتيم. 


۳۳۰ پینوابان 


نارك طبمی غرمزی شایانستایشی. می‌دانستند که ممکن‌است بعض مراقبت‌ها موجب 
تصدیع شود. پس» ددموأقمی‌هم که در خطرش می‌انکاشتند نمی‌گویم؛ بقکر او, بلکه 
«طمیعت او تاحدی‌که هیچ مواطیش نیاشند پی‌میبر دند. مه خی هیسی دندش . 

ازاین گنشته چنانکه گت‌شد 2 باپ تیستی » می‌گفت مر گه برادرش مر گت 
او است. مادام ماگلوار درباره خود ایثرا ثمیکفت. اها می‌دانست. 


ها 
اسقف در حضو ر يکنو ر مجپو ل 


اندك زمانی یس از تاریخ نامه‌یی‌گه درصفحات گذشته نقل شد اسقف اقدامی 
کرد که اگر گفته همه مردم شهر دا بیذیریم , از گردش او درکوهتان دزدان 
خطیناکتن بود. 

نزديك « دین‌ی ۲, درصحرا: مردی بود که درعزلت می‌زیست. این مرد.- 
بپدرنگ حملهُ درشت را بگوییم: - یکی‌ازاعضاء قدیم مجلی «کنوانسیون 6فرانسه۱ 
بودو 2 » ناهیده هي‌شد. 

در اجتماع کوچك «دینی» از این کنوائسیونل «ژ» بایکنوع وحشت سخن 
گفته میشد؛ يك‌کنوانسیونلا تصورش‌دا مي‌کنید؛ این کلمه وقتی‌گفته می‌شنکه مردم 
بکدیگررا! ۵و مینامیه‌ند وبهم مي‌گفتند: ۵ همشهر ی6 ۰ این‌مرد تقریباً بكت‌دیو بود 
البته باعدام لوی شانز دهم رآی‌نداده , اماتقرییاً در ردیف رای دهندگان بشمار عبرفته. 
يك‌نیمه شاء‌کی محوب میشده . در آنموقع هرد «هیبی‌بوده. چه شده‌است ت که‌پی‌از 
بازگهتن شاهزادگان قانونی ؛ و استقراد ساطنت قدیم؛ ایر مرد را به‌دادگاه فوق‌العاده 
استیناف‌ناپذیرنظامی احضاد ومحاکمه‌نکردند؟ - بهرحال سرش‌بر یده‌نشده, البته,اگر 
اجازمدهید آغماض‌هم لازهست» بار خوب؛ آها فه‌تبعید آددی دچارشد. سر اجام بايد 
مایة عبر تی‌باشد. . وغیره وغیه. ازطرفدیگر این‌مرد هانند‌همه آن‌اشتاص يسر تد 
بود.- چنین‌بود بدگویی غازها درباده کرکس. 

آیا "جر استی» و«زه کرکی‌بود؟؛ آرک» اکر شک اس و داشت 
مبنای حکم قرار داده شود. 

چون به‌اعدام شاه. رای نداده‌بود مشمول‌فرمان‌های تبعید ازکشرد ذشده‌بود و 
توانتەيود دور آزریاریس» ددر فر اذسه بماند. 

درهافت سهربع ساعت‌آزشهر «دین‌ی». دوداذعرقربه رهرجاده. کی‌نمیداتد 


Con venti - ۱‏ _ کنوانسیون مجلی انقلابی فرانسه بود که سال ۱۷۹۲ 
جانشئن مجای‌مقنفه شت. این‌مجلی جمهوریت‌را اعلام‌داشت واوی شانزدهم رامحکوم 
به‌آعدامگرد. اعضاء این مجلس‌را «کنوانسیوئل» می‌گفنند. 


فانتین ۳۳۹ 
درکدام خم ناييه‌ای‌يك دره بسیار وحشی‌ساکن‌بود. گفته میشدکه آنجايك‌نوع هزرعه. 
يك حفره. يك‌کنام دارد. همسایه‌بی‌نداشت وکی حم از آن حدود عبود نمی‌کرد. از 
هنکامی‌که وی در آنمحل سکوئت‌گزیده‌بود راهی‌که به آنجا منتهی هیشده زیر علقها 
مفقود شده‌بود. از انسحلآنگونه حرف میزدندکه گفتی خانه جلاداست. 

با اینهمه ۳ اسقف هتو جه اين شخص بورد ؛ وگاه بگاه افق را در محلی که 
وجود يك‌دسته‌درخت» در « کنوانسیونل » پیردا نشان میداد می‌نگریست وهیگفت: 
۶ ]جا روحی‌است که تنها است.» و در اعماق فکرش براین‌گفته می‌افزود: «من 
ملاقاتی باو مدیونم. » 

اما اعتراف‌کنيم» این‌قک رکه ددیر‌خورداول طبيمي‌بود پس‌از يكلحظه ثفکر : 
درنظرش عجیب. غیرممکن وتقریباً نفرت‌انگیزجلوه ميشد. ذیراکه درضمیر خود با 
احساسات‌عمومی سهيم‌بوده وبی ]که حسابدرستی دراین خصوص‌کند کلمه«کنوانسیوتل» 
احساسی دراو ایجاد می‌کرد که مانند سرحد کینه‌است وکلم «احتراذه را چنن‌خوب 
تشریح می‌کند. 

درهرحال. آیا میشی که میتلا به‌جرب‌باشد. چوپانش‌را می‌گر یزاند؟ نه! اما 
چه میش ! 

اسقف نیک وکر متردد بود. گاهی از ت سمت عبور می‌کرد» آما بار می‌گفت. 

سر‌انجام يك‌دوز ددشهرشايم شدکه چوپان جوانی‌که خدست کنوانیونل «ژ» 
را در لانه‌اش انجام میدهد, به چستجوی طبیبی آمده است؟؛که چنایت کار پیی در حال 
مر ک‌است, که بغلج میتلا شده‌است و آن شبرا بپایان نخواهد دساند. بعض اشخاص 
می‌گفتند: الحمدطلة . 

اسقف عصایش را برداشت, وبالایوشش را بر دوش انداخت ذیرا چنانکه‌گفتيم 
ردایش سيار مستعمل بود“ د نیز بدلیل آنکه باد عصر بزودیشر وع بوزیدن می‌کرد. 
آنگاه راه افتاد. 

هنکامی‌که په‌جایگاه مرد تکفیر شده دسید. آفتاب فرود آمده و تقریبا بافق 
تزديك شده‌بود. اسقف با قدری دل‌تپیدن دانست‌که مزودۍ يەكنام کنوانیوئل‌خواهد 
رسید. ازگودالی بالادفت. انچییی‌گنشت» چفته‌یی‌را کناد زد. واند باغچه‌بی ویی‌ان 
شد» چند قدم باتهود پیش‌دفت؛ ناگهان درپایان قطعه دمینی بای » و عقب خارزادی 
مر تفم. هفاره را مشاهده کرد. 

کلیه‌یی سیارپست. فقیرانه, کوچك ونظیف‌بود که‌دادیستی بر نمای آنمیخکوب 
شنه بود. 

جلودد . روی‌یك:شیتگاه‌کهنةً چرخ‌داد» يك‌صندلی دسته‌دار دوستایی» مردی 
با موهاي قد نشسته‌بود وی آفتاب لبخند هیزد.. 

فزديك‌پیرمرد نشسته, پسری جوان, شیانی‌کوجك. اپستاده‌بود ويك‌لاوك شیر 
جلو او نگاه داشته بود. 

هنکامیکه اسثف ذگاه می‌گرد. پیر هرد صدا بلندگرد وگفت: 

- ستشکرم؛ دیگر هیچ میل‌ندارم. 

وتبسمش خورشید دا ترك گفت تا برچهر؛کودكگ متوقف شود. 


۳۳ بینوایان 


أسقف پیش‌دفت. به‌صدایی‌که آزراه‌دفتن او مر خاست یر هرد ساکن صرگرداند 
وچهره‌ای هنتهای حیر‌تی‌را که پس از یكت‌عمی طولائی میتوان‌داشت بازنمود. 

گفت؛ از وقتی‌که اینجا هستم: این‌آولین دز دفعه‌است‌که کی‌نزد من هی آید.شما 
فیسکیت آقا٩‏ 

اسقف جواب داد 

اسم من « بین‌وتو میریل» است. 

بین ونو هیری‌یل! این اسمرا شنیده‌ام. شماییدکه مردم «عالیجناب نيك‌پی» 
می‌نامند ٩‏ 

سس هم 
پبرهرد ۳ نیم لیخندی گفت: 
درایتصورت شما اسقف من‌هتید! 


ز تا حدی : 
کنوانمیونل دست سوی اسقف پیش آورد. اما اسقف دستش‌دانگرفت ویگفتن 
این‌کلام اکتا کرده 


- خشنودم که می‌بینم باشتباهم انداخته بودند. شما بنظی من بی‌شبهه عریض 

پیرمرد جوآب داد؛ عنقریب شفا خواهم یافت. 

آنگاه تأملی‌کرد وگفت: خواهم‌مرده تا سه‌ساعت دیکر. 

سیس‌گفت: خود اندکی طبیبم؛ میدانم که ساعت آخر جگونه میرسد. دیروز 
فقط پاهايم سردبود؛ امروز سردی ذانوهایم‌دا قراگرفت, اکنون احسای مي‌کنم کهتا 
کمرگاهم بالا آمده‌است؛ همین‌که بقلب‌رسد بازخواهم ایستاد. آفتاب‌زیبا است:؛ یست؟ 
گفتم ازکلبه بیرونم‌کشانند تا يك آخرین‌نگاه به‌اشیاء اندازم. می‌توانید با من حرف 
بزنید؛ این خسته‌ام نخواهدگرد. خوب‌گر دید بتماشای مردی‌آمدید که‌درشرف مردن 
است. خوب‌است‌که این‌لحظه, شهودی داشته‌باشد - هرکی حوسی دادد؛ دلم میخواست 
تا سبیده دم برسم؛ اها میدانم‌که بز حمت تا سه‌ساعت دیکر زنده خواهم‌بود. پس شب 
و راستی چه اهمیت‌دارد؟ تمام‌کردن کار آسانی است. برای‌این؛ نیازی‌بصبح 
نیست. باشد. پیش‌چشم اخترذیبا خوادهم مرد. 

پیرمرد رو به‌چوپان گرداند رگفت: 

برد بخواب. دیشب بیدار بودی. خسته‌پی. 

کودك بەڭلبە بازگشت. 

پیرمرد با نگاه دنیالش‌کرد وخود بخود گفت؛ 

_ هنکامی‌که او در خواب انت من‌خواهم هرد . اين درخواب. می‌توانند 
خوب همجوار شوند . 

اسقف آنچنانکه ظاهراً ممکن بود متأثر باشد نبود. باور نمی‌کرد که در این 
طرز هردن؛ اثر ارا متوان‌دریافت همهر | بگوییم» زیرا که تنافشات کوچك قلوب 
بزد گث فیز, ماننه چین‌های دیگی شان بابد نشان داده شوند. استف که در موقم خود 
آتچنان با رضای دل به‌عظمت ما بی خویشتن خنده میند: دداین‌مورد قدری آزرده 


خاطربود که‌چرا اینجا «عالیچناب» نامیده نشده‌است وتقر یبا تفش وسوسه می‌گرد 
که درجواب او بگوید: همشهری: ‏ رغبت به‌ابراز یك خصوصیت ناهنجارکه عادی 
پزشکان وکشیشان‌است, اما او به‌آن معتاد نبود» دروی ایجادشد. این‌هرد. کنشته از 
هده‌چیز » ابن «کنوانسیونل»» این‌نماینده ملت» یکیاز اقوباء دوی رمین بوده‌است؛ 
اسقف در این موقع شاید نخستین دفمه در مدت زندگانیش » احساس می‌کرد که مایل 
به ابرازخشونت است ۰ 

۳ اینهمه‌کنواتسیونل باصمیمتی‌محجویانه نگاهش‌گردکه کاو کرات 
فروتنی خاص آن‌لحظهرا که آدمی بح نز ديك به‌خالگ شدن‌است در آن آشکار بیند , 

اسقف بسهم‌خود گرچه ذاتاً خودرا ازکنجکاوی‌که بعقيد؛ او بسعصیت پیوسته 
بود باز میداشت باذهم از مطالعه درکنواتسیونل با دقتی‌که دون ازعلاقه‌اش سس‌جشمه 
نمی‌گرفت‌اسبت بهرفرد دیگر میبود شاید مورد ملامت وجدانش قرارمیداد خویشتن 
دادی نمی‌توانست. 

يك «کنوانسيوئل» دراو تاحدی مائند بك موجود خارج اژقانون. وخارج از 
قانون نوعپرستی‌هم: اش هي‌بخشید. 

9 آرام, بالائنه تقریباً هستقیم ۱ مدا لرزان» یکی‌از آن هشتاد سالگان بود 
که مايه حیرت دانشمندان 1 وظایفالاعهاء» هیشوند.- انقلاب» سيار غه اذاین هردان 
متناسب باعصر , داشته‌است. در وجود این‌مرد گهن. هرد بلادیفه‌یی احسای میشد. با 
آین‌همه نزديك شدن بپابان‌کاد» همه سکنات تندرستی را حفظ کرده بود. هر نظارۀ 
درخشانش, درلحن موکدش. درحرکت محکم شانه‌هایش» چیزی هفایر مر گی وجود 
داشت. عزدائیل فرشتة قابضالاروآح عمحمدی ار سوی او هي آهد: راهش دا تفییر 
میداد ویقین هي‌کرد که درراه اشتباه‌گرده‌است. بنظر میرسیدکه هیمیرد ژیراکه‌خود 
چنین میخواست. جان دادش آزادی واختیاری دربرداشت. فقط پاهایش بی‌حسر کت 
بودند؛ ظلمات از آنسو فرا میگرفتشی. پاها مرده وسر‌دبودند» وس باهمه‌قددت حیات 
میزیست وسرشار ازروشنایی بنظر میرسید. «ژ» دراین‌لحظةٌ وخیم» به‌آن‌پادشاه ق 
شرقی شباعت داشت که ازبالا. گوشت‌بود داز پایین مرمر. 
قبیل‌که برای توبیخ بکارمیرودگفت: بشماتبر يكمي‌گويم. لاقل باعدام‌شاهر آی‌ندادید . 

بنظر دسیدکه «کنوانسیونل» کنایه‌یی‌را که د رمه «لااقل» پنهان‌بود»درنیافته 
است. . نیم کاسلا از چهره‌اش نایدید شده‌بود. چواب‌گفت : 

- بمن‌تيريك هسیار تنگویید آقا, من به‌فنای سدمگر رای دادم. 

این لحن‌تندی بود درقبال يكلحن عنین. 

اسقف پرسید: چه میخواهید بگویید؛ 

- می‌خواهم بگویم که انان خسم بیدادگری‌دارد و آنجهل‌است.- من‌به‌شنای 
این ستمگردآء دادم. این ستمگی؛ سلطنت را ایجاد گرده E | TN‏ سلطه‌یی 
است که از باطل بوجود آهده ددصورتی‌که «عل» قددتی است که از حق حاصل شده 
است.- انان فباید اداره شود جن بەوسيلة علم. 

اسقف بکفته او افزوده و وجدان! 


۳ بینوایان 


کنوانسیونل‌گفت: این هردو يك‌چیز است. وجدان عبارت اذيك مقدار علم 
فظیی‌است که ما. دروجویمان داریم. 

عالیجناب نيكگ‌یی:اندکی‌متعجب؛ این‌بیان‌داکه براک‌اوسی‌تازگی‌داشت‌می‌شنید. 

کنوآنمیوئل گفت: اما دربارهٌ لوی شانزدهم» من‌گفتم: له باود نمي‌کنم که 
حق‌کشتن‌کسی را داشته باشم؛ اما خود را موظف می‌بینم‌که بدی دا بپایان دسانم. من 
سفنای ستمکر رای دادم؛ یمنی فنای فحشاء برای‌زن» فتای بردگی برای مرد. فنای 
ظلمت برای 5 ود ؛ با تصویب جمهوریت بفثای این چین‌ها دای دادم.- به اخوت؛ 
به‌عواسات. وبسنلوع فجر آذادی رأی‌دادم ؛ ی داودیها و اشتیاهات كمك 
گر دم: انهدام اشتباهات واحکام ناحق؛ ابجاد ثور می‌کند. ما وهمدستان‌ما, دثیای پیر 
را آزین برانکنديم ۳1 دنیای پیرکه کاس قلاکت‌عا أست: چون‌دوی نوع يش سرنگون 
شد» بە‌گلدان شادی تبدیل یافت. 

اسقفگفت, شادی مخلوط. 

«ژ» گفت؛ می‌تواتید بکویید, شادی مفشوش, وامروز پس‌آذاین‌بازگشت شوم 
گنشته که ۱۸۱۴ ٩‏ نامیده می‌شود. بایدگفت: شادی مفقود. دریغاء کار بس‌حدکمال 
نرسید» اینرا تصدیق می‌کنم؛ ها اصول حکومت قدیمرا درحقیقت برانداختيم, اها 
تعوانستیم انرا کلملا از افکاد بزداييم. برافکندن مظالم کفایت نمی‌کند ؛ باید خصائل 
رائغییر داد.- دیگی آسبابی وجود ندارد؛ اما باد هنور می‌وژد . 

اسقف گفت؛ شما منهدم ساختید, وشاید اين‌انهدام مفیدبوده اما من‌اذانهدامی 
که مشوش ازخشم باشد بین‌ادم. 

کنوانسیونل گفت: آفای اسقف» «حق» همیشه برای خود خشمی‌دارد وخشم 
حقاثیت»يك‌عنصر تر قی‌است. اهمیت ندارد. وهر چه درباده‌اش بگویند ,انقلاب فرانه: 
هحکمترین قدم نوع بشر ,آزابتداء ظهورمسیح بود. اقص‌بود؟ چنین باشد اما عالی 
بود. این؛ پرده‌ازهمه مجهولات اجتماعی‌بی افکند. ارواح دا ملایمت‌بخشید؛ آرام‌کرد» 
تصکین‌داد. روشن‌ساخت؛ آمواج تمدن‌دا برزمین‌جاریکگر د.بی‌نهایت خوب‌بود. انقلاب 

اسقف نتوانست خویشتن‌داری کند و ذیرلب گفت: 

5 بلی؟ نود وسه1 

کنوانمیونل با ابهتی تقریباً آلوده بساتم روی‌صندلی راست نشست وتا حدی 
كه‌يك محتضی قادر به‌یلنه حرفذددن است باصدای بلندگفت: 

- ]۱۰ سرمطلب آمدید! نودوسه! عنتظر «مین‌کلمه‌بودم. مخت هزار و پاتصد 
سال ؛ ابری فر اهم آعد. ددپایان پانزده قرن این‌ابر‌منةجی شد. - شما با ضربه صاعقه 


اسقف» شاید بی آنکه خود معترف‌باشد؛ احساس کرد که چپزی باوی مصادم 
شده‌است , 


با اینهمه بخویی خویشتن‌داریکرد ودر جواب گفت: 


قاضی نام عدل حرف مي‌ژند» کشش بنام «رحم» که‌چیز دیگری جز حد 
اعلای عدل‌نیست. يك‌ضربة صاعقه نباید اشتباه‌کند. 


rra فانتین‎ 

ونگاه خی ر«بی بەڭلنوانىوتل انداخت وگفت؛ 

- لوی هفدهم‌را چه می‌گوییدا؛ 

کنواذسیونئل دست پیش آورد بازوی‌استفداگرفت وگفت د 

- لوی هفدهم؟ بسیارخوب! برای‌چه‌کس گریه می‌کنید؟ آیا این بخاطر کودك 
بی‌گناه است؟ چنین‌باشد. من‌هم باتما ميکريم. آیا برایفرزند سلطاناست؟ تقاضا 
می‌کنم قدری فکرکنید. بنظرمن برادر «کرتوش»؟ كودك می‌گناه, که‌درمیدانهگرو» 
از زیر بنل‌ها آویختندش تاجان داد فقط باین‌گناه که برادد کارتوش بوده است کمتر 
محنت‌انکیزنیست از نواده «لوی پانزدهم». كودك بی‌گناه» که‌دربرج تلمیل شهید شد 
فقط باین‌جرم کهنواد؛ لوی پانزدهم بوده است. 

اسقف گفت : آقا» من این‌تقارن اسلمیرا درست نمیدارم. 

کنوانسونل گفت: کارتوش؟ لوی شانن‌دهم؛ برای کنام‌یلت از این دو شفاعت 
می‌کنید ؟ 

لحظه‌یی به‌سکوت‌گذشت؛ اسقف نقریبا از آمدن پنیمان‌بود وبا اینهمه خودرا 
مبهماً وبطور غریبی متز لزل‌میدید. 

کنوانسیوئل باز گفت: 

- ]۲ آقای‌کشیش؛ شما حقیقت‌گویی‌های می‌یرده‌دا دوست نمیدارید» مسیح. 
دوست میداشت. جوب پری بدست می‌گرفتدغبازمعیدرا می‌سترد. تازیانه. درخشانش. 
يك‌گويندة بیباله حقایق‌بود.. هنکامیکه می‌گذت: بگدارید بچه های کر جاك نزد 
من آ ینده۲ ,بر ای‌ميچيك |زاطفالامتیازی قائل خمی‌شد. برای مقارنٌ فرزند: « یاد باس»۴ 


۱- لوی هفدهم پسر دوم لوی شانزدهم بود. هنگامی‌که پددش بحکم مجلس 
کنوانسیون » اعدام شد هشت‌سال‌داشت. - در آنموفم درزندان 2 تامپل » محیوس 
شد؛ دوسال درزندان بسربرد وبسال۵ ۹ ۱۷ پسازصنماتی که متحمل‌شه جان‌داد. 

Cartouche ۲‏ _ کارتوش مردی شجاع ومتهور: و دئیی یکدسته از دندان 
حعروف‌بود. عملیات وشجاعتهای او ویارانش معروف‌است.- کرتوشرا بال ۱۷۲۱ در 
میدان «گرو» به‌بدتر ین وضع اعداء‌کر‌دئد وچندی یمد برادركوچك عشت‌ساله‌ای را 
نیز درهمان میدان بانهایت شقاوت وشتتد. 

nite Parvulos ade me ۳‏ این‌جمله. 1ه ۱۴ باب 14 «انسیل متی» 
است. این‌جمله را عیسی سیم به‌شاگردان خود هنکامیکه در حدوه شهر «بهودیه» 
می‌خواستنداز نزديك شین کودکان معصوم خر دال بوی جلوگیر ی گند گفه‌ات . 

۴- ۳2۲۵۱۱2۹ پاراباس , یا 2 برابا » جوانی دود که در عهد عیسی وهنگام 
حکومت 3 پنطیوس پیلاطی 4 دریهودیه ( قسمتی ازفلطین) بجرم آعمکتیزندانی 
بود. - در انموقم کاعنان بزر گے ومشایخ قوم بر عیسی شور بدند. دستگیرش‌فردند و 
نزد « پیلاطی» والیش بردند. چون دوزعید فصی‌بود. پیلاطی که معمولا در اعباد؛ 
يك‌دند‌انی‌را موافق میلعموم آزاد می‌گرد. اعلام‌داشت که از «باراباس» وعیی کدام 
را می‌خواهند تا آزادکند؛ بهودیان آزادی جنایتگزرا بر آزادین معصوم ترجیم دادند 
ومصلوب شدن مسیم‌را و استار شدند. 


rps‏ بینوا نان 


با فرزند "رت" خوددا مزحمت نمیانداخت.- آقا , بی‌گناعی. بخودی خود ناج 
خویشتن‌است.- بی‌گناهی‌راحاجتی جهشه زادگی نیست. وی» خواه ژ نده‌پوش باشد» 
با آز استه به گلها» محتشم است . 

احقف با صدای پست گفت؛ راست است. 

کنوانسیونل 459 گفت ؛ من بافثادی میکنم . شما برای من «لوی «فدحم» 
را نام پردید. باهم موافق باشیم. آيا باید برای همه بیگناهان » برای همه شهیدان» 
هرای همه‌کودکان, خواه دانی باشند خواه‌عالی درک 2 عوافقم ۱ - اما آنوقت باید 
از ٩۳‏ بالا تر رویم» امك ریختن را از قبل ازلوی «قدهم شروع کم . هن با شما 
مر ای کودکان پادعاهان فة مشروط ب‌آنکه شماهم با هن ۰ برای کودکان ملت 
کربه کنید. 

اسقف گفت: هن‌بر ای همه می‌گر دم. 

«ژ» با صدای بلند گفت: بتساری؛ و اگر این ترازو بخواهد بسدتی متمایل 
شود, » بایه تمایلش بسمت توده باشد. هدت پیشتری است 3 توده رنج میبرد. 

بازهم سکوتی حکمفرما شد. سکوت راکئوانسیونل‌درهم شکست . دویيكت 
آرنج بلندشد؛ کمی از کونه‌اش را چنانکه بعض اشخاص‌هنکام پرسش‌کردن با داوری 
کردن بی‌اداده انجام میدعند میان شست وسبابهٌ خمیده‌اش گرفت. با نگاهی سرشار 
از همه تیروی جان کندن: اسقف را به استیشاح کشاند . سخن گفتنش بصودت يك 
ازفجار. در آمده 

بله, آقاء مدت ددازی است که توده رنج میبرد  .‏ از این گذشته. کوش 
کنید: فط این ستا1 تشما برای جه اینجا آهد‌ید ومرا استنطاق می‌کنید واز لوی 
هفدهم با من حرف میزنید؟ من شما دا نمی‌شناسم. از موقمی که در این ناحیه‌هستم. 
در این کنج عزلت تنها زسته . قدم از ایئجا برون ننهاده. و هیچکی‌را جز این 
کودك چویان که بمن کمك می‌کند ندیدهام . اسم شما داست است که هبهماً بگوشم 
رسیده؛ وتصدیق هیکنم که تاکنون چندان ببدی باد ذشده است؛ اما این دلالت هیچ 
معنی ثميکند. اشخاص ماهی برای اغفال مردم ساده لوح توده شیوه‌های سیاردادند. 
راستی صدای کالسکه‌تان دا نشنیدم؛ بی‌شاك آنرایشت درختان سر پیچ‌جاده‌گذارده‌یید. 
گفتم که نمی‌شناسمتان. بمن گفعید که أسةفد؛ اما این اسم هیچ اطلاع از شخصیت 
شما بمن نمیدهد پس؛ پرسشم دا تکرار می‌کنم, شما کيتید: یك اسقف؛ یعنی یك 
پرنس کلیساء ویکی اذمی‌دان هشمشم؛ مزین ومتمولید که عواید روحائی کلان‌دادند:- 
حقوق اسففی « دین ی » پانزده هزار فرانك ثابت ۲ ر ده هزار فرانك اتفاقی» 
جمعاً ۵ ۲هر ار فر رانك . که عطبخ‌هایی دار ند که خدمتگزارانی دارند, که غذاهای 
خوب می‌خورنده که زوزهای جمعه پر ئدهٌ آبی تداول می‌فرمایند» که در کااسکه‌های 
دسمی, با تبعتر مینشینند, چند فراش ازجلروچندفر اش از عقب, وقصور عالیه‌دارند 
و یئام عیسی مسیح که پابرهنه رفت و آمد میکرد. با کالسکهٌ مجلل عبور د مرود 


1 162006 «هردد» یا «هیرودیس» حکمران «جلیل» (ازئواحی‌فلسطین) 
بودگه یحبی پیامبررادشت و مسیح راکه لپیلاطی» نزد او فرستاده بود محاکمه‌گرد. 


فا نتین ۳۳۷ 
میفرهایند ۱ شما یات دئیس دوحانی هستید ؛ عواید. قصور, مراکب, خدهتگز‌ادان» 
سفرة عالی» لذات ذندگائی » همه را مانند دیکران دآرید و مانند دیگران متلذد 
میشوید. این‌خوب است. اما سیاد میگوید نه کافی؛ این مرا روشن نمیکند در بارءٌ 
ارزش باطنی وذاتی شما که باینجا آمده‌یید شاید؛با این ادعا که مشتنی عقل براکهن 
آورده‌مید. باچه کن حرفا می‌زئم؟ شیا کی‌تید؟ 

اسقف سریایین انداخت وجواب داد , کرم‌خاکي! 

کنوانمیونل زور لب گغت: کرم خاکی کالسکه دار ! 

نوبت سر‌کشی کنوانمیوئل دفروتنی اسقف در رسیده بود. 

اسقف داملایمت گفت: 

- چنی باشد|قا, اما برای من شرح دهید که چگونه الکة مجلل من 5ه 
آنجا در دوقنمی وشت درختان است. چگونه سفره عالی من ومرغ‌های آبی که من 
روزهای جمعه صیخورم: جکونه فیستِ وپنجوز ار فرانلك در آمد هن » چگونه کاخها ر 
خدعتگز اران من» باثبات هبرمانند؛ که , رحمیکی از فهائل ثیست: که عفوازوظایف 
آدمی شمرده تمیشود, و.که سال تود وسه,طاقت‌فرسا نبوده است؟ 

کتوانسیونل مثل اينکه بخواهد غباری رایزداید. دست به پیشانی برد وگفت: 
پیش از که بشما جوآب گویم؛ از شما تقاضای عقو دارم ؛ مرتکب خطایی شدم 
آقا. شما درخانهٌ منید؛ میهمان منید. احترامتان بر من واچب است . شما درافکار 
من بحث می‌کنید. حق آن است‌که من به‌نبرد با امتدلالات شما اکعفاکنم. ثردت‌شما: 
شادکامی‌هاتان. برتری هایی است که من در مقام ممادضه در قبال شما دارم» اما ذوق 
سلیم حکم میکند که از این برتری‌ها استفاده نکنم. بشما قول میدهم که دیگی 
آثرا بکار تبندم. 

اسقف گفت: هتشکرم. 

« ز ٩‏ گفت: برگردیم به توضیحانی که امن خواستید. کجای مطلب‌بودیم؛ 
شما بسن چه‌گفتید؛ گفتید که سال «نود وسه» تحمل‌تاپذیر بود؟ 

استف گفت: آری؛ تحمل اپذیر! چه فکر مینکنید درباده « هادا »۲ که 
برای گیوتن کف می‌زد؟ 

کنوانسیونل‌جوایداده چه فک میکنید دد بارهٌ « بوسو که » "که به افتخار 


Marat 1‏ «مادا 6 (۱۷۴۳-۱۷۹۳) مردی آشوپ طاب و عوام فریب و 
مدير روزنامةً ۶ دوست ملت » ووکیل کنوانسیون‌که شوق مفرطی به‌خونر بزی داشت: 
هرکس را زیر گیونن سرمییریدند « ماراه که البته حاضر بود کف میزد وشادمانی 
میکرد. قتلعامممروف سپتامیر ۱۷۹۳ که زندانیان سیاسی‌را طی چهاد روز (۲تا۵ 
سپتامبر) کشتند باحتمال قوی بتحريك این شخص وقوع یافت وسال بعد خود اونیز 
درحمام بدست‌زنی موسوم به«شارلون کورده » کشته شد. 

Bossuet . ¥‏ روحانی و خطیب و نویسنده بز رگد کاتو ليك که در شوریدن 
کاتولیکها بر پرونستانها بیطرف نبود (۴ ۶۳۷-۱۷۰ ۱). 


۳۳۸ بینوایان 


دداگو ناد ۱ «ثررتیل» بجای می‌آورد؟ 

این جواب خشن بود, اما بحدت یك تین پولادین سوی مقصود میرفت. 

اسقف از این جواب بلرزه در آمد؛ پاسن مناسبی بنظرش نرسید » امااز 
اینگونه نام بردن 2 بوسوثه » آزرده خاطر شد. بهترین طبایم نیز برای خود بتی 
دارنه و احیاناً ا(قصوری که در احترام منطقغان بعمل آید رنجش مبهمی احساس 

کنوانمیونل نفی‌زدن آغاز کرده بود. تنگے نفس نزع که با دم واپسین‌مخاوط 
هی‌شود » دمادم صدایش دا قطع عیکرد . با این همه هنوز یك روشن‌دوانی کلمل در 
چشمانی داشت. دنبال کلامش گفت : 

باز چند کلمه از اینجا و آنجا بگویيم , هن چنین هيل دارم . خارج از 
انقلاب فرانه که با ملاحظةٌ همه چیزش يك‌تایین عظیم پشر یت است , سال «نودوسه» 
دریغاء که یك رد جواب است. شما ایثرا طاقت فرسا مینامید, اما حکومت مطلقه را 
چه‌نام مینهید؟ «کاریه» ۲ یاک مفسده‌جو است. اما چه اسم رری «مون‌تروول»۳ هی - 
گذارید؛ ‏ « فوکیه تنویل» ۴ يك بی سروپاست. اما رای شما در بارٌ «لاموانیون - 
باویل »۵ چیست؟؛ < مایار » ۶ هولناك است ؛ اما 2 سوتاوان » ۲ را چه میگویید؟ 


1 - 9127280202069 دراکوناد» اسمی است که بکشتار وت وحشت حشت‌انگیز 
وبر حمانه پردتتانها( ۶۸۵ ۱) داده شده ووجه تسمیه‌اش اینستکه بیشتر این‌عملیات 
بست سربازان « دراگون » لوي چهاردهم شاه فرائسه انججام ماش 

٣ ۲‏ یکی از امضاء « کنواننیون » فرانسه» مردی برحمکه قاوتشی 
را «نکامی‌که در «نانت» سمت قر‌ماندهی داشت ت ظاهر ساخت, بطوری که الا E‏ 
بیآبرویی انقلاب تبون فرانسه‌اش میشمارند. -1۷٩۴(‏ ۴ ). 

Montrevel __‏ این اسم در کب هموجود دیده نشد ء ظاهرا يکي از 
ماجر اجویان دلسخت دوران استیتاد واز کفتارکننیگان پروتستانها بوده است. 

۴ 112۷1116 erاFougu‏ ( ۱۷۴۶۰۱۷۹۵ ) فوکیه تنوبل دادستان محکمهة 
انقلابی فرانه که» با نهایت مهارت اتهامات متهمان دا اعلام میداشت و با سهوات 
باثبات‌یرساند و پیوسته طعمه‌هایی برای « گیوتین » فراهم میکرد» سرانجام خود نیز 
بسال ٩۵‏ ۱۷ذیر گیوتن جان داد. 

Baile - ۵‏ مهجعته‌جعها حاکم فرانسه که بسال۸ ۱۶۴ متولد شد و در 
۴ درگذشت, این شخص بیش از همه کس در پایمال کردن حقوق پروتستانها و 
شکنجه دادن آنان در زمان لوی چهاردهم پا فشادی کرد ومردی قی‌القلب بود. 

Maillard ۶‏ مرد اثفلابی فرانسه که سيار ېر حم و خونخوار مود ودرقضة 
قشل عام زندانیان سیاسی در سپتامبر ۱۷٩۲‏ شرکت داشت (۱۷۹۴- ۶۳ ۰)۱۷. 

٩8117 13720064 - ۷‏ کاسپار دوسوتاوان مارشال‌فرانسه (۱۵۰۹-۱۵۷۳) 
که در بسیادی از جنکهای داخلی آن مان شجاعت وقاوت بسیاد بخرج داد و یکی 
از محر کان وعاملان کشتار سن بارتلمی بود. 


قا نتین ۲۳۹ 


«پرددشن»۱ بسی خونخوار است» آما برای«پرلونلیه»" چه وصف دا مناسب میدانید؟ 
« ذوردان کوب تت ۳6 يك‌دیواست , اما بمراتب کمتر از (مادکی دولوووا ۴ ۰ آقا. 
آقاء مرا بر «ماری آنتوانت»۵ آرشیدوشی » وملکه فرانسه دل میسوزد اما ازص‌نوشت 
آن زت بیچاره پروتستان نیز متأثرمکه بسال۵ ۱۶۸ عهد «لوی‌کبیر» » درحالي که 
طقلش‌را شیر میداد؛ تاکمر عربان. به‌تیری بستهند, کودکش را دور ازاونگاهداشتند, 
پستان ازشیر ورم‌کرده بود و قلب ازغصه؛ کودك » گرسنه وپریده رنگه» این پستان 
دا میدید, جان میداد وفریاد می‌زد. وجلاد باین ذن» بان مادر شیرده. میگفت ؛ 
«ترك مذهب کن۱» مخیرش میکرد تابن مر گه فرذندش و هر گے وجدانش: یکی‌را 

برگزیند.- شما ددبارة این شَکنجهة « تانتال 8 ۶ که بر يك مادر وارد آورده‌اند چه 

1e Pêre Duchesne - ۱‏ پردوشن یت تیپ مسخرءه قبل از انقلاب فرانسه 
بود که « ژاك رنه‌هیر > روزنامه نویس سیاستمدار فرانسوی (۹۴ ۱۷ - ۱۷۵۷) در 
۰ روزنامه‌یی بسیار تند ووقیح باین تام منتشی کرد و در آن با کمال قاوت 
خواستاد کشتار سپتامبر وقتل عام ژیروندن‌ها شد. بعد خود ویاداش نیز مورد بغض 
روهسیس قرار گرفتنده وبا گیوتن اعدام شد‌ئف » 

Letellier ۲‏ هرد سیاسی فرانسه و وذیرلوی چهاردهم که درسائه؛‌شکنجه 
دادن رقتل عام پروتستانها ویایمال کردن حقوقی که هانری چهارم برای آنان‌تعیین 
کرده بود پافتادی کرد ومنتهای قاوت را ابراز داشت. 

.C0upe-T ête -۳‏ 02اه از مخوفترین و دلسخت‌ترین تروریست‌های 
« پرووانی » فرانسه که متخصوصاً در ایام انقلاب نهایت قاوت را ابراذ داشت و 
سر‌انجام در ٩۴‏ ۱۷ طعمهٌ گیوتن شد. 

۴ - وزه۲ وی de‏ ون1۷229 مردسیاسی و وذیر جنگ زمان لوی‌چهاددهم. 
«لوووا» درسیاست بی‌انداژه دلسخت دبیرحم بود. بانهایت قاوت قرمان داد تا ناحیهٌ 
«یالاتیا» را به‌قعل وفارت‌کشند و آتش زنند وبسیادیازپروتستان‌ها درزمان*دراگوناد» 
قر‌بانی ظلم وی شدند. 

۵ ماری آنتوانت دختر پادشاه اتریش ( فرانسوای اول )و ذن لوی‌شانزدهم 
وملکه فرانسه پود که در زمان آنقلاب فراته شوهرش را واداد به‌مقاومت هیکرد و 
گفته هیشد که خود ردابطی با مالك بیکانه داشت. ہی از اعدام لوي شانن دهم این 
ملکه مدتی زندانی بود ودرهمان سال اعدام شد. 

۶ - 1801216 بموجب اشانه‌های قدیم پونان « تانتال 6 پادشاه لیدی بود . 
دوزی خدایان بملاقاتی دفتند واو برای تصدیق الوهیت آئان و ابراژ حصن خست» 
پسرخود «پلوپی» دا کشت واز گوشت او غذایی برای خدایان ترئیب داد. ژدپیتر 
چون اداین فاجعه آگاه شد بر « تانعال » غضب آورد, اورا دس رمن «زاتار» افکند و 
مسکومش‌کر دکه تا ابد امیر عطشی سوذان و جوعی قتال باشد. پی ار دا میان‌شط 
آبی قراد دادئد بطوری که‌آب ازجلو دهاش عبور میکرد وهمینکه تانتال میخواست 
از آن بیاشامد دور ميشد و بالای سرش شاخه‌هایی گرآنبار از میوه آويخته بود که 
هرگاه ارمیخواست میوه‌یی بچیندو بوسیلهُ آن سدجوع‌کند شاخه بالامیرفت.سخت‌ترین 
شکنجه‌ها را معمولا بشکنجه «تانتال» تشبیه میکنند. 


+ بنوابان 


میگویید؟ 5T‏ 1 این نکته را خوب بخاطر سیارید: انقلاب فر اذه دلائلش را همراه 
داشته است؛ آینده خشمش را خواهد بخشود. نتیجه‌اش دنیامی بهتر از این است. از 
مخوفتر ین ضرباتش, نوازشی برای نوع بشر بیرونهيآید. مختصرميکنم. بازمیایستم. 
حال بمیار خوشی دارم. دانگهی دارم میمیرم. 

آنگاه چشم ازاسقف برگرفت دافکارش را بااین چندکلمة آرام پایان داد؛ 

- آری خشونت‌های قرقی» انقلاب نامیده میشوند. چون این خشوتت‌هابپایان 
دسند هرک باین هعنی پی میبرد که؛ فوع مشر مشقت دیده دلی‌پیش رفته است. 

کنوانسیونل شك نداشت‌که همه سنگرهای ددونی اسقف دا یکی‌پس ازدیگری 


نو اکت ام اما سین نکر ناف موو وار این تشگرب این در سا 


مقارمت «عالیجناب نيك‌پی» , این کلام اسقف که تقریباً همه خشونت آغاز سخن در 
آن محسوس بود حاصل آمده 

- ترقی باید به خداوند معتقد باشد. خوبی نمی‌تواند خدمتگزاد بیدین داشته 
باشد. آفنکس که‌ماحد است راهنمای ودی برای نوع مشر خواهد بود. 

نمایندهٌ کهنسال ملت جوایی نداد. دستخوش لرژشی شد . په آسمان نگاه‌کرد 
و قطره اشکی به آهستگی در این نگاه نیش زد. چون يلك‌هایش پر شدند: اشك در 
طول گونه پربده دنکش جریان یافت. چشمانش بکودی افتادند. وتقریباً با لکنت و 
در حالی که آهسته با خود حرف میزد : گفت: 

توء ای غایت تصورا! فقط توپایداری ! 

امقف به‌يك نوع تزلزل وصف ناپذیر دچار شد. 

ہیں هرد پی از قدری سکوت یك انکشت به آسمان برداشت وگفت: 

لایتناهی هست_ آنجاست. اگر لایتناهی انائیتی نمیداشت انا نیت 
پایان آن میبود؛ دیگر لایتناهی نمیشد؛ بعبادت دیگر وجود نمییافت, و حال 
۲ نکه لایتناهی موجوداست. - پسانا نيتی‌دادد. این)نا نیت لایتناهی» خدااست. 

مت لیات اشر دابا شدای اند وبا ارد مستونانه ل اک کیا 
می‌بیند برزبان آورد . چون سخن گفت دیدگانش بسته شد. این تلاش» قوایش را 
بیایان رسانده بود. محقق بود که چندساعت باقماند؛ عمرش را دريك‌دقیقه‌می‌زیست. 
آنچه گفته دود به‌جیزری که در مر گت وجود دارد ۰ یسی به حدا ۰ نز دیکش کرده 
نود لحظه وان در عبر سمش . 

اسقف وهمید, وفت کته آو بمنوان وك کفش آمده بود؛ از سر دی 
بی‌پایان بتددیج به‌هیجان بی‌پایان دسیده بود؛ این چشمان فروبسته را نگریست, این 
پیرانه دست چين خودده ويخ زده را گرفت. بطرف محتضر خم شد وگفت؛ 

- این ساعت از آن خداوند است. آیا بعقد؟ شما موجب تأسف تخواهف :ود 
اکن ملاقات ما بحاصل بماند؟ 

کنوانسیوزل دیدگان بازگشود. وقاری که نزدیکی مر گے دا خپ میداد بر- 
چهره‌اش نقش ست . با يك‌گندی‌که شاید ازعاو روح بیشتر حاصل هیشد تا ازفقدان 
قوا. گت 


آهای اسقف؛ من عمرم را درتغک: در نابع ودر سیر وسلوك مسر بر ده‌ام . 


فانتین ۴۱ 


شصت ساله بودم که دطنم احضارم کرد 3 فرمان داد که در کار هایش دخالت دنم کے 
اطاعت کردم. تعدیاتی در آن بوده با آنها مبارژه کردم؛ ستمگریهایی درآن رواج 
داشت. منهدهشان ساختم ؛ حقوق واصولی رورت داشت؛ اعلام و ابر از کردم ؛ خاله 
وطن استیلا شده بود , از آن دفاع کردم ؛ فراسه در ععرض تهدید بود سیئه سپس 
کردم . - آن دوز متمول نبودم ٠‏ امروذ فقیرم . یکی از رؤساء کشود بودم؛ انبار- 
های خزانه چندان مالامال بود که برای جلو گیری از خراب شدن دیوارهایش در 
نتیجه منیگکینی طلا ونقره مجبور شدند زیر آنها شمع زنند ودر همان موقم من در 
کوچه « درخت خشك » با بيست و دو شاهی ناهاد میخوردم ! - تا توانستم 
به‌ستمدیدگان كمك کردم و دردهندان را تسلیت‌بخشیدم . پوشش محراب را پاره‌شردم؛ 
داست‌است. اعایرای بستن‌جراحات‌وطن بکارش دردم. همیشه عهده‌دار پیش‌راندن نوع 
بش سوی دوشنایی بودم وچندین دفعه برای وصول وطن ؛ بمدادح ترقی؛ پیرحمافه 
مقاومت وردیدم. در موقم ممقتضی دشمنان واقعیم را . بسی امفال شما را حمسایت 
کردم. در «پته‌کم» واقم در فلاندر, حماتجا که سلاطین ساالة « مرووه  »‏ برای‌خود 
کاخهای تاستانی ساخته بودند. يك دير «اوددانیست‌ها»۲ موسوم به صوعههُ 2سن کلر- 
آن بولبو» دا بسال ۱۷۹۳ تجات دادم. ‏ وظیفه‌ام را باندازه قوایم و ببهترین وجه 
که توانستم بانجام دساننم. پی اذآن؛ مطرود؛ مورد عجوم؛ معاقب» منکوب: لکه‌داد. 
تمسخر دیده, موهون. ملمون» و تبعید شدم . سالیان دراز است که با این مودای 
سفید, احساس میکنم که یبا کسان خود را ذیحق به تحقیر من میدانند, برای بیچاده 
توده نادان, چهر؛ دوزخیان دادمء وبیآنکه کسی دا دشمن دأشته باشم؛ این‌تنهایی 
را که مولود کینه است می‌پذیرم. اکنون هشتاد دشش سال دادم» عمرم به آخردسیده 
است؛ بزودی میمیرم. آمده‌یید از من چه بخواهیدا ۱ ۱ 

اسقف گفت: آزشما بخواهم که بگذارید شما را دعاکنم. 

وبرائو در آهد. 

هنگا که اسقف سربرداشت» چهر؛ «کنوانسیوتل» حشمتی بخود گرفته بود. 
هماندم چان سپرده بود. 

اسقف بخانه‌اش بازگشت و مطلقا در افکاری که هیچکس نمیداند از جه قبیل 
بودغوطه‌ورشد. همه‌شپ دا بانماز بسر‌برد. دوز بعد. چندکنجوجود؛ میل‌کردندکه 

. با وی صحبتی ار کنوانسیونل «ژ» بمیان آورند. اسقف در جوایشان» فقط آسمان 

رانمان داد. از آن‌یی‌مهربانیو اخوتش را در باره‌حقیران ودرمندان مضاعف‌ساخت. 

هراندگ اشاده که باین 9 ژ» پیر مرد جانی » میشد او را در قلق غریبی‌می- 
انداحت . کسی‌نمیتواند بگوید که عبور این روح ١‏ ازکتار روحش وانعکاس این‌وجدان 


۱ - پادشاهان 2 هرووه » ۳1۵۲0۳66 که بسلسلهٌ 2ع اچ in¥ەNér‏ موسومند 
اولین سلسلهٌ پادشاهانی همتند که درفرانه سلطنت کردند ودد ۳ ۷۵میلادی سلطنت 
این ماه پا «فبلدر یات سومه بایان ربد 

۲ دسته‌یی از ذنان روحانی مسیحی که قوانین و نظاعات ۶ اودین چیادم » 
( دنعلا ) پاپ ۶۱ ۱۳۲ ت۴۱ ۱۳۶ دا پیروی میکنند. 


اسقفب فت 


پا 
3 


ار ید شدا 


را دعا 


تین FF‏ 
عالی, در وجدانش ,در نزديك شدنش بحد کمال. افری نداشت. 
این «ملاقات اسقفی» طبعاً فرصتی برای یاده‌گویی محافل بنست داد. مثلامی- 


نمیرفتا همه این انقلابیون هر لفك پس آنجا رفتن چرا؟ - اسقف چسمنظور از این 
کد داشت - شاید بانهایت کنجکاوی میخواسته است ببیند جانستاندن‌به‌وسیله میطان 
چگونه‌است.» 

روزی یك بیوه‌زن متمول از نوع ذنان کستاخ که خود دا زيرك می‌بندارند 
با لحن تمسخر به اسقف گفت؛ 

_ عالیجثاب , مردم می‌پرسند که جناب عظمت ماب شما چه وقت عرقچین 
سرخ برس خواهند گذاشت؟ 

آسقف‌جواب‌داده اوه اوه! این رنگه بندی است, اما وشېختانه کسانی‌که‌این 


دإ - 
يك تعدید 


اگرکسی ازاین مطالب چنین نتیجه گرفته باشد که « عالیجتاب بین وئو» يك 
«اسقف فیلسوف» یا #يك‌خوری وطنیرست» ود به‌اشتباه‌یزرگی دچارشده‌است. ملاقات 
او یعنی چیزی که تقریباً میتوان. اقعران او نامید ء باکنوانسرونل» يك نوع حبرت 
در ویک برجای گذارد که فرمترش ساخت. همین . 

گرچه «عالیجناب بن‌دنو» هرگزيك مرد سیامی نبود » اما. شاید اینجا شرح 
این موضوع باکمال اختصارلازم باشد که وضع او با حوادث عصرچکونه بود. بفرض 
آنکه وی گاهی بفکرداشتن وضم‌خاصی‌افتاده باشد. پس بچند سال‌قیل برگرديم. 

چندی پس‌ازترفیم «مسیوعیر یبل»به‌مقام اسقفي. امپر انور اورا ودرحمان‌سوقم 
عده دیکری ازاساقفه را دتبهُ «بارونی» داد. چنانکه همه میدانند. توقیف پاپ درشب 
مین پنجم وششم ژویهٌ ۱۸۰۹ صورت گرفت . باین‌مناسبت مسیو«میری‌بل» از طرف 
ناپلئون بمجمعاساقفة فرانمه وایتالياکه در پاریس‌گرد آمده بودئد احضارشد . این‌مجسم 
در کلیسای «نعردام» منعقد شد و نخمتین‌بار در ۱۵ ژوتن 1۸۱۱برباست «کاردیثال - 


۱ مقصود بیوه زن از «عرفچین سرخ» کلاه مخصوص آزاری و جمهوریت 
(منع ۳۶۲ )Bonnet‏ بوده که کلاهی کوجچك وبی‌لبه دسرخ دنگه بود» ر بیوه نت 
این حرف دا بمناسبت دفتن استف ببالین «کنوانیونل» گفته بود» مقصود اسقف از 
۵ عرقجین سرخ » همین کلاه و از «کلاه سرخ» کلاه کلددینالی ( 06 اععجعط) 
(Cardinal‏ بوده است.. 


رف بینوایان 


فش» تشکیل جله داد. عسیول میری‌یل» یبکی‌ازنود وپنیج اسقفی‌بود , که احضارشده 
بودند. اما اوجز دريك جاۂ رسمی وسه باچهار جا محاورۂ خاص حضور فیافت . 
اسقف یت قلمرو کوعستانی,که تا این حد نزديك به‌طییعت و درسادگی روستایی ودر 
محرومیت میزیست. ظاهرآبین آن‌وجودهای عظمت‌ماًب‌افکاری ابر ازمیداشت‌که هوای 
انجمن دا دگر‌گون میکرد . 

بزودی به دینک بانگشت. درباره این بازگشتن سریم پرسش‌هایی ازاوشد. 
جواب داد؛ ناداحتشان می‌کردم . هرای خارج بوسیلا من به آنان می زسید . 
اثر بات در گشاده را برای؟ نان داشتم . 

یات دفمه دیگرگفت؛ جه میضواعید - آن‌آقایان همگی شهز ادگان‌عالی‌مقامند 
وهن جزيك اسقف دوستایی نیستم. 

راستی‌ایشت که وی ایسنه اقتاده بود. ضمن‌چیز‌های عجچیب ديگريك شب 
که در خانه یکی از معنون‌ترین حمکاراش مود این جمله از دهانش بیرون جست: 
ساعتهای ذیبا ۲ فرشهای زیبا ! خستگزادان زیبا ! این چیزها بایه بيار مزاحم 
باشند ! اوه من‌هرن نمیخواهم هيچيك ازاین‌زوائد دا داشته باشم تا لاینقطم درگوشم 
فر یاد کنند: کسانی‌هستند که گررسنه‌اندا کسانی هستند که سردشان‌است ! افر ادی‌هستند 
که فقیرند! خیلی فقیر ۱» 

ایثرا نیزضمناً بگوییم. نفرت ازتجمل, یك نفرت ذوقبسند نیست. این‌گینه, 
مستلزم کینه داشتن نبت به هنراست. با اینهمه: نزد روحانیان واقعی» تجمل,خارج 
از آنچه برای نمایش وتشریفات لازم است. خطای محض است. ظاهرا ازعاداتی است 
که در واقع کمتر جنبةٌ نوعپروری دارند . یك کیش متمول ؛ تعبیری مغایر‌منای 
واقعی است . کیش بايد خود دا در مجاورت فترا نگاهدارد . واقعاً آیا ممکن است 
که کسی‌پیوسته . شب و روز با همه قلاکت‌ها: با همه بدیختی‌ها, اهمه مسکنت‌ها در 
تماس باشد» بی‌آنکه اندکی از این فقر , مانند غبار کار روی خود داشته باشد؛ آیبا 
میتوان تصور کرد که مردی به کانون حشتعلی نزديك باشد واحساس حرارت نکند؟ آیا 
درتصور میگنجد که کارگری‌که دائم جلوکوده کار می‌کند. نه يك‌تاخنش سياه شود » نه 
قطره عر فی‌فروریزد وئه ذرهخاکستری برچهرهء‌اش نشیند؟ تخستین نشانه‌انفاق دريك 
کهیش, خصوصاً اسقف» فقر است. 

بی شك این جیزی بود که عالیجناب اسقف فگرمیکرد. 

ازطرف دیگرنباید باورگرد که او در آنچه ممکن‌است «افکارعصر ٤ش‏ بنامیم. 
دربعض موارد دقیق» سهیم بود. راستی‌اینست که « میرییل» درمناقشات مذهبی زمان 
خود کمتر دخالت میکرد؛ و درهائلی که مورد اختلاف دولت و کیا بودند سکوت 
برمیگزید؛ اما ار بیشتر در فشارش مینهادند در موقع عمل ۰ ظاهرا بوضوح می - 
پیوست که طرفداری از روحانیت آنسوی جبال! را بر واخواهی از کلیسای فرانسه 


 !‏ مقصود؛ روحاثیت آنسوی جبال آلپ ( ٥٤٣٥۳ء٤‏ الا) یسنی‌روحانیت 
روم و دربار پاپ أست . 


فالتین ۵ 


جون ما تصویری میسازيم ونمی‌خواهیم‌چیزی دامکتوم داریم ناگز یر ازافزودن 
این نکته‌بيم که اوئبت به «نایلگون» هنگامی‌که روبانسطاط میرفت , خونسرد ماند. از 
۳ سبمعد برای همه تظاهرات خصومت آمیز کف زدء با دوی مواففت نشان داد. - 
موقمیکه امپراتور ازجزیرء «الب» بانگشت « میری‌یل» اذحضور در ممبی اد امتناع 
ورزید ودرقلمرو خود ازصدود دستورمبنی‌براقدام همگان بدعاخواندت برای امپراتود 
درمدت «حکومت صد روذه 6 خویشتن‌داری گرد. 

#میری‌بل» علاوه بر‌خواهرش «مادموازل باب‌تیستین» دوبرآدر نیزداشت . یکی 
از آندو «ژنرال» بود؛ دیکر ی « والی». غالبا برای هی دو نامه‌عایی مینگاشت. مدتی 
به‌نخستین روی خوش نشان نداد ۱ ذیرا که او چون در «پرووانی» سمت فرماندهی 
داشت» عوقع پیاده شدن نایلئون از کشتی. در «کانه دررآس هزار و دویست‌تن قراد 
گرفته و امیراتور دا عل صی‌که بگذارند فرار کند دنبال کرده نود .- اما مکاتبه 
محبت آمیزش با برادد دیگرش, یکی‌ازحکام قدیم که مردی‌رئید وصالم‌بود ودرکوچة 
«کاست» درحرلت می‌زیست. بر‌قراد ماند. 

پس عالیجناب 3 بن ونو » نیز؛ برای‌خود ساعات طر‌فداری, ساعان مراد 
رکدورت داشت. سای اغراض زمان حاضراذ این روح لطیف ویز ر گه‌که به‌امور یی 
اشحغال داڈت نیز عبورگرد . (iia‏ يك چنین مرد. درخور آن بود که آراء سیاسی 
نداشته باشد. اما این قکرها باعث اشتیاه نشود؛ ما آنچه را که آراء سیاسی» نامیده 
میشود؛ باتمایل عظیم به‌ترفی؛ باعقیدة عالی‌وطن‌پرستی ودموکر اسی‌ونوعپروری که در 
ا عا بای اساس عبه عقول هالید باشو خیم عاو یکن ب سی دال 
که جز بطورفير‌مستقيم تماسی‌باموضوع این کتاب ندارند, این فکته رابادگی‌میکوییم؛ 
خوشتر آنکه « عالیجناب بین وتو » طرفدار سلطنت نمیبود و تکاهش يك لحظه نیز 
منحرف نمیشد ازسیر‌مصفایی‌که در آن» باکمال وضوح برفراذ رفت و آهد طوفانی‌امور 
دنبوی. این سه‌نورپالا پرتو افکنند, حقیقت» عدل و اصان. 

با تصدیق این نکته که صالیجناب بین ونو را ء خداوند برای اعمال سياسي 
نیافریده بود» ما مسلماً امتراض بنام‌حق و آرادی» مخالفت شدید » مقاومت خط ناه 
و قايرتهٌ او را در قبال نایللون که در اوج اقتدار یبود نخویی درميافتيم و تقد 
می‌گردیم» آما.برای ما رقتاری که درقبال اششاص بز رگ عنکامی‌که صمود میکنند 
مورد پسند است. سبت جکانی که قوط دچار شده‌اند کمتر پسندیده است. ما نبرد 
را دوست نميداريم مکربه آن انداژه‌که خطر در آن وجود دارد ؛ودرهمه حال‌فقط کسانی 
که درساعات نخست جنکیده‌اند حق دارند] خرین ساعت نبرد رابپایان رسانند. آنکس 
که هنگام پیروذی کسی» متهم کنندهٌ سر سختش نبوده است» بايد در مرحلهٌ اشمحلال 
او سکوت اختیارگند._ ممارض اقبال, یکانه قاضی‌قانونیادباراست. لکن ما وقتی که 
خداوند درکاری دخالت کرد و ضرمتی وارد آورد : ميگذاديم که داخواهش را انجام 
دهد. ۱۸۱۲ خلم ملاح مارا آغازميکند. در۱۸۱۳ ددهم شکستن بی‌شرفاتة سکوت 
آن سیت مقننه‌صامت که بواسطه مصائب‌جری شده بود. حاصلی‌جز تو لید نفرن‌نداشت» 
واین یکی از خطاعای تحلیل بود. سال ۴ ۱ ۱۸ مقابل آن مارشال‌های خائن: مقابل آن 
مجلس سناکه ازمنجلابی‌بمنجلاب دیگردچارشده بود وپی ازتعظیم چیزی. بتحقیرش 


۳۴۶ بینوایان 


میپرداخت, درقبال آنگونه بت‌پررستی‌که بت‌پرستان؛ پاپی میکشیدند وبربت خود آب 
دهان می‌افکندند, روگردان شدن وظیفه‌یی بز ر گے بشمارمیرفت. در هنکامیکه بلیات 
بیکران فضا را ممخرکرد , وفرانه از مجاورت وحشت انگیز آن متشنم بود چون 
هرکس میتوائست مبهماً ماقبت «واترلو» ونتیجۀ مقابهُ ناپلئون دا با این وطة مهيب 
تشخیص دهد.؛ دیگر‌هلهله دردناك ارش وملت. برای مسکوم قضاء چیزی نداشت که 
شایان استهزاء باشد ؛ و قلب فجیبی‌مانند سقف «دینی» هراندازه که تسیت بلمستید 
محتاط میبود نمیبایست اذاین‌نکته غافل مانده باشدکه , چه محتشم و چهمۇ ثر است 
عنگامی که بك ملت بز رگد و يك مرد بر رگد کڼار لجه یکدیگر را لنت در 
آغوش گیر ند . 

«میری بل جز این در همه چینء عادل» صادق. عتصف» هوشیاد, متواضع 
ودرستاربود وبمقتضای این سقات عمل هیکرد: تیکوکار و نیکغخواء بود که این خود 
فیکو کاری دیگری‌است. يك دوحانی» يك عاقل ويك انان بود. 

این دا هم بايد گفت که دراین عفید؛ سیاسی» که ما به آن مناسیت مورد 
ملامتش قراردادیم وتقریباً بسختی برای دادرسی آماده‌بيم, شاید بیش آذما که اینجا 
سخن ميگوييم بی‌تعصب وملایم بود. دربان عمارت شهر دادی شهی , ازطرف امیراتود 
باین شغل منصوب شده بود. این یك استواد پیردد گارد قدیم امپراتوری, نشان‌گرفته 
در «اوسترلیتر »۱ ومانند يك عقاب طرفداریناپادت بود گاه ازدهان این بدیخت بی‌تأمل 
کلماتی بیرون می‌جست که در فانون آن مان به «سخنان فتنه‌انگین» تعبی‌میشد. از 
وقتی‌که نیمرخ آمپرانور ازروی نشان «لژیون دونود» محو شد او هرگزلباس دسمیش 
را نپوشید» تا بطوری که خود میگفت: مجبود نشود نشانش را نصب کند. اوخود با 
احترامی‌زاهدانه تمغال آمیرانودی را ازنشانی‌که ناپلعون بوی داده بود برداذت؛ ودر 
نتیجه سوراخی درنشان ابجاد شد؛ نخواست جیزی بر‌جای آن گذارد ومیگفت: مردن 
به از آن است که سه وق" روی قلبم نصب کنم.ازته دل وباصدای بلند لوی هیجدهم 
را مسخره هیکرد ومیگفت: #بهتر آنست که‌این نقرسی‌پیرکه «کتر» انکلیی‌بیا دارد 
باگیس رویان بسته‌اش به آلمان رود».- اژجمع کردن دوچیزکه بی‌اندازه طرف نفرتش 
بودند یعنی «آلمان» و «انگلیس» دراین «شنام خوشحال هیشد . این هرد آنقدر در 
بنگویی‌افراط کرد که سر‌انحام شغلتیرا ازدست داد درسنه وبی‌نان؛ باذت وفر‌زندانش 
مکوچه افتاد؛ اسقف اورا نزد خود خواند» بملایمت مان بملامتش کشوده سپس‌درباني 
کلیسا دا بوی تفویض کرد. 

ميو «میری یل» درقلمرو روحانیش, شبان واقمی‌ودوست عموم بود. 

درمدت نه سال «عالیجناب بن‌ونو» به‌نیروی اعمال مقدص ورفتاد علایب» شهر 
«دین‌ی» را برای خود از یکنوع ستایش محبت آمین وفرزندانه پر‌گرده بود. روشش 


1 - اوستر لیتز مهمترین میدان جنگ نایلئون اول‌بود بطوریکه غالبا نایلگون 
را «فائم اوستر لیتن6 هیناهند. ناپلعون دراین‌جنگه أقریش و روس رایسختی شکست 
داد (۲دسامیر ۵ ۰)۱۸۰. 

۲ تقش نشان رسمی ساطنتی فرانسه. 


فانتین پ۳۳ 
نسبت به ناپلگون نیزضمناً عورد قبول قراد گرفت» و مردم «دینی»» این کل سالی 
ضعیف که امپراتورش را هییرستید: ‏ اما اسقفش را دوست میداشت , از این حیث 
معئورش داشتند. 


- ۱۲ 
آتروای «عا لیجناب سن و نو » 


تقریباً همیشه پیرامون يك اسقف جوقه‌یی ازکشیشان کوچك هست همچنانکه 
پیرامون يك ژنرال گروهی اذانسران جوان. درهمین مورد است که آنمرد جذاب: 
س فراتموادوسال۱ این‌جمم را «سفید منقاران»؟ می‌نامد. «رمقام آرزومندانی‌دارد که 
بر ای‌کسانیکه به آن بر سند موکبیتشکیلمیدهند. اقخداری‌نیست که اطر افیانی‌نداشته باشد. 
مکنتی فیست که درباری برای خودنداغته باشد. جویندگان آینده پرامون جلال 
حاضر دور میزنند. هر پایتعت برای خود ستادی دادد. هر استف که نفوذی دأشته 
باشد. فرقه‌بی‌اذهگرویان»۲ مدرسه دیده داردکه به‌نگهبانی می‌پردازند. انتظام را در 
قصر اسقفی بر‌قرار میسازند وپی امون يك تبسم عالیجناب قراولی‌می‌کنند؟. بر اع‌يك 
شماس»۵ طرف رضای اسقف بودن؛ دمثزل؛ پا در رکاپ دآشتن‌است. راه دا بايد یکو 
پیمود؛ رسالت موجب تحقیر گهونت نمیشود. 

همچنانکه جاهای دیگر :عر قچن‌های مزر گی هت در کلیسا نیزتاج‌های بزر گه 
وجود دارد. اینان اسقف‌هایی هستند بسیارارف توجه, متمول. صاحب عواید. قابل, 
مقبول همگان, ماهردرنماز و دعاء الیته؛ اما درهمان حال ماهر در استدعاء: کم‌اعتناء 
به آنکه سراسر قلمیو روحانیت را بافتظار خود پشت درتگاهدارند, خط ربط بین‌جلال 
روحانیودیپلماسی» بیش‌از آن که کشیش‌باشند رئیس وبیش از آنکه اسقف باشند پیشوا. 


François de sales  (‏ 5101 اسقف ژنو که مردی پر هیز کار و پاکدل بوده 
است وتألیف مهمی باسم «دباچة زندگانی تقدس آمیز» دارد وعد ٩‏ ۲ژانویه هم بنام 
او موسوم است (۳۲ ۵۷۷-۱۶ ۱). 

۲ - «مقید منقاران» 66۶ 12205( درزبان فرانسه بجوانانی اطلاق میشودکه 
معرقت و تجربه کافی ندأرند, 

۳ - 69108 (کروییان) گذشته‌از فرشتکان‌گوچك به‌اطفال‌روحانی‌زیبا: 
تز اطلاق عیشود که گیسوانآویخته دارند 

۴ این جمله را که تررجمه تحت اللفظی‌فر انسه‌است, می‌توان بدینگونه تفسیر 
کرد یرای يك‌تبسم عالی‌جناب جان‌میدادند وهتر صد بودئد که وی نظری به] نان‌افکند 
ولیخندی بر لب آودد. » 

Soudiacte - ۵‏ یکی‌از مر‌ائب روحانی مسیحی. 


۳۸ بینوابان 


خوشیخت کسائی که به آنان نزدیکند! این روسای دوحانی چون اعتباری دارند, 
براطراف خود. برخود نمایان وبرمقربان. بر‌جوانانی‌که میدانند چگونه خودرا مورد 
پسند قراد دهند » بادان کرم نازل می‌سازند. قلمروهای حاصلخین» عایدات ازقاف: 
ریاست شماسه» مرشدی جماعت, مناصب کلیسایی ددانتظار مقامات‌استفی‌نصیب آنان 
می‌کنند. در حالی که خود پیش میروند» اقمارشان را فیز‌دومتررقی هی س ندا ریاست 
روحانی‌بمقابۂ یك منظومعهٌ شمسی‌است که درحرکت باشد. تشمشع این‌روساء, اطی‌افیان 
دا فز ارغوانی رنگك ميکند. سعادتی‌که برای آنان حاصل آید به ترفیمات کوچك 
شایسته‌یی برای‌زیردستان تقسیم هیشود.- هرچه قلمرو دوحانیت برای اسقف بزدکص 
باشد. منافم کشیش مقرب بیشتراست. اذاین گذشته «رم» آنجاست. یك «اسقف» که 
میداند «مطر آن» خواهد شد يك «مطران» که میداند «کلردینال» خواهد شد. شمارا 
با خود پنوان هستخدم بمجلس انتخاب‌پاپ میبرد» بسحکمً دوحانی۲ داخل میخوبد» 
چبه میپوشید. آنوقت از 2سمعاء»" میشوید, بمقام «حاجبی‌پاپ»۳ میر سید آذنزدیکان؛ 
«حبراعظم»۵ می‌شوید. آنگاه ازاعظمت ماب تامقام نيافة؟ جزيك قدم فاصله‌نیست» 
وبين نيافة وقدسی‌مآب! عابقی‌جزيك رای مخفی‌وجود ندارد. هرعرفچین میتواند, تاج 
سه‌طبقهٌ پاپ دا درخواب بیند.درژمان ماء کشیش یگانه مردی است که می‌تواند مر قبا 
وسقام‌شاهی‌رسد. آنهم چه شاه! شاهی بی‌نهایت توانا. پس مددسهٌ روحانیان‌چه نهالستانی 
است برای پرورش تعنیات! چه‌بسیارازکودکان سرودخوان باگونه‌های سرختده آزشرم 
و چه بسیاراز« آ به»های جوان: ظرف شیر ظیررت»46 راروی سردارند!۔ چگونه‌جاه‌طلبی 
به آسانی,به‌ارشاد ربانیملفب می‌شودا که میداند؟ شاید هم ازروی ایمان‌کامل است «لی 
این ایمان آزیس مطمئن‌است‌خویشتن‌دا هم فریب میدهد*. 

اما «عالیجناب نيك‌یی؟» این مرد متواضم فقیروممتاز»جزو تاجداران‌بز رگ 


1 1۵20010۱860086 از مرائب روحانی مسیحی. 
۲ - ۲۵۲۶ 8 کم روحانی‌که در «رم» از دوازده قاضی روحانی تشکیل 
مییابد وامورمهم دا قطع وفصل می‌کند. 


Camériet ۴ Auditeurs _ 
Eminence _ # Monsignor - ۵ 
Saiateté _ ¥ 


۸ - آشاره بیکی از اشمار «لافرنتن» «پر رت» دختر فقیر ی‌است که ظرف شیری 
برسردادد وبرای فروختن آن میرود. درراه خیالاتی درسرش میافتد, درخیال, باپول 
شیر خود کارهایی می‌کند وبمقامانی‌میرسد. ناگاه ظرف شیرازسرش میافتدوشیربرزمین 
میریزد و خیالات وامیدهای شیرینش پایمال می‌شود. 

4- برای مراب روحانی میحت لفات خاصی در بان فارسی نیست؛ از 
عیسوبان عرب برای این درجات بر گز یده‌اند: در ترجمه آودده‌بيم ۳ اگر این 
کلمات هم کمابیش ثقیل و غیرماتوسند چون چاده دیکری بنظر نمیر‌سید خود دا 
معئور ميشماريم. 


فانتیی ۳۳۹ 
بشمادنمیآمد. پیرامون اوغییت کامل‌گشیشان جوان مشهود بود. همه کس‌دید که در 
پاریس‌اط رآفیانی‌بررای خودنیذیرفت.هیچ آیندهُ درخشان درصدد نبود که با این‌پیر سرد 
عزلت گزین پیوند کند. هیچ گیاه جاء‌طلبی,به‌جنون دوییدن درسايةٌ او دچارنميشد. 
کهنۀ اووتواب بزدگش پیر هردان یکو کرو تاحدی مانتد خودش: در ددیف افراد مردم 
بودند, ماتند اودداین قلمرو دوحاتیت بی آنکه داهی‌سوی کاردینالی‌داشته باشندپیرشده 
بودند وبه‌اسففتان شیاهت داشتند. با این اختلاف که آنان به خر رسیده بودند واو 
هعیش را ډه آ خررسانده بود. درچوارعالیجناب «مین‌دنو6 امتناع رشد چنان محوس‌بود 
که جوانانی‌که زی‌فرمان او بودئد دمحض بیرون آعدن ازمدربة روحائی سفارشنامه‌یی 
بنوان مطر‌ان «اکس» با «اوش» بدست میآوردند وبزودی آزودین‌ی» میرفتند؛ذیرا 
که باز هممی‌گوبيم. این‌جوانانمی خواستند تر قی‌کنند. هرد پادسایی‌که مح اثراط در 
تر لدماسوی» زندگی‌می‌کند.همساية خطر ناگی است! ممکن‌است‌که شمارادرنتیحهُس‌ایت؛ 
بافقر که علاج ایس که مفاصل هقبله برآی پیشرفت را از کر می‌اندادد مربوط ساد 
وبیش از آنکه خود می‌خواهید به‌پشت‌پا زدن بهمه چیز وادارتان کند. پی‌همه کس‌از 
این تقوای جرب آلود. می‌گریزد. این بود دلیل تنهایی «عالیجناب نيك‌پی». ما در 
چمعیت تادییکیز ندگی‌ميکنيم. کمیابی » درسی‌است که قطره قطرهاز لبر یز ی فاو اخلاق 
فرد میریزد ۰ 

این‌یزناگفته نماند که‌کامیابی.چیزی بس‌ذشت است.شباهت درو غینتی‌بالیاقت؛ 
مر دم رأمیفریید. برای عوام‌الناس : توفیق. تقریبابصودت توق جلوه می‌کند. کامیابی؛ 
این مشابه استمداد؛ يك چیز دیگردا نیزگول میزند.و آن تادیخ است. فقط «ژوونال»۱ 
و9تاسیت»" دراین باده اعتراضی کرده‌اند. در ذمان ماء يك فلفه تقریباً دسمی, با 
خصوصیت به‌خانه خود وارد شده, حلَهٌ غلامی کامیابی‌دا درگوش کشیده است و دراتاق 
انتظاراوخدمت میکند. موفق شوبده نظر ب؛زمان‌حاضراست. سیرین‌کامی» قابلیت‌فرض 
میشود. در (بخت آزمایی» ببرید, مرد قابلی‌همتید. هرکس مظفرشود محترم است؛ 
سفیدبخت بدنیا آیید همه‌چیز خواهید داشت. شانس‌داشته باشید باقی‌را پدست خواهید 
آودد؛خوشبخت باشیف همه کن بزدگتان خواهد شناخت. خارج ازینج باشش استتناع 
عظیم که فروغ یك قرن دا بوجود می‌آودند ستایش معاصران» دلیلی‌جزضف باصره 
ندارد. مطلا طلا بشمادهبرود. نودسیده بودن عیب ندارد مشروط بر آنکهخون‌رسیده 


[ - ۷6021[ شاعر حجائی‌لاتن که در حدود سال ۰ ۶ میلادی متولد شده دیا 
عمردراز زیسته‌است. وی درموقمی میز بست‌که رم به‌انسطاط اخلاقی‌شدیدی دچاد بود 
و اراذل و آلوده دامنان, مناصب و مقامات عالی بدست اوت بودند . او دراشعار 
هجایی ولی‌عمیق ومژئرش باینوضع تاڈوار وباینکمروایان پست نهاد حمله‌می‌کرد . 

۲ - 120116 مورخ دومی‌که تألیفات مهمی‌دارد (۱۲۰ ۔ ۵۵ یا ۴ ۵)این‌مرد 
بز رگ در دوران حکومت چندتن ازامپراتوران دم فدیم عهده‌دار مشاغل مهم بوده و 
ضمن | تار ارزنده‌اش‌انتقادانی‌شدید از اوضاع‌روم وتسلط ادادذل برمردم وشیوعغ‌فساداخلاق 
دردم کرده وزندگی بربری دا بر آن‌ترچیم داده است. 


۳۵۰ بینو) بان 


باشد, عامی؛ ۶نارسیس» کهن سالی است* که خویشتن را هییرستد و عامی دا تحجید 
می‌کند. نیروی معظمی‌را که آدمی‌ددساية آن موسی: اسشیل,دانته» میکل نژ » یاناپلگون 
می‌شود, مردم فرومایه بيك کرشمه و با یك هلهله بهررکس که بمقصود رسیده باشد؛ 
این مقصود ازهرقبیل که باشد, اعطاء هیکنند.- اگر يك صاحب دفتر دسمی: کل 
عوض کند ونمایند؛ مجلس شود. اگريك کورنی" دروغین «تیریدات»۲ بنویمد» اگريك 
«خواجه» موفق به‌تملك یك حرمسرا شود, اگريك «پرودوم»*نظامی بحکم اتفاق از 
جنگ قاطع يك عصر فاتح بیرون آید» اگريك داروساز. تخت کفش مقوایی‌برای‌ارتش 
«سامپر- و موز» اختراع کند, وبا فروش این مقوا باسم چرم. چهارصد هزار لیود 
در آمد برای خود ترتیب دهد. اکريك خرده فروش با دیاخواری مزاوجت‌کند» وا 
این زناشویی‌هفت یاهشت میلیون بوجودآیدکه اویدر و رباء مادر آن است. اکريك 
واعظ باصدا دربیئی افکندن استف شود, اگرناظرخاندان صالحی‌هنکام ترك گفتن آن 
خانواده چندان متمول باشد که وذی‌داراییس کنند. مردم‌این جیزهادا نبوغ مینامند: 
همچنانکه جهرة «موسکتون»ه را توجاهت» و جالامنة «کود»۶ را عظمت می‌نامند. 
اینان آثاری را که پنجه‌های اردك برزمین فرم باتلاق برجای میگذارند با صورسماوی 
اشتباه میکنند. 


! - 9201556 بمو جب افانه‌های قدیم ونان تارسیی یا «نرگکی» پسرخط 
«سفیز» بود. «نادسیی» چهر؛ خود را در آب ذلال چشمه‌یی دید مفتون آن شد» و 
برای دصول باین معشوق عجیب. خودرا درقعر آن چشمه انداخت, هماندمبگل‌ذیبایی 
تبدیل یافت و آن گل به«نارسیس» (نرگی) موسوم شد. 

۲ - 0۶06/116) همچنانکه اسشیل پدد تراژدی یونان است» «کودنی» نیزپدر 
تراژدی فرانسه ناهیده میشود وشاهکارهای اواز جمله «سید» و «اوراس» و «سینا» از 
بزرگترین شاکارهای کلاميك بشماد میروند وبطور کلی‌می‌توان‌اودا درددیفبنرگترین 
شعرا ونویسندگان فرانسه محسوب داشت (۱۶۰۲-۱۶۸۴) 

۳ - 1110842 مقصود از ایسن کودنی دروفین «فرانسوا پونسار» ددام نویس 
فرانسوی (۸۶۸ ۱۸۱۴-۱) است که «راشل» حثرپیثة معروف تراژدی» نمایشنامة او 
موسوم به «لوکرس»را بازی کرد وازاینجا مکتب کلاميک‌جدید برضد رومانتیسم ثیرو 
گرفت وهوگو داغ دلی‌از آن داشت. (به‌مقدمه مترجم رجوع شود) 

Prudhomme - ۴‏ بمناسبت قهرمان «یادداشتهای ژوذف پرودوم» تالف 
«حانر عسونیه» نويند؛ فرانموی (۱۸۰۵-۱۸۷۷) به‌اشخاص عهمل وعادی ازملکات 
فاضله واژ خود دای «پرودوم» گفته میشود, واینجا مقصود هوگو ولینکون سرداد 
فاتح انگلیسی‌است درجنگ واترلو که ناپلگون را شکست داد, و هوگو اینرا پیروزی 
واقمی نمیشمادد. 

۵ - 110۷5006000 هیکل‌هسخره.. 

e - ۶‏ ەا امپراتود روم‌قدیم. 


- ۳ 
ستقداتش 


از لحاظ آ ین‌ارتودگسی! ددیاد؛ عالیجنثاب اسقف «دینی» تدقیقی‌بمل نخواهیم 
آورد. درپیشگاه يك جنښ روع خود را مهيا سای چیزی جزادای احترام نعی‌یاميم. 
وچدان عادل باید بنابرقول نیزمورد قبول قراز گیرد.- از طرف دیکی ما طبق بعض 
طبایم‌که شرح داده شد امکان کسترش همه زیبایی‌های تقوای انسانی راء ور اعتقادي 
متفاوت با اعتقاد خود» میپذیر بم. 

اسقف «دینی» درباره این اصل دیی با آن حکمت الهی. چه فکر میکرد؟ 
این اس‌ار وجدان را هیچک نشناخته است ااا عر یان‌وارد آن میشوند. 
نپچه بقین دأد یم اینست که هرگز عشکلات ایمان نزد او. مستحیل ده ریا نمیگردید 
هیچگاه فاد در المای امکان پذیرفیست. تا آخرین حد که میتوانست ډاور 03 
فالا میکفت: «بخداو ند معتقدم» ۲ ازطرف دیکر. از اعمال خوب آن عقدار رضا 
راکه برای وجدان کفایت‌میکند و آهسته بشما میگوید2تو با خدابی» حاصل‌میداشت 

آنچه بعقیده؛ُ ما پاید پادداشت‌شود, اینست‌که «میرکیل» باصطلاح, درخارج و 
در وراء ایمانش عشق مفرطي نیز داشت. از این‌جهت, «و برای آنکه بسیار دوست 
میداشت۳۸ «مردان جدی» و «اشخاص موقر» و «رجال عاقل». ( تعبیرات مطبوع 
دنیای ملامت خیزماء که در آن خود چندی جواز فضل‌فردشی بست می آودد) اورا 
قابل جرح تشخیص دادند. 

این عشق مفرط چه بود؛ خیرخواهی بی‌آلایش او بود که نوع بشررا چنانکه 
سابقا شرح دادیم. فرا می‌گرفت و درموقع خود شامل اشیاء نیز میشد. فارغ ازتحقیر 
میزیست. نسبت بمخلوق الهی رحیم بود. هر فردآدمی هرچند که بهتر از همه باشد: 
خشونتی فکر ناکرده نسست بجانوران دارد. اسقف 2دین5؟ از این خشونت:که از 
صفات ممتاژ «سیاری از دوحانیان نیز هست هیچ بهره نداشت . تا آنجا نمیرت که 
هعتقدات «برهمن»؟۴ را درباره حیوانات بپذیرد: اما بنظر می‌رسید که در این کلام 
جامعه» اند‌یشیده آست؛ یا کسی می‌داند که روم بهاثم کجا میرددا».۵ ذشتی هاي 
مناش دنقائص فطری. مکدرش نمیکرد و متنفرش نمیساخت. از آن افسرده خاش د 


1 - ۵۲1۵0056",[ شمبه‌بی از دین منمیح که احکام اساسی آن مطابق اعتقاد 
وعمل است. 

Credo in patetn jî کلام‎ - ۳ 

Quia multum amavit جملهٌ لائتن‎ ۳ 

۴ - بر‌همن Brahman‏ آشاره تمقدس دانستن بعض حیوآنات ندهنود. 

مادک لت بان یه بت ویک 


ror‏ ینوا بان 


تقریبا محأثی بود. بنظر می‌دسید که متفکرانه علل و تآویلاتء یا معانیر آنرا در 
آنسوی زندگی ظاهری تجسی می‌کند و پنداشتی‌که هم در آن حال از خداوند یرای 
اینگرنه ثقائص خواستار تخفیف عقویت است. ہی خشم و با چشم یك زبان شناس که 
بخواهد خط ححوشده‌یی را بخواند آن مقتار از اختلاط عناصر ۱ را, که هنوز درطبیعت 
باقی است مطالعه میکرد. این تخیل گاه کلماتی عجیب از دهانش بیرون میا ورد. یك 
روز صبح در باغش بود ,گمان میبرد که تنها است در صورتیکه خواهرش بیآنسکه 
دیده شود. چشت سرش قدم میزد؛ ناگهان اسقف ایستاد و چیزی دا برزمین فگرست؛ 
این یك عشکبوت بزدگ‌سیاه موداد ومخوف بود. خواهرش‌شنیدکه‌خودیخود میکوید» 

۵ بیچاره حیوان ۱ - این تقصیر خودش نیست!» 

چرا این خوبی‌های کودکانه دا که تقریباً جنبهٌ ملکوتی دارند. نباید گفت؟- 
بچکانه است, باشد؛ اما این اعمال عالی بسکانه از خصائص «سن فرائسواداسید»۲ و 
«مارك اورل»۳ بود. «میری‌یل» دوزی خود را به پیچیدگی مفصل دچار کرد » برای 
آن که نمي‌خواست موری را لگد کند. 

این هرد عاقل اینگونه میز‌یست. گاه دد باغش میخفت» و در این مواقع؛ 
بی‌آنداژه درخور ستا یش بود. 

«عالیجتاب بین‌ونو6 اگر دوایات می‌بوط بایام جوانی و مربوط به دودان‌کمال 
سنش دا نیز باور کنیم پیش از اینها. مردی سوداوی و شاید بسیار تند بود. پس» 
رآفتش نسبت به مه عالمء ته یك غریزه؛ُ طبیمی او بلکه حاصل ایمانی کلمل بود که 
درخلال زندگانی او درقلیش تصفیه شده واندك اندگ» قکر به فکر» در و جودش افتاده 
بود. ذیرا که در يك سجیه د همچنان که در يك سنگث, دیزش قطرات آب ممکن است 
حفی«هایی احدان‌کند. این حفر مها محو ناشدنیند؛ این‌تصویرها انهدام تاهذیرند. 

در ۵ ۱۸۱ کمان دار یم‌گه‌گفته باشیمء آاسقف «دین‌ی» هفتاد وین سال داشت 
اما دنظر نهير سید که بیش ازشصت سال داشته باشد. درشت هیکل نبودا اندکی ريه 
بود و بی‌ای دفع‌آن باشوق و دغبت. پیاده براههای طولانی میرفت. قدم استوار داشت 
و پسیار کم خمیده بنظ می‌دسید و این تفصیلی است که مدعی حصول نتیجه‌یی از 
آن نیستیم. گرگواد شانن‌دهم۴ در هشتادسالکی خود را همیځه کشیده قامت وهستقیم 
نگاه میداشت و این مانع از آن نبود که اسقف بهی باشد. عالیجناب بیز‌دنو. چیزی 
را که من+م «سرذییاه می‌نامند داشت, اما این سر چندان محبوب بودکه فراموش عیشد 
که زیبا است. 


C110 - ۱‏ که ترجمهٌ تقریبی آن «آشوب عناصر» ر «خاویه» و مقصود از 
آن درهم بودنکلبه عناصر قبل از آفرینش است. 

François 0۸5۹156 - ۳‏ - 59106 روحانی معروف و موسی طربقة 
رهبانی (۱۱۸۲-۱۲۲۶). 

Marc ۸۲۵۱۶ -۳‏ امپراتور متقی و متدین ودانشمند روم قدیم‌که از ۶۱ ۱ 
تا ۱۸۰ مسیحی در دم سلطنتِ کرد 

۴ - گرگوار شانزدهم پاپ ۲۱ تا IAFF‏ . 


فانتین ror‏ 
هنکامی که با آن شادی کودکانه. که از محسناتش بوده وما سابقا شمه‌یی از 

آن گفتیم» سخن می‌گفت» هکس نزديك او بود احساس شحف هیکرد. بنظ‌میررسید 
که از همه وجودش شادمانی می‌تراود . بشر؟ دنکین و با طراوتش, دندان های کملا 
سقیدشی که همه را حفظ کرده نود و خنده اش نمایاتشان می‌ساخت. آن نوع‌کشاده‌رویی 
و سادگی را بوی میبخ‌شیدند که چون در يك مرد دیده شود درپارة او گفته میشود؛ 


«بچهٌ خوبی است» وچجول در یلک پیرمرد باشد . کفته می‌شود ؛ «مر ده ساده‌یی است>. 
بعاطرداریم که دیدار «میری‌یل» همین اثررا درناپلئون دخشید. چنان‌که گفت: این 
می‌دالاکیست؟4 درنخستن بر‌خودده و براعککی‌که اولین.دقعه مي‌دیدش» واقاً جیزی 
جن يك «مردك خوب» نبود . آما اکر شخص ساعتی چند بای سر عیبرد و انيکي در 
حال تفکرش مي‌دید, «مردك» رفته رفته تغییر می‌یافت, و نمیدانم» جه ابهت ڊخود 
میگ فت ؛ پیشانی وسیم و با و قارش که از موهای سشیدذ» حشمتی داشت هنگام تقکر 
بیشتر محتشم می‌شد؛ شوکتی شاهانه اذ این نیکویی حاصل میآمد ب ی آنکه نفس‌نیکویی 
از تشمشم بازماند؛ چیزی از آن نوعدل‌انگیختکی شخص‌رافرا می‌گر فت‌که مولود دیداد 
فرشت متبسمی است‌کهآهسته آهسته بالهایش دا بکشاید بیآنکه تیسم از لب دورگند. 
احتیام؛ احتراهی وصف‌نا پذیی متدرجاً درشما فود می‌کرد و درقلبعان راه می‌بافت» 
وشخص احماس هیکردکه پیش دویش یکی از آن جان‌های قوی. آنمایش دیده درحیم 
را دارد که نیروی‌فکردر آنها چجندان بزرک است. که نمیتواند از ملایمت تجاوزکند. 

چنانکه دیدیم. نماز اجراء تشریفات مذهبی» تصدق: تلای ستمدیدگان. 
کشت و کار درگوشه‌یی از ذمین» اخوت, قناعت» میهمان‌نوازی» فدا کلری» اعتماد» تتبع 
و کار . هبه ایام ذندگیش وا فیا میگرفت. کلمة «فرا عمیکرفت» ملا گوبنده مقصود 
است: و بر استی همه روز اسقف» کسلامالا مال از اندیعه خوب , گفتارخوب وکر داد 
خوب بود. با اینهمه آگر هوای سرد یا یاراتی . شامکاهان‌هنکامیکه دوزن به‌اتاقشان 
رفته بودند. از دفتن بیاغ و یکی دوسه ساعت در آن سر برد پیش از خمتن بارش 
میداشت» کار روزانه‌اش‌کامل نمیبود. بنظر میرسیدکه بیاغ دفتن, خود را رو يا روی 
يكآین مذحبی بشمار میرفت. بض اوقات. درساعت دبرتری هم ازشب, ژنها اگر دد 
خواب نمیبودند میشنیدندکه اسقف درخیابانهای باغ قدم میزند. در این مواقع بانفی 
خود تنها بود آسوده خاطر. آرام.گرم پررستش, فوطهور درمقایة صفوت قلب خود با 
صفوت«اثیر»» متاثر درظلمات‌از فروزندکی‌مشهود اجام سماوی, وفروذندگی نامشهود 
خد‌ارند, گشاده‌جان در پیشگاه افکاری که ار عالم مجهول فرو مي‌افتند ء - در اين 
لحظات» با تقدیم قلب خود در آن ساعت که گل‌های شبانه عطرشان دا نماد هیکنند: 
افروخته چون چراغی» در دل شب پرستاره» مجذوبانه جلو مکی رد بحبوحه لمعان 
عمومی آفر پنش» شاید خود نیز نمی‌توانست بکویدکه در دوحش چه میگنرد؛ احماس 
هیکرد که چیزی از و جودش بیردن میپرد وچیزی در و جودش ناذل میشود . تبادلات 
اسراد آمین ورطات روح با ورطات عالم وجود! 

دربارهٌ عظمت خداوند و درباره حضور خداوند فکی هیکرد؛ در آبدیت آینده, 
این راز عجیب؛ در اذلیت گذشته. این راز عجیبتر؛ درهمه امور نامتثاهی که پیش 


raf‏ بینوایان 


چشمش درهمه جهت فرومیشدند؛ - و ,اینها همه را بی نکه‌درجستجوی فهم‌نافهمیدنی 
باشد. نگاه هی‌کرد. در ذات ااهی تدقیق نمیکرد؛ از آن کیره هی‌شند. به‌مطالعه در 
تلاقی شگفت انها می‌پر داخت که صوری بمواد هیبخشند» قوادا با تتبیتشان فعلیت 
می‌دهند؛ کهرات ۳ دروحدت, تناسپان را درحیز؛ لایصیرا درلایتناهی هی آفر ینند» 
و بوسیلهً فود ذیبایی را بوجود می آورند. این تلافی‌ها پیوسته بهم می‌پیوندند و از 
هم میگسلند؛ حیات وممات از آنجا ناشی میشود. 

برنیمکت چوبینی که به دادرست از جا دررفته‌یی تکیه داشت می‌نشمت و از 
خلال هیاکل لاغر و بهم پیچید: درختان میوه‌دارش ؛ به‌کواکب مینگریست. - این 
دیع جریب نمین که فقیرانه کشت شده بود و این چنین مملواز ساختمان‌های وبران 
و انبارهای محقر بود نزد او عزین بود وکفایتش میکرد. 

پیش از این برای پیرمردیکه‌بیکارپهای محدود زندگانیش را روزها به‌باغبانی 
وشب‌ها په سیر وسلوك میکنداند, چه لازم بود؛ آبا این محوطه که آسمان سقفش بود 
به آن انداژه نبود که اسقف در آن بتواند. نوبه بنویه بین اعمال جميلش؛ بپرستش 
خداوند پردازد؟ آیا واقعاً این کافی ثیست. وآیابیش از این چه باید آرزوداشت ت؟ يك 
باغ کوجكٍ برای گردش: وفضای لایتناهی برای مکاشفه. زیرپاهایش چیزی‌که در آن 
میتوان‌کاشت و چیده بالای سرش چیزی که در آن میتوان مطالعه وتفکی کرد؛ چند 
گل مرزهین. , وهمه ستارگان در آسمان! 


-£- 


آنچه فکر میگرد 
يك کلم آخرین؛ 


چون اینگونه تفصیل همکن است. خصوصا در زمان‌ماء په اسقف دینی»ء 
باصطلاح و برای آنکه جهت تعبير گفته‌هامانيك عبارت معداول‌کنونی را بکار یمه 
ديلك :1 اشراقی»۲ دهد وخواه برای تمحید: یا برای تقبیح او 0 اشخاصی را معتقت 


1 _ ۳20۱۳5006 «پانتە ثیسم» با فلسفه اشراق, مذحب فلسفی خاصی است 
که پیروان آن (پانته‌گیست‌ها یا اشراقیون) درهمه ادیان ومذاهب بسیارند. اشرافیون 
بر‌چند دسته تقسیم هیشوند. بکدسته خدا را جان جهان وجهان را جسم خدا میداننه 
ومیگویند: «خدا همه چیز است». دستهٌ دیگر عقیده دارند که موجودات طبیعت 
حقیقت دیکری جزيك وجود خداوندگادی‌ندارند؛ ایثان میکویند که «همه چیز خدا 
است». مسبادت‌ساده‌شن. اكش پیرذان‌این ملك عقیده دارئد که خدا درعمه‌چیز اشراق 
کرده است دعنی دو نټ وژ جود و وحدت‌طلق مهء‌تقد‌ند. و فىزگروعى«پانتەئيسم» رايا 
طر بقه «حلولی»که‌پیروان آن بەحلول خداوند دزهمه‌چیز عقیده‌دادند یکی میشمادند. 


فانتین ۲۵۵ 
سازد که او برای خود يك فلفه خصی داشته است ت که مخصوص عصرماست» وغالی) 
در دماغهای عزلت گزین ظاهر میشود و در آن ريده میدواند و بزرگه میکردد تا 
حدی که جای مذهب را میگیرد, در این خصوص باصرار میگوبیم که هیچ يك از 
کسانی که عالیجناب ند نو» ۳ هیشناختند» هرگ خود را مساز ندانستندکه درحق 
وی چنین اندیشند. چیزی که این مرد دا تورانی می‌کرد؛ قلب بود. عقلش از نوری 
ساخته شده بود که از قلبی بیرون می آمد. 

اسلوب هیچ دعمل بسیار.مباحث نظری غامض حاری سرگیجه‌اند. هیچ چیز 
حکایت نمی کندکه او, روح را در رموز عرفانی بزحمت میانداخت. دسول عیتواند 
جور باشد اما اسقف باید محپوب باشد. محتملا ازتدقیق کامل در بعض معضلات‌که از 
جهاتی بعتول پزرگ خارق‌الماده اختماص دارند» پروا داشت. زیر دهلیز های هعماه 
دهشت مقدسی وجود دارد؛ این حفره‌های تاريك, آنجا دهان گشوده‌اند» اما چیزی: 
بشما که راهکند حیاتید می گوید: اینجا داخل نباید شد. وای بر‌کسی که قدم درآن 
5ذارد! نوایغ. در ژرفای ناپیدای «تجرید» و «سائل نظری بست» که به امطلاح» 
فوق اصول عقاف قراد دارنده اقکارشان را بخداوند عرضه مید‌ادند. مناجاتغان 
محاچه‌بی جورانه در بردارد. عبادتشان استقهام است.این همانا دين هستقیم است: 
وبرای کی که خطر کند وقدم دراین سراشیب‌گذارد سرشار ازاضطراپ ومسئولیت. 

تفکریشری هیچ حد تنداند. اين, بادفتن‌دد کم خطر ها ومهالك.حیرت خود 
را تحلیل و کاوش میکند. تقریبا میتوان گفت که ہوسیلة يك نوع داکنش تسابناك؛ 
طبیعت را نین ازحیرت خود خیره میسازد؛ عالم اسرار آمیزی که مارا احاطه میکند 
هرجه بگیرد پس همدهد» وشاید سبرکنندگان خود هورد سی‌نده. - هر حال. روی 
زمن هرداتی هستند ( آیا واقعا مردند؟ ) که آشکارا در قمر آفاق تسیرء ارتفاعات 
دجسود مطلق دا میبینند, و بشهود دهشت انگیز کوهستان لایتناهی نائل مپآیند . 
عالیجتاب«یینونو» هیجاز این‌مردان‌نبود؛ عالیجناب بن‌ونو»‌نابنه نبود. اواز اینکونه 
ذروه‌های رقیع که از فرازشان» تنی چند از مردان‌یزر که نیز مانند«سوه‌دنبور گی»۱ 


1 56000007 دانشمند معروف سوئدی( ۱۷۷۲ ۱۶۸۸). این دانشمند 
نحت مدتی درادبیات هریاضیات کرکرد. بسال ۱۷۱۰ دکتر درفلبفه شد ومسافرتها 
وسیاحتهایی در ارویا کرد. بعد در رشته های مختلف علوم‌داخل شد و به‌ابداعات ر 
اختراعاتی تائّل آمد. در ۱۷۴۳ عتکامی که درلندت بود ومکاشفات وتخیلات اسراد 
آمیزش شرو ع شد اعلام داشت که روامطی باعالم بالا دارد وکفت؛ عالم معنوی برفراژ 
ما قرار گرفته است وساکنان آن که فرشتکان باشپاطینند برما مسلطند؛ تفلیث فقط 
دروجود عیسی مسیح‌است بعنی‌وی اريك جهت«بدر» ازيك جهت قپسر » وازيك جنبه 
دیکر ۶ روع‌القنس » است. مر گد مسیح پیروژی دوشنایی برطلمت است. هختصی 
آنکه ۶ سوه دنبور گے » درسايةٌ مکاشفاقش افکار ناذه‌یی ابراز داشت که جممی آنرا 


بجنون نسبت دادند. 


۳۵۶ بینوا بان 


و «پاسکال»۱ در وادی جنون لغزیده‌اند» ہم میداشت. اققا این‌دژیاهای ثیروهند 
ثين فوائد اخلاقی خود دا در بردارند. واذاین راعهای سخت‌گند نیز شخص می‌نواند 
بکمالمطلوب نزديك شود.اما او جاده‌یی داپیش میکر فت که‌بمقصود نز دیکت باشد» 
وآن. «کتاب آسمانی» بود. 

هرگ باین فکر نمی افتاد که لباده‌اش دا ماتند ردای «ایلیاه۲ چين دهد . 
"برقر از تلاطمات حظلم حوادن: هیچ پرتو از آیئده نمیاقشاند: نمی کوشید تاروشنابی 
ضیف اشیاء را شدت دهد وبه لهیب؛ مبدلش سازد؛ خبری ازنبوت. واثری ازموبدی 
نداشت . این روح متواضع» دوست میداشت» همین وبس. 

آیا عبادت را تادرچه قنای در خالق» وفوق طاقت شر» بط میداد؛ 21 
است اماکسی نمیتواند افراط درعبادت دا ازافراط در دوست داشتن افزون سازد » 
اکر عباوت پالاتر ازنص» بدعت بشمار رود. «سن‌ترز»۲ و «سن‌ژروم»۴ از اهل ِ 
خواهند دود. 

روی هکس که مینالید وروی هکس که‌کیفی میچشید خم ميشد. عالم وجود 
دد نظرش بصورت یك بیماری عظیم. جلوه‌گر میشد. همه‌جا احاس تب میکرد» 
هبه‌جاگوش ب‌قلب‌های اہ اک میداد وی آنکه دد جستیموی حل ععما بل میکوشپد 
تامر‌همی بر‌جراحت نهد. منظرهٌ وحشت انگین بعض مخلوقات, رقت دا در او توسعه 
میداد؛ بچیزی نمبپرداخت جن برای آنکه بهترین طریق دل سوزاندن و لیت 


"28٥1 1‏ دیاضی‌دان وفيزيكدان و فیلسوف «شهور فرانه که بااختراعات 
وفررضیات بزرگش خدسات بزرگی‌بعالم بشریت‌کرده است. پاسکال روزی هنگام‌گردش 
درشهر به حادثه‌یی دچارشد واز آن پس حالش تفییر یافت» شب وروز بتوهمات ءجیب 
وافکار مجهول مپحلا بود پیش روی خود لج عظیم و پرتگاه مهیبی میدیدگه دهان 
باز کرده است تااورا در کم مخوف خود کشد. (۱۶۶۲- ۱۶۳۲۳) 

۲ ایلیا عنات درزمان «اخاب» پادشاه بنی اسرائیل ۸٩۷ - ٩۱۷(‏ قیل از 
مسیح ) به پیغمیر که مبعون شد. ابتدا وحی خدآو ند بر وی نازل شد و بوی گفت: 
دود نهر (کریت» که مقابل تاردن» است درو . li‏ کلاغها ترا پر‌ورش خواهتد 
داد . ؟ دراین محل‌کلافها «رصبح وشام برای «ایلا» تان وگوشت می آوردئد. از آنسا 
به اصرفه» رفت وبیوه ذنی آورا بپرورد .- پس ازچند سال نزرد «اخاب> رفت وخود 
دا معرفی کرد واين ددموقمی بود که «اخاب» همه‌جا درجستجوی او بود تاخونش دا 
بریزد. « ایلیا » حفانیت خود دا بر «اخاب» مدلل داشت و مدنها مان بنیاسرائیل 
باشر ك وکفی مبارزه کرد. «ایلا» را ردایی سر آهین بود که چون آفراً جين میداد 
ويخود می یجید می توانست از در یا عیور کند ۳1 ميان آب دریا برای عیو زر , خشکی 
بوجود آورد. سر‌انجام «ابلیاه باردای خود بآ سمان صمود کرد. ) کتاب حقدس : عهد 
ععیق: کاب اول ودوم پادشاهان) 

۳ 1062656 521016 زن روحانی بز ړک که بواسطهٌ ذهد و تقوی و عبادات 
ومکاشفات معنوی وافکاد بلندش معروف عالم مسیحیت است. (۱۵۸۲ - ۱۵۱۵) 

۴ 610006[ 52106 روحائی بزد گت و پرھیز کار ایتالیایی. (۴۲۰ ۔ ۳۳۱) 


فاتیی. وزرا 


بخشیدن دا برای خود پیابد و بدیگران نیز تلقین کند. آنچه در دئیا وجود دادد 
برای این کشیشی خوب و نادر ‏ یك مایۀ ثابت حزن پود که, زاهی برای تسلای 
آن میجست. 

در عالم مردانی هتند که بر‌ای استخر اج معدن طلاکار میکنند؛ او برای 
استخرآأج سعَفت کارمیکرد. بینوایی‌هسکانی ممدفش‌دود. درد همه‌جایی برای او جن یلك 
فرصت همیشگی اجان بشمار نمیرفت. #یکدیگر را دوست بدارید»۱ ؛ این جملهرا 
بامعرفت امل اظهار میداشت» بیش اران چیزی آرزو نمیکرد و این» همه لکش 
بود. يك روژ همان مرد که خود را «فیلسوف» میینداشت» آن « سناتود » که ابقاً 
هم ذکرش بمیان آمد» به اسقفذکفتء «رامتی متظر؛ دنیارا بنگرید: جنگ همه برضد 
همه است. هرک قویتر باشد. میشتر روح دارد. ایکدیگر دا دوست بداریده شماء 
بك ماقت است Gf‏ عالیجناب ین وئوبی آنکه بخوآهد مشاچر» گنه جوب داد : 
« پسیاد خوب, برفرض هم که حماقت باشد باز باید جان آدمی مانند مرواریدی که 
درون صدف است؛ خود را در ان زندانی‌کند.» پس خویشتنرا دران رندانی مینکرده 
در آن زندگی میکرد» از آن یابت دضای مطلق بخود می‌بخشید. باکناده‌جوبی امل از 
میاحت خارق‌العاده‌بی که جلب دفت و تولید وحشت میکنند ١‏ ازمناظر لا یدرد 
بجر دنه ازپرتگاههای آسوی طبیعت؛ آزهمه حجوولاتی‌که موحد را ده «خدا) وملحد 
را «به‌هیج» توجه میدهند وعبارتند ازقضا وقدر. خیروشی» جنگ موجود باموجود, 
وجدانآدمی. بیدارخوابی تفکر آمیز حیوان»امتساله بواسطةً مر گت دجعت هستی- 
عاپی‌که مظروف قبرند. پوندلایدرك عشق‌های متماقب برانانیت لایزال» جوهرءذات؛ 
«تل» و « انس ۲6 دوح. طبیعت, اختیار, احتیاج. معضلات صعب‌الوصول, غ(ظتهای 
منحوص. که‌ملائات عظیمعقل انسانی‌روی آنها خم شده‌اند؛ لجات مدهشی‌که لوگرس؟؛ 
مانو سن پول ودانته؟ آنها را تماشامیکنند» با آن‌چشم برق افکنشان‌که چون وه 
نامتثاهی مینگر د پنداری که ستارگانی در آن طالع هیسازد . 


1 کلام اتجیل ویکی ازعقدس‌ترین شعارهای دینی واخلاقی مسیحیان. 

NI1 et Ens ۲‏ دوکلمة لاتن بمعنی «عدم محض» و «وجود صرف». 

۳ 2۵06 تا رآ شاعر بزر گی لاتن که ۹۵ سال پیش از میلاد مسح در روم 
متولد شد واثر معروف او منظومة از طبیعت‌اشیاء» است . (وکرس سر‌انجام طرفدار 
وتاش فاسفه مادی اپیکورگردید. ۱ 

۴- 211200 مانو اسم چهادده‌تن آزدانشمندان ومزرگان هندوستان قدیم است 
که سمت خدایی یانیمه خدابی داشته‌اند. 

۵ (5210-۲201) د یابولی » یکی از حواریون بز رگ عیسی که مجاهدات 
بسیاد بای دین مسیح‌گرده وقواتیتی مقرد داشته است ورسائل اوپاسم «رسائل بولس 
رسول برومیان» دراسفار عهد جدید کتاب مقدس‌دیده می‌شود. بولس بسال ۷ ۶میلاد 
مسح در روم شهید شد. 

Dante ۶‏ شاعر عالی مقام ایتالیایی ومصنف کاب مشهور «5مدی خدایی» 
(۱۳۲۱ - ۱۳۶۵) 


٣۵۸‏ بینوایان 


«عالیجناب بن‌ونو» ۰ بسادکی ء مردی بود که مسائل اسرار آمیز را مي آنکه 
مودد تدقیق قرار دهد؛ و می‌آنکه روح مره خود را در این داه مفشوش سازد بعکم 
ظاهر تصدیق میکرد, ودرجان خود احترام بلیغی فسبت به مجهول داشت. 


کتاب دوم 


9 
شب مك روز راه پیماپی 


در یکی از نختین روزهای ماه اکتبر ۵ ۷۱ : تقریباً وك ساعت پیش از 
غروب آفتاب» مردیکه پیاده مفر میکرد: داخل شهرکوچك‌«دینی» می‌شد. سکنة 
کمیابی که در آن لحظه جلو پنجره‌شان. با بر آستانه خانه‌شان بودند , این مسافر دا 
بایکنوع اضطراب مینگرپستند . مشکل بود که داه‌گنری با ظاهری فلاکت‌بارتر از 
این دیده شود. این, مردی بود مبانه بالاء چهارشانه. تنومند, در کمال سن. ممکن 
بود چهل‌وشتی با چهل:هشت سال داشته باشد. کلاهی با فتاب گردان چرمی متمادل 
بپاین: فعمتی ازچهر ‏ سوخته شده ازتاتی قاب وودش باد وخی شده ازعرقتی‌را 
میپوشاند. پیراهنش اذمتقال درشت زرد» بسته شده بگردنش بالنگر کوچکی اژنقر ه. 
سینه پشم آلودش را نمایان میگذاشت . کراوائی داشت بشکل طناب,بگردن پبچیده؛ 
شلواری ازکتان آبی مستعمل و از ہم گسیخته. یك ذانویش سفیدء زانوی دیگرش 
سوراخ؛ نیم تنهکهنه‌یی خاکستری دنك وپاره پاره, وصله خورده بيك آرنج باماهوت 
سبن دوخته شده باریمان؛ برپشت یك توبره سربازی, کلملا آنباشتهء بخو بی مسدود: 
وبسیار نو؛ بردست یك چوبدستی بزر که گره‌دار؛ پاها بی‌جوداب درکفشهای نعل‌دار ؛ 
سرچیده شده. ودیش ؛ بلند, 

عرق» گرماء مسافرت پیاده. گرد و خال, نميدانم چه نکبت براین هیگت 
خراب میافزود. 

موهاشی قطع شده: وباو جود این راست ایستاده‌بوذ: زیراکه شروع به‌روییدنه 
کرده بود وینظر میرسید که مدتی است أصلاح نله است. 

هیچکس نمیشناختش . بی‌شبهه راهکندی بیش نبود . انکجا هی آمد؛ از 
جنوب, شاید ازسواحل ددپاء ذیرا که ورودش به «دین‌ی» ازهمان‌کوچه بود که هفت 
ماه پیش عبورناپلگون را هنگام عزیمت اذکان»۲ به‌پاریس بخود دیده بود. پیدا بود 

این مید همه روز را به راهپیماپی‌گنرانده است. بسیار خسته بنظر میرسید. چند. 


Cannes _j 


۳۶۰ ینوا بان 
تن از ذنان قصبة قدیم « دین‌ی » که پایین شهر است. دیده بودندش که زیر درختان 
بولواد «کاساندی»۱ ایستاده و از چشمه‌یی که در انتهای گردشگاه است» آب نوشیده 
است . معلوم میشد که عطش فراوان داشته است » ذیرا که عده‌یی از کودکان که 
دنبالش میرفحند ۰ دورست قدم دورتر دیدندش‌که ماز ایستاد و از آب‌تمای میدان بازار 
آب و شید 

چون به نش کوچۀ «پواشوور» ۲ دسید بسمت چپ پیچید و سوی شهرداری 
رفت . وارد شهرداری شد. يلك ریم ساعت ود یرون آهد . ژاندادمی نرزديك دد ء 
بر همان نیمکت سنکی نشته بود که ژزنر‌ال «دروثه»۲ روز ۴ مارس به قصد خواندن 
اعلامیة صادر از خلیج « ژوان »۳ برای سکن وحشت ده «دین‌ی» روی آن رقت. 
راع‌گذر کلاه انس برداشت وبافروتنی به ژاندارم سلام کرد. 

ژاندارم بیآنکه به‌سلامش جرابی‌گوید. بادقت‌نگر بستش,مدتی‌باچشمان خود 
دثیااشی کرد سیس وارد عمارت شهرداری شد» 

در آن زمان در «دین‌ی» مسافرخانة زیبایی باتابلوی «صلیب کباس» دائر بود. 
این مسافرخانه دا میزبانی بود موسوم به«ژاکن لابار»که درشهر مورد احترام بودزیر! 
که فرابتی بايك «لاباد» دیگرداشت که در«گرونویل» صاحب مافرخانة «سه‌شهز اده» 
بود ودر «قذون داهتما» نیز خدست کرده بود . هنگام پیاده شدن ناپللون اذکشتی: 
در کان شایماتی درخصوص این مهمانخانة « سه شهزاده» در محل منتش شد. حکایت 
میکردند که «ژنرال» برتران۵ بلباس گاریچی در آعده, ماقرت های بسیار درماه 
ژانویه ماين محل گرده. و نشان‌های افتخار من سر‌بازان» و مشت مخت سکه ناپاغون 
بہن بورژواهاتفسيم‌کرده: بود. حقیقت آنست که امپیاتورچون وارد «گرونوبل» شد 
از دفتن بممارت فرمانداری امتناع ورزید. از شهرداد نین تشکی کرد ودوی گفت: 
میروم پیش یك مرحسابی که اینجا میشناسم » آنگاه به مسافر خانه «سه شهزاده» 
رفوت . افتشاری که ازاین راه برای «لابار» صاح سه شهز اده 6 حاصل شده دود ما 
بیستو پنج فرسنگ امتداد یافته وبه الابار» صاحب « صلیب کلیاس » هم رسیده‌بود . 
درشهر «دین‌ی» هرگاه که سخمی اراو ميان می آمد: می کشتنده 2 این پسر عموی 


Poichevert ۲ Gassendi _1 

۳ 12006 ژنرال بزرگ فرانوی (۱۸4۴۷ - ۱۷۷۴) که تقریباً درهمه 
جدگهای ناپلتون همراه‌تی بود ونایلتون هميشه شجاعت و کاردانی اورا میستود. 

۴ مها[ خلیجی است در «پروانس» که ناپلگون هنگام مراچمت از جزیرءٌ 
الب درآن ارد پیاده شٌد. 

۵ 12670۳900 ژنرال فرانسه که از دوستان و صاحیمتصبان ارشد و شجاع 
ناپلئون دود ومخصوصاً از اين جهت معروف شدکه باذهایت وفادادی باناپلئون‌بجز یره 
«الب» و «سنت هلن» رفت و تاموقم مرگ ناپلتون باوی مائد و بعد در ۱۸۴۰ که 
ملت فرانسه بار دیگر بعظمت امپراتود اعتر‌اف کرد و خواستار باز آوردن ج او 
پادیس شد همین ژنرال برتران حمل‌بقایای جسد اورا بہاریس برعهده کرفت واین 
مأموریت دا نیز صمیمانه انجام داد. (۱۷۷۳-۱۸۴۴)- 


کہ کے < د کے مدمه کے د د کد ۱9997 


أبن زان والزان بود 


۳۶۲ بینوا بان 


لاماد گرونویل است.» 

مرد» سوی این مسافررخانه که بهترین مسافرخانة شهر بود رفت. واردآشیز- 
خانه شد که دری با آستانهٌ هم سطح زمین رو به‌کوچه داشت . همه‌اجاقها دوشن بود. 

تش فراوانی بادضعی طرب آنگیز در بخاری شعله‌رر بود. میزبان که دئیی هم بوده 

از کوده بطرف تابهها می‌رفت ؛ سرگرم بود و شام اعلایی دا برای گادی‌چی‌ها که 
خنده وسحیت پر سررصداشان ازسالون مجاور شنیده ميشد مرراقبت هی کرد. حرکی 
مساقرتی کرده باشد میداند که هیچکس بهتر از کادکنان حمل و نقل غذا نمیخورد. 
يك موش خرمای فربه وکنار آن چندکبك سفید. وخروس‌کولی بر‌سیخ طویلی جلوی 
1 ش مچرختند. روی آجاقها دوماهی سیم مزر ګت ازدر یاچ «لوزه» و يلك فزل ]ای 
قر به ازدرياجة «[لوزه درحال بخن بودند. 

میزبان چون شنید که درباز شد و نودسیده‌یی بدرون مد بی‌آنکه چشم از 
اجاف‌هایش برگیرد گفت؛ 

۔ چه میخواهد آقا؟ 

هرد گفت؛ خوردن وخواییدن. 

میزبان گفت: چیزی ازاین آسانتر نیست 

عماندم سرگی‌داند؛ بایلت حرکت نگاه. سرایای مساأفر را ورانداز کرد ون 
گفته‌اش افزوده 

- ... بادادن پول. 

مرد مساق کسیهٌچرمین بزدگی از جیب فیم‌تنه‌اش بیرون کشید و جواب‌داد: 

ب پول دارم. 

میزیان گفت ‏ دداین صورت عه چن دراختیار ا 

مرد. کیه پولش دا درجیب نهاد, توبره‌اش را از پشت فرود آررد و کنار 
در جای داد. چوش را بدست نگاهداشت» پیش دفت وان سه پایة کوتاهی کنار 
آش نلشست. «دینی» یك تَاحیهُ کوهستانی است. شبهای اک است. 

آما صاحب مهمائخانه دمادم. هنگام رفت و آمد. مسافر دا بادقت هین یست. 

مسافررگفت ؛ میشود زود شام خورد؟ 

میزبان گفت. الان! 
هنگامی که تازه‌وارد پعت گر دانده دود و خود را گرم میکرد مهمانخانه‌چی 
باشرف «ژاکن لاباد» مدادی از جیپ برون کشید. سیس کوشه روزنامه کهنه‌یی را که 
روی میزکوچکی نزديك پنجره کشیده بود پاده کرد برحاشية سفید این کلفذ. يك 
يادو سطر نوشت ۰ آنرا بی‌مهر کردن. تا کرد و یه کودکی‌که ظاهراً هم پادو و هم" 
پیشخدمتش بود داد. سرپیی برد ويك کلمه در گوش او گفت. و کودك دوان دران 
راه شهرداری دا پیش‌گرفت. 

مسافی چیژی ازاینها همه ندیده بود. 

یلک دقعه دیگر پرسید: می‌شود زود شام خورد؟ 

میزبان گفت: الان 

بچه بار آهد. . کاغذی ذا که برده‌بود باز آورد . میزبان مانند کسی که منتظر 


فانتین ۱ ومن 
داد. لحظه‌یی متفکر ماند. آنگاه یك قدم روبه مسافر که پنداشتی درافکارینئوش 
عوطمور اس برداشت ونو یگفت؛ 

2 آقا.من نمیتوانم شما دا میتی م. 

مرد مسافر نیم خیزی پررصندلی کرد وگفت؛ 

- چطود؟ می‌ترسید پول ندهم ؟ می‌خواهید پیشکی یدهم ؛ پول دارم ؛ بشما 
که گفت. 

_ موضوع این نیست. 

ید یس چیست؟ 

_ شما پول دازید. 

و 

میزبان گقت؛ أما من اتاق ندارم. 

مسافی بارامی گفت؛ بگذادیدم توی طویله. 

نمیتوانم. 

‌ چرا؟ 

۳ اسیها همه چارا می‌گی رنكد. 

مسافر گفته خوب:؛ گوشه‌یی درانبار» یک وسته کاه. یمد ازشام خواهيم دید. 

- نمیتواتم بشما شام پدهم. 

این اخطار که بالحنی سنجیده اما جدی اظهار شده بود بر ناشناس‌گران آهد. 

بهه! دارم ازگرسنکی میمیرم: من.- اس [فتاب داه رفته‌ام. دوانده‌قرسخ 
آهده‌ام. پول ميدهم. می‌خواهم غذا بخورم. 

میزبان گفت؛ من هیچ ندارم. 

هرد بقع‌قهه خندید ورو دیخاری و اجاقهاگ رداند: 

هم قداوعنات سس ابتها چیست۱ 

_ همه‌ای پیش خر ید شده. 

_ ازطرف که؟ 

_ ازطرف این آقایان راننده. 

جندتا هستند؟ 


- دوانده‌تا. 

اخ فا اف ست ر کات 

- همه را گرفته‌اند رپول پیش داده‌اند. 

مسافر نشست وبي آنکه صدا بلند گند گفت: 

- من درمسافرخانه هتم گرسنهام وهمینجا میمانم. 

- آنوقت میزبان سر تا نزديك گوش او فرود آورد ؛ و بالحنی که بلرژه‌اش 
در آورد گفت» 

- ازاینجا برو ید1 


دار بینوا بان 


هسافر دراین لحظه خم شده بود وچند پاره آنش را بانوك آهنین‌چویدستیش 
بدرون بخاری میرائد. به‌تندی سرگرداند.وهمین‌کهدهان بازکرد تاجوابی‌گوید میزبان 
نگاهی خیره بدوی کرد وباصه‌ای آهسته‌گفته 

_ کوش کنید . بس است هرجه گفتید. می‌خواهید اسمتان را بگویم ؟ شما 
وژان والوان» نامیده میشوید. اکنون مي‌خواهید بگويم کیستید؟ همینکه ديدم وارد 
شدید ازچیزی‌به‌شك افتادم . کسی را بشهردادی فرستادم, و اپن‌جوابی‌است که بمن 
داده‌اند -. پلدید دخوائید؟ 

وضمن گفتن این کلمات اغذی راکه ازمسافر‌خانه به شهردادی و ونانف 
بمسافرخانه همافرت کرده بود کاملا باز ؛ سوی مید غریب پیش برد. سرد نگاهی 
به آن انداخت. میزبان پس اذقدری سکوت‌گفت: 

من ادن دارم که باهمدکس باادب رفتار کنم. ازاینجا غر ید + 

مرد سر فرود آودد. تویره‌اش که برزمین نهاده بود برداشت و از مهماننخانه 
خارج شد. 

درکوچه بز رگ راه افتاد . پیش پایش را گرفته بود و ازپای دیوار خانه‌ها 
مانته مردی ذلیل و غمکین هیر‌فت. بل دفعه هم سر بعقب نگرداند. 

اگر به‌پخت‌سر مینگریست میزبان «صلیب‌کلباس»را بر آستانه در مسافر‌خانه 
میدید که پیرامون او همه عهمانان مسافر‌خانه‌اش و همه رای‌گذران کوچه حلقه زده 
بودند. چیزهایی بهم میگفتند. باانگت نشانش میدادند, و ازنگاههاشان که حاکی 
ازعدم اعتماد وترس بود بخوپی حدس میزد که ورودش بزودی ددسراسر شهر حادثة 
پزدکی پشمار خو اهد رفت. 

از اینها همه چیزی ندید. فروماندگان به‌قفای خود نمینگر ند . خوب میدانند 
که بخت بد همدجا دنبالغان میکند. 

مدتی ایتگونه راه رفت: ارپا تاستاد ۳ بی‌مفقصد از کوجه هاپی که میشناخت 
گذشت وچنانکه درغمزدگی؛ سیاراتفاق میافتد. خنتگی را ازیاد برد . ناگهان بسجتی 
احساس گرسنگی کرد. شب نزديك میشد. پیرامونش را نگاه کرد تاببیند که آیا 
منزرلی نخواهد مافت. 

: مسافرخانهة عالی شهر برویش بسته شده بود ؛ در جستجوی میکده‌یی بسیار 

محقی ؛ راغه‌یی سيار ققیر أنه بود . 

به کوچه روشنایی چراغی آشکار دیده میشد. يك شاه صنویر ١‏ آويخته‌يك 
تیں آهن بر آسمان سفید شفقی؛ نقش مییست. به آتجا رفت. 

أبن واقماً يلك هبکده بود. میکده‌پی که در کوچه «شافو» است 

هسافی لحظه‌یی استاد و از شیشه , درون سالون گودافتادة می‌کده را که از 
چراغ کوچکی برمیز, و آتشی بزدگی در بخاری. دوشن بود. نگریست. چند هرد در 
آن باده مینوشیدند. صاحب میخانه خود را گرم میکرد. شعلهآتش, دیزی آهنینی 
را که از قلابآویخته بود بصدا درمیاً ورد. 

باون میکده که یلك نوع مسافرخانه نیز هست. از دو در می‌توان داخل شد 
زره که از مقر و ی سا و جک بای اک 


فالتین ۳۶۵ 


عسافی چرآت نکرد که از درکوچه وارد شود؛ با احتیاط بدرون حياط رفت. 
بازهم قدری ایستاد. سپس بملایمت چفت را بلند کرد و در را بجلو راند. 

صاحب مہہ میکدمگفت: گیست؟ 

جواب داد کسی که میخواهد شام بخورد و بخواید. 

- پسیادخوب. اینجاء هم میشود شام خورد وهم میشود خوابید. 

داخل شد. - همه افرادیکه‌باده مینوشیدند سرگرداندن. چراغ از پاك طرف 
و برزمین عینهاد دیگران قدری وراندازش‌گردند. 

میزبان به‌وی گفت: این آتش» شام هم در دیزی مییزد. بیاخودت دا گرم 
. کن دفیق. ۱ 

رفت؛کتار بخاری‌نشست. یاهایش راکه از خستگی‌کوفته شده بودند,دراژگرد. 
بویمطبوعی از دیزی بیرون ميهد . آن قسمت اذصورتش که زیرکلاه فرود آمده‌اش 
میشدتشخیص داد ظاحری مبهماً آرام بخود گرفت مخلوط با منظره دیگری بی‌نهایت 
دلگدازکه عادت به رنج کشیدن موجد آاست. 

از طرف دیکر؛این» نیمرخی بود. متین» شهامت آمیز دحزن آلود. این قیافه 
طودءیعیبی ترکیب یافته بود؛ دربادی نظرمتواضع و پی از آن‌خشن جلوه میکرد. 
چشمش دير ابروان»: مانند آقشی زیر یک دسته خاد برق میزد. 
آمدن بسمیکدة کوج «شافوه رفته بود اسبشی را در طویله مسافرخانة لابار بگذادد؛ 
چنین اتفاق افتاده بود که دعصبع همان رود این غریبهٌ بد سرووضع راهنگام عبور 
بین «برادای» و ... (اسمش دا فراموش کرده‌ام وگمان ہیک نم «اسکوپلون» باشد) 
دیده بود. بهر‌حال, مردغ‌یب‌که همان وقت هم بسیارخسته بنظرمیرسید بمحض دیدن 
او تقاضا کرده بود که بر ترآ خود سوارش کند. ماهی فروش باین تقاضا جوابی جن 
أقزودن رسعت نداده بود. این ماهی فروش» ئیساعت پش: از افرادی بود a5‏ 
«ژاکن‌لابار» را احاطه کرده بودند وخود نز ملاقات امطبوع پامدادیش را با این 
شخص برای عسافران «#صليب کلباس» حکایت کرده بود ازجای خود اشارة نامشهودی 
به ميکده‌چي کرد. میکده‌چی نرد او رفت ؛ کلمه‌یی جند آهسته رد و بدل‌گردند» هرد 
غریب باز درتفکراتش غوطهود شده بود. 

صاحب میکنه بطرف بخادی بازگشت؛ دستش دا به تندی برشانةٌ مرد نهاد و 
به‌وی گفت: ۱ 

باید ار اینجابروی. 

سرد غریب سرگرداند. با ملایمت جوابداد: 

-[۰! شماهم میدانید؟ 

- بله! 

_ از آن مسافی‌خانه دوانه‌ام گردند 

- اد این یکی هم بیرونت میکنند. 

ت میخواهید کہا بروع؟ 


ss‏ بینوایان 
جای دیگر- 


هرد چوب‌دستی و توبرء‌اش را برداشت و برون دفت. 

حتکامی که خارج میشد. چند بچه که از #صطیب کلباس» دنبالش‌گرده بودند 
و ظاعی منتظرش بودند چند ستکه بر وی انداختنه. مسافس, باخشم پسرگشت و با 
چوب دستیشی تهستشان‌کرد کودکان مانند یت دسته پرتدگان متفر شدند. 

آز جلو زندان گنشت. به در زندان زنجیری آهنین. بته به یك زنگ آویخته 
بود. زنگک زد. «ریچه‌یی‌بازشد. 

مسافر با احترام‌کلاه ازس‌برداشت وگفت: آقای دریچه‌بان. همکن است لطف 
فر‌مایید ور را ماز کنیه و امشب مرا منزل دهید؟ 

صدایی جوایداد: 

_ زتعن که کاروآنسر | فیست. کاری کنید که بانداشت شوید. آنوقت این در 
بر‌وی شما بازحواهد شد. 

دریچه بسته شد. 

وارد کوچۂ بادیکی شد که چندین باغ در آنست. 

بين این جاغهاه و این چس‌هاء خانة گوچکی یك طبقه دیدکه پنجره‌اش روشن 
بود. درون آين خانه را نین مانند درون میکنه. از پشت شیشه شگن يست . 

ابتجا اتاق بزرگی بود سقید شده باآهك» با یك تختخواب دارای روپوشی از 
چیت گلدار و يك گاهواره در یك گوشه, چند صندلی چوبین و يك تفگ دولول 
آویخحه بدیوار. وسط اتاق بسلط غذا بررمیزی آحاده بود. چراغی مسین, سفرٌکرباسی 
ضخیم را ومتربهة قلمی درختان چون نقره ومملو از شراب را وسوپخوری تیره‌دنگی 
را که مخار از آن «تصاعد بود. روشن میکرد.کناد مین عردی چهل‌ساله: با چهر+بی 
بشاش وگتاده تشه جود و بچ؛ُ کوچکی دا دوی زاتواتش جست وخیزمیداد. نزديك 
لوه تی بسیارجوان طفل دیگری را شبرمیداد. پدر می‌خندید: بچه میجندید. مادد 

غریبه لحظه‌یی جلو این منطرء دلینیر و داحت بخش» غوطعور در تخیل‌ماند. 
در وجودش جه میگذشت؟ فقط خودش میتوانست بکوید. شابد قکر میکرد که این 
خلنه شادمان, حهمان غواز نیز خواهد بود و ایتجا که وی این همه سمادت میدید 
ذده‌پی رحم تین تواند یافت. 

شربه‌یی سار آهسته برشیثه یتجره زد. 

يك ضربة دیگرزد. 

صدا یکوش تن دسید وبه هرد گفت: شوهرم: به نظرمی‌رسد که درمی‌زنند. 

شوه جواب داد : به. 

هرد سومین ضریه را زد 

شوهربر خاست , چراغ را بر‌داشت» جلودر رفت و آن را بانکرد. 

اين. هردی بود بلتد قد نیمه روستایی ونیمه صنمتکر پیش سینه‌یی وسیی از 


PY قانتین‎ 


چرم داشت که تاشانهٌ چیش بالا دفته بود. ودرآن , يك چسکش. یك دستمال قرهن» 
يك دبه باروت وک اشیاء دیکر که همه دا کمربند مانند جیبی فرا می‌گرفت؛ 
جای داده بود . سرش به‌عقب عتمایل بود ؛ پیر اهنش جادار وگریپان آن‌گناده مود» 
وگردن گاوی سفد عریانس را نعان میداد. ایروان مخیم و ریش پریشت وسیاه. 
چشمان هم سطع پیشانی: وپايين چهرءٌ پوزه‌دار» دا شت» وروی همه آین چیز ها حالت 
صاحب خانگی بودکه خود چیزی وصف ناپذیراست. 

هافر گغت: آقاء ببخشید. درصورنی که پول ندحم آ یا ممکن است بت بشقاب 
سوپ برای خوددن و يك گوته از انیاری که در این باغ است برای خوابیدت بهمن 
بدهید؟ بگویید. هیتوانید؟ درصورتیکه پول بدهم؟.. 

صاحبخاثه پر‌سید: شماکیستید؛ 

سافر‌جواب داد + من از وی مواسون»۱ رسیده‌آم. همه روز را را« رفته‌ام. 
دوازده فرسخ آمدهام. 1یا مصکن است بتوانید... درصودتبکه پول بدهم؟. .. 

دوستایی‌گفت, امتناعی ندارمازمنز ل دادن مه يك آدم جایی که پول صدهدد.- 
اما چرا بسافرخانه نی فتید؟ 

ے درهسافر خانه چا نبود! 

به! ممکن ثیست؛ امروزکه نه جمعه بازارمود نعیازارعموهی. مه عسافی اة 
«لابار» رفتید؟ 

۔ بله! 

ج خوب؟ 

هافر بادغدعه گفت: آمیداتم. میا تیذ‌یرفت. 

- پیش آن چیز؟ که درکوچه دیرافو» عی‌کنده دلرد چطور؟ 

تخویش هافر برشترشد. پاتمجمج گفت: 

اوهم مرا نیفس فت. 

چهرء روتایی وضمی حاکی از عدم اعتماد بخود گر فت ؛ نودسینمرا سر تابه‌پا 
نکریست وناگهان بااندکی لرزش وباهیجان گفت: 

- نکند که همان آدم باشید! 

و ذگاه خوفع وگ کیت و این انداخت ؛ سه قدم عقب رفت ۰ چراغ دا 
روی مر گذاشت ونفنگش را ازدیوادیرداشت 

هماتدم زن روستایی بحرف توهرش که گفت: «تکند که همان آدم بلشدا» 
ازجا یت دو بوه‌اش ر! در آغوش گرفت . شتابان مه هشت سس شوعرشی یناه برد 
با وحشت ت به‌مرد غریب نگریست.ماگلوی عر بان وچشمان ترس الود ایستاد وز یو لب 
بزبان بومی‌گفت: 

_ درد پیاباتی! 

این همه درکمترین وقت که بتصور گنجد وقوع یافت. صاحب خانه پس از 


Puy Moisson ۱ 


۳۶۸ ینوا بات 
نکریست , بدرنزديك شد وگفت: 

- توا 

۱ 

روستایی گفت؛ يك‌گلوله تفنگه. 

میس در دا بسختی پیش کشید ومرد عسافرصدای بسته شدن دوکلون بزد گی 
آثر‌اشفید. يك لحظه یمد درتخته‌یی بی‌شیعه جلوپنجره » نیز بسته شد وصدای میله آهنی 
که پعتش انداختند به بیزون رسید, ۰ 

شب همچنان نزديك می‌شد. باد سرد از کوههای آلپ می‌وزید . دد آخرین 
تا سفن سر عفر یی رها که کان وه ر 
ازکلوخ وخاعاك ساخته شده است. باعزم جرم ازسدی چوبین گذشت وخود دا درباغ 
دید. به‌کیه نزديك شد . این کلیه به جای درء دهانۀ تنکی بسیارپست داشت و به 
بناهایی که راهداران کتاد جاده‌ها برای خود میسازند» شبیه بود . فکر گرد که این 
واقعاً مسکن يك راهداراست: ازسرها واندرسنگی رنج می‌برد؛ تسلیم گرسنگی‌شده 
نود اما آنجا لاقل پناهگاهی ضد سر‌مابود . این‌گونه من لها معمولا شی‌خالیند . 
هرد سار به شکم برزهمین دراز شد وخود را بدرون کلبه کشانه . درون کلبه گرم 
بود» وبستری اذ کاه. بحد کفایت خوب؛ در آن وجود داشت. يك لحظه روی اینبسس 
دراژ شد » بی‌آنکه از خستکی بتواند حرکتی بخود دهد . سپس چون توبره 
بر‌پشتش آذیتش می‌کرد واذطرف دیکراین قوبره يك‌بااش باژیافتی بود, به‌بازگردن 
چفت یکی از تسمه‌های آن پرداخت. - هماتدم فرش فضبآلودی بگوشش رسید. - 
سربرداشت و چشم گشود.- سرسگی‌قوی‌هیکل در تاریکی, جلوده انهگلیهسر تسم‌میشد. 

آنجا لانه يك سگ دود. 

اوخود مردی قوی ومهیب بود , باچوبدستی مساح شد , توبره‌اش را بمنزله 
سپری به کاربرد و هرطوری که ممکن بود ۰ بی آنکه بتواند اذ افزایش پارگی لباس 
هندرستی جلوگیری‌کنه ازکلبه خارج شد. 

ازیاغ‌نیز بیرون دفت» اما بحال عقب‌نشینی. ضمناً مجبور بود برای آنکه سگ 
را دور نگاهدارد چویدستیش دا طرزی که اس استادان فن در اینگونه شم‌شیر بازی‌ها 
«روزگوورت» می‌ناهند حرکت دهد, 

چون بزحمت‌ازحصارباغ عبورگرد وخود رادرکوچه؛ تنهاء می‌منزل؛ بی‌سقف: 
بی‌پناهگاه. رانده شده از هممجاءحتي اران بسمت رکاهی واز ان‌کلبةً مفلو گ. دید: جتان 
خود دا ورسرسنگی انداخت که نمی‌توان گفت روی آن نشت, وگویا عابری که از 
اجا می‌گذشت شمند a5‏ باخود می‌گو ید ۰ 

- ماندازة يك سگ هم یستم! 

به‌زودی ازجا برخاست وبازراه افتاد. ازشهر خارج شد دراین‌امیدکه درختی 


یا آسيايي درصحر آها عاید وبه آن پناهنده شود . 

مداتی راه رفت درحالی که همچنان سر قروافتاده داشت. چون خود را دوراز 
همه مساکن انسانی یافت سربرداشت وپیرامونش راجستجو کرد دريك‌گشتزار بود. 
پیش رویش یکی از آن تیه‌های کوتاه, مستور ازساقه‌های بریده شده داشت که پس‌از 


۳۷۰ توا بان 


دروگردن» به سر‌های موچیده شده‌میمانند. 

افق یکره سیاه بود؛ این‌فقط ازتادیکی شب نبود؛ اذابر‌های بیادنزدیکی 
بود که پنداشتی روی همان تپه تکیه گرده‌اند و بالا می‌روند و همه آسمان را فرا 
میگيرند. در آن موقع چون ماه میخواست طلوع کند, وهنوز پقایای روشنایی شفق: 
در سمت‌الرآی موج می‌زد این ابر ها برفراز آسمان یکنوم قبهٌ سفید هیساختند که 
از آن يك دوشنایی برنمین عیافتاد. 

پس مین از آحمان روشن‌تی بود, که این خود اثری است بجای خود ملال.- 
انکین, ونپه که کناره‌یی بیجاصل داشت مبهم و بیرتگث, برسطح افق تاديك مرتسم 
ميشد. مجموع این هلا ؛ ذشت, حقیر. غم انگیزومسدود بود. ددمزرعه وب تپه. 
چیزی جزيك درخت بد هیکل که در فاصلهٌ کمی ازمسافر بخود می‌پیچید ومیلرزید: 
دیده نمشد ۱ 

محققاً این مرد. اذ آن عادات ظریف هوش وذوق,که آدمی را پرای تماشای 
عناظراسرار آمیز اشیاء حساس می‌سازند بيار دودبوده در آنل موقم دراین آسمان ٠‏ در 
این‌تبه. دداین دشت» دداین ددخت »کیفیتی‌چنان‌فم انگیز وجود داشت‌که وی پی‌از 
بك لحظه بی‌حرکت ماندت و تخیل بتندی دراهش را کردافد . لحظاتی هست که 
طبیعت نیز دشن بنظر‌میس‌سد. 

ازرامی که آمده بود پازگخفت. دروانه‌های «دین‌ی» بسته شده بودند. ددین‌ی» 
که درجنگه‌های مذهبی چندین بار در محاصره افتاده و همه را متجمل شده بود . 
بسال ۱۵ 1۸ هنوزبادیوادهای‌کهن ومتکی بربری‌های مربع محصودبود که اذآن پس 
خرابشان کردند. سافرازشاف دیواری گنشت وبازداخل شهرشد. 

تقریباً ساعت هشت عصر بود . چون کوچه را نمیشناخت» گردش بی‌مقصدش 
دا بازگرفت. 

باین ترئیب بعمادت فرمانداری» سپس به‌دارالملم روحانی دسید. هنگام عبور 
انمیدان کلیسا مشت تهدید آميزش را به‌کلیا فشان داد. 

درگوشة این میدان چایخانه‌یی هست. همانجا بود که نخستین‌بار ,اعلامیه‌های 
امپر انور وگارد امپراتوری. خطاب به ارقش که اذجزیر؛ «الب» واصل می‌شد: و 
تقرپرشخص ناپللون بود چاپ شد. 

مرد بجان آمده از خستگی, نومید از همه چیز» روی یك نیمکت سنکی 
که کنار دراین چاپخانه قرار دارد افتاد. 
در آندم پیی‌دلی از کلیسا بیرون می‌آمد. این مرد را درئادیکی افعاده دید. 
نوی گفت؛ ۱ 

د دوست من, اینجا چه میکنید: 

مسافر بدرشتی وباخشم جوابداد: میبینید ذن خوب؛ میخواهم بخوابم. 

«زن خوب» که براستی لباقت این اسم دا داشت . مادام مادگیزدو «ر.» 
نود. گفت؛ 

- روی این نیمکت؟ 

مرد گفت: نوزده سال يك تشك چوین داشتم. امروزيك تشك سنکی دادم. 


سے یه پو پر 


فالتین ۳۷ 


- سرباذ بودید؛ 

- آده, زن خوب» مر باز. 

چا بمسافرخانه نمیروید؟ 

برای آنکه پول ندادم. 

مادام دو«ر» گفت؛ اضوس! من هم درکیف پولم» بیش‌ازچهادشاهی ندادم. 

_ همائرا بدهید. 

مرد چهارشاهی را گرفت. مادام دو «ر»گفت. 

- بااین پول کم نمی‌توانید دديك مسافرخانه منزل کنید. باوجود این سری 
زده‌یید؟ محال‌است که شب دا اینطوریگنرانید. بی‌شك هم سردنان‌است وهیگرسنه‌یید. 
ممکنست کسی ازراه احبان منزلتان دهد . 

همه درھا را گوفتم. 

خوتب؟ 

- ازهمه جا رانده شدم. 

«زن خوب» دست بربازدی مرد نهاد و در سمت دیکر میدان, خانةٌ گوچك 
پستی را نزديك مقی‌استف به وی نشان داد وطفت: 

ت گفتید که همه درها را زده‌یید؟ 

- ولمه. 

- آن یکی را هم زدید؛ 

۱4: - 

۳ آنرا هم بز نید 


ا 
به «ععل»» آندرز احتاط داده هیشود 


آنشب عالیجناب اہقف «دینی» يس از گردش در شهن: ۳ دیرگاه در اتاقش 
تنها مائده بود . اشتفال به‌کاری بزرگتر برای تألیفکتابی عوسوم به «وطلائف؟ داشت 
که بدیشتانه عاقبت نانمام ماند . بدت هر آنچه را که پدران کلیسا و دکترها دربارة 
این موضوع مشکل گفنه‌اند زیرو دو میکرد. کتابش بدو قیمن منقسم بود. قسمت 
اول وظاثف عمومی؛ قمت دوم وظائف هرکس به نسبت طبقه‌یی که وابسته په‌آن‌است. 
وظائف عمومی. وظائف بز ر گه است. چهار وظیقبزر گه وجود دارد. «انجیل عتی» 
این وظائف دا چنین بیان میکند : وظائف شخص نسبت بخدا(انجیل ستی» باب‌ششم): 
وظائف شخص نسبت بنفس خود (انجیل متی باب پنجم آیه‌های ۲۹ و۳۰) , وظائف 
شخص نسبت به‌آینده (انحیل متی باب هفتم - آیُ۱۲)» وظائف شخص نسبت‌بمخلوق 
(انجیل متی باب ششم - آبه‌های ۲۰ ۲۵۱) - اما دیگر وظائف دا اسقف در جاهای 


۷۲ بیوابات 


دیگرمشخص ومضبوط یافته بود؛ برای پادشاهان ورعایاء آذهرسائل بولس به‌رومیان» 
برای قضات» زوجاتِ» عادران وجوانان ازهرساله پطرس»؛ براي شوهران: پدران, 
اطفال و خنمتکاران از «رسائل بولس به اقسیان» . برای مومنان از «رساله به 
عبرائیان» » برای دوشیزگان از«دسائل بولس به قره‌نتیان»۱ - باجدیت سيار اذاین 
احکام‌مجموعهُ هم آهنگی فر اهم می آوردکه میخواست تابه‌جان‌ها 7 تقدیمش‌کند. 
ساعت هشت هنوز کادمی‌کرد گرم نوشتن. . کمابیش بدشواری» بر‌اوراق خشتی 
کوچك اغف با کتاب بزرگی گشوده ړوی زانوانش ۲ که مادام ماگلوار» بر چحسب 
۱ عادت خود دیر‌ای برداشتن ظر وف نقره از کنجه یی‌که‌کنار تختخواب جای داشت؛ وادد 
اتاق شد . يك لحظه يعدا؛ اسقف ۰ جون حس کرد که سفره آعاده شده است و شاید 
خواعرش منتعظرش است» کاش را بست» ازیشت هیزبرخاست و واردسفره‌خانه شد. 
سفی ه‌خاژه يكاتافستطیل بضاری دادبود بادری رویکوچه( چنانکه قبلاگفتیم) 
دپنجره‌یی دو بهباغ. 
واقماً دران موقم 1 مادام کلوار» کار سره چیین را بیایان زسانده بود . 
در عین آمادگی و کوشش برای سرویس , با مادمواذل باپ تیستین صحبت 
میکرد. 
چراغی روی هیزبود؛ هیزنن‌ديك بخاری بود. آتش خوبی دربخاری میسوخت. 
بآسانی میتوان اين دورن را که هردویشی ازشمت سال داشتند تصویر گرده 
مادام حاگلوار کوچك اندام » فربه, چايك, «مادموازل باپ تیستین» ظریف, باريك» 
ضیف اندکی بلندتر آذبرادرش, ملس به پیراهنی ابریشمین برنکك خرمایی سیر که 
درسال ۱۸۰۶ متدادل بود و وی نیز آن را همانوقت ور پادیس خرید» بود و این 
هنور به تلش دوام میکرد . از اصطلاحات عامیانه که با بك کلمه فسکری را بیان 
میکنند که يلك صفحه برای تشریم آنکافی تیست دوکلمه بعاریت میگیریم دميکوييم: 
مادام ماگازان: مانند یك «دهاتی» بود و مادموازل «باپ تیستین» عثل مك «خانم». 
مادام ماگلوار یك کلاه تنوده‌یی سفید داشت» بگردن EOE‏ از طلاء یکانه 
جواهرژنانه‌یی که درخانه واشت يك شال‌گردن بسیار سفید» مروت آمده از پیر اهنی 
از یشمینة سیاه باسردستهای فراخ وکوتاه » یك پیش‌بندگرباسی با چهارخانه‌های سرخ 
دسبز: «. گره خورده بهکم‌بند بوسیلهً نواری سبز. با دامنی‌که پنداشتی با دو سنجاق 
تست بالا سمته شده است ؛ کفش‌های درشت و جور آپ‌های ررد شیوة زنان 
هنارس 3 بیا. + لیاس مادموازل باپ نیستین؟ الگوی سال ۱۸۰۶ ريده 
شده بود, گوتاه.تنکه, باص‌دست وسر‌دوشی» نوارداد وتکمه دار.موهای خاک ریش 
را زیرکلاه‌گیس ق‌خودده‌یی» که به [بچکانه» معروف بود ينهان‌کرده بود . مادام 
اگلواره هوشیار وجايك وخوب بنظرهیرسید؛ دو گوشه دهانش‌که ناماوی‌بالا رفته 
بود ولب فوقائیش که ضخیم تراذ لب ذیرین بوده حالتی شبیه به ددشتی و آمریت 
به‌چهر هاش مي‌بنشيد. تاوقتی‌که عالیجناب ساکت میماند » او باعزم جزم وبا مخلوطی 
ازاحتر ام واستتلال باوی حرف میزد اعا چون عالیجناب من می‌گفت؛ چنانکه دیده 


۱ دسائل وکتب مذکود. ازاسفار عهد جدید کتاب مقدس است. 


فا تین ۷۳ 


شد ارهم معل مادموازل , بانفعال سراطاعت فررد می‌آورد . - مادموازل باب‌تیستی 
حرف نمیزد . به اطاعت وبه خوشایند بودن اکتفا میکرد. او وقتی هم که جوان‌بود 
خوشگل نبود ؛ چشمان درشتی, هم سطح پیشانی و بیتی دراز وخميده‌يی داشت ‏ 
اا همه چهره وهمه وجودش جتان که در آغاز گفتیم مظهر (طفی رصف ناینای یود 
نیکونهادیش همه مولود سر‌نوشتش بود؛ اما ایمان» فوعپر‌ستی»ء اميد این سه فضیلت 
بز رگ که جان آدمی دا بخوشي کرم می‌کنند دفته دفته این ڈیکونی را در وی تا 
مقام قدس بالا ده بودند. دست طبیعت از وی جز یت میش نساخته بود؛ دیانت اذ 
وی فرشته ساخته بود. مسکین دخترمقدس! شیرین یادکارناپدید! 

مادموازل یاپ تیستین» دقایی را که آن شب در خانه استف روی نمود از 
آن پی چندان باز گفت که هنوذ بض اشخاص که زنده مانده‌اند همه جز اتش را 
واد دادند. 

در آن لحظه که اسقف, وارد اتاق شد , مادام ماگلوارباحدتی حرف هیزد . - 
بامادموازل صحبت میداشت درموضوعی‌که اسقف با آن مانوس پود و شنیدن‌آن جزو 
عاداتش شده بود. این صحبت راجع به چفت ویست درکوچه بود. 

بنظار میرسید که مادام ماگلواد وقتی که دفته بود برای شام چیزی بخرد . 
سخنانی درجاهای مختلف شنیده بود. مردم از ولکردی مد سرووضم سخن میگفتند؛ 
گفعه هیشد که آواده‌یی مظنون وارد شهر شده است. که دجا هدوز درنقطه‌یی از 
شهراست ؛ واحتمال میرود که تصادفات شرودانه‌یی برای کسانی که شب دیں بخانه 
بر‌میگردند دریرداشته باشد؛ که درو أقم‌انتظامات فلیشی شهر کاملا بد است» باملادظه 
اینکه آقای فی‌مانداد و آقای شهردار : بکدیگ را دوست نمیدادند و مرای ایفاء 
یکدیکر, بوقوع حوادن ناگواری كمك میکنند. پی س‌اشخاص عاقل لازم است که 
پلیی خود باشند وخودرا خوب نگهبانی کنند, وواجب است 5هبانهایت دقت به‌سدود 
کردن و چفت کردن ومحصورکردن خانهغان بکوشند ومخصوصاً درهارا خوی‌ببندند. 

مادام ماگلوار دوی این کلام اخیر تکیه‌کرد ؛ اما اسف از اتاقش که در 
آن کمایش سردش شنه دود آمده . چاو بخاری نئسته مود وخود را گرممکرد. 
بملاوه در فک چین‌های دیگی بود. کلام را با اثری که مادام ماگلوار ډه آن 
خشیده دود ملعفت نشد . مادام ماگلواد تک ارش کرد . آنگاه مادموادل «باپ 
تیستین» که میخواست مادام ماگلواز را راضی کند ۳ آنکه برادرش را نایسند افتد 
هدجو بائه گفت: 

- برآدد. میلو بد مادام ماگلوارچه میگوید؟ 

استف گفت : نوا چین‌هابی ازآن مندم . 

سپس صندلیش دا نم‌چرخی داد , دو دست بردانو نهاد. چهر؛ صمیمانه‌اش 
را که بیادگی شمف آلود بود و آتش بخاری اذپایین دوشنش می‌کرد روبه خدمتگار 
ی 

- بیینم؟ چه خبر است؟ واقءً درخطر بزرگی ستیم؟ 

مادام ماگلوار باردیگر حکایت دا قدری آمیخته با اغراق اها بیآنکه خود 
گمان بردکه اغراق می‌گوید آغاز کرد و گفت: از قرار معلوم یك بیابان کرد یك 


YF‏ پنوایان 


پا برهنه » یکنوع گدای خطرناك ‏ حم اکنون در شهر است . میخواسته است وارد 
مسافرخانه «ژاکن لابار» شودء اما وی تخواسته است بپذیر دش . دیده‌آثنش که‌نزديك 
غروب اذطرف بولوار «کاساندی» آمده است و درکوچه‌های تاريك ول میگردد . - 
مردی است توبره داد وطنایداد" باچهره‌یی حولنالك. 

اسقف گفت : حقیقة؛ 

موافقتی‌که ددسوال اسقف موس بود جیآتی به‌مادام ماگلوار داد . این 
حال ظاهرا نشان میداد که ممکن است اسقف دا نیزاضطرابی فر اگرفته باشد. بالحنی 
فاتسانه دنبال کلاش گفت 1 له عالیچناب ¢ چنین است ۹ آمخب بتیختیهابی در 
شهر رخ خواهد نمود . همه مردم اینطور میکویند. با وضع فملی شهرکه پلیس حم 
مرتب نیست ( تکرار مفید ) زندگی در یك شهر کوهستانی آنهم شهری که شب در 
همه کوچه‌هایش یك چراغ نیموزد بی‌اندازه دشوار است. [دم می‌ردد بیرون» همه ! 
جا مثل کوره تاريك ! عجبا ۱ این حرق من است ؛ عالی جثاب » و مادمواژل , که ` 
کا ل وکر کد 

خواهی اسقف کلام او را فطع کرد و گفت؛ من هیچ نمیگویم. آنچه براددم 

مادام ماگلوار چنانکه گفتی اعتراضی نشده است دتبال کلامی‌گفت: 

ما ميگوييم که این خازه هیچ اطمینان خش نیست. اکر عالیجناب اچازه 

دهند الان میروم به «پولن موزبوا» فقل ساز میکویم بیاید چفت‌های قدیم در باغ را 
دوباده بکوبد. چفتها اینجا است . كاريك دقیقه است» و من » عالیجناب, میکویم 
که قفل برای در لازماست اگرچه فقط برای اعشخب‌باشد.زیر اکه من‌میگویم‌دری که از 
بیرون با یك چفت باز میشود » و حرکس بیاید میتواند بازش کند هیچ چیزاز آن 
خطرنالاتر نیست » آن حم با این عادت عجیب عالی جثاب که هرکس‌دست بدرزند 
میگویند بفرمایید اگر چه نصف شب حم باشد ؛ اوه » خدا » اسلا کسی برای ورود 
ایتا ماع بلجاژه گرفتن نیست؛ 

هماندم درسختی کوفته شد. 

اسقفگفت : بفرماییند. 


ذا 
دلبر ی در اطاعت مض 
درباز شد. 


1 عبارت مرد تویر* دار وطتابدار» در ردان فرافسه اصطلاحی است بمعني 
هر دی فوق‌العاده شر یرو جنایتکار. 


فانتین ۳۷۵ 

تند بازشد» تمام باز مقل اینکه کسی باقوت وباعزم جزم فشارش داده است. 

مردی داخل شد. 

این هرد دا ها اذپیش می‌شناسيم. مسافری است که هم‌اکنون درجستجویيك 
منزل سرگر‌دانش دیدیم. 

داخل شد. قدسی پیش آهد, ایستاد, ودر را پشت سرش بازگذاشت. تور هاش 
را برپشت؛ عصایش را بدست؛ حالتی خشنء کستاخانه, کسالت آمین و خشم‌آکین در 
چتمان داشت . آنش بخاری ووغلش میکرد . نفرت انگیز بود . مقل لهور بك 
تحوست بود. 

مادام ماگلوار قددت فریاد کشیدن هم نداشت. لرزید ودهانش بازهاند. 

مادموازل باپ نیمتین سرگرداند . هرد را که وارد میشد دید ؛ و باوضعی 
نیمه متوحش راست ایستاد . سپس دفته رفته سرش را سوی بخاری گرداند» چشم ده 
برادرش دوخت » رجهره‌اش مطلعاً آرام ومصفا شلد . 

اسف نگاعی آرام باین مرد دوخته بود 

چون دهان کشود. ۳ ىشك ازتازه وارد پیر سد که جه هی‌خواهد هرد دو 
دستش را باهم بر‌چویدستیش تکیه داد. چشمانش را نوبه بنوبه دوی پیی‌مرد و روی 
زن‌ها گردش داد. وبی آنکه منتظرشود تاأمقف سخن گوید باصداپی دسا گفت؛ 

3 آیئست . اسمم «ژان والژان» است. یلک چبر کازم . دونده سال در جپرگاه 
گنرانده‌ام. چهار روزاست که آزاد شدهام وراه افتاده‌ام به طرف پونتارلیه که مقصدم 
است. اذ«تولون» که بیرون آمدم چهار روزاست که در راهم . امروز دوانده فرسخ 
پیاده آمده‌ام . عصر بهمحض وردد باین شهر» بمسافرخانه‌یی دفتم ؛ از آنجا بیرونم 
گردند بدلیل داشتن کترنامة زردم که بشهرداری نشان داده بودم .لالم بود . به 
مسافر خان دیگری دفتم. بمن گفتندابرو۱» خاناین, خانه آن. هیچکس قبولم‌نکرده 
جلو زندان رسیدم ؛ دریچه بان در را باز نکرد. بهلانةٌ سکی رفتم . این سک گاذم 
گرفت وبرونم کرد؛ مثل اینکه او هم یك آدم بود . شاید او هم می‌دانست که من 
کیستم. به بیابان رفتم تا در روشنایی ستارة زیبا بخوايم. ستاده‌بی آنجا نبود.خیال 
کردم که باران خواهد آعد و آنجا خدایی نبود که آزبادیدن جلوگیری کند , وبشهر 
بانگشتم تا سر پوشیده‌بی جلو دری پیدا کنم . آنجا در میدان, داشتم دوی سنکی 
دراز میشنم : زن تیکوکاری خائه شما را بمن نان داد و گفت : 2 این در را هم 
دزنید» زدم؟ اینجا کجاست ؛ شما یك سافرخانه هستید ؟ من پول دادم » پول نقد. 
صئونه فر‌انك وپانز ده شاهی که درجبر گاه از کر نوزده سالهام بلست آو رده‌ام. پول 
خواهم داد. برای من چه‌اهمیت دارد؟ پول دارم. بسیارخسته‌ام؛ دوازده فرسخ‌پیاده. 
خیلی گرسنه‌ام. می‌خواهید که بمائم؟ 

اسقف گفت: مادام ماگلوار شماه يك دست غذ‌اخوری دیگرخراهید گذاشت. 

مرد سه قدم برداشت وبه‌چراغی‌که دوی میزبود نزديك‌شد. مثل‌اینکه مقصود 
اسقف دا بخوبی نفهمیده است » گفت؛ دقت کنید» موضوع این نیست. شنیدید؟ من 
يك جبر کارم. بك محکوم به اعمال شاقه. ازجبرگاه آعده‌ام (ازجییش بر گه بزرکی 
از اغد زرد رنگ ببردن آورد وبانکرد.) این گندنامه من است . چنانکه هیبینیه 


۳۷۶ بینوایان 


زرد است. فایده‌اش این است که مرا از هرجا که بروم دراند . میخواهید بخوانید؟ 
من خودم میتوانم بخواذم . در چبرگاه یاد گرفته‌ام . آنجا هدرسه‌یی هست برای 
کانی که پخواهنه . دقت کنید, این است آنچه در گندنامهُ من نوشته شده: «ژان - 
والزان» محکوم وه اعمال شاقه که آزاد شده است. هتولد دد. . ( دانستن ن آین با ای 
شما لازم ثیست؛ نوزده سال درجبر گاه مانده. پنج سال برای اقدام رقت بأشکستن 
شیشه . چهادده سال برای چهاد دفعه اقدم بفراد. این مرد بيار خطرناك است». 
همین! همه کس بیرونم اتداخت. شما می‌خواهید پذبریدم ؟ شما ؟ آبا اینجا يك 
مسافرخانه است ؟ میخواهید چیزی برای خوددن ؛ و جایی برای خوابیدن دمن 
بدهید؟ طویله دارید؛ ۱ 

استف گفت ء مادام ماگلوار . لحاف‌های سفید را روی تختخواب خوایگاه 
خواهید گذاشت. 

سابقاً گفتیم که اطاعت اين دو ذن مه پایه بود 

مادام ماگلواریرای اجرایٍ این فرمان از اتاق بیرون دفت. 

اسقف رو به مردگرد و 

- [8ا» بنشینید وخودتان را تب کنید. «م‌اکنون شام خواهیم خورد و تاشام 
بخودید. رختخوایتان حاض‌خواهد شد. 

اینجا مرد غریب به‌خوبی فهمید. حالت چهره‌اش‌که تاآندم تیره وخشن بود 
حیرت وتی‌دید و مسر‌تی نمودار ساخت, و خارق‌العاده شد . مانه يك دیوانه تمجمج 
کنان گفت: 

_راستی ؟ چطور ؛ شما مرا نگاه میدادید ؛ بیرونم نمیکنید ؟ یك محکوم 
باعمال شافه را؟ مرا« آقا» مینامید؛ بمن تونمیگویید؟ مانند دیگران من نمیگویید: 
یرو » سگك؟ ۱6 یقین دأشدم که شماسم بیروفم خواه‌یدگردا این بود که قور بشماگقتم 
که کن . اوه ! چه دن ادئینی بود آنکه اینجاً را نخانم داد ! الان شام میخورم ۱ 
یك ت تختخواب! بك تختخواب بالحاف و بالشی! عثل همه مردم ! نوژده سال است که 
۳ نخوابیده‌ام ۱ واقعاً مبخواهید که من ازاینجا نروم ؟ شما آدم <سابی 
هستیدا بعلاوه من پول دارم. خوب‌پول خواهم داد. ببخشید آقای صاحب مسافرخانه. 
اسم شما چیست ؟ هرچه بخواهید تقدیم می‌کنم . شما مرد ثاژئینی هتید . ماحب 
مسافرخانه‌یید؟ نه؟... 

اسقف گفت» من يك کیم که اینجا سکوئت دادم. 

هرد گفت: کشیش؛ اوه ؛ چه کشیش ناذنین! پس شما از من پول خواهید 
گرفت؛؟ خوری هید نه ! خوری این کلیسای بز د گه؟ عجب! راست است ۰ چقدد 
من بی‌شعورم! عرقچینتان دا ندیده بودم. 

هه‌چنانکه حرف میزد: تویںه وعصایش را درکنتجی ماد ؟ سپس گذرنامه‌ای 
دا ددجیب جای داد ونشت. مادمواذل باپ تیستین با ملاطفت ملاحظه‌اش میکرد . 

مرد گفت: آقای خوری, شما انسال هستید. حس تحقیر ندادید. یك کشیش 
خوب؛ بسیادچیزخوبی است. پس احتیاج ندارید که من پول بدهم؛ 

اسقف‌گفت؛ نه پولتان رانگاه داریت. چقدرپول دارید؟ گفعید صدونه فر انك؟ 


rw فانتین‎ 


هید غریب برركفعةً اوأفز ود؛ وپانزده شاهی. 
اسقف گفت : صدونه ف رانك وپائز ده شاهی!.- چقدر وقت برای بدست آوردنش 
صرف کرده‌یید؟ 
‌ نوزده مال. 
- نوزده سال! 
وآھی از ته دل کشید. 
مرد گقت؛ هنوذحمه پولم دا دارم. دداین چهاد روژیش اذبیست وینج شاحی 
حرج نکر ده‌ام که آن‌را ھم دردگر اس» برایگهك ده خالي كردن بارهای کاسکه‌ها 
اجرت گرفتم. اکنون که پدرمقدس" عستید» بشما ميگويم: ماهم درزندان يك‌کشیش 
می‌شد داشتیم که مراسم دیثی دا اتجام میداد . بعلاوه يك دوز اسقف دا دیدم ؛ باو 
می‌گف:ند «عالیجناب» . اسقف «ماژور» در مارسی بود . استف یت خوری است که 
بالاتراز همه خوری هاست. شما که میدانید . بیخشایید» ایثرا بد گقتم : اما » برای 
من چقدراین چیزها دور شده است! - مي‌فهميد, ها ابتطودیم . - این استف میات 
جبرگاه قدای خواند. روی كت محر اب» جیزی توك دار از طلا رزوی سر‌داشت ۰ این 
در روشنایی فراوان ظهر‌ميدرخشيد. ما صف کشیده بودیم. از سه طرف . با توپ‌ها: 
فتیله روشن, رو به روی ما. خوب نمي‌ديديم. او حرف زد. اما خیلی آن نه‌ها بود 
ماذمی‌شنيد‌يم. اسقف يك همچوچیز است. 
درخالال حرف زدن اواستف برخاسته ودررا که ازموقع ورود او تمام باز مانده 
بود پیش کرده بود. 
مادام ماگلواربارگشت. يك دست غذاخوری بدست داشت که روی مین نهاد. 
اسقف گفت: مادام ماگلوار؛ اینها دا هرچه بیشترعهمکن است نزديك بخاری 
بگنذارید (و رو به میهمانش گرداند. ) واد شب در کوههای آلپ سخت است. لامد 
سردتان است. [فا؛ 
حردفمه که اہقف کامهُ «1قا» را باصدایی که درعین ملاطفت محکم و آنقدر 
دوس تانه بود برزیان مي آورد 1 چهرة هرد درختاں یں مشد. وك جبر کاد آ قاگفتن. 
بمقابة بك جر عة آبگوار! بیت غریق«مدور»" دادن است. رسوایی تشنهرعایت است. 
۸56-1 ازمی‌اتب روحائی مسیحی مأخوذ از کمه عر یی «داب» دمعنی پدر. 
Neufragée de la 3۵0056 ۲‏ کشتی «مدوز» سال ۱۸۱۶ از طرف 
دوات فرائسه با یکصد وجهل ونه مسافربرای تصرف مستعمره «سنگال» که بموجب 
معاهده ۱۸۱۵ به‌فرانسه. واگذار شده بود سوی آفریقا عزیمت کرد دوز ۲ دوي 
۶ این کتی‌که بی‌موقع حرکت کرده بود باسافرانش در آپ‌فرو دفت. سافران 
با شتاب #مام تخت ثبعانی ساختند و همگی روی آن تسعد . مدت دوازده‌روز روری 
این تخته پازه بودند و پیایی عله ی از آنان ده دریا ز يختند , باقی ماندگان ازفشار 
گرسنگی بین خود قرعه هیکشدند وقرعه بهنام هرکس‌اصایت میکرد هیخوردندش. 
پی از دوازده روز که اين عده روئ دریا بحال احتضار ودند . يلك کشتی نجات, 
تخته‌پاره را ازدور دید وهنگامی‌به آن رسیدکه فقط پانزده محتضر بر آن‌اقی بودند. 


TYA‏ پتوا بان 


اسقف گفت: این چراغی است که بد روشن میکند. 

مادام ماکلواد فهمید : ورفت از بالای بخاری اتاق اسقف دو شممدان نقره را 
کاملا دوشن کرده آورد وروی میزنهاد. 

هرد فرریب گفت: آقای خوری» شما خویید: هرا تحقیر نمی‌کنید. درخانه‌تان 
ازمن پذیرایی می‌کنید. شمعهای قدی تان دا برای من‌دوشن می‌کنید: در سورتی که 
من ازشما پذهان نداشتم که ازکجا آمده‌ام وگفتم که مرد بدبختی هستم. 

استف کنارش فشست , دستش را باملایمت لمس کرد وگفت: 

- شما میتوانستید: خودنان دا بمن معرفی نکنید. اینجا , خانة من نیست ۰ 
خایه عیسی هسیح است. این در. ازکسی که از آن وارد می‌شود نمی‌پررسد که آیااسمی 
دارد. اما مییرسد که آیا دردی دارد . شما رنج هیبرید ؛ شما گررسنه و تشنه‌یید : پس 
میهمان عزیز این غانه باشید. وآئمن تشکی تکنید. تگوپید که من شما داددخانام 
پذیرایی میکنم . اینجا هیچکس درخانة خود نیست مکرکسی که به‌پناهکاعی‌محتاج 
است . من بشما که يك راهکنرید می‌گويم که اینجا , بیش از آنکه در خانه من 
باشید , در خائ خودتان هستید . هر چه اینجاست از شما است . چه حاجت‌بدانستن 
اسم شما دارم؛ بعلاوه, شما پیش از آنکه خود چیزی بمن بکویید . اسمی‌دارید که 
من‌ميدانستم. 

هرد چشمانش دا بحبرت گشود وگفت: 

- راستی میدائستید؟ اسم من‌چیست؟ 

اسقف جوابداد . بلی, شما «برآدرمن» نامیده می‌خودد. 

هرد ازته دل گفت» گوش کنید. آقای خوری ! من موقع ورود باینجا بسیاد 
گر‌سنه بودم » اما شما آنقدر خوبید که حالا دیکر نمیدانم چه‌ام است ؛ گرسنگیم 
رفته است. 

اسقف بهوی نکریست وگفت: شما فراوان دنع برده‌یید. 

اوه ! نیم تن سرخ» گلولۂ نوپ با » یك تخته پاره برای خفتن , گرماء 
سرماء کار اعمال شاقه. ضربات چوب , زنجیر دولا برای هیچ! حبس تاريك برای 
یك کلمه! حنی مریض بستری ذنجیربگردن. سکهاء سگها بیش آذاین خوشیختند! 
نوزده سال! شدهام چهل وڼه ساله! سالا يك گذرنامة زرد. والملام. 

اسقف گفت ۲ ملی؛ شما از يك جایگاه غم خارج شده‌بید . کوش کنید. در 
آسمان برای چهر: اشك آلود يك گناهکار پشیمان بیشتر شادمانی وجود خواهد 
داشت تا برای سید جامهٌ صد ددستکار. اگراذاین جایگاه دردناك باافارکینه و خشم 
نسبت بهآدهیان خارج شده‌یید شایان‌تر‌حمید؛ اگرباافکارخیرخواهی: ملایمت و صلع 
از آن بیرون آهده‌یید» ارزش شما بیش ازهمه است. 

درایں موقم مادام ماگلوار تیذا را خاش کرده بود سویی از آب 3 روغن 
تباتی ونان و غدری نمك ۰ اندکی چربی خوله. یك تکه گوشت گوسفند » چند دانه 
انجیر» يك تکه پنیر تازه ويك نان ضخیم چاودار. ازپیش خود بر آنچه دسم عالیجناب 
اسقف بود یك بطری شراب کهنۀ «موو» اقز وده بود. 

چهرء اسقف ناگهان وضع مسرتی راکه عتصوص طبایع عهمان دوست است 


فا مین A‏ 


بخود گرفت. باحرادت گفت بفرمایید سرمین! 

وطیق عادنش ددمواقمی که غریبه‌بی با آوشام میخورد, مرد دا سمت داستش 
جای داد. مادموازل باپ تیستین کلملا آدام وطبیعی» سمت چیش جای گرفت. 

آسقف دعا خواند ۰ سپس یعادت همیش گیش خا سوب را قسمت‌گرد . هرد 
حریصانه به خوردن پرداخت. 

ناگهان اسقف گفت: بنظرم که این سفره چیزی کم دادد. 

درواقع مادام ماگلوار > میش اذحد لزوم یی بیش ار سه دست غذا خوری 
روی میزنگذاشته نود اما رسم خاته چنین بود که هرگاه که اسقف هیهمان داشت“ 
هرخش دست غذاخودی نف ره را روی مین میگذارند ۳ واین؛ خودنمایی معصومانه‌اش 
بشماد میرفت . این نمودار ملیح تجمل در این خانه مطبوع و باوقار که فقر دا تا 
مقام شرف بالا میبرد؛ يك نوع رفتارکودکانه‌بود» سرشاداژلطف . 

مادام ماگلوار مقصود استف دا دریافت» بی‌آنکه چیزی بگوید از اتاق بیرون 
رقت ويك لحظه یمد سه دست غذاخوری‌که آسقف طلب کرده بود روی سفره هريك 


به‌تر تیب جلویکی ازحاضران درخشیدن‌گرفت. 


9 
تفصیلات دربار؛ پنیرسازیهای پو تار ليه 


اکنون برای آنکه بتوانیم تصودی از آنچه سراین مین به‌وقوع پیوست بدهیم. 
بهتر آزاین نميتوانيم کری کنیم که قسمتی آزمکتوب مادمواذل «باپ تیستین» را به 
«مادام دوبواشورون» که درآت؛ صحبت جبر کار و اسقف؛ بسادگی و با ذکی جزئیات 
نوشته شده است. استنساخ کنیم: 

۶ . . . . . این مرد هیچ توجه هکسی نمیکرد . با ولع یك قحطی زده نا 
«میخورد. بااینهمه پس ازخوردن سوپ گقت: 

«- آقای خوری خدای مهربان ۱.. اینها برای من خیلی زیاد خوب بود . اها باید 
«بگویم که کار ءه‌چی‌ها که نخواستند بگذادند من باهاشات غذا بخورم غذاشان جهن 
«ازمال شماست. 

دين خودعان باشت! این حرف قدری بمن فر خورد . - براددم جواب دادء 

ھ ‏ برای ایئست که‌آنان بتی از من خسته میشوند. 

تمرد گفته نه» آنها بیشتر پول دارند, شما فقیرید. خوب می‌بینم. شاید اصلاخوری 
هم نیاشید. داستی خورک هتید؟ مثلا اگرخدای ههربان» عادل می‌بود : شمامی‌باید 
(حتماً خوری باشید 

«برادرم گفت: خدای مهرمان بالاتر از عادل است! 


۳۸۰ ینوا یات 
«يك لحظه بعنگفت: 
ھ -[قای ژان والژان, شما به پونتادلیه خواهید دفت؟ 
2 - ما خط سر اجباری. 
« گمان مي‌کنم مرد غریب چنین جوابی داد. بعد گفت: 
۵ ۔ باید فردا اول صبح راه افم. مسافرت سی است» ۳ شبها سرد است روزها 
2 گرم است. 
#بر‌ادرم گفت؛: اینسا که میروید جای خوبي است. در انقلاب فرانسه خافوادة من 
«مضمحل شد» هن به «فرانش کونته» پناه بردم و آنجا مدتی با کار بازوهای خودم 
«زندگی کردم اراد قوی داشتم کاری آنجا پیدا کردم و مشفول شنم. فقط انسان باید 
«انتخاب ند جا کارخانه‌های کاغنسازی: دباغی. فقطین » روغن‌کشی: ساعت‌ساز ی 
«های بزر گف, صنایم فولاد: صنایم مس» دستکم بيست کار خانه آعشکری دارد » از 
«جمله چهار کارخانه در «لودز» و « شاتیون»؛ و « اودنکور ۲ و بور » که از همه 
«مهمتر ند. گمان می‌کنمکه اشتباه تکرده باشم وبراددم همین اسامی دا برژیان آودد.- 
«سپس کلامش دا قطم کرد. دوی سخن دا بمن گرداند وگفت: 
« - خواحرعر یز ما در ان فاحیه قوم و خوسی نداریم؟ 
«من جواب دادم: چرا. از جمله مسیو دولوسونه دا داریم که در رژیم سایق ؛کاپیتن 
«وروازه‌های موئتارلیه دود. 
«برآدرم گفت: یله, اما درسال ۵ نودوسه» کسی دیگ قوم و خویشی نداشت؛ چیزی 
«نداشت جن بازوان خودش. من کارگیدم. درناحيهٌ «پونتارلیه»که شما آقای ژان‌والزان 
«می‌خواهید به lT‏ بروید» يك صنمت آباء اچدادی و بسیار عطبوع هست, این 
پنبرسازبهاشان است که خودشان «میوه‌فروشی» می‌نامند. 
«آنگاه بر ادرم درهمان حال 5 این هرد را به غذا خوردن و امیداشت با تفصیل تمام 
«وضم «میومفروشی های پونتارلیه» دا شرح داد؛ که اینعا دونوع متمایزند -: یکی 
«انبارهای بز ر که مخصوص اغنیاء است و ددآنها چهل یا پنجاه‌گاو بسته می‌شود» 
«واین کارها هر‌تابستان هفت باهشت هنادقالب پنبرمی‌دهند؛ دیگری میوه‌فروشی‌های 
«مراکتی که مال فقراء است. اینها روستاییان کوهستان وسطی هستند که کاوهاشان 
ورا پشر اکت جای می‌دهند و محصولان را اسيم مي‌کنند . بك پنیرساز اجیرمی‌کنند 
وکه «گرورن» می‌نامندش ؛ _ گرورن روزی سه دفعه شیر از شر کاء میگیرد و مقدارش 
«را روی چوب خطی ثبت می‌کند. نزديك آخرماه آودیل» کار پنیرسازی شروع میشود 
«وتقریباً اواسط ماه ژوئن پنرسازها گاوهاشان دا بکوه هی‌برند. 
«مرد هم‌چنانکه می‌خورد جان میگرفت. براددم از آن شراب گوادای «موو»که خود 
#هرگن نمینوشد زیرا که میکوید شراب گرانی است بوی می‌نوشاند. برادرم ہمد 
ھان تفصلات را یا آن شادی سهل وساده که خوب با آن آشنا هتید شرح میداد» با 
#درهم آمیتءتن گفعه‌عایی با آت لطف خاص که بی‌ای من بسیارملیج اس = خیلی 
«زیاد به تشر بح وضع خوب «گرورن» برگشت؛ متل اینکه میل داردکه این مرد بی- 
<آنکه مستقیما وص ددا ډوګ گفته شود خود بفهمد که این کارملجائی برای او تواند 
«بود. یك چیزمتأترم کرد. این مرد همان بودکه بشما گفتم. بسیارخوب! امابراددم» 


فانتیی ۱ ۱ ۲۸ 


«درهمه مدت شام: و تا[ خرشب. باستشناء ند کلمه‌که «نگام ورود اواز حضرت مسیح 
«برزبان آورد. ئه یك کلمه باين مرد گفت تا باو بفهماند که خود کیست و چه مقام 
«دارد. ونه چیزی اظهارکید 6 اين هند مداند که او برأدر من أست. ظاه را این 
فرصت خربی بود برای آتکه اندکی موعظه کند و با چبر کار بزبان اسقفی سخن‌گوید 
۳ اثری اذلین برخورد در او بگذارد. شاید آگردیگری بجای 1 رادرم عیبود بظرش 
مير سید که که در آن هوقع که چنین فرد بدبضتی را زیردست دار بايد در همان حال 
«که جسمش را تفده می‌کند روحش را تبز‌غذا .دهد وملامتی باچاشنی اخلاق واندرز 
«باوگوید. یا آقلا با وی با دلسوژی سخی‌گوید وتر غیبش کند که درآینده براه داست 
«رود. بسکس. رادرم ایتراهم از اوثیرسید که ازکدام ولایت ا زندگيتي 
«چیست. برا که درتار یخچة زندگانی او خطایش ثبت شده است. اما رادرم ظاهر 
دتا حدی که می‌توانست ار چیز هایی که ممسکن بود کناه اورا اجتناب ھی 
زورزید. این اجتناب به حدی بود که ضمن صحبت یعتی موقمی‌که ازکوعستانیهای 
«مونتارلیه» حرف میزد؛ گفت: آنان کار خویی دارند که عقیرل درگاه الهی است؛ و 
«برگفتۀ خود اضافه کید: «خوشیختند زیرا که بیکناهند. » تا این جمله از دهانش 
(بیرون آمد: ساکت شد وترسید که میادا این کلمه که بی اراده از دهاتش بیروت جسته 
«بود» هرد را دل آژرده ساژد. گمان هیکنم که من به ثبروی تشک آنجه را که درقلب 
«برادرم میگنشت فهمیده باشم. میشكت براددم فک میکرد که این مرد «که ژان - 
«والژان» نامیده میشود؛ بینواییش دا کاملا در رو حش حاضر دارد و بهتر از هر کار 
«دیگی این بود که منصرفتی کنند و یك لحظه هم که باشد معتقدش سازند که او نیز 
«شءصي است مثل دیگران: و این مقصود را بر آدرم از این راه برمیآورد کته با او 
«بسیارعادی رفتار میکرد. آبا براستی احسان, کاملا در این رفتار منظود نیست؟ خانم 
«عزیزم. آبا تصدیق نمیکنید که دراین رفتارملاطفت آمیژکه احتراز کامل از موعظه» 
«از دستور اخلاقی» ازتامیم وکنایه‌در آن محسوس است, آتاری از انجیل وجود دارد؟ 
2و آبا حذکامی که هرد که يك جراحت درد ناد بردل دارد» دهتر بن شفتت , آن نیست 
«که از دست زدن به‌آن جراحت پر‌هین شود؟ بنظرم میرست که اندیشةٌ دروني بر آدرم 
(همین برد. بهرحال آنچه من میتوانم بکویم اینست که برادرم اگر هم این افکار را 
(داشت چیزی از آنها. عمن ین ابر از نداشت . از همه جهت مثل هر‌شبشی بود» و با 
«ژان,الژان» حمانطور شام خورد؛ که معمولا با بو «ژدهاون لوپرهوو» و یا باآقای 
(خوری‌کایسای محل شام میجورد. 

«نزد يك پایان شام وعنگامی که انجيرميخورديم در کوچه صدا کرد.«این نله 
«ژرنو» بود که بچه‌اش را در آقوش داشت. برادرم پیشانی بچه را بوسید. و پانسزده 
(شاهی که من درچیب داشتم برای دادن به «ننه ژردو» از من قرض گرفت. درهمه 
« آن مدت مرد مسافرچندان متوجه نبود. هیچ حرف ثمی‌زد وبسیارخسته بنظر‌میررسید. . 
«بیچازه ذربوی پیر رفت برادرم دعای شکر اه بعد ازشام را خواند. سپی رو به‌این 
(مرد کرد وگفت: گمان هیکنم که شما احتیاج فراوان به رختخوابتان دار ید. مادام 
«ماگلوار باسرعت امپاب سره ۳ بر‌داشت . من فهمیدمکه ما بايد از اتاق خارج شوم 
«قا مسافی بخواید. هردو رفتیم بالا. آنگاه من مادام ماگلوار» را فرستادم تا يلك 


۳ ینوایان 


«پوست بز «جنگل سیاه» دا که در اتاقم بود برای این هرد ببرد. شبها بخیندان 
«است واین پوست خوب گرم میکند. حیف است‌که این پوست کهنه‌باشد» همه موهایش 
«میریزند. برادرم آن دا وقتی که در آلمان در «توت لینگن» نزديك سرچشمسمای 
«دانوب» بود با کارد کوچکی‌که دستَهُ عاج دارد, وممولا من سرسفره از آن استفاده 
«میکنم خریده بود. 

«مادام ماگلواد تقریباً هماندم باز گست. ما در اتاقی که رخت‌های شته دا 
«برای خشك شدن در آن پهن ميکنيم دعامان دا خواندیم؛ سپس هريك بی آنکه 
چیزی بیکدیگر گر بهتاقمانفيم.» 


تس 4۵ 


آرامش 


عالیجناب بین‌ونو پس از شب به‌خیر گفتن به خواهرش ۰ یکی از دو شمعدان 
نقره را از روی مین برداشت. دیکری را به میهمانش داد وگة 

آقا. بقیمامیده تا شمارا به اتاقتان هدایت‌کنم. 

هرد دنبال او راه افتاد. 

چنانکه میتوان در آنچه بالاترگفته شد ملاحظه‌کرد منزل اسقف طوری تقسیم 
شل بودکه برای ورود به نما زخانه که خوایگاه درآن نود ا یرای خارج شین از آن, 
عیود از اتاق خواب اسقف لازم بود. 

هنکامی که از این اتاق عیود میکردند. مادام ماگلوار ظروف نقره را دريك 
کُنجهٌ دبواری که بالای تختخواب قرانداشت» جای میداد. این آخرین احتیالی بود 
که هرشب پیش از آنکه برای خفتن رود مرأعات میکرد. 

اسقف میهمائش را درخوایگاه جای داد. رختخوایی سفید ونظیفآنجا گذاشته 
شده بود. هرد شمعدان دا دوی میزکوچکی نهاد. 

آسقف گقت: خوب» شب خوبی بگندانید. فردا صیح ؛ پیش از رفتن؛ فنجانی 
از شیرگاوهای ما خواهید نوشید» گرمگرم. 

مسافر گفت؛ مرسیآقای «آبه». 

تازه این کلمات سرشار از آدامش را برزبان‌آورده بود که ناگهان و بی هیچ 
حالت برذخی»؛ جهشی عجیب کرد که ووزن مقدس‌خانه اگرشاهدآن میبودند ازوحشت 
بخ میکردند. مر وز حم برای ها دثوار است‌که جیزی راکه در آن لحظه محراه او 
بود شرح دهیم. آیا می‌خواست اخطاری پا تهدیدی کند؛ آیا بسادگی يك نوع تحريك 
غربزی وظلمانی را که بر خودش فیزعجهول بود اطاعت میکرد؟ بتندی روبه پیرمرد 
گشت» بازوها درهم نهاد. نگاهی وحشیانه به مین‌بانش دوخت و با سدایی درشت‌گفت, 

- ببینم؟ آهای؛ واقعاا.. مرا درخانه‌تان و نزديك بخودتان چا میدهید؟. . 


AF فانتین‎ 


آینجور ۱... 

و کلامش را قطع کرد و با خنده‌یی که چیزکی از توحش در آن وجود داشت 
برگفته‌اش افزوده 

- خوب قکرهاتان را کرده‌یید؛ که بشما گفته است که من آدم نکشته‌ام؟ 

اسقف چشمانش را سوی سقف بالا برد وگفت: 

- این بخدای مهربان مر‌بوط است. 

آنگاه با متانت و با جنباندن لباتش مانند کسی که دعا میکند یا با خودش 
حرف میزند, دوانگشت دست راستش را پیش برد, هرد را که سرفرود نیاورد: تقدیس 
کرد دبیآنکه س‌بکرداند» و بی آنکه به‌عقب بنگردبه‌اناقش بازگشت. 

هروقت‌که کسی درخوابگاه منزل داشت پرد؛ پشمی بزرگی‌که درنمازخانه از 
سمتی بسمت دیگرکشيده میشد» محرآپ را پنهان میداشت. اسقف هنگام عبورجلو این 
پرده بزانو در آید و دعای‌کوتاهی تلاوت‌گرد. 

يك لحظه بعد در باغش بودء قدم‌زنان. غوطه‌ور درتخیل, سیرکنان, جان و 
فکرش یکسره متوجه امور اسرار آمیزی که خداوند فقط به دیدگانی‌مینمایدکه شب‌ها 
یاز عیمانند. 

اما مرده واقعً چنان خسته بود که از این زیبا لحاف های سفید هم استفاده 
نگرده بود. بعادت جب ر کاران شمع دا با منعرینش خاموش کرده, خود را با لباس 
بر دستن انداخته وهماندم به خواب رفته بود. 

هنگامی که اسقف از باغ به اتاقش بانگشت زنگك نعف شب صدا میکرد. 

چند دقیقه بعد دداین خانه کوچ همه درخواپ بودند . 


3 
ژان وال آن 


مارت نیمه‌های شب, ران والان بیدارشد. 

ژان والژان از خانوادهٌ فقیری از روستائیان «بری؟ دود. درکودکی خواندن 
نیاموخته بود. چون بسن مردی رسید در «فاورول» «درخت تر اش‌کن» بود. مادرش 
ژان مائیو» مینامیدش و پبرش «ژان والژان» با «والاژان»» شاد يك لقب سمخره. 
و ادغام 2 و والاژان»۱. 

ژان والژان حالعی تفکر آمین داشت بی‌آنکه ازحزن که لاذمه طبایع مهربان 
است بهره داشته باشد. با اینهمه بطور کلیء ژان والژان, لااقل بظاهرء موجودی بود 
س چرت آلود وب‌مهمل. درسن :سیار کم پدر ومادرش‌را آزدست داده بود.مادرش 


۱- 620 ۷۵12 پعن ی آنست ژان. 


TAF‏ بینوا بان 


ازيك لب شير ند مواظبت شده» هرده دود. پدرش که مانند او درخت تراش میکرد از 
درختی افتاده و جان داده بود. برای ژان والژان کی نمانده بود جزيك خواهر ؛ 
بزرگتر از خودش؛ پیوه, باهفت بچه, پس ودختر. این خوادرء ژان‌والژان را بز رگ 
کرده بود» وتا موقعی که شوهرش زنده بود پرادد جوانش را منزل وغذا داد.شوهر 
هید. بزدگترین بچه ازهفت مچه. هشت سال وکوج کتر از همه يك‌سال داشت. ژان. 
والژان به بست و پنم سالگی رسیده بود. جانشین این پدر شد, و بسهم خود تکنل 
خواهرش را که بزرکش کرده بود برعهده گرفت. این‌کاد بادگی ومانند يك وظیفهٌ 
مسلم. باقدری هم خشونت از طرف‌ذان والژان. انجام یافت. ایام جوانیش بدینگونه 
درکاری سخت وکم اجرت صرف میشد. هرگز کی برای او «درست دختری» در آن 
تاحه تشناخته بود. فرصت نداشت که عاشق شود. 

شب» خسته به .خانه‌باز هیگشت. وسوپش‌دا بی آنکه کلمه‌یی بگوید میخودد.- 
خوآهرش: نده «ژان». هنگام که او عتا عی‌خورد غالبا از کسه او ڊهترین خوراگیش 
راء 7ک شت دا. هراثة چربی داء منز کلم دا بر‌میداشت: تاییکی ازیچه‌های خود 
دهد؛ او در 3 خوردن. خم شده روی میز» سرش را میان سوپ آویخته » موهای 
بلندش اطراف که افتاده و چشمانش را پنهان کرده. مثل این يود که هیچ نمیبینه 
ومی‌گذاشت تاخواهرش ر نه میخواهد بکند. درفاورول فز ديك کلبة والژان؛ سمت 
دیگر‌کوچه, زن دهقانی موسوم به «ماری‌کلود» منزل‌داشت؛ بچه‌‌ای و7 
گر سنه: گاه با باسم مدادرتان كکيل شمن ازاوقرض هیکردند a‏ آنرا پشت بشت چیر پاکنار 
کوچه‌یی میخوردند» باربودن‌ظرف شیر اندست یکدیگر وسر‌کشیدن " آن باچنانشتاب 
که دخترهای کوچك مقداری از آن دا روی پی‌بندشان ودرگر پیانتان می ریختند . 
مادرشان اگر اذاین دزدی خر می‌بافت, مقصر انرا سختی تتبیه می‌کرد.۔ ژان‌والوان 
با آنکه تند خو و غرغرو بود پنهان از مادر. قیمت کیل شیر را به « ماری کلود » 
می‌داد وبچه‌ها تنبیه نمی شدند. 

درموسم «تر اش6»دوژی بیست‌وچهارشاهی‌مزد میگرفت ۰ سس بعنوان‌ددو گر ؛ 
یصورت عمله. بصورت دحتان گاوچران ویسوانمید قوی برای کارهای دشواد»اجیر 
میشد. هرجه میتوانست میکرد.خواهرش نیزبسهم خود کار میکرد, اما باهقت‌کودگ 
جه میتوان کرد؟ گروه غم‌انگیزی بودکه بینوابی قرو گرفتش وانداک اخدا* درقذارش 
گذارد . اتفاقاً یك زمستان سخت شد. ژان والژان کاری بدست ناورد . خانواده نان 
نداشت. بی‌نان: تھی دست. هفت بچه. 

یکشنیه شبی «موبرایزابو», نانوای میدان کلیسا درفاورول؛ بی‌ای‌خفتن‌مهیا 
میشدکه ناگهان صدای ضربت سختی راکه بردر آهنی شیشه‌دار جلو دکانش وارد آمد. 
شنید. بموقع پشت در رسید ودیدکه یك دست وباژو ازمیان سوداخی که بردد آحنین 
وبر‌شیشه ایجاد شده بود بدرون آمده است. دست نانی برداشت وبرد. ایزابو شتابان 
بیرون آمد . دزد باهمه قوت پاهایی میگریخت. ایزابو دنبالش دوید و دستگیرش 
کرد . دزده نان را دور انداخته بود. اما دستش هنور ون آلود دود. این > ژان. 
والزان بود . 

این. دد ۱۷۹۵ دوی داد. ژان والژان‌باتهام«سرقت شبانه» درمئزل‌مسکون 


فانتین ۲۸۵ 
بوسیله شکسیتن» به‌دادگاه های آن عصر احضاد شد. تفنکی داشت که آنرا بهتر از 
هر تیرآنداز در جهان بکاد عیبر د ' کمابیش شکادچی قاجاق درفرق مود؛ همین هو جي 
اذیتش شد. برضد شکار درنقاط ممنوع يك پیش‌داوری قانونی وجود دارد . شکادچی 
قرق مائند قاچافچی خود دا غالباً درمجاودت «داهزن» قرار میدهد. اما این نکته دا 
نیز بگوییم وبگندیم. هنود بین این طایفه ازمردم. وجنایتکادان شهری» وطدعمیقی 
فاصله است. شکارچی قرق درجنگل زندگی میکند» قاچافچی در کوه یاروی دریاعمر 
میگ راند؛ شهر‌ها مردمی درنده بار میا ور ند دبرا که اشنعاص فاد می‌پر ودند. کوه, 
دریا. جنگل» مردمی وحشی تربیت می‌کنند. جنبهٌ توحش را در آنان توسعه مید‌هند 

اما غالبا بیآنکه جنههٌ انسانی‌شان دا تهاه سازند. 

حکم مجرهیت زان والژان اعلام شد . هواد قاذون مخوف بود. در تمدن عاء 
ساعات مهیبی وجود دادد. آين همان احظات است که قانون مجازات , غرق کسی را 
اعلام میکند. جه دقع شومی است آن موقع که هیثت اجتماعءخود دا کنار میکشد 
ورور افْکنسن جبران ناپذیی وك موجود متفکر زا باجام هیر سانك . ژانوالزان به 
پنحسال دان دااعمال شاقه محکوم شد. 

در ۲۳ آودیل ۱۷۹۶ فت «مونتونوت»۱ بوسیلةٌ ژنر ال‌دئیس قشون‌ایتالی, 
که پیام مجلس دیرکتوار به هیلت مشاورة پانصد نفری در ۳ «فلور آل» سال چهارم. 
بوئوناپارته‌اش؟ نامیدورپاریی اعلام شد. همین‌زوز زئجیں بزدگی‌در«بیستر» آمیخکوب 
شد. ژان والران ازگرفتادان این ذنجیر بود. یك نگهبان فدیم زندان که امروز نود 
سال دارد, هنور هم این بدبخت راکه درانتهای چهادمین بند. درگوشة شمالی «حوطه 
ین نجیر گشیده شده بود درخاطر دارد. عانلد دیگرآن‌درزمن نشسته بود. ینظ هیر سید 
که هیچ ازوضم خود نمیفهمد جز آنکه وضع هولناکی است. شاید,دراینجا, درخلال 
اندیشه های مبهم باك مرد فقیر ازهمه جهت ادان, به اکتشاف چیزی خارق‌الماده نیز 
اشتغال داشت. 

هنکامی که میخ غلش را بریشت گردش »۰ باضربات سخت چکش پرچین 
میکردند می‌گریست› اشکها خفه‌اش می‌گر دند » از حرف زدن بان میداشتمد و او 
فتط گاء بگاه موفق هیشد بگوید: «من درفاورول‌درخت تراش‌کن دودم». سپس‌هق و 
هق کنان » دست راستش دا بلند میکرد و متدرجا حفت دفعه , معل آتکه هفت 
سرناماوی دا پیاپی لمس میکند. فرود میآورده و از این حرکت حدس زده میشد 
که‌کری‌که گرده هر چه بوده برای پوشاتدن وغذ! داون هفت جچة کوحكت بوده است. 

به تولون عزیمت کرد. پس از مسافرتی پیست وهفت روژه؛ بريكگ-اری, 
ژتجیر بگردن بآ نجا دسید. ددئولون نیمتنة سرخ بر او پوشاندند. از آنچه زندگانیی 
شمرده می‌شد همه چیز محو شد» و نامش‌نیز. ۔ دیگر ژان دالژان نبود؛ شماده 


Montenotte -[‏ دعکده‌یی است ور ایتالیا که بمناسبت فتحی که ناپلئون 
دداین نقطه کرد واتریشی‌ها را درهم شکست معروف است. 

Buonaparte ۳ 

Bicêtre _F‏ دهکده‌یی است نز دیات پاریں که زندان بزرگی دافجه است. 


سس 


A2‏ بینوایان 


۲۴۶۰۱ شد. خواهرش چه شد؛ هفت بچ؛‌کوچك چه شدند؛ کیست که در فکر این 
چیز‌ها باشد ؟ چه میشود مشت برگی که از یك تازه نهال اره شده از دن بر 
دمین هی‌بزد؟ 

همیشه همین حکایت است. این موجودات زندء‌كوچك» این مخلوهات خداوند, 
بی‌پشتیبان ازآن هس + پی‌راهنما. بی‌چتاه , در چز که حوادث افتادند. و راستی که 
میداند؛ شاید هرکدامشان از طرفی, و أندك اندكگ در همان مه منجمد فرو رفتند که 
سر‌نوشتهای مثفرد در آن غوطه میخورند, درظلمات مخوفی‌که اینهمه افراد بخت - 
درگشته در رهگذار تاريك نوع بشرپیاپی‌در آن نایدید هیتو ند - محل را الگفتند. 
مار ناقوس تاحیه‌یی که دهکده‌شان بود فراموششان کرد؛ میله سنگی‌سر‌ژمینی که 
سصحراشان بود فراموشتان کرد؛ پی ازچند سال توقف در زندان. ژان‌والژان نیز 
فر آموشخان گرد. در این قلب‌که زخمی در آن داشت. جای زخمی ماند؛ همین وبی. 
درهمه مدتی که درتولون گنراند فقط يك دفعه چیزهایی دربارة خواهرش شنید.گمان 
میکنم اواخرسال چهارم اسادش بود. هیچ نميدائم این اطلاع از جه راه باو رسید. 
شخصی‌که ol‏ در آن ناجیه میشناختشان خواهرش را دیده بود. در پارس بود. در 
کوجه هت ات نن‌دیات به «سن‌سولپیس» موسوم وکوچة «ژندد» سکونت واشت 
خود «چه‌بی جن وك پسر کوچكت. آخرین پسرش؛ نداشت. شی ده 4 دیگرش کیا 
بودند؛ شایه خودش نیز نمی‌دانست. هربامداد به چاپخانه‌یی ۹ «سابو» شمارة ۳ 
که در آن, تاکن وته دوز بود میرفت. بایست ساعت شش صبح» مدقی پیش از طلوع 
آفتاپ روژهای زمستان. به‌آنجا رود. درعمارت چاپخانه یلت مدرسه نود پمرش را 
که هفت سال داشت به این مدرسه میبرد. اما چون اوساعت شش به‌چایخانه هقفت و 
درمندسه پیش از ساعت هفت باز نمیشد, لازم می‌آمد که بچه يك ساعت در حياط 
منتظر باز مدن در مدرسه باشد؛ زمستان؛ یکاعت در تاديکی: در هوای آژاد.. 
نمی‌گذاشتند بچه وارد چاپخانه شود. زیراکه. میگفتند اسپاب زحمت میشود. کارگران 
چاپخانه. درعبود» این‌کوچولوی بدبخت را میدیدند که روی سنگفرش نشسته» سرش 
از خواب آلودگی زیر‌افتاده. غالبا دار تاریکی بخواب رفته. در کوشه‌یی جمباتمه زدهء 
روی کیفش خم شده است. هنگامي که‌برف با باران ميبادید. پیرزنی‌که دربان عمادت 
بود باو رحم میکرد؛ در اتاق خود که جز یك بستی پاره. یك چرخ پنبه‌دیسی د در 
صندلی چویین نداش شت» جایش میداد. طفلك طفلك در گوشه‌یی میخفت و برای آنکه کمتز. 
سردش باشد گربهُ پیرژن دا در آغوش هیکرفت. ساعت هفت مددسه باژميشد و او په 
آنجا میرفت. این بود یکانه چیزی که به ژان والوان گفته شد. فقط يك روز در 
این خصوص با او صحبت شد يك لحظه بیش نشد يك برق بود. هثل پنجیهبی که 
ناگهان روډه سرنوشت این موجودات‌که دوستشان میداشت ت باز وعماندم بسته شده باشد؛ 
دیگر چیزی نشنید؛ و این دفعةٌ آخر بود . پس از آن هیچکونه خی ازآنان ببوی 
فرسید؛ هرگ بازشان ندید» هرگر با آنان مصادف نشد. و در دثبالسةٌ این حکایت 
دردقاك فین کنی بازشان تخواهد جافت. 

اواخر همین سال جهار م نودت قرار ژانءالژان زسیله چنانکه در این نمطه 
غم‌انگین اتفاق میافتد. رفقایش به فرارش‌کمك کردند.گریخت. دو روز در صحرا به 


AY فاتین‎ 


آزادی سرگردان دود اگر مطرود بودن» هر احظه سر بھرسوگر داندن, بھی اندك مدا 
لرزیدت. از همه چين از دای که دود ازآن بررمی آبد» از عردی‌که می‌گنرد؛ ازسکی 
که می‌غرد. اد اسبی‌که بچهادنمل میرود, از ساعتی‌که زنگه میزند, ازروذ برای آنکه 
چشم می‌بیند. از شب برای‌آنکه چشم نمی‌بیند, از جاده. از راه. از خار وخی اد 
خواب ترسیدن را بتوان‌آزادی نامید. 

شب روز دوم ژان والزان دستکیر شد. از سی و شش ساعت پیش نه چجیزی 
خورده ونه‌خفته بود. دادگاه دریایی بهجرم این فراریه مه‌سال زندن محکومش کرد و 
این محکومیت» مدت زندانش را به هشت سال دساند. سال ششم باز نویت فراد شد 
ژان والژان از این نوبت نین استفاده کرد , اما نتوانست فرادش دا بپایان رساند. 

. هنکام حاضر غایب حاضرنبود. نوپ شليك شد وشبانه. شبگردان» ذیررحمال يكکشتی 

ساختمان پنهانش بافتند. با زندانبانان‌که برای دستگیر کردنش رفته بودند مقاومت 
ورزید وسرانجام دستگیشد. فرار وتمید. این کلرکه مجاذانش درقانون خاصی تعیین 
شده است با افزودن پنج سال برمدت زندان‌که دوسالش زندان با کنده و ذنجیی باشد. 
تلافی شد. مدت ذندانش به سین‌ده سال رسید. سال دهم يك دفعه دیک نویت فر‌ارش 
باز آمد و این دفعه هم از آن استفاده کرد. باهم توفیق بهتری نیافت. برای این 
اقدام سه سال دیگر برمدت زندانش اقزودند. این شد شانزده سال. - سرانجام گمان 
مي‌کنم سال سیزدهم بود که آخرین دفعه کوشید تا بگریزد, اما کاری اذ پیش نبرد 
جز آنکه پس ازچهادساعت غیبت بازگرفتاد شد. برای این چهارساعت سه سال دیگر 
زندان برایش نوشتند. شدنوزده‌سال. - در اکتبر ۱۸۱۵ آزاد شد؛سال ۱۷۹۶ وادد 
آنجا شده بود بجرم شکستن يك شیشه و بر‌داشتن یك نان. 

جا برای يك جملاٌ معترضه. این دومین دفعه است‌که مصنف این‌کتاب» ضمن 
تعبعاتش دربارة امورجتاثی و دربازة عذاب قوانسین. با سرقت يك ان بصودت مبداً 
تکیت یك سرنوشت مواجه شده است. «کلودگدا» ۱ نانی دزدیده بود. ژان والوآن نیز 
نانی دبوده بود. يك آمل انگلیی نان میدهدکه درلئدن چهارپنجم سرقت‌ها به‌یکانه 
دلیل‌گرسنکی صورت وقوع مییاید. 

ژان‌والرآن تاقه‌کنان و لر زان وارد جبرگاه شده‌بود. دلسخت‌از آن بیرون آمد. 
مأبوس واددآن شده بود. مخوف بیرون آمد. آیا دراین جان ستمدیده چه‌گذشته بود؟ 


۳ 


درون نومیدی 
برای خود دادگاهی تشکیل داد. 


١‏ - به شرح زندگی «ویکتورهوگو» قسمت «آثار هوگوه رمان‌های هوگو, 
دجوع شود. 


۳۸ یتوابان 

سعی‌کنيمکه این نکته نیزگفته شود. 

باید چمعیت بشری این نکات را ملاحظه‌کند برا که اوخود موجد آنست. 

گفتیم‌که این, يك جاهل بود؛ اما یك احمق نبود. تورطبیمی در وجودش 
پرتو افکنده بود. بدشتی‌که آن نین برای خود فروغی دارد اندك توری راکه در این 
روح وجود داشت. اقزون صاخت. زیرچوب» زیر زنجیرء درحال خستگی: زیر آفتاب 
سوزان جیرگاه» مرتختخو اب‌چوبین جبی کاران. روی وجدان خود کم شد» وفکرگرد. 

کار را با محاکمة خوش بشتن آغازگرد. 

دانست‌که خود یك بیگناه فبوده‌که خلاف عدل تثبیه شده باشد. اعتراف‌گرد: 
که عملی ناشایسته وشایان توبیخ هرتکب شده است؛که ذان را اگر تقاضاگرده 
دود از دادنش به او امتناع ثمیورز یدند» که درهمه حال بهتر آن میبودکه در اثءظار 
می‌نشست, دد انتظار رحم دیگران یا در آنعظار کار +که انت ا دلیلغیی‌قابل ددی 
تیست اگر گفته شود؛ «مگر گرسنه هم میتواند هفدظر بنهیند؟ »که ازيك طرف وسار 
نادراست‌که شخص مطلقاً از گرسنگی بمیرد» و ازطرف دیگی بدبختانه پاخوشبختانه 
وجود اثسانی طوری ساخته شده است که میتوانه هدتی دراز از نظر روحی وجمی 
رنج یرد بی آنکه دمیرد ؛ که دراین صودت مهبایستی صبررگرده باشد؛ که‌بر ای بیچاره 
بچگان نیز صبر دهتر میبود؛ که اينيك عمل جذون آهین بود که او مرد بدبخت 


بی‌بر گفوبارءگریبان همه اجتماع را سختی بگیرد وتصورکند که ۳ رقت میتوان 
از بینوايی تحات جافت ؛5ه دور جال برای بیرون آمسن از مدرختی در وتار یدای ات 


آن در» که‌آدمی از آتن؛ واردرسوایی‌میشود سرانجام اعتراف کرد که خطاکر ده‌است. 

آتگاه از خود برسید: 

-آیا او یکانه کسی دوده که در این ماچر ای شوم تتصیر داشته است؟ آ دا از 
پلك طرف آذچه در یش پیش آهد؛ طاقت فرعا فبود؟ کارگر بودء کادنمی‌بافت؛ رحمت‌کشی 
بود» بی نان میماند؟ آیا اطرف دیگر درقبال جرم محقق و اعتر اف شد؛ او . عقویتش 
سیمانه وکزاف نبود؟ يا تعدی قائون درمجازات او بالاتر ازتعمدی هجمر م درارتکاب جرم 
نیود؛ آیایکی ازکفه‌های 7 ترازو ؛گفه‌یی‌که کیفررا در آن قرادداده مودتنس‌دیگرکفزونی 
نداشت؟ ]یا سر بارمجازات بعئزله محو جرم نبود و باين فتایج نمیرسید که , وضع را 
دگرگون کند. خطای عقوبت را جانشین خطای جنایت سازد ۰ مقصی‌را بسودت يك 
قردانی ستم و دیون ر دصورت بل طلبکار در آورد وسراتجام حق رابطر ف سی نهد 
که وشت پا بق زده‌است؟ آ با این مجازات, مخلوط با افزون شدن‌هاعمتوالی درنتیجهۀ 
اقدام پفراد, سرانجام به يك نوع تعدی قویترنسیت به ضمیفتر» پيلك جنایت جمعیت 
بشری نسیت بیت قرد. منتهی‌نمیشد ۰ جنایقی‌که همه روزه تجدیدهیشد. جذایتی‌که 
نوزده ال دوام مییافت. 

ازخود سوال‌کرد:آیا جمعیت بشری میتوانه چنین حقی داشته باشدکه مساویا 
باعضاء خود دريك مورد» کوتاه‌بیلی نامعقولش را , و دريك مورد دیکی چیش‌بینی 
بیرحمانه‌اش را تحمیل کنده و یك مرد فقیررا همیته ميان يك نقص: و يك افراط. 
تقص در کار وافراط در عقوبت؛ نگاهدارد؛ -آیارفتاری چنین قاطم از طرف اجتماع 
نسمت به آ ندسته از اعضایشی‌که ددسومی که هرفرد ار نعمتهای اتفاقی دارد بینھں هتر 
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از همه‌ائد و از همین‌دو فش از همه درخور رعایتند رفتاری خارج ازسدود انصاف 
نبوده است؟ 

چون این مائل طرح و حل شدند؛ عیشت اجتماغ را محاکمه وعحکومکرد. 

به کین خود محکومش کرد. 

آثر| مسئول سرنوشتی که خود تحمل میکرد شمرد و با خود گفت‌که شاید 
روزی دربازخواست از آن تردیدی بخود راه ندهد. بخود اعلام داشت‌که‌بن خسارتی 
که او وارد آردده است وخمارتی‌که‌یر وی واددآمده است,: تعادلی وجود نداشته است؛ 
سرانجام چنین نتیجه گرفت که عقوبت او درحقیقت يك عمل خلاف نبوده بلکه يك 
ستمکری بیرحمائه موده است. 

خشم» مسکن‌است سقیهانه ونامعقول باشد؛ شخص میتواند بخطا غضبنالاگردد: 
اما هیچکس خود را غیرمستوجب نمی‌بیند. مکر وقتی که باطناً از بعض جهات ذیسق 
باشد. - ژان‌والژان احاس میکرد که مبتوجب اینهمه عذاب نبوده است. 

از این گذشته جمعیت بشری, جر بد بادی تکرده بود. هرگز ازاین اجتماع. 
دریی ندیده بود جز همان‌جهره خشم آگین‌که عدل» خود میمامدش و بافرادی نشانش 
میدهد که میکوبدشان. آدمیان لمش نکرده بودند مکر برآی مجروح کردتش .- 
هر‌تماس با آنان برایش يك خردت شده بود؛ هر‌گز از غاز کودکی. در زمان مادر, 
پادرعهد خواهرش, با کلامی دوستانه یا با نگاهی محبت آمین بر‌نخورده بود. اذ رنجی 
بیرتج دیکر. اندگ اندك. باين مرحلهٌ یقین رسیدکه زندگي يك‌جنگ بوده د دراین 
جنگ او مفلوپ شده است. سلاح دیگری جزکینه‌اش نداشت. تصمیم گرفت که این 
سلاح را در زنسان تین کند وآنراهنگام بیردن رفتن با خود ببرد. 

درتولون حدرسه‌بی برای جبر کادان بودکه جممی از برادران فروتن" عتصدیش 
بودند وخرررک‌ترین چیزهارابهر يك ازاین بدبعتان‌که خود دغبت داشت میا موختند. 
ژان‌والژان درچهل سالگی بمدرسه رفت وخواندن ونوشتن ومحاسبه‌یادگرفت. احساس 
کرد که تقوبت هوخش‌تقویت کینه‌اش نیز هست. در بعض‌احوال معرفت وتورمیتوانند 
برای مدید بدیها بکار دوند. 

بیان این نکته, غم‌انگیز است که ژان‌والژان» چون جمعیت بشری دا که 
موجب بدبختیش شده بود محاکمه ومحکوم کرد پردردگار دا نیز که جمعیت بشری 
دا آقریده بود بمجاکمه کشید. 

اورا هم محکوم کرد. 

پس طی این نوزده‌سال شکنجه وبردگی؛ این‌جان؛ هم صمود کرد وهم‌سقوط؛ 
نور ازيك سو داخل آن شد و ظلمات ازسموی دیگر. 

ژان والژان چنانکه دیده شد, طبم بدی نداشت . هنگامیکه وارد زندان شد 
هنوز خوب بود. در آنجا جمعیت بشری را محکوم کرد و دریافتکه شیر شده است؛ 
درآ ناء پر‌وردگار را محکوم کرد» ودریافت که کافر شده است. 

اینجا بك لحظه فک تکردن دشواد است. 


۱- نام فرقه‌یی ازکشیشان. 


۳۹۰ بینوایان 


آیا هیچ ممکن است که طبع انسانی» اینگونه‌ازین تاسس» ویکسره تغییریابد؟ 
آیا آدمی که خداوندش خوب آفریده است » ممکن است بلصت مردم: شریر شود ؟ 
آیا جان آدمی ممکن است ناگهان بست سرنوشت دگرگون گردد» بدشود بدلیل بد 
بودن سرنوشت ؟ آیا همکن است که قلب» زیر فشاريك بدبختی تامتناسب ؛بدشکل 
گردد» بازشتی‌ها ونقص‌های درمان ناپذییر بهم پیچیده شود همچون ستون ققرآتی‌زیر 
یك طاق بسیار کوتاه؛ - آیا در هررجان بشری یك نخستین شرارة ذاتی؛ يك عنص 
الهی. وجود ندارد ودرجان ژان‌والژان بخصوص وجود نداشته است که دراین جهان. 
تیاه ناشدنی » و در چهان دیکر فنا ناپذیر است » که نکویی میتوانه وستی دهد 
بیفروزدش» ررشنش کند و بافروزندگی بسیار به تورافشاتیش وادارد. و بدی هرگز 
نمیتواند یکباره خاموشتی ف 

اینها مسائل سخت و تاریکی هستند که در جواب آخرین آنها هعردانشمند 
وظایف‌الاعضاء به‌احتمال قویبیتردد میگفت: انه اکر ژان‌والزان را در زندان‌تولون 
در ساعات استراحتش که برای او ساعات تخیل بود میدید » مرزمین تشسته , دستها 
برمیلةٌ يك چرخ بارکش تکیه داده, سر زنجیرش را برای احتراز از کشیده شدن 
درجیب نهاده , آن چبر کار گرفته خاطر. رزین.ساکت ومتفکر ۰ آن مطرددقوانن؛ 
که نوع بش را با خشم می‌نگریست. آن محکوم تمدن که آسمان را با خشونت 
نگاه میکرد. 

محقفاًء مائین نمیتوانیم کتمان کنیم, که این ناظر «فیزیولوزیست» آنجايك 
بینوابی درمان ناپذیر میدید» شاید باین بیماد اثرات قانون » دل تیز میسوزاند » اما 
کمترین آزمایش هم برای‌درمان اوئمیکرد؛ نگاهشرا ازغارهایی‌که در خللال این‌جان 
میدید برمیگرداند و»عمچون «دانته» از در دوزخ, او نیزاذاین وجود. کلمه‌یی راکه 
انگشت خداوند درهمه حال بر‌پيثانی هریگ از افراد بشرنکاشته است » عیسترد ؛ 
کلمهٌ دامید» زا.۱ 

آیا ژان والژان خخصاً از حالات جان خود که ما به تحلیلش مبادرت جستیم 
یاهمان روشني کمل که ماکوشیدیم به خوانادگانمان نخان دهیم گا یود ؟ آیا ژان - 
والژان همه عناسری را که بینوایی اخلافیش از آنها تلبت مییافت اشارا پی از 
تکوینتان و بهمان تدریج که تکوین ميشدند میدید؟ آیا این مرد خشن و بیسواد . 
حاب توالی افکارش‌راکه بدان وسیله. درجه بدرجه, دبلئدی رپستی‌گراییده تایمئاظی 
شومی رسیده بود که سالها بود افق دروتی روحش دا میساختند ۰ بادقت کامل بصت 
داشت؟ آیاه ر آنچه که بروجودش کنشته بودوبهمه چیزی که درآن خلجان می‌کرد. 
معرفت کلمل داشت؟ این چیزی است که ما جرآت گفتنش دا نمیتوانیم داشته‌باشيم؛ 
این چیزی است که باور نیز نميکنيم. جول ژان‌والرانبسی بیش از آن بود. که پی 
آزاین همه بدیختی نیز ء ابهامبسیاردروجودش نمانده‌باشد. گاه‌ایت راهم بدرستی‌تمیدانست 
که چه احساس میکند. ژان‌والژان درظلمات بود؛ در ظلمات دنع میبرد؛ در ظلمات 
کینه میورزید؛ ممکن است گفته شودکه رودر دویش را هم دشمن میداشت. عادتاً در 


۱- اشاره بکتاب مه‌روف «کمدی‌خدایی» تصنیف هدانته»شاعر بزر گه‌ایتالیا. 


فانتین ۹۱ 


این تادیکی می‌زیست ومثل يك‌کود, بابك رژبازده, یکمك دست: پیش میرفت.فقط 
مقواصلی » ازوجود خود او وانخارج. تکانی ازعضب» سر باری‌ازرنج , درق پر یده‌رنگ 
وسریمی که همه جانش دا روشن میکرد, ناگهان باودوی آور میشد, وبسختی ,همه‌جا: 
پیرامونش. جلو و عقیش ۰ درتابش های توری هولناك» پرتگاههای نفرت انگیز, و 
مناظر هائل سر‌توشتش را آشکار میساخت. 

چون این روشنابی میکذشت ٤‏ تادیکیش از نوفرا میگرفت » و آنوقت کجا 
بود؟ خود تین نمیدانست. 

خاصیت عقوباتی ازاین گونه که در آنها هر آنچه بیرحمانه است بعتی هر آنچه 
خرف کننده است حکومت دارد » تبدیل تددیجی یك آدمی بوسیلةٌ يك دگرگونی 
ابلهانه ميك حیوان وحشی افد گاه‌هم بيك حیوان‌درنده. تلاشهای متوالی وعنودانة 
ژان والوان در راه فراد, میحواند درای اثبات تاش عظیمی که قانون در جان آدمی 
میبخشد کافی باشد. ژانوالژان اقدام به‌قراد را که کلملا بی‌فایده و جنون آمین بود؛ 
هردقعه که اندك فرصت بست می‌آورد تجدید میکرد» بی آذکه پک لحظه درنتيچة 
آن یالااقل درتجادبی که قبلا دراین راه حاصل کرده مود بیندیشد . خروشان مانند 
گرگی که درففش را بازبیند مییکر یخت. غریزه‌اش بوی میکفت : بکریز ۱ اگر از 
عقلش مییرسید بوی میگفت, بمان. منتها عقل در قبال وسوسه‌یی چنان شدیدناپدید 
شده بوده چیزی جر غریزه نمانده بود. ققط حی حیوانی دد وجوش کار میکرد . 
وفتی که باز دستگ میشدصخ‌گیر بهای‌تازهبی‌که براو وارد می آوردند حاصلی‌تداشت 
جن آذکه بیشتر متوحشش کند. 

تفصیلی که نباید تاگقته بماند. اینست که او ازلحاظ نیروی بدنی چنان بودکه 
هیچیك از ساکنان زند‌ان اعمال شافه ازاین حیت بپاش ذمبر‌سید. در موقم خستکی 
تین برای کشیدن زنجیر‌کشتی پابرای چر خاندن‌جرخ جرثقیل دان والژان بچهارمرد 
قوی هیکل میارزید. گاه‌بارهای پسیار سنکین را اژذمین برمیداشت وبرپشتش‌حمل 
میکرد. ودرمواقم لازم کار آلتی را انجام میدادکه ماشین‌اهرم (کريك)۱ تامیده هیعد 
و سابقاً «غرور» (آورگوی) نام داشت وایش‌اهم بکویيم‌که کوچة مونتور گوی نزديك 
بازارهای (حال) پاریس نیز اسم خود را از آن گرفته است. رفقایش «ژان لوکريك» 
ميناميدنديك دفعه که مهتابی عمارت شهردادی «تولون» در دست تعمیر بود؛ یکی از 
ستونهای مجسمه‌یی شابان تحسین اثر «پوژه»۲ که بالکون برس آن قرار داشت ازجا 
در رفت ونزديت عود برزمین افتد. ژان والزان که آنا نود مه عظیم را پاشانه 
نگهداشت وبکارگران فرصت رسیتن داد 

جابکیشی ازقوتش هم بیشتر بود. ببض جبرکادان. سوداییان همیشکی فرار» 
سر‌آنجام ازامتز اع‌قددتو تندرستی؛ يك علم واقمی بوجود می آورندو آن «علمعضلات» 


1 عا e‏ ( آلت رفع اثقال ) اهرمی است که برای بلند گردن چیزهای 
سنگین بکار میرود وشباهتی بهآلت «جت» اتومبیل دارد. 

Puget ۲‏ 06 مچممه‌ساز ونقاش ماهی ومعروف فرانمه که آتار مهمی از 
خود بی‌جای گذارده است. (۱۶۱۲-۱۶۹۴) 


rar‏ > بینوایان 


است: بك ورزش موازنة کامل, اما پنهانی.همه روزه بوسيلة زندانیان» این آرنومندان 
ابدی مقام مگی‌ها وپرندگان. انجام میيابد . بالا رفتن ازيك سطع عمودی , یافتن 
نقطه انکاع درجایی‌که بفهمی نفهمی‌اندکی بر آمدگی‌دارد؛ برای زانوالژان بازی آسانی 
مشمار مبر فت. اکر زاويةٌ دیواری باو داده میشد باکفش پشت ت وساف پاها وجای دادن 
آرنج‌ها وپاشته‌های پا درناعموادی‌های منگ‌ها» ماروشی ساحرانه تاطبقة سوم‌عمادتی 
با میرقت . وگاه باین قر سب تابام زئدان صعود ھکید ۔ 

ک حرف میزد. هیچ نمیخندید, هیجان فوق‌العاده‌بی لازم بود تاهرسال یکی 
دردفعه خندهٌ شوم يك محکوم باعمال شاقه که مانند انعکاس خندة شیطان است اذلیشی 
بیرون کشیده شود. هرکس اودا میدید بنظرش میرسیدکه دائم بمشاهد چیز یمخوف 
مشفول اس 

درحقیقت» غوطه‌ور درخویشتن بوده 

درخلال ادداکات علیل طبیعشی ناقص وذهتی خسته» میهمً چیزیدیو آسا زوی 
خود احساس میکرد. دراین سایه روخن کدر ورنگك رفته که در آن میخر ید.هردفعه 
که گرون میچر‌خاند و هیکوقید تاجغم بالا کته اود آمخته به هاری . میدید 
که‌تاچشم کار میکند بردوینی. باسر اشیبی مهیب, یك نوع تودهٌ هراس‌انگیز ازاشیاع, 
ازفوانین؛ انپیش‌داوریها. از آدمیان و از کردارهاء برسر‌همریخته و مطبق شده است 
که شکل آن اذنظرش میگریند؛ تراکم آن متوحشش میمازد» و آن» درحقیقت جز 
همان هرم" خارقالطییعه‌که‌ما تمدنش ميناميم‌نبود. غالبا اینجا و آتجا دداین میحموعهٌ 
متلاطم و بدمنظر که بر‌فراژ خود احساس میکرد , گاه تزديك بخود , گاه دورتر و 
مرنقاطی قىتان ازدسترس؛ گروهیدا: یاتةصیلیرا ید دوشن تشخیرص میداد ؛ اینجا 
محتمب زندان دا با تازیانه‌اش, آنجا ژاندارم دا با شمشیرش » آ؛طرف دیگر مطران 
هیتر بسر دا ۲ درمقامی دفیم ميان یك نوع آفتاب. 2[ تاجدار وخیره 
کننده میدید , «نظرش میرحد که این تابننگیهای‌دوردست به فقط تمیتوانتد طلمت را 
ازوی دورکنتد بلکه شوم‌تر وسیاه‌ترش میسازند.همه اینها:قوانین» بدگمائی‌ها» پیش- 
داوری‌ها,عمل‌هاء افراد. اشیاء بر‌حسب جنبش مغشوش واسراد آمیزی که خداوند در 
«تمدن» جای داده است, ازدوش رقتو آمد هیکردندونميدانم باچه بیرحمی می‌پایان 
ومی‌اعتنایی قساوت آهیز پای براو مينهادند و پایمالكی میکر‌دند . جانهایی که درقس 
مز د گذ‌ترین‌فلاکت ممکن» فرود افتاده‌اند. بدبختانی‌که در پست‌ترین‌اعماق این‌برزخ- 
های ناپیدا انچشم همه‌کس گم شده‌اند , بیچارگانی که بعذاب قاتون معذبند , احاس 
هی کنند که اجتماع بشری » همان اجتماع که برای کانیکه خارج از آنته چنان 
اسف‌انگیز وبرای افرادی که زیرفشارش قراد گرفته‌اند چنان وحشت آور است. باهمه 
سنگینیش برسرشان خیمه ده وذیر فشاد طاقت‌فرسای خود ازپاشان درافکنده‌است. 


1 درادییان؛ اهرام مصر دا برای تسم منتهای عظمت کار میب زد. 

۳- میتی Mitre‏ کلاه دوتر لك بلند نوكدار مخصوص یادشاهان هخامنشی که 
یونانی‌ها ودومی‌ها اذایرانی‌های قدیم تقلید کر دند و اکنون کلاه استف‌ها و مطر ان‌ها 
درتثریفات دسمی مذهبی است. 


فانتین ۳۹ 
ژان وال ان درچنین وضع به تشکر وتخیل میپرداخت؛ و آبا چه میتوانست 
باه طییمت تفکرات او" .. 
اکر دراه اردنی دير ات اکن افکار ی داشته باشد . ىڭ همچتان فکر 
خواهد کرد که ژانوالژان قکی میکرد. 
همه آین‌جیزهاء واقمیات مالامال ازاوهام.اشیاح می‌شاراز وأقمیات» سرانجام 
برای او يك نوع حالت ددو: ی» که تقریباً وصف‌نایتس است ت آفریده مودتد. 
گاه. دریحبوحهُ اشتغال به کارهای دشواد توقف میکرد» متفکی می پرداخت» 
عقلش که هم پخته‌تر و هم مفتوش‌تر اذ پیش بود بهیجان می‌آمد . هی آنچه پروی 
وارد آهده بود » بی‌دلیل بفکرش میرسید » هر آنچه را که احاطه‌اش کرده بود محال 
می‌انگاشت. با خود :اينيك رویااست. محتسب‌دندان را1 درجنتد #ذحیشی‌می‌دید » 
می‌ینداشت که یت شبح است ؛ اگهان این شبح یاضر بت« پاتون #ب راومیدواخت. 
طییت مشهود RS‏ ی ی تقر نبا راست ت گفته‌یيم اهر 
«گوبیم که برای ژان‌والژان آفتاب درخثان, دوزهای زیبای تابستان» آسمان مصفاه 
سحرگاهان ععطر آوریل؛ وجود فداشت. تمیداتم چه روشنایی بادگیری۲ عادتاً جانش 
را روشن هیساخت. 
خللاصه ‏ و درپایات سحن » یکانه تیه مشیتی که میتوافیم باختصار از همه 
گفتمعامان بگريم این است که اکتفابه تأیید 7 ژان والزان, این کرگر 
بی آزار خاورول » و زئدانی ترس‌آور «تولون» درئونده فال 4 درسایة کیفیاتی که 
زندان اعمال شاقه درساختمانش بکاربرده بودبرای دونوع زشتکاری قابلیت بافته بود. 
ارل: کار دشتی سریم» شک تشدهء سر شار ازگیجی. فقط بسک غریزه. یکنوعمقابله 
عمثل درقپال مشقات ِ دوم کار ذشتی خشن, جدی‌که پشت‌پا بوجدان می‌زند و 
مولود همه افکار ناصوابی | ست که ممکن است ت از يك چنین بدبختی حاصل آید . 
تفکر ات پیشینش؛ ازسه ھر حل متعاقب‌که ققططبادع قوی قادر به‌پیمودن آنند.یعنی 
ازتقل, اذاراده. ازلجاج گذشته بود . تروی محرکش ثفرت عادی, مي‌ارت جان» 
احساس تلخی که ازتحمل ظلم حاصل میشود » وضدیت حتی باخوبان وبیکناهان و 
راستعاران بود.یفر ض آنکه یافته شوند. مبداً وهمچنن عقصد همه افکاری‌کینه‌ورزیدن 
فسیت مقانون مشر بود. . این همان‌کنه است که اگر‌درجریان توسعه‌اش بر‌اثرحادثه‌بی 
معلول مشیت دبانی؛ پاز نایستد. در مدت ممینی به‌کینه‌ورزی تسبت باجتماع » سپس 
به‌کینه‌ورزی نسبت بنوع بشر. سپس به‌کینه داشتن‌نسیت بدا خلقت مبدل میکردد 
و بصورت دغبتی مبهم . پایان‌نایذیر و وحشیانه به‌ایذاء هرکس که پیش آید به آزاد 
رساندن به یت فرد جانداد, هرکه باشدء ظاهر می‌شود. چنانکه دیده می‌شود بیجهت 
. تبود که کندنامةٌ ژان‌والژان مردی بمیار خطر ناك» هعرفیش میکرد. 
سال پسال. این جان. بیش ازپیش» البته. بآ هستگی, اما بوضی شوم»,خشك 
شده بود. وقتی که قلب خشك شود جشم نیز خشكت میشود . عنکامی که از جبرگاه 
بیروت آعد نوزده سال بود که كت قطیه اشت تریشته بود. 


8 آن معدار دوشنابی که ازيك بادگیر وادد سردابی شود. 


4F‏ پینوایان 


کا 
موج و ظلمت 


مردی در جریا است ۱ 

چه اهمیت دارد! کشتی باز نمی‌ایستد. باد می‌وند. آن‌کشتی تیره. تاهی‌دارد 
که ناگزیر از پیمودن است. می‌گندد. 

مردناپدید میکردد, سیس آشکاد میشود ؛ فرو میرود وباز برسطم آپ بالا 
هیآ ید كمك می‌طلبد» باژوهایش را باطر ات باز می‌کند» کش صدا یش را تنمیشنود؛ 
کشتی‌لرزان ازطوفان» براه خودمی‌دود» ملوانان» ومسافران» مردی راکه درحالغرق 
شدل است حتی نمی فینند؛ سر قوایکن درعظمت‌امواج جزيك ثقمله بست . 

فریادهای یأس آمیزی در اعماق امواج میافکند. چشبحی است این بادبانکه 
دود میشود! نکاهش میکند, هذیان زوه نکاهش میکند. کشتی دور میشود.بیرنگه 
می‌شود. کوچکی میگردد.- ادنیز هم‌اکنون آنجا بود از کارگران کشتی بوده با 
دیگران دوک عرشه می‌رفت وم ی آعد: سهمش را آزئثفی واد آفتاب داشت, يك‌موجود 
زنده مود. . اکنون مکی چه واقم شده است؟ لغزیده است» افتاده است: تمام شده‌است. 

درسینه آب غول‌پیکر گرفتار است: ذیر پاچیزی جز فرار و انهدام ندارد. 
امواج دریده وهراش هاش از وزش‌باد. بزشتی احاطه‌اش کرده‌اند» پیچشهای‌گُردابی 
بدمواش‌میکتند: طبهپاه‌های آبمی اموت رد لااد خان بیتروپالزامواج 
بررویش تف‌میکنند ۰ حفیه‌هایی درهم و برهم نیمی آزهیکش را می بلعند؛ هدفه 
که فررمیرودازخلال آب‌هاپرتگاههایی مالامال‌ازتاریکی‌می‌بیند؛ هراس‌انگیز گیاحانی 
تاشناس میگیرندش» به‌پایش کره میخدورند وسوی خود میکناتئنش؛ اساس میکند 
که خود به‌غرقاب مبدل میشود» جزبی اذکف میشود, امواج سوی یکدیکر پر تش‌می- 
کنند, تلخی میئوتد» اقیانوس دنی برای غرقگر دنس خرص میزند» عظمت بی‌منتهی 
باجان کندنی بازی می‌کند. بنظر می‌دسن که همه * این آب ازکینه ساخته شده 2 

با اینهمه مبارزه مینکند. 

میکوشد تا از خود دفاع کندا می‌کوشد تا ودا تگاهدارد. تلاش می کند. ۱ 
و . او .این نیروی. حقیر که هم اکنون تمام است باتعامی نایذیر می‌جنگد. 

تن کد تی‌کجاست؟ آنچاست. درتللمات برنگه بز حمت می‌توانش دیش 

ی می‌وزند: همه‌کف‌سای دریا دز مانده‌اش می‌کنند. چشمانش دابالامی-. 
برد وچیزی چزکبودی اير‌ها تمی‌بیند: با جان‌کندن, درپیشگاه جنونه بی‌منتهاي‌دریا 
حضور یافته‌است . این دیواتکی تتکنجه‌اش میدسد. . منداهایی غریب بگوش آدغی ۰ 
مي‌شنود که چنداری -آزوراء آنمین .وياس نمن‌داند» آزچه‌بیزون ترسنال قرا مین آمنت, 

پرندگانی میان ابر‌ها پر می‌زنند هه‌چنانکه فرشعکانی بر فراز نکبات بشری 


فالنبی ۳۹4۵ 


در پرواذند. اما برای او وه هی‌نوانند کرده - آن ھی پر د 4 می‌خواند» پال هی - 
زند, اما اوخر‌وش جان‌کندن برمی‌کشد. 

احاس می‌کند که دديك آن» بااین دو لایتناهی؛ اقیانوس و آسمان. کفن و 
دفن می‌شود؛ یکی گورش است ودیکری گفتش. 

پر دة شب فرو صی‌آفتده ساعت‌حاست که شنا می‌کند . قوایش بایان رسیده 
است؛ آنبکشتیء آن شیلی دود دست که در آن. جممی اذ آدمیان بودند محو شده 
است؛ او دد حغاك مسعش ثامکاهی تنها است» قرو می‌دوده خودرا سیخ می‌کند» به 
خود می‌پیچد: زیر پایش غولان عبهم امشهود دا احاس می‌کند؛ صدامی‌زند. 

۳ آنجا موجود شری نسست ! خدا کجا است؟ 

صدا می‌زند: یکنفر! - یکثفر !- همچنان صدا می‌زند. 

هیچ در افق ثیست . هیچ در آسمان نیست. 

ازفضاء از موج. ازگیاه دسر ک» آزمخهد, پادی می‌طلبد : همه چیزکر است , 
بەطوفان ملتجی می‌شود, اما طوفان دلسخت: چن فرمان ابدیت دا اطاعت نمی کند. 

پیرامونش» تادیکی, مه فلیظ. تنهایی, واولةٌ طوفانی وبی‌تمین» چین‌خوددکی 
بی‌منتهای آبهای وحشی. _درونش وحش وخستکی.- ديرش ورطة سقوط . - نقطهً 
اتکاء: هیچ ۰ - بخیال ماجراهای ظلمانی جمد در تاریکی بیکران می‌افتد. سرمای 
بی‌بایان فلیعش می‌کند. دستاش منقیضی می‌شوند و دسته می‌شوند وعنم را می گیرند. 
بادهاء ابرهاء گرد یادها » تفحان: ستارگان بی‌فایده! چه‌کند؛ کن که نوهیته ست 0 
خود دا رها می‌کند: کسی که خسته است تن بمردن می‌دهد, می‌گذارد تا هرچهمی- 
شود عشود» می‌گذارد تار جا که می ررد » درود؛ تراد مقاومت می‌گوید» وهماندماست 
که تا ابد در لجات شوم نیستی می‌غلتد. 

ای پیشرفت ظالمانهٌ جمعیتهای بشری !. - ای فنا کنندث آدمیان و جانها 
در داء پیش رفتنت! ای اقیانوس که هر آنچه بدست قانون فرو می‌افتد درتو هیافتد! 
ای نابودی شوم معاضدت‌ها! _ ای مر گے اخلاقی! 

ددیاء آن ظلمت بیدادگر اجتماع است که اصول جزائی» عذاب دیدگان‌خود 
را در آن می‌اندازد. ددیاء همان بینوایی بی‌پایان است. 

جانی که درجریان این ناك افتد می‌نواند بهجسدی مبدل شود. چه کن از 
ازنو, زنده‌ای خواهدگرد. 


۳ 
ر بان‌های ناژه 


پاگوش خود این کمةٌ عجیب؛ 2 تو آزادی » را شنید, موقم درنظرش دور از حققت» 


م بینوابان 


و باود فکردتی جلوه کرد شاعی از یك نور تند شماعی از نور واقعی زندگان. 
تاگهان در او نفوذکرد. اما این شماع طولی نکشید که ردبه‌بیر‌نکی‌نهاد. ژانوالزان 
از تصور آزادی خیره شده دود . پند‌اشته بود که وارد زندگی نویئی خواهد شلد 
بزودی دید که یك آزادی که ورای آن یك گذرنامة زردمی‌دهند چگونه‌جیز ک‌است . 

وپیرامون آن» مر‌ادت‌های بسیار احیاس کرد. حاب کرده نود که‌پی‌اندازش 
طی عدت اقامتش در جیرگاه‌بایتی بصد وهفتاد ويك فرانك بالغ شده‌باشد. افز ودن 
این توضیح لازم است که‌ژان‌والران فر اموش کرده بود که استراحت اجپاریروژهای 
یکشنبه واعیاد دا که برای مدت نوزده سال تقریباً بیشت وچهار فرانك از اجر‌تش 
عیکاست در حسایبش وارد کتد. هر حال این‌پس‌انداژ درتتیجة بعض عوارض محلی یه 
صد و نه فرانك وپانزده شاهی تقلیل باقته بود که هنگام آزاد شین از زندان بوی 
پرداخته له . 

از توضیحاتی که در این خصوص, بوی داده شد هیچ تفهمید» ویقن کرد که 
زیان بر او وارد آورده‌اند. اصل کمه را بگوییم: يقن کرد که عالش را «زدیده‌اند . 

روز بعك از آزادی: در «گر اس»: جلودريك کار خانة عطرکشی ازبهار تارنج: 
می‌دانی را دید که عدل‌هایی را ازبارکش بزیں می‌آودند. پیش رفت» و آمادگیشی را 
برای خنست اظهار داشت. کارفودی بود واوهم پذیرفته شد. بکار پرداخت. هوشیارو 
زورمند وچابك بود؛ به‌په‌ترین وضع که هی توانست کار هی کرد؛ رئیی داضی پنظر 
هی‌دسید. حتکامی که کار می‌گرد ژاندارمی از آنجا گذشت ؛ اورا با دقت نگریست و 
اوراقشیرا مطالبه کرد. ناچاد بود گذر نامه زردش‌را نمان دهد. یں از آن ژان‌رالران 
کارش را بازگرفت. اندکی پیس, اذیکی از کارگران پرسیده بود که ازاین کلرروزی 
چقدر عاید می‌شود. باو جواب‌داده شد:بود :«می‌شاهی؟. عصر که دردسید اوچون‌مجیور 
بود صبح روز بعد حرکت کند. نزد رئیی عطرکشی رفت وخواهش‌کردکه کارمز دش 
را بدذهنت » رئیی يك کمه هم در زبان نیاورد. و پائز ده شاهی دوک داد: ژان والژان 
اعتر اض گرد. بوی جواب داده شدء 0 این برای توس است ۱ پافهاری‌گردا دئیی 
میان دوچشمش نکریست ویزبان محلی گفت؛ 

_ هلفدونی! ۱ 

اینجا نیز احساس کرد که دهش را دزدیده‌اند. 

هیثت اجتماع, دولت, باکم کردن پس‌اندازش دژدی بزدگی از او کرده 
بودند. اکدون وت فرد بود که دزدی کوچکی از اومی‌کرد. 

آرادي از ژندان, نجات ست. ازجبرگاه میتوان خارجشد اما ازمحکومیت 
تمی‌توان دست. 

این بود آنچه در«گراس» بروی گذشت. در «دینی» هم دیده شدکه چگونه 
مودد استقبال قرارگرفت . 


(- ترجمه تقریبی 106 15 876 آرگوی محلی بمعنی ذندان. 


| 
هرد سدآرشده 


پی» چون ساعت کلیساء, ساعت دوصبح را اعلام داشت ژانوالیان بید‌ارشد. 

جین ک که از خواوش س انگیخت این بود که تخحتخو اش بسیاد خوب مود . 
نز ديلك به‌بیست سال بود که اصللا در یك بش خفته بود ۳ واکنون با آنکه جامه از 
من مدر تکرده مود ء احاس آمن. بسی تاذه‌تر اران بود که نتواند خوابش‌دا در‌هم‌زند. 

بیش از چهاد ساعت خوامیده بود . خمتکی روذانه‌اش برطرف شده بود . 
عادت کرده بود که ساعات مار صرق استر احت نکند. 

چثم گفود ويك لحظه جد تاریکی اطرافش دا تگریست, سپس دیده فرویست 
تا ازئو بغواب رود . ۱ 

حنکامی که بسی تارات گوناگون: روز را آشفته گرده‌اند. هنکامی که‌چین- 
هایی خاطر دا بخود مشغول می‌دارند , شخص هی تواند بضواب دود اما تمی‌توانه 
دوباره بخوابد. آمدت خواب ازباز آمدنش آسانتی است . این بود آنچه برای ژان والوان 
پیش آمد. نتوانست پس از بید‌ارشدن بخواید, و بتفکی پر داخت. 

در یکی از لحظاتی دود که افعاری که شخص در روحم دارد معئوشند د در 
دماغش يك نوع رفت و آمد تاريك داشت. خاطرات قدیمش وخاطرات تازه‌اش‌درهم 
یرهم درآن موج می‌زدند, مبهماً دهم بر‌می‌خوردند» امکال خود را ازدست میدادند» 
بی‌اندازه. بزد گت می‌شدند و ناگهان مثل اینکه دد آب کل آلود و متلاطمی افتاده‌اند 
هعدوم می‌گر دیدند . افکار بیشماری بوی روی‌آور می‌شدند »> اها يك فک بود که 
پیوسته خود دا غان می‌داد ودیگرافکارش را میر اتد. این قکر ۳ ما هم اکنون‌می- 
گوييم: شش دست طرف نةره وفاشق بزرگه را که مادام ماگلوار دوی مین گذارده 
نود دید فود. 

این شش دست غذاخوری تش ۰: وسومسه‌اش می‌گرردند. همه آنسا بودند. - 
در چند قدسی. در لحظه‌بی که از أتاق جاور ء برای آحدن باین ائاق هی گنشت 
خدمتکار پیر ظرفها را درگنجۂ کوچکی که بالای تختخواب اسقف جای داشت ھی - 
۳ این گنجه دا بغوبی‌دینه بود. - از طرف سنر ه‌خانه که وارد می‌شدی‌طرف 
دست داست.- همه ضخیم بودند. -نقره‌ها کادقدیم بودند. - با قاشق مز دک همکن‌بود 
لااقل دوبست فرانك عاید دادند. دوبرایر مبلعی که طی نوذده سال بدست آورده 
بود. بات است که اکر اداره آذیی‌اندازش ندزدیده بود بیش از اینها می‌شد. 

یکساعت تمام» روحش درتوسانانی که کشمکتی تیزباآتها آهیخته بود. ذیرو 
رالا شد. زنگك ساعت سه رده شد. چشمانی را بانگشود, ستندی بر بست ر شست» دست 
پیش برد وفویره پشتش را که کنار خوایگاه انداخته بود برگرفت. آنگاه پاهایش 


PAA‏ بینوابات 


را از تختعواب بپایین آویخت وکف پا برزمین نهاد. خود را روی تختخواب نشته 

حدتی قوطه‌ور درخیال ماد باآن وضع که ار کسی در آن موقم‌میدیدش که 
در خاتهیی غر فه در خواب جتذهایی بیدارشده ودر تاریکی فشسته است شیامتیاحساس 
میکرد . ناگهان خم شد کفشهایش را بیرون اورد و جملایمت دوی حصیری که : 
نزديك تختخواب بود گذاشت , سپس حالت تخیش را بازگرفت وبازبیحرکت ماند. 
ددخلال این تصودات نفرت انگیز ۰ اندیشدهایی که هم اکنون ذشان دادیم بی‌هیج 
درتگه مخزش را تکان میدادند. درون میشدند, بیرون می‌دفتند» باز بدرون عیاًمدند. 
یك نوع سنگینی وقشاربروی مینهادند؛ اذاین گنشته, بی‌آنکه بداند چا و باسماجت 
مور از ارآده‌یی که خاصة تخیل است فک یکی از چبر کاران موسوم به 2برووه» 
میافتاد که در جیرگاه شناخته بودش و شلوار او جن با یك لنگه بند شلواد کشباف 
پنبه‌یی نکاهداشته نشده مود . (قش شطرنجی این‌بند‌تلوار پیوسته به‌ذهنش بازمآمد. 

در همین حال میماند و شاید تاطلوع آفتاب از این تخیلات بی‌پاینان بیرون 
نمی‌آمد؛ اگر در این موقع صدای دنگ ساعت به‌گوششی نمی‌دسید . این زنگه دبیم 
ساعت یا نیمساعت بعد ار سه دا اعلام میداشت . هشل این بود که این ذنگه به وی 
هیگویده بردیم! 

برخاست وراست ایستاد؛ پازهم لحظه‌بی متردد ماند. وگوش داد؛ همه چیز 
درخانه ساکت بود؛ آنگاه مستقیماً وباقدههای کوچك سوی پنجره که‌کمابیش‌میدیدش 
دفت. شب چندان تاريك نبود؛ ماه تمامی بود که ابرهای پهناودی, دانده شده‌یدست 
باد برسرش میدویدند . این در خارج». تاریکی و روشناییمتناوبی بوجود میآورد . 
ماه را گاه .پنهان وگاه آشتار میکرد. و بداخل یك نوع دوشنابی شفقی میبخشد . 
این شفق, کافی برای راحنمایی شخص, نوبت به نوبت قطمع شده بدلیل عبورایر؛شبیه 
به‌روشنابی بیفروغی بود که ازروزنة بادگیری‌که جلودهانه‌اش راهگندان‌دررفت و آمد 
باشند بدرون حردابی تابد . ژان والژان چون جلو پنجره رسید آنرا امتحان کرد. 
میله‌های آهنین نداشت. روبباغ بازمیشد دبهرسم آن ناحیه. فقط باکشوکوچکی بسته 
میشد. پنجره را باز کرد, اما چون هوایی سرد ۶ زننده به‌ئندی بدون اتاق آمد 
هماندم آن را فرویست. باغ را باآن نگاه دفیق که بیش از آنکه بنکرد مطالعه میکند 
شگریست. این باغ بادیوار سفید کوتاهی محصور پود که بالا دفتن از آن آسان بود . 
ته باغ سمت دیگر دیوار, سر‌های درختانی دا دید که فواصمل مساوی باهم داشتند و 
این نشان هداد که این دیوار باغ را از یلك خیاب ان با کوچه درختکاری شده 
جدا مبکند. 

چون این نگاه دا به بیرون انداخت ؛هانند مردی مصمم تکانی بخود داد » 
سوی خوابگاهتی دفت؛ توبره پشتیش را برداشت؛ در آن جستجویی کرد. چیزی از 
آن بیرون کشید وروی تختخواب نهاد ۰ کفشهایش دا در یکی ازجیبهایش گذاشت . 
سرتوبره دا فرروبست و آثرا برشانه‌های خود بارگرد. کاسکتش دا برسرنهاد و آفتاب- 
گردان آنرا تار ری چشمانش پایین آورد.پادست مالیدن به‌اطراف چوب دستیش را 
جست» پیش رفت و آن را کنارپنجره جای داد. آنگاه سوک تختحواب مرگشت و پا 


a فانتین‎ 


عزم جزم چیزی را که روی آن نهاده بود برگرفت. این شباعت بيك میلفکوتاه هنی 
داشت ویکی ازددسرش مانند فوك نیزه تیزشده بود. 

ددتاریکی. تشخیص اینکه این آلت آهنین برای چه کارساخته شده است دتواز 
بود . شاید يك آهرم بود, شاید يك. چماق بود. اگ روز میبود یخوبی تشخیص داده 
ميشد که این» چین دیکری جزيك شمعدان معدنچی فیست. گاه انفاق میافتاد که 
محکوم شگان به اعمال شاقه را به‌استخراج سنگه ازتیه‌های.مرتفم اطراف. «تولون» 
رأم‌داشتند, ویمید نبود که این محکرمان چیزی ازافزار کرمعدنچیان باخود داشته 
باشند. شمعدانهای معه‌نچیان ازپارهآهنی شخیم وشییه به هیله ساخته شده‌است» بيك 
سرش که بن رکه و حفره داراست شمع لبذ فرط و به‌نو 2 تیزی عنتهی 
میشود که برآی فروبردن در مین معدن بکارمیرود. 

ژان والژان اين شمعدان را بدست داست گرفت» نقسش دا حبس کرد . فدم 
باعلایمت برزمین نهاد وسوی دداتاق حجاور, اتاق‌انقف»چنانکه میدانیم. دفت. چون 
به‌این در دسید, نیمه بازش یاقت؛ اسقف آنرا هیچ نبسته بود. 


-11- 
چه میگند 


زان والزان کوش فرا داد. هیچ مدا نبود. 

در را فغارداد. 

آنرا بانوك انگشت» بهآهستگی, باعلایمت دزدانه واضطراب آلود کی به‌یی که 
میخواهد درون رود جلو راند. 

در اتاق » تلم این فشار شد. و حرکتی نادیدنی و بیصدا کرد که وسمتی 
بلگشادگیش بخشید 

یك لمتله منتظرماند» سبی فشاد دیگریباتهوربیشتربهدر داد. ددء همچنان 
بیصدا بازمیشد. اکنون دیکر گشادگیش کافی برای آن بود که.او بتواند عبورکند . 
اما نزديك‌در.میزکوچکی بودکه بادد. زاوی؛مزاحمی تشکیل هداد وراه رامی‌ست. 

ژان والژان اين ادل را ددیافت. لازم دودکه به هر قتیمت گنه است گشادکی 
بازهم وسیعترشود. 

تصمیه‌ش رارف ودر را باردیگر باشهامت» بیش آزدودفعه نخست پیش‌داند. 
ایندفعه یك لولای روغن نخوددء ناگهان صدایی, درشت وممتد دداین تادیکی‌پی‌اکند. 
ژان دالزان لرزید صدای این لولاء باتابندگی وسخافتی که گفتی از صوراسرافیل 
استء: ددگوشش غلنله انداخت. 

درتز اید وهمی دقیقه نخست صداء تقرییا چنیون پنداشت که این لول ناگهان 
به‌حرکت آمده وحیاتی هولناك گرفته ومانند سکی برای‌آگاه ساختن همه عالم وبیدار 


»++ یتوابان 


کردن اشاس ییارس کردن پرداخته است. 

ایستادء لرزان رجهت زده عاند , وازنوك پنجه‌ها روی پاشنه‌ها افتاد. می‌شنید 
که شر آئینش درشقیقه‌ها مانند وپتك آهنگری میکوبند ؛ و بکماتش دسید که نقی 
آزسینه‌ای بسد‌ای جلدی پیرون میا بد که‌ازغاری خارح شود. درنظرش محال مینمود که 
غر بووحشتناك این لولای خشمکین همه خانه را مانته تکان شدید بك زلزله نلر‌زانده 
باشد ؛ در که قلست ادپیش رانده شده بود آژیرکشیده وهمه را صدا زده دود . . همائدم 
کشیش چیرانجا برسیخاست ٤‏ دوپیرزن بیدارمب‌شدند. فریاد يرما وردنده تا بکملت 
ك له ی کے که نابود شده است. 

همانجا که ایستاده دود , متحجر چون مجسمه‌یی از نمك ۲ جرآت نورزید 
حرکنی کند. 

چنه دقیقه کنشت. در اتاق کلملا باز شده بود . جرآئی خود داد وبدزون 
فگریست. آنجا هیچ‌چیز تکان نخودده بود. کوش‌فر! داد . هیچ چیز درخانه حرکت 
تمیکرد. صدای لولای‌زنگه زده» کس را بستارتکرده دود . 

این نخسن خطر‌گذشته بود اعا اوهنوز خلجان سهمگینی در دل داشت 
بااینهمه پا پس‌نکشید. هنکامي هم که خود را نابود شده انگاشته بود پایس نکشیده 
بود. در هیچ قکر نبود جز آنکه کار را زود به‌انجام رساند. قدمی برداشت و داخل 
اتاق شد. 

این اتاق در آدایش کاملی دود . . درآن. اشکال ددهم ومبهمی انا و آنجا 
تشخیص داده میشدند که در دوشنایی عبارت بودند از اوراق پی‌اکند» بريك میز . 
جزوات باژ » مجلدات دسته شده بريك چهارپایه . يك صندلی دسته دار و برآن 
مقداری لباس , ويك صندلی مخصوص دعا » اما درآن ساعت چیزی جز گوشه‌های 
ظلمانی و نقاط سفد رن نبودند . ژان والوان بااحتیاط پیش رفت ء بااحتراز 
از بر‌خوندت په امائه._ از ته اتاق صدای تثفی منظم و ارام اسقف را که در خواب 
دود می‌شنید. 

ناگهان ایستاد . نزديك تختخواب بود ؛ نود ی ازآنکه خود گمان داشت 
به آن‌رسیده بود. 

طبیعت» گاه آثارش‌را . و تماشاگاههایش دا با يك نوع موقع شناسی عبهم د 
ماهرانه با کارهای ما مخلوط عیکند که گوبی میخواهد بتفکی واداردمان . تقرییاً از 
نیعساعت پیش ابرمزرگی اسان را میپوشاند. در آن لحظهکه ژان والوان رو در روی 
تخت ایستاد این ابر‌مثل آنکه تعمدی دارد پاره شد, ويك شماع ماه از شیخه‌های 
پٽجره کذشت » پیش آهد و ناگهان جهرة پر بده رنف استف را دوشن ساخت .وی 
آرام میخفت. بدلیل سردی شب‌ها در نواحی مجاور آلپ سفلی »> در بمترش تقریبا 
ملیی به لباسی از پشم خرمایی دنک بود که بازوهایش دا تامچ دست می‌پوشاند. 
سرش روی بال سرنگون شده بود بوضمی که پنداشتی تسلیم استراحت شده است. 
دستش را که انگشتری خاص ریاست روحاني برو کی از از کگعتان آن مین ر خشید ؛ 
همان دست پاك را که چه بسا اعمال خوب وافعال مقدس از آن ناشی شده بود بیرون 


فانتیی ۳ 


آزیستر آو یخته بود . همه چهره‌اش را مخلوطی از رضا واهید : و سمادت دوشن 
میساخت . این از يك تيسم بیشتر » وتقریبا به مزل يك تال بود . برپیشانیش 
انمکاس وصف ناپذیر‌نودی ۳ که دینده نمیشد درخشان داشت . جان داستکازان هنگام 
خواب» دد آسمانی اسرار آمیزسیرمکند. 

شعاعی ازاین آسمان براسقف تابیده بود. 

این » در همان حال؛ يك شفافی نورافشان تور ذیرا که این آسمان ددنهادش 
قر‌ارداشت. این آسمان. وجدان اوبود. 

آندم که شعاع ماه وارد اتاق شد وباصطلاح برفی‌ازاین دوشنایی درونی قرار 
گرفتء اسقف خفته مثل این بود که دريك شمشمهٌ جلال جلوه‌گر‌شد. آما با اینهمه 
جلوه‌گری بازهم آرام ماند وپوشیده در حجابی اذيك نیمه دوشنایی دصف نایذیر.- 
این ماه آسمانی» این طبیعت ساکن» این باغ که EER‏ لرذشی هم فداشیت ۰ این خانه 
که چنین آدام بود , این ساعت ۰ این دم » این سکوت . نميدانم چه حشمت ؛ و چه 
رازناگفعتی براستراحت شایانستاش این‌خردمند میافزود واین موهای سییدرا» این 
چشمان بسته راء این چهره را که هرجه داشت اميد واعتماد بود. این سر پیرانه واين 
خواب کودکانه را چه هال مفخم ومصفا فرا میگر فت. 

دراین مرد» که بی آنکه خود بداند » تا این پایه محتشم بود تقریباً جیزی 
اژالوهیت وجود داشت. 

اما ژان والژان درتابیکی بود . شمعدان آهنینش بدست : ایستاده : یی - 
حرکت ؛ هرآسان از پیر مرد تورانی ۰ هرگز چیزی از اینکونه ندیده بود. این 
اعتماد : هر‌آسانش میباخت. عالم اخلاق نم‌ایشی از اين بز رگش فدارد: يك وجدان 
مفشوش ومضطرب ۰ رسیده به کناده یك عمل ذشت وغوطه ور در تماشای خواب يك 
هی د درست - 

این خواب» دداین تنهایی, وبا هسایه‌یی چون او. دفعتی داشت که اومبهما 
آما بوضعی مقاومت‌ناپذیر اماس میکرد. 

هیچکس نمی‌توانست چیزی دا که بر او میگذشت بازگوید»؛ خودش هم 
نمیتوائست ؛ کسی که بخواهد برای پی‌بردن به آن آنمایشی کند بايد که تندترین 
چیزرا در حضود آرامترین چیزتصورکند . برچهرهاش نن ممکن نبود کسی بتواند 
چیزی را بااطمینان تشخیص دهد. يك نوع حيرت سبعانه بود . فقط نگاه میکرد › 
همین دس.. اما فکرش‌چه بود. حدس زدن‌آن‌امکان نمی‌داشت . چیز ی‌که حمحقق‌بود 
این‌است‌که منقلب وپریشان بود . اما این انقلاب از چه قبیل بود؟ 

چشمش ازپرمرد بازگر فه نميشد. یکانه چیزی که آشکادا از وضعش و از 
قیافه‌اش مشهود بود یك بی‌ارادگی غریب بود . میتوان گنت که ميان دو ورطه؛ متردد 
بود, ورطه‌یی‌که شخص در آن نابود می‌شود » و ورطه‌یی که شخص د ر آن نجات مییاید. 
بنظر میر سید که حاشراست با این جمجمه را بشکند ویااین دست را دیوسثك. 

پس از چند لحظه» بازوی چیش به آهستگی سوی پیشانیش بالا دفت» وکلاهش 
را برداشت » سیی دستش با همان آستکی پاین افتاد , و ژان والزان » تماشایش 
را بازگرفت , کلاهش بدست چیش » چمافش بدست داست ۰ موهایش راست ابستاده 


ret‏ بیتوایان 
بر سرو حشیانه‌اش. 

اسقف همچنان خفته بود در آدامشی عمیق, ذیراین نگاه هولناك. 

یك شماع ماه, روی بخاری» مبهماً مجسمةٌ مصلوب مسیح را نمایان میساخت 
که پنداشتی بازوانش را بر آن هردو گشوده است ؛ بادعای تب رگا مرای یکی + 3 
بخشایشی برای دیگری. 

ناگهان ژان والوان کلاعش را باز بر‌پیشافی نهاد : سپس بتئدی راه افتاد, 
درطول تختخواب ۰ بی آنکه دیگر اسقف را نگاه کند, مستقیم سوی گنه ديواري 
که بالای تخت‌خواب نمایان بود؛ شمعدان آهنین دا بالا برد مثل اینکه میخواهد 
بوسیلةٌ فوك تیز آن, قفل را بشکند» کلید روی ففل بود؛ آنرا بازگرد؛ ادلین‌چیز 
که در نظرشی آشکاد شه رنبیل حاوی نقره‌ها بور آثرا برداشت 4 باقسهای بلند» 
بی‌احتیاط و بی آنکه بصدا اعتناء کند طول‌اتاق دا پیمود » عدر رسید. ببه‌نمازخانه 
برگشت, پنجره را گشود » چوب دستیش دا برداشت, بايك قدم بلند از دیوار* زیر 
يتسه پایین آهد, روف ثقره را درتوینءاش جای داد 0 زئبیل را اتداخت a‏ از باغ 
عبور کرد اذبالای دیوار مانند یك ہیں چست وگریخت. 


۲ 
اسقف کار می کند 


روز بعد. هتگام طلوغ آفتاب » عالیجناب بن‌ونو در بافش گردش میکرد . 
مادام ماگلوار که زنبیل ظروف نقره را درگنجه ندیده بود سراسیمه سوی او دویدو 
باهیجان گفت: 

- عالیجناب, عالیجناب! جناب عظمت مب شما هیدانند زتبیل ظروف نقره 
کجاست ؛ 

اسقف گفت, آری؟؛ 

مادام ماگلوار گفت: الهی شکر! من نمیدانستم جه به‌روزش آمده است. 

اسقف اندکی پیش ذنبیل خالی دا دريك حاشیة باغچه یافته بود؛ آنرا به مادام 
ماگلواد تقدیم کرد وگفت: 


- ایشست 


مادام ماگلواد گفت: خوب؟ هیچ چیز توش نیست! نقره‌ها؟ 

اسقف گفت؛ آ۰! پس دل‌واپسی شما بخاطر نقره‌هاست؟- نمیدانم‌کجاست. 

مادام ماگلوار صدا بلند کرد وگفت: یاارحم‌الراحمین! دزدیده شنه!...همان 
عرد دیشبی همه را دزدیده | ... 

دريك چشم برهم زدت» وباعمه سرعتی که چابکی پیرانهاش اجاژه میداد به 
نمازخانه دوید, وارد خوابگاه شد؛ از آنجا به اتاق خواب اسقف رفت؛ یك دفعهُ دیگر 


ثالتیی وی 


گنجۀ دیواری دا نگریست ونزد اسقف بازگشت. 
حاشیه خردش کرده بود وایسی میکردد باتأثر آه میکشيد . بفریاد مادام ماگلواد 
حربرداشت. - پیرذن میگفت ؛ 

عالیجناب؛ این هرد رفته! نقره‌ها دندیده شنه! 

درهمان حال که این فریادحیرت دابر آودد. نکاهش به‌کنم دیوار باغ افتاد 
که آثار بالا رفتن» از آن نمایان بود. شیروانی هردیوار کئده شنه بود. 

به اسقف گفت: نگاه کنیدا اژآنجا دفته. مکوچه د کوشفیله » جسته! آه ۱ 
خدا لعمتض کندز نقرهء‌هامان را دزدید! 

استف یك لحظه ساکت ماتد. سی چشمانش را که به نگاعی جدی آراسته 
بود تمام شود وباملایمت یسمادام ماکلو ارگفت؛ 

_ اوا مک این نقره‌ها مال عا بود؟ 

عادام ماگلوار میهوت عائه. بازهم سکوئی برقی‌اد شد » سپس اسففگفت: 

_ مادام ماگلواد. من بخطا عدت ددازی این نقره‌هادا نکاهداشتم . اینها عمال 
فقرا بود. مک این هرد چه بود؟ محققاً يك فقیر. 

حادام ماگلوار گفت : جه حیف ای خا ۱ این نه برای من است. نه برای 
عادموازل . برای ما فرق نمی‌کند . اعا برای عالیجتاب اهمیت دادد . عالیجتاب حالا 
درچه ذا میخورند؟ 

اسقف بادضعی تعجب آمیز نکاهش کرد وگفت: 

- آه, مکر ظروف قلعی نیست؟ 

مادام ماگلوار شانه بالاانداخت وگفت, 

- قلم بوی بدی داید. 

اسقف گفت؛ پس ظروف آهنی. 

عادام ماگلوار اخم زیانه‌اری کرد وگفت: 

- آهن هم مر بدی دارد. 

اسقف گفت: خوب. درظرف‌های چوین. 

چند لحظه بعد» اسقف جلو همان میز که شب گنشته ژان والوان » کنارش 
نشسته بود چاشت می‌خورد. درحال غذاخوردن. هالیجناب‌بین‌ونو, بامسرت‌به‌خواهرش 
( که قبلا چیزی درخصوص گم شدن ظروف برزبان نیادرده بود واینجا هم چیزی 
تمیگفت) وفین پنمادام ماگلوار که غرولندی بیصدا داشت خاطرتعان میکر‌دکه‌برای 
خیساندن یك تکه نان درظرف شیر هیچ حاجت به قاشق وچنگال نیست حتی بهفاشق 
وجنگال چوبین- 

مادام ماگلوار حنکامی که میرفت ومیآمد باخود میگفت: 

واقعً چه فکر‌ها ! . پذیرفتن مردی مثل این و اورا نزديك بخود منزل 


1 02[د3) شهر کوچکی است درقمت «ین» فرانسه؛ وشاید گل مزیور دد 
آن نقطه خوب پرورش مییافته است. 


fof‏ بینوا یات 


دادن! بازهم چتدر جای خوشوفتی‌است که چز دندی‌کاری تنکرده‌است | 1ءء خداوتدا! 
فکرش هم آدم را میلرزاند. 

عنکامی که برادر و خواهس میخواسند انس‌میز غذا برخیزند» در کوچه 
صدا کرد. 

در باز شد» گروهی غریب و خشن بر آستانة در آشکار شد . سه مرد ملح 
گریبان يك مرد چهارمین را گرفه بودند. آن سه مرد از ژاندارم‌هابودند. دیگری 
ژان‌والزان دود. 

یك سر‌جوخهٌ ژاندادمری که ظاعرا داهیر این دسته‌بود. نزديك در استاده 
بود. وی داخل شد وسوی اسقتف آمد. تاسلام نظامی. 

گفت: عالیجناب. . 

بهمچض ا کلمه. ژانوالژ ان‌که محزون بود وسرافکنده بر میر‌سید 
باوضعی بهت آلود سر برداشت وزی لب گفت: 

عالیجناب؟- پس این «خوری» نیست... 

یکی از ژاندارمها گفت: ساکت, این عالیجناب اسقف است! 

در آن دم عالیجناب بین‌ونو بامنتهاس‌عتی‌که سن زیادش اجازه میداد نزديك 
شد ژان‌والژان دا نگریستن‌گفت وگفت: 

۳ ۳۹1 آمدید؟ اردیدنتان وار خوشحالم. خوب. اما راستی ! من شممدانها 
را هم که بشما داده بودم: اینها هم متل چین‌های دیگر اد فقره‌اند و شما میتوانید 
بافروختشتان دست کم دویست قرائاك ددست آورید. چرا آتها را باظر وف نقر دان 
نبردید ٩‏ 

زان والق ان چشمانش را گشود وراسقف شایان تقد‌یس را باوضی که هیچ بیان 
آحمی قادر بانگر بح آن دست گیگ 

سر جوحجه ۀ ژاندارمری گفت: 

ب E‏ ! چس ان مرد راست میگفته‌است؛ ما در راه به‌او بر‌خوزدیم . 
داه رفتنش شبیه به کی بود که درحال فرار باشد. دستگیرش کردیم تاببينيم.دیديم 
که 0 نقره‌ها را باخود دارد. . 

اسقف کلام اورا قطع کرد وگفت: وبشماگفت که این ظروف دا یك پرمرد 
کش که او شب را درخانه‌اش بیتوته گرده بهاو خشیده است؟ ملتفتم که چه شده. 
وشما آوردیدش اینجا؟ این يك اهانت است. 

سرجوخه گفت: پس میتوانیم ولش کنیم برود؟ 

اسقف جوایداد: بي‌شبهد. 

ژاندارم‌ها ژان‌والژان را رها کردند واو بقهقرا دفت. 

oT‏ باصدایی تقریباً ادا نشده ومثل ایتکه درخواب حرف رند گەت 

ت آیا راست است که ولم میکنند؟ 

ژاندارمی به‌وی گفت: آری ولت میکنند؛ مکر نشنیدی عالیجناب‌چه‌فرمودند؛ 

اسقف گفت , دوست هن ؛ قبل از آنکه بمروید ؛ شممدانهانان دا هم که 


دار ست 


من آینهم 


1 


ان‌ها تا 


¢ 


لد 


۳۶ نیلوا يان ٠‏ 
ایتجاست؛ ببرید. ۱ 

پنای بخاری رفت دو شمعدان نقره دا بر‌داشت. برای زان والژان آودد و 
بهوی‌گفت؛ 

- اینهم شمعدانهائان» بگیرید. 

دوپرزن تکاهش میکردند بی‌آنکه کلمه‌یی برذبان آورند £ بی آنکه ۹( 
حرکتی یانگاهی کنند که مايه آشفتگی خاطر اسقف شود. 

ژان والوان پاهبه اعضایش هیلر‌زید ٠‏ لی اراده د با سرگشتکی.» ش«‌عدانها 
را گرقت . 

اسقف‌گفت, اکنون درست عزیزم, بسلامت بروید. راستی‌هروقت که باینجاباز 
آمدید لازم نیست اذیاغ عبورکنید . همیشه میتوانید از درکوچه وارد شوید و بیرون 
روید. این در دوژوشب جزباگیره بسته ئیست. 

سپ رو به‌ژاندارمها کرد وگفت: 

- آقایان. شما میتوانید برگردید. 

ژاندارهها, دور شدند. 

زان والان شباعت به‌شخصی‌داشتکه درحال مدهوش شدن باشد. 

اسقف به‌وی نزديك شد و باصدای آسته گفت: 

فر‌آموش نکنید ‏ هرگز قراموش نکنیدکه به‌من وعده داده‌یید این نقره‌ها 
را درآن راه مرف کنید که مید باشرفی شوید. 

ژان والژان که هیچ بیاد نداشت که وعده‌بی داده پاشد » ماکت مائد . اسقف 
حنکام تلفظ این کلمات, روی هرکلمه تکیه کرده بود. آنگاه باابهت گفت: 
۱ ۔۔ ژان دالژان. برادد من؛ شما از این پس دیگر به «بدی» تعلقي ندارید . 
بلکه متعلق به خوبی هستید. این جان‌شمااست که من ازشما میخرم» از اقکار سیاه و 
از جوهی علاکششی می‌دهاتم ويه خداتقدیمش هیکنم. 


۱۲ 
3 1 
ی رر رہ 


ژان والژان ازشهر بیررن رفت مشل اینکه میگریزد. باشتاب بيار به راه 
پیمودن درصحراها پرداخت, باپیش‌گرفتن هرجاده پاکوره راء‌که پیش پایش‌میررسید» 
بی آتکه درپاید که هردم, راهی را که رفته است پاز میکردد . همه ساء.ات پیش از 
ظهر را حمچنان سرگردان بود ؛ بی‌آنکه چیزی بخورد بااحساس کر سکن کند. ور 
فشار اندحامی ازتأثرات جدید قراد گی‌فته‌بود. يك‌نوع خشم درخود احساس میکرد؛ 
نعیدانست نسیت بچه‌کس. ذمیتوانست بگویدکه دست رأفت برس‌ش کشیده باتحقیرش 
کرده‌اند. گاه رقت غریبی براو دست میدادکه باآن نبرد میکرد وگران‌جانی يست 


فالتین foy¥‏ 
سال اخیرش را مقابل آن مینهاد. این حالت خسته‌اش میکرد . بااضطراب میدید که 
آن آرامش مخوف که ناسزاوادی بدبختیش به‌ری بخشیده بود دردروتش متزلزل 
هیشود. ازخود میپرسید: چه چیزجای آنرا خواهد گرفت ؛ گاه داقعاً ترجیح میداد 
که درزندان باژاندادمها میبود واینگونه حوادث پروی نمیگذشت؛ اگر چنین عیبود 
کمتر پریشان میشد. هرچند که فصل تاحدی گنشته بود هنوز اینججا و آنجا درچیرهاء 
چند گل دیر رس بودکه عطرشان حنگام‌عیور خاطرات شیرین زمان کودکی را بیادش 
باژ میآورد. این خاطرات تقریباً برای او تحمل نأپذدیر بودندآژسی طولانی بودمدتی 
که دروی پدیدار نشده بودند. 

افکار وصف ناپذیری همه دود بدینگونه درمفزش انباشته شد. 

هنگامی که آفتاب سوی فرب فرود میآهد. وسایه کوچك‌ترین سنگریزه را 
روی زمین دراز میکرد» ژان‌والژان پشت بیشه‌یی دريك دشت وسیم مطلقاً بایر نشسته 
بود. تفن آفق ج چیزی جر کوهستان آلپ دیده نمشد . مناد تاقوس کلیمای یك قربه 
هم که باین محل دود بانزديك باشد. بنظ نمیرسید. زان‌والزان 7 تقریباً ددسه‌فر‌سخی 
شهر «دین‌ی» بود. داه بادیکی که اژوسط این دشت می‌گذشت ددچند قحی بیشه 
امتداد داشت. 

درخلال این تفکر که درہوحش نمایاندن لباس پاره‌اش درنظر هرپیننده سهم 
کمی نداشت صداپی مسرت آمیز بگوشش رسید. 

سر‌گی‌داند و درجاده باريك: يك ده‌ساله کودلد «ساووایی» دید که مي آعد و 
می‌خواند. ساز چرخیش! آويخته به پهلوء جمبةٌ دست فروشیش برهشت؛ یکی از آن 
بچه‌های می آذاد و با ناطکه ازناحیه‌یی بناحیهٌ دیگرمیروند وزانوهاشان از سوراخهای 
شلوارشان نمایان است. 

كود همچنانکه میخواند»گاه مگاه از رفشن بار مایتاد ۳1 باچند سکه پول 
که در دست داشت ت و شابد همه مکتاش بود مهره ازی میکرد. بين اين :تکفا يك 
سکه چهل شاهی فو د. 

بچه بیآنکه زان والوان دا بیند کناد بیشه ایستاد ومشت پولش راکه تا آن 
دم مکرر همه را بالا ریخته وماهرانه با پشت NESS‏ 

این دفعه سکهٌ چهل شاهی از دستش گر‌یخت. دوی زمین‌کناد بیثه غلتید و 

زان والژان پایش را روی‌آن نهاد. 

آما مچه پولش را با نگاه دنبال کرده. ر اورا دیده بود. 

شیج هتمجب نشد ومستقیماً سوی او آهد. 

اين» محلی کاملا خلوت بود. تا دورترین نقطه که چشم کار میکرد در جلکه 
و درجاده کسی دیده نميشك. صدامی جن ہانگ ضعیف يك دته پر‌ندگان مساف رکه در 

ارتفاع بيار در آسمان پرواز میکردند ومانند لکه ابری بنظی هیر سیدند بکوش 


۷۱6۶۱ یك نوع آلت موسیقی سیمی که با یك چرخ و یك دستکیسره 
رک ماد د 


۳۰۸ بینوایان 


تمي مد. کودك يشت به [ فتاب داشت که الیاف طلامیان هوهای اومیگذاشت وچهرء 
وحشیانه ژان والژان را با دوشنایی خوتآلودی ارغوانی میساخت. 

كودك ساووابی با اعتماد کودک6انه‌بی که مرکب از جهل و بی‌گناهی است‌گفت: 

- پولم؟ 

ژآن‌والوان گفت: اسمت چیه؟ 

جوابناد؛ پتی‌ژروه |قا۱. 

ژان‌والوان گفت؛ برو! 

بچه دوباره گفت, آقا پولمو پس بدین. 

ژان‌والژان سی پاین انداخت وجواب نداد , 

بچه بازگفت؛ پولمآقا! 

چشم ژان‌والژان خیره برژمین دوخته شده دود. 

بچه فریاد ژنان گفت: پولم! پول سفیدم! نقرهام! 

بنظرمیر سیدکه ژان‌والزان اصلا نشنیده است. کودلگریبان نیم تنه اوراگرفت 
وتکانش داد. درهمان حال تلاش میکرد تا کفش درشت نعل دار اورا از روی‌گنج خود 
بر طرف سالد. 

- پولمو میخوام! سکه چهل‌شاهیدو. 

بچه شریه میبکرد. سر ژان‌والژان بلند شد. هم‌چنان نشته بود. چشمانتی 
مغشوش بود. با يك نوع حیرت زدگی کودك دا ورانداز کرد . سیس دست بطرف 
چوبدستیشی دداز کرد و باصدای مخوفی‌گفت : این کیه دیگه؟ 

کودلدگفت: مثم آقا! پتی‌ژروها منم! هن! بیزذحمت چجهل شاهمو مسر حمت 
کنین! بیزحمت پاتونو وردادین! 

سیس با آنکه بسیار کوچك بود غضبناك شد ۰ تقریباً وضعی تهدید آمیز بخود 
گرفت وگفت: ۱ 

اوه؟ پاتونو ورهیدادین بانه! االله زود باشین؛ پاتونو وردادین! 

ژان‌والژان گفت: ها!.. هنوز تواینجایی: 

وهمچنانکه پا بر پول نقره داشت» مندی بر خاست» داست ایستاد وگفت: 

- قرار میکنی پانه! 

طفل» وحشت زده نگاهشی‌کرد» سپس سرتاپا بلرزه در آمد. وپس از چندلحظه 
حیزت» پا بفرارنهاد. ب ی آنکه جرأت‌کند پشت سرش را بنگرده یا فریادی بر آودد. 

با اینهمه پس از پیمودن مسافتی تنگی‌نشی وادارش کرد که باز استد. ژان - 
والژان در خلال تخیالاتش صدای اله اورا شك 

یس از چند لحظه بچه ناپدید شده بود. 

اقاب غروب کںدہ دود. 

اطر‌اف ژان والژان دا ظلمت فراگرفت. درهمه این روذچیزی نخررده بود؛ 


تب نیزداشت. 


1- ۳۶۱۱۵۵۲۲۵15 ژروه‌کوچولو. 


CE 
ا‎ 


۳۹۰ بیئوایان 


از هنگامی‌که بچه فرار کرد ژان‌والژان سریا ایستاده وتفییری در وضش 
تداده بود. نفی‌گشیدنش, سینه‌اش را بفواصل طویل وناساوی, بالا میا ورد. تکاهتی 
به ده یا دوازده قدحی پیش دویش خیره شده بود و بنظ‌میرسیدکه با دقتی بی‌پایان 
درشکل يك تکه چینئی شکسته آبی رنگ که هيان علفها افتاده بود مطالعه میکند. 
ناگهان لرزید 1 سرعای شامگاه را احساس‌گر ده ود . 

کلاهنی دا روی پیثانی محکم کرد» بی‌اراده به پیش‌کشیدن و بستن تکمه‌های 
تیم‌تنه‌اش گوشید. قدسی پیش دفت» وخم شد تا چوبستیش را اززمین بردادد. 

هماندم سک چهل‌شاهی را دید که ذیرپایش تانیمه جراد فرردفته‌بود ومیان 

۱ سشگرین ه‌ها هید خشید. 

۱ اين در وی اثررعمانند باه لرزش‌کهربایی بخشیل . ذیرلب‌گفت: این چرست ؟ 
سه قدم بقهق را دفت» سپس ایستاد» می آنکه بتواتد نگا اذ نقطه‌یی که يك لحظه پیش 
پایش‌بر آن فشرده میشد پردادد. پنداشتی که‌این شیثی‌که در تادیکی‌میدرخشید, 
چشم گشوده‌یی است که براو خیره شده است. 

پس از چنددفیقه» خودرا با تشن سوی سک نقره انداخت. آفرا بر‌داشت و 
درحالیکه قد داست مي‌کرد درجلکه. نقاط دود دا نگی‌یستن گرفت: هم در آن حال ` 
نکاهش را دهمه ذقاط افق آفکند , ایستاده ۳1 لر زان: مانئد جانور وحشت زده‌بی‌که در 
چستجوی پناهگاهی باشد. 

چیزی ندید. شب شده بود» جلکه سرد وتیره بود, پاره‌های ددشت د بنقش 
مه در روشنایی شفقی صعود میکر‌دند. 

ژان والوان بخودگفت؛]۱۰ 

و پدرنگ جهتی را پش‌گرفت» و از سمتی‌که کودك نایدید شده بود شتامان 
راه افاد. پس از آنکه صد قنمی رفت ایستاد ۰ نگاه‌گرد, وچیزی ندید. 

آنگاه باعمه یروش فریاد بر آودد: پتی‌ژروه! یتی‌ژروه! 

ماکت شد وعنتظرماند: 

هیچ صدا به ری جواب نداد. 

صحرا. خلوت وحزت آلو د بود. وی ددفشای بیکران محصور بود. پیرآمونش 

هیچ تیود جزظلمتی که نگاهش درآن گم میشد وسکوتی که صدایش در آنگم ميشد. 

نسیمی ین زده میوزید و به اشیائی که پیرامون ژان‌وانزان بودند يك نوغ 

حیات شوم هیبخشید. نهال‌های کوچك. بازدان لاغرشان دا با خشمی باورنکردنی 
حرکت میدادند. مثل این بود که کسی دا تهدید وتعاقب میکنند. 

ما براه دفتن پرداخت» سس پا بدویدن گنارد, وگاء بنگاه میایستاد وود آن 
بیابان خلوت با مخوفترین وغمآلودترین صدایی که میتوان شنید فریاد میزد: 

-پتی‌زدوه! پتی‌ژروه! 

محتقأکودگ: اگر این صدا دا ميشنید» بوحشت دچاد میشد و ازنشان دادن 
خود احتراز میجست. اما بیشك در آن موفع کودك. ۳ دورشده بود. 

با کشیشی مصادف شد که بر اسبی سوار بود. سوی او رفت وگفت: 

_آقای خودی! کودکی در راه ندیدید؟ 


فااتین ۳۹ 


کشیش گفت؛ نه! 
‌ طفلی که نامش پتی‌ژروه بود؟ 
- من هیچکس را ندیدم. 
زان‌والزان دو سکه پنج فرانکی اذکية پولش بیرون کشید. و آنرابه‌ککیش 
داد و گفت: 
ای خوری, اين‌براي فعر‌ایشماست ت. آقای خوری: این یت کوچولو است» 
تقرپباً دساله که يك جعبة پشتی دارد. گمان هیکنم. و يك ساز چرخی: از اینجا 
میگذشت. یکی از این بچه‌های ساووا. میدانید؟ 
-هن هیچ ندبیدسشی. 
- چتی‌ژروه؟ از بچه‌های آیادی‌های اینجا کسی باین اسم ثیست؟ ممکن است 
بمن بگویید؟ 
- دوست من. اگر‌چنین است که میگویید» این یك بچة غریبه بوده است؛ در 
محل ار این چیزها فراوان است.کی اینهارا نمیشناسد. 
ژان‌والژان بتندی دوسکهٌ پنج فرانکی دیکر اذ کسه بیرون‌آودد, بکشیش 
داد وگفت: 
- برای فقر‌ای شماا 
سپس با سر‌شکستگی برگفته‌اش افزود؛ 
-آفاي «آبه»:۱ بگوییه مرا بازداشت کنند. هن يك دزدم. 
کشیش با هردرپا مهمین به اسبئی زد و با وحشت بمیارگر پخت. 
ژان‌والزان بدریدن درجهتی که ابتدا پیش گرفته بود پرداخت. 
براین منوال داهی بس طولانی پیمود درحالی که اطراف را مینکریست» صدا 
ده فریاد میزد. اما دیگر با هیچکس مصادف نشد. حویا سه دفعه در بیابان سوی 
چیزی که شه بيك شخص خفته يا چمبانمه زده بنظرش میرسید دوید؛ چیزی جز 
بته‌های گون يا پاره سنگث بررسطح‌زمین نبود. سرانجام درنقطه‌یی که محل تلاقی سه 
جاده بود ایستاد. در آن‌موقم ماه بلند شده بود. نگاهش‌را بنقاط دور افکند و آخرین 
دفعه فرریاد بر آورده! «پتی‌زروه! پتی‌ژروه! پتی‌ژروه۱...» 
فرریادش هیان مه خاموش شد بی آنکه انسکاسی هم بوجود آورد. باز زیر لب 
گفت: پتی‌ژروه! اما باصداي ضیف و تقریباً برلب نیامده. این دیگر آخرین تلاش 
یود ؛ زانواتش پسختی ذییر قآمتش خم شدند مثل اینکه قدرتی نادیدنی ناگهان از 
سنگیتی وجدان ر شتش خسته‌اش 3 ات بیحال روي تشته سنگذ ث بزرگی درغلتید 
و درحالی که مشتها هيان موها وچهره میان زانوان نهاده بود ناله‌کنان گفت: 
من يك بینوا هستما 
آتگاه قلبش ترکید و به ریستن پرداخت. این نخستین دفمه بودکه پس از 
نوزده سال میکر پست. 
ژان والوان هنگامی که از خانه آسقف رون م ی آعد» جنانکه دیدیم آزهر آتچه 
تا آن موقع اوکارش مشمار حبر فت حارج و دود بود. . لمیتوافست حساب گنه که ددر 
وجودش‌چه میگنرد. درقبال‌کی‌دارملکوتی و درقبال‌کلمان لنشین پیرمرده سرسختی 


1F‏ ینوا بان 


میورزید. «شما بمن قول داده‌یید که مرد با شرفی باشید. - شما از این پس ببدی 
تعلق ندارید ومتملق بخویی هستید. - من جان شمارا از شما میخرم» آن‌را ازجوهر 
ساد هیر هام ر بخد‌ای موربان تسلیمش میکنم-. 

این» پیوسته به‌ذهنش بازمیگشت. این رحمت آسمانی را با غرور که در دجود 
ما بمثابه سنگر بدی‌ها است, رو دد ړوی هم مینهاد. مبهماً احماس ميکر د:که عفو و 
أغماض این کشیش بزدکترین هجوم وشدیدترین حمله‌یی بوده‌که تا آن موقع لرزه در 
او افکنده است؛ که اگر با این رحمت ستیزه کند. سخت جانیش قطعی خواحد شد. 
و اگیتسلیمآن شود باید بر بنضی که اعمال دیکر آدمیان جانش دا طی سالیان داز با 
آن انباشته است, و این مايه خوش آیندش است. پشت پازند؛ که ایندفعه با باید قطماً 
غلیه کند و با یکره متلوب مود وایتك ممازز ه: میارذه‌نی عظم رقاطم بن (ش »4 
وجود او. وخب وجود آن مید ددگرفده است 

دد پیشگاه عمه این‌انوار. مانند ولمرد مست میرفت. آیا هنکامیکه با چشمان 
وحشیانه: ببینگونه داه میییمود ازنتیجه‌یی‌که ممکن بود ازماجرای خود در «دین‌ک» 
بدست آویذه باشد ادراك مشخصی داشت »1 یا زم‌مه‌های اب سرار آمیزی راکه در بعض 
لحظات ذندگی : روح را آگاه با خسته مییکنند میشنید؟ صدایی درگوشش میگفتکه. 
هماندم ساعت باشکوه سر‌نوشتش را پموده است: که دیگر حد وسط برای او وجود 
ندارد؛که اگر از آن پی بهترین فردآدمی نباشد بدترین فرد خواهد بود؛ که‌باصطلاح 
بروی لازم است که هم اکنون, پا ببالاتر از یك اسقف عروح‌کند و یا بیایین‌تر از یك 
محکوم به‌اعمال شاقه فروافتد.که اگر‌میخواهد از این پی‌خوب باشد باید فی‌شته‌گیدد؛ 
که آگرمیخوأهد سر یں بماند بايد دیوشود. 

اینجا باز باید پرسشهايي راکه جای دیگر نین به‌میان آوردیم» طرح‌کنیم: 

آ یا ژانوالوان مبهمآمایه‌یی از همه این چیزها در فکر خود جمع‌می آودد؟ 
البته! بدبختی , چنان که گفتيم هوش را ترمیت مي‌کند؛ ۳ اینهمه مشكوك است که 
ژان‌والوان بمر‌حله‌تمیین چیز‌هایی‌که اینجا نشان دادیم دسیده باشد. این زدیشه‌ها 
به‌وی روک می‌نمودند , وی نمی‌دیدشان بلکه نظرش از روی آنها می گت ت واین‌افکا 
جز آن کاری نمی‌توانستند کرو که وی را دستخوش خلجائی وصف ایذیر و تقرباً 
دردناك ازند. هنگام بیرون آمدن از آن چین بدشکل وسیاه که جبرگاه نامیده می- 
شود» به‌محض رهایی ازظلمت» اسقف مانند یك روشنایی بسیار تند چشمانش داآسیب 
رسانده بود. زندکی آینده». زندگیممکنی که از آن یس کاملا پاکینه وسراپادرخشان» 
خویشتن دا بموی عرضه می‌داشت. وجودش را مملو از ار تعاش واضطراب م یکر دو 
وی بدرستی فمی‌دانست که در این مر‌حله به‌کجا دسیده است. مانند بومی‌که ناگهان 
طلوع آفتان را گرد : اینمحکوم به‌اعمال شاقه نین ازشماع تقوی خير ه وتقرییأکور 
شده بود. 

چیزی که محقق يود ووی شبهه‌یی در آن نداشت اینست که وی دیکر همان 
مرد نبود؛ اینست که همه چین در وجودش تغیبر بافته بود؛ اینست که نمی‌توانست په 
خویشتن چنان وانمود کند که‌اسقف باو ی سخن ذگفته ولمستی نکرده اف 

درچنین وضع دوحی بایتی‌زروه» مصادف شده وپولش را دزدیده بود.چرا؟ 


فانتین ۳۳ 


محققاً نمی‌نوانست دلیش‌را بازگوید. آبا این کاد. پات آخرین‌اثر» وبمنزلهٌ يك‌واپسین 
تلاش آندیشه‌های پلیدفی بود که از جبرگاه همی اہ آورده بود؟ يك باقیمائده تحر باك 
ددونی؛ يك نتيج چیزک بود که در مبحث تعادل اجام ۵ نیروی اکتسابی 6 تاهیده 
می‌شود ٩‏ همین بود و شامد از أبن نیز کمتر بود به سادگی بگوییم ۰ این وک قبود 
که دزدیکرده‌بود» این آدمیزاده نیود: جانوری بود که بحکم عادت وبحکم غریزه؛ 
هنگامی‌که هوشش دربحبوحه اینهمه رسو نادیده وجدید دست دپامیزد ابلهانه پابر 
آن يول نهاده بود. حدگامی‌که هوش بیهد‌ارشد واین عمل حیواتی را دید ژآن رالژان 
با همست دقهقر | رفت وه اریادی اروحشت برکشید. 

آدی» این یدید غرییی است که جز در حالتی از آن گونه که ژان والژان 
داشت‌نمیتوانست اعکان‌پذیر باشد: حقیقت آنست‌که ژانوالوان با دزدیدن پول‌این‌بچه. 
کاری کرده بود که پیش از آن نمی‌توانست بکند. 

بهرحال. این آخرین کر ذشت. اثر جاذمی در وی بخشید؛ به‌تندی از میان 
آشوبی که ار درذهن داشت گنذشت و آنرا مسوکرد» غلظت‌های تاريك را به‌يك سوی 
افکنه وروشنایی داسوی دیگی‌نهادودر جان او با رضمی کهدد آن موقع داشت, مانند 
بعض مواد محلل شیمیایی ائردخشید که در یك مخلوط کدر؛ عتصری را ازمیانسی- 
برند ددیگری دا مصفا میسازند. 

از همان وهله نخست» پیش از آن نیز که‌خویشتن را بانماید و فکر کند » 
سرگشته, همچون‌گی‌که جویای وس نجاتی‌است» گوشید تاکودله دا باذیابه ویولش 
را بازیس دهد. سپس چون دانست که این بیقایده ومحالاست مأیوس بر‌جای ایستاد. 
هنگامی‌که ناله‌کنان هی‌گفت : «من‌یات رح جویشدن را همچنانکه بودهشاهده 
کرده‌بود, وپش اذ آن بقدری از خویشتن مجزا شده بود که بنظرش هیدسیدگه خود 
چیزی جزيك‌شبح نیست, وقدری دورترءباگوشت‌واستخوان» چوبدستی‌بنست, نیمتنۀ 
کلربرتن: توبره پشتی انباشته اذاشیاء دزدی شده بردوش» با چهردبی مصمم ونیره + 
ی فکرک مالاهال از طرحهای شیع جبر کار هتعور زان والژان را رو در روک 
شود داشت . 

آل ندشن تاره ابا یا کرک از بش جوتای اع دای 
ساخته بود. پس این مل یك مکاشفه بود. در حقیقت آن ژان والان راء آن چهردٌ 
مخوف را. جلوخود دید. تقریباً ب‌لحظه‌بی‌رسیدکه ازخود پر‌سید. «اين مرردگیست؟» 
وازدیدن آن متوحش‌شد. 

دماغش در یکی از آن لحظات سخت اما بی نهایت آرام به‌س می‌برد که در 
خلال آنها , رویا چنان عمیق است که حقیقت دا درکام خود نابود می‌کند. آدمی 
دیگر چین‌هایی را که پیرامونش است نمی‌بیند وصوری دا که در روح دارد تقریباً 
خارج ازخویشتن مشاهده می‌کند. 

ی NE‏ , خود راء دو در رده به‌سیر وسیاحت گرفت وهم ددر آن‌سال, 
درخلال این مکاشفات, در ژرفنایی اسراد آمیز» يك نوع دوشنایی می‌دید که نخست 
بات مشملش پنداشت. جون این نود را که در چشم وجدانش جلوه‌گش عی‌شد, با دقت 
بیشتری فنگریست دریافت که هیثت انسانی دارد, و آن مشعل. شخص اسفف‌است. 


۳۹۴ پینوا بان 


: وجدانش نویه به‌ثوبه این دوعیکل خیالی را که اینگونه پیش روش قرار 

گرفته بودندء اسقف را 3 ژانو الزان راء ملاحئله می‌کں د برای مجو یکل دوم جر 
هیکل نخست لازم نبود. در نتیجهُ یکی از اشرات عجیب‌که مخصوص این‌گونه‌نشگات 
است هر اندازه که مکاشفه‌اش دوام می یافت اسقف در نظرش بن‌رگتر و ثابناکتر و 
ناگهان این سایه نین ناپدید شد. فقط اسقف مانده بود. 

او همه جان این بیوا را سرشاد ازششهه‌یی با شکوه می‌ساخت. ژان والژان 
مدت درازی گریست. با اشکهای آتشین گریست. با ناله‌های زار گریست, با ضعفی 
بیش از ضمف يك زن. با ترسی بیش ازترس يك کودك. 

هنگامی‌که می‌گریست نود بیش آذ پیتی‌ددمنزش‌می ور خشید» نوری‌خارق‌العاده. 
توری هم جذاب وهم مخوف. ۔ زندگانی گذشته‌اش» نخستین خطایش, کیفرطولانیشی: 
توحش بیرونیشی. قساوت درونیش, آزذاد شدنش که با آنهمه تقشه‌های انعقامجویی در 
تظرش مسرت آهیز جلوه گرده دود آنچه در خانه اسمقف بر أوگنشته دود آضرین 
کاریکه کرده بود. آن سرقت چهل شامی از يك بچه, جنایتی که پس از عفو اسقف 
بیشرمانه‌تروفضیح‌تر از آن درتصود نمی‌گنجید, اینها همه يكايك بفکرش باز آعدند ر 
بروشنی‌بروی نموداد شدند؛ اما با دوشنی عجیبی‌که تا آندم نظیرشی‌را ندیده‌بود.حیات 
خودرا فکریست و آن درنظر شمهیب جلوگر شد؛ برجان‌خود نظر افکندووحشت آودرش 
یافت. بااینهمه نوری لطیف براین حیات وبر این جان پرتوانداخته بود. چنین می- 
انکاشت که شطان را در روشنایی بهشت عخاهننه عی‌کنت. 

چند ساعت اینکونه گریست؛ پی‌اذایلهمه گریستن چه‌کرد؛ کجارفت: هرگز 
کسی ندائنت. فقط تقریباً محقق بنظ میرسد که همان شب. هرد کالسکه دادی که 
در آن زمان متصدعیحمل ونقل«گر نویل بود وسه ساعت پی ازنیمه شب‌وابددین‌ی» 
شده بودهنگام عبورارْكوچة اسقفیه مردیدا دیده بود که بحال استرحام, درتادیکی, 
برسنگهه فرش کوچه , جلودرخانه عالیجناب «بن‌ونوه بیزاتو افتاده است . 


کتاب سوم 
بسال ۱۸۱۷ 


تب 
سال ۱۸۱۷ 


سال ۱۸۱۷ سالی است که لوی هیجدهم با یکنوع استقامت شاهانه که خالی 
ازغرود ثبود بعبیست ودومین سال سلطنت خود موصوفش می‌ساخت!. سالی است‌که 
«میوبروگی پر دوسودسون»۲ مشهوربود. همه دکانهای مخصوص قروش زلف مصنوعی 
در اميد استممال پودر" وبانگشت طائر سلطنت, در و دیوارتان را برنگة لاجوردی 
آراسته و بهکل‌زنبق هرز بن کرده بودند. زمان بی‌غل وغشی بود که «کنت لنش »۲ یں 
یکشنبه‌به‌عنوان‌نظادت در عواید وموقوفات‌کلیسا» با لبای‌عضویت مجلس‌اعیان قرانسه» 
وباحمایل سرخ. وبیئی طویل و نیمرخ باش‌کوهی که مخصوص اشخاصی است که‌کاد - 


1 لویشانزدهم پادشاه فرانسه در ! ۲ذانویهٌ۳٩‏ ۱۷ بەحکم مجلس‌کنوانسیون 
اعدام شد» و ولیعهد و پىرش لوی هفدهم که طفلی هشت ساله یود پس از مر که چتر 
زندانی شد ودو سال بعد یعنی درد۵ ۱۷۹٩‏ در زندان بدرود حیات گفت . - لوی 
هیجدهم برادد لوی شانزدهم بود و قاعدتاً اگر انقلاب فرانسه پیش نمی آمد و باط 
سلطنت بر‌چیده نمی‌شد ولوی شانزدهم وحفدهم به‌اجل‌طبیعی مرده بودند لوی‌هیجدهم 
دد۵ ۱۷۹ شاه فرانسه می‌شد- اتفافاً لوی حیجدهم هم در آن موقع عنوان شاهی بخود 
بست ودرباری هم برای خودتشکیل داد, ویه‌این‌جهت باآنکه در۴ ۱۸۱ بمقامسلطتت 
فرانسه دسید سال 1۸۱۷ را بیست‌ودومین سال سلطنت خود لقب‌می‌داد. 

de Sorsum_¥‏ ۵۶6زتا Bru‏ شناخته نشد. 

۳- درزمان سلطنت بوریون‌ها درفرانسه ملاطین و حرباریان و رجال وقشاه 
ودیگر بزرگان زلف مصنوعی ( ۴۵۶۶۵۹1٤‏ » استممال می‌کردند.- استممال اینژلف 
در زمان ناپلتون محدود وپاز در ایام دجمت متداول شد. معمولا باین ژلفهای عاریه 
درموقع استممال برای آنکه نظیف وبراق یاشد پودد خامی می‌زدنل, ` 

۴ طعہ را یکی از رجال متوسط فر انسه که دد۴ 1۸۱ عضو و ملس‌اعیان 


فرانسه شد. 


۶ ینوا بان 


های هن سل رصدایی انجام داده‌اند. عسندنشین کلای سن‌ژرمن ده پیه۱ می‌شد . کار 
پر‌وصدابی که عسیو «لنش» انجام داده بود. این بود : دوز۳ ۱ مادی چون شهردار 
#بردو» بوده شهر را قدری دودتر يه «دوه دانگولم»۲ تسلیم کرده بود. عضوبتشی‌در 
مجلس سنا از آنجا مود. در ۱۸۱۷ بلای(عده پسران کوچك چهار تا شی ساله رادد 
کلاعخود چرمی کمادی که قسمت گوش‌هایش به یماج آراسته بود دشباهت کافی‌به- 
کلاه‌های اسکیموها" داشت فرو برده بود. ارتش فرائسه بشیوه ارتش اتریش, لبا 
سفید پوشیده بود؛ «افواج». لژمون‌ها ۴ نامیده سی شدند» و بجای شماده , اسامی 
استان‌ها دابخود می‌گرفتند. ناپللون درجزیرء «سنت‌هلن» بودوچون دولت‌انگلستان 
ماهوت سبز را ازدی دریغ می‌داشت» لباسهای کهنه‌اش دا پشت درومی‌کرد . - در 
۷ («پلکرینی»۵ می‌خواند» مادموازل «ییکوتینی» * می‌رقصید» «یوتیه»۲ سلطشت 
می‌کرد» «اردری»۸6 هنوز وجود نداشت. « مادام ساکی» * جانشن « فوریوژو » ۲ 
هی‌شده.- هنوز از آلمانیها درفر انمه دیده هی‌ششنفه.- مسیوددلالو۱۱ بی‌آی خودشخعصی 


1- 30200210-068-۳265)-52101 ازمس‌وفترین کلباهای قتعم پاربسی. 

۲ م0 »00 ما پسربز رگ شارل دهم پادشاه فرانسه (1۸۴۴ 
- ۱۷۷۵). 

۳ اسکیموها طوایف وحشی ودور از تمدنی هستند که درجز بر؛گررتلنسر 
نواحی منجمد بین‌خلیج (هودسن» آمریک وئنگهٌ مر نگ» بتوحش زننگی‌می‌کننق. 

۴ 2100 نام دسته‌های شثی حزارنفری از ارش اعیراتوری دم‌قديم . 

۵ - نمنعع»[۳۱ آوازه خوان ایتالیای (۱۸۳۳ - ۱۷۸۴ ) که از بس در 
خوانندگی شهرت یافت به‌تئاتر ایتالیایی پاریس احضار شد. 

۶ - انااد چ8 مادموازل‌امیلی بیکوتینی دقاصه معروف فرانه‌که‌در ۱۸۰۱ 
وارد اپرا شد. وی می‌اندازه زیباء ودر هنی رقص بيار ماهر و دلفریب بود و مسال 
۸ درگنشت. 

۷ ۳۵۷۶ - شارل پوتیه آکتر معروف فرانسوی (۱۸۳۸ - ۱۷۷۵) که 
پسرش شال ژوذف پوتیه هم دراء‌ئویس و آکتر معردفی شد ۱۸۰۶-۱۸۷۰۶ تمنظود 
هوگواز ۶ سلطنت‌پوتیه » دسیدن ار به‌اوج شهرت وقدرت هنری و سلطنتش بر عالم 
هش است . 

20:7۸ آکتر‌کمدی باز ممروف فرانسوی(۵ ۸۳ ۱۷۷۱۱ )که در ۱۸۰۵ 
رسماً وارد بازیشد و به زودی معررف گردید. اما بعفیده ملف در 1۸۱۷ هئوز در 
ردیف بازیکنان خوب بشمار نیامده بود. 

Saqui ۹‏ مادام ساکي رقاصه ویندباز مشهود فرانسه که شهر تش در سراس 
فرانمه پیچید واز اين راء بمیار متمول شد اما چون با نهایت اسراف دندگی‌می‌کرد 
مجبور شد تا اواخرعمر یمنی تا ۷۱ سااکی‌کارکند (۱۸۶۶- ۱۷۸۶). 

۰ - 1021050 بندباز ایتاليایی‌که ددفرانمه نمایش میداد. 

1 - این شخص شناخته نشد. 


فانتین ۷ 


بود. حق‌سلطنت موروئی بوسیلهٌ بریدن دست» سپس قطم سر «پلن‌ییه»۱ و« کادبونو»۳ 
ولاتولرون»۳ وجودخودرا اثبات‌می‌کرد. پر تس «تالبرران»۴ حاجب‌بزر کت و« آبه‌لوی»۵ 
وذیر ممتاز دادایی ١‏ یکدیگی دا می نگریستند ومانند دو فال ړن ۴ می‌خندیدند . 
هردو در۴ ۱ ژوییهٌ۰ ۱۷۹ آین قداس جشن اتحاد دا ۲ در میدان «شان دومارس»۸ 
اجرا کرده بودند ؛ تالیر ان این آین را مانند بك اسقف «جای [ورده بوده و آبه‌لوی 
مانئد يك شماس“ , در ۸۱۷ ۱ درخیایان‌های موازی همین شان‌دومارس» استوانه‌های 
چوبن درشتی دیده می‌شدند که زیرباران افتاده دمیان علف‌ها پوسیده بودند, رنگه 
آبی داشتند و آثار دنگك پریده‌بی از تصاویر عقاب ۱۰ وزنبود عسل برآنها دیده 
هی شد . این‌ها ستون هایی بودند که دو سال قبل مصطبه امپ‌راتور دا در 
۵ شان دومه » ۱۲ نگاه مي‌داشتند . تقاط مختلف این ستون‌ها از ]تش سیاهیان 


۱تا۳ این اشعاص شناخته‌نشدند. 

۴ 191167۲2۵0 مرد سیاسی معروف فر‌انسه ( ۱۷۵۴۱۸۳۸ ۱ که مدتی 
به‌تحصیل علوم دوحانی والهیات کوشیدویه‌مقامات عالی دوحانی دسید. سپی‌ددانقلاب 
فرانسه وارد سیاست شد ومأموریت‌های مهمی‌بر عهد هگ ر فت . چندی نیز حاجب‌بزر که 
نایلگوت وندیم اوگر‌دید و کارهای سیاسی دی انجام داد ووس از چندی ازنظر ناپلگون 
افتاد. بعدها لوی هیجدهم اورا طلبید و پموزارت آمورخارجه منصویش کرد. تالیران 
تقریباً در همه مدت عمرش از اخلاق ومکالمات فاضله دور بود. 

۵ دiداہ]‏ عحاحاش با بارون‌لوی هر دسیاسیشن انمکه درامودمالی‌وخز انه‌داری 
تخصصی داشت ولوی هیجدحم وزیرداراییش کرد (۱۸۳۷- ۱۷۵۵). 

۶ دطوریکه درحاشة صقوه ۳ توشیح شده است فال‌زن‌هاکمیعانی بودند 
که از پرواز پرندگان وآزروی بعضی چین‌های دیگی پیشکویبهایی می‌کردند. 

۷ ما۳6 با جشن انحاد , جشنی مود که درشان دوسارس». پادیی؛ 
روز ۱۴ زويية ۱۸۹۰ به مناسبت اولین سال محاصره وفتم زندان باستیل منعقد شد. 
دراین جشن شصت هز‌ارتن نمایندگان همه استانها حاضر شده بودند ولوی شانز دهم فين 
خط حشوریافت رقم ب حفظ مشروطیت باد کرد. 

2۶9-۸ 06 حصوطت) میدان وگردشگاه معردفي است ور پاریس‌کتاربرج 
ایفل که اکتون خیابانهایه پیچاپیچ وحشجی » صفایک بسیادبان هشند . 

4٩‏ 26ع2:2] یا بقول هسیحیان عررب«شماس» یکی از درجات‌روحانی‌مسیحی. 

۰ ! - عقاب ازتشانهای سلطنتی قدیم فرانه بود که تاپلتون کبیر همشکل 
خاصی او آنرا برای نتانهای سلطنتی برگز ید ویمه از تاپلئون این نشانها دا از همه 
جا مسو کردند. 

۱ - نشانی که ناپلگون بجای علامت گل زنبق «بورین‌ها» برگزید. 

1۴ - «غان دوعا de Mai‏ ۲هه) يك جمعیت سیاسی بودکه اپلئون‌روز 
اول مامعه ۵ ۱۸۱ تشکیل داد این چمعیت درماه ژرئن‌همان سال درهشان دوماریس») 
مجنمع شد وناپللود نیز آنجا حضور یافت ودر جایکاء خاصش قرارگرفت و به‌انجیل 
قسم‌باد کرد که نسبت بەمشر وطیت وفاداد باشد. میس نطق مهمی ایراد کر د. 


۳۹۸ ۱ ببنوایان 


اتریتی که درحنود «گروکايو» آردو زده بودند سیاه. شده بود. دویا سه ستون ازاین 
ستون‌ها درآتش اردوی این سپاهیان سوخته و حرارتعان, دست درشت «کایزرليك» 
ھا" را گرم کرده بود. - شان دومه» آزاین حیث قایل ملاحظه بود که در ماه ژوئن 
و در «شان دومارس» تشکیل یافته بود. دداین سال ۱۸۱۷ دو چیز‌عموهیت داشت: 
صندلی‌های ولتر‌توکه۲ وقوطی سیکاد مادگار قانون اساسی. تازه‌ترین مايه هیجان 
پاریسی‌ها, جنایت «دوتن»۳ بود که سربرادرش را در حوض مارشه‌اوفلور»؟ انداخته 
بود. در این سال وزارت دریاداری به تحقیق دربارة حادثه شوم غرق کشتی مدوژه 
پرداخته بود که می‌بایست «شوماره»۶ را غرق خجلت کند و «ژریکو»۲ را غوطه‌ود 
درافتخار سازد. کلنلسلوه بحص مپرفت تا آنجا سلیمان پاشا* شود.- کاخ «تر ۱۳6 
کوچهٌ «حارپ» دکان یلك چليك سازشده بود.- عنوز بربام مرج هشت گوشه عمازت 
کلوتی۱۱ جایگاه چوبن کوچکی‌که بمثز له راصف خانة لامةج هنجتم دریاداری رمان 


۱ س 1es kaiserlicks‏ اسمی‌که درانقلاب ی فرانسه به سرباژان امیر اتوری 
آلمان داده شد . 

۲ ول‌توکه ؛>ناو109 - ۷۵/۱۵/۲6 «ولتر 4که‌نام تویسنده ممروف فرانبوی 
است بهصندلی‌دسته‌داری هم گفته ميشود که پایه‌مای آن کوتاه وجای نشستنش دسیم 
وپشتش‌برای تکیه دادن سر» بلنداست. اماهتوکه» نام يك تاحیة ساحلی‌زیبای فراسه 
درپادو کاله است و پلاژی دارد که مردم برای تفر بح ډه li‏ مبروند. شاید مقصود از 
«رلتر توکه» صندلیها یی باشد که به‌عناسیت استعمال‌در آنمحلاین‌نامرا دخود گرفته‌باشند. 
بهرصورت این ترکیب در کتب موجود دیده نشد. 

۳۴ - 201۷8(] درکتب موجود آشاده‌بی بان شخص نیست. 

Marché _ ax _ fleurs _ ۴‏ کی از بازارهای پادیس 

۵ - قضیه غرقکدتی مدوز درحاسية فصل سوم ازکتاب و در اطاعت 
محض) بتفصیل شرح داده شده است. 

Cha uma 161 ۴‏ کاپ تن گشتی«مدوز» بودکه‌پس ادما جعت بارس مسئول‌غرق 
ا شد وهه سال‌زندان نظامی‌محکوم شد( ۸۶۶ ۱۷۳۰-۱). 

Géra‏ نقاش معروف فرانسوی (۱۷۹۱-۱۸۲۴) که تابلو یبا و 
ممروفی ات عرق کشتی‌مدوزیتام «طرادة مدور» ساخته واین‌حادثه رایانهایت‌مهادت 
در آن عم کرده است.. 

561765 اقس فرانسوی. 

۱ ¶ - پادشاه. غغمانی_وشاید هم مقصود سلیمانا لحلبي‌فاتل ژنرال کر باشد. 

۰ - 1۳20065 بقایای قصری است دد پاریس‌که «کنستاتس‌کلود» امیر اتود 
تور ہنا کرد ويك چند جایگاه . سلاطین فرانسه بود. 

Cluny AE‏ عمارت معروفی‌است ازآثارقدي درپاریس که ویران شده‌است 
وموزه‌یی‌نین بهمن‌امم دادد _ 

Messier’. ۲‏ شادل مه هجم E‏ (-۱۷۳۰). 


فانتین ۳۹ 
لوی شانن دهم‌یکارمیرفت دیده میشد. «دوشی دوددراس»۱ برای سه‌یاچهاد تن‌از دوستان 
دراتاق‌خامش که بمبل‌فرم (۲)2 اژاطلی آبیآسمانی, آراسته بوده کتاب من-شرنشده 
«اوریکا»۲ رام‌خواند. ازقصر«لوور»حروف ۴۲۲ دا میتراشیهد‌ند. - پل‌اوسترلیتز 
اسم خود را ازدست میداد وبه «پل‌باغ شاهی» موسوم میشد. واین» لنزمضاعفی‌بود که 
یکباره هم پٍل«اوسترایتز» راء دهم باغ نباتات را لباس تازه میپوشاند. لوی‌هیجدهم 
درحالی‌که بادقت تمام درارراس»۵ زیراسامی‌پهلوانانی‌که امپر‌انود هی‌شو ند» وگفش- 
دوزهایی‌که خودرا بمقام ولایتمهد میرسانتد با نوك ناخن خط میکشید دو چیز‌فکرش 
را متذول‌میداشت, «ناپللون» و«ماتورن برونوت۶.- دراین سال کادمی فرانسه عوضوع 
«سمادتی‌که اذنتیم حاصل می‌شوده رابر ای اعطاء جایزه به‌مسابقه می‌گنذاشت۲ . مسیو 

«بلار»۸ رما فصیح بود. بخوبی‌دیده میشد که درسایةٌ او «بروثه» وکیل عمومی‌آینده 


Duras ٩‏ درشی دودوداس (۸ ۱۸۳ 5 ۱۳۷۸ یکی از زتان نوبنده 
فرانسوی که رمانها و آثاری از خود بمجای گذاشته است وسالون او در پادیس چندی 
مشهور بود. 

۲ - مبلهایی‌را گویند که به‌شکل () ساخته ميشود. 

۳ اد0 اسم رمانی‌است‌که دوشی دردورای در ۱۸۱۷ وتالیف در۱۸۲۴ 
منتشر کرد ۰ 

۵ - اوراس - تراژدی معروف «پیر کورنی» نویسنده بز رگ و پدر تراژدی 
فر‌انسه . 

Ma burin Bruneau - ۶‏ این شخس در ۱۷۸۴ متولد شد و پسر یك 
کنش‌دوز بود اما طبعی‌بلند وفطر تی‌هنکامه‌جو داشت. ابتدا خوددا پسریکی ازرجال 
که كارش به‌پستی‌گراییده است» معرفی‌کرد وزنداتی شد» سپس به آمریکا دفت وبه سال 
۵ به فیانسه بانگشت. به یکی اد آشپزهای سایق لوی شانز دهم که مهمانخانه‌یی 
داشت بر خودد واین 8کردراو ایجاد شد که خوددا پر آن پادشاه ینامد. پس شهرت 
داد که یس واقمی لوی شان‌دهم است و آنکه در زندان مرد طغل دیگری بوده‌است. 
در تدعچه خود را لوی حفدهم ناهید وپس ازچتدی دد «فیتر» محجیوس شد: اما دست 
ازادعای خود که متمولي ساخته‌بود برنداشت. سرانجام در۸ ۱۸۱ بهینم سال زندان 
محکوم شد. این شخص بمقيده بعض مطلمین اندکی‌پی‌از نجات یافتن‌از زندان بدرود 
زندگی گفت وبعقيده بعض دیگرتا۴ ۱۸۴ زنده بود وقایق‌رانی‌میکرد. 

۲ مسابقه‌یی که هوگو چنانکه در شرح زتدگانیش در قسمت «كودك فقیر» 
درمقدمه نوشته شده است در آن شرکت جست و مخصوصاً به‌مناسیت کمی سنثی مورد 
تقدیر قرآر گرفت. 

Bet - ۸‏ قاضی ووکیل مدافع فرانسوی که ازحیث بلاقت وفصاحت وطرز 
مدافعه کاملا مشهودشد چنانکه به‌لوی شانز‌دهم پيشنهاد کرده بودند که اورا برای دفاع 
از خود برگزیند . 


۳۳۰ بینوایان 


که به‌بساط هجویات «پول‌لوی کوریه»۱ موعود بود جوانه میزند. یك شاتوبریان‌دروغین 

موسوم به«مار کانژ ی۲٣‏ وجود یافته یود در انتظار آنکه یك «مار انژ ی» دروغین یام 
«دارلشکور۳ بوجود آید.- (کر دالب» ۴ و«ملك آدل»۵ از شاحارهای ادیات بشمار 
میرفتند» و نویسنده‌شان «مادام کوتن»۶ اولن نویسنده عصر. انستیتوی فرانمه۲ از 
دفتر خود اسم «ناپلئون بنایادت عضو آکادمی» را حك میکرد. - یك فرمان شاهیء 
مدرسة دریبانوردی را در اآثگولم» انشاد منکرد, ذیرا که چون « دوك دانگولم» 
دریاسالار بزر کت بود البته. شهر آنگولم قانوناً همه اوصاف يك بندر پحری را داشت 
وار‌جزاین میشد ارکان سلطنت راخللی‌روی میداد.- درجلة مشاودة هیثت وذیران 
این موضوع مورد محاجه بود که آیا باین انتشارتصاویری را که اقسام بندبازی دانشان 
میدهند وزینت‌بخش اعلانات «فر انکونی»۸ شده‌اند و ولگردان خیابانها دود آنها جمم 
میشوند بهل انگاری گذراند یا جلوگیری کرد.- مسیو «پائر»* مصنف « لان‌یز» ۱۳ 
همان مرد که چه ره چهارگوش: وروی گونه زعیلی درشت داشت: کرت کوجكت 
مجر‌مانه «مارکیزدوساسونی» ‏ وچهٌ «ویل دهوك» دا اداره میکرد.- در ۱۸۱۷ همه 
دختران جوان؛ « لرمیت دوسنت آول»۱۱ اثر ادمون زرو" را میخواندند. روزنامه 


uri - ۱‏ پل‌لوی کوریه نويسنده فراندوی کهآ ثادبا ادذشی‌ددامودسیاسی 
راجتماعی ازخود به‌جای گذاشته‌است (۵ ۱۸۲ ۱۷۷۲) 

۲ - ۷122002087 قاضی‌وادیب قرانسوی (۵ ۱۸۲- ۸۲ ۱۷). 

۳ - ۸۰11660۷0۳ 4۳ رمان‌نویس قرانسوی( ۸۹-۱۸۵۶ ۱۷). 

۴ _ 0۸196 aireاC‏ رمان همروف مادام‌کوتن که در۹ ۹ ۱۷ منتشی شد. 

۵ ۸01 عله رمان دیگر ازمادام کوتن. 

۶ - 0۷010) مادام ماری ریستوکوتن نویسنده و ادیب فر‌انسوی که آثارش 
پیشرفت کامل کرد وبدد جه اشته‌اررسید. سنت‌بوو معتقداست‌که مادام‌کوتن‌خودرابضرب 
کلوله تلولی‌کشت ( ۷۰-۱۸۰۷ ۱۷). 

۷ ۔ پنع آکادمی فرانسه بر دویهم انستیتوی فرانسه دا تشکیل می‌دهند و 
ابن آ کادمی‌ها عبارتند اژ. ۱ - آکادمی فرانه -۲- آکادمی قواعد زبان و ادبیات- 
۳ -آکادمی‌علوم اخلاقی وسیاسی -۴-] کادمی‌علوم -۵-آکادمی‌هنر‌های زیبا. 

#۸ افراد طایفةً فرانکوئی امه اصاشان از ایتالیا بوده است : در میراخوری 
وتربیت اسب وجممیاز آنها درسیر ك وبندباژی وقمار مهارت وشهرت داشتند. ویکتور 
فرانکونی‌که اژاعتاب این طایفه بود بیاریس آهد و سيرك معتبری راه انداخت. این 
شحصی مدنی‌میر آخورومر بی اسب‌های ناپلگون‌بود وبسال AFA‏ اون میدان‌اسب‌دوانی 
دا تشکیل داد وبه‌سال ۱۸۹۷ در ۹۷سالگی‌درگذشت. 

Paër ٩‏ موسیقی‌دان ومصنف ایتالیایی‌که قسمت عمدة عمرش را در فر‌انسه 
بسر یرد وتصنیفان مع‌می‌درموسیتی‌دادد ( ۸۳۹ ۷۷۱۱ 1) 

۰ - ۵0656 "م1 یکی اذتصنیفات پاٹرمصنف موسیقی(۱۸۱۱) 

Ermire de 52:0)۸۷۵۱6 2 ۱‏ یآ اسم يك قطعه ادمون ژدو. 

)۱۷۷۵2۱۸۳۱( ادیب فرانسوی‎ Edmond Géraud - ۳۲ 


فانتین ۳۳ 
«کوتاه فدزرد»۱ به«آینه»۲ تغییی‌شکل مییافت - کافةٌ #لانبلن» بطر فداری امپراتور 
مخالف فة «والوا» بود که ازدبودین‌ها» طرفدادی میکرد. بین «ممیولودوك دوبری» 
که پیش از آن اذاعماق ظلمت طرف توجه«لوول»۳ شده بود بابك شاهزاده خانم‌سیسیل 
عقد زناشویی‌بسته میشد. يك سال بود که «ماداء دوستائل»۳ درگذشته‌بود. افسران و 
اعضاء گاید متصوص هرگاه «مادموازل مارس»۵ در نمایشنامه‌ها بازی می کرد سوت 
میزدند؟ .- روزنامه‌های بز ر گی کمللا کوچك بودند؛ قطعتان کوچك اما آذادیشان 
بز ر گے بود. روذنامه قعشروطیت» طرفدارمشروطیت بود. «مینرو» «شاتوبریان» دا 
«شاتوبریانت»" مینامید. این‌حرف لات»» بورژواها دا به‌خرع تویسنده بزر کک بسیاد 
میشنداند. پیش روزنامه‌نویس‌های روسیی‌در جرآیدسزدور. مطرودان ۵ ۵۱۸۱ رادشنام 
می‌گفتند؛ بعقیدهُ بیشتر آنان دیکر«داوید» هیچ‌هنی نداشت , «آدنوه"۲ دیکی ذوق 


۱ و۲ - 0اه[ a10‏ باروزنامة صنایع وعلوم وادبیات‌دد۵! دسامبر ۱۸۱۴ 
تأسیس شد و نفوذ وشهرت کاقی پافت . سپس دد۵ اژویيه ۱۸۱۵ توقیف ومدیرش 
تیعیه شد وسال بعد این روزتلمه باسم‌آینه در فی‌انسه حتتشرشد. 

۳ - دوك دویری پسردوم شارل دهم پادشاه فرانسه بود. (۱۷۷۸۰۱۸۳۲۰) 
و«لوول» جوان‌کارگری بود که درصدد انتقام گرفتن از بسخواعان بود و مدتی‌هم به 
نایلئون خدمت کرد وسر‌انجام در ۰ ۱۸۷۲ «دوك دوبرک» را کعت واعدام شد. مقصود 
ازجمله «طرف‌نوجه بودن» متن. تصمیم «لوول» بقتل دوك دوبری‌است 

۴ |5198 مادام دومتامئل‌توینده وادیپ‌فرانسوی (۱۷۶۴۶-۱۸۱۷)چون 
مادام دوستائل درحمان مال ۸۱۷ ۱ بنرود حیات گفته‌ابنجا ظاهر ؟ مقصود هوفواینست 
که وی ازیکسال پش‌که تقو مب ار کارافتاده پود مرده موب هیشند. 

۵ - مادهوازل‌مارس کمدی‌باز معر‌وف فی‌اذسه ( ۱۸۴۷ ۱۳۷۹( 

۴ - سوت ددن درنمایش نشانه فیستدیدت باز ی آکترد تقبیم آوست. 

»ChataubriandD - ¥‏ و «اجدزدطاه »Chate‏ هر دواتویر یان‌خوانده میشود 
منتها اولی‌اسم نوینده بزر گے فرانسه ودیگری اسم یکی ازشهرهای فر انسه و نیزنام 
یکی از خورالهای معرول است که نوع‌خاصی از کباب فرله گار و سیب زهینی‌است.- 
کنته میشود که این‌غذارا آشپزشاتویر‌یان درلندن هنکامی‌که وی سفی ررگبیرفرانه در 
انگلستان بود بنام اواختراع کرد. مطلب متن هم‌اشاره بهمن خوراك است. اینجا کلمةً 
دوم‌را برای سهولت ترجمه شاتوبریانت نگاشتيم 

۸ - مقصود اشخاصی هسند که پس از شکست نایلاون در لواترلوه مفضوب 
ومطر ود شدند. 

٩‏ لوی داوید نقاش ممروف فرانسه ویکی‌از اعضاء کنوانسیون فرانسه: این 
شخص نقاش مخصوص ناپلگون شد دمردی‌باکفایت بود. وی سرانجام به‌بروکسل تیعید 
شد وهمانجا درگنشت (۵ ۸-۱۸۲ ۱۷۴) 

۰ - ۸۳۵۵۷1 شاعرتراژيك وادیپ دانشمند فر‌انسوی که در نتیجة تصنیف 
چند تراژدی تبعید شد وبعد به‌فرانمه برگشت. با ناپللون . مربوط شد وبا اوبایتالیا 
رفت و در مراجمت معاون اونیورسیته شد . چون ازطرفدادان جدی ناپلتون بود دده 


۲« ینوایان 


نداشت. « کارنو6 دیگ عفت‌نداشت:(سولت»" درهبچجنکك فاتح نشده بوده داست‌است 
که «ناپللون» دیکرنبوغی نداشت.- هیچکس بی‌اطلاع فیست‌که نامه‌هایی‌که بعنوان یك 
تبعید شده صادرمیشود کمتر بةمقصد میر ست 1 پلیی‌ها بط این نامه‌ها را يك وظیفة 
دینی‌خود میدانند. أبن کار تازه پی‌ئیست ؛ «د کارن۲6 حنکامی‌که درجلای وطن‌بود اراین 
ام‌شکایت داشت. پس چون «داوید» دريك روزنامة بلژیکی به نرسیدن نامه‌هایی که 
برایش فرستاده میشد. اعتراضاتی کرد این, بتظر روزنامه‌های شاهپرست مطبوع 
میافتاد؛ واین هرد مطرود دا بیاد استهزاء میگرفتند. ار گفته میشد «شاه کشها» 
با گفته میشد «رأأّی دهندگان»۴؛اگر گفته میشد:«دشمنان» باگفته میشد, «متفقین»۵, 
اگرگفته میشد, «ذاپلفون» با گفته میشد؛ «بنایادت»» این مین دومرد فاصله‌یی بیش 
از يكك گرداب عمیق بوجود میا ورد۶.۔ همه با شعوران متقاعد بودند که تاریخ انقلاب 
تا اید, بام اعلیحضرت لوی هیجدهم که ملقب به «موّسی فناپذیر‌مشروطیت»بود بسته 
شده است .- برسطی داخلی‌پل‌جدید روی پایه‌بی‌که بتازگی‌ساخته شده بود و منتظر 
مجسمة عاثری چهادم بود کلمةٌ (رودی وی ووص»۲ خوانده میشد.- «مسیوپیه*» در 
کوچه «ترز» شمادهٌ ۴ جمعیت سری‌خود دا برای تقویت سلطنت طر دیزی میکید. 


جب ۱۸۱۶ بودین‌ها تیمیدش کردند. رپس ازمراجمت به‌وطن در٩‏ ۱۸۲ عضو آکادمی و 
معاون دائم آن شد. آثار عمیق وارزنده این شاعر؛ معروف است( ۸۳۴ ۱۷۶۶۰۱) 

C0 - 1‏ «لازار کادنو» دیاضی‌دان و عضو کنوانسیون فرانسه که در آزادی 
وجمهودیت باصداقت خدماتی کرد ویس از دیف سلطنت خانوادء بودیون تبعید شد 
(۱۷۵۳-۱۸۲۳). 

٩0۷1: - ۲‏ «سولت» مارشال فرانمه که ددمیدان جنگ اوسترلیتزو دراسپانی 
شجاعت باربخرح داده و فتوحات بزدگی‌کرده بود. «سولت» در نمان لوی فیلیپ 
وزیرجنگه شد(۱ ۱۸۵ - ۱۷۶۹) 

Descartes - ۳‏ فیلسوف و فيزيك دان و مهندص بزر که فرانمه (۱۶۵۰ - 
104۶( . 

۴ - مقصود ازدرآی دهندگان» وهشاه کشها» اعضام کنوانسیون فرانسه‌اند که 
به‌اعدام لوی شانزدهم رای دادند. 

۵ - متففین مرگب بودند از دشمنان فرانمه درزمان انقلاب» پمنی انگلستان 
وروسیه‌و لمان واتر یش‌وغیره که برضد نایللون بفرانسه جملهورشدند وسلطنت‌خانواده 
«بودین» دا اژئو ددفرانمه برقرارساختند. 

۶ - یعنیمثلا بین دومرد اگر بیکی‌گفته میشد از شاه کش‌هاست و بغار 2 
گفته میشه ازرای دهندگان است با آنکه این هر دو عبارت یك هعنی‌داشت تفاوت بار 
بنظ ھی سید . 

¥ - ۶01۷1۷۲5 لت لاتن د بممنای ۶ بازگشته بزندگی» است و مقصود از 
نگاشتن‌این کلمه بر باه مجسمه این بودکه دوره سلطنت تجدید شده است. 

۸ - شناخته نشد . 


فانتین وروی 


روسای احزاب دست راست در مواقم خیم‌میگفتنده «باید برای «یاکوت»۱ نوشت»6. 
آقایان کانوئل۲ و «اوماهونی» وشایدلن» با اندکی‌تآیبد از طرف همیو»۴ سرگرم 
طرح نقشه‌یی بودند. که میبایست کمی یمد باسم دسیمه کناد دریاه۵ ظاهی شود .- 
جمعیت «سنجاق سیاه»۶ ازطرف خود توطته می‌چید - «دلاوردری»۲ با «تررگوف»۸ 
دهان بدهان میداد .- «مسیود کاز ۹6 که آزمسشی جهات؛ روح آزادیخواعی داشت, تسلط 
می‌یافت .- «شاتوبر بان» همه روز صبح: ایستاده جلو پنجرء خانه‌اش, شماده۲۷ کوچه 
سن دومی‌نيك. باشلواربلند دیانتوقل» موهای خاکستریش پوشیده شده درشب کلاهی 
ازپارچۀ پشم و نخ «عدرس»: چشم دوخته به يك آینه, بات جز‌دان امل آلات جراحی 
دندان‌سازی جلوش بازشده» دندان‌هایتی راکه جذاب مانده بود پاك میکرد. ودرهمان 
حال ثسته‌هایی از سلطنت بموجب‌اسول مشروطیت "۱ را برای منعیش سیو« پیلورژ» 
تقرین میکرد. اتتقاد که رواجی‌باقته بوده «لافون۱۱ ۳ بر«تالما»۱۲ ترجیح هیداد. 
مسیو «فهلتز» ۸۱۳ امضاء می‌کرد و مسیو هوقمان؟۲۴ «2». «شارل نودیه»۱۵ کتاب 
«ترزاویر »۱۶ را مینکاشت . طلاق لتو شده بود. مدارس متوسطه:د اسم (لج)» بخود 

گرفته بودند . - شاگردان کلح که یقه‌شان دا بيك گل «زنبق طلا» آراسته بودند. 


[ - شناخته نشده 

e1 ۲‏ ژنرال فرانوی که یك چند اذانقلابیون و آزادیخواهان جدی 
بود سپس درزمان امپراتوری ناپلگون از طرفدادان اوشد. و بیقاصله پس‌از زوال او 
جد طرفداری لوی هیجدهم را برعهده گرفت ودرمحو [زادیقداعاتی‌شدید رقماوت- 
آمیزکرد (۱ ۱۸۴ - ۱۷۶۷) ۰ 

O'Mahony - ۳۳‏ ر Chappedelaine‏ ازماجر اجویان عص. 

۴ مهسيو لعبی‌بود که درفرانسه به‌یراددبزرگتس پادشاه داده میشد. 

La Conspiration de bord del"eau _ û 

L’Epingle Noire سیاه‎ Jli ۶ 

۷ ۸ - ظاهیا از نمایندگان مجلی دوده‌اند. 

)۱۷۸۰ - ۱۸۶ ۰ مرد سیأسی‌فر انسه دزیر لوی هیجدعم(‎ 12628265 - ٩ 

La Monatchie selon la Charte _ 4 ° 

1 - 18200 آکترو تثاترنویس فرانسوی ( ۱۸۴۶ ۔ ۱۷۷۳) 

۳ - 12179 تراژدی باز و آکترزیردست ومعروف فرانسه‌که‌یادکارهایسیار 
ازخود برجای گذارده است (۱۸۲۶ ۔ ۱۷۶۳) 

۳ _ ۲۵۱۶۱2 هنقد فرانسوی عضو آ کادمی فرانسه (1۸۵۰- ۱۷۶۷) 

۴ - «وفمان - ادیپ فرانسوی مصئف چند حجموعه اشمار( ۸ ۱۷۶۰-۱۸۳) 

۵ - شارل‌نودیه ادیب وکتابدار فیاتسوی کهچنانکه درمقسه مترجم منکور 
افعاد از دوستان ویکتورهوگو بود ودرسالون وکتایخانه او دوحجمم ادبی‌توسط حوگو و 
دیگرادبای دمانتيك تشکیل بافت (۱۸۴۴- ۸۰ ۱۷) 

Aubert ۴‏ 1۳6656 رمان ممروف شارل نودیه (۱۸۱۹) 


۷ - یکی از نشانهای سلطنعی فرانسه. 


f۴‏ بیتوا بان 


دردارة پادشاه دوم ۲ یکدیگردا بباد مشت هیگرفتند . پلیس مخقی کاخ به علیا - 
حضرت «مادام»۲ تصویرهمه‌چایی «دولددورلثان»آرا که درلبای سرهنکی «عومارها»۴ 
ژیباتر آز«دوك دوبری» درلبای سرهنکی«دراگون‌ها»۹ بود افشاء میکرد و این امر» 
عاقیت وخیمی‌پیدا میکرد .- شهرپاریس بخرح خود گنبد فانوالید»۶ را ازنو طلاواری 
میکرد. میدان چدی اذ یکدیگر مییرسیدند که دد فلان موقم و فلان مودد «میسو 
دو تر نکلا گن»۲ چه خواهد کرد. مسو کلوژل‌دومونتال» درچنه مورد خودرا ازمسیو 
«کلوزل ددکوس گت»* متمایزمی‌ساخت؛ «مسیو دو سالابری»"۱ راضی‌نبود .-«پیکار»۱۱ 
کمدی باذعضو آ کادمی, همان آ کدمی که مولیر نتوانسته بود" عضو آن. باشد , کمدی 
(دوفیلییر» را درذمایشگاه «اوده‌اون» که هنوز برجبهه آن؛, سحای حروف کنده شده 
عبادت : ® تثاتر ۱۳ امپی اتریس » آشکارا خوانده میشد . مايش میناد ۰ هردم از 
مخالفان» یا ازموافقان «کونیه دومونتارلو۱۴6 بودند .- «فای‌ویه»۱۵ فتنه‌انگین بود و 


1 - نایلتون دوم پسرناپلئون کبیرکه درکودکی به‌یادشاه ررم ملقب شد. 

۲ «مادام» عنوانی‌است‌که ورزمان سلطنت‌خانواده بودین درفرانسه به‌دختران 
شاه یا دختران ولیه‌هد. ویا به زن #مسیو» (برادرشاه) داده میشد. واینجا مقصود از 
«مادام» «دوشی‌دوبری» زن‌دوك «دوبری» است. 

۳ - دولك دودلثان نوادهُ فیلیپ اول بر ادرلوی هیجدهم وموسوم به‌لوی فيليبي 
بود که در» ۱۸۳ پادشاه فرانسه شد وهیجده سالسلطنت کرد.(۱۸۵۰ ۲۱۷۷۳۰ 

۴ - هوسار - یکنوع از سربازان فرانسه که اونیغرمشان از مجادستان تقلید 
ده بود. 

۵ - دراگون - یکنوع ازسربازان فرائسه که پیاده هم‌جنگك میکردند. 

۶ - عمادت انوالیه عمارت ععروفی‌است ددپادیی که لوی چهاردهم آترا بنا 
کرد وگنید عظیمی‌دارد. در۸۴۸ ۱ بقابای جد ناپلگون دا باین عمادت حمل‌کردند. 

(۷) و(۱۰) و(۱۴) شناخته نشدند. 

de 20002166 - ۸‏ [ع5داهن) روحانیوخطرب فرانسوی که درامور سیاسی‌هم 
دخالتی‌داشت وچند کتاب راجم بروحانیت وسیاست دارد (۱۸۵۷- ۹ ۱۷۶) 

٩‏ _ ععناع:0:66) Clause! de‏ برادر شخص فوق و مرد سیاسی فقرانه 
(۱۷۵۹-۱۸۴۶) 

1 - پیکار ۳۱220 مصثف کميك فرانه که در آغاز کرش آکتری حقیر بود 
ویمد نمایشنامه‌های کمدی رسیارتصنیف کرد وئماش داد(۸ ۹-۱۸۲ ۱۷۶) 

۲ مولیر:زدگترین ومعروفترین مصنف كمك فرانه( ۱۴۷۳ - ۱۶۲۲) 

Les Deux Philibert - ۳‏ یکی‌ازنمابشنامههای «پیکار۱۸۱۶(6) 

1۵ - ۳۵۷۱۶ ژنرال وعضو مجلس اعیان فرانه ۱۸۵۵ 1۷۸۲]) این 
شخ بال ۱۸۰۷ باژنرال گاردان بعنی وزیرمختاری که از طری ناپلگون مأمودیت 
داشت درقشون فتسمایشاه تشکیلات اددپایی دهد به‌ایران آمد. «فاپویه» دوسال در 
ایران بود وقورخانة اسفهان را تشکیل داد. پس اززوال ناپلغون باسلطنت همراه شد 
و ومد به آزادی‌خواهان پیوست و در همه دساشی‌که برضد بورین‌ها صورت میگرفت‌سه 


فالتین ۵ 


«باوو»۱ انقلایی.-«یه‌لیسیه»کتابفروش,.يك طبع‌جدیداز آقاد9ولت» بعنوان«] ثارو لتر 
عضو آکادمی فر آنه» هفتشس میکرد وباکمال ساده‌لوحی هیگفت: «این عنوان چلب 
خریدارمی‌کند». رای عموم براین‌بود که #مسیو شارل‌لوازون»۲ نایفهٌ عصر‌خواهدشد؛ 
رفتهرفته جمد آذهی‌سو نیش‌بررآومیزد؛ نشانه پیروژی؛ ودربار؛‌آواین‌شمررامیسرودند: 
«حتی وقتیکه «لوازرن» پرواز میکند احساس میشود که وی پنجه دارد.» 
چون ۶ کردیتال فش» ۳ از استعفاء امتناع میورذیده هيو ادرینس»۳ مطران 
«[مازی»۵ قلمرو روحانیت «لیون» را آداره میکرد. منازعات راجم به‌درءٌ وداپ»۶ 
بین فرانه وسویس درنتیجهُ يك باد داشت «کاپیتن درفور»۲ که از آن موقم ژنرال 
شد» آغاز می‌یافت.- «سن سیمون»* مجهول‌القدر, رژیای عالیش را * در معرض انظاد 
میگذارد . - در ۲ تادمی علوم فرانسه یك «فوریه»۱۳ مشهور بود که اخلاف فراموششی 
کردند» ودر همان موقم نمی‌دانم در کدام کب مسق «فوریة»۱۱ گمنامی‌و جود داشت 
که زمان آینده بیادش خواعد آودد. لرد بایرون. ۱۲ ظهور خود را آغاز می‌کرد ؛ 


ب‌شرکت میکرد.- وس‌از انقلاب ژوییه مارشال اددو شد وسال‌بمد معز‌ولش‌کردند» ولي 
باز در ۱۸۳۹ وارد ختهت شد. 

| - 8270 هرد سیلی و انقلابی فرانه (۱۸۴۸ - ۱۷۸۴) 

۲ - شارل لوازون ۵۲5۵2 ادیب دانشمند فرانسه که آثارعلمی واخلاقی قابل 
ملاحظه‌یی دارد وخدسات مهمی بفرهنگك کرده است واز لحاظ شاعری او را نزديك 
به لامارتن میدانند. لواژون در کارهای سیاسی نیز وارد شد.(۸ ۱۸۲ - ۱۷۹۱) 

۳ - کاردیثال فش عموی ناپلگون وعطران«لیون». 

۴ - ۳06 داف .۸ هرد روحانی وسیاسی‌فرانسه‌که به‌مقام مط آنی‌رسید. 

۵ - ۸9۵2216 شهرترکية آصیا. 

۶ 128۲065 در کوچکیاست در«ژورای »فرانه ددسر حد سویسی. 

Dufour - ۷‏ زنرال سویسی ( ۸۷-۱۸۷۵ ۱۷) 

۸ فیلسوف فرانه که مکتب سن سیمونیسم بنام‌ادست (۵ ۱۷۶۰-۹۷:۸۲ 

۰1 ۸۱۷ اشاره به‌نشرکتاب معروف سن سیمون درسال‎ - ٩ 

Folie - ۰‏ «بارون فوریه» مهتدصی فرانسوی عضو آکادمی فرانمه که آثاد 
عفیدی ازاو برجاي مانده است( ۸۳۰ ۶۸-۱ ۱۷). 

۱ - فرانسوا ماری شارل قوریه. لوف و دانشمتد علوم اجتماعی فرانه 
(۷ ۲۷۲۷۲-۱۸۳ ) وی پسريك ماهوت فروش بود. قسمت عمدث عمش دادرشاگردی 
مغازه بس‌برد واز آنجا کینه دوية. اقتصادی و اجتماعی زمان خودرا دردل گرفت.پی 
ازمر گی پدرش با سرمايه او در ۱۷۵۹۳ یك مفاد؛ بقالی‌درلیون داثر کرد وورشکست 
شد. لی‌این اوقات به‌مطالعه مییر‌هابعت ویس از چند ماله بی‌آمناءکه در روزنامةٌ لیون 
منتشرکرد «فرضیه حر کات چهارگاته وسر‌نوشت‌های عمده» دا که حاوی عقیده وملك 
فلسفی واجتماعی او بود انتشارداد. بمدهلعتیده ونظر یه اجتماعیاوکه به«فوربه ریسم 
با «فالانستر» موسوم شد شهرت بافت. 

۲ ۔ لرد بایرون یکی از مشهودترین شمرای انگلیس ۱۸۲۴ - 1۷۸۸ 


۳۶ بینوا يان . 


تذ کاریکمدرمتظومه شاعرعسوسوم به«میلوووا»۱ آمده‌بود اورا درفر‌ائمه‌با این‌عپارت 
معرقی عیکر ده «خخصی‌نام فر دیاپررن» . داوید دانق 2 سعی عیکرد تاسنگث می‌مردا 
خمیرکند. «آبه کادون» درکمکوچك ررحانی کوچة بن‌بست «فویانتین» زبان بسدع 
کشیش گمنامی موسوم بهقلی‌سیته‌روبر) میکشودکه بمدها «لامنه»"شد. چیزی‌که‌روی 
بودخانهٌ «سن» باصدای سگی‌که شناکند. دود میکرد وموج میزد. زیر پنجره‌هایکخ 
«تویلری» ازپل‌شاهی تاپللوی پآنزدهم رقتو آمد میکرد؛ این‌یات‌دستگاه مکانیکی‌بود 
که فوایدقامل ملاحظه‌نداشت» يك‌نوع‌اسباب‌بازی. يك‌تصوراختراعی يك مسالا ندش 
يك‌ساختمان خیالی؛يك‌کشتی بخاربود. پادیسیها این‌تیگی بیفایده‌را با بی‌اعتنایی هی 
نگر پستند. عسیودو «ووبلان»۴ مصلی«انستیتو» به‌وسیلهکودتا رفرمان اخراج دستی 
جممی.و آفریننده ممتاز چندینعضو آ کادمی» پس‌از آنکه این کادرا بی‌ایدیگ‌ان‌انجام 
میداد, خود موفق به‌احراز آنه‌قام نمیشد:- مردم نواحی حومهٌ «سن‌ژرمن» وکوشك 
«مارسان» آرژومند بودندکه (هسیودلاوو ۵4 رشی پلیسغان جاشتء به‌دلیل تقدس او .- 
«دویوی‌ترن» ۶ و «رکامیه»۲ درمالون‌بزر گت مدرسهٌ طب به مشاجره می‌پرداختند و در 
خصوص الوهیت عیسی مسیج ؛ یکدیگررا بههشت تهدید می‌گر‌دند.- «کوویه» ^ يك 
چشم بهسفی‌تکوین‌توراة وچشم دیگربه‌طبیمت دوخته مود و می‌گوشید تدا مودد پسند 
خرمقدس‌ها قرارگیرد وباین‌جهت مستحانات‌را با آیات ونصوص‌موافقت میداد و موسی‌را 
بەز بان «ماستودونتها۹4 می‌ستود. «مسیو فرانسوا دونوشانو»"۱» پرورندة شایان تمجید 


1 «میلوووا» پکیازشعرای متوسط فرانه ۱۷۸۳-۱۸۱۶ 

۲ داوید دانژه مجممه‌ساز همروف فر‌انعه ۳ -۸۳ ۷ 1 

۳ لاهنه فیلسوف ودانشمند الهیات‌فرانسه 1۷۸۲-۱۸۵۴ 

۴ ۷۵۷12 مرد سیاسی متلون وموقم‌شناس فرانه (۱۷۵۶-۱۸۴۵) که 
پیش‌از انقلاب فرانسه وبی‌از آن چندیندقمه واردسیاست وشاعل مشاغلی‌شه ولیدودد 
تعقیب‌قر ارگرفت ویه‌وسیله فرار جان بدر برد. پس‌از انقلاب. بوقله‌ون‌رار لباس عوض 
کرد ولوی‌حیجدهم اورا پسقامات رفیم دساند اما وی‌نیز ازشدت عمل ونادرستیش به 
تنگ امد و روانه‌اش‌گرد. 

۵ ۲۵۱۵۲۸۷ ازافران پلیی آن زمان. 

Dupuytren ۶‏ جر اج معروف فر‌انسوکنکه اتشافان و کار ماش‌موجب ترفی 
فن جراحی شد (۱۷۷۷-۱۸۳۵) 

۷ رکاعیه پزشك‌فرانوی ( ۱۷۷۴۰۱۸۵۲ . 

4- 6 اب)طبیمی‌دان فر انو ی 49 قو این طبیمی او ه‌شهود است ( ۷۳۳-۹ ۱) 

9 ماستودوفت - یکنوع ازیتانداران دزر گت قدیم که شباهتی e‏ 
استخوان‌ها و آنارش به‌دست آمده است. 

Neuchatel  *‏ :ووس« و رجل سیاسی فر اه که از آغان سن نبوفی 
در او احاس هم شلد . دعد‌ها علاوه یر تصنیفب چیک دعان؛ مکردبه‌وزارت رسد وضمن 
امور دیگر دربارة 5شاورزی هم سررشنه داشت وکتای‌هم دداین خصوص نوشته است 
(۲۸ ۵۰-۱۸ ۱۷) 


لانتیی ۳۳۷ 


خلطره «پارمانتیه» ۱ , با هزادان زحمت می‌گوشید تا پم دوتر» ( سیب زمینی ) دا 
2 پارمانتیر 6 بکویند وهیچ موفق نمی‌شد. « آبه‌گر‌کوار ۲6 اسقف قدیم, کنواتسوتل 
قدیم , ستانود قدیم. در مشاجرات قلمی شاهیرستان بمحالت هگی‌گوار دذل» دگرگون 
شده‌بود. این عبارت « به‌حالعی دگرگون شدت» عبارتی است کهآقای « روایه‌کولار»۳ 
بعنوان « استعمال اصطلاحات جدید» نگاشته‌است. هنوزذیر طاق سوم‌پل «ینا» ستگکه 
جدیدی بعلت سفیدیش تشخیص داده عی‌شد» که دوسال‌قیل به‌وسیله آن, دهانه سره 
جای «می» را که «بلوخر»۴ برایبخراب‌کردت پل ایچادکرده‌بود. همدود داشته‌بود. 
دادگستر ی مر دیرا که بمشاهدة ورود وکنت‌دارتواع۵ به کلیسای نتردام به‌صدای بلند 
گفته‌بود؛ « لعنت‌براین دوزگار! چقدر افسوس میخودم بز آن موقع که بهچشم خود 
ديدم «بناپارت» و «تالما»۶ پازو در بازوی هم به دبال سوواژ»۲ وارد عی‌شوند ...6 به 
محاکمه احضار می‌کرد. اظهارات فتنه‌انگیزه شش‌ماه زندان .- بعض خائنان. خوورا 
می‌پرده نشان میدادند؛ مردانی‌که شب یجنک به‌دشمنان پپوسته بودند» پاداشی را 
که‌گر فته‌بودند هیچ پنهان نمی‌دآشتند» وقیحانه, درروز دوشن درخیابا نها قدم هبز دید 
و مکنت رو القابتانرا بی‌شر مانه بەجشم مردم می‌کشاندند؛ فراریان لینیی ۰ و 
9کاتریر »۱۳ باآنکه خیانت برحاصلثان علنی‌شدهبود»اخلاص خودرا آشکارا به‌سلطنت 

Parmentier - |‏ آنتوان اوگوستن زارع دانشم‌ند و عالم اقتصادیات فرانسه 
که زراعت سیب زمینی را درفرانسه توسعه داد. (۱۷۳۷-۱۸۱۳) 

٣ے‏ آبه‌گرگوار روحانیژذوئیت فرانسه و استف «بلواه که به‌عضویت مجلی 
کنوانسیون ومجلی ۳۳ انتخاب شن و درموقم بازگعت برلطئت خانوادءٌ بودین وظيقة 
ارقطم وخود اومطرود وکاملا منموم ومئفورشد» وچون در٩‏ ۸۱ ۱باردیگی به‌عضویت 
مجلی‌سنا انتخاب شف ازهمه‌طرف مورد اعتراض‌قرارگی‌فت. سرانجام هنگامی‌که‌بدرود 
حیات گفت باآنکه مقام مظرانی‌داشت فقط یك کشیش ساده» مراسم آخرین دا دد 
بارةٌ او انعام داد ودرموقع دقن او نیز از طرف مخالقانش نظاهسراتی يعمل آمد. 
(۱۷۵۰-۱۸۳۱) 

Royer Collard ۳‏ فیلموف و خطیب سیاسی فرانه (۱۷۶۳-۱۸۴۵) 

۴ بلو ۲۱0۰۶ سردارمعروف آلمانی‌که درمیدان‌چنک «لینیی» ازناپلئون 
شکست خورده دو روز بعد در جنک واترلو بەکمك « ولینگتون 6 دسید و موجب 
شکست نایلگون شد.(٩‏ ۱۷۴۳-۱۸۱ ) این‌نام ابلوشر» و«بلوکر» نیز خوانده‌مشود. 

0۲۵۲۱۵۱۰-۵ 020۲6 )لقي کو چکتر ین‌بر ادر لو ک‌شانز دهم که بعدهاشار ل‌دهم‌شد. 

۶ الما یکی از بهتر ین تراژدینهای فرانسه بود که ناپلتون اورا بر همه 
ترجیم میداد وبا اویمرفاقت رفتارمی‌گرد. 

۷ اتسالوتهای نمایش بوده‌است. 

۸ مقصود جنک داترلو است 

9- معنا محای‌است درياژيك که دد۱۶ ژوئن ۱۸۱۵ ناپللون در آن با 
سپاه آلمانی بلوخض چنکید ودانم شد. 

atre _ Bras 1 °‏ 4 محلی‌است در بلز‌يك که در آن «مارشال نه» یکرود 
پیش‌از جنگ واترلو ( ۶ !ثوئن ۱۹۱۵ ) با انگلیها جنگید. 


۳۳۸ بینوایان 


ابراز می‌داشتند؛ اینان فراموش کرده بودند که در انگلستان بر دیوارهای داخلی 
هستراح‌ها نوشته شده است 9۰متمنی‌است پیش ازییرون دفتن لباستان را ددست‌کنید » 
۱ این‌است» درهم دبرهم» آنچه که مبهماً روی امواج حوادت ال ۱۸۱۷ که 
اکنون «مه‌کس فراموشغان کرده است شنا می‌کند . تاریخ تقریبا همه این خصوصیات 
را از نظی دور عیدازد و جن این نمی‌تواند کرد وگرنه بيكراني حوادث شیر ازه‌اشر | 
از هم خواهدگسیخت. بااینهمه, این‌تفصیلان‌که طا كوچك شمرده می‌شوند, (ذیرا 
که نه دردنیای بشریت حوادت کوچك میتوان یافت ونه‌درعالم نیاتات برگهای‌کو چك) 
قوایدی دارند. از قافه سالها است که چوره فردن هی مي‌پذیرد. 
دد ابن‌مال ۱۸۱۷ چهارجوان پادیمی «سخر گی جالبی» کر دند 


۳ 


جفت جپار 


این جوانان پادیسی ۰ یکیشان از «تولوز»۱ , دیگری ار « لیموز »۲ سومین 
از« کاهور »۳ رجهادمین از 2 مونتوبان»۴ بودنت ؛ اما «حصل‌بود ندوکسی‌که محصل‌نامیده 
شود پاربی‌نامیده می‌شود؛ درس‌خواندن درپادیس بمنزله متولد شدن درپادیس است. 

این‌جواتان» تشخصی نداشتند؛ همه کس از این‌گونه چهره‌ها دیده‌است؛ چهار 
مطوره از عردم عادی, نە خوپ نه مدب ڼه دانشمند نه‌جاهل, به از توایغ ته از حمقا ؛ 
زیبا بفراخور بهار جذابی که بیست سالگی نامیده میشود.- اینان چهار < او سکار »۵ 
عادی بودند» ذیزا که در آن‌زمان‌هنوز 2۲ توزها»۶ وجود نداشتند. تصئیف‌عمومی 


ن تولوز یکی ازشهرهای بزد کب جنوبی فرانسه. 

۳- لیموژ يکي شهرهای مرکزی فراننه. 

۳ د کاهور » یکی‌ازشهن‌های جنوبی فرائمه . 

2-۴ مونتوبان » يکي ازشهر‌های جنوبی فرانه. 

۵ وچ05 ژوزف فرانوا ارسکار ( ۱۸۵۹ -۱۷۹۹) که در فیانمه متولد 
شد, دوران کودکی دا درفرانمه بس‌برد. سپی به‌سوئد رفت ۰ ترقیات شایانی کرد و 
پادشاه اسکاندیناو ( سوئد و نروذ ) شد. اوسکار شوق مفرطی به‌ظرافت و آداستکیو 
به‌هتر های زیبا داشت ودرکشورخود اصلاحاتی اذهر قبیل بعمل آورد. در فر‌انسه ودر 
نقاط دیگر سبلت «اوسکار» درلیاس پوشیدن ودر آداب معاشرت متداول‌شد. 

۶ آدتور ت۸2 آرئور پادشاه افسانه‌یی ناحۀ «گال» انگلستان بوده که 
ی قرن پنجم رششم مین بسته است. درباره افسانه‌های زندگی نی شاهران اشعار بسیار 
سرودند ودرنتیجه پهلوانانی به‌سبك « آدرتور » بموجود آعدند . ددقرون وسطی این 
افسانه‌ها قوت یافت وگفته‌شد که آرتور نمرده است ونه نن‌ان پریان دز جزبر#مقدیم 


فانتین ۳۹ 


می‌گفت: « برایش عطرهای عربی بسوذانیده اوسکار پیش می‌آید؛ اوسار» من میروم 
ببینمش».- اوسیان". متروك و آراستگی‌سبك اسکاندیتاو" و کاله‌حونی". متداول‌شند. 
برتری نوع اتکلیسی خالص ۴ برای‌هدتی یسار این زمان مانده » و نخستین آرتور. 
« ولینگتون ۰۵6 به‌زحمت ترائسته بود درنبید واترلوفاتم شود. 

اين «اوسکارهایکی 1 فلیکس تو لومیه‌س ) اهل‌تولود. دیگری «لیستو لیه» 
اهل « اهود » . دیکری « فاموی » اهل « لیموژ » و آخری « بلاشوول » اهل 
« مونتوبان > نامیده می‌شدند. طبعاً هريكازاینان‌ستی‌سی‌یرای خود داشت.. پلاشوول 
1 فاوور بت » را دوست میداشت» ر فاووریت از آن جهت باین‌آسم موسوم بود که يه 
انکلستان رفته‌بود؛ لیمتولیه» ددالیا» را مییرستبد که‌بسنوان نام تما ء آسميك‌گل ۶ 
را بر‌گزیته بود؛ قاموی متیر ست جمال«ذفین» بود که اسمش خلاصه «ژوزفین» بود؛ 
تولومیه‌ی «فانتین» را داشت که ملقب به «بور» بودذیرا که موهای زیبایی بهرنگه 
آفتاب داشت 


1 دالیاء زفین وفانتین چهاد دلربا دختر بودند معطر و درخثان. 


ب«آوالون» تنکاهبان او یند. آنگاه شاعرآن حمالك مختلف این‌حکایان راموشوع اشمار 
خود قراددادند و «آدتور» دا با صغات ومشنصاتی. پهلوان افانه‌های‌خود ساختند. 
رفته رفته سبك ۸ آدتور» وتظاحی او به‌شجاعت وظرافت, وغرور بی‌اسای اوچنانکه در 
افسانه‌ها شرع داده هیشد سبك متداولی شد و معمو لا کانی که دارای این اخلاق و 
خصائل‌بودند « آرتور» نامیده میشدند» و تیب آدتور بن‌پروجوان و زن ومرد متجدد 
فر اوان بود. 

1 2ە0ssi‏ پهلوان وشاعن «اکسى» که‌درقرن سوم هیزبسته و زندگانیش با 
افسانه‌های بيار آمیخته است. - اشعاری که منسوب به « اوسیان » بود منت‌ها دد 
انکلستان مجهول بود, تا در» ۱۷۶ در «ادینبورو» مجموعه‌یی از آنها انتشار یافت و 
بسیاد مشهودشد بهطوریکه نفوذ کملی ددادبیات رومانتيك خصوصا در آثاد و اشعار 
لاعادتین وشاتوبریان ومادام دوستائل ودیگران بخشید وگفته میشودکه ددناپلئون هم 
بی‌اندازه موّثر افتاد.- به‌عناسبت انتشاد این اشعار در آن زمان: و انتشاد عین آن در 
۷ ودرانگلستان ۶ اوسیان » یك‌شاعی قرن‌هیجدهم شناخته شد. این‌اشعار وممانی 
ژمفاهیم آنها طرز جدیدی به‌اسم « اوسیانیسم » به‌دجود آورد دکسانی‌که مطابق‌مفهوم 
این‌اشماد زندگی میکردند «اوسیان» نامیده میشدند. آين‌سبك تانمان ناپلکون وچندی 
بعد از سقوط او متداول‌بود. سیس تیپ «اوسکر» جانشین ن .شه 

۲و۳ - مقصود از سبك «اساندیناو» دوش «اوس‌ظر» ومقصود از «کالمدونی» 
اسلوب ر آرتود » است. 

۴ مقصود ازنوع ی ۷ انگلیسی طرد «آرتور» است. 

۵ « ولینگتون » ژنرال معروف. انگلیسی‌که در میدان جنک واترلوپیروز 
شد»۔. هوگو ولینگتون را اولین‌کسی بشمار می آوددکه. در آن.زمان طرذ «آدتود» دا 
تقلیدکرده و دد وافع يك مضه , يك‌موجود متظاهی, یاک پهلوان پنبه بوده. است 

۶ مقصود. گل «کوکب» است که به‌یض زیانهای خارجه «دالیا» نام دادد. 


Wo‏ بینوایان 
هنوز اندگی‌کارگر ءکصسوزن‌را یکیاره تر كنگفتهودند. عشقبازیهایکو چك مز احمشان 

مد اما هتو برجهرمشان قایایی از نزهت‌کارگریرا و درجانعان گل شرف را که 
درژنان پس از تخستین سقوط فیزیی‌جای میماند. داشتند. بین این چهار یکی‌بود که 
«جوان» تلمیده عیشد. زیر! که ازدیگران کوچکتر بوده و یکی دیگر که « پیرذن » 
تلمیده میشد- این‌پیرتن بیست وسه سال داشت. برای آنکه چیزی ناگفته نماند؛ سه 
دختی نخستین‌کار آزموده‌تر ۰ بی‌قیدتر» ودرهوایمنقلب زندگانی بالاپریده‌تر آزفانتین 

ور مودند که هنود درنهتین پندارهای زندگانی بس میبرد. 

« دالیا » و «زفين» و خصوصاً (فاووریت» ازاین‌می‌حله گذشته بودند. بهمین 

جر داستان زنسگےان که تازه غاز يافته مود بیش از يك قصل با شده دود و 

اشق» که «رصل اول 2 دولف» نامیده ميشد, درفصل‌دوم 2 آلفونی » ودرفصل‌سوم 
» نلم داشت. ففر وگ دوهشاود عشئومند؛ یکی از آنادد؛ پیوسته 
مینرد» دیگری چاپلوسی عيکند, و زیبادختران نوده , این هردورا دارندکه هريك 
به‌سهم خو دآ هته درگوشتان سخن می‌گوید. این‌جان‌های‌بی‌نگهبان گوش‌فرامیدارند. 
ازهم‌تجاست قوط انان و سنگهایی‌که برسرشان افکنده میشود. مردم اینان را با 
تابندگی هر آنچه متزه ازعیب و ایمن از دستبرد ست. آز پای ددمی آودند. ددیفا! 
مریم عذرا هم آگر گرسنه میبود؟ 

« فلووریت » چون يك‌چند ور انگلستان بسر برده بود مودد ستایش ظزفین» 
و« دالیا » بود.لو بسیاد زنودء صاحب‌خانه‌یی‌شنه‌بود. پدرش‌يكآموزکارپیرریاضیات و 
هید تندخو بودکه به‌لهجة «گاسکون»۱ مخن‌میگفت.هرگن زن‌نگرفته‌بود. وباو‌جود 
کشرت سن‌معلم‌سر خانه جود اي آمو ژزگار در روزگارجو آنی‌دوذک‌پیر امن ينت‌زن خدهتکار 
را کنار نشپیتی‌تاری آرییمدیده بود؛ در نتیجهٌ این حادثه عاشق شده بود. براثر 
اين عقشق فاووریت» ەو جود هده جود تخت کا بگاه پدرشرا درراه عیدید و 
سللامی‌به‌او میکرد. يك‌روز سبح یك پیر زن بارضمی محبت آعیز به‌خانه‌اش داخل‌شده 
وبه‌وی گنهبود» «مادموازلء :مر نمی‌شناسید؟» - عه حن‌هادد تم.» آنگاه‌پیرژن بوفه 
راگشوده: آشاهیده وخورده: تشکی را که داشت بهوسیله بازیری به [نجا حمل‌گرده 
وهمانجا سکونت گز يده عود. این عادر غرغرو ومقنصی. هرگ با «فاووریت» حرف 
نمی‌نده عاعات عتمادی جی آتکه یك کلمه بردیان آورد سو خشست » به‌اندازه چهار نفر 
چباشت میخوری, ناهار هیخورد: شام هیخورد» ویی‌آزصرف سرغذا مه اتاق حدبان خانه 
میرفت و آنجا اندخترش بدگویی مي‌کرد. 

د چیزی‌که فدالیا» را سوی «لیستولیه» وشاید موی بعض‌دیگر, و سرانجام 
ضویبیکاری کشاقده بود. تاخنهای بسبار ذیبای گلگونش يود چگونه عیتوان چنین 
تا خنهارا گار انداخت؟ کسی‌که میشو آهد عقف‌بماند عبات بهدمه هاش رحجم‌کند. اما 
رن٩‏ «فامویه را لظو ار لجوجانه نت که سکام گفتعن «بله آفا» کار میبرد 
فع گر ده‌بود. 

جوان‌ها با یکدیگردفیق, دغتران باهم جوست‌بودند. اینگونه عشتها همیخه 


1- اعالی ایالت‌قدیم (گاسکونی» فرانسه ونیر لهج آغان‌دا کاسکون‌گویند. 


فالتیی . رود 

پا اینگونه دوستی‌ها حضاعف م‌شوند. 

عاقل وفیلسوف دوتاست» وجیزیکه آعترا اثبلت میکتد. ایشت‌که» با رعایت 
همه ملاحظات‌دربارة ین خانواده‌های نامنفلم: «فاوودبت» ۳ فزفین» و «ماليا تد خترات 
فيلسوقي بودند» و 3 فاندین» دختری عاقل- 

عاقل؛ که اینطور؟. . پى «تولفعیه‌س» چه؟ حرأين خصوصی «سلیمانه سکن 
است جواب گوید که 2 عشق حصه‌یی از عقل است. ما به‌میاته این نکته اکتظ مي‌کنيم 
که عشق «فانتین» یلك عشق, نشستین» لته عشق منصصر به‌فرد: بات‌عشق صمیاته بود. 

هفانتین» من‌این چیاردختر » بگانه دختری بودگه جز بميك مر داتوتمی‌گفت. 

فانتین یکیاز موجوداتی بود که به‌اسطللاح, زقس ت بو ده ۶ ملت سس فرعا وژنث . 
چون از مجهولترین ظلمت‌های اجتماع بیرون [مده بود. جر پیشانیتی عللاعت می‌تشانی 
وناشناسی‌دا هرتمم داشت. درهمونتروی سورمی» عتولد شه یود . اکتا پدرومادد؛- 
کیست‌که بتواند باین پرستی,جواب‌گوید؛کسی حرگز پدرومادر بر اعاو تتناخت‌بود. 
این دختر فقط «فانتین» فامیده‌میشد؛ چرا فانتین؟ هرگ کی » نام دیگری برایتی 
نمیدانست. درزمان تولفش «دیرکتواد»۱ هنون برقراد بود . نام خائواده‌یی نداشت. 
زیراکه‌خانواده‌یی‌نداشت؛ آسم‌تعمیدی نداشت ت زیراکه آنجا که عرد اورا مزادطیایی 
نبود. اسم‌گذاریش‌به‌دلخواه نعستین داهگنری صووت‌گرفت. که پازکوجولو دینش‌که 
در کوچه پابی‌هنه میرود. این اسمب؛ پذیر فت همچنات که هنگام نزول بارانند پیشانیی 
قطرات آب را اذای‌ها می‌یذیرفت. «فانتین کوچولو» نامیده‌شد هیچکس بیتر از این 
چیزی نمیدانست.این‌موجود انسانی بدینگونه قد برعرصة ذنگی نهاد. فانتین ود 
دهسالگی» شهر راتركگفت. و به‌خدمت نزد دحقاتلته اطرراف رفت . ددپانز مه حالگی 
به‌پار یی آمد تا(اتحصیل عکنت» کند . فانتین دیبا بود. و ها بیتتر ین مدت که توانست 
عفیف ماند.- دختر خوشگلی طلایی‌مو بود ودندانهای دیبابی داشت . چهیزش طلا و 
هروادید بود اما طلایش دوی سرش بود و مروادیدهایش دردهانتی. 

بر ایذیستن کادگرد» سپس باذهم برای ذیستن (ذیرا که قطب هم بسهم خود 
کگررسدگی‌هایی دارد) عاشق‌شد , 

عاشق « تولومیس » شد. ۱ 

هوسرانی برای جوانك. عشق سودایی برای دخترك. - کوجه های کارتیه - 
لائن که ددهم لولیدن دانتیآعوذان و دختران لوند , در آن محد. اکملن است ؛ 
آغاز این دبارا دیدند. فانتین دد راههای پر خم وپیچ تیه 2 پلنتتون » کسبایگاه 
پیفستن و سکن , بیاری اذ این مرگ فدتها کے مت داد از 9 تولوصیس ٩‏ 
گریخته بود اما آنگونه‌که همیثه با اومصادف شود. بات نوع احتر ازاست‌که بهجستجو 
شبیه‌تر است. - خلاصه, عقد. محبت بین این دوسته شد. 

« بلاشوول », « ر و 2فاموی» هیشتی i E‏ تارج 
دردرس آن بود. اوبودگه شمورمیشتری داشت . 


!- دیرکتواد - حکومتی بود که بعداز حکوحت « گنوافیون» جر فرانه 
پی‌قرادشد (۱۷۹۹ ۹۵ )۰ 


۱ 


چپ بینوا پان 
« تولومیی » يك طلیة پیرقدیم بود ؛ متمول بود؛ چهار هزار فرانك در آمد 
داشت؛ چهار حزار فی‌انك در آمد. دویتة «سنت ژنووی‌یوه۱ جنجال باشکوهی برپا 
عی‌کند. - «تولوهیس» یك جانداد سی‌ساله بودکه خود دا بد نگهداشته بود . صویتی 
پرچین و دعانی بی‌دندان داشت ؛ مبتلا يه زيزش عو شده بود و خود ؛ دد این باره 
بی‌حزن وعلال می‌گفت:ٍ « سرددسی سالگی زانو درچهل سالگی 4 ۲ به ذحمت غذا را 
حضم میک د ويك ج چشمش به آبی یز ش مبتللا بود. اما به‌همان انداژه‌که‌چوایش خاموش 
میشد. تشالتی دا می‌افروخت؛ بذلەگويىعایش را جانشین دندان‌هایی؛ شادمانی را 
جانشین موهایش: مخرگی را جانشین سلاهتثی میساخت؛ و آن چشد یک اشکباد 
بود پیوسته می‌خندید. سرایا خراب بود آما E‏ - جوانیش‌که هدتی پیش اذوقت 
بساط خود دا برچیده بود, با فظم عقب نشینی میکد به قهقهه می‌خندید و در یر 
خنده جز آنش دیده نمی‌شد. - نمایشنامه‌یی داشت که در تماشاخانةٌ 2 وودویل € رد 
شده بود. گام اشماری حیسرود. از این گذشته از هر چین بینتها درجه شك داشت که 
این در چشم ناتوانان نیروی بزدگی است. پس چون متلك‌گو وبیمو بود دئیس شده 
بود. - ۶ ارون » (1۳00) يك‌کلمة انگلیسی است‌که بمعنی آهن است. ایا ممکن 
است لخت 6120016 ( استهزاء ) از این کلمه‌گرفته شده ناشد ؟ 
يك روز «تولومیس» سه‌رفیقش‌دا به‌کوشه‌یی‌کشاند. اشاره‌یی رندانه‌گرد وگفت؛ 
. همین روزهايك‌سال‌تمام‌میشودکه « فانتین» و«دالیا», دژفین» و«فاووریت » 
از ماخواهش میکنندکه يك ‏ سودپرین » ۳ برایثان فراهم کنيم. با طمطراق فراوان 
وعدد‌این کار را بهان داده‌ییم. ههیشه دیاین باره باما,خصوصاً با من حرف مین‌نند. 
همان‌طور که در « ناپل » پیرزنان به د سنت ژنوویو » ۴ می‌گوبند؛ « فاچا جیالوتا: 
فا او میر اکولو»۰۵«ایچهرء زدد. معجزه‌ات را آشکارگن!» خوشگل‌های ماهملاینقطع 


1a. 2006۵806 Sainte _ Genevieve _ ۱‏ نیه‌یی است در جنوب پادیی 
و عشرف بر آنکه ساختمانهای بسیاردادد. -. تپۀ سنت‌ژنوویو » متن,کنایه از شهر 
پاریس است. 

۲ . یعتی « سرم در سی سالگی بیمو شده است و ذانويم در چهل سالگی از 
کار خواهد افتاد. 4 

۳ - سودپریز بمعنی ۶ نغافلگیرگردن » و «ایجاد یك خوشحالی ناگهانی » و 
2 تولید تعجب هسرن آمیز » است وکلمه‌بی در قادمی ندار م‌که‌کاملا براین آن باشن» 
پس بهتر آل‌دیده شدکه عیناً نقل شود. 

۳ ۴ مه سنت‌ژنوو ایو - دوشیزه مقنس و یکی اززنان روحانی مسیحی وکا 
سنوات ۴۳۰ و ۵۱۲ میلادی میزیست. این‌زن درموقع هجوم آتیلای معردف‌به‌ارو پا 
به پادیی‌عا اطسینان دادکه ازشر مهاجم یغما گرایمن خواهدد بود. اتفاقا «هون»‌های 
دحشی که آتیلا رئیسثان بود بپاریی نرفتند و در نتیجه « سنت‌ژنووی یو 4 معروف 
شد. تة سنتژنوویایو» نین وجه تسمیه‌اش آنست که جد آن ذن مقدس دا پس از 
مرگش بی فراذ آن تبه جای دادند... 

Faccia gialluta, fa o mifacolo _ ۵ 


فالتین ۳۳۳ 


بمن میگویند, «تولومیه‌ی» چه وقت این سودیريزت را خواهی‌زایید؛ » درهمین‌حال 
کسانْما برای ما امه می نو بستتد. ازدوطرف دی اره افعاده‌بیم. بظرمن موقع رسیده 
است صححبت کنیم. 

اینجاتولومیه‌ی صدایش دا آهسته کرد و محرمانه چیز‌هایی چنان وجدآود 
گفت‌که یکباره کهقهه‌یی بلئد و مسرت آمیز ار جهار دهان خارج شد» و 8 بلاشوول 8 
خنده‌کنان‌کفت. 

ها! این خوب فکری است ؛ 

یك قهوه‌خانه مملو از دود سر راهشان نمایان شد. داخل آن شدند و دنباله 
صحبتشان در تادیکی فرو دفت. 

نتیجهُ این ظلمات, يك‌گردش بز دگ فرح‌بخش بود که روز یکشنبة فته بعد 
بوقوع پیوست ؛ با دعوت چهار جوان از چهار دخترك. 


ی 


چپار بچپار 


نقاطی راکه چهل‌رپنجسال پیش أذین! گی‌دشگاه بیلاقی دانشجویان ودختران 
لوند یود آمروز بدشواری در نظ هجم میتوان کرد. پاریی امروز دیگی حوالی 
سابقش را ندادد. چهر؛ چیزی‌که می‌توان زندگانی تفرجی پاریسیانش نامید. نیم‌قرن 
است‌که‌یکسره دگرگون شده است. جاهایی‌کهدوچر خه‌های‌کر ایه‌یی‌بود اکنون «واگون» 
است؛ در نقاطی کهکشتی‌هایکوچك رفت و آمد می‌گ ردند. کشتی‌های بخار درحرکتند؛ 
امرور همانطور 2 فکان » ۲ می‌گویند که آن روزها « سن‌کلو > ۳ میگفتند.- پادیس 
۳ هری است‌که فرانسه حوعة آنست. 

چهار جفت. بهدبایت ضمیر‌ثان آنه بیعارۍ صحرآیی در آن اوقات امکان 
داشت انجام دادئد. ارلین روز ایام تعطیل مداری و یکی از روزهای گرم و دوشن 
تابستان بود. شب پیش 9 فاووریت » که بين این چهار دختر فقط اد کوره سوادی 
داشت: أبن يك سطر را برای د تولومیس ٩‏ نوشته بود؛ « ساعت خوبی است برای 

! - تاریخ انتشار بینوایان هوگو سال ۱۸۶۲ بوده و مقصود از امروزی که 

اینجا ذکر میکند سال مزیود و ۴۵ سال قبل سال ۱۸۱۷ است. ۱ 

۲ و ۳ - ۳۵2۲۲ محلی است‌کنار ددیای مانش‌کهگردشگاهی ذیبا Pr‏ 
پلاژ و حمام دریاست و مقصود از جملۀ متن اینست که امروز داه‌ها نزديك ر 
مافرتها آسان شده و در همان مدت که ۵ سال پیش برای دفتن به 3 سن‌کلو » 
( محلی است نزديك پادیس ) لادم بود امروذ میتوان به شهرفکان که فاصلهٌ بيار با 
پاریس دارد رفت . 


بیرون رفتن ازسمادت. »۱ - از این رو بود که ساعت پنچ صبح بررخاستند. - سب 
باکاری به 2 سن‌کلو » رفتند ؛ آبشار خشك دا نکربستنه و خنده‌کنان گفتند: « ۱ہ 
وقتی‌که آب داردباید پس دیبا باشد. » در «تت‌نوار» ۰۲ جایی که هنوز « کاستن » 
از آن نگذشته بود صبحانه خوردند, درمحوطه درختکاری شده بشکل‌صفسة شطر نع 
کناد استخر بزر کي شادیکنان در بك دوره‌حلقه‌بازی شرکت جستند, بالای بسع 
« دژیون ۴4 رفتند. با دمتگاه « رولت » * پل 2 سود 4 بر سر «نان بادامی» باژی 
کردند. دد 2 پوتو » گل چیدند و دسته گل ساختند» در« نویلی » نی‌لبك خریدند. 
همه جانان می‌بایی سیب خوردند» کلملا خوش‌گنداندند. 

دختران چوان مانندگنجعشکان پر يده ازققس قیل‌وقال میکی‌دند. حال هذیانی 
داشتند. دمادم مشتهای‌کوچکی برمعشرقحاشان مینواختند. مستی‌صبحگاهی‌زندگانی! 
چه سال‌های قابل پرستش 1 پروبال پروانه‌هاي بهادی مرتعش است! - أرها حهرکه 
میخواهید باشید. آیا داستی دوزگار جوانی‌تان را بخاطر دارید؟ یا در مرغزارها 
راه پیموده و بخاطر سر زیبای دلبری که دنبالتان بوده است» شاخه‌های درختان پا 
پس و پیش‌کرده‌یید؟ با خنده‌ذنان از خاگر‌یزی خیس از بادان» با دلداری‌گذشته‌یید 
که بازوتان را یچیه ر فریاد مزند : که ۳۹ پوتین‌های تازه‌ام! - مین به رور 
آقباده‌اند! 

هم‌اکنون دگویيم‌که تصدابع فر حبخشی‌که 2 رگبار 4 نام دارده آن دسته‌خندان 
را قرا فگرفت اگر چه 2 فاوودیت » هنگام عزیمت با لحنی بیصبرانه ومادرانه گفته 

1۔ «فاووریت» میخواسته است بنویسد. «صبح زرد برویم زیراکه صبح زود 
یرون رفتن سعادن بزدگی است اما چون سوادکافی نداشته, بای آن «ضرب‌المثل» 
این جمله برای تولومیس نوشتة است؛ 
"et ۵۵ bonne heure de sortir de bonheurD‏ در صورتی‌که باید نوشته شود 
Cest 0۵ bonheur de sortir de bonne heure »‏ € پملی ؛ ( صبح رود بیرون 
رفتن سمادتی است » . البته ویکتور هوگو از نوشتن اين جملة غلط فصد تطیری هم 
به‌عاقبت وخیم این روز داشته است. » 

rêt - Noire - ۲‏ اسم مهمانخانه‌یی‌که در«سن کلو» بوده است. 
2i8 - ۳‏ « ادام ساموئل کستن » پزشك فرانسوی متولد ۱۷۹۷ که با 

در چوان موسوم به 2 اکوست » و«هیپولیت باله » دفاقت‌کرد و خود را در این رفاقت 

بسیار صمیمی نشان داد؛ پدر و ماد این دو جوان را قبل از مرگشان واداد کرد بنام 
او وسیت کنند. سپس هر دو جوان را مسموم کرد؛ اما بزودی جنایتش آشکاد و 
محاکمه و اعدام شد و مهمانخائه « تت‌نوار » مناسیتی با این جنایت داشته است. 

۴ - مقضنود» برج « دموستن ‏ واقع دد کاخ « سن‌کو 6 است‌که بنلط معروف 
ببرج 2 دیوژن» شده است. این‌برج از آجر است ردر ۱۸۰۱ ناپلئون آنرا برپاداشت. 

۵ - دستگاه رولت همان دمتگاه هعروف قمار است‌که از شماره‌های متعدد آن 
یکی دد نعیجة قرادگرفتن عقربةٌ دواد بر دری آن برنده میشود و دارندۂ آن شماده 
برئده است و طبق حاب و قرار داد خاصی آنچه را که برده است دریافت میکند. 


ناین ۳۳۵ 
بود؛ « حازونها در جاده‌ها گردش میکنند؛ بچه‌ها , ملتفت باشید» این علامت بادان 


است! » 

هر چهار : دیوانه‌واد خوشکل تودنث . یك شاعرپیر کلاسيك که در آن ایام 
عشهوربود» مر دك ظر‌یفیکه دلداری بنام 8 اله‌اونور» داشت. آ قای«شوالیه‌دو لابویس۱» 
آن‌روزهنگام پرسه زدن ذیریلوط‌های «سن کلو٤‏ نزديك ساعت‌ده‌صبح آثانرا دید» بفکی 
« گرای‌ها ۲ اقتاد وگفت: 2 فقط یکی پیش از آنها هستند ». ۵ فاوودیت. » درست 
2 بلاشوول » همان دخت رکه پیست‌وبه سال داشت و « پیرزن » تاهیده هیشنه» پیشاییش 
دیگران, زیر شاخه‌های بزد گے سبز میدوید. ازگودالها می‌جست. بی‌پروا بیشه‌ها را 
شلنگکزنان می‌پیمود؛ وبراین شادمانی با هیجانی‌که‌درخور یك ألههٌ جوان مرغزارها؟ 
است دیاست می‌گرد. « ذفین » و « دالیا » که تصادفاً آن گونه ذیبا بودند که چون 
کنار هم قرار می‌گر فتند ارت زیبایی‌شان را نمایان هسی‌ساختند 3 مکمل یکدیگر 
می‌شدند. هرگز, نه به دلیل دوستی, بلک» بحکم غریزۂ عشوه‌گری» از هم دود 
نمیافتادند. به هم نکیه می‌کردند و 2 پز » انگلیسی به خود می‌گرفتندا ننستین 
«کیپ سیکها »۲ در آن ایام انتشار یافته بود. وضع مالیخولیایی درزنان‌کم‌کم متداول 
هی‌شد» همچنانکه چندی بعد « بایردتیسم 6 ۵ در مردان آغاذ یافت» و گیسوی جنس 
لطیف رو به پریشانی نهاده بود. « ذفین » و « دالیا » موهاشان را لوله کرده بودند. 
لیستولیه و فاموی که در خصوص استادان خود به بحث پرداخته بودند تفاوتی را که 
بین میسو «دل‌ونکور»* و میسو «بلوندو»وجود داشت برای فائتین شرح می‌دادند. 

بلائوول‌گفتی فعط برای آن آفریده شده است‌که رودهای عکشنبه شال‌ترنوی ۸ 
ناجور فاووریت را روی بازوی خود اندازد. 


1 - 1001556 لابوییی یکی از شمرای متوسط فرانسه در آنا عصن. 

Graces _ ۲‏ گر اسها ریة‌التوعهای روم و پونان و مظهر لطف و زیبایی اندام 
که بصورت سه دختر عر یان‌که‌کنار هم ایستاده‌اند مجسم میشوند. 

Fane ۳‏ ریةالتوع مزارع و مرغزارها در رم قدیم. 

۴ - 165028216 دفترچة خاطرات با «کيپ‌ميك » کتابچهای زیبا و رنگین 
و مصوری که در اپام عید نوئل مشتش می‌شه و دوستان آثر! برسم یادگاد بیکدیگں 
میدادند. 9 کيي‌سيكت » لفت اتکلیسی است و تصادیر و مطالب این کتابچه‌ها در آن 
زمان عادات و رسوم انگلیمیان را بین مردم شایم‌ميکرد. 

۵ - بایرو نیسم اسلوبی است‌که متضاً آن اشعار حزن‌آود « بایرونه » شاعس 
هعروف انگایسی است. 

۶ _ 1061۷120056 دانشمند حقوقدان فرانمه که مامور تدریس قانون مدنی 
در فاکولتۂ پاریس و رئیی عالی این فاکولته شد 2 ۶۲-۱۸۳۱ 4۱۷. 

Blonde - ۷‏ حقوقدان فرانمه که استاد حقوق و وکیل مدافع و قاضی 
محاکم شد و شهرت یافت. (۱۷۸۴-۱۸۵۴) 

۸ - تا16۳0۵ (ترنو) يك صاحب کار خانة منموجان در فرانمه بود که اولن 
دفعه در آن کشور شال بسبك شال کشمیر ساخت (۱۸۳۳ - ۱1۷۶۳) 


۳۳۶ نوا یا 


تولومیس به دنبال می آمد و مشرف بر دسته بود . بسیادشاد بود اما وم 
حکمقرمایی دداوا<ساس‌می‌شد؛ درشادمائیتی ] ثاری آزدیکتاتوری وجود داشت؛ زینت 
عمده‌اش یك شلوار پاچه فیلی از پادچةٌ «نانکن» بار کابی از ذنجیر مسین بود.عصای 
دویست فرانکی محکمی از چوب نخل هندیبدست داشت. وچون خود را در هر کار 
مجاز می‌دانست چیز عجیبی موسوم به سیکاد بر دهان نهاده بود . - چون هیچ چیز 
برایش مقدس نبود» دود می‌گرد. ۱ 
دیگران با ستایش میگفتند: « این‌تولسیس تمجب آوراست! چه شلوارهایی! 

جه غیر نی۱ » ۱ 
اما فانتین» مظهر شادی بود. دندان‌های درخشانش هسام عأمودیتی ازخد‌اوند 
گرفته‌بودند و آن خندیدن بود. کلاه‌کوچك حصیریش‌راء با نوارهای سفید بلند»بیتی 
از آن‌که برسرگذارد خوش‌داشت‌که به‌دست‌گیرد. گیسوی طلایی قراوانش هستعد موج 
ون , و آسان گریز از بند که پیوسته میبایست از نو بسته می‌شد مثل این بود که 
برای فراد «کألاته»۲ زیر شاخه‌های بید ساخته شده است . لبان کلگونش ساح رانه 
برگویی میکردند. گوشه‌های دهانش, بالاجسته به‌وضعی شهوت انگین, همچون دهان 
آدمك‌های عتیق «ادیکون»۳ حالتی‌داشت که بر‌جرآت کستاخان می‌افزود امامزگان 
پلاد سایه‌افکنش محرمانه. بر ولولهٌ پایین چهره‌اش‌فرود میا مد بدانگونه‌که پنداشتی 
نغمه‌سرایی میکنه و ژبانه می‌کشد. پیراهنی اذ حریر ققایی: کقش‌های « کوتورن »۴ 
طلایی‌سیر که نوارهایش ( × ) هایی روی چوراب‌های نازك سفید مشبکش رسم می- 


ااافا وزان واه مت اید متام 

۲ کالاته _ 5الا ته‌کشاورز جوانی‌است‌که ویرژیل شاعر‌هعروف لاتن درسومین 
« اگلوك » خود ازاوسخن گفته‌است. دو جوپان جوان باهم مشاجره می‌کنند و هريك 
خودرا درخوانندگی ازدیکری تواناتر وعترمندتر میشمادد. سرانجام نزد «پال‌مون» 
رب‌النوع هیر و ند وازاو انصاف می‌خواهند. بکی‌اذچوپانان موسوم ډه «داعوتای»برای 
ابراز لیاقت درخوانندگی اشماری می‌خواند و حکایت می‌کند که چکونه چوپان دیگر 
یی «گالاته» میبی سوی اوانداخت؛ سپس زیر شاخه‌های پید دوید وپنهان مد اها به 
قسمی‌که ببینندش ودنبالش کنند. شمریکه قسمت‌گر بختن وینهان‌ندن گالاته‌را شرح 
میدهد مین اهل طرب هعروف شنده است و دربارة دلبران عشوه‌گری گفته میشودکه 
دلباخت‌کان را با اطوادشان به‌هیجان هیآ ورند و میکریزند بطوری که آنان دنبالشان 
کننت. مقصود هوگواز اشاره به‌این موضوع ایلست‌که‌اگر گالانه فسوی پر یشان‌فائعین‌را 
میدید بر ای‌پنهان شدنآنگونه‌که دیده شود آثرا بر‌شاخه‌های بیدمجنون ترجیی‌مید‌اد. 

۳ 3۳2006 < ادیگون 4 ممتوقة « باکوس 4 بب‌النوع شراب رومی های 
قدیم و مانند این باکوس دهمه پاکوس‌ها اهل باده‌گاری و شهوترانی بوده است و 
مقصود از آدسکهای « اریکون » مجسمه‌هایی‌است که‌از اوساخته شده است ودربسیاری 
از موزه‌ها هست. 

Cothurne ۴‏ ,كنوع کفش مخصوص بازیگران تراژدی در قدیم که تخت 
ضخیم داشت. 


فانتین ۳۳ 


کردند. ویکی‌از آن نوع نیم‌تنهسای موسلین‌اختراع «عارسی» داشت‌که اسمش «کانزو» 
مخفف کلم «کنز آدت»۱, به‌اصطللاح متداول‌در« کاتوبی‌بر »۲ بهسنی‌هوای‌خوب وگرمای 
ظهر است. سه‌زن دیکی که‌گفتيم کمتر هحجوب‌بودند: سینه وبازوی عریان داشتندکه 
این در تابستان, زیر کلاههای پوشیده از کلء لطف و دلربایی پسیاد دارد. اما کنار 
ابن ینت‌های گوناگون, لباس کانزوی « فانتین‌بور» با آن همه تابندکی» با پررده‌دریها 
ورازپوشی‌هایش‌که هم بنهان میکرد وهم‌نشان می‌داد» بمنرلةُ یك اکتشاف رغبت‌انگیز 
درعالم آراستکی بود ودربار مشوودعشق, بعرباست ویکنتس(دو ست»۲ باچشمان‌سین 
دریایی, شاید به‌اين کانزو که درمسابقةٌ «پادسایی» شرکت میجست. جایز؛ُ عشوه‌گری 
وا اعطاء میکرد. ساده‌تر از همه گاء داتاتر از همه است. این‌اتفاق می‌افتد. 
تابش‌چهره, ظرافت نیسخ. چشمانی به‌رن آبی تند, پلك های چاق, پاهای 
کمانی وکوجك, مچ دست ومي یا به‌وضی شایان ستايش جا افتاده , پوست بدن سفید 
که اینجا و آنجا خطوط شاخه مانند لاجوردی رن رگهارا نمایان می‌گذاشت؛ کونه ی 
های بچگانه و نرو تازه گردن فربه خوش قر نی مانند گردن ثونون۴ های ساخت 
۵ اژین »۵. پشت‌گردن قوی و نرم» شانه‌هاییکه گفتی به دست کوستو از قالب در - 
آمده‌اند, و دروسط نها فرو رفتکی اشتها آودری نمایان ازذیر 2 موسلین @& ۱ نشاطی 
پرورده شده در رژیا؛ هیکلی موژون و قامتی دلادا : چنین بود « فانتین ». وهرکه 
هدیدش :زیر انم وسلین‌ها و این‌روبائها يك‌مجسمه‌حدس‌میزد, ودراین‌مجسمه‌يك‌جان. 
فانتین خوشگل بود می آنکه خود دثداژد. متفکرانکمیاب» مجتهدان اسرار- 
آمیز جمال که خموشانه همهچیز را با «کمال» می‌سنجنت» اگر این‌کارگر کوچك را 
ھی د یدند در خلال تابندگی پاریسیش خوش آهنگی هننه ءهد عتیق را مشاهده می- 
کردند. این‌دخت بی‌نشان» دیشه‌یی داشت۲ - زیباییش شامل هردونوم بود که عبادت 
است‌از و «اسلوب»و« آهنگ؟». اسلوب #جسمگمالمطلون است؛ آهنگ ؛ حرکان آنست. 
گفتیم که فانتین مظهر شادی بود؛ فانتین مظهی آزدم نیز بود. 


Quine -1‏ _پانزدهم ماه اوت که مصادف با گرم ترین ایام خوش 
تابستان است. 

۲ کانوبی‌بر ع2061۵) اسم خیابانی است در شهر « مارسی » که محل 
خوشگندآنی وتفرج ومرکز مغازه‌های ی گوناگون است . 

۳ #ست» بندد معتبرری درجنوب فرانسه که گردشگاهی یبا ومرکز تجارت 
شراب است و «ذن» نامبرده شده ظاهراً همسریکی از اعیان آن بندد بوده است. 

۴ صهوه[ « ژونون » زن « ژوپیتر » دب‌الارباب یونان قدیم ‏ دبةالنوع 
عروسی, - ژونون دا به‌صورت زنی ذیبا وبلندبالا دفوی مجسم میسازند. 

۵- ۳81060106 منسوب بهاژین» ازجز‌ایر وتان قدیم که مجسمه‌های فاخر 
در آن یافته شد ومکتب «اژین», قدیمترین هکتب حجاری یونان‌شمر ده میشود. 

۶- نا۵60تا0:) گیوم‌کوستو مجسمه‌ساژ مشهورفرانسه ( ۱۶۷۷-۱۷۴۶ ) 

۷ متصود آنست که فانتین از حیث ذیبایی و جمال و تناسب اندام نسب به 
ریةالنوع‌ه‌ای قدیم میرسانده است 


۳۳۸ ليتوا بان 


برای يك‌مرد دقیق که میخواست فانتین‌را جداً به مطالعه گیرد چیزی که در 
خلال سرمستی‌های جوانی و بهار زندگی و معاشقات فانتین به دست ها مد يك‌حالت 
خویشتن‌داری وحجب شکست‌ناپذیر بود.۔ گاه آندگی‌حیرتزده میمانف. این حيرت می- 
شائبه, وجه تمایزی است که « پسیشه »۱ را از « ونوس »۲ جدا می‌سازد. - فانتین 
انگمعان بلند سفید و نازك یك « وستال ۲را داشت که با سنجاقی از طلا خاکستر 
آتش‌مقدس دا زیر و رو میکند. هرچند چنانکه دیده خواهد شد هیچ چیزش را از 
تولومیی» دریغ نداشته بود, بازهم چهره‌اش در حال آرامش, با سطوت تمام ؛ مثل 
چهره دوشیزگان بود . يك‌نوع نجامت واقمی دتفریباً لجدیدربىض ساعات ناگهان‌فرا 
میگرفتش, وجیزی غریب‌تر دشورانگیزتی از آن نبود که دیده میشدکه در اونشاط با 
چنین سرعت فرو می‌نشیند: وکف نقس, می‌حالت برزخی, در وجودش جای ابساط 
را میگیرد. این‌وقار ناگهانی‌که‌گاه ہس تند وجدی مشهود هیافتاد شبات به‌مناعت‌يك 
الهه داشت. پیشانی. بیتی وچانه‌اش آن توازن خطوط دا تشکیل میدادند که از«نعادل 
نسبت»به‌خوبی هتماین است وهم آعنگی چهره از آن حاصل میشود. در فاصلهٌ مشخصی 
که قاعدهٌ بینی را از لب بالا جدا میکند آن چین ناپیدا و دلربا دا داشت که نشانهً 


١‏ ۲2 - «موجب اباط یونان قدیم «یسیخه» یکی از شهزادگان و دختری 
می‌اندازه ذیبا است که «ونوس» ربةالنوع جمال به‌اوحسد هیورزد وبرای‌کشتنش نقشه 
میکشد وبه‌مشیت خداوندگاریش اورا به‌طرف تیخته‌سنگی میراند تا غولی‌که آنجا هسکن 
داشه‌است ببلءدنش. کوییدون رب النوع عشق که درخفا عاشق پسیشه است اورا یکاخ 
عصفا وفرح ببهشی مییرد؛ عرشب بملاقاتی هی آید ووعده میدهد که سمادتشان تااید 
پایداد خواهد بود بشرط aT‏ سیشه هرگز اصراری ده‌دبدن چهردُ او نداشته داشد. 
اما خواهران یسیشه به‌او میکویند عاشقش يك‌غول عجیب الخلقه‌است. یك شب‌پسیشه 
که فریب خواهران دا خورده است برای دیدن معشوقش که درخواب است.جراغی 
می‌افر وزد وفتکای که با دلباختکی وحیرت تمام‌گر متماشای جمال 2 کوپیدون» است 
قطره دوفنی برچ کوپیدون میریزد. وی هراسان بیدار ميشود د می‌گریزد کاخ 
نیز ناگهان نابود میگردد. از آن بسن مصائیی فر وسیشه روی آور هیشوند و هورد 
آزمایشش قراد ميدهند اما این‌دخترهمينه با كمك اسرار آمیز شخصی «جهول وفوی 
موسوم به« آمود» ازسختی‌ها وخطرات نجات می‌بابد. سرانجام « ژوییتر » دب‌الارباب 
وساطت میکند. « ونوس » پسيشه را می‌بخشاید و به‌او حیات جساودان عطا میکند و 
زناشویی رسمی بین او و «کوپیدرن» بر‌قر‌ارميشود. افسانه < هسیخه » روح خطاکار 
و آلوده‌ییرا مجسم هیمازد که در نتیجة آزمایشهای سخت پاك و منزه شده و بهءشق 
آسمافی و سعادت ابدی پیوسته است . هوگودر جملةٌ متن, فانتین را که قدم در راه 
خطاکاری نهاده‌بود به پسیشه وپاکدامنی‌را به «ونوس» تشبیه گرده است. 

۳ 2 وبتاه دبةالنوع آتش رومیهای قددم وراهبه‌های وسدال دختران زیبابی 
بودند ازخانواده‌های بزر گدکه شب وروز اش عقدص را برمحراب عبادتگاه وستا» 
نگهیانی میکردند. 


فانتین ۳۳۹ 


اسرار آهیز پاکداهنی: وهمان چين است که «باریر وس»۱ را شیفته دیانی؟ ساخت‌کهدر 
کادشهای «ایکون»۳ به‌دست آهده بود. 
عسق گناه استا باشد. «فانتین» بیگناهی‌بود شناور روي گناه. 


3 
« و لومیه‌س » جنان خر ش است که تصنیف 
اسپانیایی میضو اند 


آن‌روز صبح تا شام دمانند بامدادی فر حبخش بود. پنداشتی که همه طبیمت 
درمی‌خصی ودرخنده‌است. کلزار «سن کو» ءطر آکین‌بود؛ نسیمی‌که ازجانب رودخاتة 
سن میوزید برگهادا تکان میداد: شاخه‌ها ازوزش‌باد می‌جنبیدند آنگونه‌که گفتی باسر 
ودست اشاره میکنند؛ ذنبورهای‌عمل یاسمن‌یذما میکردند؛ يك‌دسته پروانهٌ بیسامان 
میان بومادران‌ها, شبددها وعلفهای وحشی پروبال میزدند؛ درپارك باشکوه پادشاه 
فرانسه يك‌دسته داهزن راه یافته‌بودند: که پرندگان بودتند. 

چهارجفت شاد با آقتاب, باگشتزارهاء با گلهاء با درختان درمیآمیختند و 
می در خشیدند, 

و , در این قلمرو بهشت, در حالی که میخندیدند. میخوآن‌دند میتویدند. 
هیر قصیدند : پروانه‌هارا دنال میکر‌دند, نیلوفر ی‌چبدند» جورابهای گلی مشیکغان 
را میان سبزه های بلند » تر میکردند. با حرادت؛ دیوانعوار و بی‌شرارت» تا حدی 
اینحا و ]نجاهمه‌از همدیکر بونه میربودند مکی فانتین که زندانی مقاومت میهم 
تخیل آمیز , و دام نشدنیش‌بود, ودوست میداشت. فاوددیت به‌او می‌گفت؛ «توهمیشه 
یهچیزیت ميشه 6. 

اینها هستند شادمانی‌ها . این تکه های شیرین از روزگاد جفت‌های خوشوقت 
دعوت باحرارتی بە‌زندگی وبلبیست است وازهمه‌چین نوازش و دوشنایی بیرون می- 
کشد. یوقت يك «پری» بود که چمن‌ها ودرختان را مخصوص دلباختگان بهوجود 
آودد. از آن پس این‌مکتب مرغزاری جاویدان عشاق پیوسته تشکیل مییاید. وتا در 
جهان گلستانی وکودك درستانی‌هست دوام خواحد یافت. شهرت بهادین متفکران از 


۱ - ۲ ۳9 فردديك پادبروس امپراتور آلمان (۱۱۳۲-۱۱۹۶۰)که برای 
جنگهای صلیبی‌به‌مشرقذمین آمد ودد (ایکون) با « ایکونیوم » که بعدها به«قونیه» 
ممروف شد و اذشهرهای آسیای صفیربود فتح بزرگی‌کرد: اما « دیان » دخترزیبای 
« ژوپیتر » خدای خدایان‌بونان قدیم‌بود که ظاهراً یکی ازمجسمه‌های او درحفاریهای 
شهر ( ایکون » به‌دست آمده وهورد پسند ۶ باریروس.» قی‌ارگی‌فته است. 


۳۰ بنوایان 


همینجاست. غنی و فقی, دوك. سناتود, راسته خا ددباریان‌و شهریان , به‌اصطلاح 
قدماء همه‌کوداگ دبستان‌این«پری» ستند؛ همه‌میخندند. همهدرجستجوی یکدیگرند: 
درهوا یلگ دررخشندگی ملکوتی وجود دارده دوست‌داشتن چه خوش تغیبر شکی‌است! 
منشی‌های محاض به‌صورت خدایان ددمیاً ینده و فریاد‌های کوچك بر آوددن. ميان 
سبز ه‌ها دنبال هم دویدن.ناگهان دست درکمریکدیگر انداختن» این اصطلاحات خاص 
که درحکم تعمات هوسيقي است : این پرستشها که درطرزخاص ادای تحرف آشکار 
میشوند, آين آلوبالوها که بايك‌دعان ازدهان‌دیگر چیده میشوند. همه اینهادرافتخارات 
آسمانی: درمیگیر ند ودرميگندند. دیا دختران. دامن به‌دست اسراف میسپارند.گمان 
میرودکه این‌هرگز بپایان نخواهد دسید. فلاسفه. شاعران و صورتگران» این ندثات 
راهینگرند وچنان‌خیره میشو ندگه نمدانندچه‌کنند. «واتوع۲ بانگ یز زد : تچ کي 
به « سیتر 1a‏ «لاتکره۴6 نقاش فرومایکان. بورژواهای خوددا در آسمان درپرواز 
می‌بیند؛ «دیدرو»۵ آغوش‌به‌روی همه این‌هوسرانی‌ها میگشاید. وداورفه»۶ روحانیت 
را کمن باآن ميآمیزد. 

پسازصبخاته» چهارجفت به‌جایی‌که در آن‌زمان باغجة شاهی نامیده میشد: برای 
تماشای ییاه نورسیده از هند رفته‌پودند که امثی اکذون از ذهنمان گر بخته است 
ودرآن عصرهمهٌ پاریسیان دا به (سن‌کلوه کشانده بود. این نهال عجیب ودلیمندی 
بود با ساق بلئف 3 شاخەھابى بەنازكى نخ هریشان: بی‌بر گے و پوشننهه شده از بل 
میلیون گل‌گوچت سفید, از اینرو شباهت‌به‌گیسوی درهمی‌داشت که غرقه درگل‌باشد. 
همیشه پیررآمونش جمعیتی برای ستایش‌بود. 

پس‌اذ تماشای ددخت, توله‌میه‌س باصدای بلنه گفت: 

پچمها! آلان به‌عريك ازشما يك درازگوش اعطاء مي‌کنم. 


٩‏ کنابه ازقضاة, 

¥atteau ۲۲‏ نقاتی بزر گی معروف فرانسه‌که بیشتر تارلوها و آثارش راجم‌به 
عیاشی وشهوت‌پرستی‌است وممروفترین نابلویش « کشتی‌سوادشدن برای سیتر» است 
(۱۶۸۴-۱۷۲۲۱). 

۳ ۲۱۲6ن) سیتر که امروذمعروف به « سریگو » است جز‌بره‌یی است از 
مجمعالجزایر یونان‌که میکویند در آن «ونوس» ربتاللوع جمال معبد بی‌نظیری داشته 
است, درژبات شاعرانه هسیتر» يكس‌کن‌عیش وعشرت وموطن موهوم عشق‌است. 

Lance ۴‏ لانکره ‏ نقاش ممروف فرانسه کسه درتجسم هناظر عشرت و 
هوسرانی استادبود وددبسیاری ازتابلوهایش فسق وفجور زمان خودرا جلوه‌گی ساخته 
است )۱*٩۹۰-۱۷۴۳(‏ . 

۵ 2 دیدرو » فیلسوف بز ر گت و یکی از مسنفان دائرةالمعارف فرانسه . - 
2 دیدرو » در بمض آثارخود زندگانی قرن هیجنهمرا با همه مظاهر آن مجسم ساخته 
است.- (۸۴ ۱۷۱۳-۱۷ )۰ . 

۶ ٤۴ا‏ رمان‌نویی فرانسوی که خوشکندانی‌ها و زن‌دوستی‌های جامعه را 
درکتاب ممروفش هوسوم به9 آستره» نشان داده‌است (۲۶ ۸-۱۶ ۰۱۵۶ 


فانتین وج 


وبا وك خر چران, مذاکر» وقطح قیمت‌کردند. و ازطریق « وانو» و «ایسی» 
بازگشتند. در «ایسی»واقعة جدینی دخ‌داد. این‌پانلد که ازاموال عمومی ودد آنخزمان 
درتصرقف 2 بورگن » محصت‌ی تجهیز‌آت‌بوده هعمو لا درش بدروی همه‌کس باز بود. آزدر 
آهنی باغ وارد شدند. مجمه لباس‌پو شیده: « تارگدنیا » دا در غارس تماشا کر‌دند, 
ثرات گوچك و اسراد آمین تالار آئیلٌ مشهود دا که یك تله شهوت پرستی است 
درخور يت هرزه که عیلیونی گشته يا يك ظ تورکاره ١‏ که مبدل به #پریاپ»۲4 شده 
باشد آزمایش‌کر دثد. بشدی تور تاب را که بددو درختِ بلوط بمته شده‌است د یادگاد 
2 آبه‌دوبرنیی »۳ است تکان دادند. تولومیه‌ی درحالی‌که دختران زیبارا یکی پس‌از 
دیکری تاب میداد واین, میان خنده‌های همگان موجب بالادفتن چینهای دامن که 
« گروز »۴ حق وحساب خوددا زیر آن یافته‌بود میشد. این‌جوان « تولوزی » که تا 
حدی اسیانیایی بود. زیرا که «تولوز دختر عموی تولوسا ۵٩‏ است» با لحنی حزن آدر 
تصنیف‌قدیم«گالیه‌گا» را که شایبروژی دخترزیبای‌درحال‌پرواز دوی طناب عیان دو 
درخت برای اوخوانده بود میخواند: 


اه بان ینم : 

عشق, صدایم عیکند. 

همه جانم 

در چشمانم است 

ديرا که نگاهم به ساقهای تو 
وجانم زیر پای تواست. 


فقط فانتن از تاب‌خورین امتناع ورزید. 

فاوودیت بائرشردبی گفت؛ دوست‌ندارم آدم اینقدد بد ادا باشد. 

چون خرهارا «هاگ‌دند خوشگند‌انی تازه‌بی شروع شد؛ با کر‌جی از رودسن 
عبورگر‌دند وراز «پاسس» پیاده به‌خط زنجین «اتوال» رسیدند. البته در نظر دار یم‌کهاین 
دسته از ساعت پنج صبیم سرپا بودتد. اما به‌قول فاووریت», 2چه حر‌فها! - یکشنبه 
خستگی موقوف! یکشنبه‌ها خستکیهمکارنمبکنده. مقارن سه‌ساعت بعد ازظهر,چهار 
جفتِ مثقلب از خوشی: دوی‌کوه سرسره» بنای عجیبی‌که در آن ذمان بر نقاط مررتفع 


۴ و ۰-۲تورکاده - تورکاره اسم یك کمدی «لوساژ» رمان‌ئویس فرانسه است. 
قهرمان اين کمدی: تور کار ه €ء جوانی بی‌بضاعت وپست استکه درسایة رباخواری و 
ینماگری صاحب ثروت و جلال میشود اما 9 پریاپ 6 رب النوع بافها و موستانه ای 
بونانیان قدیم است واینجا 2 تور کاده » از حیث داشتن باغ وپارك به‌او تشبیه شده‌است. 

۴- 1769 روحانی وشاعرفیاتوی (۱۷۹۴- ۱۷۱۵) 
: ۴ 196اع2۳) نقاش معروف فی‌انمه که دریعض تابلوهایش زنان نیمه عریان و 
بر چیه دامن را حجسم‌گر ده اس . 

44۵ جهمام ز" شهر ک‌است در اسیانی. 


تیف ینوا بان 
« بوژون » ساخته شده‌بود و خطوط مارپیچیش مرفراز شاخه‌های درختان «شانزه‌لیزه» 
نمایان بود» سریدند. 
گاء بگاه «فادودیت» فریاد میزد 0 چه شد این 2سودیر ین »؟ 2 هن سودهر یز 
میخواهم »۱ 
تولومیه‌ی جواب میداد: صیرکن. 


بح 
در بمباردا 


چون سریدن برکوه سرسره بپایان رسید بفکرغذا خوردن افتادند. واین‌هشت 
وجود درخشان که سرانجام اندکی‌خته شده بودند» در میکدة (بمباردا» بارانداختند؛ 
درشعبه‌ی که پمباردا, رستورانچی ممروف ددشانزه ليزه دایر کرده بود ودر آن هوقع 
تایلویش در کوچۀ «ریوولی» کنار پاساژ «دلورم» دیده ميشد. 

یلك اتاق بز ر گف. آما زشت. با خوابگاهی آراسته به رختخواب در ته آن» زیا 
ملاحظهٌ پربودن میکده در آن روز میبایست این اتاق دا بی‌چون وجرا پذیرفت)؛حو 
پنجره که به وسیلهُ آنها از خلال شاخه‌های نارون تماشای اسک رودخانه ممکن بود. 
شماع فرح‌بخشی از آفتاب ماه اوت تابیده برپنجره‌ها؛ دومیزء دوی یکی تپ4ٌباجلالی‌از 
دسته گل‌ها مخلوط با کلاه‌های مردانه و زنانه؛ جلو من دیگر چهاد جفت » پی‌امون 
تود؛ٌ مسرت آمیزی ازدوری‌ها. بشقابها , کیلاسها و بطریها ؛ سیوهای آمجو آمیخته 
پاصاحی‌های می ؛ روی‌میز کمتر آثری ازنظم: بی‌نظمی‌عامی ذیرمین . 

ول «مولیر6: 

سروصد! وترق وتروق وحشت آوری درذیر مین باپاهاشان راه انداخته بودند. 

تفرجی که ساعت پنج صبی شروع شده بود, چهارداعت ونیم بعد آزظهر باینجا 
رسید. آفتاب پاین میررفت. اشنها فرو می‌نشست. 

شانزه لین« مالاعال از آفتاب و جمست؛ چیزی نبود جر روشنایی وغیار دو 
چیز که افتخار از آنها قرکیب می‌یابد . اسبهای «مارلی» » ابن مرمر‌های شیهه زن.: 
میان غباری از طلاء سرپا بر خاسته بودند. کالسکه‌ها در رفت و آمد بودئد ويك فوج از 
گارد سلطنتی باطبل وشییور از خیابان «نویلی» پیش میا مد. برچم سغید که از آفتاب 
عصرانه انداگ سرخی یافته بود برفراز گنبد تویلری دراهتراذ بود . میدان کونکورد 
که در آن‌زمان باز میدان اوی پانزدهم» شده بود. مالامال انگردش کنندگان خرسند 
بود. بسیاری از اشخاص گل ذنیقی اذنقره آویخته به روبانی سفید وموجددر داشتنه 
که بسال ۷ ۱1 هنود یکیاره ازجا کمه‌ها مجو نشده بود. هر سمت میدان مان دسته‌يي 
ازراهگنران که دایره‌یی تشکیل داده بودند رکف میزدند حلقه‌یی از دختران کوچك 
دررقص بودند. این یکنوع رقص چوبی بوربون مشهور در آن اوقات بود که برای محو 


rer فانتین‎ 


آثارحکوهت صد دوز؛ ناپلتون ساخته شده پود و برگی‌دانش چنین بود: 
پدر مارا که درو‌گانده۱ آست يما بازگر‌دانید, 
پدرمان را یما باز گر دانید. 

توده‌هایی‌امردم حومه که لباس یکشنبه پوشیده وبیشتی آنان نیزمانند شهریان 
خود را به‌گل زنبق آراسعه بودند, پراکنده درباغچۀ بز رگ وباغچۀ «مارینیی» حلقه 
بازی هیکردند و براسب‌های چوبی میچرخیدند) عدهٌ دیگر هی «یزدند؛ جس از 
کارگی ان‌چایخانه که بیش از همه بیعاری میکردند. کلاه‌هاي کاغذی برسرگذارده بودند» 
وصدای قهقهه‌شان شنیده ميشد. همه کس شاد وخندان بود. دودان صلع بی‌چون وچرا 
و امنیت کلمل حکومت پادشاهی بود؛ زمانی بود که یك گزارش مجرمانهٌ «آنکلس» 
رئیس پلیس» به شاه, درخصوص حومهُ شهرپاریی به‌این سطور پایان مییافت: 

«اعلیجضر تاء. خوب ملاحظه شده است. هیچ جای ترس آذاین اشخاص‌نیست. 

#حمگی‌مانند یرہ بی‌اعتناه وبی‌دردند. طبقةً پست ملت درشهر ستانهاجفبکی 

«دارد اما درپاریس ندارد. همه. مردمی حقیرند. اعلیحضرتا . دو تن از 

نان را باید سرهم گذارد تا په پای يك نارنجك انداز شما دسند. از جاثب 

«اهالی‌پایتخت جای ترس نیست . این‌نکته. جالب توجه است که ازینساه سال 

«پیش فد این مردم بسی کوتاه‌تر شده است؛ وسکنه حومةٌ پادیس هم اذپیش 

هار آنقلاب کوچکترند . اينات نیز خطری ندادند. روي هم يك مشته مردم 

پیعارند . » 

ایترا که یك گربه بتواند به شبری مبدل شود رژسای پلیس باود نمیکنند که 
ممکن باشد؛ با اینهمه اين. هست داین معز مردم پادیس‌است. دانگهی,گر به. که 
آفاي «کنت آنگلس» چندان ناچیزش می‌شمرد, در جمهوریت‌های قدیم ارزش بسا 
داشت؛ آزادی دا پیش چشمانشان مجسم عیکرد؛ و بسوان ر یثه مرسمه بی‌بال و یں 
عینر و ؟ در «پیره۲6, در هیدان عمومی«کودنت»" هیکل‌مفرغی‌يك گربه دیده می‌شد. 
پلیس ساده لوح زمان بازگعت سلطنئت > ردم پادیی را « بشکل هساعد» هیدید. 
پاریسی پآن‌اندازه که تصوررفته است «يك مشته مردم بیعاد» نیست. یك پادیسی برای 
غرانسه به مشاب یك1 تنی برای یونان است؛ هیجکس بهتر از او نمیخوابد» هیچکی 
پیش ازو براستی‌جلف وتنبل‌نیست.هیچکس بهترازاو فی امو شکار بنظی نمیر سد؛ باابنهمه 
نباید پیدی یادش کرد البته پاریسی برای هرگونه لاقیدی لایق است. اما چون پای 
تحصیل‌آقتخار درمیان باشد» برای هرگونه جوش وخروش شایستکی دادد. يك سرنیزه 

پدستش دهید دهم «اوت» ۴ را بوجود خواهد آودد؛ يك تفنگث در پنجه اختیارش 

۱ 1 - 3200) کاند محلی است درپلژيك که لوی هیجدهم در عدت حکومت صد. 
روره ناپلگون به آنجا پناهده شده بود. 

۲ 11800۷7 دخترژوپیس وربةالنوع عقل وصنایم یونان قدم که مجسمه‌های 
سار زاو درفالب نقاط هت. 

۳ 266 بندر آتن‌پایتخت قدیم ونان و«کودنت» یکی آذبه‌ترین‌شهرهای آن» 

۴ مقصود انتلاب پاریی دردهم اوت ۱۷۹۳۲ است که به زندانی شدن لوی 
شانزدهم. ءوسقوط ساطنت فرانسه عنجرشد. 


FPF‏ بتوایان 


گذر ار ید «اوسترلیتز » را صودت حقیقت خواهد داد . پاریی نقطه انکاء ناپلئون و 
منبع اقتداد «دائتون»۱ است. پای‌وطن درمیان است؛ هماندم داوطلب خدست میشود؛ 
پایآزادی در هان است؟ بی‌ددنگ سنکفرشها دا میکند. آگاه باشید! موهایش از 
غضب به‌خار عبدل میشوند وصورت حماسی‌به‌خود هی گیر ند؛ پیر اهن کارش بش کل بالاپوش 
نظامی‌یونانی‌درمیآید. مواظب‌خود باشید. ازاولین کوچه «گرونتا» که پیش پایشآید 
«فودرش کودین» خواهد ساخت؟ .بت اگرساعت جدال ددرسد همین احل‌حوعه: بزرگ 
میشود» این هرد کوچك به بلندی میکراید. ونکاهش دضمی مخوف بخود می‌گیرد؛ 
و نفمش بصورت طوفانی در ھی آیدء واز اي مسکین سینه لاغر, بادی چنان نیروسند 
خارج می‌شود که برای بررچیدن باط آلپ‌کافی‌است. درسایة همين مردم حومة پادیی 
است که انقلاب فرانسه بدستیاری سپاهیان, قارۂ ادویا را اسلا کرد . پاریمی 
آواه خوانی میکند. این تقر بعش است. این تصیف را باطبیمعتی هم آهنگن سید 
وببینید که چه خواهد کرد. هنکامی‌که مرای خواندن» تی‌جیم‌بندی جز کارمانیول»۳ 
ندارد, چیزی جز سلطنت لوی شانز‌دهم را سر‌نگون نمیکند. بخواندن 2 مادسی‌یز »۲ 
واداریدش. دنیا را نجات خواهد داد. 

یس اذ نکاشتن این یادداشت برحاشیه گزاری « آنکلس» به چهاد جفتمان 
بازمیکردیم. بطوری که گفتیم ناهاربپایان مپرسید. 


ا 


فصلی که طی آن بکدیگر را میپرستند 
کا وصحبت‌های عشق؛ هريك چون دیگری قابل‌خبط نیست؛ 


۱ - دانتون مرد انقلابی معروف فرانسه ( ۱۷۹۳ .)۱۷۵٩۹-‏ وی پس از 
انفلاب دهم اوت وزیر دادگستری دییش قدم تشکیل دایگاه انقلابی وعضو كميعةٌ اٹ 
ملی واذ عمال بز رگ انقلاب شد. دانتون ترور و کشتار دا از دسائل موقت استقرار 
حکومت هیدانست و بهمن جهت بوسیله « دو بیس 9 که پیشرفت او آتش حسد دا دد 
سینه‌اش مشتمل ساخته بود متهم دمحکوم وور ۱۷۹۴ طعمه گپوتین شد. 

۲ - فورش کودین 0106 ۳0۷۵2006 تنکه‌بی درنن‌دیکی‌کودیوم شهرایتالیا 
که در آن سپاهیان روم ازطرف ژنرال پونتیوس حر توس محصور وناچار شدند از زیر 
موغ یگنرند و «گذشتن از ر رعو غ کادی بود که دردم قدیم فاتعلن بر‌شکست یافتکان 
تحمیل میکر دند . 

۳ -کارمانیول نام یکنوع نیمتنه کوتاه در ذمان اتقلاب فرانسه, و یك قم رقص 
حلقه‌یی در آن زمان وئیز نام تفثیفی است که برایآن رقص خوانده می‌شود. 

۴- یکی ازتصنیفهای وطنیگهبسال ٩۳‏ ۱۷ نرگیب‌شه وسرود ملی‌فر انسه‌گردید. 


فانتین ۵ 


صحبت‌های عشق بمتایه ابرند, و گفتگوهای سر‌میز چون داد. 

قاموی ودآلیا نمزعه میکردند. تولومیس باده میئوشید, زفین‌میخندید» فانتن 
لبخند میزد. لیستولیه درنی‌لبکی‌که دردسن کلو» خریده بود میدمید. فاووریت بانگاه 
محبت آمیز» بلاشوول را مینگریست ومیگفت: 

- بلاشوول. هییرستمت 

اين, «بلاشوول» دا بطرح سوّالی‌واداشت: 

- چه خواهی‌کرد فاوودیت .اگی‌دیگردوستت نداشته باشم؟ 

فاوودیت فریاد زد : 

- من!آ۱ برای خندیدن هم که باشد این را نکو! اگر دوستم نداشته باشی؛ 
روی سرت خواهم جست؛ صورتت دا پنجه خواهم زد » نتکونت خواهم گرفت؛: آب 
بصودتت خواهم ریخت؛ خواهم داد بازداشتت کنند. 

بلاشوول با خودپستدی شهوتآمیز مردی که عزت نفسی‌برای خود قائل باشد 
لبخند زد . 

فاووریت باز گفت. 

_ آره» فریاد خواهم زد» پلیس خبر‌خواهم کردا آه, خودم را عثلا ذحمت 
خواهم دادا رؤل ! 

بلاشوول؛ غوطهور دروجد. روی صندلی دراز شد وبا تخوت دوچشم فروبست. 

دالیا درحال خوردن سرپیش برد وبه فاووریت‌که داد وبیداد میکرد. گفت: 

- پس تو واقعاً بلاشوولت دا مییرستی! 

فاوودیت بی‌آنکه تغییری ددلحن خود دهد چنگالش را بی‌داشت وگفت؛ من؟ 
ازش بدم می‌آد! این مردکه خیس است! من آن کوچولوی روبه روی خانه‌مان را 
دوست دادم! خیلی خوب است آن جوانك؛ میشناسیش؛ مثل اینست که اکت است. 
اتفافا من هم آکتی‌ها را دوست دارم. هر چه زودتریخانه آ ید مادرش میگوید:2 آه‌خدا| 
راحتم از دست رفت.» يك وقت فریاد. جوانك در می‌آید: ۰[2! سرم دا شکستی۱» 
برای آنکه در خانه‌اش بانیادهای موشها و سوراخهای تاريك باقد تمام راست وارد 
هیشود . بعلاوه » خواندنشی, « دکلامه » کردنش ۰ - خیال میکنید که فقط من این 
چیز‌ها دا میدانم؟ هرک میتواند صدایش را از آن پایین بشنودا باآنکه بسیارجوان 
است, روزی بیست تاهی از یك وکیل مدافع برای نوشتن مرافعه می‌گیرد. پسر بك 
آواذخوان قدیم کلیسای «سن زاك دوهوپا» است. ۱۰۲ خیلی‌خوب است. [نقدر دوستم 
دارد که يك‌روز که داشتم برای یختن نان‌قندی خمیر میکردم به من گفت : «مامان 
کوچولو, از دستکشهات برای من کلوچه قندی درست‌کن تا بخورم:» تا کسی آرتیست 
نیاشد» نمیتواند چیز‌های‌باین خوشکلی بگوید. آه؛ خیلی خوب است. نزديك است 
بکلی دیوانهُ این کوچولو شوم. اعمیت ندارد, به بلاشوول میگویم که عیپر سته‌ش! 
چقدد دروغ میگویم| میفهمی؟ چقدد دروغ میگویم! 

قاووریت لحظه‌یی‌تأعل گید سپس گفت: 

دالا! می‌بینی ؟ من غمه دارم. هوا سر‌تاس تایستان کاری جز بارندگی ندارد؛ 
باد آذیتم میکند؛ این باد دست از دیوانکی بر‌نمیدارد. این «بلاشودل» نکمتی‌خیلی 


۳:۶ ینوا بان 


خصیس است, در پازار تخود سین اگرباشد خیلی مخت یبدا میشوده انسان نمیدانه 
چه بخورد» به‌قول انگلیمها من مالیخولیا دارم. کره آن‌قدر گران‌است! بعلاوه‌نگاه 
وحشت آور است؛ ها در جایی ناهار می‌خور یم که بك گوشه‌اش بك شتغواب 
است. این از زندگی بین ارم ميکند. 


۷ - 


عقل تو لو میه‌س 


دراین موقم؛ در حالی که چندتن آراز میخواندند دیکران جنجال کنان باحم 
صحبت میداشتند. چیزی جز هیاهو نبود. تولومیس میائه دا گرفت وگفت: 

نه بیربط حرف بزنيم, نه تند. اکر ميخواهيم حرفهامان همنی داشته باشد, 
قدری فکر کنیم. مهمل گوبی بسبار: دوح راسفیهانه تمی‌میکند- آب‌جو که ددجریان 
باشد کف دویش جمع نمی‌شود!. آقایان, دستپاچکی‌موقوف. قدریابهت بانوشخواری 
مخلوط کنیم. باحواس جمع فذا بخوریم؛ ضیافت دا به آهستکی برگذار کنیم. عجله 
نداشته باشیم . بهاد را ببینید ؛ بهاد اگر بخواهد تعجیل کند. آئش هیگیرد ؛ یمنی 
خشك میشود, اثر حرادت آفتاب, درخت هلو وزردآلو دا نابود ميکند» ار جوش 
وخروش هم. لطف و کیف غذاهای خوب را ميکشد. آقایان. حرارت بخرج ندهید! 
وگریمودولاره نیر» باعقیده «تالیران» موافق است. 

گفتاد «تولومیس» طنیان بیصدایی بین حاضرآن ایجاد کرد. 

بلاشوول گفت؛ تولومیص پگذار راحت باشیم. 

فاموی گفت: هرده باد ستمگر! 

لیستولیه فریاد ژد : بمباندا 1 بمبانی! بامبوش؟۲ 


1 مقصود اینست که اگر آبجو در گیلای ر ته شود و یکجا جمم شود 
کف می‌کند. این ضر ب‌المعل درفارسي نین نظایری دارد از قبیل؛ اب ۳ جمع نشود 
سنگك را نمینلتاند.» 

de 12 167۵6۲6 - ۲‏ odصGri‏ فرانسری متفنن وماعر درفن غذا و آشپزیه 
وخوش خوراکی . 

گویا مقصود اذاین جمله این‌باشد که عقيدة 2ر یمودولاره نبر6 در صرف ذا 
با عقیدهٌ «تاایران» در سیاست موافق است. بمنی هر دو باعتدال دمتانت هعتقدنت. 

۳ - یعنی در بمباردا پاید خوپ خورد و خوش بوده بمباردا چنانکه دانستیم 
اسم مهمانخ‌انه است. 02002066 درلغت بمعنی خوش خوراکی است و 80066 
ممعنی غیاشی وخوش‌گندانی. چون درکتاب این هر سه لفت با «ماژوسکول» نوشته شده 
است عین آنها دا درترجمه آوردیم. 


خاتین ۳۷ 
فاموی گفت: یکشنبه هنوز هست. 
لیستولیه برگفتة او افزود, ما کم خوراکيم. 
بلاشوول گفت: تولومیه‌س» "آراعش مرا can۴‏ مه تماشا کن. 
تولومیس جوایداد ؛ تو از این حیث «مادکی» حستی _ Marquis de‏ ۱16 


Montcairn 
. این بازی ناچیز کلمات اثر سنگی دا بخشید که در مردابی افکنده باشند‎ 
مارکی دومونکالم » یکی از شاه پرستان ودر آن مان مشهور بود . همه قورباغه‌ها‎ « 
. ساکت شدند‎ 


تولومیه‌س مانند مرردی که بخواهد تسلط خود دا باز گرد گفت؛ رفقا؛ آرام 
باشید. لازم فیست با ابنهمه حبرت این‌گونه مضمون‌ها را که از آسمان فرو میافتند 
آستقبال کنید.هرچین که به‌این شیوه نازل‌شود شایان شگفتی‌واحترام نیست. مضمون» 
مدفوع فکرانسانی است که فرو میربزد. متاك هرجا که شد میافتد؛ وروح پس‌از آنکه 
خم حماقتی گذاشت. بپارگاه لاجوردیش باز هیگردد. لک سفیدی که برضخرء عظیمی 
دیده شود عقاب را از پر و پال گنودن باز نمیدارد. وقتی که سر مرا دور دیدید به 
«مضمون» دشنام گوییدا من «مضمون»ها را به نسبت شایستگی‌شان محترم میشمارم: 
همین وبس. هر آنچه درعالم اثمانیت وشاید بیرون از عالم انسانیت محتثم‌تی وعالی‌تر 
وجذاب‌تراز آن وجود نداشته است ببازی کلمات پرداخته است.عسی مسح یك کناية 
لغظی به‌پطرس مقدس زده‌است۲» موسی دریاره اسحق: «اسشیل» سیت به #پولینیس»۳ 
2 که ارپاتر ۴6 <ریارةٌ «اوکتارع۵ مضمون‌هابی دفعه‌اند. در نظر دأشته داشید که این 


1 - ۷02621۳6 که پلاشورل برزیان آورد بمعنی « آرامش من» است و بین 
این کمه وکلمهُ 02:1 که تولومیه‌ی‌اظهار داشت راسم یکیاز سیاسیون فرانمه 
است که در آن موقع تامش بی‌سرژبانها بود جنای لفظی موجود است. 

۲ - پطری مقدص یاسن پی‌بر ۳16۲۲6 - 52:04 دئیس حواریون دوازده کانة 
سیح بوده است. یك روز عیسی‌مسیح به‌وی گفت: تو «یی‌بر» حستی وروی این سنگف 
من کیسای خود را خواهم ساخت . توضییم آنکه در ذبان فرانه کلمة «پی‌بر» 
6 هم بمعنی سنگا است دهم یك اسم خاص است. کلام عیسی به‌پطرس به زبان 
فرانه چنی است: 

Tu es pierre esl sur cette pictre je batirai mon Eglise 

۳ - مربوط به اساطیر یونان قدیم - پولینیس «یسرآدیب» پاشاده تب» وبر أدر 
ته اوکل» بوده است. این دو برادد سختي نسبت دهم دشمنی داشتند و در اساطیر 
آمده است که پس از آنکه هردو در يك جنگ کته شدند یاز هم نش عدارتثان 
خاموش نشد و چون اجادثان را سوزاندند دخویبی دیده شد که شمله اتش به دو 
قسمت شد . 

۴- «کله اوپاتر 4 ملاکه ءصر‌که درزیبایی رکاردانی ونیرنگه معروف‌دوده‌است. 

۵ - «سزار ادکتاو ارکوست» امیر اتود روم که در جنگه با «کله اوپاتر» ملک 
مص فاتح شد. 


FFA‏ بیتوایان 


عضمون واا پیش ازجنگه «آکسیوم»۱ بود و بی‌لوعیچکس اد شهر «تورین» 
لفت بونانی که بمسی قاشق دیزی است» چیزی بیاد ثمآورد. این سئله که حل شف 
به‌ارشاد ۳3 ب‌آدران, باز هم تکراد ميکنمه حرادت په خرح ندهید, داد و 
بیداد راه نیندازید » آراء مخالف اظهار نداریه . به راه افراط فرویفه . در سرحستی» 
در خوشی, در شادمانی و در بای کلملت هم زیاده دوک فکنید . من به انار 
« آمقیارائوس 4 ۲ احتیاط دارم و مه قدر « سزار»۲ کلم .یرای لفق هم حدی لازم 
است . به قول «اوراس»؟ «ح کار در دثیا انداذه‌یی دارد » ۵ حقيقة اندازه لازم است» 
حتی برای خوردن . شما خانم‌هاء خوشاب سیب دوست اريه اما در آت تیاده روک 
E ROE N U LE‏ خوز را کف 
میهد گولا ۴ د گولاکس »۲ را تنبیه می‌کند . سوء هاضمه از طرف خدای مهریان 
مأمور شده است تا درس اخلاق به ععده‌ها دهد واین نکته دا بکوش هوش سیارید: 

هر يك ازسوداهای ما وعشق هم معددیی دارد که ثبایه پار پرش کرد . برای هی 
سرا بايد مه «تمام شد» را نکاشت؛ انمان بایه هنکامی که قودت یافت 

مشتی‌داری کند: در براشتهای خود میندد , هوسثی را درباژداشتگاه انداند وبیای 
خود خود با سکاه رود. عاقل‌گی‌است‌که دريك موق‌معین بتواند شخصاً به بازداشت‌کردن 
خود اقدام کند. قبری اعتماد بمن داشته باشید. برای آنکه هن تا آنجاگه آمحاناتم 
حکایت می‌کنند تا حدی دورة حقوقم دا تمام‌کرده‌ام» برای آنکه من اختلاف بین آمر 
چاری وامر مموق دامی‌دانم. برای آنکه شروع بنوشتن يك تزبز‌بان لاتن درخصوص 
شکنجه‌سهای متداول در «روم» در آن هنگام که «موناتیوس دهتس»۲ قاضی پدر کش ها 
بود کرده‌ام. مرایآنکه بهمین زودی آنطود که ظاهر است دکتر خواهم شد وضرودت 
قطمی نداردکه من با دکتی بودن احمق هم باشم. بشما سفارش می‌کنم که امیالتان را 
تعدیل کنید. من همچناننکه اسمم «فلیکس تولومیس» است. خوب هم حرف می‌زنم. 
خوشبخت کی که چون موقع در رسد تصمیمی شجاعانه گرد و مثل سیلاچ“ یا 
ھاوریژٹ»* استفعاء‌کند. 

فاورویت بادقت کامل گوش می‌داد. گفت: 


[ سب آکسیوم شهری است در پونان که به مناسیت جنگ ظ اوکوست » با 
وکله اوپاتر»؛ وپبروزی أومشهود ات 

۲ - ۸۳۳۱222۵5 متطیر ویب گوی هعروف ونان قدیم. 

E 

- اوراس ۔ شاعر هعروف لانن ۸ #۶۳ - قبل از میلاد مسیح. 

Est modus in rebus jil کلام.‎ - 1 

Gulax, Gula _ ۲‏ مدهوم این‌جمله‌اینست: يزرك را «گلو را مي‌گیرد . 

Munatius Demens - ¥ 

۸ ۔ سیلا - یکی ازپپلوانان مشهور روم که شجاعت وتهورش معروف است . 

ÛUrigène ٩‏ دادشمند الهیات که دراسکندریه بعال ۱۸۵ متولد شده ودر 
راه دیاتت میداهداتی کرده اش 


فانتین ۳۳۵ 


- فلیکس! چه اسم ژیباا سن این اسم دا دوست دارم. آين لت لاتن است! 

تولومیس, دذبال کلام خودگفت: کیریت‌ها. جنتلمن‌هاء کابالیر‌ وها ؛ دوستان 
من, آیا می‌خواهيدهيج احساس ناملايم نکنید, و بسادگی از بسر زفاف دست‌بشویید 
وعشق را حقیر شمارید؛؟ هیچ چیز از این‌ساده‌تر نیست. این دستورالعمل شماست:- 
لیموناد. ورزش افراطیء کاراجیادی» خودرا بزحمت انداژید . منگهای عظیم حمل 
کنید ۽ شب زنده دادری کنید. مشروب شور و نیلوفر‌جوشانده درگلوتان قرو دیزید, 
شبرة کوکنار وفلفل بری مزه‌مزه کید پرهیزی سخت دا چاشنی این‌دستورالعمل 
سازید. ازگر‌سنکی بمیرید, وباینها همه استحمام باآب سرد و استعمال کمن بندهیای 
ضخیم‌علفی وبخودبستن صفحه‌های سرب. شستشوبا مایع‌ساتورن؟ و تحريك پا آب سر که 
را بیفز‌ایید. 

لیستوله‌گفت: عن يك زن دا بهتر ازدمه اینها: دوست دادم: 

تولومیی گفت: زن! تا می‌توانید از اواحتراژ کنید. وای برکسی‌که خود را 
به‌قلب پلهوس زن تسلیم کندا زن» خیانت‌پیثه وکی‌وکوله است.. اومار را از اظ 
حسادن همکاری دشمن می‌دارد. ماد برای اوبمنزلۀ دکان رو ورو است.۴ 

بلاتتوول بانگه برآودد: تولومیی صست کرده‌یی! 

تولومی‌_گفت. آره بچان تو! 

پلائوول گفت: پس خوش باش. 

تولومیی چوابداده موافقم . 

سیس گیلاستی را پرکرد, ازجا می‌خاست وگفت: 

- زنده باو شراب 1 نونكت قه. ماککه. کانام!۴6 مبخشایید مادموازل هاء این 
اسپانیایی بود وگواء من اینست خانم‌ها ۰ حرملت چليك شرابی مخصوص‌بخود دارده 
کوز «کسعی» شانزده لیتر گنجایش دارد, سبوی «آلیکانت» دوانده لیتر. خمرة 
کاتاری بیست‌وینجلیت : خم اعالی«بالهآ۵6 بیستوشیلیتیء وخيك بط رکبیرس لیتی. 
زنده باد این تزارکبیرکه بسیار بزر گے بودوزنده بادخیکش که از خودش هم‌بزرکتر 
بود!خانمها بك اندرز دوستانه, اگرخوشتان میا ید یگارید پس‌همسایه گولتان‌ین ند. 
خاصیت عشق, سرگردانی است. عشقبازی برای چمبائمه زدن وخرف شدن مثل‌يك 


بت ۳1۳ واشراف‌ذاده باصطلام ایعاليايی وانکلیسی واسيانيايی. 

۲ ساتورت اسمی است که کیمیاگران به‌سرب می‌داده‌اند. 

۳ مقصود آاست که رن مار دا دشمن هی داند ذیرا که برای او مثل يك 
همکار است . 

Nunc te .Bacche canam! ۴‏ این یك جمله لاتن است بمعنی: «اکنون 
قو زنده پاش ای رب النوع شراب » . تولومیی از س‌مستی این جمله را اسپانیایی 
ناهیده است ۰ 

۵- «کاستیی» - و« آلیکانت» ود کانادی » و ۵ باله آد > از شهر های‌اسپانی 
با مربوط به‌آن هستنه . 


۳۵۰ بیئوا یان 


کلفت انگلیسی که شکستگی در استخوان رانو دازد آفر بده نشنه أت : نه۱ برای 
این ساخته نشده است . خوش و خندان رکب اشتباه صمی‌شود د این عشقیازی 
شیرین! .. دیکران گفته‌اند ؛ «اشتباه انان است» . اما من مي‌گويم: «اشتباه‌عاشق 
آست»۱ . - خانم‌ها, من شماهمه‌را می‌پرستم._ای «ذفین» , ایژوذفن. ای‌چهره‌یی 
که بیش از حد دستمالی شده است» شما اکر کج شده بودیه ؛ ملیم می‌دودید. شما 
مثل يك‌جهر#زیبایبد که‌پراش عدم‌ص‌اقبت, هر چین‌توانسته باشد روی آن بنشیند.آما 
فاووریت. ایب بان‌وموزها۲۱ روزی‌که«بلاشوول» از کنار جویبارکوچه «گرین بواسوه 
می‌گفشت, دخترززیبیی دا دیدگه جودابهای شروک ات اقا کر راتا کی عم یک دند. 
این مقدمه اورا خوش آمد وعاشق شد. محبوبش‌فاووریت بود. ای فاووریت, تولیهای 
یونیانی ۳ دادی. یك نقاش یونانی بود موسوم به «ارفوریون» که نقاش لبها لقبش‌داده 
بودند. فقط این هرد یونانی لایق‌آنست که دهان ترا نقاشی کند. گوش‌کن! پیش از 
تومخلوقی a5‏ لیاقت این اسم را داشته باشد وجود نداشت. توبرای آن ساخته‌شده‌یی 
که سیب دا مئل #ونوس» بگیرییا مثل حوا بخوری؟. زیبایی از تو شروع شده‌است. 
من از حوا سخن گفتمه این تویی که اورا آشریده‌یی. تولایق آنی که امتیازاختراع 
زن ذیبا را دردست داشته باشی. فاودریت؛ دیکی بشماتونمی‌گويم» ذیرا که دفتعرفته 
ازشعرگذشته وهنش رسیده‌آم. شمااکنون از اسم من سخن گفتین این متأثرم‌گرد؛ 
اما هر که باضیم ده اسامي اععماد نکديم. اینها ممکن است موجب اشتیاه شوند . من 
فلیکی نام دارم اماخوشبخت نیستم. کلمات مشتی دروغگوپند. مقاهیمشان دا کورانه 
نپذیربم. خطای بزرگی است که شخص به«لی‌یز» برای سفارش دادن چوب‌پنبه۵ وبه- 
«یو» برای خریدن دستکش* نامه بنویسد. - خانم دالیاء من اگر بجای شما می‌بودم. 


1 یمنی دیگران گفته‌اند اشتباه طبع انسانی دارد, يا انان همیشه‌دستخوش 
اشتباه است اما من‌می‌کو یم‌اشتباه عاشق‌است یا درعشی‌همیےه اشتباه وخطا وجوددارد. 

۲-موژها نه دختر زیبای «ژوپیتر» بودند که بعقیده پونانیان قدیم‌پرهثرهای 
زیبا حکومت هیک ی‌دند. 

, بونیان وسمتی از قلمرو یوثان دمم‎ a 

۴- پموجب اساطیر یونان قدیم «ژونون» همسر «ژوپیتر» و«ونوس» دبةالنوع 
زیبایی, و همینرو» دبةالنوع عقل که. هريك از آنان خود را از دیگران زیباترمیب 
دانست» یك «مابقهٌ جمال ترتیب دادند تا هر یك اذهمه زیماتر بود سیب طلایی باو 
داده شود. این سهژن نزد پاروس که چویانی ذیبا وجوان بود رفتند واودا حکم قراد 
دادند. پاریس «ونوس» را از دیگران خوشگلتی دانست و«رتوس» سیب‌طلا را برد.- 
اما موضوع سیب‌خوددن حوا مربوط بهرانده شدنآدم وحوا از بهشت بعلت خوددن 
هيوه شحرة ممنوعه است وه‌سیحیان این‌شجره را درخت سیب مي‌دانند. 

۵ « لییژ » یکی از شهرهای فرانسه است. ولی معنی لقوی کلمةٌ « لییژ» 
چوب‌پنبه است . ۱ 

۶ یو ٩‏ یکی اذشهرهای فرانسه است. ویو (:۳6۸) بمعنی پوست‌است‌که 
البته ازآن دستکش هم ساخته می‌شود. 


فانتین ۳۵۱ 


خودرا روزا می‌نامیدم. بایدگل بوی خوش داشته باشد وزن رو.- از«فانتین» چیزی 
نمی‌گويم. این يك دختر‌خیالاتی. امل رژیاء رااان است: شیحی است با 
صورت يك‌پری وعفت بك راهبه که اززندگی کیفی خو شش می آید. اما اوا 
پناهنده می‌شود» هم آواز می‌خواند: هم نماز. ویکنید رای اه می‌کند بی آنکه 
خوب بداند چه می‌بیند وچه می‌کند , وچشمانش دوبه‌آسمان. ددباغی سرگردان‌است 
که در آن پرتدگانی بیش از آنچه در همه عالم هست پرواذ می‌کنند! ای فانتن ا این 
را بدان: من» تولومیه‌ی؛ یك موجودموهومم؛ اما- این دختر طلایی موی توهمات 
اصلا صدای مرا نمی‌شنود! بهرصودت همه وجود این دختر» طر اوت, ملاحت:جوانی 
ونور دلیذیر صبحگاهی است. آی‌فانتین» ای دوه بخوبی می‌توان يغه یامروادییت 
نأهیف»؛ شما هشل دیباترین رن مشرق زهین هستید .. اکنون خانمها . اندرژ ددم مرا 
گوش کنید؛ عرگز شوهر نکنیده عروسی یك پیوند است؛ این یا خوب می‌گیرد یابد؛ 
ازاین خطر بز ر که بگریزید . - اماء به! این چه مزخرفات است که من می‌گویم؟ 
حرفهایم دا گم می‌کنم.- دختران مرگز ازمرض عروسی نجات نمی‌ابنده وهرآنجه 
ما عقللا در این‌باره بگویيم ۳ دختران جلیقه دوز با شاگرد تقاش را آذخواب دیسن 
وران کول آراسته دالاس بار کی ایو الاد باه آها اوی : 
حرف مرا بشنوید؛ شما فراوان قند می‌خورید. شما جزيك عیب ندارید ای زنهاوآن 
اینست که فند می‌جوید. ای جس قراضه ! دندان‌های کوچولوی ذیبای تو قند را 
می‌پرستند. - با این‌همه خوب گوش کنید : قند يکي از املاح است. هر ملح تولید 
خشکی می‌گند . قند بیش از همه املاح ختك کننده است , قند مایمات خون دا از 
میان ر گه‌ما می‌کد: از همینجاست غاظت خون» سپس انجماد خون؛ ازهمینجاست 
که سل‌واردریه می‌شود؛ آذهمینجاست مر گه. بهمین دلیل است‌که مرض قند په سل 
عنتهی می‌دود.- پس ود مخورید» زنده خواهید ماند! الا دیگ آنچه گم خائم‌ها 
را فی است تا روبه مردها می‌کنم؛ - آقایان . دنبال قعوحان روید. - می‌هیج پشیمانی 
معثوفه‌های یکدیگی دا آزهم برباییدد - هردلبر که پدستتان رسید بقاپیدش. درعشق 
رفاقت معئی ندارد. هرجاکه یك زن قشنگه هست‌در خصومت باذاست . بی‌صف آراییء 
جنگ مفلوبه! - یك زن‌زیباء يك‌بهانة خونر‌یزی است» يك ذن ذیبا يك‌جرممتهود 
است. همه مهاجمات تار یخی از زير جامة رئان فاشي شده است. رن حق مرد اس 
رومواوس! زنان «سابین» ۲ را ربوده, «گیوم» ۳ نان ساکسونها را دبودهء « سزار» 
زنان رومی را بلند کرده است. مرردی که محبوب ذنی نیست مانند کرکسی‌برفراز 


1 درومولوس طبق‌داستانهای قدیم اولين باغی روم ویادشاه آن‌بوده است. 

۲ محلی‌بوده است در ایتالیای قدیم که دومولوس اهالی آنرا برای ثمایشی 
دعوت کرد وژنانشان را دبود تا آنانرا بهزنی به‌اتباع خود دهد. 

۳ گیوم اول بساکیوم فاتج. دوترماندی بود که بسال ۱۶۰۶ انگلستانرا 
مسمخرکرد. گیوم برای اثبات پیروژی خود دست بهکارهای ذشتی زد از قبیل غارت 
کردن املاك واموال ساکون» ها وبخشیدن آنهابه‌نرماندها وتعرض‌بهزنان «ساکسون» 
ووضع مالیات‌های سنگین وغیره , 


۳۵۳ بینوایان 


دلبران دیگران دد پرواز است؛ امامن‌به‌همه هردان عزب بخت برگشته, چیزعیرا که 
بناپارت به‌سیاه‌ایتالی‌گفت می‌گویم: «سربازان, شما هیچ ندارید,‌دشمن,همه‌چیز دارد.»۱ 

تولومیه‌س خاموش شد. 

پلاشوول گفت. تولومیس, آخرنفی تازه کن! 

ودد همین لحظه بلاشوول‌بکيك «لیستولته» و < فاموی » با لحنی‌حزنآلود 
به‌خواندن یك تصنیف کارگری پرداخت مرکب اذنخمتین کلماتی که برذبان آیند, 
دارای وذنی خوش و دیکر هیچ» خالی از مسنی چون حرکت درختو صدای باد از 
آن‌گونه کلمات که از دود چپق بوجود می‌آیند وبا همان دود بهوا عتصاعد ویراکنده 
میشوند. این‌است قطه‌یی‌که‌این دسته بوسیلهُ آن به‌چرند و یرندتولومیه‌س جواب‌گفتند: 


دادند, گول خورده پدران 

پول فراوان, به‌يك آژان. 

تا جثان کلرمون توثر 

پاپ بشود در سن ژان ؛ 
شیش نشده پاپ بشود. 

آنوقت آژانان» خروشان 

هس داد پولخان. 


این شعر برای جلوگیری از بدیهه کویی تولومیس ساخته نشده بود ؛ او 
کیلاسش را سرکشید. باز آنراپراز شراب کرد وبازگفت؛ 

۔ پست باد عقل! حر آنچه را که گفتم ازیاد ببرید. ازاین پس نه‌سالوس‌باشیم؛ 
نسحتاط, نه درستکار. - من جامی بسلاعت شادی می‌نوشم؛ شاد باشیم. دوده حقوقرا 
با دیوانکی وخورد ونوش بپایان رسانيم سوء حاضمه ومجموعه قوانین رومیان.۲ بمن 
چه‌که ژوستی ین" نر باشد و «رییای»۴ ماده  .‏ خوش باید بود تا درجۀ آخر؛ ای 


(- یعنی» شما که ندار ید مال آنها را که دارند بگیر بدا 
۲ اصل فرائة این کلام دادای جناس وعبادت اذ؛ 
Indigestion et ۵‏ 

۳ لوستی‌فین: آمپراتود روم شرقی که مجموعه فتاوی علمای بز ر گی روم‌را 
تهیه گرد. 

۴ 121116 گان می‌رودکه مقصود يك کاخ قدیمی است ددساووای علیای 
فرانسه که < آمدهٌ هفتم» دوك دوساووا یی از استمفاء به آنجا رقت وباط عشرت در 
آن گترد واز یں پیر آمون دنیگی ابن دوك افسانههای کوناگون اتعار یات کلم 
«رییای» در زبان فراسه به‌معنی ضیافت «شاهانه » مورد استمعال‌عموم قراد گرفت. 
تولومیی نین بهمین مشاسبت این‌کلمهرا استعمال‌گر ده‌است. البته مه دیپای در زبان 
فی‌انسه يك اسم موّنث است و ژوستی‌نین منک . ۱ 


rar فانتین‎ 


مخلوق. زندکی کن! دنیا یك الماس بزر گت است. من خوشبختم. پرندگان,شگفت- 
آورند. همه‌جا چه جشنی است! بلبل يك «اله‌ویوی»۱ رایگان است . ای تابستان ۰ 
«توسلام می‌کنم 1 ای لوکزامبورد! ای «ژورژيك»های" کوچه < مادام» و خیابان‌دصد 
خانه! اعسر بازهای خوش‌خیال! ای‌کفت‌های. دلربا که درهمان حال که کودکان دا 
نگاهدارعه می‌کنیسر گرم دلبری ستیدا عن اگردسترسی بزیرطاقی‌ه ای«اوده‌اون» 
نمی‌داشتم خودم دا می‌انداختم توی علفزارهای آمریک. جان من درجنگل‌های دست. 
نخوزده ودر مرغن‌ارها در پرواز است. هرجه هست زییاست. مکها حراشة آقتاب 
وزوز می‌کنند. آفتاب» مرغ هکس خواررا بهعطسه آورده است . «فانتین»هرا ببوی ! 
تولومیهی‌اشتباه کرد و«فاووریت» را بوسید. 


رت 
مر گے يك اسب 


ذفین. گفت : ناهار در 2امدون» بهتی است تا در بمباردا. 

بلاشوول گفت؛ من بمباردا دا بر2ا»دون» قر جیح ميدهم. اینجاتجمل بیشتر 
است: آسیایی تی است. آن سالوت پایین را نگاه کنید. در دیوارهایش آینه‌است. 

فاووریت گفت؛ من بهت دوست دارم که دربشقاب من باشد.۳ 

«بلاشوول» بتاکید گفت؛ 

۔ کاندها ۳ نگاه کنید. در بمباردا دسته‌ها از تقره است , در «امدون» از 
استخوان - البته نقره از استخوان گراتبها تر است. 

تولومیس خاطرنشان کرد؛ مکی برای اشخاصی که یك چان سیمین دارند .۴ 

در این لحظه گنبد « انوالید » دا که از پنجره هباي « بمباردا » نمایان بود 
می‌نگر یست . 

بکدم سکوت بر قرار شد. 

فاموی بصدای بلندگفت: تولومیه‌ی, هم‌اکنون من ولیستولیه مباحثه داشتیم. 

تولومیس جوابداده میاحثه خوست., اما منانعه بهتر است. 

- درفلفه مېاحته م یکر دبیم : 


1 116۷10 خوانندة ممروف فرانه (۱۸۴۲ ۔ ۱۷۶۹) 

Gorge ۲‏ کنایه از زنان دیبا وعشوه‌گ. 

Glace ۳‏ که بمعنی آیته است هعنی سستنی نیز دارد و ایذکه فاوور یت گفته 
است « دوست دارم در بشقاب من باشد» کنایه‌یی بوده وازشنیدن کلمهُ ( ععع1ع )که 
«بلاشرول» بمعنی آینه بار پرده وی هوس خوددن بستنی کرده است. 

۴ کنایه ازتناسب دندانهای ظریف پا چانه‌های سیمین . 


۳۵۴ پینوایان 
- پاشد. 
- تو مین «د کارت » و« اسپینوزا » کدام دا ترجیم می‌دهی؟ 
تولومیس گفت؛ «دزوژیه»۱ را. 
چون این دی دا اظهار داشت می‌نوشید وگفت؛ 
- من با زنده بودن موافقم. تا شخص می‌تواند یاوسرایی کند» همهچیز دنیا 
تمام نشده است. من شکرانهاین را به‌خدایان فنا ناپذیر ثقدیم می‌دادم. مردم دروغ 
می‌گویند اما می‌خندند, تأکید می‌کنند اما تردید می‌کنند.- تتایج غیر‌مترقب اذقیای 
منطقی دروت می‌جهند. این زیبااست. در این‌دنیا هنود آدمیانی هستند که میتوانند 
با شادمانی صندوقچه اسرار خارق‌الماده دا بگشایند ویبندند. خانم‌هاء ایتکه شما با 
خاطری آسوده می آشامید» شراب «مادر» است. بدانید , این محصول «کورال داس 
فره‌راس» است که درارتفاع سیصدو هفده «توازه۲ از ساحل دریا واقع است! هتگام 
نوشیدن توجه داشته‌باشید!» سیصد وهفده تواژ! و آقای بمپاردا. این‌طرفدار عالی‌مقام 
بازگفت سلطنت » این سیضه و هفده تواز زا به چهار فرانك و زتجاه سانتیم بشما 
می‌فروشد . 
فاموی باز کلام اورا فطع کرد وگفت: 
تولومیس. آراء توحکم قانون را دارند. مصنفی که تو می سند ی کیت ؟ 
کا نة 
نت کن" ؟ 
- نه, «شو»۴. 
وتولومیس دنبال کلامش‌گفت: 
-سرفراأذ باد بمیاددا! این مرد اکر بتواند برای من بك «علمه»ه بلند کند 
ازحیت قدرمساوی «مونو فیس اله‌فانتا)۶ خواهد شد. واگ ربتواند يك<هتائیر»" بیاورد 
شانش بر «تیژه‌لیون»کرونه* فزونی خواهد جست! زیرا که‌خانمهای عزیز؛ درمصرو 
درپونان هم «بمیاردا» بوده است. - ۶ پوله»* است‌که اینرا باطلاع ما میرساند! دریفاً 
همیشه همین چیزها وهیچ خیر تازه!. در داثرء خلقت خالق» هیچ چیزگفته نشده 


1- 1265882167 تصنیف سار فرانسوی (۱1۸۳۷- ۱۷۸۲). 

۲ ععادل یلکمتر و۴۹٩‏ میلیمتر. 

۳ 170110 ادیپ و نویسننهٌ فرانوی که آثار با ارزش و دیبایی دارد 
(۱۷۹۱- ۱۷۳۷) . 

Berchoux ۴‏ شاعر فرانسوی (۱۸۳۹- ۱۷۶۵) 

۸۱066۵ بمعنی رقاصه حصری است که هم بر‌قصد وهم بخواند. 

۶ اله فانتا شهری بوده درمصر . وهموئوفیس» سردسته دقاصه‌ها بوده‌است . 

۷ 16217 _ اسم مخصوص فواحتثی عالیمقام وتان بوده است. 

۸- «گردنه» شهری بوده است دریونان, و«تیژه‌لیون» وسیله ارتباط فواحش 
با مردان هوسر اه بوده است. ۱ 

Apulée -۹‏ نویسندهة لائن در قرت دوم. 


فاتتین ۳۵۵ 


بیدا نمی‌شود! سلیمان نبی می‌گوید: «هیچ‌چین تازه زیر آفتاب نیست.۱ دیرژیل 
می‌گوید. هعشق برای همه یکیست» د«کارابین» با «کراین» ۳ په قایق 2 سن‌کو » 
سوار می‌شوند ۰ همچنانکه «آسپازک»؟ با پریکلس* در جهاز ساموس۶ می‌فشست. 
يك كمه آخرین. خانمهاء lT‏ می‌دانید آسپازی که بود؟ اگر چه این زت در ژمانی 
هیر ست که زنان هنوز جان نداشتند. اما اوخود. يك پارچه جان بود؛ جانی بودکه 
يك‌نوع دنگ بین‌سرخ وارغوانی‌داشت, اذشعله آتش‌درخشان‌تر, و ازسپیدهدملطیف‌تر. 
آسپازی مخلوقی بود که در وجودش هردو سردت بهم میرسید؛ فحشاء بود در هیگت 
الهه. «سقراطه»باضافة «مانون لسکو»۲ . - آسیازی برای موقعی آقر بدهشدکه‌فاحشه‌یی 
برای «پرومته»۸ لازم می‌شد. 

تولومیس که تازه چانه‌اش گرم شده بود مشکل بودکه لب‌فرو بندد اگر در 
حمان لحظه اسبی براسکه ازیا درنمی‌افتاد. 

بمحش وقوع حادثه. هم‌گاری کرم سخنکو از کار افحادند. این‌حیوان‌مادیانی 
از تژاد #بوس» ۹ و بسیار پر ولاغر و لایق سلاخ بود که گاری بسیاری سنگیفی را 
مي‌کشید. بارسیدن‌گاری «#فزدیکی یمپارد حیوان ناتوان و فر‌ومانده از پیش دفتن 
استناع ورزیده نود - أبن ‌حادثه مردم‌را پیرامون‌کاری جمع‌گرده یود رانندگاری‌که 
ارتنیلی يابو قضیناك بود ودشنام می‌گفت» هنور فرصت‌نيافته بودتا باهیجان‌شایسته‌یی 
کلم مقدس ۵ استغفرالّه » دا برژیان آورد وهمان لحظه که ضربت مخت تازیانه‌اش 
دا پر پشت حیوان میکوفت مادیانسفلوك چنان افعاده‌بود که هرقن ب‌نخیزد. به‌صدای 
قبلوقال راهکنران, شنوندگان خندان بیانات(تولومیه‌س»سر‌گرداندند. «تولومیه‌س» 
آذاین فرصت استفاده کرد تا نطقشی را بااین شس حزن آلود بپایان رساتد. 


بدنیایی تعلق داشت که در آن گاری و کالسکد. 
بیت سر‌نوشت دچارند! 

ویابو, باندازة همه باهوها زندگی کرد. 
باندازة يك‌استغفر الله ۱۰ 


او ۲ کلام لائن. 

۲-۳ کرابین» و« کاراین» اسم يك زن ومد دلباخته. 

۴- آسپاژی یکی از زنان زیبا و مسروف آتن و زوجهٌ پریکلی که منزلش 
محل رفت وآمه بزرگترین فلاسفه و نویسندگان ونان خصوصا سقراط بوده است. 

۵ مرد خطیب وسیاسی معروف یونان. 

۴ «ساموس» یکی از ج آ هن مونان. 

۷- «مانون ل کو» اسم رمان معروف وشاهکاره آبه پرهوو» نویسند؟ فراسوی 
است وقهرمان این رمان «مانون لسکو» رن ذیبایی است که وارد اء می‌شود. 

۸ پرومته خدای آتش بونان قدیم. 

۹ 1۳9۷06 یکی از نواحی قدديم فرانسه . 

۰- اینشس تحر بفی‌است‌که بانهایت مهارت ازيک‌بند قطعةٌ معروف«عالرپ»سه 


u‏ بینوا بان 


فانتین آهی‌کشيد وگفت: بیچاره اسب! 

دالیا طفت: تماشا کنید. فانتن دارد برای اسبها دلسوزی می‌کند. هیچ عممکن 
است کسی اینقدر بیشعور باشد ؛ 

دراین احظه فاووریت باژوهایش را روی سینه‌خم‌کرد» سرش را به‌عقب‌متمایل 
ساخت. نگاهی جدی به«تولومیس»گرد وگفت: 

- آره راستی!.. سودپریژت چه شد؛ 

تولومیه‌س جوابداد. داست است. موقم رسیده است. آقایان. ساعت‌فافل‌گیر 
کردن این خانمها در رسید. - خانمها يك لحظه منتظر ما باشید . 

بلاشورل گفت: این با يك بوسه شروع میشود. 

تولومیه‌س برگفة اوافزود؛ اذییشانی! 

آنگاه هرياك از آنان موقرانه بوسه‌یی ازپيشانی مترسش دبود؛ سپس‌هرچهار 
دنبال هم» انگشت مردهان نهاده » ازدر خارج شدند, 

هنکام دير ون‌رفتن آنان «فاوودیت» دودست به‌هم‌کوفت وگفت: 

داز ان ان رتا 

فانتین ذیرلب‌گفت؛ زیاد طول‌ندهید. منتظ‌تان هستیم. 


9 
بایان مسر ت یخش شادمافی 


دختر ان‌جوان چون‌تنها ماندند. دو به‌دو روی لبه پنجرهعا آدنج زدند, گرم 
پرگویی. سر‌ها به‌پایین خم کرده: برای صحبت داشتن با یکدیکی اذ این پنجره به 


آن پنچره . 
مدان جوان‌را دیدندکه بازو در بازوی هم از میخانه خارج شدند, آنگاه سر 


ماع ہز رگد فرانسه بعمل آهده است . - #مالربت بوسیلهٌ این شس یکی از رفقای 

خود را از م رگد دختر جوانشی که «رز»‌نام داشته تصلیت گفته است. تر جم آنرباعی 
معروف که تولومیس آنں| بشرح فوق تحریف کرده است اینست: 

« بدنيايي تعلق داشت که در آن بهترین چیزها: 

«ببدترین س‌نوشت‌ها دچارند. 

«وارزء راندازة همه کل‌ها زنیگی کرد ۰ 

باندازة يك بامداد.» 

بامداد بزبان فرانه مانن (02418) است و کلم تمجبی که گادیچی گفته 
است دما آنر| 2 استففر الله» ترجمه کردیم وتولومیس آنس| درپایان شس خود آورده 
است «ماتن» ( 2260 ) 


فانتین o‏ 
گرداندند وخنده‌کنان اماداتی به انان کردند. سپس در ازدحام غبار آلود يکنه که 
هر هفته «شانز«لیزه» را فرا میگیرد» تأید ید شدند. 

فانتین به‌صدای پلندگفت: زياد طول ندهید! 

زفی‌گفت؛ چه میخواهند برامان بیاورند؛ 

دالیا گفت: پقین‌دارم کهرچه باشد خوشکل‌خواهد بود. 

فاووریت‌گفت: من‌دلم میخواهد هرچه هست ازطلا باشد. 

بزودی حواسشان متوجه دفتو آمیکنار رودخازه شدکه‌ازیشت ت درختان‌بزر گب 
مشخص‌بود واین‌مایهٌ تفربحتان شد. ساعت‌حرکت گادیهای بست ودلیجانهابود.تقر یبا 
همه چایارها ومسافر ان خط جنوب وغرب از شانزه‌لیزه» میگنشتند. بیشت شان‌امتداد 
اسکه را می‌پیمودند و از کنار زنجیر دروازة «پاسی» بیرون هل دت دقیته بعدقیقه 
کالسکه بزدگی‌دنگك آهیزی شده پا زرد وساه» سنگی‌باد شده؛ سته‌شده په اسبات هی- 
آرام. بدشکل شده ازکثرت سندوقها و خورجین‌ها و جمدانها. مملواز سرهایی که 
قور ناپدید ميشدند. درحالی‌که مین را به‌مدا درم درد و سنکفرشی خیابان‌دا مبدل 
به چخماق میکرد ازمیان‌جمعیت باشراد افکنی پك‌کورء حدادکه غبار بت( دوردش 
باشتخر وشات میرسید ومیگذشت, راین‌جنجال. دختران‌جواندا شادمان میکرد. 

قاوودیت با تعجب گفت: 

- عب قوغاییاست! مثل أبنت که توده‌هاىی نجیر به آسمان پروازمیکنند. 

بلت‌دفعه اتفاق افتادکه یکی‌ازاین کالسکه‌ها که به‌دشواری ميان ابوه درختان 
نارون‌دیده میشد لحظه‌یی ایستاد وبا به‌چهارنعل حرکت‌گرد. 


این داعن تعجب فانتین‌شد. 
بهرفقایش گفت: اين عیب است! من هجو میدانستم که دلیجان هیچوقت 
توقف تی‌کند . 


فاووریت شانه بالا انداخت وگفت: 
- این فانتین حالات غریبی دارد! از را ءکنسکاوی دیده ام. E‏ چیر‌ها 

مبهوتش‌میکند. فرض‌کنيم: من‌يك‌ساقرم» به‌راتنده دلیجان مییکویم: من‌جلومیروم» 
شما موقع عبوراژروی‌اسکله مراهم سوادکنيد. دلیجان‌راه میافتد. بن‌راه مرا می‌بیند. 
می‌ایستد وسوارم میکند. این همه‌روزاتفاق می‌افتد .توهنوززندگی‌را تمیشناسی‌عن یز م. 

حدتی این‌گونه سیر کشف. ناگهان فاووریت مثل کسی‌که انخوان جسته باشد 
تکانی به‌خود داد وگفت :۽ 

- راستی سودیریز ؟ 

۰ دالیا گفت؛ داست‌گفتی, این سودپریز حکایتی! 

فانتین گفت: خیلی طول دادند. ۱ 

همینکه فانتین این‌جملهرا پادلت e‏ برذیان آورده همان پیشخدمت که نامار 
آورده‌بود وارد شد. چیزی به‌دست داشت‌که به‌يك نامه شبیه بود. 

فاوودیت پرسید: این چیست؟ 

پیشخدهت جواب‌داد ۽ 

- این کافدی استکه [قایان یرای خانمها گذاشته‌اند.: 


۳۵۵۸ بینوا بان 


فاوودیت گفت : چرا همان رقت نیاوردیش؟ 

پیشحنست جواب‌داد: : برایآنکه آقایان سفارزش کرده دودند که رودق از يك 
ساعت بعد آزرفتنثان به‌شماً ندهمش. 

فاوودیت کاغذ را اندست پیشخدست قاپید. این به‌راستی یك‌نامه بود. 

گفت؛ عجب! آدرس ندارد. اما روی پاکتش‌نوشته شده است: 

د این سودپریز است »> 

به‌تندی سرپاکت‌دا گشود و به‌خواتدن پرداخت (سواد ا ا شت). 

( ای مء‌شوقه‌های ما 1 

2 بدانید که ما آبوین داریم. البته شما نمیدانید که اپبوس چیست. در قانون 
شریف وبا افتخارمدنی» ابوین به‌پدران و مادران اطلاق میشود. اکنون بدانید که این 
اموین ناله هیکنند: این‌سالخوردگان مارا میطلبند» این‌مردان خوب واین‌زنان خوب 
مارا اولاد خلف مینامند. بازگتنمان را آرزومندند ووعده میدهند که گوساله پیش 
پامان قربان کنند. ما امرشانرا اطاعت می‌کنيم ذیراکه باتقوی همتیم. در ساعتی که 
شما اینرا میخوانید پنج اسب سرکش. مارا سوی باباها ومامان هامان میبرند. بقول 
۵ بوسوئه ٩‏ پشت به‌اردو میکنیم! مپردیم» دفتهییم.- در آغوش «لافیت»؟ دیربالهای 
«کیاد»۲ ميگر‌يزيم. - دلیجان «دولوز» ازلجه نجاتمان میدهد و این لجه شمایید ای 
کوچولوهای‌خوشکل! ما باز وارد اجتماع» وارد وظیفه» وارد انتظام ميشویم, پاکمال 
سرعت» به‌میزان ساععی سه فرسخ. برای وطن اهمیت دارد کفما, مغل همه عالم» از 
فرمانداران, ازیدران خانواده: ازنگهبانان وطن: ازمشاورانکشور باشيم. - تمجيدهان 
کنید. ما فداکاری ميکنيم. به‌مرعت درفراقما بکریید و به‌زودی جانشین‌هابی‌برای 
ما فرآهم آودید. اگراین‌نامه قلېعان را پارەکرد» کارش‌را به‌خودش باذگر‌دانید؟ .خدا 
حافظ! تقریباً مدت دوسال ما شمارا خوشبخت کردیم. پس کینه‌یی اما درول نگاه 
ندارید ,: ۱ 

۵ امضاء. بلاشوول 
2 ناموی ۳ 
« لیستولیه . 
« فلیکس تولومیه س « 
« حاشيه ‏ پول غذا پرداخته شده‌است » 
چون‌خواندن کاغذبه‌پایان رسید چهار دخ بکدیگررا نگر یستند. فاووریت 


[fite -1‏ مرد سیاسی ودانشمنداهورمالی فرانسه‌که درچند موردکه فرانسه 
گر فتار بحران مالی‌دود خدمات ۳ ادزشی انحام داد ودرامور سیاسی کی افدامات و 
عملیاتی کرد ومقاعات مهمی را اة بز‌شد (۱۸۴۴ ۱۳۰۷( 

Caillard ۲‏ دبیلمات فرانمه که درانقلاب غر انه وموارد دیگر خماتی به 
کشورش‌کرد ( ۱۸۰۷ ۱۷۳۷) - مقصود ازاین‌جمله آنست‌که » 2 جکر یزیم ومانند 
این‌دو شخص به‌کار پردازيم. » 

۳ بسنی شهاعم کاقف را پاره: کذید: 


فانتین ۳۵ 
بیش‌آزذهمه سکوت را شکست وگفت د 

- چمخوب! ددعین‌حال این‌مسخرء خوشگلی‌است. 

دفین گفت: بيار مضحک‌است؛ 

فارودرت گفت:کمان ميکنم‌که آین‌فکر [ بلاشوول € بوده‌است ات این؛ هرا 
عاشش هیکند! رفتنش‌همان وعاشق شدنس به‌اوهمان. این‌امل مطلب‌است. 

دالیاگقت: ته. این‌قکی تولومیه‌ی است» خوب پیدا است. 

فاووریت گت : در این‌صودت مرده ياد 2 پلاشوول 4 و زنده‌باد «تو لومیه‌س۱6 

دالیا و ذفین‌نین بمسدای بلند گفتند؛ زنده‌بادتولومیس. 


وده ژهقهه خندیدنگ . 

فانتین هم مانند دیگران خندید. 

اما يك‌ساعت‌بعد شکام ی که‌وارد اتاق‌شه وخودرا تنهادیدیگ یستن پرداخت. 
گفتیم که این‌نخستین عشقش‌بود؛ به‌این‌تولومیه‌س‌چنان تلم شده‌بودکه‌کسی به‌شوعر 
خود تلم شود ودخترك بیچاده يك‌بچه هم داشت. 


کتاب چهار م 


سپردن گاهی دمر ل 
9 گذاردن است 


ك 
مادری که مادر دیگر را ملاقات میگند 


درنخستین دیع این‌قرن. در « مون‌فرمی » ازديك‌پاریس. بکنوع مسافرخانه 
کثیف بود که امروز دیگر وجود ندارد. این‌سافرخانه را زن و شوهری موسوم به 
« تناردیه 6 اداره هیکردند. درکوچة «بولانژه» واقم بود وبالای درش لوحی دیده 
میشد که صاف بر دیوار میخکوبش کرده بودند. براین تخته چیزی ترسیم شده بود 
شبیه به‌مردی که بر‌پشتش مرد دیکری دا که سردوشی‌های بز رګ مطلای ژنرالی و 
ستاره های درشت مدخضی دارد حمل‌کرده باشد ؛ لکه‌های سرخ رنگی, منظرة خون را 
دراین تایلومجسم میساخت. باقی تابلودود بود» وشاید میدان‌بردی را فمایش‌میداد, 
پاین تابلو این‌جمله خوآنده همشد؛ 
« به کرو هبان و اتر لو » 
ھچ چیز. عادی‌تر از مشاهد يك‌کاری دوچرخه يا يك‌گردونه. جلو دريك 
مسافرخانه نیست. با اینهمه این بارکش, یا بهتربگوييم پاره‌یی ازيك‌بارکش که‌عصر 
یکی از دوژهای بهادسال ۱۸۱۸ جلو ميکدهٌ کثیف « مرگروهبان وانرلو» افتاده و 
راه عبوررا دنک ده‌بود» مىشكڭ ازلحاظ هکش کاملا میتوانست توجه يك‌تقاش راکه 
گذارش به آنجا می‌افتاد جلب‌کند. 
این» قسمت جلو یکی‌ازگاریهای بزر کث بارکش مخصوص نواحی جذکلی بود 
که برای حمل الوارها وتنه‌های درخت به کارمی‌روند. اینتکة جلو بارکش عبادت‌بود 
ازيك میله ضخیم آهثین ودارای مدار که عال‌بند سنگینی بر آن قراد گرفته بود ودو 
چرخ بی‌اندازه بزر که دا نگاه میداشت . همه‌این مجموعه , کته کلفت وسنکن وید - 
شکل بود. همکن دود که گفته‌شود نداق توپ عظیمی‌است. عبور ازدست اندازهای 
برگل» برچرخ‌هاء برحلقه‌های اطراف پره‌هاء برهیله وبرمال دندش قشری انگل‌ولای 


Thénardier 1 


فالتین ۳۶۱ 


پوشانده ورنگ زددی نفرت آود» شبیه بعرنگی‌که معمولا دیوارهای کیساهادا با آن 
میا لایند به‌آن داده‌بود. چرش‌زیر‌گل نایدید بود و آهنش زیرزنگزدگی. زیرهیله‌اش 
نجیر ضخیمی‌حلقه مانند آویخته‌بود. زنجیری از آنگوته که شاستة دربندگشيدن‌يك 
جالوت! چپ کار است. این ذتجیربیننده دا به‌فکرمی‌انداخت. تهبه‌فکر تیر‌هایی‌که به 
وله ون بل غود باکر ماس ورانا وتلیرن ۲ که د کیرد اب 
۳ بتواند دربند‌شان‌کشد. وضع چبرگاه در آن دیده هیشت اماجبرگاهی سیکلویی۴ 
وفوق طاقت آدمی, و به‌نظ میرسید که به تازگی از غولی‌گشوده شده است. حور 
1 پولیفم چە را و شکسریر «والیبان»< ۱۳ هیتوانستنه ۳ این زنجیر ببتت‌تله, 

چرا این نیمه‌بارکش, دداین‌محلء عیان‌کوچه جای داشت؟ نخست درای‌بستن 
راه» سپس‌برا ی آنکه ذنگزدگیش کمل‌شود . درنظام سایق اجتماعیء تأسیات وبساطهای 
بسیاری ستکه‌اتسان همینکونه درراه خود به‌آنها برمیخورد وجزاین دلائلی برای 
بودن ندآدند. 

قسمت‌وسط زنجیر» ذیرمیلاٌ چرخ ونزديك به‌زمین آویخته‌بود وروی انحنای 
آن» «مچنان که بررطناب تابی‌میتوان‌نشست. عصر آن‌رود, دودختر کوچلت» یکی‌تقرد 
دوسال دنبمه, ودیگری هیجده ماهه. نشسته. جمم شده وبأوضی‌دلکش دهم چسبیده 
بودند ودختی بزرگتر کوچکتر دا در آغوش گرفته بود. دستمالی که ماهرانه شره 
خورده بود از افتادن دختران جاوگیری میکرد. يك‌مادد, این زنجیرمخوفدا دیده 
وگفته بوده « چهخوب! اینهم. یك اسیاب‌بازی برای بچه‌های من.» 

دو مچه» که درحقیتت به‌صورتی دلیذیر؛ صنتها با قدری تکلفه آزاسته‌بودند, 
میدرخشیدند؛ ینداشتی دو سرخ گلند که مبان آعن جای گرفته‌اند؛ چشمانشان آیت 
ظفر بود؛ گونه‌های : ترو 9 شان خنده میزد. بکی‌شان سبزه بود دیگری گندسکون. 
چهی مهای ساده شان دور شگفتی جذاب دود .- باغچةٌ پرگلی‌که در آن نزدیکی بود 
راهکنران را درعطر لطیفی فوطه‌ور میساخت‌که پنداشتی از آن دخت کان‌است. دختر 
هیجده ماهه شکم زیبای عریانش‌را با لاقیدی‌س‌صوم‌کود کانه نشان میداد. بالای سر و 

اطر اف ايندو موجوداطیفدا که سرشته ازسعادت و آغشحه ددنودیودند ‏ بادکش‌عظیم 


1 طندناهی) با «جالوت» غولی‌بود در فلسطین‌که داود پیامیر با او چنکیه 
وباضریت سنکی که بر پیشانیئی زد اورا کشت . 

۴- ماسعودوتت‌ها از پتانداران بسپار درشت قدیم که استشوانها وآثادشان 
هنوز یاقی است. 

۳ « مامون » آسمی‌است که در انجیل به‌شیاطین فقر وهسکنت ویاعموماً په 
شطان داده شنه. 

۴ شرح درمقدسة مترجم درحاشیة صفحات 1۰۴ و ۱۰۵ و 1.۶ 

۵- کی ازمعر وفترین سیکلوپ‌ها که یکانه‌چشم اورا « اولیی » قر کاند. 

۶ یك موجود افسانه‌یی که شکپیر در نمایشتامةً « طوفان » به‌سورت دیوی 
موحش هسم ماخته‌است که مجبوراست تحت تلط واقتداد تیروی رن باشن. اما 
همیثه سبت به‌او طغیان میکتد. 


rey‏ بینوایان 
که سیاہ شنه از ذنگزدگی» تقریباً وحشت ت آوده سی اپا خمیدگی‌ها وزوایای نفرت - 
انگیز, نود بمثاية وصلی‌زسخارمیی غرامی‌گر: کت . درچند قدسی. ۳۹ آستانة در مهمان‌خانه, 
عادد این یوتلفل که‌چهره وقامتش درحقیقت خوش آیند نبود اما در آنلحظه دلنن 
به‌نظر میر‌سیدچنباتمه زده بود وکودکاش را با ریسمان بلندیکه يك‌سرش‌را به‌زنجیر 
بسته‌بود تاب می‌داد وازترس وقوع حادثه با آن‌حالت خاص که هم جنبهُ حیوانی دهم 
جنبةٌ حنلکوتی دارد واز خصایس مادری است چشم مراقبت به آذان دوخته بود. زتجیر 
تاهموار هردقعه که دفتو آمد می‌کرد صدای‌کوش خراشی برمی آودد که به‌فریاد خشم 
شبیه بود. دختران کوچك وجدی داشتند. آفتاب مغرب با این‌شادمانی درمی آمیخت 
وهیچ‌چین جذابتر از این هوس تصادف نبود که از ذنجیر دیوان‌تابی برای فرشتگان 
ماخعه چوک. 

مادر درحالی‌که دوکودکش را تاب میداد با آهنکی غلط منظومه‌پی‌دا کمدر آن 
زمان مشهوندود میخواند: 

« جنکجویی میکفت که باید...» 

آوازخواندنش وتماشای کودکاش :اذشنیدن ودسن وقایمی که درکوچه هي - 
گنشت بازش می‌داشت. هنگامی‌که خواندن نخستین‌مصر عمنظومه‌ر! آغانمیکرد کی 
به‌وی نزديك شده بود ووی ناگهان صدایی شنید که بسی نن‌ديك به‌گوشش میگویده 

۳ شما آنجا دوبچه قعنگه دادید, خانم. 

2 - برای ایموژین خوشکل مهربان » 

مادرکودکان آین‌مصرع دوم‌را جنان خوآندکه پنداشتی به‌کلامی‌که شنیده‌است 
جواب میکوید. سپس سرگرداند. 

رو درروش به‌فاصلةٌ چند قدم؛ ذنی ایستاده‌بود. این‌زن نن يك‌کودله داشت 
کهدر آغوشش‌گر فته «بررسینه‌اش چسبانده‌بود. بعلاوه توبره‌یی بزر گك باخود داشت که 
بسیار سنکین به‌نظر میر‌سید. 

بچۂ این‌زن یکی از ملکوتی‌ترین مخلوقاتی بود که ممکن است درعالم دیده 
شوند. این کودکی‌بود که دویا سه‌سال‌داشت . از حیتِ خوش‌لباسی میتوانست با دو 
کوداء دیگر مقابله کند؛: کلاهی‌کو چكت از پارچه سفید ظر یف ذوارهای دنگادنگی در 
پیراهن و توری « والانسین » به‌کلاه داشت. چین‌داهنش که‌بالارفته‌رود ران سفید و 
قر ده ومحکه‌شی‌را نمایان میباخت. بهوضمی‌فایان تمجید سرخ و تندرست‌بود. این‌طفل 
کوچك وظر یف بیننده‌را به‌هوس میآوددکه سیب‌گونه‌هایش را بگزد. دربارة چشمانتش 
کسی نمیتوانست چیزی‌گوید» جز آنکه بایست بسیاردرست‌باشند» ومیگانی‌عالی‌دارند. 
به خفته بود. 

به‌خوابی سرشار از اععماد و بیخیالی مطلق که مخحصوص بچچه‌هاً است هرو رفته 
بود. آغوش مادران ازعطوفت ساخته شده‌است؛ کودکان در آن راحت میخوایند. 

اما مادرء ظاهری فقیرانه وغمین داشت ۰ وضع کارگری در ار دیده میشد که 
بخواهد به زندگانی روستایی بازگردد. جوان بود. یا خوشگل هم بود؟ شاین» اما 
با این وضع ودراین لباس زیباییش نمودی نداشت موهایش که يك حلقه بور ازمیان 
آنها گر يخته رر چهرهاش آويخته بود تصورمیرفت که پریشت باشد, اما همه‌را سختی 


فالین ۳۶ 


زیرسرپوش باشلق مانندی زشت وتنگے جمم. کرده وبند این سرپوش دا زیررچانه‌اش 
گره نده بود. خنده: دندانهای زیباً را اگر شخص چنن دندان‌هایی داشته باشه نشان 
میدهد؛ اما این زن هیچ نعیشندید. چشمانش بنظر نیبرسید که عدت بسیار مدیدی 
خشت مانده باشند پریده رنگك بوده وضمش نخان میداد که بسیارخته واندکی‌مریضی 
است. دخترش را که در آغوشش بخواب دفته بود با آن‌نگاه خاص ماددی می‌فگر پست 
که طفلش را ازیستان خود غذا داده است. دستمال بزرگی آمی‌رنگب هثل دستمالی‌که 
عجزه برای پاك کردن بینی استعمال می‌کتند » تا شده به شکل چارقد,بالاتتماش را 
تاهموار پوشانده ود دستها؛سوخته اتاب آفتاپ وگز یده ازلکه‌های سره سیابه سفت 
شد» وقاچداد از سوزن» یك خن تیره رنگهه پتمی درشت ؛ یك پیراهن بلند وکفشهای 
بزرگه داشت. این فاتتین بود . 

«فانتن» بود . بدشواری شناخته ميشد. با اینهمه آگی کسی بدقت ملاحظه‌اش 
میکرد مین که حنوز زیباییش را دادد . چين حزن‌انگیزی که به آخلز يك استهزاء 
شبیه بود کون داستش دا تاصاف میکرد. اما آرایشش, آن آدایش ها کت 
اقموسلين٤‏ 3 «روبان» که گفتی از شادی» از سغاهت د از ذوق موهیقی ترکیب باقته 
بود» ومملواز زنگوله و آغدعه به‌عطر باس بود. محو شده بود مانئد پشچه‌هایی رر خثانی 
که در آفتاب مجل الماس بنظر عیرسند؛اینها آب می‌شوند. وشاخه داسو اپا سیاه برجای 
میگذارند ۰ 

ده ماه ازتاریخ #مسخرگی جالب» می‌گذشت. 

دداین ملت ده ماه چه‌ها بوقوع پیوسته بود؟ هکس میتو اند تصور کند. 

پس ازدها شدن, دودان دئم بردن شروع شد. فانتن پس از آن بو دیگ 
فاووریت وذفین ودالیارا ندید گسیختن دشتهٌ مواصلت ار طرف مر‌دهاء دوابط ذنها 
را فيز قطع کرده بود؛ پانزده روز يوک اگربه آنانل گفته عی‌شد که پا یکدیگی ددست 
دوده‌آند» متعحجب می‌شد‌ند) برای ماندن این دوستی دیگردلیلی دوجود تداشت . فانتین 
تنها مانده بود. پدر کودکش رفت. ددیعا 1 این گونه مفارقتها ترحسم تاپذیراست خود 
را باعادت کمتری بکار» ورقیت بیشتری به خوشگنرانی؛ مطلقاً دور افتاده دید. چون 
براش ارتباط با تولومیه‌س حرف کوچکی دا که می‌دانست خوار شمرده بود راعهای 
امرار یانش را بنست بیقیدی سیرده بوده! همه این راهها بته شده بودند. دیگ 
ھچ در آمد نداشت . فانتین خواندن. را مز حمت میتوانست و آز توشتن بی نهر ه بود. 
بوسیلة بکی‌از نامه نویسان عمومی‌نامه‌بی‌برای «تولومیه‌س» نویسانده , نامه دوم دسوم 
را تيز فرستاده, اها تولوهیس په هيچيك جواب نداده بود. يك. رور فانتین شنید که 
چند زن. بچه‌اش را نگاه می‌کنند و می‌کویند : 2 هک مر‌دها ایتطور بچه‌ها را دچةٌ 
خودشان حاب می‌کنند؛ برای اینگونه بچه‌ها ثانه بالا مپانداذند۱»؛ فانتین چون‌این 
حرفها را شنید به‌فکر «تولومیه‌س» که برای بچه‌اش شانه بالا میانداخت و این کودك 
بی‌کناه را ره خود ساب نمی‌کرد اقتاد و قلبش سیت ډه این مد دلسخت» مكدر 
گردید. با این حال چه تصمیم‌بایدگرفت؛ نمی‌دانست دوبه که آرد. مررتکب‌کناهی‌شده 
بود؛ اما باطن طیعش» بیاد دادیم که + عفت وتقوی دو د. ا انحاس می کرد که 
کنار پرنگاه فلاکت و پرتگاهی مخوفتر از آن قراد گرفته است. اینجا جر أت لاذم بودا 


ری پینوایان 


او چنین جرآتی داشت, و بر‌خود فشار آورد . باین فکر افتاد که به‌زادگاهش, به - 
همونتروی سودهره باز گردد . شاید آنجا کسی بشنامدش و کاری بوی دهد. آری؛ 
اما باید گناعش را پنهان دارد. ودرخلال این اندیشه؛ بطور میهم ضرودت یافتن فراق 
دیگری را مه مر‌اتب دردناکتی از فرأق تست همکن هد‌یثك. قلیش فشرده شدء اھا 
تصمیمی راگرفت . فآنتین چنانکه‌خو اهیم دیدشجاعت‌زندگیرا تا حد خشونت‌داشت. 

قبلا" شجاعانه به ذینت آلات بے پشت پا زده ولباس نخی پوشیده , همه لباس‌های 
ابریتمینش دا ؛ همه شیفون‌هایش را » همه دوبان‌ها و توری هایش را ہی دخترش 
آراسته نود وین یکانه غرودی دود که برای خود نگاهداخته بود؛ چه رود قدص 
داروندارش را به‌فروش‌دساند ودویست فرانك اذاین راه بست آودد» پس اذپرداختن 
بدهی‌های‌گوچکش؛. از این عبلغ بیش از هدتادفر ائك بر‌ایش‌نماند ۰ در بیست و دو 
مالکی.بامداد زیبای یکی‌ازروزهای بهاری, پاریس دا ترك می‌گفت درحالی‌که کودکش 
رابر‌پشت داشت. هرکس‌که آین مادرو دختردا با این وضع میدید » دلش میسوخت - 
این زن درهمه دنا چیزی جزاین بچه واین بچه درعالم کسی‌را جزاین زن نداشت.- 
فانتین بچه‌اش را خود شیرداده بود - این ء سینه‌اش دا خته کرده بود ؛ و سرفه 
اک رم 

آزاین پس دیگن فرصتی نخواهد بود تا از «قای فلیکس تولومیص » سخئی 
جمیان [ید. اجتا به خفن این کے ده چ سالن مد دبای انت اوی قلي 
آقای تولومیص, یك وکیل مدافع بز د گف ایالت‌خود. مردی بانفوذ ومتمول, منتخبی 
عاقل, وقاضی بسیاد محکمی جود وهمیشه اهل خوشکنرانی نیزبود. 

فانتین؛ نزديك اواسط دوذ» پس ازآنکه یکی‌دودفعه برای دفم‌خستگی‌باتادية 
سه چهار شاهی برای هر فرسخ. سواد یکنوع از وسائل حمل ونقل آن زمان موسوم 
په «سکه‌های کوچك حوس پاریس» شند وبافی‌راه را پیاده طی‌کر ده بود به عون 
فرمی» کوچۀ «یولاتژه» رسید. 

هنگامی که . ازکنار هافر خانة «تناددیه» می‌گذشت مشاهدۂ دودخترکه‌روی 
تاب بازی می‌کردند» یکنوع خیرگی دراو ایجاد کرد بطودی که جلو این جلوه گاه 
"شادمانی استاد ۰ 

در عالم» جاحویساد است . این دو طفل کوچك نیز در این مادد چنین اشر 
بخشیدند . 

با تأثر تمام آندو را مینگریست . حضود فرشتکان وجود بهشت را افا 
عیدارد. تصور گرد که بر جبهه با کلمه اسراد آهین «اینجا» بدست مشیت 
الهی ترسیم .شق است . این‌دو کوچولو مسلماً خوشپعت بودند ! رن 
:مجیدشان می‌کرد: وازاین‌تماشاچتان دلا شنم جود که تامادرکودکات تین دوعصر ع 
تصنیفش نفس تازه کرد وی بی آنکه قدرن خویشتن‌داری داشته باشه گفت: 

- شماآنبجا دومث قدنکه دارید خانم. 

درنده‌تررین حیواثات را نیزمیتوان بانوازش دادن کودکانعان خلع سلاح کرد. 
مادد.سریرداشت از قلنتین تشکر کرد و چون خود بر استانة درنشته پودء اورا بر 
سکویکناد درتشاند. دوزن به صحبت پرداختند. 


فانتین ۳۶۵ 


مادر دو دختر گفت ۽ اسم من مادام تناردیه» است. ما این مسافر خانه را 
اداره مي‌کنيم. 

سپس دنبال تصنیفش دا باز گرفت وانمیان دندان‌ها ذمزمه کرد؛ 

بايد بشود؛ من شوالیهام: 
بوبه فلسطین میروم» 

این «مادام تناردیه» ذنی بود سرخ موی , فربه . ناهموار , از زمره «ذزنان 
سربازی» باهمه اهنجاریشان» وغریب آنکه خمیدگی کمی‌داشت که مولود افراط در 
مطالعةٌ رمان بود. موجودی بود با اطوار زنان سبك مردان. بعض رمان‌های کهن که 
درتصور زنان میکده‌چی‌نقش می‌بندند آذاین گونه اثرات دارند .. مادام تناردیه هنوژ 
جوان دود؛ بهزحمت سي‌سال داشت.- اگراین زن که چنبانمه ده بود راست مپایستاد, 
شاید. قد پلند؛ و پهنی حیکل پر‌جنبش او که درخور بازارهای عمومی دود از اسظهً 
نخست زن مساقردا بیمئاكگ هیساخت» اعتمادش‌را در‌هم میزد» وجیزی را که ما درمند 
نقل آفیم از مان مییںد. يك ڏن بای آنکه ایستاده اشد مه است؛ سر نوشتهایی 
بهمین نشستن می‌پیوندد. 

رن مسافی‌تار یخچهُ زندگیش را باقدری تحریف بیان کرد. 

گفت که زتی‌ ارگ بوده؛ که شوهرش‌مرده؛ که نتوانسته است کاری درپاریس 
بدست [ودد. واکنون میرود تاشاید درنقاط دیکر کاری پیدا کند» در ولایت خودش؛ 
که سبح امروز پیادء آزپادیی حرکت کرده؛ که چون بچه‌اش را هم بردوش دأشته و 
احباس خستکی کرده و چون با کالسکهٌ «وبله مومبل» هم مصادف شده قدرک سواد 
شده است ؛ که ازو یله مومیل ۳ مونه فرمی» را پیاده پیموده است؛ بچه اش ھم قدری 
راه رفته اما نه بی‌اندازه؛ اینقدر کوچك است طفلك, باید بفلش کرد و حالا هم 
جوآهرش خوابیده است. 

چون سخن پاینجا دسید بوسه‌پی‌چنان پرحرارت ازگونۀ بچه ربود که از خوایش 
برانگیخت. کودك چشم کشود. چشمانی ددشت و آبی شبیه چشمان مادرش, ونگاه‌کرد؛ 
چه‌چیزرا؟ هیچ‌چیزرا, وهمه چپزرا» باآن نگاه موقر واحیاناً تند اطقال گوچك که 
دمزی از بی‌گناهی نورانیآنان ددقبال افول تقوای ماست. پنداری که اینان خود را 
از فرشختگان هید نند وما را از آدمیان۔ بچ «قانتین» پس از قدری نکن یکره لب 
به خندیدن گشود و با :که مادرش نکاهش‌داشت بانبروی رام نشدنی‌کودکی که می‌خواهد 
بدود, از آغوش مادربرزمین لغزیبد, ناگهان دو دختر دیکررا روی‌تاب دید, یکه‌خورد 
وایستاد. دهان شود وزبانش دا بنشانهةٌ تحسین برون آودد. 

مادام تناردیه دخترانش دا بازکرد: هر دوداء اژتاب‌پایین آورد وگفت: 

- سهتایی باهم پازی کنین. 

دراین سنین. کودکان ود باهم مأنوس می‌شوند, وبك دقیقه بعده تناندیه‌های 
کوچك با نورسیده ببازی کردن پرداختند » بازی سوداخ کندن درذهین: این بازی 
بسیار مطبوع کودکان . 

این نورسیده» بسیادبا نشاط بود؛ خوبی مادد ١‏ در خوشروپی بچه مر تسم است؛ 
این بچه يلك تراشة چوب بدست آورده بود که برای او بجای خاك انداز بکاد میرفت 


وبوسیلة آن بانهایت حرادت گودالی می‌کند ( که برای دقن يك عکس کافی‌بود تا 
کودکن می‌کند اک رکودکی‌انجام دهد, خنده آورمیشود. ۱ 

دون همچنان صحبت میداشتند. ۱ 

اسم کوچولوی شما چیه ؟ 

_ کوذت ! 

«کوزت» را «اوفرازی» خوانین. بچه فانتین «اوفرازی» نام داشت اما ۳ 
به هدای ت آن فرینء بدیع وملیح ماددان وتوده مردم که «ژوذفا» دا «په‌پیتا» می‌کند 
ودفرانواذا» را «سی‌یت», از «اوفرازی», «کوذت» ساخته بود . اینهم یکنوع از 
مشتقات است که معلومات همه دانشمندان علم اشتقاق دا باطل می‌کند. ما خود مادد 
بزدگی‌را میشناسیم که توائسته است از کمه «تئودور» کلمهٌ «کنون» دا بساژد. 

م ند سال داره؟ 

- رفته توی سه سال. 

- مثل بزرگذُ حن. 

دراین هنگام سه دختر کوچك با وضمی حاکی ازاضطراب و حیرت بسیلر در 
یك نقطه جمم شده بودند ؛ حادثه‌یی دوی نموده پود + کرم بزرگی داشت از ذمین 
بیرون می‌آمد؛ کوچولوها می‌ترسیدند وحال مجنوبیتی داشتند. 

پیشانی‌های درخشانشان به یکدیگر ساییده میشدند؛ پنداشتی که سه سرند که 
دريك هاله جای گرفته‌اند . 

مادام تثاردیه با تمجب گفت: بچهها چه زود همدیگرو میشناسن ۱ ميشه قسم 
خورد که سه‌تا خواهرن! 

این کمهء شراده‌یی را که شاید مادر دیگر مثتظرش بود بیرون چهاند. فانتین 
دست مادام ھتناردیه» را گرفت! نگاه تاتی بوک دوخت وگفت: 

میل دارین بچ متو واسم تگهدادین؛ 

زن حرکتی حيرت آلود از آنکونه بهخود داد که نه‌قبول در آن احساس میشود, 
نه امعناع . 

هادر کوذت دنبال کلامش گفت: 

ملاحظه کنین» من نمیتوئم بوسو باخودم بولایت ببرم. کاراجازه نمیده که 
بچه همرام باشه؟. مايك بچه آدم نمیتونه جا پیدا کنه.چقدد اهل ولایت ما یدمردمی 
هستن. این دیگه لطف پروندگار بود که از جلو مافرخائة شما عبورم داد. وقتی 
که دخترهای شمارو ديدم که اینقدر قشنگه و اینقدر پاکیزه و ایتقدر رامین ؛ 
منقلب شدم» بخودم گفتم , این يك مادر خوبه . - چه خوب گفتین . سه تا خواهی 
خواهند شد . به علاوه بر‌گشتن من چندان طول نخواحد کشید » موافقین که بچسو 
برام نگهدارین ؟ 

مادام تناردیه گفت؛ آخه باید دید. 

فانتین مقصودش را فهمید وگفت: من‌ماهی شش فرانك میدم. 

هماندم صدای مردی از قعرمیکنه محقر بیرون آمد که گفت: 

ماهی‌هفت فرانك کمترنمیشه. ماهونة شش ماه هم باید پیش داده بشه. 


فانتین بوم 


مادام تناددیه گفت؛ شش هفت تا چهل ودوتا ! 

مادر به گفت: میدم؛ 

صدای هرد گغت؛ پونزده فرانك هم بابد برای مخارج اولیه داده جشه. 

مادام تناردیه گفت: جمع ناه وهفت فرانك! 

ردر خلال این ارقام مبهما زمرمه می‌کرد؛ 

فجتگجویی میگفت که پاید...» 

عادرگفت؛ پنجاه وهقت فرانك‌دو میدم. من هشتاد فرانك دارم. برام آ:قدد 
خواهد ماند که بتونم بلولایتم برم. پای. پیاده آن‌جا پول بدست‌خواهم آورد وهمینکه 
قدری پولدار شدم بر‌نی‌گردم» عشقمو میبرم. 

صدای مرد گفت ۲ 

مه عقچچه بی جیز ی داره؟ 

مادام تناردیه گفت: اینکه حرف میز‌نه شوهرمه. 

فانتین گفت, البته که بقچه داره؛ اين حیوونك جواهرمن.- فهمیدم که شوهر 
شما است.یله» بقچه خوبی‌هم داده؛ يك‌بقچه پیش ازاندازه: ازهمه چیز دوجین ددجین. 
لباسهای ابریشمی‌مثل يك خانم. ارنجا توی ویره منه. 

صدای هرد گفت: اونها هم باید داده دشه. 

مادربیه گفت: البته میدونم که اونمارو باید داد. ین مضحك خواهد بود که 
من دخترمو لحت بگنذادم وبرم. 

گفت: خوبه . 

همامله قطم شد. فانتین آن شب دا درمسافر خانه بسربرد؛ پولش راداد؛یچه‌اش 
را گذاشت» گره تویره‌اشی را که تا آننم ازیقچةً «کوزت» متورم واز آن یس سبك دود؛ 
بست؛ وصبح روزممه پیاده راه افتاد در آن امید که بزودی بازگردد. اینگونه دفتن‌ها 
با آراش خاطر ت یتیب داده می‌شود اما سر اسر یاس است. 

تی از همایکان «تتایدیه» , ابن مادر دا هنگامی که میرفت در داه دید و 
برگشت به مادام تناردیه گفت: 

ذنی‌دا دیدم درکوچه میرفت وگریه می‌کرد. مثل این بود که قلبش پاره 
شده است . 

همینکه مادرکوزت رفت تناردیه دوبه زنش کرد وگفت: 

- با این پول, برات صنوده فرانکی من که فردا مهلتش سر‌میرسه پرداخته 
میثه. پنجاه فرائك کسرداشتم. میدونی‌که اگه این پول نمی‌دسد مأمور دادکستری 
می‌ادمد ومنم مجبود می‌شدم براتو نکول‌کنم. امروز توبا بچه‌هات کار یك تله موش 
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ذزن گفت: بی‌اونکه خودم ملتفت باشم. 


اب ۱ 
و نخستین طر ح دو چهرة مشک 


موشی‌که دداین تله افتاد سيار نزاربود» اما گربه ازيك موش لاغر هکیت 

می‌کند. ٠‏ ببیئيم تناردیه‌ها که بودئل. 
هم اکنون ك کلمه‌ازاین‌اشخاص‌بگوييم. -این‌ط عدا ا اک 

این زن وشوهر ؛ ازطبقه حرامزاده‌بی‌بودند که مرگب ازمر دم اهنجارکامیاب 
ومردم زيرك تلخکام است د بین طبهُ موسوم به اواسط الناس و طبقةٌ موسوم به طبقه 
پست. قرارگرفته, واجد بض‌نواص‌طبقةً اخیروهمه مفاسد طبقه نخستی‌است‌سی آنکه 
میت چواتمر دانة کارگر ان راء ویا انتظام‌شرافت آهیزمردم متوسط را داشته باشند ‏ 

اینان ازطبایع رذلی بودند که اگراتفاقاً آتش قیره‌بی گرمشان کند» به‌آسانی 
غول[سامی می‌شوند. درذات این ذن ریشهٌ توحش ودر طبیعت این مرد ٠.‏ بک نسج 
گدایی وجود داشت . هر دو برای ترقیات ذشتی که درجهت بدی امکان پذیر است» 
عالی‌ترین درج لیافت را داشتند. در عالم یکنوع جان‌های خرچنگه صفت وجود 
دارند » که پیوسته بقهقرا سوی ظطلمت میروتد و در دوران زندکی بی‌آنکه فدمی 
پیش گذارند به‌عقب بر می‌گردند. تجربه را برای افزودن برشناعتشان بکار میبرند. 
پبوسته بدترمی‌شوند وبیش ازپیش خویشتن دا به‌سیاهی متزایدی میا لایند . این زن 
واین هرد از اینگونه نئوس بودندد. 

اتناردیه», بویژه ازحیت قیافه » موجب تصدیع هر قبافه شناس می‌شد. برای 
اجتئاب ایض اخخاصء يكت‌د فعه دیدنشان‌گفایت عیکند !احیاس می‌شوو که آزهر دوسر 
ظلمانند . اینان از پشت سرشان مضطرب و از پیش‌دو تهدید آمیزند. مجهولی در 
نهادشان وجود دارد . دوز نمي‌تواند بگوید چه گرده‌آند. با پعنیها چه خواهند کرد. 
ظلمتی که در نگاهشان دارند مشتشان دا باز می‌کند. شنیدن یك کامه ازاین اشخاص, 
یا دیدن ہك حرکت از آنان, کافی است که شخص خواند اسار ٹیر ەیی در زندگانی 
گذشهه‌غان و «عماهای تجن دلي در آینده‌ثان احیاس کند. 

این تناردیه, اگربتوان حرف خودش دا باور کرد سابقاً سریاز و یا چنانکه 
خود می‌گفت گروحبان بود؛ محتمللا در جنگ ۵ ۲۸۱ شر کت گر ده وتاحدی, شجاعت 
هم ابراز داشته بود. بمد‌ها خواهیم دید که موضوع چه بوده است. تابلوی میشانه‌اش 
يك تصور حقیات ما از یکی‌اذ عملیا ت جنگیش بود. این را خودش نقاشی گرده بود؛ 
زیرا که اهر کار اندکی میدانست؛ أا بد. 

زمانی بود که رمان کهنهً کلامك که پس از [نبکه مد ی « کله‌لی» ` بود چیز 
دیگری نبود جز لودویسکا, بازهم نجیبانه, منتها بیش اذ پیش مبتئل, واژ عادموازل 
«سکوددی؟۲ بسادام «بار تأمی‌هادو» واز مادام دوولافایت»۲ بسادام «بورنون مالارم» 


۲ 1و۲و۳ Clélie‏ دمائی است ازتالیغات «عادموازل دوسکوردی» رمان‌نويس سه 


فاتین ۳۶۹ 


رسیدهء جان سودایی زان دریان پادیس راآتش رده وريه نواحی اطراف شور سل زبانه 
کشبده بود . مادام تناددیه برای مطالعة اینگونه کتاب‌ها یهد کفایت فوم داشت. 
اینها روح خود را غذا میداد. آنچه نخاع داشت دراین کتابها غوطه‌ود میماخت؛ این 
کار تا ذمانی که بسیار جوان بود و چندی بعد هم, بوی وضعی‌متفکر انه نزد شوهرش 
می‌بخشید که خود مرد پستی‌بود. دارای قددی عمق, بیس و پایی با سواد بی‌دانستن 
قواعد زیان» در آن واحد خشن وظر یف »> اما از لسانط دوش احساسانی؛ خوانندة آار 
«پیگولوبروت»۱ وباصطلاح خاص خودش در قبال «هرچیز که مربوط به‌سکی است» 
احمق خالص وبیغل وغش. زنش دوازده سال با پانزده سال کمتراذ اوداشت. بعدهاء 
هنگامی‌که موی او که طبق سردشق دمان‌ها آشفته دود رنگ خاکستری به‌خود گرفت: 
هشگامی‌که «مه‌ژر»۲ از «یامه‌لا۳6 رعایی‌یافت, مادام تناددبه چیزی جزيكزن درشت 
شربرنبود که لذت دمانهای پلید دا هم چشیده بود . با اینهمه کمي‌نیست که مهملات 
بخواند ونتیجة وخیم لبرده نتیجه‌بی‌که مادام تناردیه حاصل داشت این بود که دختر 
بزرگش «اپونین» نامیده شد . اما دختر کوچکتر , این کوچولوی بیچاده قراد بود 
«گلذار» نامیده شده باشد؛ نمیدانم کدام اتصراف سعادت آمبر حاصل از يك رمان 
«دوکره دومی‌نی»۴باعث شد که جن «آذلما» امیده تشود. 

وانگهی. این نیزضمناً گفته شود » دراین عصر قابل هلاحظه که اینجا اشاده‌یی 
به آن می‌کنیم ومیتوان نمان هرج ومرح اسامی‌تعمیدش نامید, همه‌چینمهمل دسطحی 
نیست . کنار عنص رمانی‌که هم اکنون نخان دادیم علائم اجتماعي نیز وجود دارد. 
امروذ پادرست نیست که يك كووك گ5اوچران «آرتور» و« آلفره» ا 3 لفواس» نامیده 
شود ويك ویکونت» ( اگر هنوذ ویکونت‌هایی وجود داشته باشند ) خود را «تماس» 


ه‌وادیپ فرانسوی که بال ۱۶۵۶ منتشرشد و مدتهامتداول بود. « مادام دولایت) هم 
يك‌باتوی نویسنده معروف فرانسوی‌است که آثادممتازی دارد.این دوذن ازتوسندگان 
هثرمند وسرشناس فرائسه بشمار میروند. مقصود هوگو آنست که‌پس از آنکه يك‌چنده 
آفاراین دونويسنده هثرمند متداول بود نوشته‌های دوبانوی دیگر که اسم برده است 
ونویسندگان کوچکی بودن مد شله بود. 

1 - «پیگولوبرون» نویمندهٌ فرانبوی‌که رمان های علمي باقلمی‌ساده‌نکاشته 
است (۵ ۵۳-۱۸۳ ۱۷) 

۳ و۳ _ Mégère‏ «کی‌از سە ربةالنوع رومی موسوم به «فرری» ها است که 
مأموریتشان تنبیه گناهکاران بروی ذمین بود وهرمه موهای ژولیده داشتئد وطر«ه‌ای 
کیسوشان ماربود. دریعض چاپ‌های فر انه بیئوابان دراین قسمت »1۷1۵2۵ به‌سصورت 
اسم‌خاص طبع شده ودرچند چاپ دیگرباحروف کوچك وبهصورت اسم‌عام نوشته شده 
وبه معنی دیوسیرت است و صورت اخیر صحیم‌تر نظر میرمد.اها «پامه‌لا» واعصو۴ 
اشاره به‌يك رمان انکلیسی بهمین اسم تألیف دیچاردسن نويمندهٌ معروف انگلیسی و 
قهرمان این کتاب موسوم په پامه‌لا است که يك دختر خنستکاد جوان است و مفهوم 
این‌جمله بیایان دسیدن دوران جوانی مادام تناردیه وپیر‌شدن اوست. 

Docray _ Duminil ۴‏ رمان نویی فراتنوی (۱۷۶۱-۱۸۱۹) 


۳۷۵ لیوا نان 


ورپ یا رژاله» بنامد. این‌تخیرجا که اسم (ظر بف» را بعوام ونام روستایی‌را به‌اش‌اف 
مدعد چیز ی جز بك تلاطم ماوات فیست ۰ نود مقاومت نایذبر فة جدید دراین 
موه هو تقو ارو وگ ار «بشیده است . دیرأین عدم تناسب طاهری» جبزی بزداگ 
دعبیی ډدلاد هی شود د وان انقلاب قر‌انسه اس ۶ 


ت 


کا کلی 


برای خوشبخت بودت» شریر بودن کافی نیست. مهمانخانة تناردیه وضع خوبی 
نداشت . 

ددسایهٌ پنجاه وهقت فرانك زن مسافی, «تناردیه» توانت اذتکول يك برات 
احتر از جو ید واحترام امضایس را محفوظ دارد. ماه یعد باذ به‌یول محتاج شدند؛ ذن 
تناردیه بِچهُ لباس کوژت را به پادیس برد ودر بانك کارگشائی با گرفتن شصت‌فرانك 
گرو گذاشت . همینکه این پول هم خرج شد , تناردیه‌ها عادت کردند که دختراء 
را همچون کودکی بنگرند که ازراه نوعیرستی‌ددخان خود نگاه داشته‌اند, وددنتیجه 
رفتار دیگری باوی پیش گرفتند . چون دیگی بقچهٌ لباس نداشت دامن‌های گهنه و 
پیررآهن‌های مندرس تناردیه‌های کوچك را بوی پوشاندند ۰ یمنی ژنده پوش شد یس 
مانده غذای همه را که قدری ازغذای سگ بهتر و قدری ازغذای گربه بدثر پود بوی 
میدادند. بعلاوه سگ و گربه همسفره‌های عادیشی بودتد؛کوزت با سک وگربه. ذیر 
هین ودر کاسة جودینی‌شبیه به کاسة تھا غذا میخورد. 

عادر کودك که چنانکه به‌ژودی خواهیم دائست ؛ در3مونتری سورمر» افامت 
گزبده بود ۰ هرماه برای آنکه ازفرزندش تس ناذء‌یی دآشته باشد؛ نامه‌یی هینوشت 
و یا بهتربخواهيم ۰ مینویساند تناردیه‌ها بی‌تفییر جواب میدادند , « حال کوذت 
بسیارخوب است». 

چون شش ماه اول بپابان رسید مادر بچه هفت فرانك برای ماه طفتم‌فر‌ستاد ؛ 
واز آن وس درفرستادن پول مرئباً در سن مود مدأومت گرد. هنوسال تمام نشده 
بود 5ه‌تناردیه گفت» «خانم چه‌خوب مرحمت درحق ما میفرماد ۱ با این هفت فرانك 
می‌خواد چه یکنیم؟» دضمن يك نامهء مطالبهٌ ماهی دوازده فرانك کرد . مادرکه بوی 
اطمیغان میدادئد که بچه‌اش خوشبخعت است ولاحااش‌خوب است» اطاعت کرد ودوازده 
فرانك فرستاد . 

بعض طبایع تا از یك طرف دشمنی نورزند, نمی‌توانند از طرف دیگر دوست 
بدارند. ړن تناردیه دودخترش را عاشقانه دوست میداشت واین باعث می‌شد که دختر 
غریب دا دشمن بدادد. تفکی دد این موضوع ملال انگیز است که عشق يك مسادر 


فانتین ۳۷ 


به‌نظراین ذن می‌دسید که وی جای بچه‌هایش دا گرفته است؛ واين کوچولو هوايي‌را 
که بچه‌هایش تنفس می‌کنند تقلیل میدهد. این زن مانند بسیاری از ذنان همتوعش 
مقداری نوازش وهقداری ضربت ودشنام داشت که بايد همه دوز به مصرف دساند. اگر 
کوزت دا دردسترس نمیداشت , مسلم بود که دختران خودش هر چند مورد پرستش 
دودند همه اینها را ددیاقت می‌داشتند» اما دختر غریب آین‌خ۶ست را برای 1نان اجام 
داد که ضربات را متوجه خود ساخت. برای دختران تناردیه چیز ی جرنوازش نماند. 
کوزت حرکتی نمی‌گرد که تگرگی از عقوبات شدید و ناسن‌اواد بر سرش نمی‌ریخت. 
ازنین موجود نائوان که هنوز فمی‌بایست چیزی ار این دنبا و از خدا بفهمد پیوسته 
تنبیه می‌شد. غرولند می‌شنید. خشونت میدید, كتك می‌خورد. وکنارخود دومخلوق 
کوچك جون خویشتن میدید که دريك شعاع سییده‌دم میز یستند! 

چون مادام تناردیه نسبت به‌گوذت شرب بود اپوئین و آذلما نیز شیر شدند. 
کودکان دراین سنین جز‌نمخه بدل مادرتان نیستند, فقط فطع کوچکتراست . همین. 

یك سال گذشت» ویکمال دیگرهم پس اذ اتسیری شد. 

در دهکده گفته می‌شد: 

- این تناردیه‌ها چه مردم جوانمر‌دی ستند! خود مسکذتی‌ندار ند ودختر فقیری 
را که درخانه‌غان جا مانده است.ء نگاهداری می‌کنند. 

کمان هیپر‌دند که کوزن دا مادرش فراموش گرده است. 

با اینهمه تذاردیه چون کی‌نمیداند با چه وسائل مکتوم می‌برده بود که شاید 
این بچه حرام‌زاده باشد وشاید مادرش نمی‌تواند داشتن چنین طفلی دا اعتراف کند. 
ماهی‌پانزده فرانك «طالبه گرد به‌این عنوان که این «مخلوق؟ بزر ف شده است و 
پرمی‌خورد. ومادد را به‌پی فرستادت بچه تودید مییکرد و فریادکنان می‌گفت: «اين 
زنکه خلق منوتنگ نکنه! وگرنه توله‌شو مذل بمب میون‌کارهای زیر جلیش میندازم! 
بايد مأهو نەرو پیشت ررکنه.) مادر پانزده فر انلګرا فرستاد . سال ده سال‌کوزت بزرگتر 
وبینواییش بیشتر می‌شد. 

کوزت هنگامی که کوچك بود جورکش دو طفل دیگر بود . همیتکه آندکی 
روبه بزر گے شد نهاد ۰ یعنی پیش از آنکه پنجال هم داشته باشد, کافت‌خانه شد. 

پدحساله و خسستتاری! ممکن است گفده شود که این ماود نکردنی است ! اما 
دریفا! کاملا حقیقت داند. رنج اجتماعی در هرسن شروع می‌شود. مگر ما بچشم‌خود 
محاکمةٌ متهمی موسوم به «دومولار» را ندیدیم که یتیم بود و دزد شده بود و بموجب 
اناد رسمی ازپنجسالگی چون دردنیا تنها دود برای اهر ارحیات» کار میکرد» یعنی 
دزدی میکرد . 

به «کوزت» مأموریت‌هایی رجوع شده بود؛ بايد اتاقها را حياط را و گوچه 
را بروید , ظرف‌ها را بخوید , بارهای سنگین دا نیز حمل کند . تداردیهها خود را 
در اینگونه رفتار با کوزن ذیحق نیز میدا نستند يرا که مادر او که عمچنان در 
«مونتروی سورمر» بود, کم ک ماهانه را بد وتامرئب می‌پرداخت . چند ماه ماهانه 
موق مائد . 

این مادر اگ پس از این سه سال , به مون فرمی می‌آمد, هیچ نمی‌توانست 


۳۷ ببنواریان 


بچه‌اش را پاز شناست. کوذت با آنهمه زیبایی و طراوت که هنگام ورود به‌این خبانه 
داشت. دراین هوقع لاغر و پر بده رنگ بود. طفللت نمیدائم چه حالت اضطراب ود 
داشت! تناردیه‌ها میگفتند: «آب زیر کاه است۱» 

بی‌انصافی. بدخو, وبینوآبی‌ذشت روش ساخته بود . درایش چیز‌ی جر چشمان 
زیبایتی نمانده بود که آنها نیز محنت انگین بودند ۳۳ که این دو چشم پا همه که 
ہز رگ بودند باژهم به‌نظرمیی‌سید که غم بزرگتری در آنها هست. 

آین‌چیزی دلخراش بود که دیده می‌شد درزستان» این کودك هکین که هنور 
شش سال تمام تداشت در حالی که ون يك پلس کرباسی سوراخ سوداخ؛ ازس‌ماً عمي- 
لرزید. پیش ازطلوع آفتاب. کوچه را میروفت با جادوب بزرگی در دستهای کوچت 
سر خرنگش» داشکی درچشمان درشتش. 

در آن تاحیه «ککلی» مینامیدندش. مردم که تغبیهات را دوست میدارند: 
دلشان خواسته بود که این موجود کوچلت» نه‌چندان بزرگتر از یك پرنده, لرزان, 
وحشت‌نده و متشنم را که هر بامداد ژودتر از همه اهل خانه واهل قریه از خواب 
برمیخاست » وهمیشه پیش از سپیده دم, درکوچه یا در صحرا بودکاکلی بنامند. 


فقط اینککلی مسکین نمیخواند. 


کتاب پنجم 
هبوط 


با 
اریخ باك ترقی در ساختمان کهرایسیاه 


آما این‌مادرکه به‌قول مردم «مون فرمی» مثل‌این‌بودکه بچه‌اش‌را ترلك‌گفته‌بود» 
چه شده‌بود؟ کجا بود؟ چه میکرد؟ 

قانتین پی‌از آنکه کوزت‌گوچولویش را به «تداردیه‌ها» سید راهش را پیش 
گرفت» وبه«مونتروی سورمر» دسید . 

این بیاد دادیم که در۸ ۱ ۱۸ بود. 

فانتین ولایتش‌را ده سال‌پیش, ترك گفته بود. مونتروی سور تفیی شکل 
یافته‌بود. حنکامی‌که فانتین‌به آهستکی ازفلاکتی به‌فلاکت‌دیگر نزول می‌کرد زادیومش 
سوک سمادت رفته بود. ۱ 

تقریبا ازدوسال به‌اینطرف یکی از آنگونه امور صنعتی که از حوادن بز ر ګه 
نواحی کوچك بشماد میروند دداین‌شهر انجام یافته بود. 

این تفصیل مهم است » وگمان هیبریم که بسط مقال دداین باره مفید باشد؛ 
ولی ما قسمت موثرش‌دا خواهیم گفت؛ 

ازمان بسیار قدیم» « مونترویسورمن ٤‏ صلمت خاصی داشت‌که عبادت‌بود اد 
تقلیه کهر باسازی اننگلستان ومصنوعات شیشه‌های سیاه آلمان. این صنعت هميشه در 
این‌شهر به‌دلیل گرانی مواد خام‌که تأثیر بدی دردستمزد می‌بخشید پست بود. هنگامی 
که فانتین به «مونتروکسورس» بازگشت بك تحول بی‌سابقه‌درمحصول 2 مواد شیشه‌یی 
سياه » روی داده‌بود. تزدیك اواخر سال ۱۸۱۵ يك مرد. یك‌ناشاس: به‌این شهر 
آمده ودر آن اقامت گزیده واین‌فکی دروی ایجاد شده‌بودکه دراین‌صنعت؛ صمغ لاد 
را به‌جای راتینج اسعمال‌کند وخصوصا برای انواع دست‌بند به‌جای حلقه‌های پولادی 

که دوسر‌شان به‌سادگی به‌هم تزديك شده باشد حلقه‌نلزی لحیم شده ني‌تيب‌دهد. این 


۱- درکتاب: <101۲ ۷۳۲۵۱22169 نوشتهد»ومقصود یکی‌ازاقسام شیعگری 
است‌که محصواش خرههره.کهرباهای‌سیاه‌یارنکین. شبه وغیره است وبرای بض‌زینت 
آلات آذقبیل دست‌بند و بازوبند وگردن‌بند وغیں آنبه کار میرود. 


۳۷۴ بینوایان 


تغییر بمیارگو چك» انقلابی دراین‌صنعت به‌وجود آورده بود. 

این تغیبررکه براستی بیارکوچك مود قیمت‌مواد خام‌را بی‌آندازه پایین آورده 
واجازه داده‌بود که اولا هیزان دستمرزد بالارود. . بەئقع ناحیه؛ ثانا نهبود درمحصول 
کار خانه‌حاصل آید: به‌نفم عصرف‌کنندگان, ثالثاً اجناس به‌قیمتی ارذانتر فروخته شود 
وهم در آن حال سودش سهیرایر‌شود؛ به‌نقع صاحب کارخانه. 

از ایتقرار برای يت‌فکی سهنتیجه. 

درگمتر از سه‌سال‌مبتک این‌طریقه متمول‌شده بود, که‌این‌به‌جای خودخوبست؛ 
ویر آمون خود همەکس را متمول ساخته بود؛ که این به‌جای خود سی خوبتر اس . 
در آنناحیه غریب بود. ازاصل ونسبش کن چبزی نمیدانست؛ از آغاز کارش اطلاع 
کمی دردست بود. 

حکایت میشدکه با مقداد بسیارکمی پول, منتها با جندصد فرانك؛ وارد شهر 
شنه بود . 

با این سرمایة ناچین که بدخست‌فکری چاره باب کماشته شده ودرساية انعظام 
و تعقل بارور شده بود, اين شخص » هم خودرا و هم سراسر این ناحیه دا متمول 
ساخته بود. 

هنگام ورود به «مونتروی سورمر» لباس و سر ووضع وطرز تکلم یك کار 
را داشت . 

ظاهراً هنگامی که وی بی‌نام و نشان» نزديك غروب یکی از دوزهای ماه 
دساهین» تودره بر‌پشت وعصای5 وا دهدست » وارد شهر‌کوچك 2 موفتروی سورهر؟ 
میشد» حریق‌بزرگی درعمارت فرمانداری درگرفته بود. . این‌هرد خودرا به اتش زده, 
باقیمت درخطر انداختن‌جانش‌دوکوداه را که فرزندانکایتن‌ژاندادمری بودندنجات‌داده 
واین باعث شده‌بود که‌کسی به‌فکرمطالبه‌گن‌نامه اش نیفتد. از آن پس هعه‌کس اسمش 


دا میداتست. بابا مادلن ناهیده میشد. 


ت 
مسیو مادلن 


این؛ هر دی بود تقر يا پذجاه ساله که ظاهری گرفته داشت وخوب دود . این 
همه چیزیاست‌که دریاره او میتوانس‌تند بگویند. 

در سایهٌ ترقیات سریع این صنعت‌که وی با وضی چنین شایسته بهبود په‌آن 
بخشیده بود « مونتروی سودمر » يك مرک کارهای قایل ملاحظه شده بود. اسپانیا 
که کهربای سیاه بمیازمصرف می‌کند همسال میداد فوق‌العاده‌بی بهاینجا سارش می- 
داد. مونتروی سودمر دراین تجارت تقریباً پالندن دبرلن دقابت میورژید. هنافع باب 
مادلن بدان پایه‌بود که از آغاز سال‌دوم توانسته‌بود یك کارخانهٌ بز گت بسازد کهدر آن 


فاتتین ۳۷۵ 


دو کارگاه وسیع‌بود. یکی برای مردان.دیگری برای زنان. هرکس‌که گر‌سنه‌بود می- 
توانست خودرا به آنجا معرفی‌کند, واطمینان داشت‌که آنجا میتواند کر ونان به‌دست 
آودد. بابا مادلن ازمردان» ارادة نیکو-واژژنان اخلاق‌پاگیره, و ازهمه درستکاری‌می. 
خواست. کارگاههارا تقسیم کرده‌بود تا رن وعرد ارهم مجزا باشند و دختران ر نان 
بعوانند عاقل‌بمانند. دراین‌خصوص سرسخت‌بود. این یکانه چیزی بود که بابا مادلن 
تا حنودی خودرا درآن بی‌گذشت نشان هیداد . بهادن سختگیری دیشر از آن جهت 
پابند ود که مونتروی سورمر مرکز پادگان‌بود وءوامل فساد اخلاق در آن به‌فراوانی 
وجود داشت. مسراستی آمدن او يك‌نعمت و حضورش يك عنایت دبانی بود. پیش از 
ورود پابا مادلن همه چین‌دداین‌ناحیه رو به‌ضف میرقت؛ درزمان او» بعکس همه‌چیز 
با حیات سازگاد سعی و عمل میز یست. جریانی قوی. همهرا حرادت می‌بخشید و دد 
همه جا نقوذ میکید. ازیکاری وبیتوایی اثری نبود آنجا نه‌جیبی‌چنان مفلوك مود که 
اندکی پول در آن نباشد ونه خانه‌یی چنان فقیرانه که دمن شادمانی در آن نباشد. 

ا اک ی جع بل مر ا خرف 
باشید؛ دختی باشرفی باشید! 

چنانکه گفتیم ابامادلن دریحبوحةٌ این فعالیت که او خود علت ومدارش بود 
تحصیل ثروت میکرد, اماء موضوعی‌که دريك تاجر ساده بی‌غریب است» به‌نظرنمی- 
دسید که اعتمام اصلیش همین‌باشد. مثل این‌بود که بسی بیشتر‌ددفکی دیگران‌است و 
بشنی کمن درفکرخود. بسال» ۱۸۲ اهالی دریافند که‌ششصد وسی‌هزار فرانك به‌اسم 
بابا مادلن دردانك «لافیت» موجود است. اما پیش‌از آنکه آین‌ششصد وسی‌هزاد فرانك 
رابرای خودپس‌انداز کرده‌باشد بیش ازيك میلیون برای شهر ویراکسیچارگان خرج 

ده بود: 

بیمارستان وضع بدی داشت؛ او ده تختخو اب در آن دایرگر ده‌بود. مونتردی 
سورمر بمشهر « علیا ٩‏ وشهر «سفلی» تقسیم ميشد. شهر سفلی‌که مسکن وی در آن 
بود جز يك‌سدرسه نداشت وآن خرابهٌ کثیفی‌بود که رو به‌تابودی مینهاد؛ ار آنجا دو 
هر سه ساخته‌بود» یکی برای دختر‌ان؛ دیگری برای پسی‌ان. به‌دومملم أبن عدر ها 
دوبرابر حقوق ناچیزی‌که داشتند از جب خود مددمعاش میداد و یلتروز بەشخصی 
که آزاین کادش اظهار تهب میکی‌دگفت: 2 دو نخستین عامل‌کشور عبادتند از دایه ر 
معلم مدرسه.» بهخری خود يكْ‌پردرگاه پتیمان که تا آنموقع تقریبا در فرانسه بی 
سایقه بود و يك‌صندوق تماون برای کارگران پیر وعاجز به‌وجود آررده بود. چون 
کارخانه‌اش يكک‌می‌کزبودکوی جدیدی‌که‌عدء مغاسبی اخانواده‌های‌فقیر در آنه هبز یمتئد 
«ه‌سرعت پیر امونش بر پا شده‌بود. یلک داروخانهٌ رایکان ۳۳ جا تاش کرده‌بود. 

در ارائل امر چون دیده شد که شروع به‌کار کرده‌است ساده‌لوحان گفتند : 
این‌عیاری‌است که میخواهد خودرا متدول‌سازد. چون دیده شدکه وی بیش از متمول 
صاختن‌خود ثاحیهرا متمول ساخت؛ همان ساده‌لوحان گفتند «يك چاه طلب است . 4 
این بیشتراز اینجا محتمل بدنظر میرسیدکه این‌مرد متدین بود وتا حدودی‌هم عمل 
به داب دینی می‌کرد. که این‌خود در آن عصرکاملا موردنظار بود. ادهریکشنبه مر تیا 
به‌استماع یك « قداس بی‌تلحین » عیرفت. وکیل محل که همه‌جا دقابتهایی ا<ساس 


۳۷۶ ینوا بان 


هیکرد؛ طولی:کشید که اذاین دیندادی مضطرب‌شن. این وکیل‌که عضو هیثت قانونب 
گذاری امپراتوری بود. درافکاد دینی کشیش خطیبی‌دوسوم به «فوشه دوك دوترانت» 
که‌وی دست‌پرودده ودوستش‌بود سهیم بود. این شخص درخلوت آدامآرام به‌عدامی- 
خندید اما چون مادلن صاحب کارخانهٌ متمول را دیدگه هر‌هفته به « قداس 5وچك» 
ساعت هفت میرود, به‌چشم يك‌نامزد احتمالي‌وکالت در او نگریست وتصمیم‌گرفت که 
دست بالایش‌را بگیرد؛ يك‌می‌شد ززویت برگزید وهر‌هفته به «قداس مزر گف» وبه‌نماز 
پسین دفت ‏ در آن ذمان جاه‌طلبی؛ اکن می میم که را بپذیریم» يك ممابقۀ 
مناره نافوس۱ بود. .قرا ین‌مانند خدایمهربان آذاینو حثت وکیل فایده بر دند» ديرا 
که نمایندة باشرف نیز دوتختخواب دربیمارستان دایرکرد» واین‌شد دواژده. 

در آن اوقات» در ۱٩‏ ۱۸ يك‌روز صبح این‌شایمه درشهر انتگار یافت که بر 
اثر ععرفیآقای فر‌ماندار, بای مادلن بياس خنماتی‌که بسحل کرده است از طرف شاه 
به‌مقام شهرداری 2 مونتروی سورمر» منصوب گشته است. کسانی‌که این تازه وارد را 
ديك چاه طلب» نامیده‌بودند با شوق بسیاد این‌فرصت‌دا که عورد آرزوی همه مردان 
بود مفتنم شمردند و بانگ بر آوردند ! 2آها: ماچه گفته بودیما» سراسر هعونتروی 
سور 4 پەدا درآهد. شایمه اساس داشت. چندروز بعدخبی این انتصاب در روزنامةً 
9 عوئعیور )متش شد. روز یمد ابا مادلن امتماع وررید. 

درهمین‌سال ۱۸۱۹ محصول طرذعمل جدیدی‌که مارلن اختراع‌کرده بود در 
نمایشگاه صنعی نمایش داده شد ؛ بر اثر گزارش هیثت داوری: شاه مخترع را په 
مقام « شوالية لژبون دو نود » مفتخض ساخت. سر و صدای تاذه‌یی دد شهر كوچك 
درگرفت. 1 سحیم! پس نشان افتخار میخواسته است ۱ بابا مادلن آزدریافت نشغان 
امتناع ورزید. 

محففاً معمایی درکار این‌مرد دود. ساده لوحان با گفتن این کلام خودرا از 
دردسی رهاندند : « از همه‌چین گذشته این یکنوع ماجراجو است. # 

چنانکه دیدیم» ناحیه پسیار مررهون او بود, فقرا همه چین‌شان را مدیون او 
بودند؛ چنان مفیدبودکه هیچکس سرانجام جن‌تجلیل اوکاری نمیتوانت‌کرد» وچنان 
مهربان پود که هرکی سرانجام ناگزیر از آن معد که دوستش بدارده کادگر انش به 
ویژه ستایشتیء کر دند واو این ستابش را با وقاری حزنآمیز تحمل‌هیکرد. هنکامی 
که تمولش بهتحقیق پیوست « افراد ممتاز جامعه» ب‌وی سلام گفتند. و اورا درشهر 
2 مسیو هادان » نامیدند؛ کارگر اناو وکودکان همیچنان بابامادلن مینامیدندش واین 
چیزی بودگه بهتر متبسمش میساخت. بهمان‌نبت که او بالاتر میرفت اوراقدعوت 
چون باران بر اونازل مشد. « جامعه» حضورش رآدرمجاهم خود تقاضا عیکرد.محافل 
کوچك آداسته ظاهر حونتروی سورمر کسلماً دراوایل آعر . به‌روی صنعتگرسدود 
بودند هر دولنگه درشان‌دا به‌روی میلیونرکنودند. هزاران‌امتیاز برای او قایل شدند, 
امتناع ورزید. 


۱ - ابق منارء نافوس يك‌نوع مسابقه دو است که‌ددصحرا صودت میگیرد و 
مسابقه دهندگان پای هتار نافرس کیایی‌را مقصد خود قراد میدهند. 


rw فانتیی‎ 


این دفعه فین ساده‌لو حان ساکت نششتند وهفتند: «مردجاهلی است با تربیت 
پست. کنن نمیداند ازکجا آمده‌است. پلدئیست چگونه بین‌هر دم زندگی‌کند. ام لا 
هعلوم نیست که بتواند بخواند.» 

حنکامی‌که دیده بودئد پول به دست هيا ورد گفعه بودند: این يك تاچر است. 
حنکامی‌که دیده‌بودند پولش را عیافشاند گفحه‌بودند: یك چاه طلب است. حنکامی که 
دیده‌بودند افتخاران‌را رد میکند گفته‌بودند: يلك ماجراجواست. وقتی‌که دیدند دنیارا 
نیز میراند گفتند: وحشی است. 

بال ۰ ۱۸۲. پنج سال پی‌ازورودش به‌مونتر وی سودمر خدماتی که بهکهور 
کرده‌بود چنان درخخان جلوه ار شد و همه تاحیه دربارة اوچنان هم آهنگهه شدند که 
شاه باردیگر وهریاست شهر داری مثصویش کرد. اویازهم امتناع ورژید, اما فرماندار 
ددقبال امتناعش عقاومت‌کرد. همه معاریف شهر به‌استدعا نزدش آمدند, مردم درکوی 
وبرژن زبان به‌تمنا گئودند. اصرارچنان شس‌یافت کهوی سرانجام پذیرفت. ملاحظه 
شدکه چیزی که مخصوصاً اورا مصمم ساخت اعتراض تقریباً غضب آلود پیرزنی از 
توده بود که از آسعانه درخانه اش باکچ خلفی بانگت بر آورده يك هر دار خوب هقید 
است. آیا آدم حسابی هم ازکارخوبی که ازدستش بر ميآ بد کوتاهی میکند! ٩‏ 

این‌سومین مرحلهٌ معراجش بود. بابا مادلن مسیو مادلن شده بوده هسیومادلن 
آقای شهرداد شد. 


ات 
ھ8 ۳ ‌ 
پو ل سبرده شده به لاشت 


با اینهمه. بايا مادلن ده‌همان سادڭی روز اول ماند. موهای خاکستری 4 چم 
سختگیر» سیه‌چر دگی يك‌کارگی وچوره فکوديك فیلسوف را داشت - عادتا کلاحی با 
لبه‌های پهن بر سر مینهاد و ردنگوت بلندی از ماهون ضخم تکیه شده تا ذیر چانه 
می پوشید. وظایف شهردادیشی را به‌خوبی انجام میداد. اما خارج از آنجا ددعز لت عی- 
زیست. باکمترکس حرف میزد. اژاحترامات احتراز هیجست» يك وری سلام میکرد. 
وه سر عبت خودرا کنار هیکشید» برای احتراز از صحبت لبخند میزد؛ برای احتر‌از از 
لبخند زد بخهش میکرد. زنان‌درباره‌اش می‌گةتند: چه‌خوب خرسی‌است !۲ تفر یحش 
آین‌:ود که در صر اها گر دم که : 

غذاهایشیرا همیشه تنها صرف میکرد باکتابی‌که جلوش‌باز بود و آتر ا میخواند. 
کتادخانه کوچکی داشت که خوب فر اهم شده بمود. کب را دوست عیداشت؛ كتخب , 


دوستانی سرد وقامل اعتمادند. هرانداژه که با آفزایشسکنت, بیکاری براوش بهو جود 


۱ بسردم گر یزان ازمعاشرت درزبان فرانسه خرس‌گفته میشود. 


۳۷۸ بینوا بای 
ميا مد به نظی هیر سبت کهاز آن بر ای پروردن دماغش استفاده هی کلت ۳ وقتی که در 
مونتروکسورم بود هلاحظه میشد که سال‌بسال باتش مودبانه‌تر» زیده‌تر وشیرین‌تر 


+ 


مود 


در گی‌دش‌هایش با صفای خاطر تفنکی با خود برمیداشت. اما کمتر به‌کازش 
میبرد. هنگامی‌که اتفافاً برای او پیش میآمد که تیری اندازد: نشانه‌ندنی چنان خطا 
نا پذیرداشت‌که می‌ترساند. هرگ حیوانات بیآزاررا ثمیکشت.هیچگاه پر ندڈکوچکی 
راأبه‌تیر نمیزد. 

هر چنده دیگی جوان نبود؛ مردم حکایت میکردندکه دوری خارق‌آلماده دارد. 
قوت بازویش وا به‌کمكت حرکی‌که نیانمندآن‌بود میکماشت» اسبیرا که برژمینافتاده 
یود بلند میکرد, چرخی‌را که ددگل فرودفه‌بود بیرون میکشید» یك گاو نر فراری 
را باگرفتن شاخهایش متوقف میساخت. «ميشه جیب‌هایش هنگام بیر‌ون دفتن مملو 
از پول و هنگام بانگشتن خالی بود . هرگاه که از دهکده‌يی عبور میکرد کودکان 
ژنده‌پوش شادی کنان دنبالش مینو‌یدند و مانند ابری از مکس‌های کوچك احاطه‌اش 
می‌کردند . 

گمان‌میرفتکه در روزگارگنشته زندگانی‌روستایی‌داشته‌است, ذیراکه همه‌گونه 
اسرار مفید برای‌کشاورزی را میدانست وبه‌دهقانان میا موخت. بادشان میداد که سوس 
کنیم‌را بهوسیلهٌ نمندن انباد و خیس کردن شکافهای تخته‌فرش با محلول نمك طعام 
میتوان نابود کرد. وشیشه‌اش‌دا بهوسیلهُ آویختن «اورویوه۱ گلدار درهمه‌جا بعدیواد 
هاه یا‌هاه درمراتع و درخانه‌ها دقع میتوان کرد. برای برافکندن قله سیاه دانه , 
گرسنه», ماش سیاه, دجرویاه وهمه‌گونه‌علفهای هرز طفیلی‌که کندم‌را میشورند دستود 
های مفیدی داشت. يك‌لانة خرگوش اهلی‌دا از آفت موشهای صحرایی فقط بابوی یک 
یك بچه خوك بربری که درآن جای میداد حفظ میکرد. 

روزی جمعی از اهل محل دا دید که سخت مشفول کندن گز نه‌اند - این پشته 
گیاه ریشه‌کن‌شده وخشکیدهرا نگریست وگفت : 2 این‌دیگر می‌ده‌است. اما چه‌حوب 
میبود ار استفاده از آن دا میدات-تند گزنه هنگامی‌که جوان است برگی يك‌سبزی 
خوردفی عالی است؛ هنگاميکه پیر شود مائند شاهدانه و کان الیافی دادد. پارچه 
هایی که از الیاف گزنه تهیه شود دست‌کم ازمنسوج کنف تدارد. گزنه خرد شده برای 
حرغهای خانگی خوب است» ساییده‌اش برای حیوانات شاخدار نافع است. دانه گنه 
ای باعلوفه مخلوط شود جلایی به‌یتم حیوانات میدحد ریشه‌ش‌را اگر با نمك مخلوط 
کنند یك رتگزدد ذیبا به‌دست میآید. بعلاوه این فصیل متازی‌است که سالی دوباد 
میتوان درو کرد. آنوقت برای گزنه چه‌لازم‌است؟کمی ذمین, می‌مواظبت» می‌گشت و 
کار. ققط دانه اش هروقت‌که دسید میافتد وبرچیدن حاصلی دشوار است» ه«حین‌وس 
گنه با تحمل اندکی زحمت؛ سودهند هشود ء واگ ددباره آن‌مهل‌انگاری کنند هضر 

میگردد, آنوقت میکشندش . چه‌ببا از آدمیان‌که شبیه بهگن‌نه‌اند! » پس از اندکی 


١‏ 1,"02۷100 نەفقط معنی فارسی بای این‌گیاه به‌دست نامد بلکه این‌کلمه 
درکتب موجود نیزدیده نشد. همکن‌است اسم عامیانه یکی ازعلفهای و<شی باشد. 


فانتین ۳۷۹ 
سکوت‌گفت ؛ « دوستان من › » این دا بخاطی سپارید , نه‌گیاه بد هست نه آدم بد؛ 
هرچه هست زارع مد است. 

کودکان نیز دوستش میداشتند زیرا که میتوانست با که و نادگیل. چیزهای 
کوچك فعنگی بساند. هرگاه‌که میدیدکه درهای کلیسایی به پار سیاه آراسته است 
درون عیرفت؛ همچنان‌که دیگران غالبا در جستجوی مراسم تعمیدند. او درجستجوی 
می‌آسم تدفین بود. چون بسار رف بود» بیوگی و بیچارگی دیکران توجهش را جلب 
عیکرد؛ با دوستان سوگوار. ۳ خانواده‌های سیاه‌پوش. با کشیشان نالان»پیرامون يك 
تابوت مخلوط هش . نظ عیرسیدکه با رضای دل آهنگ موم سرودهای مرا را که 
سرشارازدویای عالم دیگرک‌است: مدشن تفکی افش قر آرمیدعد. چشم به آسمان میدوخت 
و با يك نوع تمایل باطنی به همه اسرار ابدیت» این‌صداهای حزن آوررا که‌کنار لحه 
تاريك هر کی میخوانند گوش‌میداد. 

«زاران کار خوب هیکرد در حالیکه خود را پنهان میداشت همچنانکه مردم 
برای‌کادهای بد خود را ینهان میدارنه - شب‌ها دور از انظار خابق بشانه‌ها داخل 
میشد» دزدکی از پله‌ها بالا مبیرفت. هرد مستمندی چون بکبه‌اش بازمیکشت میدید 


که در باز شده,گاه هم مزور باز شده است. هرد دیچاره سراسیمه با خود هیگقت : 
« یك بدکار دایتجا آمده است! » بدردن میرفت و نخستین چیزی که میدید سکۀ 
طلایی بود که دوی مبلی قراهوش شده بود. این « بدکار » که به آثسا آهده يور ؛ 
بابامادلن‌بود. 

ملایم و محزون بود. هردم می‌گفتنده این مرد متمولی است‌که وضع متکبرانه 
نداردء این سعادتمندی است‌که حالت خرسندی ندارد. 

بعض افراد عدعی بودندکه این» شخصی اسار آمیز است و تأکید میکر‌دندکه 
هرگز کسی هه اتاتش که يك رة واقعی تارك دئیایی آداسته وه ساعت رملی بالدار ۱6 
و مزین به‌استخوان پای اموات بصودت صلیب. وجمجمه‌های مر دگان است. داخل‌نشده 
است . این بسیار گفته میت بطودی که روذی » چند ذن جوان آراسته و بدذات 
هونتروی سودمی بمنزاش آمدند و از او خواهش‌کردند: « آقای شهردار, آخر این 
اتاقتان را بما ئشان بد‌هید: میگویند این اتاق یك مغاره است». - مسیومادلنلبخندی 
زد و هماننم آنان رأ داخل این « مغاره » کرد. زنان از کنجکاویشان کاس لا معنبه 
شدند . این اتاقی بود با کمال سادگی آراسته به‌عیل چوب سياه تا حدی ذشت مانتد 
هرچه از این قبیل مبل است با دیوارهایی‌که‌کاغذ دوازده‌پولی به آنها چسبانده شده 
مود . نان در این اتاق چىز نتواتستند ببینند مگن دو شمعدان ماخت قدیم که 
روی بخاری جای داشت و هعلوم می‌شدکه از نقره است. «ذیرا! که عیارش تعیین شده 
بود ۰4 این ملاحظه‌یی است‌که دقت هوشمندانه مردم شهر‌های‌گوچك دا نشان میدهد. 
با اینهمه مردم باز هم ایثر! میگفتند که هیچکی وارد این اتاق نشده است. 


۹ قسا مظهری برای « دمان » میساختند و آن پیرهرد خمیده‌یی بود که 
دودازیزر ګت بعلامت شتاب داشت. بیت دست داسی‌بزر گکه نشانةٌ اقتداراست ویدست 
دیگر یك « ساعت دملی »که علامت‌گذشت دایم ایام است گرفته بود. 


۳۸ بینوا یان 
و این اناق کبهٌ يك مرتاض, يك محل چله‌نشینی, يك حفیه» يك قبر است. 

همچنین به نجوی‌گفته میشدکه او پولی «بی‌آندازه » به بانك « لافیت » سیرده 
است با این امتیازکه این پول همیشه فوراً در اختیار او است بقمی‌که اگر يك روز 
صبح به بانك لافیت رود و دسیدی امضاء‌کند میتواند بفاصلهٌ ده‌دقیقه دو با سه‌میلیون 
پولی راکه آنجا دارد دریافت‌کند. - در حقیقت این « دویا سهمیلیون» چنانکه‌گفتيم. 
به تصدوسی یا چهل‌هزار فرانك تقلیل میيافت. 


E 
سو کواری مسیو مادلن‎ 


درآغاز ۱ ۱۸۲ روذنامه‌ها خیر فوت مسیو «مبری‌یل اسقف دینی » ملقب به 
عالیجناب بین دنو را اعلام داشتند و نوشتند که وی درکمال تقدص درهشتادودوسالگی 
بدرود حیات گفت. 

موضوعی که روزنامهها از قلم انداختئد این بودکه اسقف دینی وقتی‌که بدرود 
زندگی‌گفت چند سالی بودکه‌کور وازکودبودن مسروربود. زیراکه خواهرش‌کنارش‌بود. 

ضعناً بگوييم‌که درواقع تابینا شدن و محبوب بودن در این جهان‌که هیچ چين 
در آن‌کلمل دست یکی آز عججیب قر ین اشکال سعادت است . پیوسته‌کتار خود یلك زن» 
يكدخعر؛ يك خواهر, يك موجود دلریا داشتن که با شما مانده است برای آنکه باو 
احتیاج دارید و برای آنکه نمیتواند از شما بکندد, خود را لازم دانستن‌برایکسی‌که 
برای ما لازم آست؛ حبت او دا پیوسته با مقدار حضورش‌کنار خودمان اندازه گرفتن 
و بخود گقتن؛ 9 درصودتی که همه وقتش را وقف من‌کرده است‌یس» همه قلیش مال 
هن است»4؛ فک را درتاپیدایی‌چهره دیدن. وقاداری موجودیرا درخوفدئیا تصدیق 
کردن. خشاخش جامه‌یی را مانند صدای پروبال ادرالاکردن: دفتن و آمدن» بیرون 
شدن و بازگشتن, تکلم و ترنمش را شنیدن وچنین پنداشتن‌که خود مرکن این قدم؛ 
این کلام ؛ این آوانیم » حردقیقه جادبٌ شخصی خود را ابرا داشتن. خویشتن را 
بهمان‌انداژه که عاجزيم نیرومند احساس کردتن. ددتاریکی بوسیله‌تادیکی به ستأده‌پی 
که این فی‌شته پیرامونش طواف میکند تبدیل یافتن: کمتی سمادت است که بتواند با 
این برایرری‌کند. سعادت‌اءلای زندگی» ایقان به‌سحبوب بودن‌است؛ عحبوب بودن‌بشاطر 
خود» بهتبگویيم: محبوب بودن برغم خود: این اپقان دا تابینا دارد. دراین فلاکت: 
خدست دیدن یمنزلهٌ نوازش دیدن است. آيا چیزیکم دادد؟ نمي‌توان گفت که نور از 
دست‌رفته است آنجا که عشق ددست آبد. آنهم چه عشق؟ عشقی که یکره از تقوع 
ساخته شده است. آنجاکه اطمینان تمه نابیئایی وجود ندارد. جان. با حرکت‌کورانه 
چان را میجوید و مییاید. و این جان یافته شده و مپر‌هن. « ذن » است. ۔ . دستی 
نگاهان میدارد» این دست او است؛ دحانی یشانی‌نان را لمس میکند. دهان اوست؛ 


فانتین ۳۸۱ 


صدای نقی‌کشیدن ی کملا نزديك بخود میشنوید اوست. همه چین را از او داشتن اد 
کیش خودگرفته تا رحم خود. هرگن مترو نماندن, آن ناتوانی ناننن راکه‌کمکتان 
میکند در کناد داشتن؛ بر این ای پایدار تکیهردن» بدست خود عنایت دبافی دا 
اس کردن و در آغوش‌گرفتنش را قاور بودن» خدای قایل لمس!. چه حظی!قلب: 
آبن آسمانی گل ثیره گون. در شگفتی اسر‌ار آمیزی داخل میشود. هیچ‌کس حاشر 
تست این ین دا بهمه روشنایی‌ها بفروشد . جان فرشته سیرت آفجاست: پیوسته 
آنجاست. اگردودشود بی‌ای بازگشتن است؛ ناور می‌شود متل‌رژیاء وپدیدارمیگر ود 
مثل حققت. احساس ميکنيم‌که حرادتی نزدیكمی‌شود اوست که میآید. اذ صقوت؛ 
از شادمانی» از نشاه لبرین میشویم؛ به شعاعی‌که درشب تاديك بدرخشد تېدیل‌مییابیم. 
و هزاران مراقبت کوچك. مشتی هیچ که در این فقدان» بی اندازه بز ر گے است. - 
وصف ناپذیر‌ترین آهنگهای صدای زنانه برایگهواره جنبانی شما استخدام شده‌اند و 
برای شما قایمقام دئیایبی هند که از نظرتان ناپدید است. بست جان -وازش 
هیشوید. چیزی نمی‌بینید اما احساس میکنیدگه مورد پرستشید. این يك بهشت 
ظطلمات است. 

از این بهشت بودکه عالیجناب نيك‌پی برای دفتن به بهشت دیگی عبورکرد. 

خبر مرگش در دوژنامةٌ محلی مونتروی سودعر نین منتشر شد. ميو مادلن 
صبح دوز بعد سراپا سیاه‌پوش بیرون آمد. با نوار سیاهی بکلاه. 

این سوکواری در شهرموتر وی سورعر مورد توجه عموم قرارگرفت د هرکس 
چپزی در آن باره گفت . این » مجهولات اصل و نسب مسیومادلن را در نظر اهالی 
تا حدی دوشن میکرد. مردم از این سوکوادی چنین نتیجه‌گرفتنه که مسیو مادلن 
بستگی‌هایی با اسقف بزرگوار دینی داشته است. در محافل شهر‌گفتند: «برای اسقف 
دینک سیاه‌پوش است 6 این: ميو مادان را بسیار هرر گف کرد و ناگهات و بکیاره 
احترامی بین سردم نجیب شهر مونتروی سورمربوی بخشید. امالی حومة کوچك 
سن‌ژرمن محلی بفکر افتادند تا ما اقام ادممین؛ سوگوادی ميو مادلن را که وابمتةٌ 
احتمالی يك اسقف بود بیایان دساتنت. مسیومادلن پیشر‌فتی را که اذاین داه حاصل 
داشته بود دراحترام بیشت ری‌که پیردنان.بوی مي‌گ ردند و درلیخند بیعتریکه جوانان 
برویش میزدند مشاهفه‌کرد. یك روز عصی یلگ نئه پزر که اذ مردم این‌دنیای‌گوچك. 
که حق قدمت » موجب‌گستاخیش شده بود. بی‌مقدعه از او پرسید: 

- آقای شهرداد» البته شما پسرعموی مر‌حوم اسقف دین‌ی هستید؟ 

مسیو مادلن گفت: نه خانم! 

پیرژن‌گفت» ہیں چرا در مرکش لباس عزا پوشیده‌پید؛ 

مادان‌گفت: علتش اینست‌که در ایام جوانی. در خانواده‌اش پشخدست بوده‌ام 

چين دیگری که توجه هروم دا جلب میکرد» این بود که هروقت که. يك 
جوانه ساووایی از آنات که دوره میکردند؛ و جویای کر لوله پا کنی هستند شهر 
می‌آعد آقای شهرداد احضارش میکرد. اسمش را هی‌پرسید و پولی باو میداد. 
کود کان‌ساووایی اینرا بیبکدیگی بازمیگفتند, واو بمیار از آنان هییذیرفت. 


۳۸۳ بینوا يان 


سوب 


روشنایپای میهم در أفق 


رفه‌رفه و به‌مرور زمان همه ضدیت‌ها ازمیان برخاست. در آغاژ آم برضد 
«مسیومادلن» یك نوع قانون عمومی,که همیشه اشخاصی‌که به مقاماتی‌میر سند درهمرض 
آن واقعند چریان یافت و اتهامات و بهتانهایی بر وی داند شد, سپس همه اینها 
جای خود را به شرادت‌هایی دادند. سیس چیزی جز شیطنت‌هایی باقی نماند» سیس 
اینها همه‌نابود شدند؛ احتر ام مسیومادلن کامل ؛ «مه‌جایی وصمیمانه شد و موقمی‌زسید 
که بال 1 ۱۸۲ در شهن مونتروی سورمی کلم آقای دئیی بلدیه تقریباً همانطود 
گفته میشد که در ۱۸۱۵ که «عالیجناب اسقف» دد «دینی» بر زبان می‌آعد. از 
ده فرسیخ‌گرداگرد مونتروی سورمرمردم‌بر ای‌استشاره نزداو میشتافتند. مسیو مادلن 
اخیلافات را دفم میکرد: مرافعات را جلو میگرفت. دشمنان را هت میداد. همه 
کس او را قاضی حقوق حقهٌ خود میدانست. بنظر میرسیدکه وی‌کتاب قانون طبیعت 
را بجای جان خود دارد. آینء مانند یك سرایت احترام و تقد بود که در شش با 
هفت سال ائدكاندك همه این ناجیه دا فراگرفت. 

فقط يك مرد در شه و وای اط افش ؛ خود دا مطلفاً از این سر‌ایت 
برکنارگرفت؛ و«مسیومادان» هرچه‌کرد وی همچذان سر کش‌ماند. متل‌اینکه يك‌نوع 
غريزة فادناپذیر و ثابت بیدادش میکرد و مضطریش میساخت. در حقیقت باود 
عیتوان‌گردکه دد بعض آدمیان يك غرین؛ واقمی حیوانی که مانند همه غرائن خالی 
و راستکار است وجود دارد که موجد تناقر و تجاذب است. طبیعتی‌دا بوضعی احتراز 
تاپذیر از طبیمت دیگر جدا میکند. تردید بخود داه فمیدهد, به آشفتگی دچار 
نمیشود, ساکت نمیماند و به تکذیب خویشتن نمیپردازد» دوشن در ظلمت خود 
شکست‌ناپذیر و مسلط است, دد قبال همه اندرزهای هوش و چیزهايی که شکننده 
بر‌هانئد تمرد میورند. و مقددات افراد از هر قبیل‌که باشد مخفیانه مردسگه طبیمت 
را از حضور مرد گربه‌خوی» ومرد « روباه‌صفت » راء از حضود مرد « شبر خصلت » 
آگاه‌میسازد. 

غالبا هنگامی‌کهمسیومادلن؛ آرام , رئوف؛ محاط دردعای‌خیرعموم» ازگوچه‌یی 

نشت اتفای میافتاد که مردی بلخدقد, لېس ده ردنگوتی برنگگ آهن؛ میلح 

به‌عصاپی درشت و آراسته بکلاهی پهن وفررد آهنه, به تندی سربه قفای ار میگردانده 
با چشمان خود آنقدر دنبای میکرد تا از نظ ناپدیه میشد, و در این حال بازوها 
بر سینه درهم مینهاد» آهسته سر میجنبانده لب بالایش دا با لب ذیرین تا بینی‌اش 
بالا میبرد و با این اخم تکته‌رسان معلوم میداشت‌که در دل میگوید + « راستی این 
می‌دکیست ؟ قطعاً من‌او دا جایی دیده۱ع! بهرحال من هرگ فریپ نمیشورم.» 


فانتین ۳۸۳ 

این شخص‌که وقاری تقریباً تهدید آهیز داشت ازکسانی بودگه هر چند فسرعت 
و بین چیز‌های دیگی دیده شوند «یئنده را يخود هشغول مید‌ارند ۰ 

وی «زاورع۱ نام داشت واز پلیس بود. 

( ژاود » در مونتروی سورمی مأمودیت‌های دشوار اما سودمند 2 بازرس 6 را 
انجام میداد. آغاز کار «مادلن» دا ندیده بود. ژاود این سمت را مدیون كمك مسو 
ثابویه معاون وذیرکشور » کنت آنگلس بود که در آن مان ریاست پلیس را برعهده 
داشت . هنکامی که ژارر به مونتروی سوزمی رسید مدتی بود که کارخانه‌دار بزد گده 
تروتمند گشته و بايا مادلن مسیومادلن شده دود. 

بعض افعران پلیس قیافه‌یی خاص دارندکه اژ حالت دنائتی آمیخته با حالت 
آهریت ترکیب بافته است, ذادر این قبافه دا داشت , منهای دناشت. 

در ایقان ماء اگر همه جانها بشم دیده میشدند. هرک بخوبی این امس 
غزیب دا میدیدکه ربك از افراد نوع بر مطاهی با یکی از انواع مملوف حیواتی 
دارد و هرکس میتواند به آساتی این حقیقت را که مرد متفکر نیز بزحمت توانسته 
است مشاهده‌کند باژشناسد که از صدف کرفته تا عقاب و از خوك گرفته تا ہیں؛ همه 
حیوانات در وجود بش چای دادند» و هريك از آنها در یکی از افراد آدمی است . 
گاه ۳ انفاق میافتدکه بات فرد چند حیوان را یکباره در وجود خود دارو. 

بهائم چیز دیگری نیستند جن صور فضائل وعیوب ماء سر‌گردان پیش‌چشمان 
ما. اشباح مشهود جانهای ما. خداوند ہما نشانشان میدههد ١ا‏ بتفکرمسان وادارد. 
فقط چون حیوانات جزسایه نستند» خدا آثاثر| ازهیچ حیث یمعنای کمل کمه, ترربیت 
پذیں تیافریده است؛ آگر چنین میشد برای چه خوب میبود: بمکس, جانهبای ما 
چون از حقایق آفربده شده‌اند و غایتی‌مخصوص بخود دادند خدا به آنها أدداك؛ نی 
امکان تربیت عطا کرده است. تربیت اجتماعی صحیح مینواند از وك جان» هرچه 
باشد, فایدهء‌بی راکه عتضمن است» استخراج‌کند. 

این فین گفته شده باشد. البته. از لحاظ معدود ژندگی ظاهری دنیوی د 
بی‌تصدیق بلاتصور در بارة مله شکرف شخصیت سابق با لاحق موجوداتی‌که از نوع 
دشر فیستند؛ « من € مشهود» مرد متفکر را از هیچ حیث به انکار ۶ من » مکتوم 
ماز نمی‌ساند. ہس از این تذکار. دنبالهٌ مطلب را باژگيريم. 

اکنون ار یك لحظه در این عقیده با ما موافق باشیدکه در وجود هريك از 
افراد بش یکی از انواع حیوانات متمکن است. خواهیم توانست بآًسانی بگوییم که 
این ژادر افر پلیس چکونه بود. 

روستاییان 2آستوری»۲ جداً معتقدندکه در هر ذوبت ذاییدن ماده‌گ گد» بین 
کر گدبوکان تول‌سکی هم هست که بوسیلةٌ مادرش کشته میشود. وگرنه قدری که 
بزرگتس شود همه‌گ گدبچه‌ها را میدرد. 

باین سگ این اد مادء‌گی گے صورت آدمی دهید» ژاور خواهد شد . 


Javerj - 1 


۸۴ یتوابان 

ژاور درزندان, از بل زن فالگیر که شوهرش ین از محکومان به‌اعمال‌شاقه 
بود تولد یافته پود. چون بزر که شد با خوداندیشید که بیرون از هیئت اجتماع است 
و اذبازگشتن در آن نومید شد. ملاحظه‌کردکه‌هیشت اجعماع با دفتاری مقاومت‌ناپذیر ؛ 
دو طبقه از مردم را خارج از خود نگاه میداد کسانی راکه به‌وی جمله‌ور میشوند. 
وکسانی راکه از وی نکهبانی میکنند؛ کاری نداشت جن انتخاب یکی از این دوطبقه ؛ 
هم در آن حال, او در خویشتن نمی‌دانم جه احساس محکم از استقامت, از انتظام و 
ازدرستکاری داشت, آميشته باکیل؛ شدیدی سبت بهمان نژاد بدو یان‌که‌خود از آن بود. 

در این کار موفق شد. پلیس شد. در چهل سااگی بازدس بود. 

در ایام جوانیش در جبرگاه‌های جوب خدست‌کرده بود. 

قبل از آنکه بیش از این پیش دوم قدری دوی این کم « صودت آدمی » 
که هم‌اکنون به «زاور» چسباندیم توافق کنیم. 

صودت آدمی ژاور عبارت بود از یك بینی پهن با منخرین عمیق که نزديك 
آنها دیشی انبوه به‌دو طرف گونه بالا میرفت. اولن دفعه‌که شخص ايندو جنگل و 
ابن دو مغاره را میدید خود را ناراحت مییافت. «نگاکه ژاور مبخندید. که این 


خود امری تادر و مخوف دود » لبان باد کش از هم دور میشدند و نه فقط دنداذهایش 
را بلکه لثه‌هایش را نیز نمایان میساختند» و پر اطراف بیئیش چین و شکنی درهم 
و وحشیانه مانئد چين پوزه درندگان ایجاد میشد. ژاور وقتی‌که سیمای جدی داشت 
یك سگ پاسبان بود و وقتی که میخندید یك بیر میشد. بعلاوه جمجمه‌یی کوچث. 
فکی‌بز رگد. وموهایی که پیشائی را میبوشاند و روی ابروان میافتاد. هيان دو چشم 
يگرء مرکزی ثادت مانند يك ستاره عضب. نگاهی تیره. دهانی بهم فخرده و مهیب 
و وضع آهریتی وحشیانه داشت. 

این مرد مرکب بود از دو جس بسیار ساده و سښتاً خوب. اما این هردو دا 
به فیروی‌افراط» صورتی ذشت میداد: احترام به‌مقامات عالی و عفض نسبت به‌تمی‌د؛ - 
و در نظر اودزدی, آدمکشی, و چنایات دیکی چیزی جز صورکوناگون تم‌دنیودند. 
سمت دهمه‌کسانی‌که مقامی درکشور داشتند از ست دزیر گر فته تا پاسبان کشتز ارهاء 
ایمانی کورانه وعمیق داشت. هرکس رأ که یکدفعه قدم از آسعانه قانوتی جرم فر اتر 
نهاده بود: مورد نفرت و تصقبر و بیز‌اری قراد میداد. مطلق یود و هیچ استثناء 
هرگ تخطا کار نمیشود. » رأجم بظرف دیگر میگفت :«اینان‌بوضع درمان‌ثاپذیری تابود 
شده‌اند. هیچ ممکن نیست خوبی از آنان صادد شود. »کلملا در عقید#عقول افراطی. 
که‌بقانون مشرکتمی‌دانم چه قدرت مخوف برای‌ایجاد ۳ تأییه دوزخان».سبت می‌دهند 
و یلك «استیکی»۱ زیر پای اجتماع میگذارند سهیم بود. ثات‌قدم وجدی وخشن‌بود؛ 
أنديشناك ومحزون؛ خاضع وهم‌متکبر چولستمصیان. نگاهشی یلته دود: سرد و خدت 


هین تد و ژدپیتر رب‌الارباب د دیک خدایان #میشه ياين نهر قسم باد عمیکردند و 


این سوگند قطعی دوذ. 


فانتیی ۱ هد 


بود و نوداخ میکرد. همه زندگیش در این دو کلمه جای داشت: بیدادی و مراقبت. 
خط مستقیم دا در آن چين که در دنیا از همه پیچاپیچتر است داخل کرده بود ۱ ؛ 
به مفید بودن خود عقده داشت؛ این مذهب مشاغل او بود» و بهمان صورت جاسوس 
بودکه‌کی‌کفیش باشد. بدبخت‌کی‌که بچنگش میافتاد! اگر پدرش از زندانگ یخته 
بود دست‌گیرش میکرد» واگرمادرش اذمنفای خود خارج شده بود. مچش‌را میکرفت. 
و این کارها دا با يك نوع دضای دردنی که تقوی موجد آنست بانجام میرساند. با 
اینحال, حیافی پرانحرمان» عزلت» واگذادی. پارسابيی داشت وحر گن تفر بحی‌نداشت 
یك وظیفة تسکین‌ناپلیربود. از پلیسی چیزی را میفهمیدکه اسپادتیها از «اسپادت » 
مي‌فهمیدند. یك کمین بیرحم» یك شرافت متوحش؛ یك جاسوس مرمرین و یك 
«یروتوس» ۲ در قالب «ویدوك» ۲ بود. 
همه وجود ژاور مردی را نان یدادکه می‌اقب باشد و خود را پئهان دارد. 
مکتب تصوف ظ ژوزف دودهستس » ۴ء مذه«بی که در آن زمان» جراید افراطی را با 
مقالات عالی راجم به‌اصول تکوین دونقی میداد ؛ اگی ژاوررا میدید یك مظهر کاملش 
میشمرد. کی پیشانیش دا که زیرکلاهش مخفی بود نمیدید.کی چشمانش دا که زیی 
ابرو انش پنهان دود میدید ۳9 جانه‌اش را که در کراواتش فرو رفعه بود می‌دیته: 
کسی پنجه‌هایش راکه در آستینهایش جای‌گرفته بودند نمیدید. کسی چوب دستیش را 
که زیر ردنگوتش میذهاد نمی‌دید . اما همینکه موقم هیرسید «شاهده میشدکه از همه 
این تاریکی, ماتند شخصی‌که ازکمینگاهی بیرون جهد. یك پیشانی‌گوشه‌دار و تنگ 


 !‏ مقصود از این تعبیر اینست که جاسوسی را شغلی پست و ذشت شمرده 
۳ شبیه به‌کجی و پیچیدگ ی خوانده. آما «ژاور» را معتقف جه نیکوبی و پاکی این 
شنل دائسته و این عقیده را 1 مستقيمي که دد يك راه کے وپیچیده کشیده شود 

تشبیه‌گرده است. 

٣‏ 7۷119 موجدانقلاب و جمهوریت‌رم که مظهری از وطن‌پرستی وا 
شناسی است (قرن ششم قبل از میلاد مسیح). 

۳- ۷۱060 _ ماجراجوی فی‌اننوی (۱۷۷۵-۱۸۵۸) ودوك فرزند يك 
نانو | مود . از خانه پدیر پولی دزد و گریخت. چون به مولد حود آلزاس بانگشت 
وارد خدمت سرباژی شد اما فرادگرد و به‌اتریش رفت. چندی بعد بازگشت وپی از 
دیدن يك جراحت» ارش را تركگفت و زن‌گرفت اما با ذنش نساخت و ازاو جدا 
شد. چندی بعد باز وارد ارئش شد و بزودی در دزدی و 5لاعیردادی و جعل و 
تزویں شهرتی بداست آورد» محکوم به‌اعمال شاقه شد و دو دفمه از جبرگاه‌گریخت. 
عنگامی که از تحت تعقیب بودن خسته شد در ۱1۹۰۹ تجارب عملیش را در اقام 
چنایات بخدست بارون‌پاسکیه وذیر کشورگماشت وبه‌زیاست بریکاد امنیت مرکب اذ 
چنایتکادان 1 مح کوهان اعمال شاف آزاد شلد متصوب شي, در ۷ ار پلیسی 
استع‌فاء‌کرد و يك کار خانۂ کافتسازی تأسیس‌گرد اما ورشکست شد و در ۱۸۳۳۲ بخدعت 
پلیس بازگشت ولی بدلیل شرکت در یك دزدی بزر گی اخراج شد. 

۴ - فیلسوف و روحانی فرانوی (۱ 1۸۲ - ۱۷۵۳). 


as‏ بینوا پان 


نگاهی‌شوم, چان‌بی تهدید آهین ؛ پنجهھآبی درشت رچماقیو حشت آور» بردت میاید. 

درموقع بیکاریشی‌که‌کمتر ائفاق ميافتاد, با آتکه‌کتب را دشمن هیداشت,مطالعه 
هیپرداخت؛ این اثبات میکرد که کلملا نادان نیست. و نیز این نکته از يعض کمات 
مغلق‌که ضمن سغن‌گفتن بر زبان ميآ ورد داسته ميشد. 

گفتيم‌که عیبی در ار ثبود. هرگاه که از خود رای بود کخیدن آندکی آنفیه 
را برای خود مجاز میشمرد. از این راه ارتباطی با عالم بشریت پیدا میکرد. 

مسلم است‌که «ژاور» موجب ترس همه افراد طبقه‌یی بودکه آمارسالانه وزارت 
دادگتری نامعان را زیر عنوان «اشخاص ولگرده ثبت میکرد. اسم ژاورچون تلفظ 
میشد آناترا به پراکندگی دچار میساخت؛ پیداشدن چهرة « ژاود ‏ بازرس: چون 
سنگ بر جای خشکشان میکرد. 

این مرد هدهش بدینگونه بود. 

ژاور شباعت به چشمی داشت که همشه در ظ مسیومادلن € خیره شده باشد. 
چشمی بود انباشته از شبهه و سوءظن. مسیو مادلن سر‌انجام متوجه شد , اما ظاهر؟ 
بیمعنی بنظرش دسید . سوّالی‌هم از ژارد تکرد. نه ب‌جتجویش مییرداخت.: و ته از 
وی أحتراز. میجست؛ همیشه بی aT‏ توجهی نسیت بار از خود ظاصر ساژده ثگاه 
مزاحم و تقریباً تحمل‌ناپذیرش را متحمل ميشد. با ژاود نیز همچنانکه با مردم بوو, 
وروی و وران فان م کرد 

از چند کمه که دوزی از دهان زاور بیرون جسته ود استئیاط هیشد که وی 
مخفیانه و با کذجکاوی ذاتی پلیسی که غریزه و اداده‌اش بيك اندازه در آن دخالت 
داشتند آثار سابق راکه ممکن بود از بابا مادلن در جاهای دیگر مانده باشد جستجو 
کرده است. بنظ میر‌سید که چیزی میداند» و گاه با کلمات مکتوم میکفت, که يك 
نف در یکی از نواحی: در رارءٌ خانواده‌یی که ععدوم شده سب اطلاعاتی پرداخته 
ایت. يك دفمه اتفافاً در حالیکه با خود حرف میزد گفت. « گمان میکذم که بیدا 
کردم ۱ » ہی از آن سه روز در تفکر ماند بی آنکه يك کلمه برزبان آورد. چئین 
مینمودکه سردشته‌یی‌که‌گمان هییر د یافته اس سسته بود. 

از اینها گذشته و برای آنکه یك تصحیح لازم در بعض کلمات‌که می مطلق 
دارند بعمل آید؛ میگوييم‌که براستی در دادر ةٌ خلفت مخلوقی نیست‌که مبرا ازعیب 
باشده وبزرگترین خاصیت فریزه. مسلماً قابلیت آن برای مفشوش شدن ویی‌گم‌کردن 
و منحرف گشتن است. اکن جز این می‌بود غییزۂ حیوانی ازادراك بشرعه فزونی 
میجست : و در حیوان نور مس‌فتی بیش از آنچه در انسان هست وجود میداشت 

ژاور قا در قبال طبع دلند مسیومادلن و آرامی او تا حدی جامیخورد. 

با اینهمه بك روز وضع عجیب « ژاور » حنکامی که خود دا نشان داد ظاهراً 
اثر بزرگی دز مسيو «مادلن» بشید . 

اینست شرح آن پیش آمد. 


FAY فانتین‎ 


- 
بابافوشلو وان 


مسیو «مادان» يك روز صبح از يك کوچه سنگه فروش نشده «مونتروکگ - 
سورعر» می‌گذشت. صدایی شنید وگروهی دا درفاصله‌يی‌دید. بهآنجارفت . پیرمردی 
موسوم به ۶بابا فوشلووان» عماندم زیر گادی خود افتاده و اسب گادی نیز سرنکون 
شفه بود. ` ۱ 

این «فوش لووان» یکی از دشمنان کمیابی بود که مسیو مادلن هئوز در آن 

" زمان داشت. هنگامی‌که مادلنوارد این‌ناحیه شد فوشلووان که محرد قدیم ء ودهقانی 
تقریباً دانشمند بود ؛ تجارتي داشت که روبخرابی میرفت . فوشلووان مشاهده کرده 
بود که این کارگر ساده متمول می‌شود, درصورتکد او خود که «اربای» است ورشکسته 
می‌گردد. این اندیثه قلبش دا سرشار از حمادت ساخته بود بطودیکه در هر فرصت 
بر‌ای ضرر رساندن به مسیو مادلن آنچه در قوه داشت بهفدل آودده بود . چندی بعد 
ورشکستدگیش قطعی شده واین پیرمرد که برای خود هیچ جن يك گاری و يك اسب 
نداشت وازطرف دیکر بی‌خانواده وبی‌فرزند هم بود» برای زیستن‌گاریچی شده بود. 
اسب هر دو دانش شکسته بود و نمی‌نوانست برخیزد. پیرمید میان چرخها 
مائده بود. سقوط چذان نکبت آمیزبود که «مه‌گاری برسینه‌اش‌فشرده می‌شد.گاری ہی 
سنگین بار شده بود. بابافوشلووان ناله‌های تضرع آمیز برمیآودد. مردم برای بیرون 
آوردش گوشیده بودند. اما بیهوده. يك تلاش بی‌رویه. یك کمک دور از احتیاط, 
یک ن بی‌مو قم ؛ عیتوانست کارش را تمام کند. رهایی دادش محال دود جز با پلند 
کردن گاری ازطرف بالا. ژاور که هنکام وقوع حادئه سررمیده بود کسی دا برای . 
آوددن «ماشین اهرع» فرستاده بود. 

ی در رسید. عردم بهاحترام کثار رفتند. 

فوشلووان پیر فریاد میزد: به دادم برسید؛ چ است یک بچ خوب برای 
نجات دادن پیرها 0 

«عمیو مادلن» سرسوی حضار گرداند و پرسید: 

کب هاشین آهرم دارد؛ 

یک رونستایی جوا ابداد؛ رفته‌اند یکی‌تهیه کنند. 

- چقدزطول میکشد تا به اینجا بررسد؟ 

- رفته‌اند به‌نزدیک‌ترین محل, به‌محله «فلاشو» که در آن یک نعلبنه هست؛ 
اما فرق نمی‌کند؛ دست کم یکریم ساعت وقت لازم دارد. : 
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فانتیی ‏ ۳۸۵ 
مادلن ۳ ۱ مکی گنت بکریم سماعت | 
شب پیش باران باریده برد, خاك کوچه خیس بود. گاری هر : در مین 
فو میرفت وبیش اذپیش سیة گاد د بچی‌پبر دا میفثرد. ما م بود که پیش ازگذشتن پنج . 
دقیقه : پاهایش‌خرد فیغدند . 
هښيو مادلن ره‌روستا بیان که تماشا هی‌ک دند گفت: EE‏ ساعت مر بودن 
محال است ! ` 
جوآب‌داذند؛ ۰ جزاین چاره‌یی فتاه ۱ 
مادلن گفت: آخرفی‌صتی‌فیست. هگر ثمیدینید که » گاری فرود میرود؟ 
جممی‌با و حشت گفتند: پناه بر خدا! 
مادلن گفت: گوش کته «نوزذبرگادی آنقدر چا هست‌که پلت‌مرد به مالایست 
خود را ددآن بلفز زاند و ما پشتش ش گاری دا بلند کند. نیت ازنیم دقیقه طول نخوادد 
کید » دپیر سرد فیچاره نجات خواهد بافت .1ا دين ۳ کسی‌هست که هم گرده داشته 
باشد همدل ! پنج لیره طلا کیرش عیآید؟ 
هیچیک آزحاضر آن ۳ تکرد. 
عادلن گفت + ده لیره ۱ 
حضارچشم پاین اند‌اختند. یکی ار آنان زیرلب گقت: 
- چنین آدمی باید مغل شیطان زود داشته باشد. بعلاوه خودرا در سا له 
شدن میاندازد! ۱ ۱ 
مادلن گفت: زود باشید ! بیست ليره 
` همان سکون ا 
صدایی گفت : جین کا که اینها دار ند همت نیست. 
مسیو مادلن سرگردانه وژاور را شداخت . هنگام رسیدن ډه این کوچة او را 
ندیده بود. ژاور دنبال‌کلامش گفت ؛ 1 
قوت است ! شخص باید مرد وحشت انکیزی باشد برای همچو چیزی که 
يك همیو کالسکة سنگین را دوی پشتشی بلند کند . 
سپس مسیو هادان دا خیره خیره نگربستن گرفت وباتکیه کردن روی هريك ` 
- #سیو مادلن: من هرک جن يك هرد را نشناختهام که بتواند اینرا که شما ۱ 
می‌خواهید انجام دهد. 
مادلن لرزید . 
ژاور با وضی‌حاکی از بی‌اعتنایی اما بی آنکه چم ارمادلن بر‌گیرد گفت: 
- این يك جر کار بود. 
هادان گفت + [۱۰ 
ژاود گفت, ازج گاه تولون: 
چهره مادلن بی‌د نگ شل . 
دراین مدت گاری همچنان په آهستگی‌فرو مبرفت. بابا فوشلووان ناله می‌کرد 
وف باد می‌کشید ۰ 


فوخلووان زیر اری افتاده بود 


قانتین ۴۹۱ 


_ خفه میشوم! این دئدهام را خرد می‌کند؟ اهرمی! چىز ی ۱ 1e‏ 

مادلن اطر‌اقشی را د ر بست ؛ 

- پی‌هیچکی‌نیست که بیست‌لیره بگیرد وحیات این پیربیچاده رانجات دهد ؟ 

هیچیاك ازحضار تکان زخودد. ژاورگفت: 

.من هرگز جزيك مرد دا نمداخته‌ام که بتواند جانشین ماشین اهرم شود. 
آن يك جېہر کار جود 

چبرهرد فر باد ند؛]ه ۱ اون الآن لهم می‌کندا 

مادلن سربلند کرد › چشم ژاور را که مانند چشم شاهین بردیش خیره شده 
بود نگریست ؛ روستاییان بی‌حرکت دا نگاه گرد. و لبخندی حزن آلود زد . سپس 
بی آنکه سخنی‌گوید بزانو افتاد.. وپش از آتکه جمعیت بتواند فریادی هم بر آودد ذیر 
گاری جا گرفت. 

لحظه موحشی به‌انتظار وبه سکوت گذشت. 

دیده شد که مادلن که تقر یبا برشکم رین این بار وجشت آور دراز شده بود 
دو دقعه بییوده کوشید تا آدنج‌هایش دا به‌زائوهایش نن‌دیلكت کند. عده‌یی فریاد زدند 
«بایا مادلن! از آنجا یرون آید!» فوشلووان هیرهم یوی گفت: «مسیومادلن.» ازاینجا 
برویدا می‌بینید که من باید اینجا بمیرم! به‌حال خود بکذاریدم! شما هم خودتان دا 
ڏه خواهید گرد.» مادلن جواب نگفت . 

حضار نفس نفس هیزدند . چرخها بیش از پیش فرو میرفتند د بهمین ذودی 
تقریباً ممتتع بود که مادلن بعواند اززیر کالسکه رون آید. 

ناگهان همه دیدندکه این‌تودة‌عظیم بلرده در آمد؛‌گاری به آهستگی‌یلندمی‌شد» 
چرخها متدریح ازمیان دست‌انداژ بیرون می آمدند. صدایی‌خفه شنیده میشدکه بانگه 
هیزد, « زود باشید! كمك کنید ؛» این مادلن بود که آخرین جهد دا بکار می‌بست. 

همه پیش دویدند. فداکاری يك تن» نیرو وجرآتی به‌همه بخشیده بود. گاری 
به‌وسیله بیست‌باژو بلند شد. فوشلووان پیرنجات يافته بود. 

مادلن برخاست . پریده رتگ بود و عرق تقریباً مثل جوی از او میرربست. 
لباسش پاره و پوشینه ال شده بود. همه می‌گر بستند. ہیں ہر د نجات یافته, زانوان 
مادلن دا می‌بوسید و او دا خدای ههربان میتامیه . اها اوه برچهره‌اش نمي‌دانم چه 
حالت رنج سعادت آهیز د ملکوتی داشت» وچشم آرامتی را بنروی ژاود که نکاهش 
می‌کرد دوخته بود . 


بت ۷ 
فوشلووآن در باربی باغبان میشود 


فوشلووان هنگام مقوط زیر گاری کاسةٌ زانویش ازجا در رقته بود. ډه دستود 


و ینوا بان 


همیو مادلن» به درمان‌گاهی‌برده شد که مادلن برای کارگر انش در عمارت کارخانه‌اش 
تاسییس کرده بود ودو تن ازخواهران تارك دنیا عهده‌دار امور ùl‏ دودند. صبح روز 
بعدء پیرمرد روی مین کنار تختخوایش یات چك هزار فراتکی دید که این چندکلمه 
نیز بخط بابا مادلن ضمیمة آن بوده « من گاری و اسب شما را می‌خرم.» درصودتی که 
گاری یکلی شکسته واسب مرده بود. فوشلووان بهبود یافت اما زانویش که به‌جمود 
مفصل مبتلاشده بود درمان نپذیرفت. مسیومادلن با توصیهٌ خواهران‌باکمك«خودی» 
خود هردك دا به عتوان باغبان در یك دی زنان در کوی « سنت آنتوان » پاریی 
يە خدست گماشت . 

چندی پس ازاین حادته بود که سیو مادلن شهردار شد. اولین دفعه که ژاور 
همیو مادلن زا به حمایل مخصوص شهرداری که فرمانرواییش دا برهمه شهر؛ نشان 
میداد آراسته دید » مانند سگ پاسباتی که گر گی را در لباس صاحب خود دیده باشد 
مرتعش شد. هم از آن دم تاحدی که می‌توانست ازمسیو مادان احتر ازمیچست. هنگامی 
که ضرودیات کارش رجوع به آقای شهرداد دابی‌چون وچرا ایجاب می‌کرد وچاره‌یی‌جز ` 
روبرو شدن با او نمیداشت, با اوبااجترام مطلق سخن میگفت. 

موی که اوی اا مان دنو رر زو برای ای متا شت وو غاا 
۳ ۋار مشهودی که ثتان دادیم پدیدة دیگری فین داشت که نامشهود بودنش موجب 
آن تمی‌شد که کمتر آشکار ومشخص باشد. دراین نکته اشتباهی وجود ندارد. وقتی‌که 
هردم رنج هیبرتف وقتی‌که کار ددست نمی آید» هنگامی که تحارن منز له هیچ است 
البته مؤدی بر آثر تنکدستی|ز تَأدیهُ مالیات‌ خو یشتن‌داری هی‌کند کارش بیدی هیگراید 
عهلت منقضی می‌شودء ودولت برای بازداشت کیدن بدهکار ودریاف‌مالیات؛ پول سیار 
حرج می‌کند ؛ آما عنکامی‌که کارفراوان باشد: وقتبکه کشور سعادتمنت ومتمول باشد: 
مالیات به آسانی پرداخته می‌شود و هزینةً کمی برای دولت دارد . می‌توان گفت که 
فقروغتای مردم, یك گرماسنج دقیق‌دارد و آن مخادج وصول مالیات است. دد مدت 
هفت سال هزینه وصول مالیات درناحیةٌ مونتروی سورمر سه‌ریع تقلیل یافته بود واين 
باعث می‌شد که همیشه هسیو «وییل» وزی دادایی دقت. نام این ناجیه دا بین همه 
نواحی دیگ. به‌خوبی یاد گند. 

جين دود وضع‌تاحيه «سونتروی سورمر» هنکامی‌که «فانتین» به‌آن بازگشت. 
هیچکی دادش نمی آورد. خوشیختاته درهای کفرخانه مسیو مادلن مانند يك جهرة 
دوستاقه بهردی هرگ می‌خندید. فانتین خود را به آنجا معرفی‌کرد ودر کارگاه زنانه 
پذیرفته شد ۔ این شفل برای فافتین تازگی داشت» وی نمی‌توانست مهارت مسار از 
خود مروت دجت. وس در آعان. اک روزافه‌اش جزمتدار کمی‌عاید نمیداشت, اما ین 
حرچه بود کفایت می‌کرد. مشکل آسان شده بود»*فانتین» می‌توانست خرج زندگیش 
را بعحست آورد. 


فانتین ۳ 


ا 


مادام ویکتررنین سی وپنج فر انك در راه 
اخللاق خر ج میکند 


(فانتین» چون دید که مي‌تواند زندگی کند لحظه‌یی احسای شادی کرد . با 
شرافت ازدسترنج خود زیستن. چه نعمت آسمانی! شوق‌کارکه چندی روی ازوی نهفته 
بود باز آمد. یك آیینه خرید واز تماشای طراوت جوانی و موهای زیبا و دندان‌های 
صدفیش مسرتی به‌خود بخشید. بمی‌چین‌ها را ارياد برد؛ به‌فکر هیچ نبود جن به‌فکر 
کوزتش وبه فکريك آیند؛ٌ ممکن, وتقریباً خوش‌بخت شد. اتاقکوچکیکرایه‌کرد وبه 
أعتیار دستمز د آینده‌اش اثاثه آن راس تب ساخت؛ بادگاری ارعادات دوران‌تاسامانیش. 

چون نمی‌توانست بگوید که شوهر کرده است؛ چنانکه قبلا اشاره کردیم از 
صحبت داجم به‌دخترش کاملا خویشتن‌داری کرده بود. 

اوایل آمر ۰ بطوریکه دیدیم مرتباً ماعانة تناددیه‌ها را میفی‌ستاد. چون خود 
جزامضاء کردن نمی‌توانست ناگزیراز آن بود که به وسیلهٌ یکیاز نامه‌توبسان عمومی 
برای تتاردیه‌ها کاغل بئویسد . 

غالبا نامه میفی‌ستاد. این جلب توجه کرد. رفته رفته در کارخانه زناته, کارگر ان 
هته بههم مي‌گفتندکه : فانتین «نامه‌عایی مینوشت» و «اطواد خاصی داشت» ! 

عیشت » سانی هش صد اعمال اشخاصند که این‌اعمال مربوط به‌عودشان ثیست. 
این آفا چرا جز درمواقمی که هوا تاريك وروشن است. به‌خانه نمی آید؟- چرا فلان 
آقا هرگز روذه‌ای پنجشنبه کلیدش دا به میخ نمی آدیزد؛ چا همیشه از کوچه‌های 
باديك رفت و آمد می‌کندا. چرا فلان خانم همیشه پیش از دسیدن به‌خانه از ددشکه 
پیاده می‌شود؛؟- چرا فلان‌خاتم دستور خرید یك بسته کاغذ تحریر میدهد ددصورتی‌که 
«جعية کاغف ریاکتش ی است 41 وغیر ه. وغیره. اشخاصی درعالم هتند که برای کشف 
این معماها که درحقیقت برای خودشان کاملا بی‌تفاوت است بیش از آن ول خرج 
می‌کنند وبیش از آن وقت تلف مي‌کنند. وبیش از آن ذحمت به‌خود میدهند که برای 
دهها کارخوب لازم باشد ؛ واین همه به‌رایکان و برای تقریحشان است. بیآنکه اذاین 
کنجکاوی ۱۳۹ نتیجه جزهمان کنجکاوی حاصل دارند . این مرد یا آن رن را 
روز وشب دنبال می‌کنند, ساعات متمادی کنج دیوارها؛ زیر درهای کوچه‌هاء هنگام 
شب»؛ ددسرما وزیں‌باران‌میماتند, دلال‌ها را تطمیع می‌کنند. درشکه‌چی‌ها رپیشخستها 
را تحريك می‌کنند» گیس سفیدی را به‌پول میفی‌ببند. زیر پای دربانی دا می کشند, 
برای چه؛ برای هیچ ! ولع محض برای دیدن و دانستن ونفوذ کردن. حکۀ خالس 
برای گفتن. و غالبا این رازها چون دانسته شد این اسرار چون انتشار باقت؛ اين 


4F‏ بینوا بان 


معماها چون آشکار گردید: حوادث ناگوار. جنگهای ٿن به تن ؛ ورشکستکی‌هاء بر باد 

رفتن دودمانها. پایمال شدن زندگی‌ها از آنها حاصل می‌آید» و مايه مسرت افرادی 
می‌شود که بی‌تصور فایده‌یی: فقط به‌حکم غریزه: همه چیزرا کشف کر ده‌اند. » واقا 
اسف‌انگین است | 
گفت ر شنودشان درم دافل , پر‌گوییشان دراتاق‌های انعظاد. مانند بخاری وزدگی است 
که ده سر عت هزم را میسوذاند؛ سوخت فراوان لازم دارند ؛ و این سوخت» آینده 
اشخاص است . 

پس فانتین نیزمورد توجه زار گرفت. 

علاوه براین» یکی دوتا نبودند ژنانی‌که به موهای بورش وبه دندانهای سفیدش 
حسد هیوزرزیداد . 

مکرد به تحقیق پیوست که در کلرخانه, بین دیگر کارگران » فانتین غالبا 
سرمی‌گرداند تا قطره اشکیدا پاك کند. این درلحظاتی بود که به‌فکی بچه‌اش میافتاد. 
وشاید هم به‌فکر مردی که دوستش داشته بود. 

" گسیختن رشته‌های علائق تاریکی‌که شخصرا به‌روزگار گذشته می‌پیوندند کلری 

دردنااگ است . 

ملاحظه هی‌کردند که دست گم ماهی‌دو دفعه و همیشه به‌يك نعانیکاغذ مینویسد 
و عاغذ را ده مست هیده سر‌انجام موفق شدند که مقصت ناعه‌ها را بداننده «جناب آقای 
تناردیه مدیر مسافرخانه ددمون فررمی.» تامه‌نوییی عمومی محل را که پیرمرد ساده - 
لوحی بود ونمی‌توانست شکمش دا ازشراب سرخ پرکند بیآتکه چنته‌اش را ازاسرار 
مردم تهی‌سازد بهمیخانه بردند دبه پررچانگیش واداشتند. خلاصه, دانستند که فانتین 
کودکی دارد. «اين بچه باید دخترکی باشد». زنك سلیطه‌یی پیدا مد که مسافرتی‌از 
مونتروی سودمر به مون فرمی‌کرد. با تذاردیه‌ها صحبت داشت و چون بازگشت گفت: 
«باسیو پنم فرانك دلم را داحت کردم؛ بچه‌را دیدم.» 

پتیاده‌پی‌که این کاردا کرده بود» عفریته‌یی بود موسوم به مادام و 
نگهیان ر و دریان تقوای همه عالمیان. مادام ویکتودنی‌ین پنجاه و شش سال داشت 
ماسك زشترویی دا بر مامك پیری میافزود. صدای لرزان . روح هوسناك . ا 
پیرزن 1 روز حم خوانی بوده. امرعجیبی است! در روزگار جوانیش که مصادف با 
حوادث سال ٩۳‏ دود با کشیشی که از صوععهٌ کششان, با شبکلاه سرخ گرپخته و از 
«برناردن»ها وه «ژاکوین‌ها» هیوسته بود مز‌اوجت کرده نود خشاكت» خشن ۰ تاهمواد » 
پرخشم وخیوش» نیش‌دن و تقریبا ذهردار بود؛ همه این صفات را با یاد آودری شوهر 
راهیش میا ميخت که ازاو بیوه شده بود واو در نمان حیاتی این ژن را کاملا مطیع 
ورام کرده بود. گنه ی بود که بیش ازحد طبیمی نیرو اداشت. در زمان « بازگشت 
را خر 0 و چندان حمیت به خرج داد که کشیغان شوهر راهیش دا 
به‌وی بخشودند. دادایی‌کمی‌دان شت که باهیاهوی سیار به‌يلك جامعة مذحبی‌واگذار کرده 
بود. حراسعَفیةٌ «آراس» مورد توجه بود. همین مادام ویکتودنی‌ین بود که به «مون - 
فرمی» رفت وچون بازگشت گفت: «بچرا دیدم.» 


فانتین هه۳ 

این کارمدتی‌طول کشید. یك سال یود که فانتین درکارخانه‌کار میکرده تا آنکه 
یك روز صبمخانم نانظرقسمت زنانهُ کلرخانه ازطرف آفای شهرداد پنجاه فرانك به‌او 
داد وگفت که او دیگر از کارگران کارخانه بشمارنمیرود, وانطرف آقای شهردار ازوی 
التزام گرفت که ناحیه دا نیز ترك گوید : 
۱ این پیش آمد مصادف باموقمی‌بود که تناردیه پیازمطالبة ماحی‌دوازده فراتك 
به‌جای هفت فرانك» درخواست ماهی‌پانزده فرانك کرده بود. 

فانتین درمانده شد. نمی‌توانست ازاین همحل برود ذیرا که کرایه خانه و 
باقیمانده پهای اثاثه‌اش دا عقروض بود. پنجاه فرانك برای تصویه این قرض کفایت 
نمی‌گرد. تمجمح کنان چند کمهٌ تضرع آمیز برژبان آورد. ناظر کارخانة زنانه به وی 
فهماند که باید پیدرنگ از کارخانه بیرون دود. فانتین کارگری متوسط بود. درحالی 
که خجلت بیش‌از یأس مايه فروماندگیش شده بود. کارخانه را ترك گفت وبه اتاقش دفت. 
در دل گفت که قطعاً خطای گذشته‌اش به‌اطلاع همه و رسیده‌است. 

دیکریارای یك کلمه سخن گفتن درخود ندید. پعض اشخاص خیرخواه په وی 
نصیحت گردند که نصا به ملاقات آقای شهردار نود. فانتین جرآت نکرد وباخود 
آندیشید که شهردادچون مهربان است پنجاهء فرانك بفری داده و چون درستکر است 


یرونش گرده است . تلم این حکم شد. 


4 
کامیایی مادام وبکترر نیین 


چس رن بيو راهب توانست‌کاری انجام دهد . 

اما مسیو مادلن اذهمه این وقایع چیزی ندانست. ذندگیآدمی مالامال آذاین 
گونه جفت وجود شدن‌های حوادت‌است. مسیومادلن عادت داشت‌که تفریبا هرگزوارد 
کارگاه زنانه نشود. زن پیریدا که خودی هحل به‌وی عم‌في کرده بود در دراس این 
کارگاه قر ارداده‌بود واعتماد کامل به‌این‌ناظر داشت که واقعاً دنی‌بود محتر م محکم: 
منصف, ددستکار , سرشار از آن مایه انفاق که‌یدل وبخحشش‌کند؛ رلی ثه‌واجد آن‌پایه از 
انفاق که خطایی‌دا ددیابد ببخشاید. مسیومادلن همه اختیارات را به‌وی تفویض کرده 
ومحکوم گرده: وحکشرا دربارءٌ او اجراء کرده بود. 

اما ونجاه فرانکی‌که ناظر کارخانه ازطرف مسیومادلن‌به‌فانتین داد اژاعتباری 
بودکه مسیو مادلن مععولا براکمدقهدادن وبرای‌کمك‌کردن به‌کارگران» بەر یمیسپرد 
ووی حماب آنرا پس نمیداد. 

فانتین خوورا برای خدهتکاری درشهن عرضه داشت؛ از خانه‌یی بخان دیک 


۳۹۶ پینوا بان 


دفت. هیچکس نیذیر فتش. نمی‌توانست اذشهردرود سمساری که بهای اثاثه‌اش‌را به‌او 

مدیون بود (چه‌ائاثه!) به‌وی گفته‌بوده « اگربروید به‌پلیس شکایت میکنم تا مفل‌دزد 
توقیفتان‌کند.» صاحبخانه که اجاره بها طلبکادبود میگفت: «شماجوان وخوشکلید» 
میتوانید پول بدهید . » پنجاه فرانك دا بین صاحنخانه و سماد تقمیم کرد؛ سه‌ریم 
اقاقەاش را يە سم سار . پس داد؛ جز يعض لوازم چیزی نگاه نداشت, خودرا بیکاد و ای 
ممر معاش یافت , مشاهده‌گرد که‌چیزی جز يك تختخواب ندارد وهنوژ درحدود صد 

به‌درختن پیراهن‌های ضخیم مراعسربازان پادگان پرداخت» وازاین‌کار روزی 
دوازده شاهی عابت هیداشت. روذی ده شاهیش برای دخت رش لازم‌بود. در آن«وقم‌بود 
که پول فی‌ستادن برای عذاردیه‌ها اهر تب شد . 

در خلال این احوال پیرزنی‌که شبها هشکامی که وی بهخانهباز میگفت شمع 
آتاقش‌دا دوشن‌میکرد فن زیستن در فقردا به‌وی آموخت. پس‌آززیستن باکم» نوپت‌به 
زیستن باهیچ میرسد. این‌بمنزله دواتاق است که نخستین تاريك است ودیگری سیاه. 

از آن پس‌فانتین دانست که چکونه میتوان یکسره از اتش در زمتان چشم 
پوشید, چگونه میتوان از پرندهُ کوچکی که سردو روز نیم پول ارزن میخودد دل 
برگرفت. چکونه میتوان ازپاچین خود روانداز ترتیب‌داد, واز رواندازخود پیراهن 
ساخت. چکوته میتوان با غذا خوردن در دوشایی پنجر؛ اتاق رو دردو « در مصرف 
شمع صر‌قهجوبی کرد. همەکس نمیداند که رهض عوجودات ضعیف که در فلاکت ر 
شرافت پیر شده اند. از یك شاهی جگونه استفاده میکنند. این » سرانجام به‌صورت 
يك هش در شتا یکت فانتین این هنر عالی‌را به‌دست آودد واذ این‌راه انداه جر آتی 
ا کرد 

در آن اوقات به‌یكزن همسایه میگفت: - به! من به‌خود میگویم؛ اگر شبانه 
دود بیش از پنجاعت نخدوایم وبافی‌ساعات‌دا روری دوختنی‌هايم کادکنم همه خواهم 
توائست تقریباً نانم دا در بیاورم . از این گذشته انسان وقتی‌که غصه‌دار است کم 
میخودد! خوب! رنع‌هاء دلواسی‌هاء اضطرابات, يك لقمه نان از يك‌طرف» هشتی غم 
وغصه ازطرف دیگرء همه‌اینها دست به‌هم میدهند وسیرم میکنند. 

دراین‌فلاکت بچه‌اش اگرکنارش میبود سعادت غریبی‌به‌وی میبخشيد. به‌خیال 
افتاد که بیادددش» اما چه! دربیچارگی‌خود سهیمش کندا پملاوه به‌تناردیه‌ها هقن وض 
مود؛ چطور تسویه حاب کند؟ آنوقت» مسافرت!... پواش‌را ازکجا بیاورد؛ 

پیردنی که به‌وی درسی داده بود که میتوان درس زندگی فقیرانه‌اش نامید ذن 
مقدسی‌بود موسوم به « مارگریت », زاهد با زهد داقعی؛ فقیر» و هم در آن حال ` 
خی خواه فسبت بهفقراء و هرنسبت به اغنیاء, دادای سواد فقط بقدری که بتواند کمةً 
مارگریت دا امشاکند, ومستقد به‌خدا,که این‌خود علم واقمی‌است. 

آزاین‌گونه تقواها درعالم پایین فراوان‌است؛ روزی اینها همه‌درعالم بالا جای 
خواه‌ندگرفت. این‌زندگی» فردایی دربی دادد. 

درارائل اس . فانتن چنان خجلت‌زده بودکه‌جرآت نمیکرد ازخانه ببرونرود. 
هنکامی‌که درکوچه‌بود خیال میکردکه مردم سربه‌دتبالش میگردانند و با انگشت به 


فانتبی ray‏ 
یکدیگر نتاش هیدهندا مردم همه‌نگاهش میکردند وهیچکس سلامی به‌او نمیگفت. 
تحقیر زننده وبرودت آهین داهگذران مثل‌نسيم سردی‌درجسمش نفوذ میکرد. 

درشهر‌های کوچك, يك‌زن بدبخت مثل‌اینست که‌برعته درمعرض متلك‌کویی 
وکنجکاوی دم قرارگرفته باشد. در پادریس لاقل کسی‌شمارا نمیشناسد» واين ظطلمت؛ 
خود بمتزله بك لباس است. اوه! فانتین چقدر آرزو داشت که به‌پادیس آید! آما 
محال بود. 

س تاچار با ست بهبیحرهتی عادت‌کرد. همچنانکه به‌نداری عادت کرده‌بود. 
کہکم دد این راہ ٹین تصمیمش را گرفت. پس از دویا سه‌ ماه. شرم را از خود فرو 
زیخت ويه بیرون‌رفتن از خاثه پرداخت مدل اینکه اصلا چٌیزی نیوده‌است. میگفت : 
لیر آک‌من‌هیج تفاون‌ندارد» رفت, بازگشت؛ سرراست‌گرفته؛ بالبخندی تلح؛ واحساس 
کرد که بی‌حیا شده‌است: 

مادام ویکتودنیین گاه از پنجرة اقاقش فانتین را میدید که میکندد. فلاکت 
« اینمخلوق » را که براثر اقدامات‌او « بسزای خود رسیده بود 4 مینگریست و به 
تخود تب يلك میگفت. شربران سعادتی سياه دارند. 

افراط در کار , فانتین را کسه میکرد وسرفه‌های کوچك خشکی که ازچندی 
پیش داشت افزون میشد. گاه به همایه‌اش مارگریت میگفت: ببینید دستهايم چقدد 
گرم است . 

با اینهمه عرروزصبی. هنگامی‌که موی‌زیبایش دا که‌همچون‌ابر یشم نتابیده فرو 
ریخته‌بود با يك‌شانه شکسته شانه میزد» يك‌دم طنازی سعادت آمیزی داشت 


بت 
ال کامیابی 


اواخر زدستان از کارخانه بیرو نش کر ده:ودند؛ تاستان‌گذشت: اما زنهستان باز 
آمد. روزها کوتاه. کارکمتر. درژمستان‌گرما یست» دوشنایبی فیست» ظهر نیست»شب 
بصب پروسته» همه‌جا مه, هوا تاريك روشن, پنجره خاکستری رنگه» چشم به‌درستی 
نمی‌بیند. آسمان به‌يك بادگیی شباهت دارد. سراس دوذمشل يك‌سرداب است. آفتاب 
فقیرانه روی مینماید. چدفصل مخوف! نعمتان آب آسمانی وقلب انسانی دا به‌سنگت 
مبدل میکند. طلبکاران فانتین به‌ستوهش میا وردند, 

فانتین ذر آمد بسیارکمی داشت. قروضش دیشت‌شده‌بود. تناردنه‌ها که پولشان 
مر تب نمیرسید هردم برایش نامه‌هایی مینوشتندکه محتویاتشان غصه‌دارش میاخت و 
میارج جواب فوشتن» خانه خر ایش میکر د. يكروذیرآیش‌نوشتندکه دراین‌هوای سرد 
کوزت‌کوچکش لخت‌اخت است؛ احتیاج به‌يك‌دامن پشمی دارد ودست کم لازم‌است‌که 
مادرش دهء‌فیانك برای این‌بفرستد. نامه‌را گرفت؛ آنرا تا پایان‌روز دردستهایش‌فشرد. 


٣‏ بینوایان 
همان‌شب از خانه خارج شد. نزد دلاکی‌که درنبشی‌کوچه دکان داعت رفت شانه ازسر 
برگرفت. گیسوی بور شایان تمجیدش موح زنان تاکمرش فروریخت. 
دلاك با شوق وحبرن گفت: چه‌موهای خوشکلی! 1 


ده فرائك. 
= بیر ید 
فانتن با این ده فرانك يك‌دامن‌کشباف برای «کوذت» خرید ونرد تناددیه‌ها 


فر‌ستاد . 

این دامن تناردیه‌هارا خشمکن ساخت. پول میخواستند نه دامن. دامن را به 
« اپونین » دادنه وطتلك کاکلی آنسال‌هم اذسرما لرزید. 

اما فاتین باخود گفت؛ «بچه‌ام دیگرسردش‌نخواهدشد. با موهایم پوشاندمش» 
کلاههای‌کوچك گردی میگذاشت‌که سرموکنده‌اش را پنهان میداشتند. و با آن کلاهها 
بازهم خوشگل بود. 

امری ظلمانی در قلب فانتین بهوقوع میپیوست . چون دیدکه دیکر نمیتواند 
مویش دا بیاداید رفته‌رفته اطر افش دا به‌چشم دشمنی:گریست. مدتی درازبا همه مردم 
درستایش بابا مادلن همزبانی‌کرده‌بود؛ اما ازبس درفکرش‌تکرارکرد که این‌شخص از 
کار خانه بیروتش‌کرده وموجب بدبختیش شده‌است اورا نیز چون دیکران وبلکه بیش 
ازهمه‌کس دشمن شمرد. هرگاه که ازجلو کرخانه ددساعانی که‌ککرگر ان جلو درهستند 
میگذشت وانمود میکردکه میخندد ومیخواند. 

پیرژن کارگریکه بك دفمه این‌گونه درحال خواندن وخندیدنش دید گفت: 
این دختری‌است کمعاقبت بدی خواهد داشت. 

انراه گستاخی, با قلبی آکنده از خروش, عاشقی برای خود گرفت» نخستین 
کی‌که داوطلب شد مردی که وی دوستش نمی‌داشت. این» یك بینواء یك نوع 
موسیقی‌دان گدامنش؛ يك‌بیکاد؛ ولگرد بود که کتکش میزد. وترکش‌گفت همانگونه 
که فانئین اورا پذیر فته‌بود: یعنی بانفرت. 

فانتین فقط دخترش دا میپرستید. 

هی‌چه بیشتر تنزل میکرده هرچه بیشتر پیرآمونش همه‌چیز تاريك میشد»این 
فشتهکوچك بیشتر دراعماق‌جانش میدرخشید.مییگفت؛ هروقت‌که متمول‌شوم کوذتم 
را پیش خودم خواهمآودد. وچون این کلامرا بر زبان میآورد خنده میکرد. سرفه 
دست ازاونمیکشید و پیوسته پعتش عرق داشت. 

يك‌دوذ از تناردیه‌ها کلفذی به‌این‌مضمون بعری رسید: 

ھ کوذت به‌ناخوشی خطر‌ناکی که دراین‌محل شیوع بافته مبتلاشده است. تبی 
است به‌اسم‌عرفگن. دواهایگران‌قیمت لازم دارد. اين» مارا خانه‌خراب میکند ونمی- 
توأنیم از عهده بر آییم. اگر تا هشت روز دیکر چهل فرانك برای ما نفرستید بچه 
خواهد مرد. ۲ 

فانتن به‌فهفهه خندید وبه‌هسایه پرش گفت: ۰۲! اینها چه خوشند!.. چهل 
فی‌انك! که میشود چقدر؟ میشود دوناپلكون؛ میخواهند ازکجا بیاورم؟ چه میشمورند 


فانتین ۱ ۳۹۹ 

این دهاتی‌ها۱ 

آنگاه جلو دریچه بالای پلکانرفت وباد دیگرنامهرا خواند. 

سییں ازیلکان بهزیی آمد و دوان‌دوان:. چست وخیزکنان: خندان هشل دمیشه 
بیرون‌دفت. شخصی که اورا درراه دیدگقت؛ چه‌خبرتان است‌که اینقدر خوشید؟ 

فائتین چوان داد؛ حماقت خوشمزهی است‌که این‌مر دم صحر أ نشین برای من 
نوشته‌اند. امن چهل فر انك میخواهند: بد دهاتی‌ها! 

هنگامی‌که آزمیدان شهرمیگذشت گروهی ازمردمرا دیدکه دود کالسکهٌ ءجیبی 
راگرفته‌اند. بالای این کالسکه مردی سرخ‌پوست داست ایستاده‌بود وبه‌تفصیل‌نطاق می- 
کرد. این : وک دندانسازمعرکه‌گیر سيار بود که به‌همکان دندان عاریة کامل. خمیر 
دندان» گرد دندان وانواع اکسیر عرضه هیداشت. فائتین وارد جمعیتی شد که مرد دا 
احاطهکی ده‌بود. ومانند دیگران به‌خند بنن به خطاءة آفای دندان از پر داخت‌که برای 
اوباش‌با اصطلاحات خاص‌خودشان حرف میزد ویابمض دیگی باژیان رکیکی‌که متناسب 
ما آنان بود. کننده دندانها این‌دختر ذیبارا که دپوانموار هیخند‌ی دید ناگهان‌حرفش 
را قطع کرد وگفت؛ 

- دندانهای قخنگی‌دارید ایدختر خانم که تجا میخندید, اکر دوا پارو تکتان 
را به‌من بقروشید ءوض هرکدام يك‌ناپاشون طلا میدهم. 

فانتین پرسید: پاروئك‌های من‌چیست؛ 

پروفور دندانساز گفت : پارو تك‌های شما دودندان جلوشما؛ ازردیف بالااست. 

فانتین گفت. [! چه‌وحشت آور! 

پیرژنی بی‌دندان‌که آنا ایستاده‌بود غرواندکنان گقت: 

_ دونایلئون! اینو بین‌که چه خوشبخته! 

فانتین گر نت وگوشهایش را گرفت تاصدای دندائساز را نشنود؛ ديرا که وی 
همچنان باصدای‌کریهش فریادمیزد:« آی قشنکی! خوب‌فکر کنید! دوناپلگون. بدپولی 
فیست؛ اگر دلتان به‌این معامله رأضی‌شد عصر امروز به مسافر خانةٌ « تياك دارژان » 
بیایید, مرا آتجا خواهید یافت.» 

قانتین به‌خانه بر‌گشت. غضبناكبود.موضوع‌دا برای‌همسایهٌ خویش «مارگریت» 
حکایت کرد: «خوب هیف‌مید؛ آیا این‌مرد خبیلی‌نیست؛ چطود میگذارند این قبیل 
اشخاص به‌شهر بیایند! دو دندان جلومرا میخواهد بکند؟ آما این وحشت آور خواهد 
شدا مویسی » بازهم میروید, اما دندانها! ۱۰1 عجب جانوری است این هرد ! به‌جای 
این‌کار بیعتر دوست میدارم که خودم‌را ازيك طبقه پنجم باکله دوعسنگه فرش‌کوچه 
اندازم۱ به‌عن‌گفت کهعصر امروذ در تياك دارژان خواهد بود. 

مارگریت پرسید: چقدر میخواست بدهد؟ 

دو ناپاگون : 

این ميشه چهل فرانك. 

فانتین‌گفت؛ آره. هشه چهل فر انت. 

متغکرماند و به‌کار خود پرداخت. پس‌از ریم ساعت دست آژدو‌ختن‌برداشت: 
بالای پلکان رفت ویکیار دیگی کاغذ تناردیه‌هارا خواند. 


Foo‏ ۲ ینوا بان 


چون باز کشت به‌مارگریت پیرکه نزدیکش نشسته‌بود وکار میرد گفت 

- داستی این تب عرقگز چطور چیزی | ست؟ شما میدانيد؟ 

پیرزن گفت, بله , يك‌نوع ناخوشی. ۱ 

پس دواهای خیلی‌زیاد لازم داره؟ 

_ اوه! دواهای وحشت آود. ۱ 

شما ازکجا میدانین؟ 

_ از آن تاخوشی‌هاست که همه میدا نشد. 

- پس این بهیچه‌ها حمله میکند؟ 

ت مخصوصاً بهبچه‌ها ۱ 

- هرکس رو «خه هیمیره؟ ۱ 

مارگریت گفت گفت ۱ درست و حسابی. 

فانتین بیرون آمد ویکبار دیکرهم کاغذ تناردیه‌هار! روی پلکان خواند, 
۳ غر وب : پایین رفت؛ و دیده شد که سوک کوچهة «پاریس» که مسافرخانه‌ها در 
| نجاست میر ود . 

صبح روزیعد مارگریت چون پثی‌ازطلوع آفتاب وارد اتاق فانتین‌شد } زیرا 
که‌این دو ذن باهم کار میکردند وبه‌این‌ترتیب هردو یش از يك‌شمم فمی‌آفررختند) 
فانتین را دید که پریده‌رنگه ولرزان روی تختخوایش‌ندسته است. شب‌نخواییده‌بود. 
کلاهش روی ذانویش افتاده بود. شمم که همه شب سوخته‌بود تفریباً همه‌اش مصرف 
شله. زود 

مارگریت بر استانة دد ایستاد. ازاین بی‌نظمی بزر گک برجای‌خشات شد و با 
حيرت گفت: 

- خداوندا! تمام شمع موخته! مگ چیزی اتفاق افتاده؟ 

سپس فانتین را که سربی مویشی را موی او میگرداند نگاه‌گرد. 

قائتین ازغروب دوذییش تاصبح آن‌روژ تقر یبا ده سال پیر شده بود. 

پبرزن گفت : پثاه در‌خدا ۱ چه‌تان است فانتین؟ 

فانتین جواب‌داد: چيزيم نیست: بمکی! بچهام دیگی اذاین مرض خطر ناگ 
به‌دلیل کمك‌نرسیدن نخواهد مرد. راشیم. 

وضمن گفتن این کلمات دو سک تاپلگون طلادا که دوی میز میدر خشید به‌پیر- 
زن نشان میداد. 

پیرزن‌گفت : اوه ! الحمدله! این هنکنت بژرگی است! از کا تین 
لوی‌هاي طلارا ؟ 

فائتین جواب‌داد؛ بەعرصورت بەدس ت آوردم- 

ودراین‌حال لپخندیزد؛ شمع چهره‌اش را روشن مي‌کید. این لبخندی خون- 
آلود بود. بزاقی سرخ کنارلبی‌را میا لود. وسوداخی‌سياه دددهان داشت. 

دو دندان جاو فانتین ده شده‌بود . 

چهل‌فر انك را به مون‌فرمي فرستاد. 

این فیرنگی نود که تناردیه‌ها برای تحصیل پول بکار برده دوددد . کوزت 


fof فانتین‎ 


هر پض‌نبود . 

فانتین آیینه‌اش دا ازپنجره یرون آنداخت. اذعدت درازی پیش اتاق سابقش 
را که درطبعهُ دوم عمارت‌بود ترلگفته ودريك اماقك زیرشیروانی که درش‌فقط با يك 
کیره دسته هی‌شد جایگز بده‌بود . این اتاق حفرهبی‌دود که سققش درقه اتاق با کف آن 
تشکیل زاویه میداد وهر لحظه سر باسقف آن مصادم میشد. ففیں» به پایان اتاقش نیز 
مانتد پایان سر وتش ندنو ایرو ر مکر آنکه بیش از پیش‌سر خم‌کند. دیگرتختخوا ی 
نداشت. فقط چلاسی برایش مانده‌بود که آنر! روانداز خود میناهید و تشکی‌که‌برزمین 
ا ويك صندلی حصی درر قته . کلدان کوچکیکه داشت درگوشه‌یی خشکیده 9 
فر‌اموش شده‌بود. دراوشة ديگريك‌کوژه چای‌کره بعنوان‌ظر ف آب «ود»که درزمستان 
بخ می‌عست: وسطوح مختلف آب نغان‌شده با حافه‌های بخ: هدای دراز من دبوارة آن 
میماند . شرم‌را ازدست داده‌بود. ظرافت‌دا هم ازدست داد. آخر ین‌نشانه. با کلاههای 
چرکین ازخانه بیرون‌میرفت. خواه ازکمی وقت یا اذلاقیدی, دیگر ذیرپوشهایش را 
وصله نمیکرد. هرجه پاشنة چودایش باده‌تر میشد» ساقة آنرا دیشتر بدرون‌کقش فرو 
میبرد. این ازچین‌های عمودی چوراب داسعه هیشفد- گمربند قدیمی ومتعماش دابا 
تکه‌های چلواروصله مبکردکه ۳ ازیلد حرکت پاره همشد, کسانی‌که ازوی‌طلبکاربودند 
« بازیهاسرش درمیاًوددند» وهیچ راحتش امیگذاشتند. درکوچه با آنان مصادف میشد, 
در پلکان با آنان مصادف میشد. چه‌سا شب‌را که باگریستن ویا با فکر کردن بهسحي 
هیرساند. چشمانش بسیار درخشان بود و درد شدیدی درشانه‌اش, نزديك بالای گرده: 
۳ چپ احساس میکرد. بی‌اندازه سرفه میکرد. بابا مادلن‌را بهشدت‌دشمن 

اشت اها لت به‌شکایت نمیگشود. درشراندروز هفده ساعت دوزندگی میکرد؛ امايك 

امور زندان‌که زندانیان را باهناوصه «کاروامید‌اشت ت ناگهان تقلیلی‌دد اجرت 
کارگران داد و درنتیجه دستمز د روذانهٌ زنان کارگر آزاد از قبیل قانتین‌را پروزی 
نه‌شاهی رساند» هفده ساعت‌کاد ونه شاهی اچرت! طلبکادانش در آنموقع بیش اذهمیده 
ہیر حم بودند. سمساد که تقریباً همه ائاثه‌یی را که به‌فانتین فروخته‌بود پس‌گرفته بود 
وبازهم خودرا طلبکار هیدانستبه‌وی هیگفت؛ «بیشرف, پول‌مرا چه‌وقت خواهی‌داد؟» 
خداوندا! ازجانش چه میخواستند! - خودرا اژهرطری موردحمله میدید و رفته رفته 
حالت عجیبی مانندخوی حیوان وحشی درنفسشی ایجاد میشد وتوسعه می‌یافت . دد آن 
اوان تناردیه برایش نوشت‌که تاکنون بی‌انداژه نجایت به‌خرج داده است وبیش‌از این 
نمی‌تواند درانتظار ششیند؛ بايد فورا صد فرانك درایش فر‌ستاده شود وگررنه کوزت 
کوچك‌را که نقاتش از آن‌ناخوشی بزر که‌کاملا باقی است اذخانه‌اش خواهد داند تا از 
سر‌ما ازپیاده‌روی» هرچه بررسرش می‌آید بیاید اگرداش بخواهد بمیرد. فانتین‌فکر 
کرد: » صدفرانك] اما کجاست آن‌کار 45 روزی صدشاهی اچرت داشته باشد؟ € 

با خود گفت؛ برویم؛ باقی‌را بفروشیم. 

بدیخت رفت رن همه‌جایی شد. 


for‏ پینوایان 


۱ - 
عیسی مارا آ زاد کرده أست 


این سر‌گذشت فانتین چیست 

N DRE‏ درحال ھک اق 

از که از مینوابی. 

ازگرسنگی: ازسرماء ازتنهایی: از بیکسی» از اتتسال. چه سودای دردناك! 
يك‌جان به‌يك لقمه نان. بینوایی عرضه میکند» اجتماع میخرد. 

قانون مقدس مسح برمدئیت ماحکومت‌میکند اماهنوز در آن‌تقوذ تکر‌ده‌است. 
طفعه میشودکه برده‌فردشی از تمدن ارویا تابود شده‌است. اينيك اشتماه‌است. همچنان 
عست. اما فقط برزئان تحمیل میشود: وفحشاء نام داند. 

کین بر ذن» بعئی بر لطف» بردقت» بر زیبایی» برمادری تحمل‌میشود. 
این؛ برای مردان» ازکمترین موجیات شرمساری فیست. 

دراین‌می‌حله از این‌ماجرای دردناك که اکنون‌هستیم , دیگر در «فانتین» از 

آنچه سابقا دود آثری نمائده است . با لجن‌شدن مر‌من هر شفه است. هرکی دست بهاو زنك 

شروش هیشود. - آوما" یبد م گنه بسا 7 دز هد هن وشمارا نمشناسن؛ چهرهبی‌است 
عاری ازشرف وسعت. زندگانی ونظام اجتماعی آخرین کامشائرا بەوىگفتەاند. آنه 
بأید بر سرش 1ید بر سرش آ مده است. همه بلیات‌را دیده ؛ آزهمه جهت دنم برده. همه 
چین دا ازدست داده وبه‌همه‌چین 5ریسته است. تسلیم شده‌است‌با تسلیمی‌گه شبیه مه 
لاقیدی است همچنانکه 1 په‌خواب‌است. دیکر از هیچ‌چیز پرهن نمیکند. 
دیگی آذجیزی نمی‌ترسد. هرابرتاريك, براو فروافتد و هر افیانوس اذ سرش بگنددا 
برای او جه آهیت دارو! این ا آفعته به آب. 

لااقل اوخود چنین می‌پنداشت. اما این اشتباه است‌که شخص تصورکند که 
هیتواند به‌پایان سر فوشتی پی‌برد ویمعمق طر‌چین که باشف برست. 

دریعا! أ بن‌مقدرات‌که‌چنین آشفته‌در جر پانند چیسعنداکجامیروند؟ پور اچنیند؛ 

کسی‌که این اسر‌ار را میداند ازپشت پرده آگاه است. 

اویگانه است . خدا تام دارد. 


- |۷ - 


دد «مه شهرهای کوچكت. خصوصاً درمونتروی سودمر» يك طبقه از جوانان 
«ستند که هزار وپانصد لیود در آمدشان‌دا! درشهرستان به‌همان وضع خر ج میکنندکه 


fof فانتیی‎ 


جوانانی نظیر آنان ددپاریس دویست هزار فرانك درسال می‌بلعند . اینان موجوداتی 
هستند آذنوع بز رگد «خنثی»؛ بی‌سرو پا طفیلی؛ بی‌مصرف. که اندکی نمین» اندکی 
حمافت داندکی‌هوش دارند» که‌اگردر يك‌سالن‌داردشوند يك روستایی‌بشمار مپاً یند. اما 
درمیخانه خودرا از اشراف میشمارند؛ که میگویند » چمن‌های من, جنگلهای من. 
دعایای من؛ که برای آکتریی‌های تگاتر سوت میزننه برای اثبات آنکه اهل ذوقند؛ 
با افسران پادگان زدوخورد میکنند برای نشان دادن آنکه مردان جنگیند» په شکار 
میروند. دود میکشند. خمیازه میکشند. باده مینوشند, بوی‌نوتون میدهند: بیلیارد 
بازی هیکنند؛ پیاده شدن عسافران دا ازدلیجان مینگرند» درکافه ذندگی میکنند»دد 
عسافرخانه ناهار میخورند. سکی دارندکه زیرمیز استخوان میجود و مترسی‌دادند که 
روی مین بشقاب میگذارد» هریکشاهی به‌جانشان سته شد است. درپیروی از «مده 
مبالغه میکنند , « تراژدی » دا تمجید میکنند. زنانرا تحقیر میکنند, چکمه های 
کهنهة خودرا پکار می‌بندند, دسوم لندن‌را اذطریق پاریس؛ و دسوم پاریی‌را از راه 
2 پوت آمرسون»۱ تقلید میکنند» دربلاهت‌پیرمیشوند» کارنمیکنند» به‌هیچ کار نمي- 
آیند وضرد بزدگی‌هم برای چیزی ندارند. 

آقای‌فلیکس تولومیه‌س اگر درو لایت‌خودمی‌ماند وهرگز پاریس‌دا نمیدید یکی 
آذاین هردان هیشته. 

اگر مسمولتر باشند گفته میشود: از آراستگانند. اگر فقیر ترباشندگفته می- 
شود از لابالیانند. اما به‌مادگی بايد گفت که ببکاره‌اند. بین این بیکارگان» عده‌بی 
ملال‌انکین , جممی ملول. برخی خیالباف ويك‌عده مسخرهاتد. 

در آن زمان»؛ مر د آراسته مرکپ بود ازيك یه بزد گنه يك‌کر اوأت‌بزد گی 
یك ساعت بفلی با زنجیر و آویز. سه جلیقه‌که دویهم پوشیده صی‌شد برنگهای 
مختلف» آیی و فرمن در ذیر؛ قبایی همرنگک زیتون,کوتاه بشکل دم ماهی با دد 
ردیف نکم نقره که چسبیده دهم دوخته می‌شد و تا روی شانه میر‌سید» يك شلوار 
دیتونی آما روشن‌تر : و دوی دوخت دوطرفش عده نامحدودی نواد اما همیشه طاق»؛ 
بتفاوت از يك تا یازده. حدی که هرگز از آن تجاوذ نمی‌کرد. بسجموع اینها يك 
جفت نیم چکمه‌بانملهای‌کوچك بپاشنه» يك‌کلاه بلندبالبه‌های‌باديك, موهای آنبوه. يك 
تعلیمی درشت. و تکلمی آراسته به مضامین «پونیه» * بیفزایید. مهمیزها وسبیل‌ها 
را هم روی همه به‌<سا آورید. در آن ژمان مض‌سبیل‌ها معنی بورژوا میبخشیدند و 
بیض مهمیز‌ها معني پیاده. 

آقابان آراستهٌ خهرستانها مهمیز‌های بلندتر داشتند و سبلت خشن‌ش. 

زمان‌کشمکش جمووریهای‌امریکای جنوبی‌با پادشاه اسبانی ونزاع «بولیوار۲6 


1 - یکی اد ذیباترین شهر‌های لورن فراتسه. 

۲ - شادل پوتیه آکتر فرانموی (۱۸۳۸- ۱۷۷۵) 

۳ ۔ 3011797 مرد آزادی‌خواه آمریکای اسپانی که پس از سافرت‌هایی 
بفرانسه و ایتالیا به میهنش بازگشت تا در جنگه استقلال امی‌یکا شرکت جوید و آنجا 
با ژنرال‌های اسپانیایی جنکید, آزوونزوئلا» و «نوول‌گرونار»‌عبورکرد, بسال۰ ۱۸۱+ 


رزی ۱ بینوا یان 


با «موری‌لیو» ۱ بود.کلاههای لبهباريك علامت شامپرستی بود و «مودی‌لیو» نافیده 
هیشد؛ آزادی‌طابان‌کلاههای لبه پهن موسوم به «بولیوار» برمیگذاشتند. ` 

بازی: هشت ۳ ډه ماه پس از وقایمی‌که در صفحات قبل نگاشته :شد در یکی 
از نخسن دوزهای ژانوية سال ۸ ۱۸۲ . وت عص رکه بامدادش برف باریده بود. ی 
از این بیکاره‌ها, وک مرد 3 روش ‌فکر» مدلیل آنکه کلاه «موری‌لیو» مرس داشت 
گرمر نرم پیچیده مداه در يکي انمانءوهای بزرگی‌که در هوای سر د مت را 1۳3 
هیکردند با اذیت‌کر دن ذنی تفر بح میک ر دکه با لباس بال و کلدلا دکلته و سر آراسته 
بمقداریگل وشت شیشه‌هایکفة افسران ول میکشت. این آقای آراسته سیکارمیکشید» 
ديرا که محتقاً اون کار هد بود. 

هردفعه‌که این زن ازجلوش میگذشت ویدهان پردودش را باکلامی زهر آگین 
که خود کنایهیی شیرین و مسرت آورش میانگاشت بر چهره او خالی میکرد؛ مثل؛ 
«چقدرکه تو ذشتی! ممکلنه‌که خودتو قایم‌کنی!.. ترکه دندان نداری و غیره غیره. .» 
این آقای آراسته مسیو « باماتابوا » نامیده میشد. ذن» شبح مغموم آراسته به گل. 
که روی درف مبرفت و ميا مد جوایی باوتمیداد. نکاهی ھم باو نمیکرد» بی‌اعتناء 
به این حر فه ) ازگردش خود دست فر هيداش شت با نظمی تیره» مانتند سربازیکه هجو 
باشد دمادم از زیر ضربات تازیانه‌یی بگذرد هر پنج دقیقه يك دفعه از روی برف و 
از زیر باران یاوه‌گوپی میگذشت ت. این‌کم آثربودن: RF‏ ثیشی به مرد بیکاره زد و او 
با استفاده از احه‌پی‌که زن ماز مب کشت کشت دنبالل دا قدم گر گه و با خفه کردن خندة 
خود پیش دفت؛ خم شد. از روی ستگفرشی مشتی درف برداشت ۳ آنرا بسختی پشت 
گردن زن ميان دو شانة برهنهة او فرو برد. ذن غرشی برآودد. بر‌گشت ومتل يك 
ماده‌پلنکگث جست : خود را رری هرد انداخت ‏ ناخذهاش را درگونه‌های او قرو درد با 
موحش‌ترین کاماتی که ممکن است از دهان سربازان گارد در ميان جوی فرو دیزد. 
این فحثها که با صدایی گرفته از عرق نوشیدن» قی میشد به‌ذشتی از دهانی بیروت 
می‌آمدکه براستی دو دندان از جلو نداشت. این فانتی بود. 

ازسروسدایی‌که بر پا شد افران دسته‌جمعی از کافه ورون آهدند . راهکنران 
نیز جمع شداد و دایر؛ وسیی خندان؛ و پرهیاهو, کفذنان» پیرامون این طوفان 
تشکیل یافت‌که مرکب بود ازدوموجودکه بزحمت يك مرد ويك زن در آن بازشناخته 
می‌شدند. مردی‌که دست‌وپا میزدءکلاعش برذمین افتاده بودء و ذنی در حال لکد زدن 
و هشت زدن: بی‌کلاه . زوزه‌کتان» بی‌دندان؛ ب یهو ' هر ده رنگک از خم متدوف. 

تاگهان مردی دلندفد بتندی از میا جمعیت بیرون آمد» زن دا از تيمتنةً 


استقلال «پرو» دا اعلام داشت و در جنوب این سرژمین‌کشود جدیدی داسم «بولیویک» 
تأسیی‌کرد. در چند مورد بریاست جمهوری دءوت شد اما چون متهم به تمایل 
به‌استیدادبود مکرر از قبول اقتدار امتناع ورژید تا ذفع تهمت ازخودکند. این مرد 
شجاع به‌سال» ۱۸۳ درگذشت 

1 10021110 کنت قرطاجنه وژنرال اسپانیایی‌که مردی شجاع رپیروزمند بود 
اماچندنوبت‌که عأمورامر یکی اسپانیول‌شد اذیولیوار شکست خورد( ۸۳۳ ۰۱۷۷۷۰ 
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۴۶ بینوابان 
اطلسی گل آلودش‌گرفت و به‌اوگفت, با من بیا 1 
ذن سر بلند کرد؛ صدای خروشانش خاموش شد. فروغ از چشماتتی تادید 


شده بوده چهرءٌ مرده دنگش پریده دنگتر گشته بود وبا دعشه‌یی آژوحشت ت مبلر‌زید. 
ژاور را شناخته بود. 
مرد آراسته ٤‏ برای گریختن از ممرکه ۲ از پیش آمد استفاده کرده بود. 


۱۳ 
حل بعض مسائل مر بوط به پلیس شهرداری 


۵ ژاور » جمعیت را کنار زد؛ دایره را شکست و با قدمهای بلند سوی دفتر 
پلیس که در انعهای مدان بود داه افتاد در حالی‌که زن بینوا دا دنبالشس میکشاند. 
زن تسلیم محض بود و بی اراده با او میرفت. نه ذن‌کلمه‌یی میکفت نه ژاور: گروهی 
ازتماشاگران ۳ هنتهای‌مسرت » متلك‌گویان ازدنبال هیرفتند. . بیئوایی می‌پابان: فرست 
هناسیی برای ابر از وقاحت. 
بمحض رسیدن پدفتر پلیس‌که سالونی بود پستتی از کف زمین» گرم شده با . 
یك بخادی دستی و نکهبانی شده با یك پاسگاه: و درشیشه‌دار و نرده‌دارش بکوجه 
۰ باز میشد. « ژاور » در را کشود و با فانتین وارد شد. در دا پشت سرش خلاف ميل 
کنجکاوان‌که‌هجوم آورده بودند دست؛ و اینان پی‌ازسته شدن در روۍ پنجه‌های‌پابلنن 
شدند, پشت‌شیشه؟» هکل نگهبان‌جلو آنسوجبذحمت بودگردن درازگردند وکوشیدنه 
تا چیزی ببینند. حس‌گنجکاری يك نوع شکم‌پرستی‌است. دیدن‌یمنز له دریدن است. 
چون وارد شدند» فانتین پیش دقفت در گوشه‌یی افتاد. بیحرکت و ساکت: 
چمبائمه زده: مانند سگفاكتك خورده‌بیگه هميش سد. 
گروهبان پاسگاه شمعدانی آورد و دوی میزگذارد. ژاور نشست. از جیبش 
یك بر گے کاغذ تمبردار بیرون کشید و بنوشتن پرداخت . 
این طبقه از زنان بسوجب قوانین ما, یکسره بدست اختیار پلیس سیرده 
شده‌اند. پلیس بدلخواه خود با آنان رفتار میکند. هررطورکه مصلحت دید تنبیهشان 
عیکند, و دو چیز حزن‌انگین دا که این زنان ینوا ۵ چیه حودة و ۵ آزادی خود € 
می‌نامند از آنان باز هیگیرد. لاڈ عرد لمت ودا زین ی خهنش هیچ آثر : 
از تألم دیده فهیشت, با اینهمه مطلقاً مستفرق بنظر میرسید. لحظه‌یی بود که بی آنکه 
کنترولی در کار باشد اما با همه باريك‌بینی‌های یك وجدان سخت‌گیر» قسدرت خطیر 
قانوئیش دا یکادمی‌برد. در این لحظه‌احساس میکردکه چهادپابة پلیسیش مسند دادگاه 
است. فاضی‌گری میکرد» حکم مییکرد ومحکوم میکرد. هر آن اندیثه را که ممکن 
بود در روحش داشته باشد به‌کمك‌کاد بزرگی که انجام میداد می‌طلبید. هرچه بیشتر 
در کار این دختر مطالعه می‌گرد » بيشت خود دا طفیان دسیده می‌یافت. محقق بود 


فانتین ۴۰۷ 


که به‌چشم خود وقوع جرمی را دیده است. به‌خوبی دیده بود که‌آنجا, مان کوچه. 
هیکت اجتماع درلباس مك ملاك دادای حق‌انتخاب‌کردن» مورد حاشیوحملةٌ مخلوقی 
خارج از اجتماع قر‌ارگی فته است. يك فاحشه يك آړاده هرد را كتك زده بود . این 
چیز‌ها را دیده بوده. . ساکت نعسته دود و هیموشت . 

چون نوشتش تمام شد زور نوشته را امضاءگرد: اغف را ۲ کرد آنرا 
گروهبان پاسگاه داد وبه‌وی‌گفت: سه هرد بر‌داد یدواین‌ذنکه را مه‌بازداشتگاه "۳ 

سیس دوبه فانتین‌کرد وگفت: «شش ماه آنجا خواهی بود.» 

بیچاره لرژید و با داد و فریادگفت:. 

شش ماه! شش ماه ژندان! شش ماه با روزی هفت‌شاهی ددآمد؟ پس کوذت 

چه ا شد؛ دخعرما دخترم! آخر هنوذ صد فرانك به و مقروضم, آقای 
بازرس؛ شما ایثر | میدانید؟ 

خود را دوی تن سالون‌که از چکمه‌های گل الود همه این مردها 
خیس بودگشاند, بی‌آنکه ازجا برخیزد. دستها بهم وصل‌کرده. در حالیکه قدمهای 
بلند با ذانوان بر‌میداشت 

میگفت؛ مسیو ژاور. ازشما عفوهمیخدواهم ۳ بشما اطمینان هیدهم که «قصیر 
فدارم ۔ اکر از اول یبود ید خودتان هید ید بد! بخدای مهر بان سم میدورمکه گناهی 
از من سرنزد. اول آنآقای بورئوا که اصلا نمی‌شناختمتشی برف در پشت من‌گذاشت! 
آ خر وقتی‌که ما درکوچه عبور ميکنيم؛ اینطور آرام» بیآنکه تون را اذیت کنیم؛ 
کی حق دارد درف نوی تنمان در دزد؟ 1 این از حال طییعی خارجم‌کرد. ولت خر ده 
هر بضم : هی دینید که؟ بعلاوه هدتی بود که دمن بدگویی میکرد: نو رشتی: تو دندان 
نداری!- خودم خوب ميدائم‌که دیگی دندان ندارم! اما من هیچ کار ثمیکردم؛ بخود 
میگفتم: این يك آقا است‌که تفریح می‌کند. نسبت باو با أدب بودم؛ باهاش حرف 
نمیزدم. در این موقم بودکه مرف توی تنم گذاشت. آقای ژأورا آقای پازرس خوب 
من! آیا کسی آنجا نبودکه دیده باشد و حالا بشما بگوید که من داست میگویم؟ 
شاید من بدکردمکه اوقائم تلخ شد . شما میدانید که در لحظهٌ اول انان نمی‌تواند 
اختیار خودش را داشته باشد. آتشی می‌شود. بعلاوه چیزباین سردی‌در پشتتان بگذارند» 
موقمی‌که اصلا منتظر همچو چبزی نیستید! من خطا کردم‌که کلاه آن آقا دا خراب 
کردم. اما چر! آن آقا دفت؟ اگر نرفته بود انش عذرخواهی میکردم. اوه! خدا, 
برای من هیچ اهمیت نداردکه ار او عذر د بخواهم. . هسیو ژاور , آمس‌وز» ابن دقیه 
ببخشیدم. گوش کنید شما اینرا نمیدانید. در زندان بیش‌از روذی هفت‌شاهی بهآدم 
نمي‌دهند. این تقصیر دولت نیست, اما دوژی هفت‌شاهی,یشترنمیدهند و خوب فکر 
کنیدکه من باید صد فرانك بدهم و گر نه بچه‌ام را پس‌خواعند فرستاد. اک خدای من؛ 
نمیتوانم بچه‌ام را پیش‌خودم نگاهدارم. کاری‌که من میکنم آنقسر پست است! واکوای» 
کوذت من| این فرشتةً کوچولوی حضرت ریم مهربان من؛ چه خواهد شد» این 
تاذنین طفلك من! الان بشما مبکویم: اینهیا تناردیه‌هبا هدند مسافر خانه چیند» 
دهانیند » حرف حاب سرشان نمیشود . پول لازم دارند . مرا بزندان نیندازید ۱ 
می‌بینید, این یک بچۀ کوچولو است که ممکن است بگذارندش سرجاد؛ بز ر گف؛ هر 


۴۰۸ بینوا بان 


طود میتوانی برو, سر‌سیاه ذمستان, باید بهمچو چیزی دحم‌کرد, مسیوژاود خوبم.! 
اگر یک خرده بزرگتی میبود, خرج زندگیش رأ ددمیآورد» اما تمیتواند در این 
سن. من باطنا ذن بدی نیستم. لشی و شکم‌پرستی مرا اینطور نکرده. من عرق 
خورده‌ام» این از بینوایی است. عرق را دوست نمیدارم» اما اين, آدم را گیج میکند. 
و قتی‌که سن خوشبخت تر بودم» مه‌کن‌بود بایند دولابچه‌هام دا ببینند؛ آنوقت میدیدند. 
که من زن عشوه‌ی نامر تبی ىسەم ۰ دیر پوش داشد شما یک‌عالم زیرپوش. > پمن‌رح‌کنین 
هسیوژاودا 

فانئین بدین‌گونه حرف میزد. قامت دوتا شده, در تکان از ناله,کور شده از 
اشک., گلو درعنه» دستها ددهم ومچیده. سرفه‌های خشک وکوتاه برلب» تمجمی‌کنان؛ 
بسیار ملایم, با صدای احتضار . درد بزد گت بمنزلهً شماعی ملکوتی و مخوف است که 
بینوایان را تفییر شکل می‌دهد. در ابن لحظه فانتین باز ذیبا شده بود.گاه بگاه 
ساکت میشد و با رقت بسیار پاپین ددتگوت جاسوس شهربانی را می‌بوسید. با این 
وضع می‌توانست قلبی دا که از سنگ خارا ساخته شده باشد نرم کند: اما هیچکی 
نمیتواند یک قلب چوبی را برقت آودد. 

ژاوزگفت بس | ست! هرچه گفتی شنیدم! همه‌حرفهات تمام شد ؟ حال پیش 
بیفت! باید ششماه باشی! شخص خدا هم نمیتواند در این خصوص‌کاری‌کند. 

بشنیدن اک پرابهت» « شخص خدا هم نمی‌تواند دد این خصوص کاری 
گند فانتین دانست‌که حکم صادر شده است. 

روی خود افتاد وزیں لب‌گفت: 

آلامان! 

ژاور پشت باوگرداند. 

سربازان بازوی ذن را گر فتند. 

از چند دقیقه پیش یک‌مرد بى آنکه‌کسی‌دیده باشدش وارد سالن شده‌بود. وی 
در دا بسته ۾ پشت بان ایستاده و تضرعات اس آمین فانتین دا شنیده بود. 

درآنلم ۳ سربازان دست بر آن بدبخت که‌نمی‌خواست بی‌خیزد. نهادند. این 
مرد یك قدم پیش تنهاد. اذتادیکی بیرون آمد وگفت: 

- صبر‌کنیدا بیزحمت . 

ژاور سربلند کرد ومسیو مادلن را شناخت. کلاه از سر برداشت » و با یک 
نوع دستپاچکی خشم آلود گفت: 

- ببخشایید. آقای شهرداد. .. 

این کلمه, آقای شهرداد, اثرغریبی درفانتین بخشید. مانند شبحی که آزنمن 
بیرون جهد. بيك حرکت ازجا جست. با دودستش سرباژان را کنارزد, مسنقیماً و 
پیش اد آنکه کسی بتواند جلوش‌دا بکیرد دوبه‌مسیو مادلن رفت. خیره دداونگر بست 
وبا وضی منقلب انگ بر آورد؛ 

اء پی این تویی‌که آقای شورداد هستی! 

سپس مقهقهه خندید: وتف به‌روی اوائداخت. 


مسیومادلن چهره پاك کرد وکفت : 


f04 فاتین‎ 


- ژاوربازرس. اين زن را آذاد کنید. 

ژاور خود را در شرف دیوانه شدن بافت. در این لحظه, پیاپی: و تقریباً 
مخلوط درهم » شدیدتی‌ین انقلاباتی دا که در همه عمرش چشیده بود احساس‌می‌گرد. 
مشاهدةاینکه وک فاحشه برچهره یك شهر داد تف‌گند چیزی چنان شنیم بودکه وی 
درمخوفترین توهمانش, تصور امکان آثرا هم بمنزلة يك‌کفر می‌شمرد. ازطرف‌دیگ 
در قعر فکرش بطود مبهم تقادن ذشتی بین آنچه این زن‌بود و آنچه این شهرداد 
مکی موی باه قراو بطق ام اک اول وهای دحا ا کے جد 
خارق‌العاده نمی‌دانم چه چین کاملاطبیمی مشاهده می‌کرد. اما وقتی که دید این 
شهرداد . اين صا حب عنصب عالی‌رتبة دولٽت» به آرامي چهره پاك کرد وگفت : اين 
زنرا آذادکنید» حالتی‌چون‌خیرکیازحیرت برادچیره شد» نیروی تفکی ونیروی تکلم 
بيك‌اندازه ازاوسلب‌شد. تعجبش ازمنتهی درجه امکان نیزگذشته بود. ساکت‌ماند. 

این‌کلام» ضربتی که‌کمتیآذاین غریب باشد بر فانتین وارد نیاورده بود. وی 
باژوی عریانش رابلندگردومثل‌کسی که ارتعاش مانم اذایس‌تادتش باشدکلید بخاری را 
گرفت. دراین‌حال اطرافی را می‌نگر یست ومثل‌ایننکه با خودحرف مي‌زند با صدای 
پىت به‌گفتن پرداخت: 

۹ آزادم‌کنند؟ بگذادند بر وم؟ شش ماه به‌زندان تروم۱ که‌بود که این راگفت!؛ 
ممکن نیست کسی هدچوچیزی گفته باشد. من بدشنيدم: امکان ندادد این شهی‌داد 
عفر بت‌گفته باشد! شما دودید مسیوژاور نازنینم که گفعید مراآزادکنند؟ اوه | ملاحظه 
می‌کنید! الان بشما می‌گویم:بعد شما اجاژه خواهید دادکه بروم. این شهردارعفریت» 
این شهردار کهنه جنایتکار. اواست‌که علت همه این چیز‌هاست؛ تصود بفرماییدمسیو 
ژاور » ین مرا «برون کرد! بدلیلیکنسته پتیاره که در کارشاته حرف مفت می‌زنند. 
آیا این فجیع نیست! بیرون کردن دخترفقیری که با شرافت کار می‌کند! آنوقت من 
دیکر در آمدکافی نداشتم وحمه بدبختی‌ها بمن‌دو آورد.- اولاکه اصلاحاتی لازم بوده 
است‌که این آقابان پلیس بایستی يعمل آورده باشند, واین کار, مقاطء»تاران زندانها 
را ازمدکردن بەبچارگانمنع هی‌کرد. الان براکشما: شر هي‌دهم» ملاحظه‌بفرمایید: 
شماروزی دوازده شاهی ازپیراهن‌دوزی بەدستمی آودید این؛ بەنه‌شاهیتنزل می‌کند: 
دیگروسیلةٌ ذندگی کردن نیست. پس باید آدم آنچه که می‌تواند. بشود. من کوذت 
کوجولوم را داشتم؛ پس کلملا مجبور بودم که زن بدی بشوم. حالا شما می‌فهمید که 
همین شهردارگدا است که همه این‌بلا رأ درسی‌من آودد. بعد از آن من‌کلاه آن آقای 
پورژوارا جلوکفهافران لکدکردم, اما او تمام پیراهن مرا بابرف از س برد. ما و 
امثال ما جزیکدست لباس ابر‌یشمی برای شب نداریم. ملاحظه می‌کنید. هن‌ه رگن 
عمد پدنکرده‌ام» راست می‌گويم مسیو ژأور» ومن درهمه جا ذنهایی می‌بینم بمر اتب 
شریرتر ازخودم که دمراتب خوشبخت‌تر‌ازمنند. ای مسوژاور» شما بودیدکه گفتید 
مرا ول‌کنند. نیست؟ آذهمه‌جا تحقیق‌کنید. اصاحب‌خانه‌ام بیرسید؛ حالاهن‌سرهوعد 
پول‌حي‌دهم؛ مره وشماخواهد گفت‌که من‌باادیم: |1 خداوندا هرا ببخشایید» بی‌توچه.: 
بخاری دست زدم ودود راه افعاد. 

مسیومادلن بادقت بی‌پایان گوش ب‌فانتن داشت. هنکامی‌که فانتین حرف‌میزد 


۰ بینوایان 


اودست درجیب جلیقه‌اش برده» کیف پواش دا بیرون کشیده وسر آتراکشوده بود. 
کیف خالی بود. آنرا دوباره درجیب گذاشته بود. به‌فانتین گفت: 
- گفتید چقدمقر‌وضید؟ 
فانتین که جزبه‌ژاور نمی‌گربست سربطرف مادلن‌گرداند وگفت: 
مگرمن با تو حرف می‌ذنم ۱ 
نن وو رادان کرد وگفت؛ 
- بگویید مبينیم ۰ شما همه» ۱[ یروک تو شماء او. تف 
کردم آه کهنه جنایتاریشهرداد! اینجا آعده‌یی برای آنکه مرا بعرسانی؛ امامن‌از 
تونمی‌ترسم! آزمسیوژاور می‌ترسم! ازمسیوژآورنازنينم می‌ترسم! 
ضمن‌گفتن این‌کلمات بطرف بازرس بر گت ؛ 
- با این ترتیب ملاحظه می‌کنید آقای بازرس » انسان‌بایه عادل بساشد. من 
عی‌فهمم که شما عادل ستید. آقای بازدی. ددحقیفت» اين مسار ساده اأستٹت» يك هرد 
تفریح می‌کند از اینکه قدری برف در پشت ت يك ژن بگلبادد ؛ این بشنده‌عان می - 
انداخت, افسرها را؛ بالاخره باید اینها باچیزی سرشان راگرم کنند؛ وما وامثال ما 
آنجا هستیم تا اسباب تفرریشان باشیم؛ چه می‌شودا آنوقت شما. شما سر می‌رسید » 
مجبودید نظم دا برقرارکنید, زن خطاکار دا همرامعی آودید» اماچون قدری فکرمی- 
کنید. چون مردخوبی‌هستید, می‌گویید آزادم‌کنند. این بخاطر بچه‌است, برای آنکه 
شش‌ماه درزندان بودن ازغذادادن بچه‌ام بازم می‌دادد. فتط دیگر از اين کادها نکن 
بی‌شرف! اوه؟ چشم, دیگرآزاین کارها نخواهم کرد. مسیوژاورا حالاهرکس هرچه 
می‌خواهد بامن بکند, من‌هیج حرکت نخواهمکرد. فقط امرروزملاحظه می‌کنید؛ فرباد 
زدم بی‌ای آنکه این خیلی اذیتم کرد, هیچ منتظر این برف آن آقا نودم پعلاوه. 
بشماگفتم » من‌حالم خیلی خوب‌نیست, سرفه می‌کنم, اینججا درمعده‌ام چیزیمثل‌گلوله 
دارم که آتغم می‌زند ء و طبيب ممن گفت : «مواظي خودتان باشید.» مبینید + دست 
بز‌نید. دستتان را بدهید: فترسید؛ همینجاست. 
. دیگر‌گربه امی‌کرد: صدایش نوازش آهین‌بود,روی‌گلوی سفید ونازکش دست 
درشت ژاوردا تکیه می‌داد ولبخندذنان باومی‌نگر ست. 
سپس ناگهات» پربشیدگیهای لباسش‌دا مرتب کرد. چین‌های پیراهنتی را که 
چون کشیده شنه بود تا محاذات زانو بالا آمده بود یایین ادا خت : بطرف درراه‌افتاد. 
در حالی که بانیمه صداء همراء باس فرودآوردنی دوستانه بس‌بازان می‌گفت: 
- بچه‌ها! آقای پازرس فرمودند که مراول کنند, من هم می‌دوم. 
ودستش ۳ بردستگیرء در نهاد. اکر 1 قدم دیگریی‌می‌داشت درکوچه‌بود . 
ژاور تا آننم بر پا مانده دود: بی‌حرکت: جشم دوخته من‌مین» ناموزون ميان 
أین‌صحنه؛ هثل مجسمهیی که ازجای خود بر‌گنارش کرده باشند ومنتظر باشد ا در 
صدای دست گر در اورا بخود آوند. سری‌داشت با وضعی مر انه وضعی که 
قدرت هرچه درمرحلهُ پایین تر باشد موحش‌تر جلوه می‌کند » یعنی اگر در حیوان 
وحشی یافته شرد درنده‌اش می‌کند» واگر در مردم دون‌همت باشد سفاکشان می‌سازد. 


فاتین ۰ 

بانگه بر آودد؛ گر‌وهبان! هگر نمی‌بینید که این لکاته دادد مپرود ۱ که بشما 
گفت که بگذاریدبرود؛ 

مادلن گقٽ:هن ۰ 

فانتین بای ژاود لرزیده. ومانئد دزدی که درحال سرقت موش دا گرفته 
باشند دستکیره را رها کرده بود. چون صدای مادلن دا شنید سرگرداند واز آن پس 
بی آنکه کلمه‌یی برزیان آورده دهم بی آنکه بگذادد نی به‌آذادی ازسینه‌اش خارج 
شود نگاهشی نوبه به‌نوبه از مادلن بطرف ژاور وازژاور سوی مادلن‌میرفت» برحسب 
آنکه این یکی حرف می‌زد یاآن دیگری. 

محققاً زارر در آن دم بایستی باصطلاح ۶ از پاشنه در رفته باشد » تا بخود 
آجازه داده‌پاشدکه پس ازاطهار شهر دار مبئی بر آذاد کردن فانتین چنانکه دیذم مه 
گردهبان اعتر اض, کند. آیا چنان ازخود بدر رفته بود که حضور آقای شهر دار با 
فر‌اموش کرده‌بود؟ آیأسر انجام بخود اعلام‌گر ده بود کسحال است يلك «مقام رسمی» 
چنین‌قررمان صادرکرده باشد, وبی‌هیج شبهه آقای شهردار بی آنکه خودبخواهدراجع 
به‌ثیص دیگری جیزی» گفته است؟ یا آنکه آیادرمقابل تاردایی‌که از دو ساعت پیش 
دیده بود بدود می گفت که تصمیم خارق‌الماده‌یی کیرد ودر این مورد لازم است که 
کوچك بز د گی شود جاسوس بحاکم تبدیل یابد» یك مأمورپلیی یك فاضی‌گردد, و 
دداین سر انجام شگفت . نظام اجتماعی؛ قانون» اخلاق, دولت؛ وهیشثت اجتماعبالتمام 
در شخص او ژارد» تجسم یافته است؟ 

«هر‌حال هنکامی که مسیو مادلن کلمة «من» دا برژیات آودد دهمشنیدند. 
دیده شد که ژاور بازرس» پریده رتگه. سرد, لب‌ها کبود, نگاه یأس‌آمین همه بدن 
بهیجان آمده از لرزشی‌نا ید یدار » رو به آقای شهردار گر‌داند. وامرشگنت آنکه‌چشم 
پایین انداخت اما باصدای محکم بموی گفت: 

- آقای شهرداد. این غیرمسمکن است. 

مسیومادلن گفت؛ چطور؛ 

ژاورگفت: این بدیعت» بيك بورژوافش داده است. 

مسیومادلن با لحنی مسالمت آمین. و آرام گفت : ژاوربازری , گوش کنیده‌شما 
مر دباشر فی‌هستید» رمن بی‌هیج اشکال می‌توانمطلب دا برای شما تعریح کنم. حقیقت 
امر اینست ۰ دقتی که شما این ذن را همراه می آوردید من از مدان می‌گنشتم . 
هنور چند دسته آ تسا بودند. من تحقیقاٹی کردم همه‌جی را دانستم: ۳ که‌خطا کار 
بوده همان بورژوا بوده وطبق اصول مسلم‌هلیسی او بایمتی بازداشت شده باشد. 

زاور که 

- این بینوا, هم اکنون بهآقای شهردار فحش داد. 

مسیومادلن گفت: اين ممن مربوط است . دشنامی که من داده می‌شود شایه 
مخصوص خودم باشد. دراین باره هرچه بخواهم می‌توانم بکنم. 

ژاورگفت. از اقای شهر دار ممذرت می‌خواهم. دشنامی‌که به‌شهر داد داده‌شود 
مر‌بوط شود أونیست» Of‏ بهدادگستری است 

مسیومادلن جواب داد: ژأوربازدی» کک ن است. من 


FY‏ بینوایان 


گفعه‌های این زن را شنیدم. خودمی‌دانم چه‌می‌کنم. 
ژاورگفت؛ اها من آقای شهر داد نمی‌دانم چه هی‌بینم. 

پس خودرا به اطاعت راضی‌کنید. 

هن مطیع وظفهام هستم . وظفة عن حکم می‌کند که این رن » شک ماه 
زندانی شود. 

مسیومادان با ملایمت e‏ 

- ایثرا خوب‌گوش کنید کنید. این زن یك دوزهم زندانی‌نخواهدشد. 

ژاورچون این کلام ا را شنید جرت کرد سەر بر‌دارد وشهر داد ۳ خی ره 
بنگرد اما بالحنی که هدیچنان بی‌نهایت احترام آمیز دود بهوی گفت: 

۴ متأسفم که درمقابل آقای شهردار مقاومت می ودذم . در مدت عمرم این 
اولین دومه است اما اوشان ازراه لطف اجازه خواهند فر‌مود متنکرشان سازمکسن‌در 
حدود وظایفم هستم. من اکنون‌که آفای شهردار اینطور می‌خواهند» بموضوع مربوط 
به‌بورژوا اکتفا می‌کنم. من آنجا بودم. این ذن بود که خود دا روی مسیو باماتوبوا 
انداخت که انتخاب کنننه وصاحب عمارت ههتابی‌دار سمفطقة زيبايی است که درنیش 
محوطة میدان: سر اپا ازسنکگ‌تراش ساخته شده است. بالاخره چین‌هایی دداین‌دنا 
هست! بهرحال, آقای شهر دار؛ این کاری است‌از وظایف پلیس معابر که بهمن‌مر بوط 
است وهن أبن ززنکه, فأئتين را بازداشت می‌کنم. 

دراین موقع مسو مادلن يازوعا فس سینه نهاد وداصدابی محکم که تا[ ندم‌هيچ_- 
کی در شهر نظیرش را ازوی نشنیده بود کف 

- موضوعی که داجع به آن صحبت می‌کنید مربوط به‌پلیس شهردادی است . 
مطابق مدلول صریح مواد نه, ویانده» وپانزده». وشصت وشش قانون اسول مساکمات 
جزابی من قاضی این امرم. حکم می‌کنم که‌این زن آزاد شود. 

ژاورخواست آخرین جهدش دا بکربرد وگفت؛ 

_اماء آقای شهرداد.. 

- ماده هشتاد ويك قانون 1۳دسامبی ۹٩‏ ۱۷داجم به‌بازداشت بی‌داددسی را 
دشما یادآدر می‌شوم.. 

- آقای شهردار, اجازه بدهید .. 

۔ بی حرف۔ 

۔ یا وجود این.. 

مسیومادان گفت: فبر ون مرو بد . 

ژاود این ضریت دا راست و دروددرو. ومانند وک سرباز روس بر وسط‌سینه 
ددیافت کرد . تحظیم غرایی به‌شهردارکرد: وخادج شد. 

قانتین ازجلو دد کثار رفت وبا حیرت وی را هنگام یو رفسگر پنیست + 


1 حقصود این !أ ست که تب روس با استقامت و پا فشاری می‌جنگد د 
هرگ پشت به‌میدان کاردار نمی کند وگلوله‌یی که او را عدف قرار دهد یك راست در 
سینه‌اش جای می‌گیرد. 


فاتین ۳ 


> اونیز دراین موقع دستخوش انقلابی عجیب بود. دوقدرت متضاد دا دیده بود 

که به‌خاطی او با یکدیگر نزاع کرده‌اند. مشاهده کرده بود که پیش‌چشمانش دوهرد 
که آدادیش را , زندگیش راء جانش دا , و بچه‌اش را » در دست داشتند مپارژه 
کر ده‌اند یکی از ان دومرد «طرف ظلمتش می‌گشاننه, ودیگری سوی روشناییش 
هی‌درد. در این میارژه که فانتین باو حشتی مدز‌اید تم-اشاگرده دود این دو مر‌دمانند 
دوموجود غیر بشری‌جلوه‌گر شده بودند. یکی از آن دومانند عفریعش سخن می‌گفت و 
دیگری چون فرشتة رحمتش" .سرانجام فر‌شته برعفریت چیره‌شده بود؛ دچیزی که 
قافتین‌داسراپا هر تەش می‌ساخت این بودکه فرشته ؛ این‌نجان‌دهنده؛ درست عمان‌سمرد 
بود که‌او خود هچشم‌دشمنی دروی می‌نگر یست» همان شهر داد دود که او مددهامسیب 
همه بدیختی‌های خویمش می‌دانست » همان مادلن دود واين مرد همان موقع که او 
دلزشتی دشنامتی گفنه دود اورا تحات می‌داد.- پس آیا یکسره دراشتیاه بوده است ؟ 
آیا آذاین ہی باید جانش را یکیاره عوض کند؟.. نمی‌دانست » می‌ارزید» دهت‌زده 
کوش می‌گرد» و و حشت‌دده می‌نگر پست؛ وا هر‌کلمه که مسیومادلن می‌گفت لحاس 
می‌کرد که دروجودش ظلمات موحش گینه محومی‌شود ودرقلبش نمی‌دانم چه چین 
حرارت‌بخش و وصف ناپذیر بوجود میآ ید که‌شباهت به‌سرن واعتماد وعشق‌دارد. 

چون ژاور بیرون دفت ميو مادلن رو به‌فانتین گرداند. وبا صدای آهسته. 
در حالی که هثل يت مرد معکم که نمی‌خواهد کر کند بدزحمت می‌توانست 
حرف دزند گت : 

- حر‌فهاتان را شنیدم . از آنچه گفتید چیز‌ی ثمی دائستم . داور می‌کنم که 
همه راست است و احساس می‌کنم که راست است. هیچ زمی‌دانستمکه شما از کارگاههای 
من رفته‌بید. چراشخصاً دمن دجوع نکردید ۶ حالا کوش کید : من بدهکار بهاتان 
را خواهم پر‌داخت. دستود خواعم داد که بچه‌تان را بیاورند یا شما پیش اوخواهید 
رفت. اینجا یا درپاریس یا هرجا که میل داشته باشید زندگی خواهید کرد . من 
مخارج بچه‌نان را وخودتان را برعهده می‌گیرم. اگر مایل باشید دیگر دست به‌هيي 
کار تخواهید زد . ار انداژه يول که لازم دآشته باشید يشما خوآهم داد ۱ وقتی که 
خوشبخت شوید با شرف خواهید شد . اینرا هم گوش کنید : از هم اکنون به‌شما 
اعلام می‌کنم؛ ای همه چین همانطور است که می‌گویید, و من هیچ شیهه در صحتش 
تدارم ۽ شما تاکئون از پاکدامنی دوزی نستته‌وید و در پیشگاه گرردگار دنی متدس 
هستیله, اوه! دن بیچاره! 

این سعادت بیش از آن‌بودکه فانتن فادر به‌تحملش باشن. صوذت را در کنار 
داشتن! ازاین زندگانی مفتضم رهایی یافتن ۱ آزاد. هتمول, خوشبخت ١‏ و با شرف 
باکوزت زندگی‌کردن! دریحبوحه بیذوابی‌خود» ناکّهان‌شکفتکی همه این‌حقایق:هشتی 
دا بچشم دیدن! بانگاهی شبیه به نگاه بهت‌زدگان مردی دا که اینگونه باوی سخن 
می‌گفتنکر پست وفقط دویاسه اله ازسینه‌اش بیرون‌آمد؛ 

اوه! اوه! اوها 


۱ اشاره به آنکه در وجود هرکس عغریت وفرشتهیی هست؛ 


رز بینوا بان 
آنگاه زانوهایش خم شدند. جلو مسیو مادلن بزاتو در افتاد, و او پیش از . 
آنکه بتواند ممائعتی بعمل آورد احساس کرد که فانتن دستش دا گرفته و لبان‌خود 
درا بر آن نهاده است. 


کتاب شش 
ژاور 
ی 

آغاز استر احت 


مسیو مادلن دستورداد تا فانتی‌را به درمانگاهی که درخانة شخصی‌خود داشت 
انتقال‌دهند. [ تسا اورا به‌خواهران تارك دنا سیر دکه بستر یش‌کردند. تب یآ تشین‌فانتین 
را گرفته‌بود. قسمتی‌ازشبدا به‌عذیان‌گفتن وبلند حرفزدن گنراند. آنگاه ساات شد 
E‏ به‌خواب رفت. 

زوزیعد نزد يك‌ظهی‌فانتین دیددارشد وصدای‌نفسکشیدنی: دسی‌نز ديلك به‌تختشی 
نبد پرده‌اش‌را کتاررد: ومسیومادلن را دیدکه ایستاده‌است وجچیزی وا بالای سر‌او 
نگاه میکند. ۳ این‌نگاه سرشاد ازهفقت وحز‌ن‌بود وحالت تضرع ِِ فانتین جهت 
نگاه اورا باچشم دنبا‌گرد ودیدکه موجه يت مجسمة مصلوب هسیم‌است ست که بردیواد 
میخکوب شده‌است 

U.‏ درچشم او تغییی شکل یافته‌بود. به‌نظرش میرسیدکه این‌مرد 
پوشده شده درنوداست. مادلن غوطه‌ور درمناجات بود . فانتین مدت درازی نگاهش 
کرد وجرآت نورژید از آن‌حال پیرونش آورد. سر‌اتجام محجوبانه به‌ویگفت: 

- آجا چه میکنید؟ 

از يك‌ساعت پیش مسیومادلن دراین اتاق ا ۳ قفانتی‌بیدارشود. دستش 
راگرفت. .نبغش‌را امتحان‌کرد وددجواش گفت: 

8 حال شماجطود است4 

فاندین گفت: خوب است, خوابیده بودم. گمان میکنم که بهسم. چیز مهمی 

مادلن چون حال اورا پرسید» مثل‌اینکه چیزی جن نخستین پرسش فانتین 
نشنیده‌است درجواب آن گفت؛ 

درپیشگاه شهیدی‌که آفچاست استفاثه هیکدم. 

و درفکرس‌گفت, اژاوبرای شهیده‌بی‌که اینجا است باری می‌طلبیدم. 

مسیو مادلن شب وصبح‌دا یەکب اطلاعات گنرانده بود. دراین‌موقم همه‌چیزن 
دامی‌دانست» ازسرگذشت‌فانتن باهمه تفاصیل دلخراشش بمخوبیآگاه برد. بهوی‌گفت: 


مرف بینوایان 


_ مادرییچاره! شما بسیاد رنج برده‌یید! اوه! غصه نخورید. اکثون دیگرشما 
توش برگزیدگان را به‌دست دارید. .این گونه است رفتادی‌که آدمیان با فرشتکان می- 
کنند. تقصیر خودشان نیست» نمی‌توانند جز این راه دیگر پیش گیرند. اکنون 
بدانید, دوز خی که شما از آن بیرون میا یید نخستین‌صودت [سمان است . مقدر بوده 
است‌که از lT‏ شر وع شود. 

آهي طولانی از دل‌کشید. آما فانعین به‌روی او لبخند شیر بنی میز‌دکه فقط دو 
دندان از آن گر دود . 

همان شب ژاورنامه‌یی تگاشت . دوز دعك شخصاً آن‌را به‌دفتر يست «مونتروی 
سورمر ٩‏ داد.. نامه بر‌ای پارس‌بود واین جمله روی یاکش شوانده هیشد: ب4ذدست 
«مسیوشا بو به» منمی آقای ر لیس کل پلیس لرسد. چون واقعه دق پلیس درشھں 
شایم شده‌بود. مدیرة دفترپست وچند تن دیکی که عنوان این نامه‌را پیش از حرکت 
پست دیدند وخط ژاور رارویآدرس شناختند دردل‌گفعند؛ این استمفاء تامه‌اش است 
که فرستاده است . 

اما هسو مادلن بی‌تأخیر نامه‌یی ە‌تناردیه نگاشت. فانتین صن بت فرانك 
به آنان مقروض بود. مادلن سیصدفر انك به‌مون‌فرمی فرستاد وبه تداردیه نوشت‌که با 
مازاد این‌مبلغ بیددنگك بچهرا بسونتروی سورمرنند مادرش‌که دریستر بیماری‌افتاده 
است وم:عظی او است دف دتت . 

این‌موضوع باعث خیرگی تناددیه شد وبه‌زنش‌گفت» 

- وناژم‌خود شیطونوا این‌بچهرو ول نکنيم. حالا دیکه کاکلی داره کاو شیرده 
ميشه . چنین حدس میزنم‌که يك‌احمق, خاطرخواه مادرش شده . 

آنگاه با مهارت صورت حسابی‌ر ی داد که حاصل‌چمه‌شی‌پانصد وچند فر انك 
هی‌شد . ضمیمهٌ این صورت حساب دو یادداشت تردید ناپذیر بمبلغ متجاوژ از سصد 
فرانك بود» یکی بهامضاء يك‌پزشك ودیگری به‌امضاء وك داروفروش که هنگام‌بوز 
دوناخوشي بزدگك. اپونین و آذلما, دختران تناردیه‌دارا معالجه ومداوا گرده بودند. 
کوزت چنانکه گفتیم ناخوش‌نشده‌بود. اینجا فقط يك‌تذییز اسم بسیار كکوجچك صورت 
گرفت؛ تناددیه زی یادداشت نوشت: 

«ازاین مبلغ سیصد فر انك علیالحساب ددیافت شده‌است.» 

مسیو مادلن بیدرنگ سیصد فرانك دیکی فرستاد و نوشت: « ءجله کنید و 
کوذت دا باورید. » 

تناردبه به‌زنش‌گفت: به‌عيسی قسما این بچهرو ول نکنیم! 

اما فانتین بهبود نمي‌یافت. «مچنان در درمانگاه بود. 

خواهران مقدس, در آغاز « این دختره » دا نپذیرفته ومورد مواظبتش‌قراد 
نداده‌بودند جزبانفرت. هرکس نقوش مر‌جستةً «رنر »۱ را دیده باخد آماس لپ‌ذیرین 
دوشیزگان‌عاقل‌رادرحالی‌که به‌دختران دیوانه مینگرند به‌یاد میآورد. این‌تحقیردیرین 


-٩‏ صاع (دنی) شهری‌است درفرانسه درقسمت‌شرقی پادیس. 


فانتین PY‏ 
«وستال‌ها ۱6 نسبت به «آنبوبیی‌ها۲6 یکی‌از بزرگترین فرائز طهارت نتما نان 
میدهد؛ خواهرآن تارك دنیا این‌احساس‌را باچیزهاین‌که دیانت بر آن می‌افزود آمیخته 
بودند. آما طی‌چندروز فانتین خلم ملاحشان‌کرده بود. وی همعگونه سخنان شیرین 
با لطف دفروئتی میگفت ودورع مادریکه دروی وجود داشت دل‌هارا رم میکرد. یلك 

روز خواهرآن شنیدند که‌ددخلال تب شدیدی میگوید: 
« من ذنی گناهکار بوده‌ام» اما وقتی‌که بچه‌ام پیشمآیه معنیتیاین‌است که‌خدا 
مرا بخشوده است. وقتی‌که بد بودم نمیخواستم کوزتم دا با خودم داشته باشم» نمی- 
توانستم چشمان حبرت‌زده وحزن ]ورش دا تحمل‌کنم. درصودتیکه فقط به‌خاعای اوبود 
که بد میکردم وهمین‌است‌که باعث میشود خدا ببخشایدم. وفتی که کوذت اینجا باشد 
من رحمت خداونه مهربان‌دا احساس خواهم کرد. نگاهش خواهم کرد ودیدن این 
بیکناء اثرخوب درمن‌خواهد بخشید. طفلك هیچ نمیداند. این يك‌فرشته‌است»ملاحظه 
هیکنید خواهرال‌عزیزم. در این سن هنوز بال‌ویر‌ها نریخته است. 
مسیو مادلن روزی دواد به‌دیدنش میرقت وهردفعه فانتین اذاو مییرسید: 
- آیا بزودی‌کوذتم دا خواهم دید 
مادلن جواب میداد؛ 
- شاید فرداصبی. حالا یا یکساعت دیگی خواهدرسید. منتظرش ه«ستم. 
دچهر؛ پریده رنگگ مادر درخثشان میشد. 
. میگفت: چقدر خوشبخت خواهم شد. 
گفتيم‌که حال فانتین رو به‌بهیود ثمیرفت. بعکس هفته به‌هفته بدتر میشد. 
مشت برفی‌که میان دوشانة عریانش دوی پوست بدنش چسپانده شده بود باعت انقطاع 
ناگهانی‌عر قریزی بدت شده‌بود وبراثر آن» بیمادی‌هولثاکی‌که ازچند سال پاینطرفدد 
وی مز‌من‌گشته بود بحدت [شکار شده‌بود. در آن زمان مطالمه و معالچة ناخوشی‌هاي 
سینه طبق تعلیمات نیکوی لائه‌نك" نازه شروع شده‌بود. پزشك . گوش به‌قلب فانتین 
داد وسن چنیانث. 
مسو مادان ازپزشك پرسید: چطوربود؟ 
پزشك پرسید: آیا این زن بچه‌یی دارد کهشتاق دیدارش‌است 
مادلن گفت: آرک. 
بسیاد خوب, عجله‌کنید» هرجه زودتی بچه دا بیاورید. 
ميو مادلن بهلرژه در آمد. 
فانتین از اوپررسید: طبیب جه گفت ؟ 


١‏ دخترآن راهبه معبد «وستا» ربةالنوع آتش‌رومیان قدیم‌را «وسدال»گویند 
و اسم « وستال » درادبیات کنایه ازدختران پاکدامن است. 

۲- esتaطانناسھ‏ آنبوبایی‌ها زنانی بودند در روم قديم‌که نی مینواختند واذ 
لحاظ اخلاق يەند ی ههور بو دنث. 

۳ 120060 طبیب مروف فر‌اسوی‌که طرق گوش کون حرکات قلب و 
ریه را کشف‌کرد (۶ ۱۸۲ - ۰۱۷۸۱ 


۳۹۸ یوایان 


عادان گفت؛ تأکید گرد که هرجودتتر بچه‌را بيارديم وگفت که دیدار او 
سلامتتان را بازخواهد گرداند. 

قانتین گفت: اوها حق با اوست! آما آ خر آین‌تناردیه‌ها هزان است‌که‌کوزت 
هرا نگاه داشه‌اند؟ ارهاکوذتم می آید! بالاخره حالااست‌که سعادت را آین‌همه نزديك 
به‌خود می‌بینم. 

با اینهمه تناردیه به‌قول خود « بچهرا ول نمی‌کرد» وصدها بهانةٌ عجیب می- 
تراشید: کوزت قدری کسالت دارد ومسافرت در زمستان برایش خوب نیست. بعلاوه 
مازهم خرده قرضهایی در محل‌هست‌که وی درصند جمع آوری صورت‌حما‌های آنها 
است» وغیره وغیره. 

بابامادلن گفت: کسی را خواهم فرستاد تا کوزترا بیاورد. اگرلاذم شود خودم 
خواهم رفت. 

آنگاه آین‌نامه دا به‌تتریر فانتین نوشت و به‌امضاع او رساند. 

2 آقای تناردیه: 

8 کوزترا به‌حامل بسپارید. 

« همه‌چیزهای جزبی بشما پرداخته خواهد شد. 

با تقدیم سلام واحتراماتِ « فانتین .٤‏ 

دد این‌اثناء حادق دشواری روی نمود. ما تا [نجا که توانسته پیم EH‏ اش ارت 
آهیزیدا که حیاتمان از آن ساخته شده‌است خوب بريده‌ييم؛ اما رگه سیاه تقدیر 
پیو سته در آن ]شکار مشود . 


۱ ۳ 
«ژان» جگونه ممکن است «شان» گر دد 


يك‌روژصیح ممیومادلن دراتاق کارش بود. سرگرم پیش‌انداختن بض کرهای 
فوری شهرداری. تا اگربخواهد بمسافرت «مون‌فرهی» مصمم شود تمویقی درامود رخ 
ندهد. دراین‌هوقم بوی اطلاع‌داده شد که «ژاوربازدس» تقاضای ملاقان دارد. ممیو 
مادلن همینکه اسم ژاود را شنید فتوانست ازائ نامطلوبی که این نام دردلش بخشید 
جلوگیری‌کند. ازموقع حدون قضيه دفتر پلیس,ژارر بیش ازپیش ازممیومادان دوری 
چسته ومادلن يك‌باندیگرهم اورا ندیده بود. ` 

گفت؛ بگویید بیاید. 

ژاور داخل ۳۹۳ 

ممیو مادلن کناربخاری نشسته» قلمی به‌دست‌گرفته. چشم به‌پرونده‌یی دوخته 
بود» آن‌دا ورق هیزد. چیزهابی یادداشت عیکرد و در این پرونده که حاوی صورت 
مجلس‌های امور خلافی مربوط به‌پلیس معابر بود مطالعاتی می‌گرد. پسملاحظةٌ ودود 


فانتین ۳۹ 


«ژاود» تغییری دروضم خود نداد. تمیتوانست اذتفکر ددحال فانتین‌بیچار» خویشتن 
داری کند, وسر‌دبودتن به‌وی میب آذید. 

ژاور با احترام به‌شهی‌داد که بشت بهسمت او داشت سلامکرد. مسیو مادلن 
نگاهش‌نکرد وهمچنان یادداشت E e‏ را دئبال کرد. 

ژاور دو با سه‌قدم در اتاق پیش آمد وایستاد بی‌آنکه سکون دا برهم‌زند. 

يك‌قیافه شناس‌که آشنایی‌باطبیعت ژاورمیداشت. واین‌دحشی خدمتگز ار تمدن 
راء این‌ترکیب یافتةٌ عجیب از دومی و اسپادتی, از داهیی وس‌جوخکی! راء این 
جاسوس محترز ازدروغگوئی راء این‌خبرچین بکر دا ازمدتی‌پیش به‌مطالمهگی فته‌بود: 
یك قیافه‌تناس که نفر ت پنهان و دیرین اورا سیت دعسیو مادلن » و مجادلةٌ اورا ما 
شهردار در خصوص فانتین‌میدانست اکر دراین لدظه ژاور را ملاحظه میکرد AF‏ با 
خود میگفت: «مگرچه واقع شده‌است؟» هرکس‌که با این وجدان مستقیم» روشن» 
صداقڻ پیشه» دد ستکار. خشن ودرنده آشنابی میداشت ت دراین موقع متلم مدانت که 
یك حادثة عظیم درونی بر ژاورگنذهته‌است. ژاور چیزی درجان خود نداشت‌که همان 
را te‏ بر چهرهاش‌نداشته‌باشد. هانئد آفی‌اد ناهنساری نود که‌درمعر ض تغییر کا ناگهانی 
قرارگرفته‌باشند. هیچگاه قیافه‌اش اذاین غربب‌تر وغیر مترقب‌ترنبوده هنگام‌ودود؛ 
جلو مسیو مادلن با نکاهی تعظیم‌کی ده‌بود که هیچ آثر دشمنی وخشم و بدپینی در آن 
محسوس نبود؛ به‌فاصلة چند قدم عقب‌سندلی شهر‌دار ایستاده‌بود؛ ودر این‌موقم هماژجا 
خوددا برپا نکاهداشته‌بود, باوضعی تقریباً منطبق با انضباط نظامی, با خشونت ساده 
و بارد مردی که هرگزنرم‌نبوده وهمیده بردیار بوده است؛ انتظاد مي‌کشيد. بی آنکه 
کلمه‌بی‌گوید» بیآنکه حرکتی‌کند: با خضوعی واقمی وبا تمکینی کامل تا آقای شهردار 
بەدلخواء خود سس یگرداند. دام موق » کلاه بدست :۰ چشم پایین انداخته بهوضیی‌که 
حد وسط حالت يك‌سرباژ درحضور ا#مرش ويك مقصر ددپیشگاه قاضیش بود. همه 
احساسات ونيز همه خاطراتی‌که ممکن‌بود در اوفرف‌کرد محو شده‌بود. دیگر بر 
چهره اش که چون‌سنگه خارا نفوذنا پذیروساده بود جن حز نی‌کدر هیچ دیده نمیشد. 
از همه وجودش یکنوع زپونی آميخته با متانت؛ و نميذانم چه فروماندگی جسورانه 
نمایان بود. 

سرانجام آفای شهرداآرقلمتیرا بر مین نهاد, وئیسی‌خش‌دا روبه اد گردانده 

خوب؟ چیست؟ چه‌خبر است زژاود؛ 

ژاورلحظه‌یی چنانکه‌گفتی‌حواسش‌دا جمم می کند ساکت ماند. سپس پا عکنوع 
آبهت حرن آمیز که بارهم تبابنی ۳ سادگی‌نداشت تن صدا بلندکید وطفت: 

آقای شھی دار عملي ازکسی‌سر‌زده که جرم است؟ 

عسیو مادان پرسید: چه‌عمل؟ 

ژاور گفت: یك مامود زیردست دولت» درمراعات احترام يك صاحیمئصب 
عالیمقام. با ناگوارترین دضع, قصور کرده است. چون این‌وظیفة من است» آمده‌ام 


1- عتصود خشونت ردومی؛ روظیته شناسی امپادتی و پر شین وپاکدامنی راهبی 


0 بينوا بان 


جر بان واا باطلاع شما پرسانم. 
ممیومادلن‌گفت. این مأمور کج 
ژاور گفت: عن. 


Ea‏ که باید ازاین مأمور شاکی باشد کیمت؛ 

شماء آقای شهر دار. 

مسیو مادلن روی صندلیش راست نشست. ژاور, با وقار ویار چشم دوخته به 
زهین» در پی‌کلام خود گفت؛ 

- آفای شهردار» آمده‌ام از شما جداً خواحش کنم که برکنادی مرا ار دولت 

خواستاد شوید. 

مسیزمادلن‌مبهوت شد. دهان‌گشود تاچیزی‌گوید. اما ژاورمهكش‌نداد وگفت: 

_ خواهید گفت که من شخصاً بروم استعفايم دا تقدیم دارم؛ اما این کافی 
نیست. استعفاء , کاری شرافت آمین است. من خطا کرده‌ام. باید مجاذات شوم. باید 

و پس‌از لحظه‌یی مکوت گفت 

۔ آقای شهرداده شما آنروز دردفتر ولیس خلاف حق بامن بهخشونت رفتاد 
گردید. امروز به‌حق چنین‌کنید 

هسیو مادلن گفت: le‏ برای جه؟ این حرفهای بی سرو ته چہسٹ ۹ چه معنی 
دارد؟ عمل مجرهانه‌یی که شما نسبت به‌من مرتکب شده‌یید کداهست؟؛ به‌من چه 
گر‌ده‌یید؟ خودتان را عتهم می‌کنید ومیخواهیك ف ای دهید. 

ژاود گفت: اخراج شوم. 

مادلن‌گفت. خوپ, اخراج شوید.نيفهمم. 

ژاور گفت : الان خو اهیدفهمید. آقای شهر دار . 

پی آنگاه آهی اذته دل برگذید و باصدایی همچنان سرد و غمآلود گفت: 

. آقای شهر دار » شش‌هفته پیش پس‌آزمحنه‌یی که به‌خاطن آن دختی اتفاق 
افتاد: هن هتغین بودم؛ ا لو دادم 

او دادید ‌ 

۔ زاور گفت؛ به دئیس پلیس پاریی. 

مسیو مادلن که معمولا بیش از داور نمیخندید به‌خندیدن پرداخت: 

۳ لاید به‌عنوان شهردادی که دست‌اندازی در کارهاي یلیس میکند؟ 

- نه, بەعنوان یک جچبر کار سایق. 

رت از دوی شهردار پر دش. 

ژاور که جشم از مین بر تداشته دود گفت: 

ب بلی , ایتطور کوان میکردم. هدت ورازی بود که تصودائی داشتم» بل 
شباهت. تحقیقاتی که غا رای کسب اطلاع ازحال پات‌خانواده در 9 فاودول » کرده 
بودید ؛ قوت گرده شما. «اقمهُ فوشلووان پیر, مهارت بی‌نظیی شما در تیراندازی ۰ 


فا تین NY‏ 
یك پای شما که اندکی برژمین کشیده می‌شود» دیکرچه میدائم ؟ یك مشته سفاهت! 
بههررصورت من شما دا به‌جای شخصی موسوم به‌ژان والوّان میگرفتم. 

.مادلن گفت؛ موسوم به‌چه؟ این اسم را چطور گفتید؛ ۱ 

ژاور گفت؛ ژان دالوان . این يك جبر کار است که من بيست سال پیش 
عنگامی‌که در تولون آجودان نگهبان جبرگاه بودم دیده بودمتن. این ژان والژن پی 
از بیردن آمین از جبرگاه ظاهراً از خانه يك اسقف سرقتی کرده » سپس هر تکب 
سوقت دیگری عادست مستلح درشارع عام اريك دچ ساودایی شده بود. عقت نال بود 
که این شخص؛» کی نمیداند چگونه. خود دا پنهان میداشت» و درجستجوش بودند. 
من پیش خود تصوداتی کرده بودم. سرانجام مرتکب این‌کاد شدم! عضب وادارم کرد؛ 
شما را به ادارۂٌ پلیس معرفی کردم 

هيو مادلن که از چند لحظه به این طرف پشتی صندلیش را باز کر فته بود 
بالحنی حاکی از بی‌اعتنایی گفت ؛ 

خوب: چه جواب به‌شما دأده شد؛ 

- که من دیوانه‌ام. 

وت 

۔ خوب, حق با آنها بود. 

مادلن گفت : اسباب خوشبختی‌است که تصدیق می‌کنید. 

ژاور گفت: داید تصدیق کنم» يرا که ژان والن واقی بیدا شده است. 
کاغتی که مسیو مادان بدست داشترهاشدوروی میز‌افتاد . واو دود سربرداشت. 
خره درژاور مشخ وبالحنی وصف ناپذی کشت 

1 = 

ژاوردنبال کلامش داگرفت و گفت: 

آقای شهر داد وقایم چنان است که عرض می جوا . همچو پیدا است که 
درنواحی نزدیات به آیی‌لوهو کلوشه»" مردکی بوده است موسوم به بابا «شان مائیوه۲. 
این مید بسیاد بیئوا بود. هیچکس توجهی به او نمیکرد. این گونه اشخاص کسی 
نمیداند چطور زندگی‌می‌کنند. اخراً: پاییزامسال, باباشان ماتیو بانداشت شد به‌جرم 
سر قت سیب مخصوص شراب از منزل. ِ بالاخره مهم نیست اسر قتیاتفاق افتاد,بادفتن 
روف دیوار» باشکمتن‌شاخه‌های درخت. شان‌مائیورا دستگیررگردند. هنوزشاخة درخت 
سیب را پنصٽٹ داشت. 4 را درزندان آنداختند. تا ایا موضوع اهمیتی تداشت 
ويك قضیهٌ تأدیبی بود. ,اما عشیت الهی را ملاحظه کند. . چون زندان وضع بدی داشت 
HHI‏ بازپرس ةتف ی‌جنان یف که شان‌ماتیو را به آراس» که زندان بزد گی ایالتی 
آنجاست تغییر مکان دهند . دد این زندان آداس یکی از قدیمترین محکوم شدگان 
په اعمال شاقه هوسوم به (درووه» همست که نمیدانم چرا» در زذدان مانده و چون 
رفتار خوبی داردء دربان قسمت عمومی زندان شده است . آقبای شهردار , همینکه 
شان مائیو ازکشتی پیاده مشود «برووه» پیش می‌آید ۳ میگوید: اوه! من این سرد 
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را میقناسم» این یکی‌ازکهنه جبر کفرهاست. -آهای! مرد 1 نکاهم گن ببینم ۱ شما 
«ژان والوان هسعید! ‏ ژان والژان! ژان والوان کیست؟ شان مائیو نقش تعجب بازی 
می‌کند .- خودت را به‌کوچه علی‌چپ مزن! تو ژان والوژانی! درجبرگاه تولون بودی! 
بیست سال‌پیش‌بود. باهم بودیم.- شان مائیو انکاد میکند.- عجب‌حقه‌باز! البتمتوجه 
مطلب حستید. تعمق‌می‌کنند» جستجوهایکلمل به‌عملمیآید. سرانجام به‌اینجا ميزسند: 
این شان ماتیو سی‌سال پیش کلرگری بوده که در نواحی مختلف خصوصاً در«فاورول» 
درخت تراش میکرده است. اینجا اثرش‌مفتود میشود . مدتها بعد در«اوورنی» دیده 
میود بعد درپاریس»که اومدعی‌است آن‌جا کارعساز بوده وی دختررختشوی دأشته» 
اما این اثبات نشده است؛ بالاخره درناحیه‌بی که گفته شد.- حالا ژان والوان پیش‌از 
آنکه برای دزدی توام باژور بهجبرگاه رود چه شغل داشته‌است؟ تراش‌کردن ددخت!- 
درکجا؛ درفاورول. این يك دلیل دیکر! ابن ژان والژان اسم تعمیدیش «ژان». بوده 
ومادرش به‌اسم خانوادگی خودیمنی«ماتیو» نامیده میشده‌است. طبیمی‌تر اذاین چیست 
که فکر کنند زان والژان ہس ازرهایی یافتن ازجیرگاه برای پنهان داشتن خود اسم 
مادرش را گرفته وخود را «زان مائیو» نامیده باشد. بمد په «اوودنی» عیرود, آلبجا 
لهج محلی, «ژان» را «شان» میکند واودا « شان ماتیو» مینامند. مردم هممیگذادند . 
هر چه میود بشود» وبه‌این ترتیب ژان والژان به شان ماتیو مبدل می‌گردد. متوجه 
عر‌ایشم هستید», نیست ٩‏ در فاورول تحقیقاتی به‌عمل می‌آورند. خانوادء ژان والژان 
دیگ آنجا تیست. کی نمیداند کجاست . - میدانید که بین این طیقات غالبا از این 
نابودی‌های یك خانواده اتفاق می‌افتد . باز هم جستجو می‌کنند اما چیزی نمی‌یابند. 
این اشخاص وقتی‌که گلشان پیدا نشود غبار شده‌اند . بعلاوه چون آغاز این تاریخچه 
سی‌سال پیش بوده‌است در فاورول کی نیست که ژان والژان را به‌یاد آورد. اژتولون 
تحقیفاتی می‌کنند. آنجا بابرووه بیش از دوجبر کار نیستند که ژان والژان را دیده 
باشند اینها در مسکوم به زندان آبدی‌ف‌تندهوسوم به‌دکوشیای» د «شنیلدبو». آنان را 
ازجبرگاه خارج می‌کنند و می آژرند. هر دو را باشان مائیوی ادعابی‌مو اجهه مي‌دهند. 
آغدو نیز مردد نمی‌مانند. دد نظر آنان هم مثل «برووه » این « ژان والژان » استء 
همان سن. پنجاه وچهار سال دارد. همان قد, همان وضع بالاخره همان آدم؛خودش 
است . حرآن موقع بود که من گزارشم را راجع به شما به ادارء کل پلیس پاریس 
فرستادم چواب دادنه که من عقلم را گم کردهام و «ژان والون» در «آرای » تحت 
اختیار دلدگستری است. خوب ملتفت هیشوید که چقدر متعجب شدم من ؛ که باور 
حأشتم که ایتجا مي زان والژان را گرفتهام ۲ شرحی به آقای باذپرس نوشتم. احضارم 
کو د. هشلن علعیوه دا [دردند ودیدم- ۱ 

حلدلن کلام اورا قلم کرد وگفت: خوب ؟ 

زلور باچهر تت تاینمروحزنآلووش جواب داد. 

-آهای شهرداد. حقیقت حقیقت‌است . ازاین‌حین هتغیرم. اما همان مرداست 
که ان واقران است. هنهم شتاختمی. 

مسیو مادلن باصدایی بسیار آهسته گفت: مطمکنید؟ 

ژاور مه خندیین‌پرداخت. خندیدنی دردناك که‌از یقن کمل‌بیرون میجهد.گفت؛ 


فانتپن وزیا 

- اوه! مطمثن . 

یك لحظه عتفکرماند, پیش رقت وقدری خاك اره‌از پیات مخصوص‌خشك‌کر دن 
مرکب که دوی میز بود برداشت وگفت ؛ 

- واکتونکه ان والزان واقس‌را دا نمفهمرکه 2 ا بومم ی 
دیگری باورکنم. ازشما معذدت میخواهمء آقای شهردار. 

ژاور, این مرد متفرعن: هنکامی‌که بالحنی‌تضرع آمیز این کمه سخت رابرزبان 
می آورد وازگی‌که شش‌هفته پیش بن‌افراد پلیس تحقیرش کرده و بیروتش رانده بود 
عذرخواهی میکرد. وضی مملو ازسادگی و مناعت داشت . - اما مسیو مادلن به‌جای 
پاسخ گَفتن بدرخواست ژاود به‌تندی ازوی پرسید: 

- خود اين هرد چه می‌گوید: 

ژاور گفت:]۱۰ واقعاً! آقای شهردارا ی است. اک این ژان والژان 
باشد» موضوع نکرار جرم به‌هیان می آید. بالا رفتن ازدیوار. شکستن شاخهٌ ددخت. 
دزدیدن سیب اكرآزيك بچه سربزند شیطنت است؛ بزای یك فرد عادی چنحه است؛ 
برای رك جبر کلر, بك چنایت. بالا رفتن ازدیوار وسرقت: همه دراین کار هست .اینجا 
دیگرکاربا دادگاء تأدیبی پلیی نیست, با دادگاه جنایی است. دیگر چند روز زندان 
تیست؛ حبی دائم با اعمال شاقه است. بعلاده موضوع سرقت از كووك « ساووایی > 
است که امینوارم مطرح شود . البته با این وضع جا دارد که شخص دست و پاکند. 
نیست؟ آری» برای دیگری‌جزژان والژان. اما ژانوالزان مزوراست. من اذزهمیتجا 
شناختمش. 5 س دیگر اک به‌جای او میبوده احاس م ی‌کرد که اين آتش مز ند ] 
دست ويا می‌کرد» فر‌یاد میزد» کتری جلو [ت تش آوازمی‌خواند؛ نمی خواست زان والژان 
واشد وهز ار کار دیگر: اما او وانمود می‌کند که املا چیز ی نفهمیده است» می‌گوید: 
«من شان ماتیو هستم واز حرفم برنمی‌گی‌دم۱» بهتزده به‌نظر مير سد. خود دا بیشور 
جلوه هذهف ۰ اینطود بسي بهتر است؛ اودا پست فطرت زیردست! آما فایده تدارد. 
دلایل موجود است. چهارنفر او را شناخته‌اند. کهنه حرامزاده مسکوم خواهد شنه 
موضوع در دادگاه جنایی آراس مطرع شده است. هن هم برای ادای شهادت به آنجا 
خواهم رفت. دسماً احضار شده‌ام. 

مسو مادلن بار روی مپزش خم شده ومطالعة پرونده را داز گرفته بود. آنرا 
به آرامی ورق هیزد دمثل کسی‌که کار پار دارد پیایی می‌خوآند ومینوشت. . روبه ژأور 
گرداند وگفت ١‏ 

بس است ژاور . این تفصیلات بمیار کم مورد علاقه من است. وقتمان دا 
تلف نکنيم, کارهای فوری داریم. _ ژاور. شما هم‌اکنون بەد کان «بوردییه» که زن‌خوبی 
است ونبش‌کوجه «سن‌سولو؟ سبزی فروشی‌می‌کند میروید. به‌اوخواهید گفت‌که شکایتس 
را برد «پرشنولونگ» ذاریچی تقدیم کند این هرد نعختی است که نزديك بود 
این زن؛ وبچه‌اش دا له کند. بايد تبیه شود. بعد به‌خانة مسیو شارسله ماکن کوچه 
«مونتردوشان پن‌بی» برای تحقیقات خواهید رفت این شخص شکایت دارد که‌ازخانة 
همایه ناودائی رویه‌خانه اونصب شده است .آب بارا په وسیلهٌ آن میر‌یزد و پی‌های 
خانه‌اش را خی اب می‌کند. چس از آن به‌چند فقره امور حلاف هن توت به‌پلیس که در 


ere‏ بینوایان 


کوچۀ «گیہور گ» منزل ذن بیوء «دوریس» و کوچه «گاروبلان » منزل مادام «رنه - 
لوبوسه» روی داده‌است دسیدگی وصور:مجلس تنظیم‌خواهید کرد. امامن کاربسیار بشما 
رجوع کردم. به‌این ژودی که غیبت تخواهید کرد؟ گفتید برای این کارهشت یاده دوز 
دیکر وهار ای خو اهید رفت؟ 

ژاور گفت؛: زودتر از این آقای شهردار. 

مادلن گفت ؛ دس چه روز 1 

ژاور گفت : گویا عرض کردم که فردا روز رسیدگی است؛ و هن اهشب با 
دلیجان میروم. 

مسیو مادلن تکانی ناهشهود خورد و گفت 

- کار چقدر طول خواهد گشید؟ 

ژاور گفت: مندها دلگروژ. حکم دادگاه حداکشی‌فردا: هوقع شب صادرخواهد 
شد؛ اما من منتظر صدور حکم که ممکن فیست جز محکومیت باشد زخواهم ماند . 
همینکه شهادت بدهم بر‌خواهم گشت. 

مادلن گفت: وسار خوب. 

وبا يك اشارء دست بهژاور اجازهُ دفتن داد. 

ژاور ذرفت. گفت 1 

- ببتءشایین» ِ شهر داد : 

عسیو هادان گفت: دیگرچه می‌گویید؛ 

ژاور گفت:[قای شهردار, یك جیز مازده است که باید یاد آوری کلم؛ 

مادلن پرسید. آن چیست؟؛ 

ژاور گفت. آینست که هن د باید د رگناد شوم 

مسیو مادلن ازجا ڊرخاست وگفت: 

_ ژاور, شما مرد باش قی‌هستید ومن ازشما قدردانی‌ميکنم. شما ا 
هبالغه می‌کئید. بعلاره ادن تیزتوهیئی‌است که به‌من هربوط است. ژاور ‏ شما شایستة 
ترقی‌هستید نه‌تازل. من میل‌دارم که درجای خود باشید. 

ژآورمیو مادلن را بانگاه آرام خود که پنداشتی درقعر آن وجدان کم فروغ 
وحن دمتزحش نمایان است نکر بست و گفت. 

_آقای شهردار. من تمیتوانم دراین خصوص باشما موافقت کنم. 

حادلن گفت: تکرار می‌کتم که این مطلب راجم یه من است. 

اعا ژاور که درفکر خود راسج مود گقت: 

«درخصوص میالقه. من هع مبالغه نکردم. استدلال من از این قرار است: 
من بخآدرستی! ددبارة شما یمگمان شدم این آهمیت. نددارد. وظیفهة مایلیس‌ها سوءظن 
يردت است هرچند که تا مرحلة سوعظن يردن به عافوق جاور کد . اھا بی‌تحقیق در 
يلك طقیان خشم: به‌قست انتقامجویی» شما را بهرئیس پلیس به‌تام جبر کفرهمرقی کردم: 
شماراء بای جهحترم راء مگ شهر دار را میت‌صاحیمتصی عالیر تیه دولت راا این‌سخت 
است. بسیارسخت. من به‌دولت ددقالبما توهن کرده‌ام» من» که خود نماینده دولتم!- 
اکر یکیاز فیردستان من این‌کادراکه من کرده‌ام کرده بود تاشایسته برای خدمتش 


فانتین ۳۳۵ 
اعلام ميدأ شتم وبرکنارش می‌کردم .حوب ؟ بهاین کلمه همآ قاک شهر دار توجه‌کند. ھ 
درزندگيم غالبا سخت بوده‌ام» برای دیگران. این درست بود. خوب می‌گردم. 
اگرنسبت به‌خود نیزسخت نباشم هر کار درست که کرده‌ام ادرست‌خواهد شد. آیا من 
بایدآ نیعه برردیگران می‌پسندم بر خود رواندارم؟ نه؟ چطودا من حاصلی نداشته‌ام جز 
آنکه دیگران دا مجازا ت کد م نه‌خودیا! دراین صورت من يت بینواً خواهم نود و 
مردمی که بگویند: این ژواز رذل» کاملا حق خواهند داشت. آقای شهرداد , من 
آرژومند نیستم که شما بامن به‌رآفت رفتارکنید. رفت شماهروقت که برای دیکرات 
بود خونم دا به‌جوش هی آودد» سیت به‌خود خواهان آن فیستم . رآفتی‌که به بك زت 
حرجایی برابر یك پورژوا. به‌يك مآمود پلیس برضد یك شهردار وبه آنکه در مقام 
يست است برضدآنکه عالیمقام است حق بدهد چیزی است ت که ب‌عقیده من, بایدرآفت 
اشایته نامیده شود. این قبیل خوبیهاست که نظم را از جاهعه سلب میکند. خدای 
من! رئوف بودن سیاد آسان است؛ مشکل آنست که شخص عادل باشد.- بدانیدا اگی 
شما همان میبودید که من گمان رده بودم نسبت به شما دافت ابراز نمیداشتم» من! 
میدیدید!- آقای شهردار. من باید باخود همان گونه رفتار کنم که درچنین مورد با 
دیگران می‌کردم. وقتی‌که بدکادان دادستگیر می‌کردم»,وفتی‌که مقصر ان وجنایتکاران 
را به‌سختی‌بدست مجاذات میسیردم غالباً به‌خود می‌گفتم: «تو, توحم اگ کج بروی: 
اگر روزی اتفاق افتد که درحال خطا کردن مچت‌را بگیرم خاطرجمم باش که ولت 
نخواهم کرد!» اکنون من کج رفهام» مي‌خودم را هنگام ارتکای خطا می‌گیرم » بدا 
به‌حال من! برویم؛ روانه شویم. خرد شویم» اخراج شویم» بسیادخوب است. من‌بازو 
دارم , ميتوانم روی خاك زمین کار کنم» برای من فرق ندارد. آقای شهردار: مصالم 
خست اقتضای يك عبرت دادد. من فقط برکناری ژاودباذری را خواستارم. 

اینها همه بالحنی‌متواضم» بامناعت. باس آلود ومتقاعد ادا شد که نميدائم چه 
بزرگی عجیب» به‌این مرد باشرف شگفت‌انکیز میداد. 

مسیو مادلن گفت؛ دراین خصوص فکری خواهيم کرد. 

دستش دا سوی ژاود پیش برد. 

ژاور عقب رفت وبا(حنی‌توحش آمین گفت ه 

- ببخشایید آقای شهردار؛ اما هرگز نباید 
به‌يك جاسوس دست نمیدهد. 

وذیر لب گفت: آری: جاسوس1 از آن روز که از سمت پلیسیم سوو استفاده 
کرده‌ام جاسوسی‌بیش نیستم. 

سیس سلام غرایی کرد وسوک در رفت. 

جا مه عقب گشت»ء وهمچنان شم پاین اقتاده. گفت : 

- آقاک شھ‌دار؛ من درخدعت خواهم بود تا دیگری بجایم معین شود. 

بیروت دفت. مسیو مادلن» اندیشناك برجای‌مانده وش فرا داده به‌این صدای 
بای مسکم ومطمتن که روی سندگترش دهلیز دود میشد. 


چنین امراتفاق افتد. يلك شهر داد 


صورسمپلیس 


حوادثی که دراین‌کتاب دیده میشود. همه در موئتروکگ سودمن داشسته نشنه 
بود اما اندکی از آن که آشکار ده خاطراتی دداین شهریه جای گذاشته است که اگر 
این‌جا شمه‌یی از آنها را با کمترین تفصیلشان شرح ندهیم این کتاب به نقص بزدگی 
دجار خواهد شلد 

دراین تفصیلات‌خواننده به‌دو یاسه موضوع غیرمشایه باحقیقت بر خواهد خورد 
که ما ده‌احترام حقیفت به‌تأکیدشان هی‌گوشيم 

بعد از ظهر همان روز ملاقات باژاور. مو مادلن به‌عادت هی روز به عيادت 
فانتین دفت. 

پیش از آنکه پیش فانتین رود سورسمپلین را احضارگرد. 

دوخواهر روحانی‌که امور وراناد را اداره می‌کر دند ومانند همه خواهران 
فوع پرست از لازاد یست‌ها۱ بودند یکی«سود پر پهتو» نام داشت ودیگر ی «سورمپلیس»6. 

سور پر په‌تويك‌زن‌عادیر وستایی‌ويك‌نوع پررست‌خشن بودوچذان په خانۀخدا وارد 
ده دود که گفتی شغلی ددست آورده اس وظایف روحانیی راانگونه أنجام میداد که 
دك طباخ کارهای آشپز یش را انجام دهد. این‌قبیل زنان روحانی‌کمیاب نیستند. نظامان 
رهبا نی بار ضای خاطر »این سغال‌سنکینروستایی راکه‌به آسانی‌به‌ صورت< کایوسین» بابصورت 
داورسولن» ۲ ماخته میشود میپذیرد. این‌روستاییان برای انجام دادن‌کادهای بزر گت 

1 ۔ لاژاریست‌ها, راهیات با مبلغاني از سلك سن لازار هسجند. سن‌ونسن» 
دوپل در۵ ۱۶۲ فرةه لازاریست‌ها زا اسي کرد. 

۲ - کایوسن فرقه‌یی از روحانیان و راهان مسیحی است که «سن فرانسوا» 
موسس ا 

ne - ۳‏ iاrsuلا‏ فرقه‌یی از زنان تارك دئياکه مقمی آن «سنت‌اودسول» بوده 
است (۱۵۲۷) 


فانتین رو 


دینی عفیدند. تبدیل يك گاوچران به یك ۶ راهب کرمل » ۱ هیچ تضاد ندادد؛ این 
تس : بی‌اشکال صورت میگیرد اساس مشترك جهالت در دهسعان ودرصومعه: عقنمه 
آماده‌یی است و فورا داهب و روستایی دا در یك ردیف قرار میدهد. پیراهن کار 
روستاییرا قیری فرآخ‌کنید. ردایرعبانی عیشود. سور بر په‌تو6 یک رن روحانی‌قوی 
زورمند پود از مردم « مارین € نزدیک «پونتواز » با لهج غلیظ محلی, علافهمند به 
ورد خواندن با زمزمه, غرغرو » پرستاری که به جوشانده‌ها به نسبت خر مقدسی یا 
_ ریاکاری‌ستری‌ها شک میزد؛ خشونت پيشه با بیماران, کی‌خلق با محتضران که خدا 
دا تقریباً بر چهره‌شان میکوفت» سنکار کننده «جان‌کندن» بوسیلهٌ دعاهایی که با 
خشم تلاوت عیکرده باشرف» و سر خدوک. 
سودسمپلیس؛ ذنی سفید بود په سفیدی موم. این‌دختر فسبت به9سورپرپه‌تو» 
مانند شمعی از موم بودکه‌گنار شمعی از پیه جایش داده باشند. «ونسن دوپول»۲ در 
گفته‌های شایان تمجیدش‌که آذادی را با عبودیت توآم میکند چهر؛ خواهرنوعپرست 
را بوضعی ملکوتی تثبیت کرده است: « اینان دیری جز خانةٌ بیماران» حجره‌یی جز 
باك اتاق گرایه‌یی. ععبدی‌جزکلیسای محل خود صحنی جز کوچه‌های شهریا تالادهای 
بیماستانها, حصاری جز اطاعت» ضریحی جز ترس از خدا, تقابی جز حجب نخواهند 
داشت. » این ۶ ایده آل » در سورسمیلیس جان گرفته بود. هیچکس نعوانسته است 
سن‌سودسمیلیس دا بگوید. وی هرز جوان نبوده است و بنظر میرسیدکه حیچوقت 
نباید پیر شود. این؛ شخصی بود. - جرأت نميکنيم که بگوییم نی بود. - آرام, 
باوقاد: مودب. خونسردکه هرگزيك کمه دروغ تگفته بود. چنان ثرم بودکه زودشکن 
میدمود؛ آما از جهاتی محکمتن از سگ خارا بود. فیره دخان را با دلربا انگشتانی 
ظریف و طاهر توانش میکرد, مبتوان‌گفت‌که سکوتی‌که‌درکلامش‌داشت؛ درست بقدر 
دفم احتیاج حرف میزد؛ و آعنگ صدایی داشت‌که دريك حال میتوانست يك جلسة 
اعتراف‌گناه دا آماده سازد و بك محقل را بوجد آودد. این ناژکی» با جامة یشمینی 
که بتن داشت می‌ساخت زیراکه وی در این تماس خشونت آمیز » یك یادآوری دایم 
آسمان و خدا رأ می‌یافت . دد تشریج يك موضوع قدری پافشادی‌کنيم. هرگن‌ددوغ 
نگفتن, و هیچگاه برای مصالحی بیش يا کم؛ از داه سهل انگاری. يك کلمه مغایر 
حقیقت, حقیقت مقدس, برزبان نیاوددن یك وجه امتیاز «سورسمپایس» بود؛ رونق 
تقوایش بشمارمیرفت. درانجمن روحانیان به‌علت‌این راستگویی تزلزل‌نایذیر» تقر یبا 
مشهوربود .-9 آبه‌سیکار»۲ درناعه‌بی‌که‌به «ماسیوی‌گنگ» نگاشته است اذ«سودسمپلیس» 
یاد میکند.- ما. هر انداژه٩»‏ راستگو و منزه باشیم صداقتمان را کم با بیش با دروغ 


| - فرقدیی از راهان و دوحانیان.مسیحی از سلك جب‌الکرمل که یکی 
از چهاد طر ةة روحانی عسیحی است و افراد آن بوسیاه صدفقات اعاشه عیکر‌دند. 

۲ - روحانی بز رک مسیحی‌که به نوعیرستی وانفاق مشهوراست و باین‌منظور 
فرقه‌هایی از قبیل خواهران تارك دنیا.کشیعان مبلغ یالاذادیست‌ها و غیی آن تأسیس 
کرد و اقداماتی‌برای نکاهداری وتربیت اطفال سرراهی بعمل آودد( ۰ ۶۶ ۱۵۷۶-۱) 

۳ - آبه‌سکار ٩10270‏ معلم و آموزگار اشعاص‌کرولال (۱۷۴۲-۱۸۳۲۲) 


FFA‏ ۱ بینوا بان 


کوچك معصومان‌یی می آمیزیم. اما سورسمپلیس هیچ ددوغ تمی‌گفت. دردغ کوجك. 
دروغسعصومانه.مگر چنین‌چیزی وجود دارد؟ دروغ‌گفتن‌بد مطلق‌است ؛کم‌دروغ‌گفتن 
امکان‌پذیرنیست؛کسیکه ددوغ‌می‌گوید همه دروغ رأ می‌گوید. دروغ‌گفتنجهر؛ واقمی 
عفر بت‌است ؛ شیطان دو نام دارده یك نامش‌شیطان است وتام دیگرش«دروغ». این‌بود 
آنچه فکر میکرد. و چون فکرمیکرد عمل نیز میکرد. از این راستگویی: سفیدی 
تابناکی راکه از آن سخن‌گفتيم حاصل می‌داشت .3 این سفیدی چنان بودکه تشعشعشس 
لبها و چشمان او را نیز می‌پوشاند؛ لیخندش نیز سفید بود. نکاهش نین سفید بود. 
بر شیشة این وجدان نه يك تارعنکبوت دیده ميشد و ته رك‌ذده غبار. چون درملك 
9 سن‌وئسن‌دوپول » در آمد. بر اثی انتخاب خاصی تام «سمیلیس» بخود گرفت. اسم 
ما دوسلا را همه شنیده‌اند؛ و او ذنی مقدس بودگه بر يده شدن دو پستاش 
را بر این ترجیم داد که بکوید در ۵ سوست » بدنیا آمده است در صورئیکه در 
« سیراکوز » متولد شده بود. و این دروغی بود که از مرگ نجاتش می‌داد. چنن 
مقتدایی برای این چان پاکیزه شایسته بود. 

۲۳۳۹ «نکامی‌که وارد طر‌ یقت شد دو عیب داشت‌که انداهانداه خود را 
از هردومنزه ساخت؛ رغیت به خوردنی‌های لذیذ داشت؛ و دوست می‌داشت‌که‌نامه‌هایی 
دریافت کند. هرگزکتابی جزکتاب ادعیه‌که با حروف درشت و به لائن نکاشته شده 
مود نمی‌خواند. لاتن دا نمی‌قهمید اماکتاب دا می‌فهمید. 

این دخترمتدین» محبت فانتین دا دردل‌گرفت, زیراکه شاید تقوای مکتومی 
در آن احباس‌میکرد. وبراثراین‌محبت مواظیت فانتین‌دا تفریباً ه‌تنهاییعهدهداربود. 

راان را انا عو ری واه ریسا با دد ازج 
فانتین با لحنی‌غر بب يهو ی‌گفتکه دختی مقدس بعدها بخاطر آورد. 

همینکه از او دور شد نزد فانتین دفت. 

فانتین هثل کی‌که منتظر شعاعی حرارت‌بخش و بهجت‌انگیز باشد همه دوز 
به انتظار ورود مسو مادلن بود به‌خواهران‌روحانی میگفت: من زنده نیتم صگ 
وقتی‌که آقای شهردار اینجاست. 

آن روز فائتین تب تندی داشت: همینکه مسو مادلن دا دید پرسید: 

پس‌گوزت؟ 

مادان لبخندی زد وگفت؛ بزودی. 

مسیومادلن, آن روز هم مانند همه روز با فانتین رفتارکرد. اما فقط به جای 
ثیمساعت یلك ساعت نزد او نشست و این بیارموجب دضای فافتین شد. مادلن هزار 
سفارش اکید بهرکی‌کردکه آنی از مواظبت مریض غفلت نورزد. ملاحظه شدکه یکی 
از این لحظات چهره مسیو مادلن ی تیره شد. اما علت آن وقتی تشریم شد که 
دانسته شد پزشك بط رف وش ار خم شده وگفعه است؛ 

- حالش خیلی بدتر‌میشود. 

چون از درمانگاه خارج شد به شهر دادی رفت و پیشخدستش وی را دید که 
با دقت نقشه طرق فرانسه را که بر دیوار اتاقش آریخته بود می‌تگرد و ارقامی با 
مداد بر کاغذی می‌نودسد. 


« دوراندیشی استاد سگو فار » 


میومادلن از شهرداری به ته شهر به دکان پك فلاندری موسوم به استاد 
«سکوفلائر»که بقرانسه «سکوفلی»گفته می‌شد دفت. - این شخص اسب و ددشکه تك 
اسبه‌کیایه می‌داد. 

برای دفتن به‌خانهٌ سکوفلر نزديك‌تر ین‌راه.کوچه پردفتو آمدی بودکه منزل 
ES‏ مله مسیومادلن در ù‏ دود از قراریکه سنه محلل می‌گفتند , این کش 
مر دی درستکار و محترم» ونامحی مشفق بود. هنگامی‌که مسیومادلن جلومنزل‌کشیش 
رید در کوچه جز یک داهگند نبود و آن‌داهگنر این واقعه دا بچشم دید. آقای 
شهردار ہیں از گذشتن از خانه کیش ایستاده بی‌خرکت ماندء ی آنگاه راهی را 
که رفته بود تا جلو خاتهکشیش بانگشت. که دری يك‌لنکه و کوچك بود و کوبه‌یی 
آهنین داشت. مسیومادلن بتندی دست بر کوبه نهاد و آنیا بلند کرد؛ آما دستش را 
نگاه واشت و بار بیحرکت و متردد و تقریباً متفکی ماند؛ پس از چند ثانیه بجای 
آنکه درد بکوبد کوبه را بملایمت‌بر‌جای نهاد وداهش‌دا باشتبابی‌بسابقه پیش‌گرفت. 

مسیومادلن استاد سکوفلی دا در دکانش درکار تعمیر یك زین و یراق یافت. 

از وک برسید؛ استاد سکوفلن. يك اسب حوب دارید؟ : ۰ 

مرد فلامان‌گفت : آقای شهر داد » همه اسبهای من خودند. مقصود شما اد آسب 
خوب چیست؟ 

ت اسبی می‌خواهم‌که دتواند پات‌روزه ددست قر سخ راه در‌ود. 

فلاندری‌گفت: اوهو |ء! بیست‌فرسخ! 

- آری. 

البته باید بدرشکه تك‌اسبه بسته شود ؟ 

- آری! 

- پی از آن چقدر استراحت خواهد کرد؛ 

۔ باید در صورت لزوم بتوائد روز مد دوباره حرکت کند. 

ت برای برگشتن اد همین راه؟ 

5 آری ۰ 

_ هجب! عجب! و این راه بیست‌فرسخ است. 

مسیومادلن از چییش کاشذی را که ارقامی ب رآن نگاشته نود بیروت آودد و 
به فلاتدری نخان داد؛ دوی کاغن این ادقام نوشته شده بود. ۵--۵-۲رم۸. 

سین بذ‌وی گفت : 

۔۔ ملاحظه میکنید: مجموع این ارقام نوزده دنم میشود که تقریباً بیست ۔ 


Fo‏ بینوا یان 
قر سخ است. 
فلاندری‌گفت: 
-آقای شهردار ‏ اين؛ فقط از من‌ساخته است؛ اسب سفیدکوچك من بکار شما 
میآید. شاید تابحال درگوچه دیده باشینش. این حیوانک و چکی‌است اذنژاد بولونه‌سفلی. 
بك پارچه آنش است. اول میخواستند زین بر پشتش گذارند» به! مگر توانستند! 
لکد میانداخت؛ هر‌کس را که میخواست سوارش شود زمین میزد. همه‌کی گمان کرد 
که این‌گهکیر است؛کسی نمیدانست چه بایدکرد. من خرینسش. مه تات‌اسبه بستمش. 
آقای شهردار؛ معلسوم شد حیوان همین را میخواسته است. حالا مثل يك دختر رام 
است و مثل باد میرود. ۰۲ مثلا نباید برپشتش سوارشد. هیچ میل ندارد اسب زینداد 
باشد. هر موجود برای خود غروری دارد. « کشیدن بله, بردن, نه6۱ باید باور کرد 
که خودش ایترا گفته است. 
- این راه راه خواهد رفت؟ 
- همه پیست‌قربختان را. همه‌اش را با یورئمةٌ یلتدست. و درگمتر از هشت 
ساعت. اما بچند شرط . 
۳ بگویید! 
اولا شما بین راه یک ساعت فرصت نفی کشیدن بهش خواهید داد؛ آنجا باین 
بخورد و وقتی‌که میخورد شخص بابد همانجا باشد تا پیشخدمت کاروائسرا علش راکش 
نرود؛ زیرا که من مکرر تجر به‌گر ده‌امکه در کروانسراهای بین راه. علف بیش از آنکه 
بمصرف خوردن اسبها رسد بمصرف نوشیدن شاگرد مهترها میررسد. 
- مواظبت خواهد شد . 
- دوم... برای خود آقای شهردار است این درشکه؟ 
ند قلی: 
آقای شهر دار رانئدگی بلدند؛ 
- بسیارخوب» پسآقای‌شهردارتنها مسافرت خواهندکرد وباروبنه هم نخواهند 
داشت تا بار اسب کین شود. 
مهمینطور است 
- اما آقای E‏ در ۱ ندارند مجبور خواهند بود که 
شخصا علف را مر اقبت‌کنند. 
- درست است. 
- روزی سی‌فرانك ازتان میگیرم. روژهای اس راحت‌هم‌گ رایه دارد. نم پود‌هم 
از این‌گمتر نمشود» و خوراك یوان هم بحهده ء]قای شهر‌دار أست . 
مسیومادلن سه لیر ناپلگون ازکیفش بیرون آورد» و روی میزگذاشت وگفت: 
EEE‏ 
چهارم‌اینکه برای بات هه‌چومسافرت :يك درشکه چهار چر خه: سياد سکن 
خواهد بود و اسب را خسته‌خواهدکرد. آقای شهردار باید از درشکه چشم بهوشند و 
به دوچرخه تكاسبهکوچکی‌که من دارم قناعت کنند ۰ 


+ فانشین ۹ 


- این دا هم قبول دارم. 

- این سیت است» اما دویتی باز است. 

برای من فرق ندادد. 

ب آقای شهرداد فکر کر ده‌اندکه زمتان است؟ 

مسیومادلن جواب تداد ر فلاندریکگمت: 

_ که هوا بسیار سرد است؟ 

همیوعادلن سکوت را حفظ کرد و استادگفت: 

که همکن شنت باران ببارد؟ 

مسیومادلن مربرداشت وگفت: 

فرداساعت چهار ونیم صبح این‌تت‌اسبه با اسب‌باید جلوخانة من‌حاضر باشد. 

سکوفلر جواب داد اطاعت میکنم آقای شهرداد. 

سپس با ناخن شتش لکه‌یی را که بر تخته هین بود تر‌اشید. و بی‌اعتنایبی 
خاصی را که فلامان‌عا بخوبی میتوانند با زیرکی و حبله‌گریشان مخلوط کنند بخود 
گرفت وگفت: 

رامتی: الان چیزی بخاطم رسید! آقای شهرداد یمن نگفتندکه مقصدشان 
کجاست. ا شهی دار کیا مبروند؟ 

از آغاز مذاکرءء سکوفار جز این فکری نداشت, اما ثمیدانست چرا جرآت 
نمیکنف بپرسد. 

مسیومادلن‌گفت : دو ساق جلو آسپ محکم است؟ 

- یله آقای شهرداد. فقط درجاهای سرازیری قدری جلوش‌را خواهیدگرفت. 
از اینجا تا آنجا که خواهید رفت سراذیری زیاد است؟ 

مسیومادلن‌گفت فراموش نکنیدکه فردا باید درست سر ساعت چهادونيم‌صبح 
جلو خانه من حاضر باشید. 

و از دد یرون رفت . 

فلائدری عیار پس ازرفتن مسیومادلن؛ چنانکه چندی بعد خود اظهارمیداشت 
«مانند حیوان بیشعوری» برجای ماند. 

دویا سه دقیقه پس از بیرون دفتن مسیومادلن در باز شد» فلاندری سر‌گرداند 
و مادلن دا دیدکه بازگشعه است 

مسیو مادلن همان وضع عارع آو اقظر ان و گرفه بیط ۵ داشت . گفت : 

آقای سکوفلر؛ قیمت اسب وتك‌اسبه‌بی‌که بمن‌کررایه داده‌یید» دویهم‌چیست؟ 

فلانددی بقهقهه خندید و گفت: بفرمایید با هم آقای شهردار, نه ړوی هم. 
برای آننکه این اسب نمیگذادد چیزی دویش بگذادند. 

هسیومادلن‌گفت؛ بسیارخوب, با هم. 

سکوفلی پرسید همگر آقای شهرداد خیال دارند اینها را بخرند؛ 

مادلن‌گفت: نه, میخواهم در قبال هر حادثه بیمه‌شان کنم. وفتی که بی‌گشتم 
شما پول دا بمن پس خواهید داد. چه قیمت روی دوچرخه و اسبتان میگذادید؟ 

فلاندری‌گفت؛ پانصد فرانك آقای شهردار . 


err‏ پیوایان 


- اینهم پانصد فرانك! 

مسیومادلن یك اسکناس روی میز‌گذاشت, سبی اذخانه‌بیرون رفت واین‌دفعه 
دیکر بازنگشت. 

استاد سکوفلر بی‌اندازه پشیمان شدکه چرا بجای پانصد فرانك هزاد فی‌انك 
نگفته است. اما اسب و درشکه روباز دویهم صد «اکو۱» ارزش داشت. 

فلاندری دنش را صدا کرد و همه چين را برایاو شح داد. سیی به‌مشورت 
پرداختندکه شهردارکجا می‌خواهد برود. زنگفت: به پاریس میرود. شوهرش‌جوابداد: 
کمان نمیکنم به پادیس برود. اتفاقا مسیومادلن کاغذی را که ارقاسی بر آن نگاشته 
بود دوی بخاری جاگذاشته بود . فلاندری آنرا بر‌داشت و چس از مطالمه‌گفت : پنج , 
شش , هشت‌ونيم - معنی‌این اعداد چیست؟ طمال‌می‌کنم این اعداد فاصله جاپارخانه‌های 
بين راه را نشان می‌دهد. 

سپس رویه زنش‌کرد وگفت: 

پیدا کردم. 

زنش پرسیده چطور؟ 

جواب داد. - از اینجا تااا‌دن»۲ پنج‌فرسخ, از ادن تا سن پول شش‌قرسخ؛ 
آز سن‌پول تا آداس هشت‌فرسخ‌ونيم است. شهرداد به آراس میرود. 

دراین موقع مسیومادان به‌خانه‌اش رسیده بود. 

برای بازگشتن از منزل سکرفلر , مسیومادلن دورترین راه دا برگزیده بود 
مغل اینکه مدخل خانه‌گشیش محل برایشس وسوسه‌انگیز بوده و خواسته است از آن 
احتر ازجوید. چون‌بخانه دسید وارداتاق‌خود شد و دررا ست. این‌بسیاد ساده بودزی را 
که مسیومادان معمولا شبها زودمی‌خوابید؛ اما دربا ن کارخانه‌که ھم در آن حال بگانه 
عستخدم مسیومادلن بود مشاهده‌کردکه دوشنایی اتاق أو ساعت هشت‌ونيم خاموش شد 
و این موضوع را به صندوقدارکه بازمیگشت اطلاع داد و بر‌گفته‌ای افزود: 

- مگر آقای شهردارهر یض‌است؟ بنظر مرسیدکه تاحدی وضع غیرعادیراشت. 

این صندوقدار در اتاقی سکونت داشت که درست رین اناق مسیومادلن بود. 
وی در آغاز اعتنایی به‌گفته‌های دربان تکرد و بر تختخوایشی رفت و خفت. فزديك 
یمه شب ناگهان از خواب چست زیرا که در خواب صدایی بالای سرس شنیده بود. 
چثم‌گنود وگوش فرا داد . صدای قدمی شندکه رفتو آمد می‌کرد و مثل این بود 
که شخصی در اتاق بالا دراه میرود. با دقت بیشترگوش داد و صدای پای مسیومادلن 
راشناخت. این بنطرش عجیب آمد زیرا که معمولا در اتاق مسیومادان» پیش از 
ساعت معینیکه وی از خواب برمی‌خاست صدای دفتو آهدی شنیده‌نمیشد. ركلحظه 
عد صننوقدار صدای شدیدتری شنید و این صدا چنان بودکه پنداشتی کس گنجه‌یی 
را می‌گشاید و می‌بندد. چیزی نگذشت‌که صدای جایجاکردن یکی از مبل‌های اتاق 
بگوششی زسید , آذگاه سکونی بر قرارشد ویی‌از لحیله‌یی داز راه‌رفتن آغاز یافت - 

1 - > یکی از مسکوکات قدیم قرانسه‌که معادل سهف رانك بوده است. 
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ند قدار ازستر بیرون آهف وروی تخت و اش شست. کامبلا خواب آزس‌ش پریدنگاه 
کزد, ازپشت شیشه‌های پنجرة اتاقش بردیوار مقابل , انمکاس روشنایی قرمز پنجرء 
روشنی را مشاهده کرد. باملاحظهٌ خط سیر اشمه این روشنایبی جز از ینجرءهٌ اتاقم‌سیو 
مادلن‌نمی‌توانست باشد. عکس روشنایی بردیواری می‌لنزید ومثل این بودکه از آتش 
مشتعلی می‌تاید. نه از یك دوشنایی ساده. سایهٌ قابها و چهارچویه‌های پنجره پردیواد 
دیده نمی‌شد واین عملوم می داشت که پنجره تمام باز است. با هوای سرد آن‌شب باز 
دودن پنجر ه حیرت‌انگین مظ هی‌زسید. صننو قدار دوباره خوابید. وک یا دوساعت 
بعد باز هم بیدارشد. همان‌پا, آهمته ومرتب, همچنان دراناق بالادفت و آعد می‌کرد. 

عکس روشنایی پنجره هنوذ هم بر دیوار دیده می‌شد : اما ایندفعه بی‌رنگك 
رآرام بود. مثل دوشنایی بك لامپا با بك شمع. پنجره هنود باز بود. 

اینست آنچه دراناق مسیومادان بوقوع می‌پیوست. 


ی ‌ 
اك طو فان ز بر راك جمجمه 


خواننده مىشك حدس دربافته است که مسیومادلن همان ژان والژان است- 

ما پیش اژذاین در اعماف این وجدان نگ یسته‌یيم؛ اکنون هنگام آن زرسیده 
است که باز در آن بنگريم. این کار دا بی‌تأش وبی‌ارتماش انجام نمی‌دهيم . اذاین‌نوع 
سیر وسیاحت چیزی وحشت آودتر فیست, چشم دوح؛ نمی‌تواند هیچ‌جا » خیرگی و 
تنک بیش از آذچه در آدمی وجود دارد بیاید؛ نمی‌تواند در چیزی خیره شود که از 
وجودآدمی مخوفتر؛ معوشتر» آسرار آمیزتر ولانهایه‌تر باشد. تماشاگهی عظیم‌تر از 
دریا هست که آسمان است ؛ وتماشاگهی عظیمتر از آسمان نیز عست که درون جان 
آدمی است . 

سرودن منظومه‌یی دربارةٌ وجدان انانی , هن چده که فقط رأجم بيك قرد 
باشد وگرچه آن بك فرد ازیست‌ترین افرادآدمی بشمار دود, عبارت ازگرد آوددن 
همه حماسه‌ها در يك حماسة عالی وقاطع است. وجدان ؛ مر‌کن اختلاط اوحام ,علایق 
و ابتلائات؛ کور احلام‌وکنام افکاری است که شخص از آنها شرمدادد . این‌جولانگاه 
سشسطه‌هاست. این عرصهٌ جدال سوداهاست. بعض ساعات, از خلال چهرهُس بی‌رنگك 
بك موجود انسانی که درحال تفکی است نفوذ کنید وبه‌وراء آن بنگرید. دروتاین 
جاندا بنگرید,درون‌این‌ظامت‌دا بنگرید؛ آنجا زیر سکوت ظاهری. متازعات غولان 
را چنانکه دراعوسر»۱ است؛ زدوخورد اژدهایان وماران هفت‌سر را و ازدحام اشباح 


1- هومرشاعر مزر گف همروف +ونان قدیم که مھم تر ان آثار او 2 ایلیاد ¢ 
و «اودیه »است. 


fre‏ ینوا بان 


مخوف را چنانکه در «میلتون»۱ است .3 بیج وخم‌های موهوم را جنانکه زدانعه» ۲ 
مجسم‌گرده است‌خواهید دید چه طلمانی است این شیثی نامتناهی که همه افراد بش 
آنرا با خود دارند و با نومیدی فسیار, تمنیات دماغ خود را و اعمال حیاتی خود را 
باآن می‌سنجند. 

آلیکیهری؟ یك روز بادرهشئوهی مصادف شد که جلو آن متر‌دد هاند. ماکنون 
دری نظبر آن جلوعا است که پای در آستانه‌اش :هاده ومتردد برجای مائده‌يم. با 
اینهمه بددون دویم. 

سرگذشت‌ژان والوان» پس انداستان «پتی‌ژدوه» تقریباً همان‌است که‌خواننده 
می‌داند وما جزاندکی بر آن نمی‌افزاييم. چنانکه دیده شد ژان‌والژان از همآن لحظه 
مرد دیگری O‏ آ نچه را که استف دینک خواسته دود از اوساره وی‌دروجود 
خوداچراء کرد. اين‌ازيك‌تناسخ باطنی‌فزونی گرفت وبه‌يك‌تغیی هیکت ظاهری دسید. 

توانست ناپدید گردد: اشیاء رة اسقف دا فرروخت و جن شمعدان ها دا سم 
بادگاد. نگاه نداشت. از شهری بشهری داه یافت ۰ فرانسه دا پیمود, به‌مونتروی 
سورمی آمد,-خیالی که شرح دادیم ددسرش افتاد؛ آنچه دا که حکایت کردیم انجام 
داد توانست خودرا دستگیر نشدنی ودور ازدستری سازد واذ آن پی: قرار یافته‌در 
«مونتر وی سورمر». شادمان ازاحماس اینکه وجدانش بدلیل گنشته‌اش اندوهگین 
است و قسمت آخبر عمرش قسمت نخستین آنرا تکذیب می‌کند, زندگی آدام , 
اطمینان‌بخش وسرشار ازامیدی یش گرفت وجز دو فک در سر‌نداشت::ام‌خود دا 
پنهان دادد. وبه‌تطهیر حیات خود پردازد؛ ازمخلوق بگریزد وبخالق پیوندد. 

این دوفکر چنان در دوحش درهم آمیخته بودند که رفته رفعه به‌صورت‌يك 
فکر در آمدند؛ این حردو به‌يك اندازه‌گیررنده وقهاد بودند ویرگوچکترین اعمال او 
ساط داشتند. غالبا ورای تعیین دوش زندگی او اتفاق می‌گردند ؛ روه سایه‌اش 
می‌گی‌داندند؛ خیر خواه وساده‌اش‌می‌ساختند؛ هردو انبرژهایی همانند به‌وی می‌دادند. 
با این‌همه بیض اوقات اختلافاتی مین آندوروی می‌داد. دداینگونه موارد چنانکه در 
خاطر دادیم. مردی که درسراسر ناحیة موتروی سورعر «مسیومادان» نامیده می - 
شده. بی‌تردد» نخستین را فدای دومن . یی امنیت خود را فدای نقوای خود می - 
کرد. این بود که برغم همه ملاحظاتشی » و خلاف احتیاط: شمعدانهای اسقف را 
پیادگار فگاهدآشعهء در مرگ او اباس ماتم پوشیده, همه کودکان ماووایی راکه 
از مونتروی سورعر عبود می‌گردند نزد خود طلبیده و پرسشه‌ایی از آنان کرده ؛ 
تحقیق کمل در احوال خانواده‌های قاورول یممل آودده و با وجود کنایات اضطراب- 
آور ژاور بازری؛ قوشلووان را نجات داده بود. چتانکه قبلاهم «تذگر شده‌پیم‌ظاهراً 
مسیومادلن به‌تبعیت همه کسانی که عاقل» مقدس وعادل بوده‌اند فکر کرده بودکه 
ذختن وطیفه‌اش در قیال خویشتن تیست. 


ك میلتون شاعر همروف انگلیسی وعصتف منظومه مشهوربهشت گمشده». 
۲ اشاره یکتاب «کمدی خدایی» تألیف دانته. 
۳ الیگیه‌ری پا آلیجیه‌ری اسم خانوادة دانته شاعرمعروف ایتالیا است. 


این ماد لن بود 


طوفا نی 


دد نهاد» آداشی عمیق در ظاهر 


موی ۱ ینوا بان 


با اینهمه, باید گفت که هنو چیزی از اینگونه پیش نیامده بود. هرگز 
در فکری که در همه اعمال این هرد بدبخت که امش ۳ حکایت ی نتم تسلط داشتند 
جدالی چنن سخت باهم نکرده بودند. او وقتی مبهما اما بخدت بروقوع این جدال 
وقوف یافت که ژاوریلیس وارداتاق کارش شد, ونخستین کلمات خود را برزبانآورد. 
در لحظه‌یی که اسمس , هما اسم که مدتها فرپس پرده های ضییم استتار پنهان _ 
ساخته بود .با وضعی چنان عجیب بر بان ژاور گذشت « بهتی او دا فراگرفت: از 
شئامت وحشت‌انگین سرذوشت خود منقلب‌شد» ودر خلال این.حیرت, ارتعاش‌عجیبی 
که پیش آهنگ تزلزلات عظیم است. بلرزه‌اش در آورد؛ مانند باوطی ددمهءر ض‌تند. 
باد یا چون سربازی درقبال یك «جوم, خم شد. احساس کرد که دایه‌هایی سرشاراز 
صاعقه واذیرق برسرش فرود ميآیند. هم درآن حال که گوش به سخنان ژاور داشت 
نخستین فکرش‌این بود که بیدرنگ بر‌خیزد» برود؛خودرا معرفی کند؛ این‌ثان‌مانیو 
را از زندان یرون کید وخود در آن جای‌گیرشود. این فکر عانند درشی که ناگهان 
برکوشت دنده‌بی واردآورند دردناگودلگداز بود. صیساین‌گلشت: ووی باخودگفت: 
۶ ہس است! ہں است ٩!‏ از این نخستن چنبش جوانمردانة خود جلوگیری کرد و 
درعقابل شجاعت عقب نشست. ۱ 

بی‌شك بسیار ذیبا می بود اگس پس از بیانات عالی اسقف, پس از سالا 
پشیمانی وکف نفس, در بحبوحهُ توبه‌یی که چنان خوب شروع شده بود؛ این مرد دد 
پیشگاه بك همچوتصادف مخوف نيزيك لحظه‌منحرف نمی‌شد؛ با همان قدم ددپیودن 
راه خود سوی پرتگاه عمیقی که آسمان نجات در قعر آن بود مداومت می‌گرد؛ 
البته بسیار زیبا می‌بود» اما چنین نشد. برها لازم است که بحساب چیزهایی که‌دراین 
جان جریان داشت برسیم» ودر این خصوص جن حقیقت نمی‌توانیم گفت. آنچه در 
آغاز برافکارش پیشیگرفت غريزه صیانت نفس :ودا با عجله افکارش را جمع آورد. 
انقلایات درونیش را خفه کرد حضور ڈاور؛ این مهلکه عظیم را در نظ گرفت› 
به‌نیرروی وحشت. انخاذ هرتصمیم دا به‌تآخیر انداخت, خاطر دا از قرادی که باید در 
کار خود دهد هتصرف ساخت و آرامش خود را باز گرت همچدانکه رزمجویی 
سیر خود را وه 

باقی آن روز را ددهمین حال بسر برد. طوفانی در نهاد و آرامتی عمق در 
ظاهر ؛ تدبیری جز آنها که « تدابیر ضیانت نفس » نامیده می‌شوند نیندیشید. دد 
دماغش هنوزهمه چیزمبهم بود ومصادمه‌می‌گرد؛ اغتشاش در آن چنان بودکه‌شکل‌هیج 
فکررادر آن_ آشکارنمی‌دید وخود نیز نمی‌توانست چیزی از خویشتن گوید جن آنکه 
ضریتی سخت خورده است. پس از مدتي تفکی چنانکه عادت کرده بودبه‌بالین‌فانتین 
رفت. بهحدایت بك غریزه یکو کاری: بیش اذمهمول نزد اوماند ودراین حال باخود 
گفت که باید ایذطور رفعار کدد, و باحتمال اینکه نازیر از سفن کردن شود و جتن 
روزی غائب باشد, لازم است که‌فانتین را به‌خواعران تارك دنیا سپادد. «بهمااحاس 
گردکه شاید رفش په آراس لازم افتد» ونی آنکه «هیچ دوی مصمم باین مسافرت‌باشد 
با خودگفت که این‌گونه که اوازمرنوع گمان‌بد دراعان است هیچ عیب‌نداردکه شاهد 
آنچه پیش میآیدباشد, ودرشکهً سکوفلررا گرفت تا بای هرپیش آمد حاضر باشد. 


فانتین . ۳۳ 


بااشتهای کافی غذا خورد. 

.چون به‌اتاقش باذگدت به‌تفکر شست. 

وضع خود را سنجید وبسیار غریبش یافت؛ چنان غریب‌که درخلال‌تفکرانش 
نمي‌دانم «تحریلت جه ھجاں وص تاپذیر » از صندلیش ب رخات ودر اناق راست و 
چفت کرد. بیم از آن داشت که مبادا یازهم چیزی بدرون آید. جلو حوادث ممکن 
سئگ می‌پست. 

لك لمدیله دهد چراغ را خاموش‌گرد. روشنایی مزاحمش بود. 

بنظر میرسید که ممکن است کسی ببیئدش. 

این «اسی» که دود؟ 

دریقا! کین که او می‌خواست بیرونی گند بدرون آمده بود؛ کسی که می ۳ 
خواست کورش کند نگاه می‌کرد. این وجدانی بود. 

وجدانش, نی خدا. ۱ 

با أینهمه‌در احظه نخست به‌اغقال خویشتن پرداخت. بك‌احسای امنیتوتنهایی 
دروی دوجود آمد؛ جون قفل مته دود خود را دستگیر ناشدنی انکاشت ؛ جونشمم 
خاموش بود خود را نادیدنی پنداشت. آنگاه اختیار خود را بدست گرفت؛ آدنج - 
هاینی را روی ميزنهاد» سرش را ددستشی تکیه داد. به‌تشیل درظلمت پرداخت: 

۔ یکجای مطلب رسیده‌ام ؛ آیا خواب نمی‌بینم؛ - این چه بود که بمن گفته 
شد؛ - آیا داست است که من این ژاود دا ديدم وأو این‌چیز‌ها دا ومن گفت؟- آیا 
ممکن است‌که شان‌ماتیویی وجود داشته‌باشد؟ - آیا بمن‌شییه است؟ - آیا چنن‌چیزی 
ممکن‌است؟راستی که دیروز چه‌آسوده خاط بودم: از هراندیشهة مشقت آود چه‌دود 
بودم ! -دیروژ در چئین ساعت چه می‌کردم؟ این حادثه چه بود؟- عاقبت کار بکجا 
خواهد رسد ؛ چه باید کرد؟ 

این کلمات نثان می‌دهند که گرفتار چه شکنجه بود. دم‌اغعشی نوانایی ضبط 
تصودادشی را از دست داده بود. ایثها مانندامواج می‌گذشتند, واو پیشانی‌خودرامیان 
دودستشی می‌گر فت شاید بتواند نگاهشان دارد. 

از این آشفتکی که اراده و عقلش را از کار میانداخت واو می‌گوشد تایقینی 
وتصمیمی از آن یرون کشد چیزی جزاندوه حاصل تمی‌شد. 

مرش‌مثتمل بود. سوی‌پنجره رفت و آنرا تمام‌کشود. بر‌صفحه آسمانستاره‌یی 
نبود. بازکعت ونزديك مین نشست. 

ساعت نخست اینگونه سیری شد 

سپی دفته رفته‌تشکیل وتثبیت طرحهای هبهم در اندیشه‌ای آغاذ یافت.واو 
تواست با صراحت . نه مجموع وضع خود را بلکه بعض آچزاء آن را مشاهده کند . 
نخست به‌آدرا این نکته نابل آمد که این وضع هرچند که خارق العاده وهرچند که 
وخیم باشد, باز هم وی کلملا بر آن تلط دادد. 

اما این نین بی‌حیرتش افزود. ۳ 

قطع نظر از هدفی محکم ودیتی: که نقطه نوجه اعمااشي دود.عر آئچه, تا آن 
روز کرده بود هیچ نبود جن سوراخی که برای دفن اسم خود حفرمیکرد. چیزی‌که 


۳۳۸ ینوا بان 


همیشه» درساعان‌خم شدنش دوی‌خویشتن؛ درشب‌های‌بیخوبیش» بیشتر موجب وحشتش 
دود این بودکه روزی این اسم را آزژیان کس پشنود . باخود می‌گفت که این‌بر ایش 
پایان همه‌چیز خواهد بود؛ کهروزی که این اسم‌بار دیکر ظاهر شود پیرامون‌اوزندگی 
جدیدش راب ونيز :که می‌داند, شاید در نهاد اوجان تازه‌اش‌را نابود خواهد کرد . از 
تفکر در امکان این امر یوم تعش شد. از این تصور نیز که وقوع این امرهمکن ماشد» 
می‌لرژید. محققاً اگر‌کسی در این لحظات باومی‌گفت: ممکن است ساعتی در رسدکه 
ابن اسم ددگوشش صدا کند» اين کلمة نفرت‌انگیز ژانوالوان ناگهان ازظلمت‌بیرون 
جهد وجلو اوراست بایستد؛ وروشناییمرحشی که برای محو اسراری ایجاد شده‌است 
که وی خویشتن را بدان پوشانده است ناگوان بر فراز مرش بدرخشد » و آن ساعت 
این اسم تهدیدش نخواهد گرد, داین دوشنایی جز ظلمتی غل.ظتر بوجود نخواهد 
آورد» واین‌<جاب دریده, اس‌ازش دا دیشتر درپرده‌خواهد گذارد, واین ذمین‌لرزه 
براستحکام ونایش خواهد اقزود. واین‌حادثه خارق‌العاده نتیجه دیگری آنجنان خوب 
که‌بنطرش هني‌ر سید» جر آن‌نخواهد داشت‌کگه‌وجودش را وفعت روشن‌تر وتفوذنایذیرتر 
کند» واز مواجههُ اوبا شبح ژان‌والوان» این بورژوای نیکو کار وبا شرف یعنی‌مسیو 
مادلن. پاشرف‌تر و آسوده‌حال‌تر ومحترتی ازهمیشه بیرون خواهدآمد؛ اکرکسی‌این 
چیز‌ها را یدوی می‌گفت: وی سرعی‌جنباند واین‌گفته‌ها را همچون‌کلمان بیمعنی هی- 
نگریت. اما خوب! همه اینع! ماما پیش آمده بود: این توده همتنعات بحقیقت 
پیوسته بود. وخدا اجازه داده بود که این چیزهای ابأهانه به‌امور واقعی‌مبدل‌شوند! 

تخیلانش همچنان ردشن‌تی میشدنه . «هش از پیش هیتوانت بصاب وضع 
خود برسد . 

بنظارش هیر سد که نمیدانم از چه خواب بیدار شده است» و خود را لفزان 
بر س‌آشیبی‌در بحبوحه ظامت؛ اوستاده »هر تعش» بیهوده درتلاش‌بر ایعقب‌کشیدن‌خود» 
برآ خرین نقطة‌کنارة يك لجه مشاهده میکرد. دد خلال تاریکی,؛ آشکارا, يك ناشناس: 
یك غسریبه میدید که دست تقدیر عوض ادیش میگرفت و به جای او در مفاکش 
میکشاند. برای آنکه مناك دوباده بسته شود لازم بودکه‌کسی‌در آدافتد, اویادیگری. 

کاری فداشت جز آنکه دگذارد هرچه هيشور بشود. 

روشنایی فکرش به حد کمال دسید» و وی پیش خود جنین اعتراف کرد؛ - 
که کارخوبی‌کرده بود.که ابن جای خالی پیوسته دراند‌ظادش بود .که دژدی از پتی‌ژروه 
هیتوانت به آنجا کشاندش» که این جای خالی آنقدد منتظرش میماند, آنقدر سوی 
خود میکتاندش تا در کام خوبس جایش دهد که این امری احترازنایذیی و مقدر 
دود. تب آتگاه با خودگفت؛ که دز این لحظه جاذشینی دارد و همچو پیدا است که 
شخصی موسوم به «شانماتيو» به این طالم شوم وجار گشته است؛ و اوکه از این پس 
در جرگاه در قالب شان‌مانیو» و بین هردم به اسم مسیومادلن حضور خواهد داشت 
نکن جای ارس تدارد , اما ده این شرط که آدمیان ۳ از اقعنسن این LE‏ عظیم 
رسوایی‌که مانند سنکگک قبی یکدفعه میافتد و هرگن بلند نمی‌شود بر سر این شان‌ماتیو 
پاز ندارد. 

ایئها همه چنان شدید و چنان غریب بودکه ناگهان در وجود او آن نوع تکان 


فانتین ۳۳۹ 
وصف ناپذیر دا برانگیخعت که هیچ فردیشری بیش از دو با سه‌دفعه در مدت حیاتش 
به آن مبتلا نمی‌شود. و آن يك نوع تشنج وجدان است‌که همه شبهات‌قلب را به‌جتبش 
می‌آورد, خود از استهزاء: از مسرت و از یاس ترکیب یافته‌است ومی‌توان يك‌قهقهةُ 
خنده درونیتی نامید: 

شمعش دا دوباره به تندی روشن‌گرد. 

آنگاه با خود 9 خوب! که چه؛ من از چه میتر‌سم؟ جه آزار دارم که 
اینگونه حال هیکنم؟ من که نجات بافته‌ام. همه کار تمام شده است. هن جن يك در 
نیمه باز نداشتم حم که از آن همکن بود گنشته‌ام با فعار درون زندکيم نا این درد 
اکنون و جلوش‌گشیده شده است۱ دیواری ابدی ۱ این ژاورکه عدتی چنن وراز ` 
است‌که تاراحتم هیکند. این‌غريزة خط که به نظن میر‌سید هرا به حدس شناخته, 
دلکه پناه در دیا واةاً هرأ شناخته بود و همه جا دنیالم میکرده ادن سگ شکاری 
مخوف که همیشه سر داه ور هن هیگرفت: اکنون از راه متحرف شده بجای دیگر 
مشغول شده و مطلفاً بی‌گم‌گی ده! از این پس راضی است: صآ آسوده خواهنگذارد, 
ژان‌والژانش را میگیرد. حتی‌که می‌داند, شایب اصلا بخواهد از این شهر هم برودا 
و اینها همه بی AXÎ‏ من باشم: اتفاق افتاده است! و من هیچ دخالت در آنها ندارم 1 
خوب ؛ بله ٠‏ اما ! در این از بدبیختی ها هست ؟ اشخاصی که بمد‌ها مرا ببینند: قول 
شرف می‌دهم! یقین خواهند کر دکه به حادثه‌بی 1 شدهام| به هن حال اکر بدي 
گریبان‌گیرکسی شده است تقصیر من نیست! کار مشیت الهی است. ظااً او است‌که 
اینطور می‌خواهد. آیا من حق دارم آنچه را که می‌سازد برهم ژنم ؟ اکنوت من 
چه می‌خواهم؟ عداخله من چه معنی دارد؛ این کار به من می‌بوط ثیست؛ اما جطور؟ 
راضی نیستم! پس چه میخواهم؟ «دفی‌که‌سالها وصول به آنرا آرزومند بودم, خوابهایی 
که شیها میدیدم؛ نتيج تضر‌عاتم بدرگاه الهی» امنیت است و من به آن دسیدهام . 
خدا اینطور خواسته ا.ت. خلاف خواست پروردگار تمی‌توانمکاری گم . و برای چه 
خدا چنین مخواهد ؟ برای آ که من آنچه راکه شروع‌گرده‌ام دتبال‌کنم: برای‌آنکه 
نیکوکاری‌کنم. برای آنکه یك روز سرمشق بز رك و مشوقی باشم» برای آنکه‌گفته 
شود که سر‌انجام به این دیاضت که من متحمل شده‌ام و به این تقوی که من به آن 
مازگشتهام اتکی سعادن سته شده است. واقماً نمی‌فه‌مم که جرا جند ساعت پیش 
قرسیدم داخل خانۀ آن کشیش نیکو کار شوم, و همه چیز را چنانکه به یك مرشد 
گفته می‌شود به او بکویم و از او پند بخواهم ؟ اگی نزد او می‌دفتم محققاً جن این 
چیزی به من نمی‌گفت. بی است. تصمیم‌گ فته شد, بگذاريم امور جریان خود دا 
داشته باشتد! بگذاريم خدای مهربان هر‌چه می‌خواهد بکند. 

اینکوته در اعماق وجدانشی با خود حرف میزد , خم شده بر سر چیزی که 
می‌توان له حودشتنش نامید. از صندلیی باند شده در اتاق راہ اقتاد و با خودگفت: 
۵ بی‌است! دیگر در این‌باره فکی نکنیم. آین تصمیمی‌است که رفته شده‌است 
هیچ هسرت اخیاس نکرد. 

دعکس. 

ازبازکشتن یلك شک مغل به آن اندازه میتوان جلوگیری‌گردکه از بازگشتن 


۴۴۰ بینوا بان 


آب دریا به سال بتوان جلو گرفت. درای a‏ این. «جزرومد» نامیده می‌شود؛ 
برای‌گناهکار, پشيمانی نام دارد. خداء چان را مانئد اقیانوس می‌شوراند. 
در پایان لحظانی ععدود, جهدی کرد معاامة تبرءیی را که هم گوینده و هم 
شنونده‌اش خود ار دود بازگر فت باگفتی آنچه می‌خواست به سکوت بگذراند وکوش 
فرا دادن به آنچه میخواست بشنود» تسلیم شده درپیشگاه آن قدرت اسرار آمیزکه 
«هوی می‌گفت:فکر کن ‏ همچتانکه‌هز ارسال پیش به‌يك‌محکوم دیگر. می‌گفت:راه بر و۱۱ 
پیش از آنکه دورتر رویم و برای آنکه مطلب کماا مفهوم افتد» در 7د کار 
یك نکته لام پافشاری‌کنيم. 
مسلم ات که آدصی ۳ خود حرف میز‌ند. عوجود متفکری دیست که ایثرا 
" نیارمووه باشد. ابترا ھم عی‌توان گفت‌کهکلام. حرگز بیش از آن موقع به صورت يلك 
راز بدیع درنمیاً ید که درنهاد يك موجود بشری ازفکر به وجدان میرود واز وجدات 
به فک باز میگردد. کلمات «با خودگفت» و «بانگک بر خود زد» را که غالباً در این 
قصل مه کار برده شده است فةط به این هعتی بايد طرفت؛ آدمی به خود میگوید. با 
خود حرف میزند؛ بانگ بر خویشتن میز‌ند» بی آنکه سکوت خارجیش ددهم‌شکند. 
آنجا عنگامة ونکت است : همه چبن در وجودهان سخن میگورد باستمناع دهان , 
حقایق جان آدمی‌را به دلیل آنکه مشهود وقابل لمس نیستند انکار نمیتوان‌کرد. 
پی, از خود پرسیدکه به‌کجا دسیده بود. از خویشتن دربارة « تصمیم‌گررفته 
شدء» سوال‌کرد. پیش خود اععر اف‌گردکه هرآنچه در ذهنش ترتیب داده است شنیم 
است» و ابتکه 2 بگذارد امور جر بان دود را داشته باأشتّذ ۰ بگذارد خد‌ای مهربان 
هرجه یو اهد دکند , باکمال سادگی امر عولئاکی‌است. انجام بافتن این خطای تقدیر 
وخطای آدمیان‌ر! اجازه دادن, ماف ع آن نشدن. پاسکوت خود به آن‌کمك‌کردل» دداین 
خصوص هیچ کار نکردن بمنزلهٌ همه کار کردن است! آخرین درجه رذالتی ریا کارانه 
است! جنایتی ات دست؛ ناجواتم‌دانه» مکارانه. قجیم: تفرت‌انگین! 
تخستین دفعه ازبیست سال داینطرف مرد مدیخت مزء يك عمل بد دا میچشید. 
ایثرا با نفرت تف کرد. 
باز به‌استنطاق خود پرداخت. جداً از خود پرسیدکه منظورش ازکلام: « ده 
عدقم رسیده‌ام۱) چه دوده‌است. به خوداعلام داشت‌که واقعاً زندگیش‌هدفی واشحداست؛ 


! - اشاره به افانة (بهودی سر گردان»که خللاصه‌اش جنین است د 

عیسی مسب را مثافتان دثبال گردئد و قصد کشتنش داشتند. برای آذردئش 
خضت سنگیفی بر دوشش نهادند و ډه دفتن وادارش گر‌دند. عیسی با اين حال جلو 
فان دك بهودی موسوم ده ۶ هادی‌ورس» رسید. ازخستکی به جان آمده بود. همانجا 
ایستاد و از مرد بعودی اجازه خواست نا وس سکوی خان هاش نشیند. بهودی او را 
مخشونت راند و گفت: « راه برو! داه برو! » عیسی‌باچشم اشکباربه‌وی نگریست و 
کفت: «تو عم تا اید دردنیا سرگردان خواهی‌ود. » میگوینه از آن روز هرد بهودی؛ 
سرگردان شده است وهرجا که بخواهد قرارگرد يك دست غیبیو عجیب باقو تی فوق 
قوای بشر کا میرآندش و صدایی می‌گوید: «رادیی وا راه‌یرو ۱ راه‌در و6۱ 


فاقنین ۴۴ 


اما کدام هدف؟ نام خودرا پذهان داش شتن؟ پلیس‌دا فریفتن؟ LT‏ هر آنچه‌کر ده | ست 4 
برای چیزی چنین‌گوچك‌کرده است ۹ آیا هدف دیگری نداشته است‌کههدضبز رکش 
حدف واقعیشی باشد؟ نجات دادن, نه شخحص خود را بلکه جان خود راء بار دیکس با 
شرف شدن و خوب شدن. یك مرد عادل بودن! آبا مخصوصاً و منحصراً همین نبود 
آنچه همیشه خواسته بود » و آنچه اسقف به او امرکرده مود؟ - میخواست در بروی 
کنشته‌اش بپندد اما این دررا نمیبت» ای خدای بزرگک! بلکه‌گذشته‌اش را با ارتکاب 
بك عمل قبیج بازمییافت! بلکه بار دیگر دزد میشد و منفورترین دزد میشد! ازيك 
فرد دیگر وجودش راء حیاتش را » راحتش راء جایش دا زیی آفتاب مدزدیدا 
بك قاتل میعه آمم میگفت, بك مرد بینوا را اغلاق یکنت, او لین مر که موق : 
در عین جان داشتن راء این مر گک در هوای آژاد را که «جیرگاه» نام دارد تحمیل 
یه ود را لت کون این فد با که و مس اقاي تین دی 
قرادگرفته است آذاد کردن, نام خود دا بازگرفتن؛ بحکم وظیفه ژان والژان جب ر کار 
گشتن, این واقاً تکمیل رستاخیزش و مسدودکردن همیشکی دوزخی‌میبودکه از آن 
بیرون آعده بودا بظاهر در آن بازافتادن بمنزلهٌ بیرون آمدن.از آن بحقیقت بود! 
بایستی این کاد دا کرده باشد. اگر این کار دا نمیکرد هیچ کار نکرده بودا همه‌حیاتش 
بیفایده هیبودا همه توبه‌اش بیحامل میبود و چیزی جز این نمیتوانست با خود 
بگوید؛ « برای چه خوب است؟ » احماس میکرد که اسقف آنجا بود, که اسقف به 
همان دلیل‌که مرده بود بيشت آنجاحضور داشتءکه اسقف خیره دروی مینگریست.: 
که از آن یس مادلن شهردار با همه فضایاش درنظر اسقف مکروه هیشد و ژان‌والوان 
چبر کار در پیشگاه او قابل ستایش و طاهر میکردید, که آدمیان ماسکشس را هید‌ید‌ئد» 
آما اسقف جهرءاش را میدید . که آدمیان زندگیش را هید بدند» اما اسقف وجدانشس 
رامی‌دید. پس باید به «آراس» رفت, ژانوالژان دروغین را نجات داد و ژاتوانوان 
واقمی‌را مس‌فی‌کرد! دریفا! این بزدگترین‌فدا کری بود هو ثرترین پیروزی» آخرین 
قدم رهروک! اما لازم بود. جه سر‌نوشت دردناك! ممکن نبود در چشم خداونه وارد 
تقدص شود هگی دږ صودئیکه در چشم آدمیان برسوایی باز میگشت! 

باخودگفت: خوب: اینطود تصميم‌گیریم!وظیفه‌مان‌را اتجام دهیم! این‌مرد را 
برهافیم ۱ 

این‌گفته‌ها را با تداي بلند ادا کرد بی آنکه متوجه‌شودکه بلند حرف عیزند. 

کتاب‌هایش دا برداشت» دسیدگی‌کرد و دید درست است و مرتبشان ساخت. 
یاک دسته اسناد مطالبات راکه‌ازبازرگانان‌کوچك پریشان حال‌داشت» در اتش انداخت. 
نامه‌یی نگاشت‌که لاكومهرکرد و روی پاکتش اگر دنه در آن استله در اتاق میبود 
میتوانست بخواند؛ وه ممولافیت: دانکدار,کوچة آرتوا در پاربی.» 

ازيك جعبهٌ میز يك‌کیف بغلي بیرون‌کش,دکه حاوی چتد اسکناس وگترنامه‌یی 
بودکه همان سال ورای رفتن به‌انتخابان يە كارش در دهبود. 

اگر کک هنکام اجرای اين اعمال که آمیخته با تفکری چين سخت بود 
میدیدش در بارۂ آنچه در نهاد او میگذشت گمائی نمیبرد . فقط دد بعض لحظات 
لبان او میجنبید؛ در بعض لحظات دیکر سربرمیداشت و تکاهش را بنقطهُ ناممینی 


ff‏ ینوایان 


از دیوار میدوخت» مثل اینکه درست در همان نقطه چيزي هست که او مخواست 

نامه به مسیو لافیت را چون تمام شد؛ وٹین کیف دا, در چیبش گذاشت وباز 
ب‌راه رفعن پرداخت ۰ 

تخیلش هیچ تفییر جهت نداده بود.بازهم میدید که وظیفه‌اش آشکارا باحروفی 
نوداثی نوشته خده است که پش چشمانش زبانه می‌کشند وبا کردش نگاهشس جاعوض 
مي‌کنند ؛ 

- برو! اسمت دا بگو؛ خودت دا معرق یکن ! . 

و فين دوتصوری را که تاان نمان آین مضاعف زندگیش ,ودند بصورتی که 
گفتی خود را جلو او باشکل‌های محسوص میجنبانند میدید : پنهان کردن نام خود » 
تطهیر جان خود. اولن دفعه بود که ایندو مطلقاً متمایز از یکدیکر دد. نظرش آشکار 
مي‌شدند: واو تفاوتی را که از یکدیگرجداشان میساخت میدید درمي‌بافت که یکی‌از 
این در تصود لزرماً خوب بود درحالی‌که دیگری مي‌توانست بد گردد؛ که آن یکی 
ایثاربنفس بود واين یکی‌نفی پرستی؛ که یکی میگفت: «آینده» و دیگری می‌گفت: 
(«من4؛ که یکی ازتور مي‌آمد ودیگری از طلمت 

ايندو باهم فبرد مي‌کردند؛ او در فبردشان میدید. به‌همان نسیت که درخیال 
غوطه می‌خورد این دو پیش چشم دوحش بزر کب شده بودند ؛ اکنون دیکر هیکلهایی 
کوه آسا داشتند ؛ و به نظرش میرسید که در نهادش, در ایں لانهایه که هم اکنون 
از آن سخن گفتيم , میال تادیکی‌ها و ردشنایی‌ها » يك الهه و يك. عفریت را در 
زد و خورد مي‌بیند. 

سر شار ازوحشت جشت دودء اما به‌نظ رش هیرسید که اندشة خوب میبردش. 

احماس می‌کرد» که به‌دیگر احظه جازم وجدان و سرنوشت خود میرسد؛ که 
آسقف نخحستین مر حل حیات جدینش را نغان کرده نود : رشان مائیو مرحلةٌ دومش را 
نشان مي‌کرد. پی‌اذ بحرا بزر گت آزعایش بزد گد. 

در آن موقع,تب که لحظه‌یی آدام شده بود کم‌کم بازش می‌گرفت. «زادان اتدبيشه 
آزمنزش می‌گذشتند ؛ ۳ درتقویت او درتصمیمش مداومت میورز یدند. 

لسحظه‌بی‌باخود گفته نود : _ که شاید موضوع را بسیارسخت مي‌گیرده که کنشته 
ازهمه چين این شان مانيو قابل ملاحظه نبود. که به‌هر حال دزدی کرده بود. 

به‌خود جواب گفت: اگر این مرد به راستی سیبی‌چند دژدیده است مجازاقش 
بك ماه زندان است . این کسا ۳1 جیر‌گاه کساا به‌عللاو ه که میداند 3 آیا واقماً دزدی 
کرده ست؟ آیا اثبات شده: اسم زان والژاداین ن هرد دا ازپا درمي‌اندازد وبهنظی میر سد 

که دیگر دلیلی لازم نیست . مگ دادستاتان عادتاً اینگونه عمل نمی کنند ؟ دزدش 

میشمارئد ذیرا 5ه چبر کازش میدانند. 

در يلك لحظة دیگنء این آندیشه دراوراه يدافت که «نکامی که برود وهشت خود 
را باز کند شاید شجاعت عملشی را وحیات شرافت آمیزش را طی‌«فت سال وآنچه را 

که برای کشورانبوام داده است درنظر‌گیرند وء‌فوش کنند. 
اما این فرض به زودی مجو شد دار به تلخی لبخند زد ذیرا که فکر کرد که 
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سرقت چهل‌شاهی‌اذیتی‌ژروه هشمول تکرارجرمش میساخت. این مسلماً آشکارمیشد و 
طبق مواد صزیح قانون مستوجب زندان ابدی با اعمال شاقه‌اش میکرد . 

ازهر‌توهم روگرداند. خود را بیش‌اذپیش اذاین جهان بازگرفت وبه‌جستجوی 
تسلی و نیرو در جای دیکن پرداخت. به‌خود گفت که بایستی وظیفه‌اش دا انجام داده 
باشد ٩‏ که شاید ن ازانجام دادن وظیفه‌اش از آن اندازه که ین ازاچتناب آزاین وظیفه 
بدیخت خواهد شد بدیخت‌تی نشود؛ که اگر بگذارد هی جه می‌شود بشود + اگر در 
موفنتروی سورمر بمانه » احترامش ؛ شهرت نیکویش, اعمال پسندیده‌اش , تعظیم و 
تقدیس عموم نسبت به‌او » نوع ډرستیش» مکنتش, محبوبیتش» تقوایش , یك چاشنی 
جنایت خواهد داشت؛ وچه‌مزه خواعند داشت همه این چیز‌های عقدس که به‌این‌چیز 
نفرت‌انگیز پوسته باشند! و حال آنکه ای قدا کاریش را انجام میداد, با چبرگاه ؛ 
باگنده وزتجیر» باغل: باگلاعكت سیزء با کار دایم : با شر‌ساری دور ازرحم می‌توانست 
یك تصود آسمانی مخلوط کند. 

سرانجام با خود گفت که شرورتی درکار بوده » که سرنوشتش اینکونه ساخته 
شده » که او اختیاری برای برهم زدن ساخته‌های عالم بالا تداشته است : که در همه 
احوال اوبایستی انتخاب کرده باشده یاتقوای ظاهری وقبح باطنی داء یانقدس باطنی؛ 
ودسوایی خلاهری را 

با زیرودو کی‌دن این‌همه تصورات مشکوم. فتوری در جرأتش راه نمی‌یافت: 
اما دماغش‌خسته می‌شد. رفته دفته خلاف دلخواه خود به‌تفکر ددبارهٌ چیز‌های دبکر, 
چیزهای بی‌اهمیت عییرداخت. 

شریانهایش «سختی درشفیقه‌هایش می‌تپیدند. همچنان می‌آمد ومیرفت. ساعت 
نیمه شب: نخست درکلیسای محل: سپس درعمارت شهرداری زنگ ند. دوازده ضيه 
هردو ساعت را شمرد وصدای دوزنگک را مقایسه کید. به‌این مناسبت بهیاد آورد که 
چند روذپیش دردکان يك فروشنده آهن آلات يك زنگ کهنةٌ فرروشی‌دیده بود که این 
اسم بر آن نوشته شده بود «آنتوانآلبن دورومتویل». 

سردش بود . قدری آتش دوشن کرد. به فکربمتن پنجره نیفتاد. 

در آن هنگام در حبر تش باز افتاده بود . لازم بود که کوشش سیاد کند 
تا به‌خاطر آورد که پیش از آنکه زنگک ساعت نیمه شب نواخته شود درچه فک بوده 
است. سرانجام موفق‌شد. 

باخود کت tol‏ آری! تصمیم گرفته دودم که بر وم خودم را معرفی‌کنم. 

سپس ناگهان به فکرفانتین افتاد. 

گفت ؛ عجب! این زن بیچاره چطور! 

اینجا بحران تازه‌یی روی نمود . 

فانتین که به‌تندی در دوپایش آشکار شده بود ؛ به صورت شعاعی از يك نور 
غیرمترقب در آن درخشیدن گرفت. به‌نظرش دسید که منظ؛ همه چیزپیر آمونش عوض 
می‌شود. بانگک بر‌خود زد: 

آه ۱ این یکی چه ؛ تاکنون من جز خودرا در نظر فکرفته‌ام؛ جزبه‌صلاح 
حال خود توجه نداشته‌ام | صلاح‌خود من این است که یا ساکت دمائم بامشت خودرا 
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یاز کنم ۰ شخص خوددا پنهان دارم یاجائم رأئجات دهم. يكك فرماتغرمای قابل‌تحقیی 
ومحترم پايك جبر کار دسوا و قابل ستایش باشم. این هرچه هست من است؛ همیشه 
من است: چیزی جزمن‌ئیست! اما, خدایا اینها همه خودپرستی‌است. اینها همه اشکال 
مختلف خود پرستی است. آدی خودپرستی است!آبا قدری هم به‌فکر دیگران بودم؟ 
نخستین تقدس» فکرکردن دربارۂ دیکران است. ببینیم. مطالعه کنیم. باستشناه من؛ 
با محو شدنمن, با فراموش شدن من, به همه اینها چه‌خواهد رسید؛ اگر من خود را 
ممزفی کنم؟ مرا می‌گیر‌ند. شان ماتیو دا رها می‌کنند. هرا درجبرگاه جای میدهند. 
خوب؟ بعد؟ اینجا چه میگذرد؛؟ [۰! اینجا يك‌ناحیه است» يلك شهراست, کارخانه‌هایی 
هست 4 صذعتی‌هست» کارگر ائی: مردانی: زتائی؛ پدریزرگان پیری»کودکانی» بیچازگانی 
هسبتند ! من آینها همه را آفر‌یده‌ام » من اسیاب زنددی همه انها را فراهم هی آودم؛ 
هرجا که یك بنخاری هست که دود می‌کند» منم که هیزم در آتش و گوشت در دیگ 
نهاده‌ام ؛ من آسایش: جریان» اعتبار به‌وجود آودده‌ام. پیش ازمن اینجا هیم‌نبود من 
هه این تاحیه را پالا برده؛ حیات دخشیده. به‌حرکت آورده: بادورگرده ۱ برانگخته 
ومتمول ساخته‌ام؛ منهای من یمنی‌منهای جان. من پایس کحم همه‌چیز اینجا میمیرد.- 
واین زن که آن همه رذج بر ده است؛ که این همه لیاثت در ستوطش دارد, که من 
بی آنکه خود بخواهم علت همه بدبعتیش شدهام! و آن بچه که می‌خواستم‌به چستجویش 
روم. که به‌مادرش وعده داده‌ام. آیا من به‌این ذن چیزی مدیون نیستم. په تلافی بدی 
که بهاو کر ده!ع؟ اگردن ایدید شوم چه‌پیش می‌آید؟ مادد میمیرد. بچه آنچه بتواند 
ES‏ ی ی و کی اک وبا مسق 
نکنم: پبینم. اگ خود را معرفی فنکنم؟ 

پس از [ نکه این‌را ازخود پر سید» توقف گرد. لحظه‌بي حالتی چون نردید و 
ارتماش اورا فرا گرفت؛ اما این لحظه کم پایید. واو با آرامش درجواب‌خود گفت؛ 

" خوب» این هرد به جېرگاه هيرود درست أست» اما خا در سر ! دزدی گرده 
است! من ازراه خیر خواهیعه خود گفتم که دزدی تکرده؛ اما گرده! من اینجا میمانم» 
کارعایم را دنال می‌گنم: درده سال ده میلیون عاید خواهم داشت همه را در محل 
مییراکنم» نمی‌خواعم درای‌خودکاری کنم»این به من‌چه می‌کند؛ آنچه میکنم برای‌خودم 
نیست ! سع‌ادت همه دوبتزاید یرود ۰ صنایم جان می‌گیرند و جنب و جوش پیدا 
می‌کنند: موّسسات صنعتی و کارخانه‌ها په فراواني ده وجود می آیند» خانواده‌ها. هزار 
خانواده. خوشبخت می‌شوند؛ ناحیه پررجمعیت می‌شود؛ آنجاعاکه چیزی جن‌کهتزارها 
نیست دعکده‌ها به‌وجود می آید» آنجا که هیچ نیست کشتزارها ایجاد میشود؛ بینوایی 
نابود میگردد وبانابود شدن بینوایی. فق فحشاو, دندی» آدهکشی: همف‌عیوب؛ همه 
چنایان نابود می شوند! وآن هاور بچه‌اش را بزر گث می‌کند! و این‌جا از همه جهت 
ناحیه‌یی میشود ثروتمند وداشرف. [۰ واقعاً من دیوانه بودم, ابله دودم . چه می‌گفتم 
که بروم وخود دا ممرفی کنم ؟ باید دقت کرد. حقیقتا, وتباید عجله کرد. که چه ۱ 
به‌دلیل آنکه هن ديشتر خوشم میاید که کار بزر گت وجوانمردانه ۳ وحال آنکه این 
خود گذشنه از همه‌چین. مبالفه است ۱ به‌دلیل آنکه من جز به‌فکر خود نبوده‌ام» قّط به 
فکرخود! که چه! برای نجات دادن ازتنبیهی که شاید اندکی گزاف پاشد, اما اساسا 
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صحیح است, کی‌نمیدانه چه کی‌راء يك دزد راء سلما یك آدم پست‌دا» باید همه یك 

ناحیه هلاك شود! باید که یك زن بیچاده دربیمادستان جان دهد بايد که يك طفاك 
بدبخت وسط کوچه تلف شود! مغل سکها! آء! این داقسا فحیم است! حتی بیآنکه 
مادربتوانه بچه‌اش را بازیند! یی آنکه بچه لااقل مادرش دا بشناسد! واینها همه بخاطر 
آن کهنه رذل سیب دزد»که اکربه‌یقین‌برای این کادهم نباشد برآی چیز دیگر یمستحق 
جبرگاهاست! واقعاچه وسومه‌های زیباء.كه‌يك راهزن پیرراکه ازروی حاب چندسالی 
بیش بای ذیستن‌تخواهد داشت ودرچبرگاه بدیخت تر نخواهد بود تا درزاغة خود نجات 
مید‌هند: ويك جمعیت برد گی راء مادران را . کودکان را فیا می‌کنند ۱ این طافلك 
کوذت کوچولو که جزمن کسی راندارد وبی‌شیهه دراین لحظه ازس رما کبود شده‌است: 
در آلونك‌این تناردیه‌ها, و پیداست که چه مردم رذلی‌هستند اینها! ومن درهمه وظايفم 
درقبال اینگونه موجودات فقیررقصورخواهم ورزید! دمن میروم مشت‌خود دا بازکنم! 
واین حماقت ناسزاوار دا مرتکب شوم! اسلا جنبةٌ بد همه‌چیزرا درنظرگيريم.فرض 
کنیم که دراین آمريك عمل بد برای من وجود دارد و ممکن است وجدان من دوزی 
ازاین بابت مالامتم کید . اما به خاطر دیگران پذیر فتن این علامت‌ها که جر بر‌دوش 
خود من‌باد نمیشوند واین عمل که جزجان خود مرا آلوده نمیسازد. اینست که ايار 
حقیقی‌است» اینست که تقوای واقعی‌است. 

برخاست» داز به راه رفتن پر داخت. ردقيه به ترش هیر سید که راضی است. 

الماسها راجز در ظامات زمن نمی‌توان یات + حقایق را جز در اعماق کر 
نمی‌توان بافت. «هنظرش میرسید که یی اذفروشدن دداین اعماق, پس ازمدت ددازی 
کودمالی کردن در تاریکترین مراحل این ظلمات » سرانجام یکی از این الماسها . 
یکی از این حقایق را یأفته , و آذ‌آیدست‌گرفته است؛ وازنگریستن ده آن‌خیره مشد. 

فکرکرد: آدی» همین است. وارد حقیقت شده‌ام. راه‌حل را یافته‌ام! سرانجام 
باید به‌چیزی پای‌بند شد. تصمیم من گرفته شده است. بگذادیم «رچه میشود بشود! 
دیگر متزلزل نباشیم. دیکر به‌فهشرا نرویم. این به‌نفع عموم است نه بنفع من. من 
مادلثم » مادلن میمائم . وای بر آنکس که زان والژان است. هن نیستم , آن مرد را 
من نمی‌شناسم, نمیدانم چیست . اکن اینطور اتفاف افتاده است که در این ساعت کسی 
زان والوان است , خود ترتیب کارش را بدهد! به من هر‌بوط ئثیست . این نامی اذ 
شثامت تقدیی است که در ظامت موج میزند ؛ اگر بار ایستد و بر سری فرود آید» 
بدایحال آن سس! 

.خود دا در آیینهٌ کوچکی که روی بخاریش بود نگریست وگفت: 

- عجب ! این تصمیم گرفتعن مرا تسلیت بخشده است . حالا اصلا آدم 
دیگری شده‌ام . 

بازھم چند قدم دیگی راہ رفت. آنگاء ناگهان استاد رگفت: 

- وس است » نباید جلو هيچيك ازنتایج تصمیمی که گرفته شده است هتردد 
ماند. هنوز رشته‌هاییو جود دارنه که مرا به‌این ژان والژان هی پیوندند. باید آنها را 
درهم E E‏ ایتجا در همین اتاق اشيایی «ستند که ممکن است متههم ساذند؛ اشیاء 
بی زبانی که ممکن است گذشته‌ام را گواهی دهند . همین است که گفتم , باید همه 


0 
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تابود شوند ۰ 
در جیبش جستجو کرد, کیف پولش را از آن بیرون آورد واز درون آن يك 
کلید برداشت . 


این کلید دا درففلی‌فرو برد که سوراخش در پررنکترین نقطله تصاویر روي 
کاغذ د یوار چسب گم شده بود وبهژحمت دیده می‌شد. يك جای عشفی» یك نوع دو لاچ 
ساختکی تعبیه شده بین ژاویةٌ دیوار روپیش آهدگی بخاری باز شد. دراین جای مشفی 
چیزی نبود جز چند تکه لیاس مندرس» فیمتنه‌بی از کرباس آبی» یك شلواد کهنه, 
یك توبره پشتی‌کهنه ويك چوبدستی درشت گره‌دار با دوس آهن کوبی‌شده. -کسانی 
که ژان والوان دا هنگام عبوراو آز«دین‌ی» دراکتبر۵ 1 ۱۸ دیده بودند می‌توانستند 
به آسانی‌همه عکه‌های این گهن جامة بیتوا دا باز شناسند. 

آنها را نگاهداشته بود » همچنانکه شمعدان‌های نقره را نگاداشته پودء تا 
همیشه مبداع خودرابه خاطرداشته باشد. فقطاین‌راکه ازجبرگاه آمده بودپنهان میداشت 
وشممدان‌ها راکه‌از اسقف رسیده بود آشکار میگذاشت. 

نگاهی‌سریع سوی درانداخت, چنانکه گفتی میترسید که باآنکه خود چفتش 
را بسته بود باز شود؛ سپس با حرکتی تند و سخت وبا يك بغل ذدن» بیآفکه به‌این 
اشیاء که مالیان درازچنان مومنانه وچنان خطرحفظشان کرده بود نگاهی هم اندازد. 
همه‌راء البسة ژنده راء چو یدستی راء تو بره پشتیراء برداشتِ دهممرا در آتشس انداخت. 

کا ایوا مت وا ارون ای ایا م اخخال که از ان یی 
بیفایده بود زیر که گنجه خالی‌بود. درش را پشت یك مبل بزرگه که جلو آن کشاند 
پنهان کرد . 

پس ازچنه ثانیه » اتاق ودیوار رودردو » از پرتو بزرگی سرخ ولرزان دوشن 
شد . همه چیز‌میسوخت. چوبدستی‌گره‌داد جرق وجرق می‌کرد و جرقه‌هایی تا وسط 
اتاق میاف‌کند . 

توبره پشتی» پس از سوختن با پارچه‌های سهمناکی که در آن بود چیزی را 
که در آن مدر خد در خاکستر عریان گذاشته بود . اگر کسی خم می‌شد به‌آسانی 
می‌توانست‌پلتسکه نقره دا بازشناسد. بی‌شك چهل‌شاهی‌دندیده شده ازکودك ساووایی. 

آتش دا نگاه نمی‌گرد وقدم میزد. پاقدم‌های یکنواخت میرفت رمیا مد. 

ناگهان چشمانی به‌دو شمعدان نقره افتاد که پرتو آتش هبهماً بر سر بخاری 
برقی‌دد آذها انداخته دود. 

فکر کرد: عجب, همه ژان والوان هنوز در آن میان است . باید این دا هم 
تابود کرد 

دو شمعدان را بر‌داشت. 

هنور آنفدر اتش بود که متوانآنها دا به سرعت ازشکل بدر ورد وبه یك نوع 
شمش غیرقابل تشخیص مبدلشان ساخت. روی کود؛ آتش خم شد ولحظه‌یی‌خود را گرم 
کرد يك داحت واقبی احباس گرد. کشت - چه حرارت خوبی؟ 

آنش را با یکی‌از دو شمعدان برعم زد. 

اک يِكدةيتَةٌ دیگر میگذشت. هردو در آتش بود. 


فانتین ۶ 


در آندم ده‌نظرش رسید که صدایی میشنود که از درونش فریاد میزند؛ 

- ژان والژان! زان والوان! 

موهایش راست ایستادند. مثل فردی شد که چیزی مخوف بشنود. 

صدا میگفت : آریء «مین‌طور است + تمام کن ۱ ] نچه را که میکنی تکمیل 
کن؛ این شمعدانها را خراب کن! این بادگار را نابود کن ۲ اسقف را فراموش کن! 
همه چیزدا فراموش کنا این شان مائیو را «لاژ٩‏ کن! آری بکن» خوب است ! برای 
خودت کف پزن! اینطورشایسته است» تصمیم گرقه شده است» قطعی است! يك مرد 
آنجاست ؛ پیر عردی که نمیداند ازاو جه میخواهند» که شاید چ کار نکرده است : 
یك بیکناه که نام تو همه بدشتی‌ها را براو وارد آورده است . که نام تو مشل يلك 
جنایت بر دوش بار شده است» که به‌جای تو گرفته میشود » که به جای تو محکوم 
می‌شود» که میرود تا باقی ایام عمرش دا دردلت و در وحشت بس برد! بسیار خوب 
است ! تو مرد براذنده‌بی باش, آقای شهرداد بمان» محترم و مفتخ ہمان شهی را 
غنی‌ساز , فقیران دا سیرکن» یتیمان دا پرودش ده » خوشوقت و با تقوی ودر معرض 
ستایش زندگی‌کن. ودر همان زمان. هنگامی‌که تو آنجا درنشاط ودر نودخواهی‌زیست؛ 
کی‌خواهد بود که نیمتنه قرمزترا خواهد پوشید » که نام ترا با سر‌شکستکی تحمل 
خواهد کرده که ذنجیر ترا در جبر‌گاه خواهد کشید! آری این خوب ترئیبی استا 
۲ ای بینوا ! 

عرق از پیشانیش می‌چکید . نگاه وحشیانه‌یی به شمعدان دوخته بود. هنوژ 
آنکه درنهادش حرف عیزد ساکت ندده بود. صدا همچنان میکفت: 

ژان والژان! پیرامون توصداهای بسیارخواهند بود.که‌هیا‌ویی بزر گت برپا 
خواعند کرد. بسیار بلند حرف خواعند زد ودعای خیردرحق توخواعند گفت. وفقط 
بك صدا خواهد بود که هیچکس تخواهدش شنید, و آن ترا درظلمات لعنتِ خواهد 
کرد.بسیار خوب. گوش کن» بی آبرو! همه آن دعاهای خیرپیش از آنکه به آسمان رسند 
فروخواهند افتاد وچینی جزاین نفرین به درگاه خداصمود نخواهد کرد! 

این‌صداکه در آغاز چنان ضعیف بود واذ تادبکترین نهانخانه وجدانش بیرون 
می آمد» متدرجا درخشان و مدهت شده بود و اکنون دیگر آن را کنار گوش‌خود 
می‌شنید. به‌نظرش مير سید که از درونش خارج شده است واکنون درخارج ازاو سخن 
می‌گوید . گمان برد کەکلمات اخیں دا چنان آشکار شنیدہ است‌که اتاق دا با يك نوع 
وحشت نگریست 

با صدای بلند و کعلا هراس آلود پرسید: 

۔ کسی اینجا هست؟ 

آنگاه با خنده‌یی که به‌خنده يك سفیه میماست گفت: 

- چه احمقم سنا همکن نیست که کسی‌بتواند اینمجا باشد. 

کی آنجا بود. آماآنکه بود از آنان نبود که چشم آدمی بتواندشان دید. 

شمعدان‌ها را دوی بشاری‌نهاد . 

سس آن قدم زدن بکنواخت ومشئوم را باز گرفت که رژیاهای مرد خفته در 
اتاق ذیرین دا برهم میزد و اورا ازخواب مییراند. 


FFA‏ ۰ ینوا يان 


این قدم‌ژدن تسلیتش می‌داد وحم در آن حال منقلبش می‌گرد. مثل اینست‌که 
گا در مواردخارقالماده »آدمی. بجنب وجوش درمی آ ید تا از هر چىز که‌ضمن‌جایجا 
شدن می‌تواند با آن مواجه شود اندرزی طلبد. پس از چند احظه هیچ نمی‌دانست 
که یکجا رسیده بود. 

اکنون با وحشتی بکسان ازجلو دو تصمیمی‌که نوبت به‌ئویت اتخاذ کرده بود 
بقهقرا می‌رفت . دوتصوری که اندرزش گفته بودند هردو بيك اندازه شوم در نظرش 
جلوه می‌گردند. چه سر نوشت هشئوم! چه تصادف ءجیب که این شان مائیو بجای او 
گرفته شده است! پرت شدن درست دهمان ويله که هشیت الهی ظاهر اً در آغازیرای 
استوار داشتنش بکار برده بود. 

بازهم لحظه‌یی. آینده را بدقت گر یست. هس دود را باز گردن: خدای 
بز رگث! تسلیم شدن! با یأسی بیکران هر آنچه دا که می‌بایست ترك می‌گفت و هر - 
آنچه‌راکه می‌مایست بازمی‌گرفت درنظرهجم کرد. پی می‌باید بحیاتی چنین‌شایه. 
چنین‌طاهر, چنین در خان باین محترمبودن نزدهمه‌کس, به‌افتشار. به‌آزادی: خدا 
حافظ گوید ! دیگر ذمی‌باید برای گردش به صحراها دود , و آواز پرندگان دا در 
آردیبهشن‌:شنود, دیگر نخواهد توانست به‌کودکان خرد سال‌صدقه دهد! دیگر ذمی‌باید 
[طف‌نگاههای حقشناسی وعشق راکه بر اودوخته می‌شد دریابدامایداین خانه راکه خود 
ساخته بود. این اتاق کوچك‌را: ترك گوید! در آن ساعت همه در نظرش جذاب جلوه 
می‌کردند. دیگر نخواهد توانست این کتابها را بخوانده پشت این‌هیز کوچك‌چوب 
سفیدیننیند وبنویسد . دربان پیرزنش » یگانه کلفتی که درخانه داشت؛ دیگر نخواهد 
توانت صبح فهوه‌اش را به‌اتاقشی آورد. خدای وز رگ ! بجای ایذها همه » هیشت 
جبر کاران » غل ؛ ثیمتنه سرخ زفجیربیا: خستگی » سیاه چال, تختخواب باريك, همه 
آن وحشتهای آشنا! در این سن که او دارد, پس از همه آنها که برسرش آمدهاست؛ 
ایکاش که هنوز جوان می‌بود ۱ اما پیر بودن. توشنیدن از هرکه پیش آبد. بازدسی 
شدن توسط :گهبانان جبر کادان» ضر دت‌چوب ازدست زندانبانان خوددن» یاهای‌ب‌هنه 
درکفشهای دعل شده داشتن! عرصبح وشب ساقهای خود را جلوچکش‌کشیکچی که 
سر حلةه را بازدید می‌کند دراز کردن! تحمل کنسیاوی بیگانگان که به آنان گفعه 
خواهد شد: «آن یکی ژان‌والژان معروف است که شهردار هونتروی سورس بود!» . 
شامگاهان؛ عرقریزان؛ فرومانده از خستکی: کلاهك سین روی‌چشمان» زیرتاذیانة 
گروهبان دودو بالا دفتن از پلکان چوین مواج چبر‌گاه! اوه! جه بیئوابی! س 
سی وشت هم می‌وان_د مثل یلت موجود ذیشہور شر یر واش ومثل قلب آدصی ددو 
کردار گردد ! 

وه چه تلاش می‌کرد همیعه دوی همین قياس ذوحدین که در قس تخیلاتش 
جای داشت باز می‌گشت دربهشت‌ماندن ودر آن دیه‌گشتن| به‌دوزخ بازگشتن ودرآن 
فرشته شدن ! 

چه باید کرد خدای بز د گ! جه باید کرد؟ 

شکنجه‌یی که با آنومه ذحمت از آن بیرون جسته‌بودازنونهادش را برانگيشت. 
تفکراتش بار دیکر درهم ريختند. نمی‌دانم .چه بهت زدگی وبیخودی که خاصة یی 


فانتین ۳۹ 


است بخود گرفتند. نام دومنویل پیوسته به ذهنش باز می‌گُشت با دو شعر يك تصنیف 
که سابقاً شنیده بود. خیال می‌گرد که رومنویل بیش؛ کوچکی است نزديك پاریی‌که 
دلباختکان جوان ددماه فر‌رددین برای باس چیدن به آنجا می‌روند . 

در ظاهر تیز چون در باطن متزازل بود. مثل کودك ناده پابی داه میرفت 
که مگذارند تنها بردد. 

بسض لحظات 1 مبارژه‌کنان با خستگی؛ می‌کرشید 9 هوش خود را بازگیرد ۰ 
جهد می‌کرد تا بار دییگر : و آخرین دفسه, مسئله‌یی را که از بیش جهات‌روی آن‌از 
ولماندگی اڈ پا دداقتاده بود پیش خود طرح کند. - آیا بايد خود دا معرفی کنر 
آیاباید ماکت بماند؛ موفق نمی‌شد چی‌ی راآشکار نبیند. مناظر مبهم همه‌استدلالاتي 
که بدست تخیلش طر‌شده بودند می‌لرزیدند ویکی پس آزدیگری ميان دود نابود 
می‌شدند. فقط احسای می‌کرد که رری هرتصميم‌که بازاستد؛ بالضرددهء و بی‌آنکه 
فرار از آن امکان داشته باشد چیزی اذ او میمیرد ؛ مغل اینست که جه از راست د 
چه از چپ وارد گوری می‌شود؛ ناگزیر ازتحمل احتضاری است ۰ یا احتضارسعادتش 
پا احتضار تقوایشی. 

دریغا! همه این بی‌تصمیمی‌ها بازش‌گرفته بودند. ازهمان مرحله که دد آغاز 
بود هیچ پیش فرفته بود. 

پدینگونه. این چان بدبخت » ذیرباد محنت دست وپا می‌ژد . - هزار و 
عشتصد سال پیش از این مرد تبره‌بخت, نیزه موجود اسراد آمیزی که همه‌تقدساتو 
همه آلام بشریت در وجودش خلاصه می‌شوند. هنکامی که درختهای زیتون از یاد 
خروشان ابدیت می لرژیدند , مدتی دراژ. جام وحشت آور تقدیی دا که در اعماق 
پرستارة آسمان؛ مالامال از مجهول ولبرین از ظلمت بر او ظاهر می‌شد با دستش 
پس می‌زد . 


2 
اشکالی که رنج در خو اب بشود میگیرد 


زنگ ساعت سه بعد از ثیمه شب زده شد و در آن موقم مسو مادلن پس از 
پنج ماعت که تقریباً بی‌گسیختکی قدم زده بود روی صندلی افتاد. 
سانجا عراش درویون وخواین دید 
این روا مانند اکگر دویاها با وضع او مناسبتی نداشت» جر نمی‌دانم با چه 
صودت شوم وذننده, اما در وی اثر بخشید. این کابوس در او چندان‌مژثر افتاده‌بود 
که بمدها شرحش دا نکاشت. یکی از اوداقی که بخط او برجای مانده است‌تغصیل 


1 - اشاده به‌عیسی مسیح. 


۴۵ نوا بان 

همین روبا است. بگمان ما درج این صودت مطایق اسل لازم است . 

این ریا هر چه باشد. اهر از آن چشم پرشیم تاریخ آن شب ناقص‌خوادد 
ماذد: این ماجر‌ای تیر بات چان بیمار است : 

روی باکت که حاوی شرح این‌رویا است این‌جمله خوانده میشوده 

«خوابی که آن شب دیدم» 

«درصحرایی‌بودم . صحرایی بزد گی وحزن‌انکیز, که گیاهی در آن‌نیود. نمی- 
«تواستم جفع‌مم‌که شب است با رور. 

«گردش ميکردیم. با برادرم؛ برادر سالهای کودگیم ؛ برادری که باید بار 
«بگویم که هرگز درفکرش نیستم و تقرپبا هیچگاه به‌یادش نمیآودم. 

«صحبت میکردیم و با راهگذران ممادف‌ميشديم. ازيك ذن‌حرف میزدیم که 
«در روژگارگذشته همسایه‌عان دود وتا در آن‌گوچه مزل داشت جلوینجرهُ اتاقش که 
(همیله تمام بازبود کارمیکرد. درهمان حال که‌صحبت ميداشتيم به‌دلیل همان پنجرة 
«دازسردمان شدم دود. 

( درصحرا درختی نبود. 

« مردی دا دیدیم که از نزديك ما میکذرد. این مر‌دیبود سراپا برهنه. 
« همرنگت خاکستر و سوار بر اسبی بود به رن خاك. این‌مرد مو بر سر نداشت : 
جمجمه‌اش نمایان بود وبر‌جمجمه‌اش رگهای سیار دیده هیشد. چویی به‌دست‌داشت 
« که مانند سافه هو نرم ومثل آهن سنگین‌بود . این سواز از جلو ما گذشت و چیزی 
« بما نگفت: 

2 براددم تفمن گفت: از راه پایین بروسم. 

« ]نجايك‌جاده گود افتاده بودکه بت خاری وبر گت علفی در آن نبود؛ همه 
«جا. و آسمان نیز به‌رنکك خاك بود. پی‌آزچند قدم» دیگر وقتی که حرف هیزدم 
هکس ای E‏ کر ان ماه 

« به‌دهکده‌یی که در آن‌نزدیکی دیدم وارد شدم؛ فکر میکردم که آنجا باید 
« رومنویل» باشد, (رومنویل چرا۲)۱ 

« اولین کوچه که من داخل آن شدم خلوت بود. به کوچۀ دیگر دفتم. پشت 
» زاويه‌ي که از دیوارهای این دوکوچه ساخته مشک مردی‌کنار دیواد ایستاده بود. 
« پیش رفتم وازوی پرسیدم؛ اینجا گجاست؟ من‌کجا هستم؟ جوابی بەمن نداد. دینم 
« که در خانه‌یی باز است درون شدم. 

« اتاق اول خالی‌بود. به اتاق دوم رفتم. پشت در این اتاق مردی کناردیوار 
« ایستاده‌بود. از این‌مرد پر‌سیدم.- این خانه از گیست؟ من‌گجا هستم؟ اوهم جوابی 
8 دهمن نداد 

و خانه يك‌باغداشت. ازخانه پیرون رفتم ووادد باغ شدم. باغ خلوت‌بود.پشت 
« اولن درخت مردی ایتاده دیدم. به‌این مرد گفتم: اين باغ اذکیست؟ هن کسا 
۱ هستم ؟ هرد جوايي نداد . 


1- این ورانتن را ژان وال ان بهدست خود گذاشته است (مولف). 


فانتیی ۵۹ 


« در دهکده سرگردان ماندم وناگهان مساهده کردم که این يك شهر است: 
2 همه‌کوچههاً خلوت وهمه درها باز بود. هیچ موجود جاندار اژکوچه‌ها نمیگنشت: 
وک 9 ۲٩‏ نمیرفت. و کسی درباغها گردش نمیکرد. اما پشت هر زاوی 
» دیواد» پشت پشت هر در؛ پشت هر درخت؛ هر دی ايستادەبودكەمطلةا ا .هيج جا 
« دوثغر‌دیده تمیشدند كەنزديك +هم باشند. 

2 این مردان با نگاه دنیالم هیک دند. 

« از شهر بیرون دفتم ودرصحرا راه افتادم. 

« پس‌از عدت کمی سرگرداندم ودیدم که گروعی دنبالم مياًیند. همه مردائی 
و را که درشهن دیده‌بودم مين این‌جمعیت شناختم. سرهای عجیبی داشتند. شتابی در 
« رفتارشان به‌نظرم تمیرسید اما امن تندترداه میرفتند. کمترین صدا ازرامر فتنشان 
8 شنیده نمیشت. دريك لحظهاین‌جمعیت نهدن زسید واحاطهام کرد. جهرء* این‌مردان 
3 به‌رنگ خا بوو. 

د آنگاء اولين هر دیکه درشهر دیده و ازوی پرسثهایی ی بودم به‌من 
1 گفت دکجا میروید؟ کر نمیدانید که مدتی‌است‌که هی ده بید؟ 

« دمان‌گشودم تاجوابی‌گويم. ومشاهده کردم که هیچکس پر آمون من‌نیست!» 

#۶ ۷۶ 

مادلن بیدار شد» احساس کرد که ازس‌ها بخ کرده است. بادي کهچون باد 
صبحگاهان سردبود دولنکه پنجر مراکه باز مانده‌بود تکان میداد. تش بخاری‌خاموش 
شده بود وشمع تزديك به‌خاموش‌شدن بود. هنوز شب ثاريك‌بود. 

ازجا بر خاست ؛ سوي پنجر ه رفت. بارهم ستار«‌پی بر آسمان دیده‌نی‌شد. 

از پنجرء اتاضش حياط خانه وکوچه نمایان بود. هماندم صداییخك و سخت 
ناگهات از روی زمین برخاست وچثم اورا فرودآورد. 

۳ ينجر ۰ دوستارة سر خ که روشناییشان بهوضع غر مبی‌درظلمت دراژوکوتاه 
میشد» به‌نظری دسید. چون‌نيمی ازفکرش هنوز درتادیکی رژّیا غوطدود بود با خود 
اندیشید: عجب! دیگ‌چیزی از آنها در آسمان نیست. حالادیگی روی زمینند. 

آنگاء آشفتکی افکارش بر‌طرف شد. صدای تازه‌بی شبیه باصدای نستن 
میداریش را کلمل‌گرد. با دقت نگرست وداست‌که این دوستاره درجراغ يك‌درشکه 
است. در روشنايي این‌چراغها توانست شکل درشکه را تشخیص دهد. این ہك تلد 
اسپه دو چر خابود که يه آسبی سفیت فسته شده دول . 

صدایی که قبلا به‌گوششی دسیده بود صدای ضربات پای اسب روی سنکفرق 
کوچه بود. 

عادلن با خود گفت: این‌درشکه چیست؛ این کیست که صبح به‌ایسن زود 
آهده است؟ 

هماندم کسی دد اتاق دا به‌آهمتگی کویید. 

مادلن سراپا لرزید و با صدایی مخوف‌گفت؛ کیست؛ 

کسی جوابداد؛ منم! آقای شهرداد. 

دای چبرذنی را که دربانش‌بود شاخت وگفت: وب » چکار داری؛ 


۲و۶ ۱ ینوایان 


- آقای شهر داد الان ساعت پنج صبح است. 

- بە‌من چه مربوط است؟ 

5 درشکه است آقای شهرداد. 

- کدام درشکه؟ 

- تك پأسبه. 

_ چه تك اسیه؟ 

مکر آقای شهرداد یك درشکه تك اسبه نخواسته بودند؟ 

لها 

- درشکه‌چی میگوید با آقای شهرداد کار دارد. 

ت کدام درشکه چی؛ 

- استاد « سکوفلر € ددشکه‌چی. 

استاد سکوقلی ۽ 

این اسم هانند برفی‌که بسرعت آذهیش چشمش بکندد به‌لرزه‌اش در آورد. 

یس از لحظه‌یی سکوت‌گفت: ۳ دادم آهد! استاد سکوفلن . 

پیرذن دنبان اگر دراین‌لحظه اودا میدید متوحش میشدا 

مادان سکوتی دس‌طولانی کرد. باوضمی حبرت آلود. شمله شمم دا مورد دقت 
قرار میداد» واز اطراف فتیله موم سوذان را میگرفت ومیان انگشتانش میک ر دانك. 
پیرذن وشت در اتاق منتظر دود. س‌انجام جر آنی به‌خرد داد, صدایلئد کرد وگفت! 

- آقای شهردار. بفرمأیید چه جوان پاید بدهم؛ 

بکو بسیار خوب, الان ميآ يم. 


۳۳۵ ©0 ۳۳ 


چوب لای چرخها 


حمل ونقل پست «آراس» به «مونتروی سودمر» هنور در آن عص بامندوقد 
های كوجك رمان آمپر اتودءا صودت E‏ اين صندو قيا کاریهای دو چرخی 
تكآسبه‌بی بودندگه از درون به‌چرم سرخ آراسته شده وازیرون روی فثر های بر جسته 
قی‌ازگرفته‌بودند وجزدوجا برای‌نشسن نداشتند, یکی برای‌چاپاد و دیگری برای 
مسافر . چرخها به‌غاحك‌های دفاعی بلندی‌که برای احتر از ازتصادم‌یادیکر وسائط نقلیه 
به کالسکه‌ها نصب میشدند وهنوزهم در جاده های آلمان نظیر‌شان دیده میشود مجهز 
بودتد.- صندوق حاوی امانات ومر اسالات پس تی ج عب مستطیلی بود که پشت ردونه 
جای داشت وبه آن متصل‌بود. این‌صندوق رنگ سیاه داشت وگردونه رن زرد. 

این گر دونه‌ها که امروذ آفاری از آنها نیست ؛ اهیدانم جگونه ہد قر کیب و 
قوز دار بودند که حرگاه در جاده‌یی عبود میکردند و از دور درحال خزیتن بر دعن 


for ۱ فانتین‎ 


دیده میشدند به حشراتی شییه بودند که گمان میکنم «مودیانه» نام دارند, و با يك 
بالاعنة کوچك. پایین تنه بزرگی دا با خود میتشانند. با اینهمه این گاریها سیار 
سریم حرکت میکردند. پست آداس هر شب یك‌ساعت بعد از نیمه شب پس از عبور 
پست پاریس» حرکت میکرد وکمی پیش‌ازساعت پنج؛ به‌مونتروی‌سورهر مپرسید. 

آنشب گاری پستی که از جاده 2 ادن » می آمد هنکام ورود بشهن. سر پیچ 
به‌درشکة دو چر خی‌کوچکی‌که به‌يكاسب سفیدبته شده‌بود وجز يك‌مرد بالاپوش‌داد 
کسی در آن دیده نمیشد تده‌زد._ يك‌چرخ درشکه به‌سختی از این تصادم لطمه خودد. 
چایار پست فر یاد بر آورد تا هرد درشکه‌سوار را آگاه سازد. اما وی جوامی شداد. و 
به‌سرعت دور شد. 

قاصد پست گفت: آین‌مرد دهعل شیطان میرود! ۱ 

مردیکه اینگوئه شتاب میکرد» همان هرد است که دك لحظه پیش دستخوش 
تشنجی دیدیمش که بهیقین درخود تر حم بود. 

این‌مر دکسامیرفت؛ نمیحواست یگوبدد. ‏ چرا اینقدر شتابان دود؟ نمدائست. 
راهی دا پیش‌گرفته‌بود ومیرفت» به‌کجا؛ د ىشك به آراس», اما شاید هم به‌جایدیگر 
میرفت. گاه بگاه اینمقصد را احساس میکرد ومیلرزید ودراین ظلمت فرومیرفت 
چنانکه درچامي عمیق درون‌شود. چیزی میرآننش» چیزی میکشاندش. چه بر او 
میگذشت؟ هیچکی نمیتوآندبگوید آما همه‌کس میتو اند بفهمت. کدام مرداست‌که دست 
دم بک‌دقعه درعدت زندگانیش به‌این‌فار ظلمانی مجهول داخل نشده باشد؟ 

وانگهی, وی راه حلی‌نیافته. تصمیمی نکرفته» ترتیبی نداده. کاری نکرده 
بود. هيچيك از احکام وجدانش سر‌انجامی نیافته بود. بیش اذپیرس همچنان بودکه در 
لاله ذخست نود . 

پوسته چیزی دا که یی از گرفتن درشکه از «سکوفار» گفته بود تکراد 
میکرد»- با خود میگفت. که‌نتیجه کار هرچه‌باشد تباینی با این نداددکه دی به‌چشم 
خود داقعه را ببیند ودرئفس خود داوری‌کند»_ که این‌خود احتیاط لاذمی است وباید 
دانست که چه پیش می‌آید؛ کمشخص تا چیزیدا نبیند وبه‌دقت درآن مطالعه نکنه 
نمیتواند دصمیم صحیحی بگیرد؛- که آدمی از دور کاهی‌را به‌صورت گوهی به‌نظر ھی 
آورد- که شاید او اصلا وقتی‌که شان ماقیورا بپیندکسمردی می‌سروبا است؛ وجدانش 
تسلیت یاید و راضی‌شود که این‌شخص بمجای او به‌جبرگاه رود» که‌درحقیقت ممکن 
است «ژاور» و این «بر‌ووه» و «شنیادیو» و «5وشیای» جبرکادان قدیم که اورا می- 
شناخعند آنجا باشند. اما بطورقطم فتوانند بازش شناسند - به! چه خیالی۱- که ژاور 
صتها فرسنگه اد این‌تصور دور است؛- که همه احتمالات وعمه فر ض‌ها یران و غاب 
ماقیو» وارد شده‌است؛ وهیچ‌چین مشل‌قروض واحتمالات سر سخت‌یست؛- که بنابراین 
عب چ خط در «آراس» برای اومتصور تخواعدبود. 

کەبیشك لحظه سیاهی بروی خواهد گذشت اما به‌سلاست از آن بیرون خواهد 
آمد؛ که ازاین‌گذشته او زمام سرتوشت خودرا هر چندکه بدیاشه دهدست خود دارده 
که به‌هررصورت آختیار پاخود اواست. 

خویرا با سماجت روی این فکرنگاه میداشت. 


وزرا بتوابان 

اما برای آنکه چیزی ناگفته نماند باید گغت که باطناً بهتر دوست میداشت که 

هرگز به‌آرای نرود. بااینهمه میرفت. 

غوطه‌ور دراین اندیشه‌ها تازبانه بهاسب میزد و اسب با یورتمةٌ متب دسریمی 
میرفت وهررساعت دوفرسخ ونیم از راه رأمی‌پیمود. 

هرچه درشکه پیش‌تر میرفت مادلن در نهاد خود چیزی احباس میک ردکه 
به‌ژهقی | مير هت . 

هنگام سییده دم وسط صحرا بود؛ شهر «مونتروی سورمر»بههافت بحیار در 

قغایش مانده ود. افق رادر آندم؟ ه سیید مدنگ یست؛ دی آنکه عبینت: هملصوزت. 

های سرد یك‌بامداد زمستائی‌را که ازپرش‌جٹهش میگذشتند نگاه‌گرد. صبع‌نین مافند 

شب اشباحی مخصوص بخود دارد. نمیدیدشان اما بی آنکه خود موجه شود بر ار 
رسوخی تقریباً جسماتی, هیاگل‌سیاه درختها ونیه‌ها تمیدانم چه حزن وچشتامت بر 

حالت دردناك جانش میافز‌ودند. 

هر‌دفعه که ازجلو یکی از خانه‌ء‌ای دور افتاده که گاه کنار چاده نیز دیده 

هی‌شدند ۰ عمیگذشت خود میکفت. دراین‌خائه‌ها کسانی هستندکه هنوز درخوایند. 

۱ یورتم اسب بهم‌خوردن براق‌ها,کردش چرخها برسنگفرش» صدایی خوش و 
یکنواخت میکردند. این جیزها و قتی‌که شخص مسرود است دلیسند: و هنگامی 5ه 
محر ون‌است غم انگیزند . 

چون به «ا«دن» رسید هوا خوب دوشن بود. جلو کادوانسر‌ایی توقفگرد تا 
اسب نفی تازه گند وعلفی بخورد. 

این اسب چنانکه سکوفلی گفته بود. از آن نژاد کوچك اندام «بولونه» بود 
گەس بزرگتر ازاندازه, شکم بزرگس ازاندازه وگردن وشائه کمترازاندازه دارد اما 
دارای HES‏ فرا, کفل‌بهن؛ ساق خعك وباديك و پای محکم است؛ توادی زشتء اما 
قوی وسالم است . حیوان نازنین پنج فرسخج را دردوساعت پیموده بود ورك‌قطره عرق 
همبر گرده‌اش دیده ذمیشد. 

مادلن هنوز از درشکه پایین نیامده بود که پیشخمت‌کارواضراکه علفسرای 
سپ آودده دود ناگهان خمشد؛ چرخ چپ را امعحان کرد و پر سینا 

۱ اینطوری بفراه دوری میرین؟ 

مادلن تقرییاً بی آنکه ازتخیلاتش بیرون آید پرسید؛ چطود مکر؟ 

از دام دودی میایین؛ 

- ازپنم فرسخی اینجا. 

1 ۰] - 

ب چرایگویید f1‏ 

پیشخدحت با خم شد» دمی ساکت ماند وچشم به‌چرخ دوخت., و بررخاست و 
کف : 

- هثللا این به‌جرخه که يتج ورسخ راه اومده؟ ممکنه. اما خاطی‌جمم باشین‌که 
حالا دیکه هربع فرسخم فخواهد دفت. 

مادلن از دوچرخه به‌زیر جت وگفت: چه میکوبی رفیق؟ 


فائتین ۵ 


- من میکم این په معجزه است که‌شما پنج فرسخ اومدین بی‌اونکه خودتون 
و اسبتون توی یکی ازگودااهای جاده بز رگ بفلتین! بفرمایین ببینین. 

براستی چرخ چپ درشکه به‌سختی آسیب دیده بود. تصادم صندوق پست در 
پرهٌ جرخ را شکسته, یله آنرا شکافته وازسور جدایش‌کرده بود. 

مادلن به پیشخدمت‌کاروانسر! گفت» دفیق» ایلجا درشکه‌سازهست؟ 

البته که مت [ةا. 

- ذحمت بکشید. وبیاوریدش اینجا. 

- همینجا نزدیکه۱.. آهای اوستا بورگایار! 

استادبورگایار درشکه‌ساز ۳۳ آستانه در دکانش نشتته‌بود و به‌عحض شنیدن 
صدای پیشخدهت پیش آمد. با اخم جراحی‌که ساق شکسته‌بی را مماینه‌کند چرخ را 
امتحان کی د. 

مادلن گفت: هیتوانید این جرت را فور تعمس کنید؟ 

بله آقا. 

- چه‌وقت میتوانم حرکت کنم؟ 

فردا ۰ 

۳ فردا 1 

يك روز تموم کار داره. مگه [قا عجله داره؟ 

+ هلا ماب شیا ابه تکاعت:دیگن جرک کی 

- محاله آقا . 

- هرچه بخواهید میدهم. 

- میحاله . 

- سیار خوب تا دوساعت. 

یرای اموز غیں ممکنه. بابد دوتا پر چرخ ریه میله‌رو آازئو ساخت. آقا 
پیش از فردا تمیتونه حرکت کنه. 

کاری که من دارم نمیتود به‌فردا یماند. چطور است که چرخ بجای تعمیر 
عوض شوو؟ 5 

جه‌چور اقا ؛ 

شما درشکه‌سازید ٩‏ 

- البعه آقا. 

یك چرخ ندارید که بهمن بفروشید؛ آنوقت من خواهم توانست فوراً 
حرکت کنم 

- په چرخ یدکی؛ 

۔ چرخ حاضر برای ددشکه شما ندارم. دوتا چرخ باید باهم جفت باشن. 
درچرخ ناجور که باهم نمیرن. 

پس يك جفت چرخ پعن بفروشید. 

- آقا هرجفت چرخ به‌عر میله نمیخوره, 


۶و۴ ینوا بان 


- باوجود این امتحان کنید. 

بیفایده است آقا. عن فقط چر خفروشی برای‌گاری دارم. ما اینجا آبادی 
کوچکی هستیم. 

- بل درشکد تك اسبه دارید يمن گر ابه بد‌هید؟ 

استاد درشکساز با نگاه اول دانسته‌بودکه این‌درشکه کرایەبی است. پس‌شانه 
بالا انداخت وگفت: 

- شما که خوب درست میکنین درشکه‌هایی‌رو که بهتون کرایه ميدتا من 
کرایه‌یی داشته باشم به‌شما نمیدم . 

- خوب! فروشی چطور؟ 

مه فدارم ۰ 

- پمنی چه! اینجا یك تكاسبه پیدا تمیشود؛ ملاحظه میکنید, س چندان 
سخت دیستم. 

گاریساز گفت: ما آبادی‌کوچکی «ستیم. اینجا توی درشکه‌خونه دکان من. یه 
کالسکهة کهنه ست که عال یکی ار آقاهای شهر پدکه دمن سپرده وخودش روزبیست 
وششم هرماه لازمش داره. به شما کرایه‌اش هیدم. همکه چی میشه؛ اما تبایس ارباب 
ببیندش. بعلاوه این يك‌کالسکه است؛ دوتا اسب میعواد. 

دو اسب از چست خواهم‌گرفت. 

_ آقا کجا میره؟ 


به آراس. 

-و اقا امروزم مواد برسه؟ 

۳ بله اموز ۰ 

- با گرفتن دوتا اسب از پست؟ 

E" چیا‎ - 

- برای آقا بی‌تفاوته که امشب ساعت چهارمبے به آراس برسه؟ 
- نهء ملماً . 


- آخه ملاحظه کنین. به‌چین هست که بایی گفت... برای گرفتن اسب از 
1 ۳ 1 گنرنامشو همر اه داره؟ ۰ 

آری. 

_ حجوت: اما آقا اگ از اسبهای پست عگیره پیش‌از فردا په 12راس» نخواهد 
مسید. این جادة ما یصجاده گزار افتاده است. چاپار خونه‌هاش مرتب نیست؛ اسبها 
توی صحرا ستن. فصل بکریردن گار آحتهای‌بزر گے شروع شده وعال بندهای قوی 
لارزجدارت وه جاکهاسببانه میگیرن حتی اسبهای پست‌رد. [قا مجبورخواهد شدتوی 
هرجآوارخاته بر اعحوخرگردن آسب سهچهارمامت معطلیته. یعلاده بای نآهتهرفت. 
مات عاتم دراه کتلره حست‌که بايد بالارفت. 

- ویار خوب. با اسب خواعم رفت. درشکه دا بازکنيد. البته ایتجا يكدست 
ین بان میقروشته! 

س آلبتهر آما این اسب میتاره زین‌رو پختیی‌بدارن؟ 


_ داست‌است؛ خوب به‌یادم آوردید. اين‌اسي ذین قبول ثميکند. 
- پس چې ؟ 
- ممکن‌است در دهکده آسبی پیداکنم که کرایه بدهند؟ 
- يه اسب برای ەس ۵ به‌آراس دفتن؟ 
آری . 
۔ برای این کار اسبی لازمه که تو این‌آبادی پیدا نمیشه. اولش اینکه همچی 
اسبی‌دو بایس خرید واسه اینکه اینجا کسی شمارو ثمیشناسه. بعلاوه اینجا نه برای 
فروختن اسب پیدا میشه. نه پراي کرایه دادن, نه به قیمت صد فراناك. نه به قیمت 
هز‌ارفرانك. 
پس چه بايد کرد؟ 
بهتی آزهمه, و عاقلونه‌تر از همه اينه که من چرختونو تعمیر کنم و شما 
فردا برین. 
= فر دا دس خواهد شد. 


ےہ چه بدا 

- مگر اینجا گادی پستی که به آرای برود ندادد؟ پست جه وقت اژاینها 
عبور میکند؟ 

- شب آینده. - هردو تا گاری پستی شب‌هاکار مییکنن. چه اونکه میره» چه 
اونکه بر میگرده . 

- چطود؛ واقعاً تسیر این‌چرخ يك‌روذ طول میکشد؛ 

- یله یکروذ بلند1 


5 آگرچه دوثقي کار کنند؟ 

_ اگرچه ده نفر کار کنن! 

leê E E 

- پره‌هاء بله.امامیله نه. بعلاوه دوره چرخ هم وضع بدی داره.. 

5 ی اینجا تست که کالہ کرایه بدهد؟ 

لهه 

- درشکه‌ساز دیگری هم فیست؟ 

پشخدمت اصطبل و استاد درشکه‌ساز با هم س بالا انداختند و گفتند: نها 

- مادلن مسرت بی‌پایان درخود احساس‌کرد. 

مسلم بود که مشیت دبانی ۳ بن اهر مداحله گر ده‌بود. همان بود که چسر نم 
درشکه را شکسته ودر راه متوقفش‌ساخته‌بود. اوخود تسلیم پیش آعد نشده و بهاین 
نخستین اخطار تن در نداده‌بود؛ ا آخرین حد امکان برای مداوهت در مسافرتش 
کوشیده‌بود؛ بادرستکاری وبا دقت به‌همه‌وسایل دست دده ودرقبال بدی فصل وخستگی 
ونیزددقہال هزینهُ گزاف پاپس نکشیده‌بود. موردی برای ملامت‌کردن خود نداشت. 
آاگر تمیتوانست از این محل فراتر دود هیچ مربوط به خودش نبود. گناه از خودش 
فبود کار وجدانش فیز نبود. خواست خدا بود. 


نفی‌کشید. ۾ پس آزملاقات با ژاور این‌نخستین نفس‌دود که به‌آزادی ازسته‌اش 


۴۵۸ بینو! بان 


بیرون هیا مد. گمان هیبرد که مشت آهئینی‌که از بیست ساعت پیش قلیگردا میغشد 
رهایش, کرده ا 

به‌نظرش هیر سیدکه‌اکنون خداطرف!وراگر فتهاست‌ومشیت‌خوددا اعلامعیدارد. 

با خود گفت‌که آنچه میتوانسته‌است کرده است, و اکنون دیگر کادی جن آن 
ندارد که آسوده راز گدد. 

این مذاکره با استاد درشک‌ساز ار در يك حچرة کاروانسرا صورت گرفته 
بود شهودی نمی‌داشت؛کسی آنر| نمی‌شنید. موضوع صحبت همانجا مکتوم میماند و 
شاید دیگی موردی نمییافت که ما هم حوادئی را که از این پی خوانده خواهد شد 
تقل‌کذيم؛ اما این صحبت درکوچه اتفاق افعاده بود. هر‌گفتءوشنودکه درکوچه‌صودت 
کیرد حلقه‌یی تشکیل میدهد. همیشه کسانسی هستند که میخواحند تماشاچی باشند. 
هنکامی که او با درشکه‌از صحیت E‏ جممی از آپندگان و روندگان کوچه. 
پیرامون آنان ایستاده بودند. يك پسر‌بچه کەعیچکس توجهی باو نداشت هی از چند 
دقیقه‌گوش‌دادن» از میان‌جمست یرون جسته و دوان‌دوان دود شده دود. 

هماندم‌که مرد مساقی ہی از آن محاکمة وجدانی‌که نشان دادیم قصد بانگشتن 
داشت این يسر جه با يك پیردن با آمد. 

پیرزن‌گفت: آقا. یں من بمن میکه‌که شما ميل دادین يه درشکۀ تت‌اسبه 
کرایه‌کنین. 

این جملهٌ ساده از دهان يك پیرزن که کودکی دا با خود میاورد عرق از 
پهلوهایش یرآ ینکر پنداشت که ونجة ]رشن که يك لحظه قبل رهایش‌گرده بود از 
هشت سر در ظلمت نمایان میشود و مهیای بازگی تفش است 

جوادداد : پلهر زن خوب. دد چستجوی یك درشکه‌کی‌ايه‌يی هستم . 

و با شتاب برگفتةٌ خود افزود: اما در این آبادی پیدا نمیشود. 

پیرزنگفت: جرا HE‏ ست . 

درتکه‌ساز پر سید:کجا؟ 

پیرژن جوابداد: توخونه من! 

مادلن سر‌ایا متشنج شد. پنجة آهنین تقدیرگ یبانی را بانگر فته بود. 

بر‌استی» این پیرزن دد يك کاء انار یك نوع‌گادی دوچرخه س‌پوشیده داشت 
که با ترکه بافته شده بود. پیشخدمت مهمانخانه و درشکه‌ساز» تاراحت از اینکه مرد 
مساور از دسدهان درون رو دگفعند: 

- این به گادی دیمصرفه,- ناشوته دوی میله بسته شده؛ ا بدونی که 
صندلیهاشوتوش با تسمه‌های چرمی آویزون‌کردن» - توش پادون میآد. - چرخهاش 
دنگ زده و از رطویت ژوسیده) - هرگز نمیتونه دیشت ازاین درشکه شکسته ب۱5 - 
درش که‌تیست‌سبدء | - اقا کاریدی میکتهگه میخواد تواین‌گادی‌سوار شه وغیره؛ وغیره. 

اینها همه راست بوده اما این‌گادی دوچرخه پوسیدہء این سبد مهمل؛ اين 
چين بیفایده. هرچه بود میتوانست روی ددچرخ بچرخد و به آداس رود. 

مبلغی دا که پیرزن بعنوان کرایۀ این گاری میخواست. پرداخت: تك‌اسبةً 
سکوفار دا نزد درشکه‌ساز گذارد تا تعمیرش کند و در مراجعت او بار پس دهد؛ 


قانتین ۱ ۴۵4 
آسب سفید را به‌گاری سپدی بست و راهی‌راکه ازسبح پیش‌گر فعه بود بازگرفت. 

چون‌گاری سبدی راه افتاد, مادلن اعتراف کرد که لحظةٌ پیش فکر نرفتن په 
آدای هسرتی در وی آیچادکرده بود . این مسرت دا با یك نوع خشم بردسی‌کرد و 
بی‌انداژه ناممقولی یافت. -- چرا باید برگشتن از این داه, شادمانش کرده باشد؟ 
گنشته از همه چین او پاختیار خود به این مسافرت حیرفت . هیچکس به این کر 
مجبورش نمی‌گرد. 

بعلاده, مسلماً:. آنجا ممکن‌نیست چیزی اتفاق‌افتد جز آنکه اوخود بخواهد. 

عمینکه از «امدن» درون رفت صدایی‌شنیدکه‌میگفت ؛ نگاهدار ید ] نگاء‌دارید؟ 
گاری را با یاک حرکت سریم نگاهداشت‌که در آن نین نمیدانم چه اثر از بات تحريك. 
و تشن ددونی وجود داشت‌که به امید میمانست. 

کسی‌که صدا مییکرد بچۀ پیرزن بود. 

کودك دوان دوان به مادلن نزديك شد و گفت؛ آقا» من این دوچرخه رو 
واستون پیدا کردم. 

خوب! 

- هیجچی په من ندادین. 

عادلن‌که به هرکس هرچه میخواست بی مضایقه میداد این تقاضا دا خارج از 
اندازه و تقریباً ذشت یافت و گفت: 

- آه بدجنس؟ هیچ تخوآهم داد 

شلاق باسب زد و به سرعت دور شد. 

در 12هدن» وقت بسیار تلف کرده بود و میدواست جبی آنش ده ۳۰ سپ سفید 
کوچك بسی متهور بود و بقوت در اسب گاری را میکشید؛ اما ماه فوریه بود. باران 
باریده بود و راهها خراب بود. بعلاوه این دوچرخه خلاف درشکۀ سکوفلر سنگین 
وکند نود . مر اینها همه سختی راه سر‌بالایی نین افزوده میشد. 

برای رفتن از «اەون» به سن‌لوی هار ساعت وفت صرف شلد چهار ساعت 
برای پنج فرسخ راه. 

در سن‌پول. جلو اولین کاروانسرا که سر راعش يافت پیاده شد و اسپ دا په 
طویله فرستاد. همچنانکه به ۵ سکوفار » وعده کرده بود موقم علف خوردن حیوان 
نزديك آخودش ایستاد. هنکامی که اسب میخورد او در باه چین‌های حزن‌آدد و 
مبھم فکر میکرد. 

زن‌کاروانسراداد واد اصطیل شد وگفت: آقا غذا میل دارن؟ 

مادلن‌گفت؛ ۱۰۲ راست‌گفتید. اشتهای خوبی هم دادم. 

دنبال‌زنکه‌چهرهیی ترو تازه‌ویشاش داشت ازاصطیل بیرون آمد. زن به‌تالادی 
کرد که دوی جر های ا ریا دی پا ومیو گنت از کرد 

مادلن‌گفت: هرچه زودتر غذایم دا بیاورید. میخواهم بروم. عجله دادم 

یك کلفت «فلزماند»۱ درشت هکل با شتاب تمام بشقاب و لوازم غذاخوری را 


1 - اعل سرژمینی دد ارو پا که ابا «فلاندر» نامیده میشد. 


fp‏ بینوا يان 
بر هيز نهاد. - «مادلن» این ذن دا یا احساس آسودگی گل وکا 

در دل‌گشت: همين مودکه لازم داشتم. چیز کی تخورده :ودم 
ذا حاضر شد. مادلن به‌نان حمله درد و به يك که از آن‌گاز زد سپس آدنج 


۰ 


ب‌میزنهاد و بی‌حرکت ماند. 

يك‌گادیچی يشت یك مین دیکر نشته بود و غذا میخودد. 

مادان از ار در‌سیث ۱ نانهای اینجا چرا ایتقدر تلخ است؟ 

مردگادیچی آلمانی بود و جوابی وه وی نداد. 

مادلن بر‌خاست ر برای شک به اسب ده اصطبل رفت. 

یك ساعت بند» از سن‌پل خادج شده بود و سوی «تیئلت» یر‌اندکه فقط پنج 
قرست ۳ اراس فاصله داد 

طی این راه چه هیکرد؟ در جه فکر دود؟ ماننئد صییع عبور درختها راء 
بامهای کلبه‌ها راءکهتزارهای‌گشته شده دا از پیش چشمش تماشا میکرد, و همه مناظر 
زیباً را که در هر پیج جاده پنهان یا آشکار ميشدند. این سیاحتی است‌که‌گاه جان را 
کفایت میکند و از فکر کردن تقریباً منصرفش میسازد. آخرین دیدار هزار چیز 
گوناگون چه حزن آور وچه جذاب است! سافرت بمنزلهٌ هرلحظه ژنده‌شدن ومردن 
است. شاید در آشفته‌تر ین ناحیهٌ ذهتش بین این آفاق متفیر» وخیات انسانی‌مقایسه‌یی 
میکرد. هوه چیز‌های زندگی پیوسته پیش جشم ما در حال فرارند. روشتاییها و 
تاریکی‌ها با یکدیگر مخلوط میشوند. پس از هر تابننگی؛ خسوفی است؛ آدمی‌نگاه 
میکند: هیشتاید. دست پیش هیبرد تا آذچه را که درگذر است بگیرد. هن حادئه به 
منز( يك پیچ داه است. و ناگهان شخص پیر شده است. چیزی مغل یك تکان احساس 
مشود همه چین ساه است» يك دروازه تاريك تشخیص داده میشود. آن مر کب‌تیره 
زندگی‌که‌گردونة شما را میکشید میایستد و دیده میشود ,که شخصی نقابدار و ناشناس 
پیش میا ید و آنرا در ظلمات ازگردونه میگشاید. 

عنکام غروب آفتاب کودکانی که از مدرسه بیردن ميآمدند این عسافی را 
دیدند که وارد «تینك» میشود. راست است که درآن فصل هنوز روزها کوتاه بود. 
مادلن در «تینلك» توقف تکرد. هنکامی‌که ازدهکده خارج هیشد يت راهدارکه جاده 
را سنگ‌چین ممکرد سربرداشت وگفت: 

۔ این هم یك اسب‌که خیلی خسته شده! 

براستی حیوان زبان‌بسته دیگی جز با قدم نمیرفت. 

راهدار پرسید؛ به آراس میروید؟ 

۔ آری! 

۔ اگر با این وسیله بخواهید بروید زود نخواهید دسید. 

مادلن اسب را نگاهداشت و از راهدار پرسید. - :ا آراس چفدد راه است؟ 

- تقر ییا هفت فسخ سنگین. 

+ هفت فرسخ جرا؟ نقعة ستی ؛ این راه را ينج رسخ ورمع فشان میدهل . 

راهدار گفت؛ اوه! پی شما نمیدانید که راه در دست تعمیں است؟ قدری که 
به فاصله يك‌دریم ساعت از ایتجاء جاده برریده شده است. از آنجا به‌آن 


۳ 
بیس درو ین 


فانتین ۳۶۹ 
طرف نمیشود رفت. 

= واقما؛ ۱ 

۔ جاده سمت چپ دا که به 9 کارانسی » میرود خواهید گرفت و از رودخانه 
خواهید گذشت؛ وقتی که به « کانبلن » رسیدید به طرف راست خواهید پیچید؛ آن؛ 
جاده «مون‌سن‌الوا» است‌که به آراس میرود. 

_ اها شب است؛ راه راکم خواهم‌گرد. 

_ اهل این حدود نیستید؛؟ 

ت4 

- پس نمیتوانید راه را پیدا کنید. ‏ گوش کنید. آفاء اجازه میدید پندی 
به شما بدهم؟ اسبتان بسیار خسته است. بهتر آنست که به «نينك» بر‌گردید . آنجا 
يك مسافرخانه خوب هست. آنجا بخوابید. فردا به آراس خواهید رفت. 

- بایه آمشب آنجا باشم.. 

- این مطلب دیکری است. پس به همان مسافرخانه‌کهگفتم بروید و یك اسب 
یدکی‌کرایه‌کنید. شاگید مهتر ہم بای داهنمایی شما دد جادهٌ فرعی خواهد آمد. 

نصیحت راهدار را هدن قت. رأهی را که رفته حود بازگشت : و نیمساعت عله 
ابیت ف یکنت اما ما شرت بار وبایک اسب کی :ہك شاگزه:مهدرکه 
به خود عنوان «سورچی» میداد پشت مال‌بندگاری جای داشت. 

با اینهمه مادلن احساس میکردکه وقدش تلف شده است. 

شب در رسیده و هوا کاملا تاريك شده بود, 

وارد راه فرهی شدند. جاده رفته‌رفته هولناه شد. گاری از يلك دست‌انداز در 
دست‌انداز دیگی می‌افتاد. به سودچجی گفت: 

کسه وراتمه و انسام دوبراین. 

گاری به مانعی بر‌خورد و مالبندش شکست. 

سورچی گفت: آفا, مال‌ند شکست. دیکه نمیدونم اسبمو چطور بیندم. این 
راه شبها خیلی بدراهیه اکه میل‌دادین‌بر‌گرديم به «تينك». اونجا بمونیم» فردا صبح 
زود در آراس خواهيم بود. 

مادلن به جای آنکه به سور چی جوابی دهد از وی پر‌صیده: پل تکه طنابو 
بل چاقو داری؟ 

TA 

مادلن چاقو دا گرقت» شاخه‌بی از درخت برید و مال‌بندی از آن ساخت. 

أین‌کاد هم بیست دقیقه وقت را تلف‌کرد. اما به چهارنعمل‌حرکت گردند. 

صحر] تاريك بود. هه غلیظ وتیره‌یی نزديك به زمین مراکم شده بودکه دوی 
تیه‌ها هیحتی ید 3 مانند دودی ازجا کنده هیشد. در ابر‌ها روشنایی سفیتد کی بوده 
بادی تندکه از ددیا هیآمد در همه گوشه‌های افق سروصداعکسی را داه میانداخت که 
ائائءیی را جا به چا کند. هرآنچه در این میان دیده میشد دضمی موحش داشت.جه 
بسا چیز‌ها که زیر این بادهای پردامنه شبانه میلرز یدند. 

سرما در او نفوذ میکرد. آذشب پیش چیزی نخورده بود. بك مسافرت شبانةً 


۳۶ بیتو! بان 


دیگر دا در بیابانهای اطراف شهر دینی به یاد میآورد. هشت سال پیش بود اما به 
نظرش میرسیدکه دیروز بوده است. 

صدای زنگك ساعتی ازيك مناره کیسای دور دست شنیده شد. مادلن ازسودچی 
پررسید : 

= این ساعت چە بود ؟ . 

۔ ساعٹت هفت آفا . ساعت هشت به آراس خواهیم رسید . بیش از سه فرسخ 
نمانده است . 

دراین لحظه با تجب از آنکه چگونه پیش از آن متوجه نیوده است نخستین 
دقعه به این فکی افتاد که شاید همه ذحماتی که متحمل شده است بی‌حاصل باشد ۰ - 
که اصلا وقت شروع دادرسی را نمیدانست , - که لااقل بایستی اطلاعی در این باره 
بنست آودده باشد ,که اینگونه پیش دوی خود را گرفتن و دفتن بی آنکه بدائد 
این کار حاصلی‌خواهد داشت یانه بسیاد بی‌قاعده است . - سپس در ذهنش حساب‌هاپی 
کرد ودر دل گفت؛ که معمولا دادرسی‌های جنایی‌ساعت نه‌صبح تروع می‌شود ۰ - که 
اين محاکمه قاعدتاً تباید طولانی باشّد ؛ که رسیدکی به‌سر قت سیب زود به پایان 
میرسد» - که جز يك سوال از هویت متهم وچهار یا پنچ استماع شهادت ودفاع کوتاهی 
از طرف وکیل مدافع کار دیگری ندارد ,که قطعاً او وقتی خواهد دسید که کار 
تماع شده است . 

سورچی تازیانه دراسبها هین‌د. از رودخانه عبور گیده و از « مون سن‌الوا 1 
گذشته بودند . 

شب بیش از پیش ظلمانی میشد. 


سإ 
سو رسمیلیس در مقام آ زمایش 


در آن موقع. ودر عمان لحظه. فائتین درشادمانی بود. 

شب بیاد بدی گذدائده نود . سر فهبی حولناك میکرد و تیش دو برایر شده 
بود. تخیلاتی داشت . - صبح هنگام عیادت پزشك هذیان می‌گفت . يزك وضمی 
ضط راب آاود پیدا کرده و سفارش گرده بود که به «حضی آهدن هسو مادلن وی را 
آگاه سازند . 

درهمه ساعات پیش از ظهر آن روز فانتین محزون بود.گم حرف زد» پتویش 
را چین داد و زیر لب باصدای آهسته» حساب‌هایی کرد که پیدا بود حابهای بعیدی 
است. چشمانش فرودفته وخیره بودند. تقریبآخاه‌وش به‌نظر میرسیدند, اما گاه بگاه 
فروغ بيار می‌یافتند و مانند ستارگان میدرخشیدند. مثل این است که هفگام‌نزديك 
شدن بض ساعات تیره » دوشنابی آسمانی ؛ کسانی را که از روشنایی ذهین چشم 


فانتین و۴ 


هردقعه که سورسپپللیی اداو میچ سید که حالش‌چگونه ات بی‌تفییرمبگفت: 
خوبم. میخواهم هسیو مادلن دا ببینم 

چند ماه پیش فانتین در ان موقع که آخرین طهادت؛ ۱۳ و آخرین 
نشاطش دا از دست میداد سایهٌ خویشتن بود اکنون‌شبم خود بود. بیمادی جسمی: 
عمل بیماری اخلاقیدا تکمیل کرده بود. این مخلوق بيست وپنج ساله؛ پیشانی‌چین- 
حوزده , گونه‌های گود اقتاده, دبنی‌نیغ کشیده. دندان‌های بی‌لثه. چوره سر دی 5 ردن 
استخواتی» فر قوهٌ برجته, اعضاع لاغر ؛ پوست خاکی‌رنگت داشت وموی پوزش مخلوط 
باموهای خاکستری روپیده بود. دریفا! بیماری چه ناگهان پیری را میآورد. 

مقارن ظھر پزشت باز آمد و داروهایی تجدو یز کرد. کہں گرفت که آیا هس 
مادلن بەددمانگاء آمده است»ء سیس سرک تکان داد ورفن . 

مسیو مادلن معمولا ساعت سه به‌عیادت مریض میآمد.چون وقت شنامیازفضائل 
است او همیشد وۆت شناس بود. 

نز دیک دوساعت ونیم بعد انظهی رفه رقته فانتین مضطرب شد. ورمدت بيست 
دقیقه بیش ازده دفعه ازدختر تارك دنیا پرسید: خواهرم, جه ساعت‌است 

زنگك سه ساعت بعد از ظهر زده شد. به ضریهٌ سوم زنگك؛ فانتین که معمولا 
بزحمت می‌توالست درجای‌خود حرکت‌کنه دوی‌سترش راست نشست؛ دودست‌بی‌عضله 
وزردش را بافعاری تشن آهین نم متصل کرد ودخعرروحانی‌شنیه که آنگونه آحهای 
عمیق که پنداری از درماندگی بر‌هیخین ند از سینه‌اش یرون هیآ ء-د. سین فانتین 
سرگردانه ودردا فگریست. 

هیچکس به‌ددون نیامد؛ درهیج بازنشد. 

یکریم ساعت همیشگونه ماند, چشم دوخته به‌در و بیحرکت , و مثل اینکه 
نفش را حبس کرده است. خواهر تارك دنیا جرآت نمی‌گرد با وی سفن گوید . 
ساعت کلیسا سه ساعت ويك‌ريم بمد ازظهردا اعلام داشت. فانتین بی‌اراده ددی بالش 
باز افتاد . 

دیگرچیزی نگفت وباذبه‌چین دادن پتوهایش پرداخت. 

ثیمساعت گذشت ۳ شد يلك ساعت: هیچکس یامد . «ر دفعه 4_5 ساعت زیگت 
میزد» فاتین سربرمیداشت ودر را مینگریست» سپس باز میافتاد.: 

فکر ش آشکارا خوانده میشد اما هیچ اسم برزبان نمی آورد» شکایتی نمیکرد, 
أتهامی‌وارد نمیساخت. فقط به‌رضی مشتوم سرفه عیکرد .- پنداشتی‌که چیزی ظلمانی 
براو فرود آمده است. دنگی هر ده آساء و لبانی کبود داشت. گاه لبخهند میزد. 

نگ ساعت پنج زده شد. آنوقت خواهر تارك دنیا شید که فانتین با صدایی 
مسیاز آهسته و دلپذیر هیگوید: 

اما ددصورتیکه من فردا میروم» امروز بد میکندکه پیش من نمی‌آید؛ 

سورسمپلیس نیز ازتأخیر‌هیو مادلن متعجب بود. 

فانتین از خوابکاهشی آسمان را نگاه میکرد. چنان مینمود که می کوشد تا 
چیزی را به‌یاد آودد. تاگهان باصدای ضعیفی‌که به آه شبیه بود به‌خواندن پرداخت. 


۴۶ 


خواهر تارك دنیا گوش فراداد ۔ اینست آذه فانتین می‌خواند: 


د يك عا لم‌چیز های خوشگل خو اهیم خرید. 

د وقتی‌که در خیا با نهای حومه گردش کنیم.. 

کل ندم آبی وسرخ گل‌سرخ است؛ 

د ل بندم آبی است. من عشقهايم دا دوست دارم. 


« مریم عثرا باشّل قلاب دوژی 

2 دیروز پای بخاری من آهد» 

2 ويه من گفت؛ اینجا, ذی‌چادرم. 

» «دان‌کوچولویی است‌که آزمن خواستي. 
2 بهشهربدوید» چیت تهیه کنید؛ 

2 ئخ هم بخرید, انگشتانه هم بخرید. 


د يك‌عالم چیزهای خوشگل خواضیم خرید. 
« وقتی که درخیا با نهای حومه گردش کنيم. 
« ای نازتین عذرای مقدس. من کنار بخاریم » 

« گهواره‌یی ازنوارهای رنکارنگ گذاشته‌ام. 

2 اگرخدا زیباترین بتاره‌اش را بهمن دهد 

2 من بچهپی را که توداده‌یی بیشتردوست دارم, 
2 خانم؛ این جیٽت را جه دا ود کرد؟ 

9 برای نوذاد من سیسمونی‌بدوزیدا 


« کل یندم آبی وسرخ گل سرخ است . 
« ګل گندم آبی است. من عشقهايم دا دوست دارم. 


2 این چیت دا بشویید  .‏ کجا؟ ‏ در رودخانه. 

2 طوری که نه ضاوع شود دنه کقیف: 

« يك دامن خوشکل ددست کنید با پیراهن. 

۱ که خودم میخواهم قلاب‌دوزی و پر از 5ش کئے۔ 

 «‏ خانمء دیکربچه اینجا نیست. این پارچه را چه کنم. 
« . شمدی از آن بساژید وبا آن کفنم کنید. 


« یك عالم چیزهای خوشکل خواهیم خرید» 

د وقتی که درخیابا نهای حومه گردش کنیم. 

د کل گندم آبی و سرخ کل سرخ است. 

کل گندم آبی است» من عشقهايم دا دوست دادم . 


بینوابان 


فاتنیی ۴۶۵ 

این یکی از تصنیفهای لالاپی قدیم بود که فانتین سابقاً برای خواباندن کوزت 
کوچکش می‌خوانه و از پنج سال باین طرف که بچهاش دا نزد خود فداشت ھرگز 
به‌خاطرش خطور نکرده بود. اینها را با صدایی چنان حزن‌انگیز و با آهنگی چنان 
دلکش می‌خواند که مايه گر ستن عیشد, برای ذن روحانی‌هم . - خواهرمقدس با آنکه 
به‌دیدن چیز‌های شوم عادت داشت احسای کرد که اشکی ازدیده‌اش فرو میریزد. 

زنک ساعت شش بعد ازظهی صدا کرد. محل این بود که فانتین نشنید . پیدا 
دود که دیگر پیرآمون خود به‌هیج چیز توجه ندارد. 

سورسمپلیس يك دختر خدمتکار را نزد پیرزن دریان فرستاد تا از او بپرسد 
که آیا مسیو مادان بازگشته است وبزودی به‌درمانگاه خواهد آهد. پی ازچند دقیقه 
دختراگ داز آمد. 

قاذحین همچنان بی‌حر کت بود وبه‌نظر مبرسید که در تفکرائی که داشت دقیق 
شده است . 

خدهتکار بسیاد آهسته برای « سورسمپلیس » حکایت کرد که: آفای شهرداد 
صبح آن‌روذ پیش ازساعت شش بايك درشکۀ دوچررخی بسته شده به‌يك اسب سفید,با 
آن هواکسرد حرکت کردهءکه او تنها رفته. و درشکه‌چی هم نداشته ؛ که هیچکس 
نمیداند که از کیام طرف رفه است؛ که بر خی هیگویند درجادء «آراس» دیده‌آندش 
و بعض دیکر اطمیدان میدهند که در جاد؛ پاروس بادی مصادف شده‌اند ؛ که هنگام 
رفتن مشل معمول دسیار آرام و مادم بوده و فقط به دربان گفته است که امشب 
منتظرش نباشد . 

هشکامی که این دو زن پشت تختخوآں فانتین آهسته صحبت عیداشتند ودختر 
خدهتکار به سوّالات سورسمیلیس جواپ می‌گفت , فانتین باهیجان تب آلود بعض امراض 
عضوی که حر کات آزادانۂ کنددستی را با نزاری وحشت آور مگ مي‌آمیزند ازجای 
بر خاسته, برتختخواوش دوی دو ذائو نشته. دودست متشنجش را ببالش تکیه داده, 
سراذمیان پردهٌ تدتخواب‌برون آورده وگوش به‌سخنان آت‌دو فرا داده بود. ناگهان 
فریاد بر آودد و گفت: 

- ازم‌سیو مادلن حرف میزنید! چرا اینقدد پواش حرف مین‌نید؟ جه می‌کند؛ 
چرا نمی آید 0 

صدایش چنان درشت بود که دوژن گمان بردند که صدای مردی دا میشنوند؛ 
با ترس سر گر‌داندند. 

فانتین فر باد زد زود جواپ بدهید! 

دختر خدمعکار بالکنت کشت 

- دربان کارخانه به هن گفت که آقای شهر دار امروز ذمی توانئد به درمانگاه 
بيایند . 

سورسمپلیس به‌فانتین گفت : دخترجان آدام باشید, بخوابید. 

فانتین بیعوض کردن وضعش باصدایی بلبد و بالحثی در ین حال آمرانه و 
دلخر اش گفت ‏ 

- نمی‌تواند بیاید؛ چرانمی‌تواند؟ یقن دادم که شما دلیل نیامدش‌را میدانید. 


وش نوا بان 


باهم دراین خصوص سرگوشی حرف هیزدید. من‌هم می‌خواهم مدانم. 

خدمتکار باعجله درگوش سورسمپلیس گفت: جواب بدهید که در شورای بلدی 
کار دارد , 

سورسمپلیس اندگی‌سرخ‌شد؛چیزی که خدمتکار بهاو یاد میداد يك‌دروغ بود. 
ازطرف دیگر احساس میکرد که اکن حقیقت را بگوید ضس بت مخوقی برفانتین وادد 
خواه-د آورد و این با حالی‌که فانتین داشت خطرنالة بود. این سرخی, کم دوام 
یافت . خواهر مقدس سربرداشت » نگاهی ]رام و حزن‌آلود وه فانتین کرد و گفت: 

- ای شهر دار از شهر در فعه‌اند. 

فانتین تکانی‌ده‌خود داد وراست‌نشست . جشمانشی درخشید» شعفی دءسابقه بر این 
قیافهٌ دردنالك پرتوافکند. آنگاه خروشان‌گفت: 

- آزشهر دفته‌است؟ پس‌رفته است‌کوژت‌را بیاورد! 

سپس دو دست به آسمان‌برداشت وجهره‌اش وضمی وصف‌ناپذیر به‌خود گرفت. 
باتش تکان میخوردند. داصدای آهسته مناجات میکرد. 

وقتی‌که مناجانش تمام‌شد گفت: 

- خواعرم» میخواهم بخوابم؛ دیگرهر چه بگویید میکنم؛يكلحظه پیش من 
شرور شده‌بودم , ازشم‌امعذرن میخواهم که اینقدر بلند حرف‌زدم, بلندحرف زدن‌سیار 
وك است: الیده خو اهر خودم ایشا عیدانم» اما ملاحظه کید حالا کلملا راضیم. جدای 
مهر بان خوب است: مسیومادلن خوب‌است؛ فکرش‌رادکنید.یرای آوردن‌گوزتگوچولوی 
من دفته به مون‌فرمی . 

باز دوی تختخوای‌درازشد, باخواهر ورای مرتب‌کردن بالش خودکمك‌کرد و 
صلیب‌نقی؛ کوچکی‌را که به‌گردن داشت وسورسمپلیس آثر! بموی داده‌بود بوسید . 

خواهر به‌وی‌گفت: فرزندم. اکنون سعی‌کنید تاقددی‌استراحت‌کنيد. و دیگر 
حرف نزنیرد. 

قانتین بادست نمناکی دست خواهر را که ازاحساس این‌عرق سرد دنج میبرد 
گرفت وگفت: 

- امروذ صبح برای دفتن به‌پادیی حرکت کرده است. اما راستی هیچ لازم 
نیست کهاز پادیی بکنرد. مون‌فرمی از پاریس که بیایند يك خرده سمت‌چپ است. 
خواهرجان. یادتان میا ید دیرو وقتی‌که من‌ازگوزت باهاش صحبت‌کردم چطوربه‌من 
گفت: بزودی؛ بزودی؟ حالابقن دارم‌که میخوأهد غافاگیر مکند. راستی اینرامیدانید 
یانه؟ آقای شهر دار کاغذی از فول‌من یعنوان تناردیه‌ها ثوشت ومن‌امضاء کردم. با این 
کاغذ دیگر نخواهندتوانست چیزی بکویند. مگرنه؛ ناچار کوزت دا بهآقای شهر دار 
خوآهندداد. درصورتی‌که پولشان داده میشود دیگر چه‌حرف خواهند داشت! کر کت 
قانون اجازه نمید‌هدکه پی‌ازپرداختن‌پول. کي ده کسیر نگاهدارد. خواهر‌جان. 
به‌من اشاره نکنیدکه باود حرفنز‌نم. من‌حالا فوقالماده خوشحالم, حالم وسیار خوب 
است» دیکر هیچ درد ندارم, بزودی‌کوزن جانم دا خواهم دید خیلی هم گرسنه‌ام . 
نز دیاک پنجسال‌است که من‌دخترمرا ندیدهام. شما نمیتوانید تصورکنید که بچه چطود 
بەچگں انان بسرته‌است | یعلاوه بچهُ من آنمدر خوش]هدنی‌است: خواعید دید! ای 


فانتین FPY‏ 
بدائید چه‌انکشتهای‌گلی کوچولویی‌دارد. بیش‌ازهمه‌چیز : دستهاش بسیار قشنگه‌خواهد 
شد. در یکسالکی دستهاي من‌خر‌فی‌داشت. اینطود!- حالا دیگی باید بزر گی باشد. 
الان هفت‌سال دارد. يك‌دخترخانم است.من‌کوذت صداش‌مکنم اما اسمش «اوفرازی» 
استه: کوش‌کنشید. صبم ام‌وز غباریرا کعرری بخار ک‌نشسته است : نگاه میکردم» و 
از اینجا دانستم‌که «زودی کوزت‌را خواهم‌دید. خداونب!! چقدر گناه دارد که سالها 
بگنرد و آدم بچه‌عایش‌را نبیند! بایدفکرکرد که زندگی پایدارئیست! اوه! چه خوب 
است مسیومادلن‌که مسافرت‌کرده‌است! یا حقیقتاً هواخیلی سرداست! اقلا بالاپوشش 
را برداشت؟ فردا اینجاخواهدبود» یست! فرداعید خواهدبود! فرداصبح خواهرمیادم 
دیندآزیدکه‌کلاه کوچکمدا که‌توریدارد سرم مگذارم. مون‌فرمی يك ناحیه است. من 
در آنموقع این داه‌را پیاده طی‌کردم؛. برای من‌خیلی دور بود.اما دلجانها بسیادتند 
هیر‌وند. فردا آقاک شهی‌دار باگوزت‌اینجا خواهدبود. آزایتجا تامونفر میچقدرراه‌است؟ 

خواهرهقدس که هیج اطلاع از سافات نداشت جواب داد: اليذه فردا انا 
خواهند بود. 

فانتین‌گفت: فردا! فرداا هن فقر‌دا گوزت‌را خواهم دید! اعبخواهر نکوکار 
خدای مهربان؛ می‌بینیدکه من‌دیگی مریض‌نیستم: دیوانهام.اگر بخواهند. الان بلند 
هيشوم هیر قهم. 

کسیکه بات ربع‌ساعت پیش اورا دیده‌بود دراین احظه اگریانش هید‌ید نمیتوانست 
بفق‌مد که جه پیش آهدواست . فانتین دراین‌موقم سرخ سرخ دود؛ ۳ صدايی زنده و 
طبیعی سخن میکفت وهمه چهره‌اش يك لبخند واقعی بود. 

گاه به‌گاه درحالیکه بسیار آعسته با خودحرف میزد. میخشدید. شادی مادد 
تقریباً به‌شادی کودك شبیه‌است. 

زن روحانی‌گفت: ب«سیادخوب؛ حالادیگی خوشحالید, ازمن اطاءت‌کنید دیگی 


حرف فن ذمف, 

فانتین سر بربالش نهاد وباصدایی آهسته‌ترگفت: آری! «خواب وحرف نزن 
حالاکه دخترت را خراهی‌دید عاقل‌باش؛حق‌دادد این سورسمپایس. عمه‌کسانیکه‌اینجا 
هستند حق دارند. 

سپس بی‌حرکت» بی‌تکان دادن سر ؛ باچشمان تمام کشوده وبا وضعی مسرت - 
آمیز. اطرافش‌دا نگریستن‌گرفت ودیگرچیزی نگفت. 

خواه: دراین امیدکه شاید فانتین قدری به‌خواب رود پرده دای تختخواب 
را فردست. 

دن‌ساعت هفت وهشت پن‌شك آمد. چون هیچ صدا نشل کمان بردکه فانتین 
خفته‌است . آهمته به‌درون اعد وبا نوك پا به‌تختخوان‌نرديك شد. پرده هارا نیمه باز 
کرد ودرروشنایی شمم چشمان‌ددشت و آرام فانتین‌را دید که نگاهش‌میکنند. 

فانتین به‌وی گفت: نیست آقا؟.. بهمن اجازه خواهندداد پهلوی‌خودم توی‌يك 
تختخواب گوچولو پخوابانمش؟ 

پزشهك گمان‌بردکه مریضی عذیان میکوید» وفانتین بررکُفتهُ خود افزود: 

- ملاحظه‌کنید. اینجا درست به‌همان انداژه جا هست. 


۴۶۸ بینوا بان 


بزئك دراین خصوص از سورسمپلیس توضییح خواست واوبه‌وی‌اطلاع داد که 
مسیومادلن برای يك با دو روز ازشهر بیرون رفته‌است. وباآنکه شبهه در کاراست: 
بارهم صلاح نبودکه مر یضرا که‌گمان می‌کندآقای شه‌ردار به مود‌فرمی رفته است از 
اشتباه بیرون اوریم. واقعاً هم ممکن است‌حدس این بیچاده صائب باشد. 

پز شكگفتة اورا تصدیق‌کرد. سپس به‌قانتین فزديك‌شد ووی‌گفت؛ 

- ملاحظه می‌کنید» راستش ایست‌که صبح وقتی که بیداز شود من به‌این‌گربه 
ملوسم «بن‌ژود» خواهی‌گفت , وشب, من‌که‌خوابم نمیبرد گوش‌به‌او خواهم‌داد تاپخوابد. 
تلفس کوچولویش که آنقددشیرین‌است به حن‌لنت خواهد داد. 

طبیب گفت . دستتان را دهن بدهید. 

فانتین خنده‌گنان دست پیش‌برد وگفت: 

آه! عجب! راستی! درست‌است. شما زمیدانبد! موضوع اینست‌که‌من خوب 
شده‌ام. کوزت قردا خواهد آهد. 

طییب هتحير شف ,واقماً جال‌فانتین دهتربود. کی نان دم شده‌بود. ضر بان 
ثیضی فوت‌گر فته‌بود. كنوع ‌حیات که ناگهان پدیدار شده‌بود این‌بیچاره هو جود یردق 
را ازئو حرکت میداد. 

فاننین کفت: آ قای‌دکت» lT‏ خواهی به‌شماً کفت‌که آقای شهر دار رفعه است 
طفلك مرا بیاورد؟ 

یز شات سار ش‌کرد که گی ارد حر فیز ند و کاملا آزایجاد یك «,جان‌شدید در 
او احتر ازجویند. يك جوشاندء پوست‌گنه‌گنه تجویز کرد ودستوددادکه درصورت‌شدت 
یافتن تب شربت مسکن‌هم بهاو بدهند. 

وقتی‌که میخواست برود به‌سورسمیلیس‌گفت ِ واهمً حالشبسی دچ تر است:ادر 
سعادتش‌راری کتد وحقیمتا آاک‌شهردار فردا با مچه‌وارد شود ممکن است جات باید. 
هیچ کس تمیتواند بگوید نه! چه‌بسیار اتفاق افتاده‌است‌که بعض‌دحرآنهای‌عجیب» مر یض 
را نجات داده‌انه وبارها دیده شده‌است که خوشبختی‌های ناگهانی به‌سرعت جلوبیمادیرا 
گر فته‌اند. هن خوب میدانم که این ذن به‌بیمادی عضوی مبتلاست واین عسرض هم 
پیشرقت بسیارکرده است,؛ اها درهمه این‌چیز‌ها اسرارعجیبی نهفته‌است! شاید بتوانيم 
این بیچازه دا نجات دهیم. 


ت 
مسافر رسیده دورآندشی‌هابی برای 


باز گشتن میگند 


تةریباً ساعت هشت شب‌بود که‌گاری دوچرخه‌بی‌که درداه آراس گذاشتیمش از 
دریزر گه عمارت پست آراس داخل‌شد. هرد مافرکه تا انا دنبالش کر ده دود یم فرود 


فاتئین ۱ ۴۶۵ 
آمد. باخوشرویی به‌پرستهای خدمتکزاران مسافرخانه پاسخ‌گفت. اسب یدکی‌را باز 
کرداند, اسب سغید سکوفلررا شا به‌اصطیل برد! سپس دريك‌تالار «بیلبارد» راکه 
در طیقه همکف بود گتودء آ؛جا نشست. و آرنج بر مین نهاد . چهارده ساعت درراه 
مسافر تی‌نهاده بودکه‌گمان میبر ددرخش‌ساعت‌انجامش بدهد . خودرا میحالامه‌گر دو تصدیق 
کرد که این تاخیر تقصیر او نبسوده‌است, اما باطناً اذاین پیثی آمه وازگنشتن وقت 

زنی‌که صاحب عهمانشانه بود وارد شد وفقت: 

آقا اینجا میخوابه؟ آفا شام میل داره؟ 

مادلن با سر اشاره منة یکر 

ند شاگرد ههشر عیکه اسب [قا ند 2ه است - 

اینجا دیگر‌سکوت‌را شکت‌وگفت: 

- یی آنقدر خسته‌است که فردا صبح نمیتواند برگردد؟ 

- خیر آقا. دست‌کم باید دو روز استراحت کنه. 

مساقن فکری‌کرد وپرسید: 

اینجا دفتر چست نیست؟ 

۳ چرا آقا. ۱ 
داد وکب اطلاع‌ک ردکهآیا وسیله‌یی هست‌که‌بتوان همان‌شب باگاری‌پستی بسونتروکد 
سورمر باز گشت. اتفاقا صندلی پهلوی چاپار خالی‌بود. این‌جارا گرفت وکرایه‌اش‌را 
پرداخت. متصدی دفر گفت. آفا درست سرساعت يكمداز نیمه شب برای حرکت 
اینجا حاضر باشید. 

چی‌آذاین کار» ازم‌سافر‌خانه ببرون‌دفت وددشهی راء افتاد. 

شهی آداس‌را تمیشناخت, کوچه‌ها تاريك بود واو بحکم پیشامد میرفت. با 
اینهمه مثل این‌بود که اصرار دارد راهش‌دا از داهگنران ین سد. از رودخانه کوچك 
«کر نشون» گذشت. درکوچه‌های تنگذ‌پيجاپيج سرگردان‌شد. يك‌بورژوا فانوس به‌دست 
میرفت. مادلن پی‌اذقدری تردد تصمیم‌گرفت که راه را ازاین داهکند بیرسد. امانه 
پیشی‌از آنکه جلو وپدت‌سرش را بنکرد مثل‌اینکه میترمد که کی سوالش را بشنود. 

ازرهکتر پرسید: آقا: ممکن‌است کاخ دادگستریرا بن نغان دهید؟ 

بورژوا که مر دی سالخورده بود گفت: اهل‌شهر فیستید آقا.. خوب. بامن 
بیایید. اتقافاً من‌ددست ازکنار کاخ دادگخری یمنی از کنارعمادت فررمانداری عبور 
هن تم آخر» روژها کاخ‌را تعمیر میکنند, و دادگاهها موقا دد فرماندادی تشکیل 
جلسه میدهند. 

_ البته آقا. ملاحظه‌کند؛ عمار تی که امروذ فی‌مانداری است پیشی‌اذ اثقلاب 
فرانمه جایگاه اسقف شه بود. مسیو «کونزیه» که ددسال نود ودو اسقف بود تالاد 
بزرگی دداینعمارن ساخت. اکنون در آن تالابمحاکمه میکنند. 

بن‌راه. هرد بورژوا بهوی گفت: 


۳۷۰ بینوابان 

۳ اگرضخواهید درجلبة محاکمه‌یی حاضرباشید» قدری دس شدداست : زیراکه 
معمولا جلسات داددسی ساعت شش بمدازظهر ختم میشوند. 

با اینهمه‌چون بسیدان‌بز ر گی شهردسیدند بورژوا چهارپنجرهٌ روشن‌ازعمادتی 
بزر گت وتارياك را به‌وی نشان دادوگفت : 

گه‌ان میکنم آقا» بموقم دسیده‌یید. طالمتان خویست. این چهاد پنجره را 
هی‌بینید؟ دادگاه چنایی همانجاست .چراغها زوشن‌است. پس‌جسه ختم‌نشده‌است . گویا 
کار مصاگیه بطول انچاهیده وجلسهٌ شبانه تشکیل بافته‌است. شما علاقه‌یی به‌ین‌موضوع 
دارید؟ يكسحاکمهة جنایی‌است؛ ازشهود قضیه همتید؟ 

- براء‌هيچيك ازاین دا نبامدهام» فقط باید با یک ازو کل خرف بزنم. 

بورژوا گفت؛ برای من‌فرق ندارد. ببینید آقاء آن‌در است. دری‌که نگهبان 
جلوش ایستاده‌است. فقط باید ازیلکان بزر کف بالا دوید. 

طبق ؛شانی‌های بورژدا عمل کرد وپی‌از چنددقیقه خودرا درتالادی دید که 
جمعیت بسیاردر آن جمع آهده‌بود ودرهر‌گوشه‌اش دسته‌دسته وکلایمدافے با لباس‌های 
رسمي ایستاده‌بودند وصحبت هیداشتند. 

ماهد این‌مردان میاه‌پوش کهبر آستانهٌ اتاقوای محاکم آهسته‌صحبت میدارنه 
یکی اذچیزهایی‌است که قلب دا میفشادند . بسیار نادر است که‌ازهمه این گفتکوها: 
خبر خواهی وشفقتی حاصلآید. چیزهایی‌که غالبا از آن حاصل میشود محکوم‌کیدن- 
های پیش از دادرسی‌است . همه این گروه‌ها درچشم يك‌ناش دقیق کمبگذرد ومکشفه 
کند همچون کندوه‌ای تیره‌بی‌همتند کهدر آنها ارواح مطنطن» مشترکاً همه‌گونه بنا- 
های ظلمانی میساژند. 

این تالار وسیع کهفقط ۳ دلگ چراغ دوشن هیشد يك‌تالار قددم عمارت استف 
بود و اینك تالار انتظار دادگاه‌ها ,شمارمیرفت. يك دردولتکه‌یی بزرگی که در آن 
هنکام دسته بود این الار را از اتاق نز رو که محل تشکل جا داددسی بود جدا 
میکرد . 

تاریکی این تالار چندان بود که مادلن بی ترس به‌یکی از وکلا نزدیات شد و 
پرسید : 

آقا, کار محاکمه به‌کجا زسیده است؟ 

وکیل گفت: محاکمه تمام شد. 

تمام شد؟ 

این‌کامه با لحنی تکرارشد که وکل مدافع برگشت وگفت: 

فمخشیف آقا: کویا شما از اقواء محکوم هستید؟ 

- نه. هن اینجا هیچک_ را نمیشناسم. آیا قضیه به‌محکومیت خاتمه یافت؟ 

- بی‌شات . جر محکومیت راه دیکری ند‌اشت . 

- اعمال شاقه؟ 

حبس مژید. 

مادلن ۳ صدا ضعیفی‌که يەز -حمت شنیده هیشد پر سید 


- پس «ویت هتهم مودد تصدیق قرادگر فت؟ 


فانتین ۷ 


وکیل مدافم‌گفت: کدام هویت ؟ موضوع تصدیق‌هودت درمیان‌نیود. کادی دود 
دسیار ساده. أین‌زت وه خودرا گشته‌بود: فرزند کش اثبات شده‌بوده هیشت عنصفه 
رآی داد که وی قصد قتل نداشته‌است, به‌حبس موّید محکوم شد. 

یی اوت محاکمه راجع ب‌يك‌دن بود؟ 

-مه‌لوم است‌محکوم رن دود وداجی لیموزن نام داشت. پس‌صحیت شما راجع مه 
چه کش است؟ 

داجع بهکسی ثیست. اما ددصودتي‌که محاکمه تمام شده‌است پس‌چرا تالاد 
هدوز دوشن است؟ 

- محاکمه دیگری دارندکه تقریباً دوساعت پیش شروع شده‌است. 

سر میحاکمه رت 1 

وکیل مدافع‌گفت: این یکی‌هم روشن است. يك‌نوع گداء يك مررتکب تکراد 
جرم» يلك جبر کار ادخ که‌اخیرآ هن تب سرقت شده است. امش را نمیدانم. کسی 
است که قیافه‌یی جنایت آمین دارد. من اکر قاضی هیبودم فقط به‌جرم داشتن این قیافه 
ده‌جبر‌گاه میفرستادمش : 

پرسید: آقا, یا وسیله‌یی برایدفتن‌توی تالار هست؟ 

۱ جواب داد؛ گمان میکنم واقعاً جممیت دسیار زیادی آنجا هست . حال جاسة 
دادگاه سمنوان تفس تعطیل‌است. عددیی خارج شده‌اند» و, دوباره که چجله تشکیل 
شود ممکن‌است سمی‌کنید وارد شوید. 

- از کجا میتوان وارد شد؟ 

- از این در بزر گد. 

وکیل مداقع اژوی دورشد. ازچند لحه‌پیش عفن با یکباره همه هیچاتات 
ممکنرا درخود احسای‌عیکرد.گفته‌های وکیل بی‌اعتذاء, نوبه به‌تویه مانند سوذنهایی 
که از بخ ساخته‌شده باشند ویا مانند تیغه‌هاییاز آتش,» قلیش‌دا میدریدند ومیگذشتند. 
وقتی‌که‌دیدکار به‌پایان فرسیده‌است تفی‌کشید؛ اما نمیتوانست بگوید که آنچه احساس 
میکند از دضا است با از درد. 

به‌چند دسته ازجمعیت کهدراتاق انحظارنشته‌بودند وصحبت میداشتمد تزديت 
شد وگوش به‌صحیءثان داد. گغته میشد که چون کار دادگاه زياد است؛ دئیس رسیدگی 
به‌دو موضوع ساده را دراین‌روزمقرر داشعه است . نخست زن فرزندکس دا محاکمه و 
محکرم گر دند واکنون بهعوضوع چبرکار» مرتکب جرارم مکرد؛ « خری که بارها 
پایش درچاله رفته است» دسیدگی می‌کنند. این‌مرد سیب دژدیده‌است اما این سرقت 
بخویی اثبات نشده. چیز ی که مسلم‌است ابنست که ارقا در چبرگاه «تولون» بوده 
ست؛ اثبات همین موضوع‌کارش‌دا خراب‌کرده است. تحقیقات ازمتهم‌وشنیدن شهادت 
گواهان بیابان رسیده‌است. طرح ادعانامهٌ دادستان ودفاع وکیل مدافع باقی‌است؛ قطماً 
پیش از فیمه‌شب محاکمه بیایانذمیرسد. هحتمل‌است‌که هتهم محکوم‌شود؛ دادیار بسیار 
خوب بود و درمقایل متهمانش هیچ کوتاه نیامد؛ أبن پسرك» با ذوقی‌است که شعرهم 
هیگفته است. 

یك حاجب جلو دریکه این‌تالاررا به‌تالاد دادگاه متصل میکرد ایستاده بوده 


FY‏ بینوایان 


از این دربان پرسید؛ 

- آقا, در دادگاه دز ودی باز خواهد شد ۱ 

حاحب گفت: خر [قا. باز ثخواهد شد. 

- چطود؛ وقنی‌هم که جلسه تشکیل شود باز ؛خواهد شد ؟ هگر حالا جلسه 
تعطیل نیست ؟ ۱ 

حاجب چواب داد؛ جلسه تشکیل شده است اما درباز نخواهد مد . 

۳ برای وه 

بای آنکه تالاد پراست ۰ 

- چطود؟ یمنی يك‌جاهم نیست؟ 

له یکی‌هم ذیست .- درسته است . دیگر‌هیچکس ثمی نو اند داخل شود. 

حاجب يك لحظه ساکت ماند. سس گفت : یشت سر آقای رئيي دادگاه دو 
صندلی‌خالی عست؛ اما آقای دئیس, جر کارمندان دسمی کسی را آنجا ثمی‌پذیرند. 

ایترا کفت ویشت به‌او گرداند. 

هرد سار سر فرو افکند ودور شد ازاتاق انتظار گذشت. پلکان را بکندی 
وچنانکه گفتی‌روی هرپله به‌تردیدی دچارمی‌شود پیمود. شاید باخود مشورت میکرد. 
جدال ندیدی که ازشب پیش درباطنشی درگر فته بود هنوزذپایان نیافته بود؛ وهر لحظه 
وی مراحل تازه‌یی از آنرا می‌پیمود. چون دوی سکوی جلوی پلکان رسید به طادمی 
تکیه زد وبازوان برسینه خم کرد. ناگهان فکری به‌خاطرش دسید» تکمه‌هایددنگوتش 
۳ کشود. کیف بغش را از جیب بیرون آودد , مدادی از درون آن برداشت» بر گث 
کاغذی از آن پاده کرد , و روی این بر گی در روشنایی‌فانوس این سطی را نکاشت: 
«همیو مادلن شهرداد مونتروی سورمر» سپس باقدمهای بلند باردیکی پلکانها را بالا 
رفت؛: جمعیت را شکافت . راست سوی حاجب دفت» کاغټ را بوی داد و آمرانه گفت: 
این‌دا به آقای ریس بدهید! 

حاجب کاغذ را گرفت؛ نظری به‌آن انداخت واطاعت کرد. 


تس 
ورود محتر مأنه 


شهرداد موئتردی سورمربیآنکه خود بداند شهی‌تی‌بسزا داشت. وصف تقوایش 
درمدن هغت سال که همه نواحی «ولونهةٌ سفلی را قرا گرفته بود بتدريم از آن حدود 
نيز تجاود کرده و آوازه درچند ابالت مجاور دیگی نین انداخته بود. علاوه بر‌خدست 
. بزدگی که با تأسیس کارخانة کهربای صیاه وشبه سازی به حاگم نشین این ولابت کرده 
ډودء هچك ازسه وجهل قر به آن نبود که +هردبی ازاصان او یرده باشد. ده‌صدایع 
نواحی دیگر نیز كمك کرده بود. به دستیاری ویه‌دستور او کار خانه‌هایی در آن نقاط 


قانشىن PYF‏ 
تأاسیس شده بود با اعطاء اعتبارات مالی ووسرمایة خود از بسته شدن کارخانةٌ توربافی 
« بولونی » و کارخانةٌ ماشین جولاعی کتان ۸ فره وان » و کارخانةً آبی پارچه بافی 
#بوس‌سود کانش» جلوگیری گرده بود. . همه‌جا اسم مسیو مادلن را با احترام در زبان 
میا وردند. شهرهایآراس ودوئه بشهرکوجك وخوشبخت موتتروی سورس از داشتن 
این شهرداد غبطه می‌خوردند. 

عمتشار دیوان شاهی«دوله» که دراین جله دادگاه جنایی آراس سەت ریاست 
داشت‌نام مادلن دا که درنظرعموم شرأفت آهین وبز دگ بود مانند همه کی میشناخت. 
همینکه حاجب دری را که بین تالار دادگاه واتاق مشاورة قضات بود به آرأمی گنود 
پشت صندلی ریس رفت » خم شد كاف مادلن را ره او داد و آهته گفت, این آقا 
می‌خواهد وارد دادگاه شود ء, ری ناگهان حرکتی احترام آمین به‌حود داد» ِِ 
قلمی برداشت و چند کلمه زیی کاغذ نوشت . آن را ه حاجپ رد کرد گفت 
تشر یف بیاودند . 

مرد بدیختی که سر‌گذشتش دا نقل گردیم پشت درتالاد درهمان جای وبه‌همان 
وضع که حاچب اورا گذاشته ورفعه بود ایستاده دود. ناگهان درخلال تفکر ات شنید 
که کسی میگوید : 12 قا ممکن است (طفاً همراه بنده تشر یف بیاورند . »این همان 
حاچب بود که يك لحظه قبل با بی‌اعتفایی تمام پشت به‌وی گر‌دانده بود . اما اکنون 
تعظیمی چنان غرا مک د کا سرن من اک ضمناً حاجب کاغذ دا بدست مادلن 
داد. مادلن کاغذ را شود وچون به‌چراغ نزديك بود توانست این سطررا بخواند: 

2 رس دادگاه جنابی احتر‌امات‌خود به مسیو مادلن ققدم میدارد .4 

چنانکه گفتی این سطاحترام آمیز اثری ناگواد در وی بخشیده است‌کاغذ دا 
ددمشتش دهم پیچید 

آنگاه 3 حاچپ راه اثتاد. 

جف دقیته دعك خویرا در يلك اتاق کے کاری شده دید که منظر ٥بی‏ باوقارداشت 
وبا دوشمع که دردوطرف هیزی سبز یوش جای داشت دوشن مثد. هنور آ خر ین کلمات 
هرد حاجب را در کوش داشت. حاجب پس از وارد کردن او به‌اتاق گفته بود. این 
اتاق معاوره دادگاه است. بايد دستگیرء آن ددرا بگردانید ووارد شوید. پشت‌سردگیی 
مح كمه صندلی‌خالی‌بر ای شماهست . 6 این کلمات درذهنش باخاطر أت مبهمی‌ازدهلیز ۰ های 
نگ ویلکان‌های تاریکی‌که پیمرده دود درماً میخت . 

حاچب دادگاه او را تنها گذاشبه دود . موقم دهم قرا هیر‌سید . میکوشید تا 
جمعیت خاطری برای خود فراعم آورد اما موفق نميشد. دشته‌های فکر آدمی بویژه 
درمواقمی‌که شخص احتیاج بیشتری به‌پیوستن آنها به‌حقایق دردناك زندگانی دارد در 
دماغ ازهم مب‌گسلند . درهمان محل يود که فضاه در آن به مشاوره مییر‌دازند ومحکوم 
می‌کنند. باآرامشی حبرت الود این اتاق آدام وخشن راکه در آن چه سا هتی درهم 
شکسته شده ود وهماندم نام وی در آن طنین‌انداز می‌شد وسر نوشتش درخلال آنراه 
می‌پیمود, مینگریست. دیواد دا نگاه میکرد, سپس نگاهی به‌خویشتن می‌انداخت و 
هتحیر‌هیشد که همین اتاق است واین شخص‌خود اوست . 

بش ازییست وچهاد ساعت :ود که لقمه غذایی‌نخورده وعلاوه بر آن تکانهای 


وفوف یوا بان 


شدید درشکه خر دش گر ده بود ؛ اما خود چیزی از اینها احساس نمی‌کرد. به نظرش 
مبر سید که دیگرهی جس نمی‌کند. 

به قاب سیاهی که بر دیواد آویخته بود فزديك شد . زیر شيشة این قاب نامه 
خطی کهنه‌یی به‌خط «ذان نیکولاپاش» شهرداد پادیی ودذیر» دیده می‌شد که بی‌شك 
از دوی اشتباه مورخ به تاریخ «۹ژوئن سال دوم» بودو» «پاش» طی آن اسامی وزراء 
ووکلایی را که در خانه‌شان بازداشت شده بودند به مجلس ملی اطلاع میداد. اگر در 
این اتاق شاهدی میبود و دد این دم چشم دقت در او میدوخت بیشك می‌پنداشت که 
این نامه برای او پسی‌جالب افتاده است ذیرا که وی هیچ چشم ار آن بر‌تمیداشت: و 
دو یا سه دفعه برا تمام خواند . بی اداده و دی توجه می‌خواند . در قکر فانتین و 
ګوزتټ دود . 

در همان حال دوّیایی؛ سرگرداند و چشمش به دستگیرة مین درکه از ټالار 
دادگاه جنایت جدایش می‌کرد افتاد. تقریبا این در را فراموش کرده بود . نگاهش 
که در غاز آرام توده همانجا بازایستاد. به‌این تکمۀ مسین بسته هاند» سپس هراس الود 
وخیره گردید وانداه ازدلگ دف‌وحشت آغفحه شد. قطی‌ات عرق ازمیان موهاوش دیرون 
هی آعد وبر شقیقه‌هایش جاری میشد. 

پس ازلحظه‌یی بايك نوع تسکم آمیخته باآ شفتگی‌حرکتیوصف ناپذیر به‌خود 
داد که با بیائی صریج می‌گقت ۰ ( عجب! چه‌چین مجبودم می‌کند!» سپس به‌تندی سر 
گرداند ودری را که از آن وارد شده يود رودررری خود دید موی آندفت. بازش 
کردوبیرون شد. دیگر در آن‌اتاق نبود. بیرون مود » دريك‌دهلین بود, دهلیزی دراز 
وتنگکه چند پله ودریچه وزوایای سیارداشت و فانوسهایی شبیه به‌شمعدان‌های پالین 
بیماران ازسقفش آویخته بود, همان دهلیزکه قبلا از آن عبود کرده بود. نفی‌کشید. 
گوش داد؛ پشت سر و پیش دویش هیچ صدا نبود؛ پا به گریز گذاشت چنانکه گفتی 
کسی دنبالش میدوید . 

یی از آنکه ازچند پیج این دهلیز گذشت؛ باز گوش داد ۳ پیر اونش همان 
سکوت وهمان تاریکی بود. تفش تنگ شده دود؛ میلغز ید. به‌دیوارتکه کرد. نی 
سرد بود. عرقش روی پیشانیش بخ بسته بود. لرزان قدراست کرد. 

آنگاه, همانجا, تنها, ایستاده دراین تاریکی, لرزان اذسرما وشاید ازچیزهای 
دیگر, بەتخیل پر‌داخت. 

شب پیش دا تاصبح وروز را تاشب درخیال غوطه خورده بود و اکنون نیزدر 
آن غوطه می‌خورد. ازدردن خود جزيك صدا نمی‌شنید که میگفت: «افسوس1» 

يك‌ریع ساعت اینگونه گذشت؛ عاقبت سریایین اتداخت,آهی غمآلود کشیب 
بازوأنش را رها کرد ۳ به پهلو یش‌ها آو بختند: وراعی‌را که آهله بود بازگشت. آهسته 
وتقریباً با درماندگی قدم برمیداشت. هشل این بود که درفرارش کی به او دسیده و 
بازش گردانده باشد. 

به اتاق مشاوره بازگفت. نستین چیزی که مشاهده‌گرد دستگيرة در بود. 
این دستگیره » مدور واز می پرداخت شده» در چشم او چون ستاده‌یی وحشت آود 
میدرخشید. آنرا هینگر یست هدل میشی که چشم ببری دابنگرد. 


فا تین ۳۷۵ 

۳1 3 کاس ۳ E‏ چفدر 1 مي‌کرد. 

اگر قدری گوش میداد صداهای تالادمجاور دا مانند زهزهة ضعیفی می‌شنید؛ 
اما نه گوش میداد ونه‌چیزی بکوشش میرسید. 

ناگهان بیآ:نکه خود بداند چگونه چنین شده است خودرا شزدیك در دید. 
دستگیره را با دستی متشنم گر فت؛ درباذ شد, 

مادلن در تالار دادگاه بود. 


8 
چاہی که دلابل فطعی درشرف تگرین است 


يك قدم پیش دفت؛ در را بی‌اراده پشت سرش بست» ایستاده ماند؛ باتو چه امل 
به آنچه میدید. این محوط‌یی بود به‌انداژه وسیم؛ اندکی دوشن گاه هملو از همهعه. 
کاه عملو ازسکوت» که در آن؛ همه دستگاه دادرسي جنایی‌با مهابت اچیز ومشئومعش 
میان جمعیت گسترده بود. 

یك طرف تالاد, همان طرف که او ایستاده بود٬قضات‏ › بی‌دقت و سربه‌هوا.؛ با 
جامةٌ فرسوده نشسته بودند؛ سرگرم جویدن ناخنهاشان با فرو بستن پلك‌هاشان. سمت 
دیک گروهی ژنده پوش؛ وکلای مدافم ازهمه قبیل وهرطبقه؛ سرباذانی باچهرءعای 
شرافت آمیز وخشن؛ قابسازی‌های کهنه و لکه‌دار ؛ سقفی چرکین؛ عیز‌هایی پوشیده‌از 
صوف که از زردی مه سبز که گرایده بود؛ درهای سياه شده ازدست خوردگی؛ هر هی 
خایی که به قابسازی‌ها کویده شده بودنه چراغهایی مانند پیه سوز که دودشان بیش 
از روشنابیشان بود؛ دوی میزها شمعه‌ایی در شمعدان‌های هسین؛ همه جا ؛ تاریکی» 
عظیم انسانی که قانون نامیده می‌شود و آن آمی مز در گه بزدآنی که عدل نام دارو در 

هچک دراین جمعیت به‌او توجه‌نکرد. همه نکاهها جد به‌نك نقطهٌ واحد, 
به‌يك ثیمکت چوبین دوخته شده بود که پشت يك در کوچك . در طول دیواد سمت 
چپ ریس جای داشت. براین نیمکت که چند شمم روشنش می‌گرد؛ می‌دی ميان دو 
ژاندارم نشسته بود . 

این مرده همان مید بود. 

اورا جستجو نکرد. اورا دید . چشماش طبیعتاً سوي او رفتند , مثل اینکه 
ارپش E EE‏ این چهره کجاست. 

شت که خویشتن را هی‌بیند» ومر‌شده ء الت نه مطلقا از لحاظ چهره شبیه 

به او 1 RE‏ او از لحانا حالت و منظر ه: باهمان موهای راست ایستاده د با 


مرف بینوا بان 


همان مردملت وحشیاأنه و آشفته » با همان نیم‌ئنه ۽ يا همان ريخت که وی روز ورود 
به «دین ی داشت: رشان آزرفضش ودرچان خود آن کنجنه زشت اقكار هولنالك را که 
نوزده‌سال ازعمرش‌دا صرف جمم آ وددنشان از روی سنگهای چبر‌گاه‌گرده‌بود نهفته. 

با ادتاش به‌خود گفت: 

- خداوندا ۰یا من از اینجا اینطود باز خواعم‌گشت؟ 

این‌موجود.دست کم شصت ساله میتمود نمیدانم چه خشونت‌وبلاهت و توحش‌داشت. 

به صدای در هر کس آنجا بود خود را آعاده ساخته بود تا به ار جای دهد 
رئیی دادگاه سرگردانده ر جون دانیمته بودکه مرد تازه‌وادد» شهر داد مونتروی 
سورمی است به وی سلام گفته بود. دادیار که يك دفعه برای یك مأموریت اداری به 
مونتروی سور دفته و مادلن را آنجا دیده بود نیز به وی سلام‌گفت. وی بسیارگم 
هحوجه شد , دستخوش بلت ذوع توهم دود. تگاه هیک د. 

چند قاضی؛ يك دئیی دفتر» چند ژاندارم» يك دسته سر؛ بیرحمانه‌کنجکاو ! 
همه اینها را یکبار دیکر. پیش از آن» بيست وهفت سال‌پیش: دیده بود و اکتون 
بازشان مییافت ؛ همه نچا بودند. هی‌خندیدند؛ حیات داشتند. این دی گر تلاش‌حافظه‌اش 
0 سراب افکارش نبود , ژانداره‌های واقعی و قضات واقعی و جممیت واقعی و آدمیان 
واقمی‌باگوشت واستخوان‌بودند. آنچه نبایستی شده باشدشده بود. میدیدکه گر داگردش 
باهمه دهشتی‌که درواقیت وجود دارد, مناظر دوو آسای زندگیش باردیگر آشکارشده 
و از نو جان‌گر فه‌اند. 

اینها همه جلو او دهان‌گشودء دودثف. 

از آن ترسید. دیده فروبست؛ ودرعمیق‌ترین نقطهٌ جانش فریاد زد «عرگن۱» 

وبرائريك بازی دقت‌انگین تقدیرکه همه افکارش را متزازل میساخت وتقریباً 
دیوانه‌اش میکرد کسی که آنجا بود یك «خودادی» دیگر بود. مردی دا که داددسی 
هیشد همه ژان‌والژان هینامید‌ند, 

پیش چشماتش يك دیای نادیده, يك نوع نمایش اژمشوفترین لحظات‌زندگانی 
خود داشت‌که بوسیلهٌ شب خودش بازی هیشد. ۰ 

همه چیزدر آن بود؛ همان دستگاه. همان ساعت شبانه. تقریباً همان‌چهره‌های 
دادرسان» و ژاندادم‌ها و تماشاگران. فقط بالای سر دئیی یك مجسمه مصلوب هسییم 
دودکه در رمات محکوم شد او ور دادگاه‌ها وجود نداشت. هنکامی‌که او را دادرسی 
میکر‌دند خدا غایب بود. 

یك صندلی هشت سرش بود؛ خود دا دوی آن انداخت» متوحش ازاین‌اندیشه 
که شاید حاضران بتوانند بپینندش. بی از نشستن, از بك دسته جزدان که روی 
هز وضات بود ورای پنهان داشتن چهره اش از همه تالار, استفاده‌گی‌د. آئوقت دیگی 
میتوانست بی‌آنکه دیده شود ببیند. اندك انداگ آرامشش را بازگرفت» و بدرستی ده 
مقام ادراك واقمیات بازگشت؛ به آن مر‌حله از آدامش رسیدکه بتواندگوش فرادهد. 

مسیو «باماتابوا» جزو هت منصفه بود. 

ژاور را جستجوگر د اما ندیدش. نیمکت شهود راء هین ریس دفتر دادگاه از 
نظرش پنهان میداشت . بعلاوه چنانکه گفتیم تالار سیارگم دوشن بود. هنکامی که او 


فانتین ۳۳ 
وارد شد وکل متهم مدافعاتش رابه‌پایان میرساند. دقت‌همه حضاربه منتها در جه‌حلب 
شده بود؛سه‌ساعت بودکه محاکمه دوام داشت. مدت سه‌ساعت‌این جمعیت‌شاهده‌میکرد 
که, یك موجود بشری. بی‌اندازه‌احمق یا بی‌اندازه ماهر ؛رفته‌رفته زیربار يكمتابهت 
وحفت آود کے میشود.این‌مردچنانکه دای بلک ورگ ردبرد که دروکگشتزار دیده 
شده بود» درحالبردن يك شاخة باردار ازسیب‌های زسیده, شکسته شده ازيك درخت 
سیب در يك‌بوستان مجاور. موسوم به «بوستان پی‌برون». این مرد که برد؟ دد این 
خصوص‌تحقیقاتی به عمل آمده وشهادت شهودانتماع‌شده بود. همه یکان‌گواعی داده 
بودند؛ موضوع در تیه ی روشن شده بود. آدعانامة دادستان هیگفت : ما فقط 
یك دزد میوه را, يك خوشه‌دزه را نگرفته‌یم؛ ماگر پبان يك چنایتکاررا. يك محکوم 
مخوف را,که مکرد از ز ندان‌گر يخته. يك چبر کار قدیم راء خطی‌ناکتر ین جانی راء 
یك تبه کار خبیث موسوم به ژان‌والوان دا به‌چنک آودده‌پيم‌که مدتها است دادگتری 
در جستجوی او است و هشت سال پیش پس از دهایی یافتن از جبرخاه تولون در 
شارع عام با استعمال اسلحه» يول يك‌کودل ساووابی موسوم به «پتی‌ژدوه» را دزدیده 
است.که این‌جرم مذمول مادهٌ ۳۸۳ قانون مجاذات جنایی‌است که البته حق رسینگی 
به آن» پس از اثبات قانونی هویت متهم: برای ما محفوظ خواهد بود. این شخص 
مرتکب يك دزدی تازه شده است. این مشمول عنوان تکرار جرم است. قعلا برای 
کار جدید محکومش‌کنید؛ برای عمل قدیم بعدها مورد دادرسی قرار خواهدگرفت.» 
متهم در قبال این اتهام و در قیال اتفاق کمه‌گواهان هبهون بود.گاه چنانکه‌گفتی‌قصد 
تکذیب این اتهامات را دادد اشاراتی میکرد وگاه ده مقف کشک به‌دشواری 
حرف میزد» با تشویش جواب میگفت. اما سراپای وجودش انکار محض بود. مانئد 
احمقی بود در <شور همه این ادياب هوش‌که صف تېد پیرآمونش سته دودند» ومائند 
غرببی بود بین اجتماعی‌که دمتگیرش میکرد. با اینهمه دادم آینده‌اش‌بیشترتهد‌ید- 
آمیز هیشد وهردقیقه ثباهتش به مجرم واقعی بیشتر قوت میگرفت» وهمه حاضران 
با اضطرابی بیش اذ اضطراب خود او این حکم مملو از فلاکت را که .بیش اذ پیش 
بر سرش خم میشد مینگر پستند. این‌احتمال هم مییرفت, که متهم, به اعدام محکوم 
شود و این در صورتی میبودگه هویتش به تحقیق میپیوست و دلایل‌کافی در خصوص 
سرقت پول «یتی‌ژروه» با استعمال سلاح به دست میآمد و این به محکومیت مر تکب 
منج م‌ ده . این مردکگه بود؟ وارفتکیش چه‌صوردت داشت؟ از حماقت بود باازحیله؟ 
بسیاد خوب میفهمید یا هیچ نمیفهمید؟ پرعش‌هاییکه‌جمعیت در آن سهیم بود وبنظ 
میر‌سید که هیثت منصفه نير در آن-سهمی دارد. - در این محاکمه آنچه‌میترساندو 
آنچه میان‌گی زان وجود داشت ؛ درام فقط تیره نیود. ظلمانی بود. 

وکیل مدافع بت کفایت حوب دفاع کرده بود؛ با 1 دیان ایالتی, که مد:ها 
به عنوان فصاحت برکرسی‌های خطابه چای داشت» و سابق بی این عموم وکلایمدافم 
چه دد پادیس و چه در رومودانتن! یا در «مون‌بریزون»۲ به آن زبان سخن میگفتند 


| - صلاصه»10200 از غهر‌های مرکزی فرانه. 
۲ - ۷۵۱۶1500 از شهرهای مرکزی فر‌انمه. 
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اما امروز از زبانهیای کلاسیت شمرده میشود و فقط خطباء دسمی دادسرابه 
آن تكلم میکنند و حقیقة" از لحاظ ابهت عدا و لحن شاهانه‌اش, با این آفایان 
تناسبی دارد؛ این همان زبان است که شوهررا! «زوح» وذن دا « ذوجه » می‌نامد. 
پاریں دا «مرکن عنر‌ها وئمدن», شاه را «سلطان». عالیجناب اسقف را ديك پیشوای 
قدوسی». دادیاد را «ترجمان قصیع تعقیب و مجازات» .. دفاع وکلای طرف دا (ننمه- 
سرابی‌هابی که هم اکنون شنیده شد» :صرلوی چهاردهم را « عصر بزر گه ۰6 تثاتررا 
«معبد ملپومن ۱6 خاندان سلطنتی دا «خون همایون پادشاهان ما» , یك کنسرت را 
«تشریفات با شکوه موزیکال» » آقای ژنرال فرمانداد ایالت را « جنکجوی نامداری 
که ... الخ» ۰ طلاب دادالملم دوحانی را ۶ این لاویون سلیم », ۲ اشتباهات هنسب 
پهروز نامه‌ها رالاافترایی‌که زهر خودرا در ستون این‌ارگان‌ها تقطیر می‌گاد» وغیره و 
غیره. .پسه گیل‌مداقم سخن‌را باتوضیح ددباره سرقت سیب آغازکده‌بود. موضوعی‌که 
باداسلوپ یبا » ناساژگاد بود. اما «بنینی بوسوئه» ۳ شخصاً درخلال يك خطیهٌ مر ثیه 
ناگزیر از آن شد که به‌ما کیانی اشاده کند وبا شکوه و شایستگی نز اذعهده‌بر آید. 
وکیل مدافم مدال کرده بود که سرقت سیب اصولا ائبات نشده است ۰ موکلش که 
وی بررحسب وتلیفهُ دفاعی خود اصرار دارد شانماتوبنامدش شخصا دیده نمده‌است‌که 
ازدیواری بالارود با شاخه درخت سيبي را جشکند. - دستگیرش کرده‌اند در حال‌بردن 
این شاخه (که وکیل مدافع خوشتر داشت که بکوید : فصن) اما موکلش میکوید که 
این شاخه را روی مین دیده و بردآشته است , دلایلی که خلاف این ادعا را اثیات 
کند کجاست ؟ بیشك این شاخه, شکسته شده و پی از الا رفعن ازدیواد وده شده 
است» سپس بوسیلةٌ هيوه دزد وحشت‌زده همائجا انداخته شده ست؛ بی‌شبهه آنجا يك 
دزدبوده‌است: اما بکنیام دلیل‌مسلم شده‌است که این‌دزد شان‌سائیوبرده! فقط بات‌چین .- 
موضوع سایق جب ر کاری. - وکیل مدافع این سایقه را انکار نمی‌کید : و عقیده‌داشت‌که 
بدبختانه این موضوع به تحقیق پیوسته است ؛ متهم در فاورول سکونت داشته و آنجا 
درخت تراش می‌کده است ؛ همچئین هیچ اکال ارد که آسم شان عائیو از ژان - 
مانتیو ساخته شده باشد ۱ ابنها همه راست بود؛ بعلاوه چهار شاهد , بی فردید و جدا 
شانماتیو رامی شناختند که او همان ژان والژان جبر کر است؛ با این دلایل وبااین 
شهود. وکیل مدافم نمی‌توانست چیزی را جز انکاد موکل خود مستمسك قرار دهد 
واین انکار هم البعه باقتضای مصلحت بود اما انظرف دیگر بر‌فرض که این شخص 
ژان‌والژان جبر کار باشد چکونه می‌توان دندی سیب را از طرف اومحقق دانست؛این 
يك حکم ناحق وبی‌دلیل است نهدلیل‌قطعی ومثیت جرم راست است که هته م اسیستم 
دفاعی بدی» پیش گرفته است و وکیل مدافش نین پاید «با ایمان کامل خود» این 
تکه را تصدیق کند. هتهم در انکاد همه چیز» هم سرقت وهم جر کار بودن اصر ار 
دارد. مما اعتراف درمودد اخیر بسی دهتیمی‌بود ورحم ورأفت قضاتدا جلب می- 
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فانتین ۳۷۵۹ 


کرد؛ وکیل مدافع این مطلبرا به‌اوگوشزدکرده داين داه دا به‌وی نشان داده بود؛ 
امامتهم لجوجانه از اعتراف امتناع‌ورزیده بود بی‌شبهه بکمان آنکه اگر هیچ‌اعتراف 
نکند جات خواعد یافت. اليذه این‌يك‌قصور است؛ اماآیا تباید کوتاهی فکراین‌هرد 
را درنظی گرفت؟ این مردآشکارا احمق است. بدبختی‌طولانی‌در جبرگاه» و پیتوایی 
طولانی خارج از چبرگاه قم دا از او سلب کرده است » وغیره و غبر ه ار خود 
بددفاع مي‌کند, آیا این را باید موجب محکومیتش قرارداد؟-اما داجع بهموضوع«یتی 
زروه». وکیل مدافم حاجتی به‌جر وبحث نداشت ذیرا که این موضوع اصلا مطرع 
نبود. وکیل مدافع با استرحام ازهیتت منصفه وهیعت‌حاکمه‌دفاعش را ده اینامنتهی 
مي‌کرد که اکر هویت زان والوان در نظرشان محقق است‌برای او بك مجازاتتأدیبی 
که در خور جنحه باشد تعیین کنند نه کف وحفت آوری که قاتون بر سی جبتن کار 
مرتکب تکراد جرم فرو می‌گوید. 

دادیار باظهارات وکیل مدافع جواب گفت : به عادت همه دادیاران جوایش 
شدیداللجن اما ادیبانه بود. وکیل مدافع دا از حیث ظ صداقت » مورد تمجید قراد 
داد و ماهرانه از این صداقت استفاده گرد. گریبان هتهم را بوسیله همه‌واگذاریهایی 
که وکیل مدافع کرده بود گرفت + وکیل مدافع ظاهراً موافقت کرده دود که متهم 
ژان»الزان است. دادیار از آن اتخاد سند کرد . ہیں این مرد «ژان والزان» است. 
ادن مسلم شدء است و دیگر مورد اختلاف نەست ۰ اینجا وکیل عموهی صلعت مجاز 
مرسل بکاد برد ودامنهٌ سخن را به‌سر‌چشمةٌ جرائم کشاند» بقای مکتب رومانتيك را 
که در آن موقع باسم «مکتب شیطانی» طلوع کرده و آقای دادیار از مطالعةٌ انتقادات 
آدبی‌جراید «أوريغاامة و «کوتیدین» باین موشوع پی‌برده‌بود مورد اعتراض‌ق ارداد ؛ 
جرم شان مانو با اگر بھی بشواهيم ژان‌والوان را لبته با وضعی مخابه با حقيقت 
وه‌نفوخ این‌ادییات قادانگیز نبت داد, چون‌این ملاحظات را بایان دماند» بیاتاتش 
را متوجه شخص زان والژان ساخت . این زان والان که بود؟ هه توصیفب 
زان والژان پرداخت: يكءجیب الخلقه فی‌شده۱ وغیره ..- سر‌مشق اینگونه‌توضیحات 
در حکایت «نرامن»۲ است که برای تراژدی مفید نیست اما همه‌روژه خدمات‌بزدگی 
به‌فصاحت قضایی میکند . از این بیانات دادیار حضار دهیکت منصقه بلرژه‌دد آمدند. 
چون توصیف تمام شد آقای دادیار برای آنکه روز بمد توجه روزنامة دسمی را يه 
منتهی درجه‌جلب کرده باشد» باحرکتی‌خطیبانه گفت: - این ژان والژان چنین آدمی 
است : وغبره» وغیره.- ولگرداست ءکدا است. فاقد وسیلهٌ زندگی است؛ وغیره؛وغیره»- 
دعلت پستی زندگانی گذشته‌اش باعمال ذشت خو گرفته و توقف‌در جبرگاه‌بحدکفایت 
برای تهذیب اخلاقش مفید ثیفتاده است و بزرگتریین دلیل این هدعا سرقت پول 
( پی‌ژروه » ازناحية اواست»-این: چنان آدمی است‌که سرراههاکمین میکند و اموال 


1- ۷۹۲۵۱ - یعنی باز گشته بمجنایتکاری, 

۲ 1۳629:0616 اشاره به‌تر‌اژدی فدر ( ۳۳۵36 ) اثر رأسین - ترامن در 
این‌نمایتنامه , له میپولیت‌است وفامش پمناسبت حکایتمی که هیپولیت‌که‌در نمایشنامه 
گفته است ضربالمغل است. 
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راهکندان را بتاراج می‌برد » و غره ؛ و غیره .این هرد کسی است ت که در شارع 
عام و پشت دیواری که برای ارتکاب سرقت از آن بالا رفته است با شی مسروق 
دستگیر شده است» با اینهمه این‌س‌قت علنی دا منکر شده است؛ از دیوار بالادفتن؛ 
و سرقت, و همه چیز را انکار می‌کند» اسم خود را و بالاتر از آن هویت خود را 
هم‌منکی است !گذشته‌ازصدهادلیل که موجب تطویل کلاماست چهارشاهد قانونی» چهار 
مر دکه می‌شناختندش, ادای شهادت‌گردند. این شهود: ژاور, همان بازری زرنگه و 
درستکار پلیی: وسه‌تن ازش کاه فضیحت این مرد» یعنی برووه و شنیلدیو وکوشپای 
جودند.کیست که بتواند به‌اینهمه دلایل‌قطمی اعتراض کند. با اینهمه انکاد می‌کند: 
عب ی است ! این بود ی حکم با آقایان 

هنگامی که دادیار سخن می‌گفت متهم بادهان گشاده و با حبر تی که کما بیش 
به‌نحسین نیز آمیخته بود بیانات اورا گوش‌می‌داد. مسلماً از آن جهت متحیر بود که 
چگونه يك هرد می‌تواند اینطور سخن گوید. گاه بگاه در پر حرادت ترین لحظات 
بیان ادعاء دراحظاتی که فصاحت قادر بخویشتن‌داری نیست. وبا هد و طفیان ازوصف. 
های رسوا کننده لیر بن می‌شود ومتهمرا مانند طوفانی قرا می‌گیرد وی بهآهستکی 

سرش را براست وچپ حرکت می‌داد واين حاکی ازيك نوع اعتراض بیصدا وحزن. 

آور دود که از آفاز داددسی به آن ا5 عفا کیدہ بود . دور با سه تن از تماشاگران که 
نزديك نيمکت متهم جای داشتنه مکی‌رشنیدندکه وا میگو ده «اینها همه 
برای آست که ازمسو بالوپ تیر‌سیده‌اند! » داد یار توجه هیکت مذصفه راباین‌حر کات 
متهم وبه‌بت‌زدگی او جلب: کرد و اظاهار داشت : 2 بن اطوار از حماقت نیست دلکه از 
سلاعت عةل ومکر و حیله واعتماد بهفریفتن قضات است وشرادت این مرد را بعوبی 
آشکار می‌سازد. » دادیار بیاناتش را باملاحظاتی درخصوص سرقت پول پتی‌ژروهخانمه 
داد وا این حيثستهم را مستحق‌مجازات اشد دائست. 

این مجاذات چنانکه بخاط ر داریم در آن موقع محکومیت بحبس موّید با 
اعمال شاقه بود. 

وکیل سدافم اژجای سر خاست واز حسن نظ ومراحم‌خاص «]قایدادیاد»تشکر 
کرد اما ضیف شده بود. مسلماً دیگر راه صحیحی برای دفاع نداشت . ۰ 


کا 
سه انکار 


هنکام اعلام ختم دادرسی‌دسیده بود. ریس دستور داد کستهم ارجا یبر خیزد 
ومطابق معمول ازوی بر سید LT‏ برای دفاع از خود حرف دیگری دارید؟ 
مرداه ایستاده؛ با چرخاندن کلاه وحشت آورش هيان دستهایش» دنر رسفا 


فانتین ۸۱ 


که نشنده است. 

دئیی مهالش را e‏ 

ایند‌قعه مردك شنید. مثل این بود که فهم‌ده است. مانئد د که از خواب 
گران ویدار فده باشد حرکتی دخود داد , نگاهش را پر اخوفشن کا 0 تماشاچیان 
را ژاندارمها راء وکیل مدافش راء هشت منصفه را واعضاء دادگاه را نگر یست؛حشت 
حیوانیش را روی لبه طارمی چوبینی که جلو نیمکتش جای داشت گذارد » باز نگاه 
کرد وناگهان نگاهی را ب‌روی دادیاد خیره کرد و ده سخن گفتن پر داخت. تکمتی 
يەفوران اقش شبیه بود. از وضع بیر ون جستن دگر خن کلمات‌از دهانشی, از مطالب 
بی‌دابطه؛ پرخروش , شد و نقیض و در هم و برهمش بنظر می رسید که این کلمات 
همه با هم فتار می‌آورند ومی‌خواهند در يك آن از دهانش یرون چهند. گفت: 

-اینو واسه گفعن دارم .که هن توپاریس درش که ساز بودم: اینم بدونین که کلرم 
پیش مسیو « بالوپ » بود. این کارسختیه. تو کار درشکه سازی آدم «مینه تو هواک 
آزاد کار می‌کنه, و حیاطاء تو انیادای رو واز آين اربابای مهر‌بون ! و صچوفت تو 
کارگاههای مس‌پوشده ... واسةً اینکه فضا لازمه. خودتون که هی‌دونین. زمستول» 
آدم اونقدر سردشه که بازوه‌اشو به‌پهلوهاش می‌کوددتاگرم بشه ؛ اما اریابا نمی‌خوان . 
میگن اینء وقت می‌گیر ه. دستکاری آهن دفتی که میون سنگفرش‌ها پراز بخشنده 
سخته. این خیلی زود آدمو نفله هی‌کنه. با این‌کار ادم توگیرگیر جودنی پیره. دد 
چهل سالکی يره وکلکشس کنده‌س: هن که پنجاه وه سال داشتم ۳ خیلی‌ام بد حال 
بودم. بعلاوه کارگر! اونقدر مردم آزارن!.. وقتی که نه فقیر آدمء دیکه جوون‌نیست» 
همه بهتون می‌کن: مردیکه بیشعود. پیر خر! من پیشتر از روزی سی‌شاهی‌گیرتمی- 
اومد: ومن تا اونجا که زورشون می‌د سید کمش می‌دادن؛ اریابا از پیری من‌استفاده 
می‌گر دن. بااین؛ هن دختررعم دأشتم کهرخت شور پای رودخونه بود. اونم واسه‌خودتی 
به‌چیز که گیر می‌آورد. برای دوتاییمون جور می‌اومد ۰ اونم ذحمت داشت. همه 
دوزو بایس شست: توی به‌طشت. خم شده تاکمر» توبادون» تو برف. تواون بادهایی 
که وقتی مياد مثل#مشیی صورتمونو هیبره. وقتی که ین‌بندون مشه باژه‌مینطوده: 
بایس شست؛ آدمایی هستن که خیلی ذیرپوش ندادن واونایی‌رو که واه شتن‌دادن: 
زود می‌خوان ؛ آدم اه نمی‌شست » خب. کاذشو از دست می‌داد . تخده‌ها بك مهم 
دصل شدن » از همه‌جا قطره‌های آب رو شما می‌افعه اباستون خیس خیس هیشه 
چه رو وچه ذیر. این به‌نن آدم نفود می‌کنه. - دخترم همینطور تورختشور خوتة 
آنفان روژ کارگرده. همونجا که اش ازشیر‌هاش‌میآد. دیکه آدم توی طشت نیست. 
آدم جلوش زیر شیر می‌شوره و پشت سرش تری حوضچه آب مئه . چون اینجا 
سر پوشیده‌س‌سرما کمترتوی تن آدم هیر ه. اما عوضش بت بخار آب‌داغ داره‌که وحشت 
آوره وچشماتونو ازیین می‌بره... دخترم ماعت هفت عصر درهی‌گشت وخیلی زود 
می‌خوایید . از دسکه‌خسته‌بود . شوهرش کتکش می‌زد .عرد. اما خوب, ماخوشیخت 
نبودیم. دختر قررصی‌بودکه ب‌رقص نمی‌رفت.که خیلی آروم بود. بهروزسه‌تنبه پیش از 


۳۸ بینوا بان 


پر‌هین! بادم می‌آد که ماعت هشت خواید. انه حرف من . راست کی برین 
بپرسین. آه! چی می‌گم؟ بیرسین! چقدر خرم من! باریس به‌گردابه! کیه که اونجا 
مایا شان‌ماتیورو بشنامه: با وجود این من به‌شما می‌گم: مسیو بالوپ از همه اینا که 
گفتم باخبره. برین دگون مسیو بالوپو ببینین . دیگه نمی‌دونم‌از من چی‌می‌خوان. 

متهم ساکت شد ویر جایش ایستاده ماند. این سخنان دا به‌سرعتبا صدایسی 
بلند. خشن وگوش‌خراش ادا کرد که هم در آن حال, ساده لوحی‌و حشیانه وغضب آلودی 
در آن محسوس بود . یك دفعه کلامش را برای سلام ذَفْتن به کی بین جمعیت قطع 
کرد . تأکیداتش که پیاپی بی‌تأمل تکراد میشد مانند سکسکه‌یی بودکه بی‌اداده از گلو 
بیرون میا یدو جلوگر فتن از آن دشواراست.وماهريك ازاین تأکیدان‌تکانی‌به خود میداد 
مانند حرکت هیزم شکنی‌که چوبی‌دا میشکافد. همینکه حرفش تمام شد حاضر ان قعهة 
خنده را سردادند . هتهم چون اطراف دا تگرست و دید که هيه هیشتدند » و هیچ 
نفهمید ؛ خود نیز به‌خندیدن پرداخت . 

چه خند؛ شومی است این! 

دئیس که مردی دقیق وخیر واه بود صدا بلند کرد؛ به هيشت متصفه خاط- 
نشان ساخت که؛ آقای بالوپ استاد درشکه سازی که متهم عدعی کارکردن زد اواست 
از طرف دادگاه احضار شد تا برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شود اما این کار 
بی‌حاصل بود ذیرا که این مرد ورشکست شده است و کی جاش دا نمیداند. سپس 
رو به متهم گرداند و پی‌از آنکه بهوی اخبلارگردکه بیاناتش را به‌دقت‌گوش‌گندگفت» 

- شما دروضمی ستید کد باید خوب فکرکنید. سخت‌ترین قراین واحتمالات 
مانند بارهای سکن روی شما افتاده است که ممکن اس عواقب وخیمی‌برای شتا 
داشته باشد. گوش کنید متهم ؛ اکنون من یکد فده دیگ‌شفع شما دوموضوع را از سما 
هیر سم : اوا با شما از دیوار بوستان پبردون بالا رفته. شاخه سیب را شکسته و 
سیب دزدیده و بعبارت دیگر عررقکب سرقت به‌وسیله بالا دفتن از دیوار خانة غير 
شده‌ید؛ انیا آبا شما جبر کارقدیم موسوم به‌زان والژان هستید یانه؟ 

متهم سرش را باوضع شایسته‌یی تکان داد مثل مردی که مطالب راخوب فهمیده 
است ومیداند که چه جواب باید دهد . سیی دهان گشود. خود را روبه‌رئیس دادگاه 
گردانه و گفت : 

- اولا ... 

آنگاه نکاهی به کلاهش ونگاهی به سقف کرد وخاموش شد. 

دادیاد باصدایی معکم گفت: توجه کنید متهم. شما به‌هيچيك اذ چیزهایی که 
ازشما پرسیده میشود جوأب‌میدهید. دغدغه خاطی شما مح کومتان مکند. هب لیم ات 45 
اس شماشان عاتیو دیست : که شماعمان ژان وال ان جب کار هس تید که اول خودتان را 
با اسم ژان‌ماتیو که نام مادر او بود پنهان کردید. که. به « اوورنی» رفتید ؛ که در 
«فاودول» متولد شده‌یید و آنجا ددخت تراش هیکردید.- مسلم است که شما از دیواد 

Mardi 8۲26 -۱‏ آخرین سه‌شنبهُ قبل از ایام پرهیز مسیحیان که عموماً 
آنا سرف خوش گنرانی ورقص وغیره می‌کنند. 


فانتین ۸۳ 


بالا دفته واذباغ پیررون مقداری سیب رسیده دژدیده‌یید. - آقاپان اعضاء هیثت منصفه 
توجه خواهند فرمود . 
عتهم‌که ذشسته‌بود همین‌که دادیار حرفش را تمام‌گرد ده‌تندی بر خاست ویاصدای 
بلئد گفت : 
شما خیلی بدذاتی ء شما ! این بود چیزی که میخواستم بگم » اول پیدا 
ثمیکردم» فهمیدی؟ من دزدی نکردهام. هن مردی هستم که هی روز غذا ثمیخورم. 
من از 9 آیی»" میاومدم. رگبار تندی میبارید و صحرارو زرد میکرد . همه باتلاقها 
هم پر از آب شدن وار میون شن‌ها کنارچاده چیزی غير ازساقه‌عای کوچك علف یرون 
نبود . من اونجا دوی زمین وك شاخهٌ شکته سیب پیدا کردم که چتد تا سیب هم‌روش 
دود؛ شاخهرو وردا شتم بی‌اونکه بدونم اسیاب زحمتم ميشه . حالا سه‌ماه تمومه که 
تو زندونم وهرروز ایتطرف واونطرفم میکشونن. بعد ازاون من نمیتونم چیزی بگم. 
همه برضد من حرف میزنن, اونوقت بسن میکن جواب بده ! این ژاندارم که بچة 
خوبیه معصل اذپشت سربازومو فشار هیده و آهسته بهم میکه: «زودباش حرف بزن!؟ 
من نمیدونم چطور بایی شرح بدم. من که درس نخوندم. یه آدم فقیر بیچاره هستم . 
خیای‌بد میکنین که این چیزادو نمی‌بینین» من دزدی نکردم: جیزی دوی زمين افتاده 
بود ورداشتم. شما میکن زان والزان. زان ماتیو ! من این آدمارو نمیشناسم. انا از 
دهانیا هستن. من پیش مسیو بالوپ بولوار مر یضخونه کاد گرده‌ام,اسم من شان مانیوی 
خیلی بدچتی میکنن که اذمن میبرسین کجا بدنیا اومده‌ام. من این نمیدوتم. همه 
عالم که خونه ندارن تا یه جایی بدنیا بیان. البته اگه اینطور داشه راحت‌تره. خیال 
میکنم پدر ومادرم از اوتایی بودن که سرداهها ذندگی میکردن. غیر از این چیزی 
نمیدولم. وقتیکه بچه بودم بهمن هیگفتن: «کرچولو». حالامیکن: «پیری».۰ همینان 
٠‏ اسمای تعمید من, اسم کوچکم. حالا اینارو هر‌طاورکه دلتون میخواد بگیرین. میکن 
من تو «أوودئی» بودم. تو «فاورول» بودم؛ خیلی عجیبه! مکه ممکن نیست یه نفر به 
«اوودنی» رفته باشه, به قاوزول رفته داشه اها ده جبرگاه ترفته باشه؟_ بازم بشما میگم. 
که من دزدی ذکرده‌ام, وکه اسمم «بابائان ماتیو» است. من پیش مسیو بالوپ بودم. 
خونه وذندگی داشتم آه! بیشمودی شما آخرکه خسته‌ام کرد! نمی‌فههم, مکه جی‌شده 
که همه مردم اینطور وت خونی من شدن ! 
دادیار ایستاده مود. ده رئیس کفت 
- آقای رئیس دادگاه در قبال انکارهای ددهم ویر‌هم ولی بسیار ماهر انة 
متهم که امیدواد بود به‌این وسیله خود دا سفیه معرفی کند اما موفق نشد وبه‌او می- 
کرت که هرگن هم موفق تخوادد شد» وی فرب هک وحیله او را نخواهد خورد: 
بعقیدهٌ من هقتضی است که اکر دادگاه صلاح مداد بار دیگرسه تفرعمحکومان موسوم 
به «برووه» و«گرشیای» و«شنیلدیو» ونیز ژاود بازری پلیس درمحضر دادگاه حاضر 
شوند و یکدفعه دیگ‌دیبارة عویت متهم وژان‌والژان جبر کار پرستهایی از آنها دشود. 
ریش دادگاه گفت : : [قای دادیار را داد آوز مشوم که ژاور دازدس یلیس 


۸1۲ - ۱ 


۴۸۴ ینوا بان 


چون کار بسار در حاکم نشین یکی از ولایات مجاور داشت با اجازه دادگاه و با 


موافقت آقای دادیار و آتای وکیل مدافع دهم چی کار خود رفت وتاکنون ار شه ر خارج 
قفه است: + 


دادیار گفت: آقای رئیس صحیح میفرمابند. دداین صورت بعقيده من اکنون 
که «ژاور» حاضرنیست خوب است آنچه وی یك ساعت پیش درمحضردادگاه گفت برای 
یاد آوری آقایان اعضاء هیدت منصفه بار دیگر‌خوانده شود. ژاور مردی ارچمند است 
که با دت من که دا عتانت و جدیت آهیخته مت مارةٌ سر فرازی مأموریتهای 
کوچك ولی مهم است. شهادتی‌که این مرد داده است اینست که میخوانمه. 

«برای تکذیب انکارمتهم حاجتی به قران اخلاقی با امارات مادی نیست. 
ھ اوراکعلا م‌ناسم. این هرد ظشان ماتمو» نام ندارد؛این وك جبر کار قدیم و مردی 
سيار شرور وسیاز خطر ناك است‌که«ژ ان‌والژان» نام‌دادد. وقتی‌که مدت محکومیتش 
هسر آمد از زندان آذادش نکردند مگربا نهایت تأسف. به‌جرم سرقت محکوم بمزندان 
«شده بود ونوزده سال متحمل اعمال شافه شد. پنج یائش بار برای گر یخن اززندان 
کوشیده اما هردفعه پس از فراد بزودی دستگیر شده . علاوه درسرقت پول بتی‌ژروه 
وسقت «پبررون» بعقیده من درمنزل جناب عظمت ماب مر جوم اسقف دين ی نين 
«سر قتی گرده است . هن در حتکامی که در جبر‌گاه تولون مأمودیت داشتم هکرد 
«این شخص دا بین محکومان دیدهام, وباز عم تکرار می‌کنم که به‌خوبی میشناسمش.» 

ظاهرا این اظهار قاطع تأثیر بسیاد در حاضران و درهیثت منصفه مخشید .- 
و دادیار میاناتش را بااین تقاضا به پایان رساند که در غیاب «ژاور» سه شاهد دیگر 
ينی برووه و شنیلدیو و کوشیای بار دیگر احضاد شوند و تحقیقان بیشتر از آنان 
بعمل آید . 

دئیش» حاجبی‌را طلیید ودستوری به‌وی داد ویات احظه بعد دراتاف شهود باز 
شد» حاجب دادگاه بادك ژاندارم که حاضر دود درموقع از وم دست مسلحشی رابه كمك 
او به کار اندازد «بردوه» مح کوم قددم را وارد دادگاه کرد. جل دادگاه موقتاً از 
رسمیت اوتاده دود . سینه‌ها جثان هی‌تمردنده که پنداشتی هدجه يك جان واحد دادئد. 

ادرووه» ج کار قدي. یك فیمتنه سیاه و سفید که مخصوص نوأحی مرگزی 
است به‌تن داشت. برووه مردی بود شصت ساله که چهره‌اش بەچهرة پیشکاران زرنگف 
روش دهوضع ایحا محیل شباهت داشت. گاهی‌این‌دو وصف باهم جحع می‌شوند.- 
در زندان که جرائم تاذدبی دار دیگرش به آنجا کعانده دودند تفر یبا سم زندانیانی 
داشت . مردی دود که روما ددباده‌اش می‌گفتتد : میخواهد کاری‌کندکه وجودش عفد 
باشد. کشیشهای زندان همیشه تقدمش را بدءنوان تمثیل برای دیکران نقل میکردند. 
تباید فراموش کرد که این مربوط به زمان بازگشت سلطنت بود. 

دیس گفت : درووه. ەا جون محعکوهیتی دار ید 5 لت حبثیت میکند 
قاتوناً نمی‌توانید قسم بخودید. 

برووه سر پایین انداخت. ۱ 

دئیس گفت؛ با این‌همه, در افرادی همکه بسوجب قانون از حقوق اجتماعی 
هحر وم شده‌اند ممکن است وقتی‌که رحمت خداوندی اجازه دهد حن شرافت وافصافی 


فانتین ۴۸۵ 


باقی باشد. اکنون ددصودتی‌که این حس درشما وجود دارد حاضر برای ادای شهادت 
شوید. وامیدوارم پیش اد آنکه جوابی بهمن دهید خوب فکر کنید , ازيك طرف این 
هرد را که ممکن است بايك کلمة شما هلاك شود درنظر شبرید وانطرف دیگرموضوع 
دادرسی را که ممکن اش بايك کلمد شما روشن گردد ملاحظه کید. این احظه ان 
ههم است: واذرسابقا اشتباه کرده‌یید اکنون همکن است افتباهتان دا جبران کنید.- 
متهي بلند شوبد.- شما برووه پیش بروید ۰ متهم را خوب نگاه کنید. حواستان را 
خوب جمع کنید. و به حکم جانتان ووجدانتان به‌ما بکویید: آیا شما روی حرفتان 
دریارة باز شناختن این عرد ایستاده‌بید ۳ این همان دفیق دور دن چیرگاه شما زان 
والژ ان است . 

برووہ متهم دا تگر یست. سپس دوبه هشت حاکمه گشت و گفت: 

_ بله آفای دئیس؛ من اول کی بودم که شتاختمش و روی حرف خودم 
وامیایستم.این‌مرد ژان والژانه. سال ۱۷۹۶ وارد تولون شد و سال ۱۸۱۵ از اوخنسا 
بیرون دفت. سال بعدشممن بیرون اومدم . حالا ريخت یه حبوونو به خودش گرفته. 
میشه که زیادی سن خرش کرده باشه. تو جبرگاه خیلی كلك بود. من درست وحابی 
می‌ثناسش . 

رئیس گفت : بروید دفشینید. متهم شما ایستاوه بمانید. 

شنبلدیو احضارشد. این مرد بطوری که از نیمتنهة سر خش و از كلاه سبزش 
بدا بود محکوم به‌جبر کاری تاپایان عمربود. مجازاتش را ددتولون متحمل میشه واز 
آنجابرای ادای شهادت به این مجلشی آورده دودند. مردی کوجك اندام و تقر یبا 
پنجاء ساله بود. چابك, چين خورده» لاغرء زرد رن چشم دریده. تب‌دار که در 
همه اعشایش ودرهمه وجودش يك نوع ضعف مر ضانه داشت اما درنگاهش‌قون بیار 
مشهود بود.رفقایش در زرندان بهاو لب «زنی‌دبو۱» داده مودئلب. 

دئیس چیز هابی‌که را به برووه گفته بود به‌این شخص ذز گفت . عنکامی که 
به‌یاد او آوردکهرسواییش. ارحقوقاجتماعی محرومش کرده است و نمیتواند قسم یاد 
کند شنیلد‌یو سربرداشت ونگامی‌خر» به‌حاضران کرد. رئیی دعوتش کرد تاخوب 
فکر کند واگر متهم را میشناسد اطلاعات خود را بگوید. 

شنیلدیو به‌قهقهه خنذید و گفت؛ 

_خنده‌داره۱.. اکه میشناسمشی؟ ماپنج سال باهم ده به‌زنجیردسته بودیم. آهای 
دیق. مکه با ما تهری؟. 

رئیی دادگاه گفت: بسیارخوب. بروید بنشينید. 

حاجب محکمه کوشیای دا پیش آورد . این یکی نین مانند شنیلدیو محکوم 
به زندان تا پایان عمر بود و لباس سرخ و کلاه سبن داشت . از روستاییان « لورد » 
و یك «نیمه خرس» کوهستان پیرنه بود. مدتها در کوه شبانی کرده و پس از شباتی 
راهزن شده بود. گوشهای کمتر ازمتهم وحشی نبود وازمتوم بیشعودتر به‌نظررهیرسید. 
این آزیسغختانی بود که طبیعت وچودشان را به‌صورت حیوان درنده طرح کرده است 


[ - 1316 116 ع[ یی من منکرخدا هتم. 


FA‏ یتوایان 
وجمعیت بشری حیاتشان را باجبر کاری به‌پایان میرساند. 

رئیس کوشید تا بابعض کلمات مؤثروسخت؛ تحریکش کند واز او نیز پرسید 
که اگر بی‌تردید ومی‌یریشانی حواس متهم دا میشناسد ویقین قطعی دارد بگوید. 

کوعیای کشت + این ژان والژانه . حتی اونجا دهش میگفتن « ژان اهںم!» 
آزیس که زور داش 

هر يلك ازاظهادات این سه عر‌دکه البته ازروی راستگویی وایمان خالص بود 
تأثیرعظیم می‌بخشيد و بین حاضران زمزمه‌هایی مبنی برپیشکویی‌های مشثوم بس‌ای 
متهم میاننگیخت که پس از گواهی دادن ریات از شوود ‏ آفزوذنی وپردامنه‌تر ممشد, 
حتهم باچهرة حیرت آلودی که اوعانامة دادستان آنرا وسیله عمد دفاع آوشمرده بود 
گفته‌های سه شاهد را می‌شنید. چون شاهد نخست اطلاعاتش را اظهارداشت ژاتدارمهایی 
که نزديك متهم بودند شنیدند که می‌گوید: «صحیح! این یکیشون!» پس از شنیدن 
گفته‌های شاهد دوم» متهم با صدای بلندتر و با وضعی تقریبا راضی گفت : «خوب !4۱ 
بی از پایان یافتن گواهی شاهد سوم به‌صدای بلند کفت: «عالی۱» 

رئیس دادگاه خطاب بداو کف ؛ 

متهم شهادت شهود را شنشدید. چهھ می‌گویید؟ 

هتم چوابداد. 

- هن میگم ۱ عالی! 

همعجه‌یی در دادگاه پچید و هیلت مذصفه را تقریباً تحت تأثیر گرفت. ملم 
بود که متهم نابود هی‌شود. 

رئیی‌گفت. حاجب؛ مر دم‌را ساکت‌کنید, می‌خواهم‌ختم محاکمه دااعلام دارم. 

در I‏ احظه ذز ديلك رئیس ,۰ حرکتی مجسوس شد و همه صدایی شدند که 
فی‌یاد نان دک 4 
۱ - پرووه. شنیلدیو» کوشیای؟! ایتطرف را نگاه کنید. 

این صدا چندان تضرع آمیز و وحشت‌آود بود که هر کس آذرا شنید بلرزه 
دد. آمد. همه نگاهها به آنسو کمانده شد. یات هرد که در ردیثف تماشاگران ممتاز , 
پشت سرهیثت قضات. جای داشت. برخاسته» درطارمی بین دادگاه و جای تماشاگران 
را کشوده. از اتسا پیش آهده ۰ وعیان تالار ایستاده بود 

رئیس دادگاه ؛ دادیار . مسیو باماتاہوا و دھھا تن دیگر شناختندش » ويك 

صدا دفتند 3 
- مسیو مادلن ! 


5 
شان مانیر بیش از پیش متعجب 


ورراستی این عادان دود. چراغ دئیس دفتردادگاه چهره‌اش راروشن می‌کرد. 


FAY فانتین‎ 


کلاعش دا بدست گرفته بود » هیچ بی‌نظمی ددلہاسش نداشت » ردنگوتش بادقت KE‏ 
شده بود ؛ بسیار پریده دنک يود و اندکی میلرزید . موهایش که هنگام ورود به 
( آراس » خاکستری بود در این موقع یکره سفید بود. این تغیبررنگه مو دديك 
ساعت صورت گرفته هود . 

سر ها همه روده‌او جلند شد. کلامش اثرعظیمی در حاضران بخشیف . لحظه‌یی 
تماشاگران دستخوش تردید بودند. صدایی‌که شنیده شد, چنان دلگداز بود واین مرد 
چنان آدام به‌نظر میرسید. که در آغاز هیچجکس چیزی تفهمید. اذ یکدیگرمیپر‌سیدند: 
فریاد زننده کیست ؟- نمی‌توانستند باور کنند که این مرد آرام فریادی چنان مخوف 
بر آورده باشد . 

این تردید بیش ازچند ثانبه دوام نیافت. پیش از آن ف . که رثیسی و دادیاز 
بتوانتد چیزی گویند وپش از آن نیز که ژاندارمها وحاجب‌ها مجال جنبیدن یایند 
شخصی که تا آن موقع نیز همه ميو مادلن مینامیدخش پیش دفت» به سه شاهد بعنی 
برووه وشنیلدیو و «کوشیای» نزدیات شد وگفت : 

تا هرا نمی‌شناسید ؛ 

هر سه ساکت ماندند و با يك اشارهءٌ سرنشان دادند که هیچ نمی‌شناسندش . 
کوشیای که ترسیده بود سلام تظامی‌داد.مسیو مادلن خود را سوی هیکت حاکمه وهیئت 
منصفه گرداند وبا صدایی آرام گفت ؛ 

-آةایان اعضاء هیئت منصفه ؛ هشهم دا رها کنید. آقای رایس بگویید مرا 
بازداشت کنند . مردی که در جستجویش هد , این شخص نیست ؛ منم - من 
ژان والژانم ۱ 

باك دهان هم نفس فمی‌گشید. یس از نجستن هیحان که از تعجب در چمعیت 
ایجاد شده بود سکوتی چون سکوت قبر دادگاه را فراگرفت . آفگونه ترس مقدس 
که عنگام انجام یافتن کارهای بزر گی عردم دا فرا می گیرد ؛ در همه جای تالاد 

اما بررچهرء دئیس آثار علاقه وحزن نش بست؛ أشارهٌ سریعی با دادیاد وچند 
کلمةٌ آهسته بامشاوران دادگاه مبادله کرد. سپس حاشّر ان را مخاطب ساخت وبالعنی 
که متصودش را بر‌همه معلوم میداشت گفت: 

- آیا اینجحايك پزشك هت؛ 

دادیار ازجای بی‌خاست و گفت: 

5 آقایان اعضاء هیئت حالفه. حادثه‌یی چنین عجیب‌ودود از انتظار که دراین 
لحظه دوی مود وجله دادگاه را از رسمیت ائداخت اصاسات و تأفزاتی در ما.وشما 
تايان ایجاد گرده است که محتاج به شرح نیست. همه کماییش مو مادلن شهر داد 
محترم هونتروی سودهردا لاقل به‌دلیل شهرتش می‌شنامند. اگرنین حاضران پزشکی 
هت »؛ ازطرف خود وازطرف آ قای رثیی ازوی تفاضا می‌کنم که هسو مادلن‌را مراقیت 
کند وایشان را به منز اخان برساند. 1 

مو مادلن نگذاشت داد بار سخەش را تمام کند ۰ بالحنی ملاطفت آهیژ و 
محکم کلامش را قطع کرد. اینست کلماتی‌که درآن موقع مر زبان آودده؛ اينها عن 


اران رالزان عنم » عن 
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شه یکی از شهود این واقعه است که بیضاصله پس از جلمه محاکمه مشاهدات جو 

1 یادداشت کرده است وعین کلماتی اتک هنوز درگوشکا نی که چهل سال پیش 
از امروز درآن جاسة دادرسی ی موده وهمه را به‌گوش خود شنیده‌اند باقی است. 

۔ متشکرم آقای دادیار, دیوانه فیستم. به‌زودی تصدیق خواهید کرد که حرقم 
از روی سلامت عقل است . [وای دادیار » تزديك دود وه‌اشتراه بزدکی دار شوید! 
بدرنگه این مرد دا آذاد کنید . من وظیفه‌بی را انجام میدهم . آن محکوم بدبخت 
هنم . دداین مجلس من بکانه کس سم که مھت را میداند, و آنچه بشما هی‌گویم 
عین حقیقت است. کاری را که من دراین امجیاه می‌کذم خداپی‌که آن بالاست می‌دیند. 
و همین برای من کافی است - شما می توانید به آسانی بازداشتم کنید زیرا که اینجا 
ا لا بای مکویر 2 مسا که اام رال را وات یمان 
کردم ؛ متمول شدم » مت شهرداد شدم ۲ ؛ ا خود دا مین اشعاص شر بف 
باز گردانم . گويا این آهن امکان پذیر نبود. از این لذشته سا چن دیگر هست که 
نمی‌توانم 3 تمی‌خواهم سرگذشت حیاتم دا برای شما نقل کم ؛ روزی همه کس 
خواهد دانست . از عالی‌جذاب اسقف دنی سرقت کرده‌ام » این داست است؛ از 
پتی زروه» سر قت کرده‌ام. امتهم داست است. حق داشتند که وه شما گفتندکه زان ۔ 
وال ان مردی بدبحت و فوق‌آلعاده شر بر بوده اش ba‏ شاید همه تصیر متوجه من 
تباأشد. کوش کید ]5 ابان ضات 0 مردها که هشل من به‌پستی‌گراییده ات + حق ندارد 
مشیت دیانی‌دا به‌موّاخنه گیرد و با به‌هیئت اجتماع اندرز گوید؛ اما ملاحظه کنید. 
فضیستی‌که من می‌گو شیدم تا از آن وارهي. چیزی زیان اور ایت ر چبرگاه‌ها چپر کار 
به‌وجود میآورنه. اهررممکن است قددی دداین باده فکرکنید. من پیش ازجپرگاه . 
یك روستایی ویار کم‌هوش ونقریباً یت نوع سفیه بودم؛ جبرگاه عوضم کرد . سفیه 
بودم» شرین شدم؛ هیزم دودم ؛ فیه‌سوز شدم. بعدها همچنان که خشونت بوادی تیم 
افکنده بودء دردیاری نجاتم داد. آماء بيخشایيدم اشتباه کردم . شما چیزی اد این 
حرقها نمی‌فهمین. در خانه من» مان خاکستر بخاری » همان سکه جهل شاهی را که 
هفت‌سال پیشی‌از «پتی زروه» دزدیده‌ام خواهید یافت. دیگر‌چیزی درای‌گفتن ندارم. 
بازداشتم کنید» خداو ندا 1 چر ا آقای دادیار سر تکان ھی د هد ؟ می‌گویین: اميو مادلن 
دیوانه شده است», حرف مرا یاور نمی‌کنید! اینست که باعث تصدیع‌است! پس لاقل 
این هرد دا محکوم نکنید! چطور اینها مرا نمی‌شناسند! دلم مي‌خواست‌که ژاور اینجا 
میمود ؛ او اگر میبود قطعاً مرا میشتاخت . 

شاید هیچ بیان نتر اند حزن چوانمردانه و اندوعباری را که در آهنگه اين 
کلمات وجود داشت تشر بح کند 

رو ده سه جیر کار کرد و گفت 

- برووه! من شما را هیشناسم» من ! هیچ هباد دارید؟ 

کلامش را قطع کرد ۰ بك اجه هردد ازن یی فت 1 

تو آن ند شلوارکش‌باف شطر نحیت دا که درزندان داشتی به‌خاطرداری؟ 

بر دوه از حيرت تکانی دورد سر تاپای اين عر د را ۳ وحشت نگر دست ر 


۳۹۰ ستوا بان 


- شنیلدیوءکه درزندان عاقب به «ژنی‌دیو» بودی, برشانهٌ داست توائرسوختکی 
یی است ۰ زیرا که بك دود به‌یشت دوی منقلی 1 خواییدی تاسه حرف 
(ت.ف»پ» که روی شانه‌ات کوبیده شده بود محو شود . 

عنیلدیو گفت؛ داست است. 

مادلن روبه کوشپای کرد وگقت: 

- کوشیای , تو روی بازوی چپت نزديك جای خون گر فتن نشانه‌یی داری 
و آن تادبخی است که با حروف کبود به‌وسیلة بارون نقش شده است . این تاریخ . 
روز پیاده شین امیر اتود در وان» » روز اول ماه مارس ۵ ۱۸۸۱ است؛ آستنتت را 
بالا نزن . 

کوشپای اشن را بالا زد» همه دگاههاروده بازوی برهلة او فرودآهد. يك 
ژاندارم چراغی پیش برد و آن تاریخ را روی بازوی او خواند . 

هرد بدبخت روبه هيشت حاکمه وروبه تماشاچیان گشت با چنان لبخندی که 
کسانی‌که دیدندش عنوزهم هرگاه که به‌یادش آورند متأثررمشوند. این لبخند پیروزی 
بود. لبخند نومیدی نیزبود. 

آنگاه باصدای بلند گفت: ملاحظه کردید که من زان والق‌انم . 

دیگر دراین محوطه نه قای و عضو هشت هنصفه وجود داشت. ثه دادستلت 
وژاندارم؛ چیزی جز‌نگاه‌های بهت الود ودلهای غمنده نبود. هیچکس ثم‌دانست که 
تکلیفش چیست ؛ دادیار فراموش کرده بود که کارش مدافعه از حقوق عمومی است. 
دئیس از یاد برده بود که باید ریاست کند وجریان داددسی دا به‌پایان رساند؛ وکیل 
مدافع فکرنمی‌گرد که وظیفه‌اش دفاع ازمتهم است. آزهمه عجیب‌تر آنکه هیچ پرسش 
به‌میان تیامد هیچ مقام مداخله نکید. خاصیت عناظی عظیم آنست که جان رامسخی 
می‌کنند و همه گواهان حادقه را به تماشاگر مبدل عیازند . شاید هيچيك ار اینان 
به‌خود نمی‌گفت که آنجا نوری بز رگ دا درحال درخشیدن می‌بیند؛ همه پاطناً خود 
را خیره احساس می‌گردند . 

مسلم بود که ژان والژان رودر روشلن ایستاده ات قضیه از آفتاب روشن تر 
برد. حضود این مرد براي روشن کردن این موضوع که يك احظه پیش مملو از ابهام 
بود کفایت می‌کرد . بیآنکه حاجتی به توضیح باشد همه حاضران چنانکه گفتی با 
يك توع اعلام الکتر یکی بی‌بهقضیه برد‌اند هماندم ودد یك چشم برهمزدت سرگذشت 
ساده و عالی مردی را که خود را معرفی می کرد تادیگری به‌جایش محکومش نشود 
دریافتند . تفصبلات » تردیدها » مخالفتهای کوچك » همه در این روخنایی بز رگ 
تابور شدند . 

این پیش آمد اثری درعموم بخشید که زود زایل‌شد اما در آغاز امرء مقاومت- 
ناپذیر بود . 

آنگاه مسیو مادلن گفت؛ نمی‌خواهم بیش ازاین موجب تمدیع شوم وجریان 
داددسی را به‌تعویق انداژم در صورتی که فعلا مرا باژداشت نمی‌کنند میروم. چندکاد 
دارم که باید بهانججام رسانم. آقای دادیاد می‌دانندکه من کیستم وئیز میدانند که اکنون 
کیا هروم , وهروقت که مایل باشند می‌توانند بازداشتم کنند. 


فانتین لاف 

وسوی در خروج رفت هیچ مدا بلند نشد. وهیچکی دست برای‌جلو گرفتن 
از او پیش ثبرد. همه عقب رقنند ووی راه دأدتد. در آتدم نمیدائم مادلن چه آثر 
ملکوتی داشت که همه از سس راهش کنار میرفتند وراه براو می‌گشودند. با فنسهای 
آهسته ازمیان جمعیت گذشت. هرز کنن ندانست که در تالار را چه ۳۹ بازکرد. 
همینقدر مسلم است که هنگام دسیدن او درباژ بود . چون به آنجا دسید سرگرداند 
وبه وکیل عمومی گفت؛ 

- آقای دادیار. من درهمه حال دراختیار شما هستم. 

سپس دوبه تباشاچیان کرد و گغت : شما که اینجا هستبد, مرا شایان شفقت 
می‌بایید؛ چمین نیست؟ عداوندا, رقتی‌که فکرمی‌کنم که سس می‌شواستم یکتم خود را 
سزادار غبطه می‌بینم. با ابنهمه دوست‌تر میداشتم که این قضیه پیش نمیامد . 

از تالاد بیرون دفت و در , همچناتکه برویش باز شده بود پشت سرش بسته 
شد » ذیرا که کسانی‌که دست به بعض‌کارهای عالی میزنند همیشه یفین دارند که ميان 
جمع خادمی‌دآرند. 

کمتر از يك ساعت بعد رای هیکت ملصفه و حکم دادگاه . متهم هوسوم 
به «شان ماتیو» را ازهمه اتهامات تبرثه کرد ؛ و شان ماتیو که عماندم [زاد شده بود 
بهت‌زده هیرفت وبی آنکه چیزی از این وقایع سراب مانند دریافته باشد يقين داشت 
که مردم همه دیوائه‌اند ۰ 


کتات موی ۰* 
ضربت متقابل 


ا 


مسیو مادلن موهایش را در کدام [ بنه می‌بند 


دمیدن روز آغاز یافته بود.- فانتین شب را باتب و بیخوابی به سحر دسانده 
مود و درعین رنج بردن تخیلات سعادت آمیزی نیز داشت. نز ديك طلوع آفتاب‌خوابش 
در رود . سورسمپلیس که مراقبش بود از این خواب استفاده کرد و برای تَهيةٌ يك 
خوراك دیگر شربت پوست گنه گنه از اتاق بیرون رفت. خواهر مقدس ازچند لحظه 
پیش در آزمایشگاه درمانگاه روی داروها و روی شیشه‌های دارویش خم شده دود و 
آنها دا مه دلیل مه غلیظی‌که فاق برهمه اشیاء می‌گسترد از یار نزديكك هینگر بست. 
در آن حال تاگهان سرگرداند وفریاد کوچکی ازدل بر آودد. مو مادلن‌را رودرروی 
خود دیده بود. وی می‌صدا وارد شده بون. 

باحیرت گفت: شمایید آقای شهر‌دار؛ 

مادلن باصت‌ای [سسته پر سد: 

_ این ذن بیچاره در جه حال است؟ 

_ فیلا پدائیست . ودلی ھا واقماً بار نگران بودیم. 

آذچه دا که بوقوع پیوسته بود برایش شرح داه: که دوز پیش حال فانتین 
بسیاربد دود واکنون بهتر است زیرا که باود می‌کرد که آقای شهرداد برای آوردن 
بچچه‌اش به‌مون فرمی روته آشت. خواهرجرآت نکرد چ زی ازعسو مادلن ببرسد. اھا 
ازوضش دانست که ازمون فرمی‌نيامده است. 

مادلن گفت : همه اینها خوب است؛ حق داشتید که نگذاشیه از این اشتیاه 
بیرون آید . 

سورسمپلیی گفت: بلی. اما آقای شهر دار اکنون که این ذن بیچاده شما دا 
می‌بیند وبچه را با شما نمی‌بیند چه باید په او گفت: 

مادلن لحظه‌بی فکرکرد سپس‌گفت» 

خدا بهما الهام خواهد کرد 

سودسمپلیس ذیرلب گفت: با وجود این ددوغ نمیعوان گفت. 

روز تابان در اتاق پر نو آندا خته بود. چهرهُ مسیو مادلن‌را از رویرو دوشن 


فانتین ونیا 
میکرد. اتماقاً سورسمیلیی جشم بلندگرد. ماحیرت گفقت: 


آها خدا یا ! آقای شهردار. چه حادثه برای شما پیش آهده؟ موعاتان بی 


سقیك دی . 

مادلن گفت: ةف ! 

سورسمیلیس هیچ آبینه ند‌اشت . درگیفی‌جستجوکرد واز آن يك‌تکه کوچك 
شيعه آیینه برون‌کشیدکه پزشك درمانگاه برای آنکه بداند محتضری مرده است و 
تفس نمیکدد از آن استفاده میکرد. 

مادلن شیشه‌دا گرفت» موی‌خودرا در آن دید وگفت: عجب! 

این کلمه را بابی‌اعتناییوبالحتی‌ب لب ور دکه‌گفتیدرفکر چین‌های دیگی‌است. 

خواهر احباس کرد که نميدانم بدلیل چه‌امر مجهول که درهمه ایذها مشاهده 
هیکرد بخ کرده است. 

مسیو مادلن پرسید: 

- هیتواذم پبینمش؟ 

خواهر که بەزحمت میتوانست جرأت پرسش‌کردن به‌خود دهد گفت: 

آیا آقای شهر دار دچه‌اش‌را نخواهند آورد؟ 

البته خواهم ]ورد آما دست‌کم دویا مه دوز وقت لازم است. 

سودسمپلیی با فروتنی گفت؛ آقای شهر داد. اگر او دداین‌دو سه‌روز شمارا 
نییند تخوآهددانست که بازڭشتەیید؛ وادارگر دنس به‌بن‌دیاد بودن آسان‌خواهد بود و 
رقتی‌که بچه به‌اینجا دمدکاملا بطورطبيعی فکرخواهد کرد که آقای شهردارهم با بچه 
رسیده‌اند. حاچت به‌دروغ‌گفتن نخواهد بود. 

مسیوعادلن لحظه‌یی چند به‌نظردسید که فکرمی‌کند: سین باصلابت سرشاد از 

نه خواهن ؛ بای بییتمشی. شاید هم عله دارم. 

رن روحانی مثل‌این‌بود که کمه «شاید» را کهسنی تاريك‌وغرببی به‌گفته‌های 
مسیو مادلن میداد نشنید. چشم‌ذیر انداخت وبا لحنیاحتام آهین گفت: 

ب- دراین‌صورت. استراحت کرده‌است. اما آقای‌شهردار میتوانند وارد شوتد. 

مادلن دریاره دریکه بد بسته میشد وممکن بود صدایش بیماد را بیدار کند 
دستودهایی‌داد. سبس وارد اتاق فانتین‌شد؛ نزديك تختخواب‌دفت وپرده‌اش را هم باز 
کرد. فانتین‌خفته‌بود. نفش باصدای حزن‌انگیزی ازسینه بیردن میآمد کسخصوص 
اینگونه بیمادیها است‌ومادران بیچاده‌یدا که بربالین بچه‌ای‌شفتة محکوم بسر گان 
بیدار مینشیتند اندوهکین هیساند. اما این تنفی‌مشقت‌بار بهزحمت هیتوانست صفوت 
وصف‌ناپذیری راکه بر‌چهره‌اش کسترده شده بود و درخواب تغییر شکاش‌میداد برهم 
زند. دنگه‌یریدگیش به‌سفیدی مبدل شده‌بود؛‌گوته‌هایشس گلگون‌بود» مژگان بلندبورش» 
بگانه زیبایی‌که از دوران دوشیزمی وجوانی اوبرایش مانده‌بوده حمچنان‌که فروافتاده 
دود لرزش‌خفیفی داشت.سر تاپایش ارتماشی نمیدانم از چه‌گونه پزگشودن داشت‌که‌گفتی 
آماده نیمه‌باز شدن وعمیاءبردن اواست: ولرزشش‌احساس میشد اماخود دیده نمیشله. 
کسی‌که میدیدش هرگز نمیتوانست گمان کند که این‌پیماری است تقریباً ناامید.- به 


2 ینوا بان 


کی‌که آماد؛ٌ پریدن باشد بیشترمیمانست تا به‌کی‌که درشرف مردن‌است. 

شاخهء هنکامی‌که دستی‌برای چیدن گلش‌نزديك میشود میلرزد وبنظر میرسد 
که‌هم آن‌دم. هم میکریزد وهمتسليم میشود. جسمآممی‌نیز چیزی آذاین ارتماش‌دارد 
حنکامی‌که انکشتان ات اف ]فد م ی گت بخواهد گل‌جان‌را بچیند . 

مسیومادلن مدتی بیحرکت جلو این تختخواب ایستاد در حالی‌که نوبه نوبه 
پیماد را و مجم مصلوب مسیح را میثگریست مانند دو ماه پیش که اولین دفعه به 
دیدن زن بیچاده باين پتاهگاه آمده بود. حردو درعمان محل وبه‌همان وضع دوماه 
پیش‌بودند: فانتین خفته‌ومادلن درمناجات؛ فقط این‌دفمه پس‌ازگذشتن دوماه. آنیزن 
هوی خاکستری داشت و او موی سفید. 

خواهر با او دددرون نیآمده‌بود . مادلن خودرا نز ديلك تختخواب احساس عی- 
کرد ایستاده»انگشت روی دهان» مثل‌اینکه دراتاقدسی هست‌که مایست سلاتش‌کرد. 

فانتین دیده شود ميو مادلن‌را دید, به آرامی وبا يكلبخند گفت: 


_ کونت کو؟ 


بت 
فافتین خو شبخت 


فانتین فه حرکتی حیرت آلود کرد نەحىكتى مسرت آهین : وجودش فقس 
مسرت بود. این سوال ساده:- کوزت‌کو؟- با ایماتی چنان‌محکم وچنان با اطمینان» و 
با وضعی چنان عاری از شبهه وتشویش ادا شدکه مادلن نتوانست جوام‌گوید. فانتین 
گفت : 

میدانستم که شما ]تجا دودید. خوابیده بودم, اما میدیدستان . خیلی وقت 
است که می‌بینمتان. همه شب باچشم‌هام دنبالتان‌گردم. شماجلالی‌داشتید و دودسرتان 
همه شکل ازصودتهای ملکوتی بود. 

مادلن سر‌سوی مجسمة مصلوب مسیح بالا برد. 

فانتین گفت:حالابگویید ببینم کوزتم‌کجاست؟ چا روی تختخوایم‌نگذاشتیش 
نا وقتی که بیدارمیتوم کنادخودم ببینمش؟ 

مادلن بی‌اداده جوابی گفت‌که بعدها هرگ نتوانست به‌یاد]وردکه چه‌گفته‌است. 

خوشیختانه هماندم بز شاك درزسه وبه‌کيكت ميو مادلن آمد. 

پزشك به‌فانتین گفت : فر‌زندم. شما آدام باشید. دخترتان اینجاست. 

چشمان فانتین درخشید وتاش آنا جهر هاش را روشن‌ساخت. دستهایش را با 
حالتی درهم‌نهادکه حاوی بالاثرین حدتها وملایمتهایی‌بودکه ددمنا جات اعکان‌پذیر است. 

آنگاه باصدایبی تأثر آور کت: اوو! پیش هن بیاد یدش. 

مادر چه توهمات رقت‌انکیز دادد!کوذت هنوزهم برای قانتین کودکی بودکه 


فاتتین ۹۵ 


باید بیآورندش. پزشك گفت : نه‌هنوز؛ نه‌حالا.شما هنوزقدری تب دارید. دید بچه , 
تهیجتان خواهد کرد وورشدت تيتا خواهد أقزود. اول بای بەمعالچة شماپر داخت. 

فانتین کلام اورا آمرانه قطع گرد وگفت: 

- من‌که خوب شدهام! به‌شما میکويمکه معالجه شده‌ام۱ عجب خری‌است. این 
طبیب! حرف غریبیاست! میخواهم بچه‌امرا ببینم, من! 

پزشك گفت, می‌بینید چطور متفیر میشوید! تا اینطورباشید نخواهم گذاشت 
بچه‌تان‌را پیش‌خودتان دافته‌باشید. فقط دیدن او کافی‌نیست؛ باید برایاو زنده بمانید. 
هروقت که معقول شدید» خودم شخصاً دخترتان‌را پیهتان خواهم آودد. 

مادر بیچاره سردم کرد وگفت : 

- آقای پزشك » آشما عذر میخوآهم : واقعً از شما عذر میخواهم. اگر ورفت 
دیکر میبود هرگز اینطورحرف نمیزدم. آنقدد بدیختی دیده‌ام که گاه خودم‌هم نمی- 
فهمم چه ميکويم. حالا مقصودتان‌را فهمیدم, ازهیجان میترسید؛ تاهروقت‌که شمامیل 
داشته‌باشید منتظر‌خواهم ماند, اما هزارقمم بار میکنم‌که دیدن‌دخترم صدمه‌یی بهمن 
نخواهد زد.من می‌بیدمش» دیروذ تابه‌حال ازجعم دورش نکرده‌ام. میدانید؟ هم‌اکنون. 
همیشکه حالم طوری‌شود که بتوانم بادخترم آرام آرام صحبت‌کنم پیش من خواهندش 
آودد. همين وس. داستیآیا این طبیعی نیست که من‌اشتیاق برای‌دیدن بچهام داشته 
باشم‌که مخصوصاً برای همین اورا از مون فرمی آورده‌اند! اوقاتم تلخ نیست. خوب 
میدانم که به‌زودی خوشبخت‌خواهم شد. دیشب تاصبم درخواب چیز‌هایبیسفید عیدیدم 
و آدمهایی‌که به‌رويم ابخند میزدند. عروقت که آفای پزشك میل داشته باشند کوذتم‌را 
برایم خواهند آودد. دیگرتب ندادم, برای آنکه کملا خوب شده‌ام. خوب احساس 
میکنم‌که دیکر چیزیم نیست؛ باوجود این برایآنکه خانم‌های‌اینجا ازمن راضی‌داشند 
مثل روزهایی‌که‌نا خوش دودم‌حرکت نمیکنم. وقتی‌که ببینند کاملا آرامم.خواهندگفت: 
حالا باید بچه‌اش‌را بهش بدهيم. 

مسیومادلن روی یك‌صندلیکه کنار تختخواب جای داشت نشسته بود. فانتین 
خودرا بطری اوگرداند؛ ازوضش آشکار دود که میکوشد تا آرام وبقول‌خود « کل لا 
عاقل» باشد, وچنانکه خود باصدایی ضمیف وبالحنی کودکانه میگفت فکرش این بود 
که اکر آدام‌باشد سخدگیری نخواهتدگرد وکوزت را برایش خواهند آورد. با ابنهمه 
درهمان‌حال که خودرا راضی میساخت نمیتوانست جلوخوددا بگیرد وهز ارپرستی از 
هسو مادلن زکند 

- مساقرت خوبی‌ک ر دیدن HHI‏ شهردار؛ اوه! واقعاً شما چقدر خوبیدکه رقتید 
دلبالبچةٌ من! فقط بمن‌بگوییدکه حالی‌چطوراست؛ راه‌دا خوب تحمل‌کرد؛ آفوس! 
مرا تخواهدشناخت: دراین مدت حتماً فر اموشم کرده‌است. طفلاكت گلگوچولوی من! 
بچه‌ها حافظه ندارند. بچه مثل‌پرندگان است: امروزچیزی می‌بیند » فردا يك چن 
دیگر؛ ومد بفکر چیزی نمیافتد. شمارا دخدا دچه‌ام اقلا یك پیر اهن‌حسابی‌داشت؟ این 
تناردیه‌ها پاکیزه نگاهش میداشتند؟ چه غذاها بهش میدادند؛ اوه! اکر بدانید چقدر 
رنج دردم! وقتی‌که تنگدست بودم دایم این‌چیز هارا از خودم هیپر‌سیدم! حالا دیگر 
گذشته‌است . من‌خوشحالم. اوه! چقدردلم میخواهد ببینمش! آفای شهرداد. خوشگل 


مرا لنوایان 


دیدید دخترمرا! ثدست‌که بچه‌ام خوشکلا ۳ ست؛گمان ۱ که در دلیجان ازسرما شما 
ود گذشته باشد. آیا ممکن‌نیست فقط يك لحظه کوءا» کوژن دا ایتجا بیاورند؛ آنوقت 
البعه فوراً میب ندش . > بگویید: شما ایتجا صاحب اختیازهستید: اکرممکن است! ۱ 

مادلن دستش‌دا گرفت‌ودفت, کوزت خوشکل‌است. حالش خوی‌است. یزودی 
خواهینش دید اها آرام باشید. سیارتند حرف میزنید. بعلاوه باژوهاتان را ازلحاف 
میرون هیا ودید واین بصرفه‌تان میاندازد. 

به‌رانتی حملات متوالی سرفه صدای فانتین دا تقریباً پس از هر کلمه قطیع 
میکرد . 

فانتین زمزهه‌یی هم نکرد» تی‌سیدکه با به‌فی شکایان حر آرت ]مین اعتمادی را 
کمدرمند جلب آن بود متزلزل سازد. وبه‌گفتن مطالب نامربوط پرداخت: 

- مون‌فرعی جای قهنگی است. نیست؟ تابستانها مرردم برای خوشگذرانی به 
آنجا میروند. آیا این‌تناردیه‌ها خوب کارمیکنند؟ معمولا در آن‌ناحیه کسی رقتو آمد 
تمیکند. مسافی‌خانه‌مان يك‌نوع میکدهٌ کشیف‌است. 

مسیو مادان دست اورا همچنان در دست داشت ؛ با انىدوه فراوان نگاهش 
حیکرد؛ مسلم بود که آمده است تا چین‌هایی به فانتین بگوید, اما فکرش اجازه 
تمیداد ومتردد بود. طبیب پس از عیادت بیم‌ار رفته بود؛ فقط «نورسمپلیس» نزد آن 
دو مانده بود. 

بين این سکوت, قانتین با صدای لئد ڭەت 

۱۰1 صداش‌را هدیم ! خداجان»: صداش‌را هیشنوم! 

دستها یش‌را پیش‌برد. تا پبرآموئش تا همه‌کی‌ساکت بماند» نفسش‌دا حبس‌کرد 
و با شیغتگی به گوش‌دادن پر داخت. 

کوک درحیاط دازی هیکرد؛ بچ پبرزن دریان یا دچ یکی از کادگران نود. 
این‌یکی ادتصادفاتی بودکه نظایرش غالبا در زندگانی فراوانند و چنانست که گویی 
افو تین درصحنه‌پردازی اسراد آعیز حوادت شوم دارند. این‌کودك دخنردوجکی موده 
هیر فت؛ می آمد؛ برای آنکه گرم شود میدوید » میخندید وبا صدای بلنّد میخواند. 
دریفا! چیست که بازی بچه‌ها با آن مخلوط نشود؛ - این دخترك بود که فانتین 
خوآندنش را می‌شنیند. باردیگرگفت : اوه! این‌کوزت هن‌است» صدایش را مشناسم. 

کودة همچنانکه نزديك آمده‌بوددورشد ودیگی‌صدایش به‌وش‌نر سید فانتین 
مدتی گوش‌داد وچون دیگرصدادا نشنید چهره‌اش تیرء شد ومیومادان شنید که زیر 
لب هیگوید:- این‌طبیب چقددبیر حم‌است‌که نمی‌گذادد من‌دختر مرا ببینم۱- چه‌چهره 
زشتی دارد. این مر‌دکه! 

با اینع‌مه باطن خندان تصوراتش باز آمد. در حالی‌که سی یں بالشی نهاده‌بود ده 
حرف‌زدن پرداخت. باخود گفت؛ 

راستی ما چقدر خوشبخت خواهیم شد! اولا يك‌باغ کوچك خواأحیم داشت؛ 
مسیو مادلن ایثر! بمن‌وعده داده‌است. دخترم درباغ بازی خواهدگرد. حالا دیکی‌باید 
حروفرا بشناست: من هجچی کی‌دن را یادش خواهم داد. عبان علفها دنبال پروانه‌ها 


فانتین ۹۷ 


خواهد دوید. من‌نگاه‌شی‌خواهم‌کرد. پی‌ازذآن اولین آیین تقرب" اورا اجراء خواهم 
ک5 tal‏ راستی! اولين آيين تقر وش چەوقت خواهد بود؟ 

ماانگفت به حساب‌گردن پرداخت وگفت : 

تس بلت.. دو.. بنك چهار .. حالا هفت‌سال دارد - پنسال ESE‏ آن‌ دوز 
يك روسری سفید و جورابهای ژوردار خواعد پوشیه و مشل يكذن کوچولو خواهد 
شد. خواهرم , نمیدانید هن‌چقدراحمقم! اژحالا به‌فکر اولین آ ین قرب دخترم افتاده‌ام. 

و به‌خندیتل پرداخت. 

مادلن دست قانتین را رهاکر ده‌بود؛ رهاش را جتان کون میداد که کی 
گوش بەصدای وزش نسیمی دهد. جشم بهزمین دوخته وروحش فوطهور در تفتکرات 
بی‌کیان.- ناگهان فانتین لب اذ طفتن فرو بست واین باعث شدکه وی می‌اراده سر 
پردادد. فانتین وحشت اور شده بود. 

دیگر حرف نمیزده نفس غمبکشید: روی تختخواش تیم کن شده بود. شانه 
لاغرش آذپیراهن برون افتاده. چهره‌ال که یت لحظه پیی درخخان بود پریده رنگه 
شده‌بود ومغل این بودکه دو در روش در آن سراتاف» يە چين میحوفی یره شلنهه: است :1 
با چشمان درشت شده از و حشت. 

مادلن سراسیمه دفت: خداوندا! چهتان است؟ فانتین؟ 

فانتین جواب نداد. نقطه‌یی‌دا که بنداشتی چیزی دد آن می‌بیده از نظر باز 
نگذاعت : دا بات‌دست بازوی مادلن‌را چسید وبا دست دیگر جهو ی اشاره‌گ ردکه بشت 
سرش را بنگرد. 


عادلن سر در نواعت و ژزاور وا ذیف. 


۳ 
1 2 وه 
واوو سقور سود 


و قايمی‌که گذشته‌بود چنین‌است : 

وفتی‌که مسو مادلن ازیالار دیوان جنایی آراس دیرو آهد تیمساعت معد از 
ذممه‌شب بود وهنکامی‌که بهدفتر پست‌رسیه وۆت حرکت‌گادی پست‌بود و هوی اخطاد 
شد که بیدرنگ برچای‌خود بنشیند. کمی پیش‌ازساعت شش صبح بودکه به موذعروی 
سورمر دسید. نخستون کاریکه باعجله انجام‌داد انداختن‌نامه‌یی‌که به‌مسیو لافیت نوشته 
بود درصندوق چست؛ سیپس دفتن به‌درمانگاه برای دیدن فانعین بود. 

1- ۵۳۳۳۲۵۱00 از آییتهای کلیسای نولك که صورتهای مختلف دارد و 

هر فرد مسیحی بايد تن به‌اجراء آن دهد واولین‌دفعه درهفت مالکی: ونزد بعض‌فرق 
عسیجی در دوازده مالکی, باید اين آبین را اجراء کند. 


۴۹4۸ ینوا بان 


اما تازه مادلن ازتالار دادگاه جنایی آر اس دیرونا آهده بود که دادیار, رهایی 
یافته آزیهت نخستین : رشحه سخنرا برای اظاهار تسف از عارضه جنونا شهر دار هتم 
«موتتروی سورمر» به‌دست گُرفت و اعلام داشت که‌این حادثةٌ نغیی هش‌قب که بعدها 
حفیقدش آشکار خوآهدشد هیچ فتور در دلایل او ایجاد تکرده‌است ودخاطر آدنو اقعه 
تباید محکومیت‌خان ماتیو دا که مسلماً زان والوان واقعی است به‌تعویق انداخت. 
پافتاری‌دادبار آعکارا مخالف احساسات‌هرد؛ و دادگاه‌وهیئت منصغه بود. وکیل مدافع 
شان ماتیو بانحمت کمی به‌ابطال این نطق موفق‌شد ومدلل ساخت که پس‌از انلهارات 
صریح مسیومادلن یعتی ژانوالژان واقی وشواهد مسلمی که وی ابراذ داشت صورت 
قضیه از ته تاسر دگرگون شده‌است وهیئت حاکمه وهیشت منصفه یك بیکناه درپیشگاه 
خود دارنه و البته بهبی‌گناهیش حکم خواهند کرد. وکیل مدافع در خاتمة بیاناتش 
اخاره ده‌یعضی اشتباهات قضامی‌کرد که بدمشتاته چندان تازگی داشت . رئیسن دادگاء 
موافقت خودرا با اظهادات وکیل مدافم اعلام داشت» وهیئت منصفه وس ازذچند دقیقه 
رای به‌ییگناهی شان‌ماتیو داد. 

اما برای دادیار , ان والژانی لازم بود. و چون شان‌ماتیو از چنگش نحات 
بافت کریبان مادلن را گرفت. 

بی‌فاصله پس‌از آزاد شین شانماتیو دادیار با دئیس دادگاه خلوت‌کرد. مدتی 
۵ دریاب لزوم دستگیری شخص شهرداد مونتروی سودمر» مشاوره‌گردند. این جمله 
را که هر کلمه‌اش مضاف به کلمة دیگراست دادیاریه‌دست خود یی پیشنویس گزارشی که 
برای‌دادستان کل‌نوفته‌بود افزود. رئیس‌دادگاه پس‌ازدقم نحستین انقلایات درونیش: 
کم مخالفت ورزید. البته محکمةٌ عدالت باید کار خوددا به‌انجام رساند. از این‌گذشته 
برای آنکه چیزی تگفته‌نمانه این‌نکتهرا نیزمتذکر ميشویم که دئیی دادگاه باآنکه 
مردی وسار خوب وتا اندازه‌یی هوشیاد بود جدا شاه‌یررست نيز بود و در این مورد 
تقریباً حر ارتی‌داشت» ودنگام سخن‌گفتن مادلن آذرده خاطر شده بو دکه چرا وی ضمن 
اشاره کردن به‌بازگشت تاپلون ازچزیرة الب و پیاده شدتن‌او در کان ام آتور فهو 
بناپادت نگفته بود. 

پن‌حکم بازداشت مادلن صأدرشد دادیار این‌حکمرا با پك‌تندرو هو ذتر وی 
سورمر فرستاد وژاور را مأمود اجراء آن‌کرد. 

میدانیم که ژاور پس از گواهی دادن در دادگاه بی‌ددنگث به‌مونتروی وره 
داز کد-ه بود. 

ژاور عنکامی بیدار شد که پيك تندرو حکم بازداشت ميو مادلن ودستور 
همر اه آوددن اورا به‌د ستشی داد, 

این پيك خود از افراد پلیس ومردی با عوش‌بود وبا دو کلمه» آنچرا که در 
آراس وقوع یافته وود رای ژاود بیان کرد . حکم بازداشت که اعضاء دادیار ذیر آن 
دیده ممشد حاوی آدن جمله دوده و ژاور بازرس مأمور انت مسو مادلن شه ردار 
مونتر وی سورهی را که در جا امرود دادگاه داسعه شد که ژان والژان چبر کاراست 
بازداشت کند.» 

اک رن ژاوررا نمی‌شناخت وهنگام ورون بهاتاق انتظار درمانگاه هید یدش 


نانتسی ۳۹۹ 


نمی‌توانست بحدص‌در یابدکه‌امی‌تاژه‌یی روی‌نموده‌است»ووضم اورا کاملا عادی می‌باقت . 
وک: مخل‌عمیبه. خونسرده آرام و خشن‌بود. موهای خاکستر یش روی شقیقه‌ها کامل 
صاف‌بود » وخود یاهتانت طبیمیش ارپله‌ها الا آعده‌بود. 

اما کمی‌که اورا درست می‌شناخت اگردد آن‌وقم به‌دقت مورد مطالعه قرارش 
میداد اژوحشت به‌لرژه در میامد. قلاب بق چرمی او بجای آنکه پشت‌گردنی باشد 
روی کوش چیش‌قرارداشت و این‌معلوم میداشت کدژارر حیجان بی‌مانددی دارد. 

ژاور سجیه‌یی کامل و خلل‌نایذیر بودکه نمی‌گذاشت چینی نه بر وظیفه‌اش افتد 
و نه ی اوثیفودمش؛ با مجرمان مطابق نظامات رفتاد میکرد وبا تکمه‌های قبایش 
موافق نظم. 

پس» ازاینجا که‌قلاب «قه‌اش‌را بد قرار داده‌بود: معلوم میشد که به‌یکی ازآن 
هیحاتات دچاراست که میتوان زمین‌لرزه‌های درونی‌ثان نامید . 

بصادگی آهده‌بود یك سر‌جوخه وچهارسر باز از پاس‌گاه مجاود همی اه آورده. 
سربازانرا درحیاط گذارده‌بود» ونشانی اتاق‌قانتین‌را از پیرزن ددبان گرفته‌بود» بی - 
آنکه پیرزن بدبی‌شود به‌دلیل عادتش به‌دیدن اشخاص مسلحی‌که سراغ آقای شهی‌دار 

ژاور همیفکه به‌اتاق فانتن دسید» کلید دا درقفل کرداند, دردا به‌شیوم يك 
پرستاد » يا يك‌جاسوس با ملایمت پیش‌راند و وارد شد. 

درست یں a‏ وارډنشد» ميان درتیمه‌باز ابستاده ماند, کلاه فر‌سن : دست چپ 
در ردنگوتش‌که تا زیر‌چانه تکمه‌شده بود. .درچین آدنجش‌دسته سر هی +وبنستی درشتش 
دیده میشد که باقی آن پشت‌سرش پنهان بود. 

نزديك يك‌دقیقه بیآنکه کی اذحضورش آگاه شود همانجا ایستاد. ناگهان 
قانتین چشم بالابرد: اورا دید ومسیو مادلن‌را واداشت که سربگرداند. 

درلحظه‌یی که که نگاه مادان بانگاه ژاورممادف شد ژاود بی آنکه جاعوض گند 
بی‌آنکه حرکت‌کند» بی‌آنکه نزديك آید, صورتی وحشت آود بخودگرفت. هیچ حس 
انسانی مانند شادی نمی‌تواند صورتی‌چنن ترس آود داشته باشد. 

آین» چهرء مالك دوذخی‌بود که محکوم دوز دشرا بهدست آورده‌باشد. 

این‌یقین کامل که سراتجام ژان والژان را گرفته‌است آنچه‌را که درجاتش بود 
بر قیافه‌اش ظاعرساخت. باطن‌منقلیی بالا آمد وبرسطح آشکار شد. سرافکندگیش از 
اینکه اندکی رد راگم‌کرده ودقیقه‌یی چند درباره شان‌ماتیو اشتباه کرده بود به‌ست 
غرود و سر فرازیش از اینکه از آغاذ چنان‌خوب حسدس‌زده بود و مدتی چنان وراز 
غرین*بی چنان درست داشت محوشد. خرسندی ژاور در وضع آمرانه اش تمایان شد. 
نشانه بدشکل پیروزی بر چبهة تنکش شکفت . عدتهای مخافتی که یلك جهرة خشنود 
می‌تو اند نشان‌دهد بر جهر هاش نقش دست. 

ژاور در آن‌لحظه در آسمان‌دود. بی آفکه آشکارا مدوجه شده باشد, اما باداشتن 
اوراك مبهمی ازضر‌ودت وجودخود واز کامیابی خود» شخص‌خویشتن را مظهر «عدالت 
ونور وحقیفت درعین اجراء وظایف آسما: یمان براعسدو مدی». دشمادمیآ ورد. پشت 
توت بر ای سل یت میسقت O‏ تشن 


هوق ینوا بان 


جر‌ائم عموعی : همه سبارگان را داشت 1 نظام اجتماع‌را حمایت میرد از قانون: 
صاعقه مرون میآورد, اقام جامعة ۳0 می‌گرفت: دست‌گمك سوی قدرت مطاق 
پیش می برد 0 با افعخار تمام سرراست هی گرفت ؛ در پیروذیش باقیمانده‌بی از مارز 
طلبی و نیرد احساس هیشد ١‏ استاده ۰ گردن افر اشته د درخعان سیعیت فوقرخر ی 
كمك وحشتناك عذایرا درصفحة لاجوردی آسمان میکسترد؛ ساية خطیر عملی که 
انسام میداد , درد مشت منقیضتی : تاش هبهم شمشیر اجتماعی را نغان هیداد 
خوشبخت و نفت‌زده» پاشنه خودرا فرس‌جنایت ؛ ور سر عیب وعصیان » بر‌س‌حیف و 
کل وی ور ای و قاس رقم وین ان 
میکاثیل دیو اء عظمتی وصف نایذیر وجود داشت. 

ژاور, و حشن آود : اثری ار دنائت نداشت. 

درستکاری» صداقت . صر احت لهج پاکدامنی: دقین‌قطعی‌وفکر وظیفه شناسی 
چیز هابی‌هستند که چون به‌اشتیاه دچارشوند ممکن‌است صودت زشتی بخودگیر ند آما 
این ذشتی خالی‌از عظمت‌نیست . حشمت این‌صفات که‌مخصوص و جدان اسان‌است در 
مخافت نیز پایدارمیماند. انها فضایلی‌هستند حهفقط به‌يك نقص دچاره‌یشوند, و آن. 
اشتباه است. شادی ستمگر انه وشا: دة بلتمتعصب هر جند درنهایت سفاکی‌داشد تابشی 
داردکه در عین سامت شایان ستایی‌است. ژاود که خود متوجه باشد در سعادت 
هدھشش مانند هر جاهل که پیر وز گردد در خورتر حم بود. هیي‌چیز درزنندگی ومهابت. 
به‌پای چهره‌یی نمیرسدگه بر آن اثری‌که میتوان به « مجموع عیوب خوبی» موسومش 
ساخت خودتمایی کند. 


9 
دولت حقوق شودرا باز می گیرد 


فانتین ژاوررا از روزی‌که مسیومادلن ازچنگال‌او نجاتش داد ندیده‌دود. هفن 
علیلش دراین لحظه چین که ددنمییافت. وقط شبهه نداشت که ژاور آمده ات خوداورا 
دستگیر کند. نتوانست دیدن این صورت وحشت آور دا متحمل شود؛ احاس کرد که 
هلاك می‌شود. چهره‌اش‌را میان دودست پنهال‌کرد وفریاد زد؛ 

۳۹ عسیومادان: تجاتم دهید! 

زان والژان.- اراین پس جن این اسمی به‌وی نخواهیم داد. ازجا برخاست. 
با ملایم‌ترین و آرام‌ترین صدایش گفت: 

ِ آسوده باشید» این‌برای شما ثیامده است . 

سی رو بهژادر کرد وگفت؛ 

-میدائم چه میخواهید. 

ژاود جواب داد 


فانتین ۵۱ 


- برویم» زود 

دد تغییر آهنگی‌که همراه ايندو کلمه بود ثمیدانم چه‌توحش و خشونت وجود 
داشت. ژاودنگفت ۲ برویم: زودا بلکه‌گفت؟ 2 بریم‌نود! » هیچ املاء نمیتواند این 
دو کمهر | بالحنی‌که ژاور ادا کرد: دنووست, آیثر أ نمی‌عوان کلام انسانی دانست! این 
غرش درزده دود. 

هیچ به‌شیوه خود رفتار نکرد. درموضوع وارد ند از حکم بازداشت حرقی 
نزد» برای او ژان‌والوژان. جنگجویی اسرار آمیز و دستگین ناشدنی بود؛ ویر 
مخوفی‌بود که او اذینج سال‌پیش تنکش‌دا می‌گرفت بی آنکه بواند پشتش دا به خاك 
رساند. این بازداشت آغاز کارش‌نبود بلکه انجام‌:ود. پی به‌گفتن همین‌کلام اکتفاکرد . 

- بر ددم رودا 

درای‌گفتن این‌کلام» قدمی پین‌ننهاد؛ به‌ژان والژان‌نگاهی از آنکونه انداخت 
که همچون‌قلابی می‌افکند وعادت داشت که دوس له آن بینوایان‌را دسختی سوک خود 
کشاند. این‌همان نگاه بودکه دوماه پیش فانتین احساس‌کرده‌بودکه درمفز استخوان ۰ 
هایش نفوذ ميکند. 

به‌صدای ژاور فانتین چشمانش‌دا بار گدوده:ودء آما آقای شهرداد آئجا بود 
دیگن ازچه میتی‌سد؟ 

زاور تا وسط ائاف پیش آمد وبانگ بر آورد؛ 

- آهای!.. هیآ یی پا نه؟.. 

زن بدیخت اطرافش‌دا فگریست. دراتاق کی جن دختر تارك دنا وآقای 
شهر دارنبود. یی چه‌کس‌ممکن است مخاطب این«توگویی» وقیسانه‌باشد؟ فقط خود او. 
فانتین لرزید. 

آنگاه چیزی باودنکردئی دید آنچنان باودنکردتی‌که در تادیکترین هذیان 
دیش فيز نظیر آن پیش‌چشمش نیامده بود. 

ژاور جاسوس را دید که‌گریبان آقای شهردارراگرفته‌است. آقای شهرداررادید 
که سر پایین انداخته‌است؛ بنظرش دسید که دنیا به آخر هیرسد. 

به‌راستی ژاور گریپان ژان وال‌ان را گرفته‌بود. 

فانتین فریاد زد: آفای شهرداد ۱ 

ژاور به‌قهقهه خندید. خنده مخوفی‌که همه دندانهایش‌را نمایان ساخت,-گفت: 

تب دیکگن اینجا آقای شهرداد نیست. 

ژان والژان نکوشید ۳ دستی‌را که کر یبان ردنگوتش‌دا گرفته دود کار زئده 


ETE 

ژاور کلام اورا قطع‌گرد وگفت. بگو «[قای بازرس! > 

ژان والژان گفت: آقا. اجازه بدهید. يك‌حرف عحرمانه با شما دارم. 
ژاور جواب‌داد. هرجه میکویی‌بلندبکو: بامن باید بلندحرف‌زد. 
زان والژان آعته گفت: 

- تقاضایی أرشما دارم... 


dor‏ بینوابان 


به‌تو میکویم بلنه حرف بزن. 

آخر اینرا کسی‌جزشما ذیاید شنود. 

یمن چەمر‌بوط است! من‌گوش نعیدهم! 

ژان والژان خودرا روبه‌او گر‌داند. بسرعت وبسیاد آسته گفت: 

سه‌روز با من هسراهی کنید؛ سەروز بمن مهلت دهید تا بروم بچ این‌زن 
بدیخت‌را پیاورم. هرچه بخواهید برای این مولت‌بشماميدهم. اگرمایل باشید خودتان 
هم میتوانید با من بیایید. 

ژاور فریاد زده 

- میخواهی بریش من بخندی؛ آه. من‌خیال نمیکردم که تو اینقدر بي‌شعود 
باشی! مه‌روذ از من مهلت میخواهی که‌بروی» میگوییکه این مهلت‌را برای آوددن 
بچهٌ این‌زنکه میخواهی! ۱۰7 آه. خوب‌است! حقیقتاً خوب است! 


فانتین سختی به‌لرژه در آمد وفریاد زد: 

- بچ مر| میکویید! بروند بچهُ مرا بیاودند! پس بو من اینجا نیست ؟ 
خواهرم» جواب بدهید. کوزت ؟جاست؛_ هن دخترم دا میخواهم ۱ ميو مادلسن » 
آقای شهر دار ! 

زاور پا برژمی کوفت وگفت: 

- حالا دیگر باید مهملات این‌یکی‌را شنیدا فاحشه بی‌حیاه ماکت میشوی یا 
نه! عجب شهر مهملی‌است ت أین‌شهر که جبر کاران در آن ۱7 میکنند و زنهای 
هرجایی ماد شهزاده خانمها در آن پذیر ایی میشوند! خداراشکر که‌اینها همه عوض 
خواهد شد ؛ این پیش آهد بموقم بود. 

نگاه خیرهبی به‌قانتین کرد ودرحالی‌که پذجه‌اش را بهیقه ردئگوت و کراوات 
و پیراهن ژان والژان محکم هیکرد گفت: 

- بهتو ميگويم‌که دیگر مسیومادلن وجود ندارد و دیگر آقای شهرداد درکار 
نیست با همت بك دزداست, داک‌راهز ن‌است» بك‌جبر کار موسوم به‌ژان‌والژان! 

ست که د کرش هکلم ! حالا دهم کدچه خپر‌است !۱ 

۱ شتاران ازجا جست» به‌مازوهای لاغرش وروی دودستش تکه‌کرد. ژان 
والژانرا نگاه‌درده ژاود را نگاه‌گرد. دختر تارك ونیارا نگاه کرد؛ دهان کگدود تا 
سخنی‌گوید: ناله داخراشی از سینه‌اش بیرون آمدء دنداتهایش برهم فشرده شد و صدا 
کرد بازوانش را با اندوه درازگرد. دستهایش دا باتشنج گشود. همچون‌کسی‌که در 
حال غرقشدن باشد ۳۹ آمونش‌را با دست جستجو کرد آنگاه زاگهان فر بالش افتاد؛ 
سرش به‌بالش تختخواب ور ودد وبرگشت و با در سینه‌اش آویخت, دهانس بازء 
چشمانش فمهباز وخاموش. 

فانتن مرده دود. 

ژان‌والژان دست دوی دست ژاورکهگر وبانش را گرفته بود نهاد. آنرا به همان 
آسانی‌که دست بچفیی را بازکندگود؛ سیس مه ویگفت: 

- شما این زن را کشتید. 

ژاور با خشم بسیار گفت : مس میکنی با نه! من اینجا نامده‌ام که برهان و 


dor فانتین‎ 


دلیل‌گوش کنم. همه این مهملات را دور اندازیم۔ سربازها در حیاطند. فوراً مرویم» 
وگرنه ميگويم دست‌بند بیاورند. 

در يكگوشه اتاق . دختخواب آهنی‌گعنهیی دود باوضع بسار خررآب‌که دختران 
تارك دنیا شب‌ها که بر بالن بیماران مراقبت میکردند روی آن دراذ صی‌کشیدند. 
ژان‌والوان خود را په اين تخت‌خواب رسائد, در یك چم برهم زدن آثرا کت ۶ 
کاری که یاعضللات مجکم او سيار آسان بود » يك ميل بزد گه تختخواب را به دست 
گرفت و دو به ژاور آودد. ژاور تا تزديك در أتاق به فهقرا رفت . 

ژان والوان. میلة آهننش در مشت. آهسته موی ستر فانتن دفت. چون 
به آنجا دسید به‌عقب‌گشت و با صدایی‌که به ذحمت شنیده میشد به ژاورگفت. 

- دیکر به شما نميگويم‌که در این لحظه مزاحم من نشوید. 

چیزی‌که مسلم است اپنست که ژاور میلرزید. ۱ 

ژاود به این خیال افتاد که هرود سرباذان را خبرکند. اما امکان میداشت که 
ژان‌والوان اذ این يك دقیقه برای گر یخن استفاده کند . پس بر جای ماند ۰ نوك 
چوبنستیش را به دست گرفت و بی‌آنکه ژان والژان دا از نظر دود دارد به کنار در 
تکیه‌کرد. 

زان دالڑا ن آرنجس دا بر بالش تختخواب نهاد» پیشانیش دا برکف دست تکیه 
داد و به تماشای فانتین‌که بی حرکت دداز شده بود پرداخت. همچنان ماتد» غوطه‌ور 
در تخیلء خاموش بی‌آنکه مسلماً در فکر هیچ چیز این زندگی باشد و «ر سیمایش 
و در وشعش چیزی جز رحمی وصف‌تاپذیی و جود نداشت. پس از چند لحظه که در 
این حالت دژيائي بود رو به فانتین خم شد و آهسته با وی سخن‌گفت. 

به او چه گفت ؟ این هرد که مبتلی نون به این زن‌که مرده بود چه میتوآنست 
بکوید؛ این حرف‌ها چه ہود؛ هیچکی روی زمین اینها دا نشنید؛ آیا آن ذن بیجان 
شند؟ اوهام دلگدازی در جهان وجود دارند که شاید خود از حقایق عالیند. آنچه 
محل شبهه نیست ۰ این است که «سودسمپلیس»؛ یکانه شاهد ابن واقمه, از آن یی 
عمکررحکایت‌کرده است‌که هماندم‌که «ژانو الژان» درگوش فاتتین سخی‌گفت» به خوبی 
دیده شدکه لبخند وصف‌ناپذیری آشکادا بر لبان بیرنگ و چشمان بیفروغ ذن بدبخت 


که سرشاد از حبرت قبر بود نقش سته است. 

ژان‌والران مانند مادری‌که جسد فرزندش دا مراقبت‌کند, سر فانتین دا میان 
دو دست گرفت و بر بالش نهاد. بند يِه پیراهنش را دوباده دست, موهایتی دا ذر 
کلاهش چای داد. و چون این کارها را به انجام رساند چشمان او دا دست. 

چهر؛ قانتین در آندم به صورت شگفت‌انگیزی ددخشان بود. 

هر گذ, ورود در نور اعظم است. 

دست فاذتین از تختخواب په پایین آوخته بود. زان والژان پیش این دست 
په انو در آمد با ملایمت بلندش‌کرد و بومه بر آڼ داد. 

سپس از جا برخاست. سوی داور فی کټ وگفت ؛ 

ت اکنون در اختیاد شما هستم . 


فانتین ۵۰۵ 


تس ۵ 


گورمناسب 


ژاور, ژان‌والژان را به زندان شهن برد. 

بازداشت مسیومادلن تأثیری بزر گف بخشید و یابهتر بگوییم جوش و خروشی 
خارق‌الماده در سراسر «موندروی سورمر » ابجاد کرد. از این حیث اندوهگينيم که 
نميتوانيم این نکته را ناگفته‌گذار ب‌که فقط بر اثر این کمه: « او جبر کار بوده است » 
همه کس ترکش گفت. - در مدئی کمتر از دو ساعت عمه خوبیهایی که اوکرده بود 
فراموش شد و همه‌کس جبر کارش شمرد. مسلم است که هنوز کسی وقایم آداس را به 
تفصیل نمیدانست. طی این روزدرهمه نقاط شهرصحبت‌هایی اناین قبیل شنیده میشد: 

مگی نمیدانید؛؟ جبر کاری بود که مدت‌زندانش سر آمده و آزاد شده‌بود, که؛ 
شهر دار .- وه ! مسومادلن را میکویی؟ - آری. ے حقبقة؟ - اتنمین مادلن نبود» اسم 
مخرفی داشت ؛ گویا «به‌ژان» یا«یژون» یا«بوژان»!-[۰! پناه بررخدا! بازداشت شد. - 
عجب ۱ بازداشت شد!_آری در زئدان شهر زندانی شده‌است. و به زودی زندانش را 
تغییں خواهند داد. - به‌کدام ژندانش خواهند برد؛ - به چیم سرقتی‌که سابقاً درشارع 
عام گرده است در دادگاه جنایی محاکمه خواهد شد. - خیلی غریب است! من گمان 
نمیکردم‌که اینطور باشد. - این مردء پسیار خوب, بسیار درست, بسیار خوش‌ظاس 
بود. ‏ از قبول نخان افتخار امتناع می‌ورزید, بهعمه بچه‌های ولگردی که می‌دید‌پول 
می‌داد. - من عمیته فک میکردمکه زیر این ظاهر آداسته سرگذشت بدی پنهان‌است 
به ویژه در محافل شهر پیش از دمه جا در این‌باده‌گفتگو میشد . 

یلت خانم پیںء مشترك روزناهة پررچم سفید» این آندیشه را ابراز داشت که 
دسیدن بدکنه آن تقريباً ممتنع | 

« من از این پیش امد ماش نیستم! این مطلب را به هواخواه ان بتاپارت 
خواهد قهمازد. ٩‏ 

بدیتگونه شبحی که مسیوهادلن نام داشت ت در«مونتر وی سورمر) مجو شد. در 
سراسر این شهر فقط سه با چهاد تن بودندکه نسبت به وی وفادار ماندند و فضایلشی 
را از باد نبردند. پیرژن ددبان‌کارخانه یکی از آن جمله بود. 

شب همین روز ۰ این پبردن درستکار , در ائاق خود نشسته دود ه هدوز کاملا 
وحشت‌زده, و اندوهکن, غوطه دد. تفکر. -کارخانه در تمام مدت روز بسته بود , در 
بز رکه قفل شده بود وکوچه بکلی خلوت بود. در خانه هیچکی جن دو دخترتارك 
دنیاء سور پرپهتو و سود سمیلیس یود که نزديك جد فانتین بیدادندسته بودند. 

مقادن ساعتی‌که عرش میومادلن به خانه میا مد این پیرذن نیکو کار از جا 
بررخاست,» کلید اتاق مسیومادان را از درون جعبه پرداشت و شمعدانی را که هر شب 


۵۶ بینوا بان 


برای دفتن به‌اتاق او باخود برهیداشت به دست گرفت» آنگاه کید دا به میخی که 
عادلن عادتاً هر شب كلد را از روی آن برمیداشت ت آوبخت و شممدان را کنار آن 
گذاشت مثل اینکه منتظر او است. سس بر صندلیش نشست و باز به تفکرپرداخت. 
بیچاره پیرژن نیکوکار, این‌کرها دا بی آتکه بدائد چه میکند انجام داده بود. 

یں از دو ساعت از حال بهت و تفکی خارج شد و با خود گفت: عجب! 
خداو ندا۱ مرا بین‌که کید را مثل هرشب ده مخ زده‌ام۱ 

هماندم پنجرء شیشه‌دار اتاق باز شد, دستی از میان آن به درون آمد, کلید 
و شمعدان دا برداشت او کم دا با کم وی که نوعن مود اروش 

زن درپان با تعجب پر خاست» چشماتش متسع شد و خواست فریادی بر کشد. 
اا ایی راودا ھ لی خو عوکر 

اين دستء اين بازو و اين آستبن ردنگوت را میشناخت. 

این , موعادلن بود 

پیرزن چنانکه خود بعدهاء ضمن نقل این ماجرا میکفت مدت چند احظه‌پیش 
از آتکه بتواند سخنی گوید بهٹ‌زده ماند . 

سپس با اضطر‌اب گفت؛ خدا را شکر! آقای شهردار؟ هن گمان می‌کردم 
که شما.. 

حرفشس ۳ قطم‌گرد؛ زرا که دنبالة این جراه همکن بون نسیت به آغاز آن 
شامل بیاحترامی باشد. ژان‌والژان در نظر او همیشه آقای شهردار بود. 

آما ژان, ال ان‌کلام او را تعام‌گرد وگفت؛ 

سگمان میکی‌دیدکه در زندان هستم؟ آری در زندان بودم. مبلهٌ آهنن‌پنجره 
را شکستم» از بالای یك یام خودم را پایبن انداختم واکنون انیا هستم. وا لا بهاتاقم 
میروم؛ زود بروید « سورسمپلیس » دا بگویید نسزد من آید. حتماً پیش آن ذن 
پدیخت است. 

پردن با شتاب تمام اطاعت‌کرد. 

مادلن سفارشی به او نکرد: اطمنان کلمل داشت که وی این راز را بهتر از 
خودش حفظ خواهدگرد. 

هرگزکی ندوانست بداندکه ژان‌والژان چجکونه توانسته بود بی‌باز را در 
مز رگ عمارت وارد حياط شود. همیشه کلیدی براککشودن ففلها با خود داشت 
این کید درکوچتکی دا که ميان دریزد ګت تعبیه شده بود می‌کشود؛ اما البته در 0 
او را پازرسی کرده و کد را از وی‌گرفته بودند. به هرحال این مطلب بر هیچکس 
معلوم نحل 

از پلکانی که ده اتاق منتھی صشد الا رفت . چون ډه دالا رسد شمعدان را 
روی آخرین ډ اند دراتاق را باصدای‌کم ڭود پیش رفت؛ پنچرءة اتاق را مست؛ 
بشت شیشه‌هسای آنس ۱ پوشاند. سس باز آسد, شمعدان دا برداشت و دوباره داخل 
اتاق شد. 

این احتیاط مفید و لازم بود. به خاطر دادیم‌که پنجرء آناقتی ازگوچه دیده 


مش 


فانتین ۵0۲ 


نکاهی به بیرآمونش انداخت, هی و صندلیش دا نگریست, تختخوایش را که 
از سه روز پیش دست‌نخورده مانده بود نگاه کرد. هیچ اثر اذ بی‌نظمی دو شب پیش 
در اتاق نمانده بود. پیرزد دربان نظم همیشکی را در اتاق برقرار ساخته و فقط دو 
مس عصای آهن‌کوب ۳ وسکه چهل‌شاهی راکه از تأثر شش سیاه‌رنگث شده بود از 
درون بخادی برداشته و دوی مين نهاده بود. 

ژان‌والیاناغدی برگرفت و دوی‌آن نوشت. «اين دوسر عصای هن کوب 
من و سک چهل‌شاهی است‌که از بتي‌ژوده دزدیده‌ام و به دیوان جنایی تقدیم 
مید‌آدم.» سکه نقره دا و دو تکه آهن دا ړوی این بر که کاغذ نهاد به وضعی که 
هرکس یه محض ورود به اتاق پیش از هر چیز دیکر آنها را میدید. آنگاه از يك 
دولابچه پیرآهن‌کهنه‌یی برداشت » آنرا پاره کرد و دوشمعدان نقره دا درپاره‌های آن 
بست . با اینومه ته شتابی داشت نه اضطرابی, و در همان حال که شه‌عدانهای استف 
«دین‌ی» را در پارچه می‌پیچید یك تکه نان سیاه در دهان‌گرفته بود ومیجوید. شاید 
این نان دا هنگام فراد از زندان با خود آورده بود. 

این از ترهه‌های انی به اثبات دسدکه ضمن تحقیق محلی دادگتری برکف 
اين اناق یافته شد. 

دو ضرب؛کوچت به در اتاق کوفته شد. 

ژآن‌والوان‌گفت: بفر‌مایید: 

این سورسمپلیس بود. 

وی پر دده ریگ بود. چشمانش سرخ دود شمعدانی‌که به‌دست داشت دردستش 
میلرزید. شداید سرنوشت, این خاصیت بزر گنه را دارندکه ما» هر‌انداژه جامد باشم: 
از اعماق وجودمان طبیعت انائی دا بیرون می‌کشند و مجیورش میکنند, که درخارج 
آشکار شود.- در نتیجه هیجانات این روز ذن دوحانی» بار دیگر به يك زن عادی 
مبدل شده بود؛گریسته بود و میلرزید. 

ژان‌والژان هماندم چند سطربر کاغدذی نوشته‌بود. این کاغذ را سوی‌زنروحانی؛ 
پیش برد وگفت. خواهرم» ایثرا به‌کشیش محل بدهید. 

سودسمپلیی کاغف را که باز بودگرفت و نگاهی به آنکرد. 

ژان‌والزان‌گفت: می‌توانید بخوانید. 

سورهمیلیس خواند: 

« از آقای خوری تقاضا میکنم [نچه را که اینجا میگ ذارم در اختیار خود 
و ای هزون دادرسی من و خرجدفن و دفن ذفی راکه آمروز در درمانگاه مرده است 
بیردآند و آنچه را که باقی ماند به مستمندان دهد.» 

دخترتارك دنیا در آن دم خواست سخنی‌گوید اما فقط توانست به ذحمت چند 
صدای ترکیب نیافنه تمجمح‌کنان بر لب آودد. با اینهمه موفق شد بکوید: 

- آقای شهردار مل ندارند يك دفعة دیگر این ړن ددعت ۳ فبیتمل ؟ 

ژان‌والژان‌گفت: نه, دنبالم‌کرده‌انه و اگر در اتاق او دستگیرم کنند؛ آداهشی 
او بر هم خواهد خورد. 

تازه زان,الژان‌کلامتی را تمام‌گرده بودکه همهمة بزدگی در پلکان برخاست, 


۵۸ بنوابان 


9 از صدای یاهایی که 1 ھی آعودزن شنیده شد و هماتدم فرداد پیرزن دریان 
کوش رسدکه با ا و صدایش می‌گفت : 

- آقای عزیزم. به خدای مهربال قم میخوزم‌که هیچکی داخل اینجا نشده: 
ذه در تمام رور نه در تمام شب. و خود من هم هیچ از در اتاقم دور نشده‌ام, 

صدای هرد جواب داد 

با وجود این در این اتاق چراغ هیسوزد. 

صدای ژاور را شناختند. 

این اتاق طوری ساخته شده مود که درش چون باز هیشد زاود دیواد طرف 
راست دا پنهان میداشت. ژان‌والزان شمم را خاموش‌کرد و به آن زاویه پناه برد. 

سورد مپلس جلو مين به زانو درافتاد. 

در مار شد. ژاور به درون آمد. 

صدای دقفت وشنود چند مردو فر‌بادهای اععر اض چبرزن دریان در دهلین 
شمده مشنه. 

رن روحانی سن در نداشت: همچنان دعا میخوازد. 

شمعدان روی بخاری بود و جز روشناییکمی نمیداد . 

ژاور خواهر مقدس را دیده معجین شد. و بر جای ایستاد. 

البته به خاطر داريي‌که باطن ژاور و عنصرش, و محیط قابل نفس کهیدنش: 
همانا تقدیی هرمقام دسمی بود و در این ءفیده‌اش نه قائل به تخلفی‌بود نه تحدیدی 
میپذ‌برفت. رای او مقامات رسمی سا در مرتبة اول دیگن مقامات فر‌ار داشتند. 
در این مرحله نیز مانند همه مراحل؛ متدین و سطحی و درست بود. در نظی اويك 
کدیش, دوحی بودکه هرت فریب نمیخودد» و يك زن روحانی مخلوقی بودکه مر‌تکب 
گنادی نمیشد. به‌گمان او اینان چانهای مقدسی بودنه دداین دنا مانداشته شده درپس 
دیواریکه فقط یك در داشت واین در هرگز بازنمیشد جزبرای]آنکه حقیقت از آن 

ژادر چون خواهر مقس را دید نخسدین حرکش برای آن بود که باژگردد. 

اما وظیفه دیگر ی‌نیزداشت‌که میگرفش وبا قددت به جهت مخالفش می‌داند. 
دومن حرکتش برای ماندن بود وبرای آنکه جرآت ورد ودست‌گم یك پرسش‌کند. 
درون | ید. 

این همان «خواهر سمپلیس» بود که درعمرش هرگن دروغ نگفته بود. ژأود 
این‌نکته دا میدانست و مخسوصاً به همین جهت ستایخش میکرد. 

از او پرسید: خواهرم؟ در این اتاق تنها هستید؟ 

لحظ؛ هولناکی‌گذشت‌که طی آن بیچاره پیرذن دربان تزديك بود اذپای‌درافتد. 

خواهر چشمانش را بلندکرد وگفت: 

آری. 

ژاودگفت: دیخشادید اگر پافشاری میکنم» این وظینه عن است وتتاضا یکتم 
یك سوال دیگن مرا هم جواب دهید. آیا امشب کسی اینجا نيامده است؛ - این از 
دندان گر دنه ات و سا دنبای کر دهدیم ؛ مدع است موسوم ده زان وااژان. شما 
ندید یدش 


فانتین ۵ 


خواهر‌جوایداد: نه: 

سورسمپلین دروغ گفت» دودنعه پیأپی. بی‌تردید. با شتاب مانند کی که 
فدا کار ی‌کند. 

ژاورگفت: معذدت میخواهم. 

و تعظیم‌غرامی‌کرد و از اتاق رون رقت . 

ای دختر مقدس! سالها است‌که رخت از اين جهان بردسته و در عالم نور به 
خواهرانت که دوشیزگان منزهند و به برادرانت که فرشتکان ملکوتند پیوسته‌یی. 
خدا این دروغ ترا در فردوس‌برین جزای نيك دهد. 

کلام موکد خواعرمقدس چنان برای ژاور اطمینان‌بخش بودکه این‌بازدس‌عاهر 
وضع عجیب شمم را که روی عیز خاموش شده بود و هنوز دود از آن بی‌مخاست 
مشاهده نکرد. 

يك ساعت بعك مردی از مبان درختها ونوده‌های مه مب‌گذشت: شتابان آزشهر 
مونترویسومی دور میشد وسوی پاریس میرفت. این مرد ژان‌والژان بود. به‌گواهی 
دویا سه مکاری‌که در راه دیده بودننش‌تأیید شدکه ژان‌والژان خورجینی با خود داشت 
وپیررآهن‌کاری پوشیده‌بود. این پیراهن را ازکجا به‌دست آورده نود؛ هیچکی اینرا 
ندااست. اما چند رور پیش وك کرگر ہیں در درمانگاه کار خانه هرده و چیز ی جن 
يك پیر اهن‌کاد از خود بر جای نگذاشته بود. شاید ژان‌والزان همین پیراهن دا در 
داه يه تن داشت. 

آخرین‌کلمه دا در حق فانتین بگوييم. 

ما همه يك مادد دادیم و آن خاك است. قانتین را به‌آغوش این هادر سیدند. 

کشیش محل عقیده داشت‌که‌کاد خوبی میکند و شاد هم واقعاً کار خوبی‌کرد 
که از ماقرا ژانوالژان قیمت عمده را برای قفرا نگاه‌داشت. گذشته از هر چیز 
این کار به که مربوط بود ؛ به يك جبرکار و به‌يك زن بدکاده. از همین دو مراسم 
تدفین فانتین دا ساده اتجام داد و په دفن او در جایی‌که‌کودال عمومی نامیده میشود 
اکتغا کرد. 

پس فانتین دد يك‌گُونْة رایکان قبرستان به خا سپرده شدکه مال همه است 
و مال هیچیکی فیست و بیچارگان را در آن‌گم میکنند. خوشبختانه خدا میداند که 
جایگاه جانها ٩جاست.‏ فانکین دا در طلمات» ہین نخسدن استخوانهایی‌که نمایان شد 
خواباندند.خاکترش باخاکسترهای دیگران در آمیخت. در گودال عمومی افکنده 
شد. گورش نیزشبیه به بسترش شد. 

پایان جلد اول 


